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 تا زیانه ی باران•°•°(آرام جانم)  

  

 به قلم سلمه دادگ ر   

  

 •°•° به نام آنکه اگر حکم کند همه مان محکومیم°•°• 

  

  

  هیچ چی ز قابل پیشبینی نیست!  
ی

 تو زندگ

این و تو نگاهی که ب ه گذشته  انداختم فهمید م فهمیدم یه روزای 

فکر نمیکردم اون روزها  ی داشتم که خیلی سخت بود برام،  اصلا   

 تموم بشه،  اما  شد … 

 فهمیدم یه روزای ی داشتم پر ا ز شادی ک ه فکر میکردم دیگه تکرا ر نمیشه، ام ا  …  
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 یه رو ز یه آدمی اومد تو زندگیم، که فک ر میکردم بهتر ا ز او ن وجو د  

تا! بلکه به تعداد موهای سرم آدم بهتر ا ز او ن  نداشته باشه اما با رفتنش ثابت کرد وجود داره، اونم نه یکی، نه دو 

 وجود داره!!! 

ایی گریه کردم، که حنر ارزش اخمکردن هم نداشت! !  
ی  فهمیدم واسه یه چت 

ایی خندیدم، که نه تنها خنده دار نبود، که حزین ه م بود!  
ی  و واسه یه چت 

  
ی

کردم یه وقتایی گذشت کردم و یه وقتایی گذ ر … یه روزایی زندگ

،  اما …  
ی

ی زیاد داره این زندگ  و یه روزایی رو ستی ی … بالا و پایی 

 من فقط ای ن رو در یافتم:   

ی تو این دنیا قابل پیشبینی نیست!    هیچ چت 

  

میگویند گذشت زمان می تواند مرهم ی باشد بر ای تک تک زخم هایی که جتر ناجوان مردانه ی روزگار بر دلت کاشته اما 

یم گذشت زمان نه تنها مرهم نمیشود بلکه هر روز با یر رحمی بیشتر زخمی بر زخم ه ای قبلی میگذارد آری من  میگ و 

جان من ه یچ وقت به گذشت زمان دلخوش مکن ،لبخند بزن گرچه یر دل یل باشد و سعی کن در لحظه شاد باشی  زیر  

 گرف 
ی

ی بزرگ تر ین انتقا می است که م یتوان از زندگ ت  زیرا هنوز نفس میکشیم،گرچ ه به دلخواه نباشد  ا شاد  زیسیر

 نهاده ایم…   
ی

 کنیم آنچه را که به لاجبار نام زندگ
ی

 کردن،زنده  ا یم و ب اید زندگ
ی

 زنده  ایم و محکوم به زندگ

گ خسته که سخت به   یی بر پیکر نحیف دختر ی " باران هیچ حواست هست که ا ین روز ها چه یر رحمانه تا زیانه مت 

 ه آمده از سخنر دورانش ؟ هیچ حواست هست که چقدر تلخی رقم زده ای بر ایش ؟ ستو 

بر ای کسی که رو زی عاشقانه تو را دوست می داشت،تو را پاک و عاری از هر سیاهی ميدانست،چه شد که سیاهی  

ا یش تداعی  ریخنر بر سفیدی ه ای زندگ ی اش؟ چه شد که نوازش ها یت تا زیانه گشت؟چه شد که با ریدنت بر 

ی دی! "   خاطرایر حز ین و تلخ شد ؟ کاش به حرمت آن همه عشق کمی صتر میکر دی و آرام تر مت 
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صد ای هشدار گوش یم بلند شد اهنگ پدر خوانده  ای  که ه میشه عاشقش بودم اما درست از وقنر که شده بود  

بیشتر و بیشتر ازش متنفر میشدم ! دستم  اهنگ هشدار گوشیم و هر صبح که صداش مثل ناقوس تو سرم اکو م یشد 

 رو از  ز یر پتو ب یرون بردم وبا حرص گوشیم رو خاموش کردم  

 چشمام داشت گرم خواب میشد که صدای جیغ مامان بلند شد: 
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 زیانِه  

،یادت رفته هفت ونیم باید فرودگاه باشیم؟ناسلام یر نامزدت داره م یاد.    _ ا تو که هنوز خوا یر دختر

  

ی با   حسرت به تخت خواب گرم و نرمم انداختم و خواب آلود گفتم:  به سخنر بلند شدم  نگاهی ع جی 

  

 _ الان آماده میشم .   

  

ون رفت:    غر غر کنان از اتاقم بت 

  

 _ انگار مجبوره شبا تا د یر وقت بیدار باشه. 

  

مامان هانیه ام زود  جوری یر رمق بودم که انگار تو خواب کوه کنده بودم ،به خاطر درامون موندن  از غرغر ای بعدی 

 بلند شدم ودست و صورتم رو شستم.   

جلوی  آینه که  ایستادم مثل همیشه  بادیدن موه ای بلندم عزا گرفتم موه ای خرمایی که بلندیشون  تا  زیر کمرم می  

 رسید  شونه کردنشون کل ی از وقتم رو می گرفت.  

من عاشقش بودم  بعضی وقتا که حوصله شونه کردنشون رو بابا هیچ وقت نمیذاشت کوتاهشون کنم بابای مهربویی که 

فتم سراغش  و اونم بدون هیچ مخالفنر با لبخند و مهربویی ذات یش برام شونه شون میکرد   نداشتم شونه به دست  مت 

بر خلاف بق یه ی هم سن و سالام میونه ی خویر با آرا یش کردن نداشتم ،کل آر ایشم یه برق لب صوریر بود و بس 

ون .   بعد از تعو یض لباسام حاظر و آماده رفتم بت 

 دایی با  دیدنم با ش یطنت گفت:  
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 _ چه عجب   زیب ای خفته  آماده شد.   

  

 یر حوصله گفتم:   

  

 _خب دیگه حالا که آماده ام ب ریم. 

  

 با دیدن یر حوصل گیم نگاهش رنگ تعجب گرفت ،خندید گفت:   

  

بیاد،منو بگو فکر  میکردم  این از ذوق  دیدن ما زیار کل شب رو خواب نم یره،صبح   _ مثلا نامزدش قرار ه 

 زودتر از همه آماده است اما زهی خیال باطل! . 

  

 بابا با تبسم مح وی گفت:  

  

 _خب حتما خواب نرفته که  این قدر یر حوصله است.   

  

خوابم برده بود،لحظه آخر مامان لقمه به دست از  خنده ام گرفت ، یاد دیشب افتادم که نرسیده به بالشت چطور 

ون اومد:   خونه بت  ی  آشتی
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 _بیا  اینو  بخور،ضعف نکنی اون قدر د یر کردی که نشد درست و حسایر  صبحونه بخوری.  

  

ون که اصلا حواسم نبود  لقمه رو از دستش گرفتم و بوسه  ای ر وی گونه اش  نشوندم،اونقدر هول هول گ رفتم بت 

دلای تو خونه ایم پامه،ج ا ی شکرش باقیه که لحظه سوار شدنم دایی که در جلو رو باز کرده بود تا سوار شه صند  صن

لای پام رو دید،چ پ چپ و عاقل اندر سفیه  نگام م یکرد،با ف کر به  این که مثل همیشه حس اذ یت کردنش گل کرده  

 لقمه ی تو دهنم رو بلعیدم و با اخم  توپیدم:   

  

 یه چرا  اینجوری نگام میکنی ؟ _چ

  

 مثل کارد و پنت  بود یم باهم،اما قلب ا چی لی دوستش داشتم و میدونستم که حسم متقابله.  

  

 _یه نگاه به پاهات بندا زی میفهمی!  

  

حواس پرتم  نگاهم که به صندلام افتاد آه از نهادم بلند شد،میخواستم دو دسنر بکوبم تو سرم،آخه چرا ای ن قدر 

من،حالا خوب شد  دایی  د ید وگرنه که پیش ما زیار رسوا شده بودم،به طرف خونه دویدم و بعد از عوض کردن کفشام 

 اومدم و سوار شدم.  

ی تکیه دادم  ی م یروند،سرم رو به شیشه ماشی   میکرد  اینبارب ا سرعت بیشتر
ی

بابا بر خلاف  همیشه که  آروم رانندگ

ساله بود تو  تصادف ۴شیده شد سمت ما ز یار،ما زیار برادر زاده ی بابا بود پدر و مادرش رو وقنر که ،ناخودآگاه فکرم ک

ی من و ما زیا ر فرق  از دست داده بود و از همون موقع بابا ومامان سر پرس تیش رو به عهده گرفته بودند، هیچ وقت بی 

  نمیذاشتند حنر بعضی وقتا برای اینک ه احساس  یتیمی نکنه 
ی

بیشتر بهش  توجه می کردند یه جور ایی هم با زی بچکی

 هام بود. 
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یاد رو زی افتادم که قرار بود بر ای ادامه تحصیل بره کانادا، دائم تو خودش بود و هرچه قدر اصرار میکردم که دلیلش  

 رو بگه حرف نمی زد و بانارح یر نگام میکرد .  

رف زد در کمال تعجب در یافتم که اون شب ما ز یار منو از بابا خواستگاری اما آخرش تاب نیاورد و قبل رفتنش با  بابا ح

 کرده بود.  

 بابا او ایلش مخالفت کرد و گفت :   

 _هنوز واسه ا ین حرفا خیلی زوده.  

ی د  د وقنر داشت باهام حرف مت   ری رو به خودم   ستی
ی

ولی وقت ی اصرار ها ویر تایر ها ی ما زیار رو دید تصمی م گ

در ذوق وشوق داشت م یدونستم از خداشه ما زیار پسری که خودش بزرگ کرده بود دامادش هم بشه مامان هم چق 

ی حس رو داشت، اما من نمیدونم چم شده بود،منی که همیشه ه  ما ز یار رو فقط به چشم یه برادر دید ه بودم  همی 

ش  تو گوشم زمزمه های عاشقونه سرمیداد ، وقنر  ،از ختر خواستگا ریش بد جوری  شوکه بودم !اون روزها ما زیار هم

 که تردیدم رو میدید اشک تو چشماش جمع میشد و می گفت: 

م.    باشه،من دق میکنم من م یمت 
 _آرام میدویی اگه جوابت منفی

  

 شده بود مثل پسر بچه ها!    

  

وقنر که نفرت میشه لباس دوسنر به تن من ما ز یارو دوست داشتم تحمل غم و ناراحتیش رو نداشتم ،با خودم گفتم 

ی نتونه به عشق مبدل شه  ؟ و با این فکر هر چه تر دید بود رو کنار زدم و جواب مثبت رو  کنه ،پس چرا دوست داشیر

 دادم.  

  

در فرودگاه م یون اون همه جمع یت با چشم دنبال ما ز یار  می گشتیم،به محض دیدنش براش دست تکون دادیم ، با 

 به طرفمون اومد،چقدر با اون روز ایی که تازه میخواست بره فرق کرده بود چهار شونه و اندامی ور زیده!   لبخند 
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 حال با قدم ه ایی محکم به طرفمون گام برداشت ،بعد از سلام و احوال پرش های را یج به طرف 
ی آروم و درعی 

ی رفتیم.   ماشی 

 :   ما ز یار با خنده به گ لای توی دستم اشاره کرد 

  

 _احتمالا  اون گلا واسه من ن یست ؟ 

نگاه خجل زده  ای به گلای  رز توی دستم انداختم،اون از صندلای تو خونه  ایم که کم مونده بود با همونا بیام 

فرودگاه و اینم از دست گل دومم،رو زی که نکوست از صبحش پیداست خدا باق یش رو بخت  کنه با  این حال خودم 

 با خنده گفتم: رو نباختم و 

  

 _خودت گلی،گل م یخو ای چکار ؟  

  

 بلند خندید : 

  

 _مرش،چشماته که گل میبینه.  

  

 گلا رو به طرفش گرفتم.  

  

ه،به گل آلرژی دارم.     _دست تو باشه بهتر

  



   تا زیانه بارا ن

 10 
  

به گل آلرژی داشت؟پس چرا من نمیدونستم ؟  جوری که دایی 

 و بابا نشنوند آروم گفت: 

 برات تنگ شده بود،وقنر شنیدم رشته ی مورد علاقت دارو سا زی قبول شدی  _دلم خیلی 

 که درگت  پ ایا ن نامه ام بودم.    
م بیا م  ایران،ولی م یدویی  ،خواستم یه چند رو زی رو مرخض بگت 

 قبل از اینکه چ یزی بگم دایی که معلوم بود حس شیطنتش دوباره گل کرده  گ فت:  

  

دویی نامزدت چقدر خاطرتو میخواد ،از دیشب که میدونست قراره  بیای یه لحضه هم نخوابید ه   _ما زیار نمی

 روز ایی که نبو دی،آرام حنر یه لقمه هم درست حسایر غذا نمی خورد،اما  دیشب از 
قدرشو بدون ،میدویی

 خوشحالی یه قابلمه غذا رو تنه ایی خورد!  

 یال نمی شد. با حرص گفتم :   هر چقدر چشم غره رفتم که بس کنه  ب یخ

  !  _داایین 

 خندید و گفت:   

 _جااانم نمیخوای ما زیار بدونه چقدر دوستش داری!  

 ما ز یار خندید و گفت: 

ی ن یست،خودم میدونم،  البته در ا ین که من بیشتر دوستش دارم هیچ شکی نیست.     _نیا زی به گفیر

 خجالتن  نبودم ،اما جل با شنیدن حرف ما ز یار با خجالت سرم رو ا
ی ،حس کردم گونه هام رنگ گرفت دختر نداختم پا یی 

 وی بابا و دایر معذب میشدم . 

دوباره یاد زمایی  که تازه میخواست بره افتادم ،خجالنر تر  و سر به  زیر بود،انگار آب و هو ای کاندا خیلی روش تاث یر 

 گذاشته بود! 

 * **  



   تا زیانه بارا ن

 11 
  

 ودن به جون خونه!   خدمتکار ها از صبح افتاده ب

 ریم گوش یم رو برداشتم و شماره  ی ترنم  
ی

قرار بود، به مناسبت فارغ التحص یل شدن ما زیار و اومدنش جشن بکی

 رو گرفتم،بوق دوم رو هنوز کامل نخورده بود که جواب داد:  

  

 _به سلام آرام خانم!چه عجب  یادی از ما کردی  ؟   

  

 خندیدم گفتم: 

  

عل یک سلام دوم ا که هم ین دیرو ز بود بهت زنگ زدم،حالا اینارو بیخیا ل امشب چه ساعنر میخو ا ی بیا  _اولا که 

 ی ؟  

_ دقیق نمیدونم ،و لی خیلی کنجکاوم که زودتر آق نومزدت رو ببینم،ببینم اصلا بهم میا ین یا نه؟شای د طرفا ی هشت 

 یا یا هشت و نیم بیام.  

  

 ،ناسلامنر رف یق می نمیخوام حوصلم سر بره.  _نه اگه میشه زودتر بیا 

  

 با خنده گفت:  

ه ؟   با وجود نامزدت بازم حوصلت سر مت 
ی

 _یعنی م یکی

 _ دوست ای ما ز یار همه دعوتن ،بعد از ا ین همه مدت مطمئنم نمیذارند ما زیار لحظه ا ی از کنارشون جم بخوره.   

 آرام ،سعیدم  با خودم بیارم .  _باشه اگه تونستم زودتر میام ،راسنر 
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 با حرص گفتم :  

 _نه مگه پارتیه  دوست پسر بیاری ؟م یخو ای مامانم دوست یم رو باهات غدقن کنه .  

یی  ؟   ی  _باشه بابا. حالا چرا مت 

 _ گ میخو ای دست از دوست پسر ا ی  رنگ وارنگت برداری؟ خسته نشدی  ؟ 

 مامان بزرگ، همه که مثل تو بچه مثبت ن یستند دوروز دنیا رو بزار خوش باشی م !  _یر خیال آرام ،باز نرو تو فاز 

 _باشه قبول ولی خو لامصب  فوقش ی گ ،نه اینکه رو زی با یکی!   

 خندید وباشیطنت گفت :   

 . ی ه ننه بزرگ؟اون جو ری زود خسته می شی  _ عشقش به همی 

ی در سنگ) و واقعا هم که نمی رفت،پس یاد حرف مامان افتادم که تو  این جور مواقع   همیشه میگفت(نرودمی خ آهنی 

مثل هم یشه بیخیال شدم م یدونست م اگه تا صبح هم نصیحتش میکردم بازم یر ف ایده بود! بعداز خدا حافظی گوشی 

 رو قطع کردم.   

وع شد وخیلی زود صمیم یتمون شکل گر  ستان سری فت و بهم وابسته شدیم ترنم بهت رین دوستم بود،دوسنر ما از دبت 

،طوری که اگه یه روز من مدرسه نمی رفتم ،ترنم هم یه بهونه ای جور میکرد ونم یرفت! م یگفت مدرسه بدون تو هیچ 

صف ایی نداره   یا اگه اون نمیومد اون روز اصلا واسم نمی گذشت!هم یشه پشت هم بو دیم، و اگه کسی به طرف 

 د ده برابر بزرگ ترش رو میذاشت یم تو کاسه اش!  مقابلمون کوچک ت رین توهی یی میکر 

 یادش بخت  چه روز ایی بود!    

ی و هیچکس نتونه از هم جدامون کنه،قهر هامون به یه روز هم نمی کشید.    قسم خورده بودیم که هیچ چت 

  

ما زیار بود خیلی بهم  بر ای بار آخر خودم رو تو آینه ق دی اتاق بر انداز کردم لبا س مجلسی یاش رنگ ی که سوغات

میوم د موهامو کج شونه کرده بودم و تا پشت سرم بافت زده بودم  ویه آر ای ش ملیح ،صند لای مشکیم رو هم پوشید 
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ون ،مهمونا کم کم در حال اومدن بودن همه ج ای   ی تکم یل بود شال ح ریرمو و رو سرم انداختم  و رفتم بت  م همه چت 

ی از ما زیار نبود ،مثل اینکه هنوزاز خونه اش نیومده بود  سالن رو از نظر گذروندم ام   ا ختر

 ! 

 خونه ی  آپارتمایی که از پدرش بهش ارث رسیده بود.   

 رفتم و کنار مامان که مشغول گفت و گو با چند تن از مهمونا بود نشستم ومشغول احوال پرش با مهمونا شدم.  

زود بیاد ،همیشه هم ی ن  بود !هر وقت ج ایی قرار میذاشنر م اول من حاصری ترنم هنو ز نیومده بود ،مثلا قرار بود 

میشدم و بعد از یه ساعت سر کله اش پیدا م یشد ،و ای که چقدر  این عادت بدش حرصم رو در  می آورد،تو فکر ترنم  

 ده بود.   بودم که چشمم خورد به ما زیار که تازه داشت از در سالن میومد تو ،حسایر ش یک و پ یک کر 

وع شد ، با اینکه با دوستاش صمیمی رفتار میکر د  ی و احوال پرش ها سری در یک چشم به هم زدن دوستاش دورش رو گرفیر

د انکار نکرد ن ی بود کمی که گذشت ، متوجه شدم از جمع دوستاش جدا شده وداره   ی ،اما غروری که تو چشماش موج مت 

س گرفتم ،حلقه  ای که در  یک سهل انگاری افتاده بود تو چاه  میاد طرف من  ناخوداگاه یاد حلقه ام افت ادم و استر

 فاضلاب! بهش نگفته بودم چون می ترس یدم ناراحت شه!  

 ما ز یار  اومد کنارم با لبخند دستشو به طرفم دراز کرد:  

 _بیا آرام میخوام تورو به دوستام معرف ی کنم.  

 باشه ای گفتم و بلند شدم.  

م و احوال پرش منوبه جمع دوستاش معرفی کرد بعضیاشون متأهل بودن و با همسراشون اومده بودن ،و بعد از سلا 

ی وسط.     شاد همه زوجا رفیر
ی

وع اهنکی اشون  اومده بودندخیلی زود صمیمی میشدن با سری  بعضیا با نامزد و یا دوست دختر

 ما ز یار دستش رو به طرفم دراز کرد:    

  

؟  _افتخار می دی بانو 

 خندیدم و گفتم:  
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 _اوه چه رمانتیک!  

 دستمو که تو دستش گرفت متوجه حلقه شد و پرسید:   

 _حلقت کو؟  

 با مِن مِن گفتم :   

 _تو چاه فاضلا ب 

 .وبعد ادامه دادم : 

_خب خب راستش تو حموم بودم که  … ما ز یار با  

 خنده حرفم رو قطع کرد وگفت:  

حواس پرت یت یه رو زی کار دستت میده ها  گفته باشم !حالا بیخیال ب ریم وسط تا _که یهو افتاد تو چاه ،  این 

 اهنگ تموم نشده!  

ا ز ای ن که   اینقدر راحت با  این موضوع  برخورد کرده بود تعجب کردم با خودم گفتم حتما کلی بابت حلقه از  

قصید و منو با خودش همراه می   کرد، با  شیطنت گفتم :   دستم دلخور م یشه ، خیلی ماهرانه مت 

قصیدی!    ات مت 
فنر پار یر و با دوست دختر  _قبلنا تو رقص  این قدر ماهر نبودی،نکنه کاندا مت 

 یه ت ای ابروش رو داد بالا وبا خنده  گفت:  

 _از کجا فهمید ی کلک  ؟  

نیش رو _خب دیگه ما اینیم، حالا  این دوست دختر ای عتیقه ات چندتا بودن  ؟ یه کم پیشو 

 خاروند و متفکرانه گفت :   

 _اووم هر چی فکر  میکنم دقیق یادم نم یاد ! 

 _چقدر بدسلیقه بودن ،فکر میکردم فقط من بد سلیقه ام!   
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 غش غش خندید وگفت:  

تتم ،با خودم گفتم الانه که حسودی کنه ومن ذوق کنم،ولی زهی خیال باطل!    _کشته مرده ی غت 

ی نگفتم اگه جدی بود که الان کچل بو دی !  _چون میدونستم شوخیه چ ی  ت 

ی  دور رقصیدن  به ما ز یار چشم دوختم و گفتم:   بعد از دومی 

 _خسته نش د ی ؟  

 _نه مگه تو خسته شدی  ؟ 

م.    _ آره، د یگه دارم سر گیجه می گت 

 _باشه.پس برو بش ین ،الان واست یه نوشیدیی خنک میارم حال کنی .  

رفتم رومبل دونفره گوشه ی سالن نشستم،چشمم خورد به ما زیار که سرگرم صحبت با دوستاش  باشه ای گفتم و 

 شده بود مثلا آقا می خواست واسم نوشیدیی ب یاره ! 

 _سلااااااام...  

باشنیدن صد ای بلند ترنم که انگار بلندگو قورت داده بود،با ترس تو جام پریدم ، زد  زیر خنده که با اخم رومو 

 ندم ،اومد نزدیک م . برگردو 

 _آرام خانومی، جواب سلام واجبه ها. 

ی نگفتم و همچنان با اخم نشسته بودم ،اومد کنارم دستشو دور بازوم حلقه کرد و گفت:   ی  بازم چت 

_قهری خانومم؟ باور کن میخواستم زود بیام اما  این داداش مهران ما، که از دنده ی چپ پا شده بود قبول ن میکرد، س 

 ماشینشو بده طول کشید تا راضی ش کنم  ؟   وی    چ 

 _بسه د یگه لازم نکرده  دیر کردنتو  توج یح کنی ،دیر کردن و بد قول ی یکی از عادتا ییه که فکر نکنم ترکش کن ی. 

 با خنده گفت:  
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ی ترک عادت موجبه مرضه حالا واقعا دلت راضی م یشه من مرضی چ یزی بگ یرم  ؟    _شنیدی که از قدی م گفیر

 _  این همه مرض داری ،عینر نداره  این م روش.   

  

 با دسنر که دور بازوم حلقه کرده بود محکم ازم نیشگو ن گرفت صد ای آخم بلند شد.  

 _دی دی گفتم مرض داری میگ ن حقیق ت تلخه ،تو هم تحمل حق یقتو نداری  ؟  

نو دا ری  ؟ به دنبال  این حرف _من مرض دارم؟ من تحمل حقیقتو ندارم ؟ تو چی ؟تحمل نیشگون ای م

ه که دستشو گرفتم و مانع شدم.     خواست دوباره نیشگون بگت 

وع شده بود،طبق معمول ی گ اون م یزد و یکی من، یکی من می گفتم ویکی اون!    شوچی  شوچی دعواهامون سری

 تا  اینکه صد ای مامان بلند شد.  

ا ؟ اینجا رو با میدون  تونه دختر  جنگ اشتباه گرفت ی ن  ؟  _چه ختر

نگاهی به ترنم  که حالاساکت و مظلوم نشسته بود انداختم ،انگار نه انگار که خانم تا یه دقیقه  پیش با من کل کل م  

 یکرد. 

 مامان  اینبار با خنده گفت :   

ی ب ه یه دقیقه نرسیده اونجا رو میذا رید   رو سرتون.  _امان از دست شما ها،فقط کافیه شما دوتا باهم باشی 

 این و گفت و رفت. 

 _خدا بگم چکارت کنه آرام ؟جل وی مامانت آبرو نذاشنر برام.  

،درضمن مامانم از بس ما رو ا ینجوری دیده واسش عادی شده.      _وااا به من چه ؟!م یخواسنر با من کل کل نکنی

 باخنده گفت:  
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خیلی کنجکاوم ببینم اویی که راضی شده  این دوست  _نه،فکر نکنم واسش عا دی بشه،راس یر این نومزدت کجاست ؟

 اسکل منو بگت  ه رو ببینم .   

  .  _اسکل خودیر

به ما ز یار نگاه کردم پشت به ما  کنار د ایی ام یر  ایستاده بود، طوری که  ز یاد جلب توجه نکنه بادست  بهش اشاره 

 کردم:    

 _اوناهاش.   

 ؟اون که دا ییته!  
ی

 _کدوم رو میکی

 وونه چشماتو خوب باز کن ،اویی که کنار دا ییم وا یساده.   _دی

 حالا ما ز یار طوری  ا یستاده  بود که راحت تو دید بود:  

  

  

 _میگ م ترنم واسه دانشگاه خرید کردی ؟منظورم مانتو وکفش کیف واینا..  

 خودش ازش نیشگو ن گرفتم!  بدون اینکه چ یزی بگه نگاهش رو ما زیار بود،انگار سوالم رو نشنیده بود،مثل 

 _آخخ .چه مرگته آرام  ؟  

 _ الحمد الله که کرَ بودن هم به صفات بارزت اضافه شده...  

ی گفنر  ؟  ی  _چت 

 _ پرسیدم واسه دانشگاه خر ید کرد ی ؟ مانتو و کفش و ک یف  اینا منظورمه ،اگه نه که با هم بریم؟  

 میخوای با من یر ا ی خرید ؟ خواستم جوابش رو بدم اما _نه هنوز...میگم نومزدت عجب تیکه  ایه، تو  
اونو ول میکنی

ی نگفتم بعد از سلام و احوال پرس ی با ترنم رو به من  گفت :   ی  با دیدن ما زیار که داشت میوم د طرفمون چت 



   تا زیانه بارا ن

 18 
  

 _ ع زیز م معرفی نم یکنی ؟   

 به ترنم  نگاه کردم وبا لبخند  گفتم: 

 ساله ام. _ترنم  دوست چند ین و چند 

 ما ز یاربا لبخند رو به ترنم گفت:  

ی ،آرام خیلی ازت تعر یف میکنه ،خیلی کنجکاو بودم ببینمتون از آشنایی باهاتون  خوشوقتم.    _پس ترنم معروف شما یی 

 . ی  _خیلی ممنون،همچنی 

 شاد که حس رقصیدن رو در جوونا فعال میکرد،همه زوجا مثل قبل ری
ی

وع شدن آهن گ ی وسط،موندم اینا با سری خیر

 سرشون نمی شه!  
ی

 خستکی

 ما ز یار که دید رقص بقیه رو تماشا میکنم با خنده گفت: 

 _نکنه دلت رقص م یخواد   ؟ تو که سر گیجه داشنر ِ!   

قصند .     اینجوری پر انرژی دارن مت 
ی

 _نه بابا فقط تعجب کردم که  اینا بدون ذره  ای خستکی

 و زود خسته نمیشند .  _آره ع زیزم همه که مثل ت

 ترنم با خنده گفت:  

_تا ج ایی که من یادمه آرام همیشه خسته است،هر وقت ازش میخوام ب ریم ج ایی خانم یر حوصله است یا خسته  

 است ی ا به قول خودش حسش نیست ؟خدا بهتون صتر بده  

 ؟   

ی ی به خودش گرفت:    ما ز یار قیافه غمگی 

  

ی واقع ا خدا   بهم صتر  ایوب بده.     _ راست میگی 
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 باحرص گفتم:  

 _ماا ز یاار!   

دند،ترنم با خنده گفت:   ی من لذت میتر
 هردوشون غش غش خندیدند،انگار خیلی از دست انداخیر

 _حقیقت تلخه،خانم خانما.  

 با قهر رومو برگردوندم ،حرف خودم و به خودم پس داده بود!  

 ترنم گفت:  ما ز یار با تاسف سر تکون داد و رو به 

 _می بینیش مثل بچه ها قهر میکنه !  

 ترنم دوباره با خنده گفت:  

 _  این تا بوده هم ین بوده!  

ی و اصلا به روی خودشون نمی آوردند!    دیگه واقعا دلخور شدم ،از  اینکه  این قدر راحت با هم سر به سرم میذاشیر

 نم وقت ی فهمید  از دستش دلخورم نادم گفت:  ما ز یار به دیدن دوستش که تازه اومده بود رفت ،تر 

_آرام تو ناراحت ش دی ؟باور کن منظو ری نداشتم فقط خواستم حرفایی که موقع اومدنم زد ی رو تلا فی  

 کنم!  

ی بود خیلی زود با همه صمیمی می شد ،براش فرفر  راست می گفت...ترنم همیشه هم ین جوری بود ! اخلاقش همی 

 ث بو دیا مذکر هم یشه تو هر موقعینر دوست داشت که سربه سرم بذاره.   نداشت که طرف مون 

 لبام رو جمع کردم و متفکر نگاش کردم:  

 _ میدویی ترنم...  

 بر ای شنیدن بقیه  ی حرفم کنجکاو نگام میکرد. 

 _ آدم با وجود دوسنر مثل تو نیا زی به دشمن نداره!   
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 اخم کرد:  

تم رو _ بد اخلاق نشو د یگه ؟ دس

 کشید و بلندم کرد:  

 _کجا  ؟  

 به پیست رقص اشاره کرد  

 _ اونجا!   

مخالفت کردم اما ترنم یر توجه دستمو کشید وبه پیست رقص برد ومجبورم کرد که همراهیش کنم،  متوجه ما زیار  

 شدم ،که شاد و خوشحال با سوسن که از فام یل پدری بود  می رقصید !   

ا حنر  یه نگاه خشک وخا لی هم نمی انداخت ،حالا چقدر راحت و یر پروا با اون  ما ز یاری که جز من  به بقیه دختر

ی ا ین دو ما ز    م ی رقصید انگار کارم شده بود مقا یسه کردن ما زیار حال و ما زیار گذشته ،و چقدر فرق بود  بی 
دختر

 یار!  

کان فام یل می چرخید  انگار اون ما ز یار رو کوبیدن و جاش یه ما زیار د یگه ساخ ی دختر ،نگاهش که یر پروا  بی  ی یر

 حس بد ی رو بهم القا می کرد!  

ا ز دستش دلخور بودم ،درست بود اون عشفر که تو رمانا  میخوندم رو نسبت بهش در خودم نمی دیدم  اما دوستش  

 که داشتم اونو به عنوان نامزدم پز یرفته بودم.   

!  یاد اون روز ایی که ما زیار نا  مزدم نبود و فقط پسر عموم بود یا یه دوست یه همبا زی وش اید،یه برادر بود به خت 

آره ،یه برادر ، من ما زیار رو  ع ین یه برادر دوست داشتم ،برادری که هیچ وقت نذاشت و نخواست که داداش صداش  

یطنت هام بود،برادری که هم یشه کنم ،برادری که همیشه تفاوت سنی مون  رو نادیده می گرفت و همیشه پا یه ی  ش

 شیطنت هام رو به گردن می گرفت تا مامان و بابا دعوام نکنند،چقدر دلم بر ای اون ما زیار تنگ شده بود!  

ی   گذاشته بود رفتيم.ترنم لیوان آب م یوه  ای رو از رو مت 
ی که روش انواع نوشیدیی ی اهنگ تموم شد وبا هم به طرف مت 

 اهش کرد.  برداشت و با حسرت  نگ
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 _ م یگما آرام چ ی م یشد ا ین یه نوع  دیگه بود ؟ 

 با دست محکم زدم پس کلش که صد ا ی آخش بلند شد:  

ه!    یی که هوش از سر آدم میتی ی  _ بابا نخواستیم  ،تو خودت یه پا نوش یدنن  جوری مت 

 _ تو هیچ وقت آدم نمی شی . 

 خندید وگفت:  

ی طور به خاطر هم ین من ازت هیچ وقت انتظار آدم شدن ندارم.   عزیزم فرشته ها که آدم نمیشن-  ،ح یوونام همی 

 حیوون؟  -
ی

 به من میکی

 _آره یه شامپانزه  ی دوست داشتنی !  

ی ا ین حرف س ری    ع پا به فرار گذاشت و رفت تو ح یاط ومنم به دنبالش ،آخر خسته و کوفته رو چَمنا دراز   با گفیر

 کشیدیم.  

 ترنم که داشت میخندید انداختم و پرسیدم:  نیم نگاهی به 

 _به چی میخن دی  ؟  

ی دختر بچه ها می مون یم.    _به خودمون که نوزده سالمونه،ولی به قول مامانت عی 

 خندیدم و گفتم:  

 _من که هیچ وقت دوست ندارم بزرگ شم.   

ی طور.   _منم همی 

  

ده بَکا هنوز فکر میکنید بچه ای ن  ؟  
ُ
 _یعنی شما گن



   تا زیانه بارا ن

 22 
  

صد ای  د ایی بود ، که مثل همیشه دوست داشت سربه سرمون بذاره ،از رو چمنا بلند شدیم به دایی نگاه کردم تو اون 

 کت شلوار مشکی چقدر خوشتیپ شده بود اخم کردم:    

 _برو تو  آینه یه نگاه به خودت بنداز،میفهمی  گنده بک کیه  ؟ ترنم خندید:  

ه  کل ه یکلش رو به نما یش بذاره،وگرنه تو  این  آینه معمولی ها که نصفش رو  _باید یه  آینه ی بزرگ باشه  ک

 هم به زور نشون میده .  

 دایی مصنوعی اخم کرد:   

است.   ی هیکل آرو زی خیلی از دختر  _از خداتون هم باشه، همی 

 خندیدیم و هم زمان گفتیم :   

ا!    _پیشکش همون دختر

 د خندید وگفت:   خواست جواب بده که گوشیش زنگ خور 

دتون!     _ بچه کوچولو ها ب رید تو خونه اگه نم یخو این آقا دزده ب یاد بتر

ی که گوشیش رو جواب م یداد ازمون دور شد.    ی حی   ودرهمی 

ی کرد.    ی کردن ترنم هم پالتوش رو پو شید و عزم رفیر وع به رفیر  بعد از صرف شام مهمونا کم کم سری

 _کجا ؟!  

م خونه .  _وقت رفتنه عز   یزم ،مت 

 _الان که د یر وقته امشب بمون فردا صبح برو.  

_میخو ای مهران سر به نیستم کنه،میدویی که صبح زود ب ا ید بره سر کارش،ما شینش رو لازم داره  د یر وقتم  

 نیست الان واسه من سر شبه.   
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بعد از این حرف خداحافظی  کرد رفت،    خسته  و 

 شستم.    خواب آلود رو مبل ن

 _خوابت میاد خانم خانما  ؟  

ی  خاطر تنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم،کنارم نشست، به  صد ای ما ز یار بود،هنوز از دستش ناراحت بودم به همی 

 م یی برد:   
 ناراحنر

ی   ی  ؟ چت 
یی ی _ناراحنر حرف نمت 

 نگفتم،با خنده گفت:  

 ها تا ازم ناراحت  می شدی می  
ی

 گفنر قهر قهر تا قیامت و  یه ساعت بعد قیامت میشد.  _یاد ت م یاد بچکی

   

 نگاش کردم عمیق  ا تو ی فکر بود!    

 ها چقدر کوتاه و یر 
_یادش بخت  چه روزایی بود، اون موقع ها چقدر دنیا از نظرمون کوچ یک بود، قهر و آشنر

 تر.    معنی  بودند چقدر قانع بودیم ،دلمون کوچ یک بود وآرزوهامون هم کوچیک 

 نگاش کردم خند ید ودستمو گرفت  :   

ه نشند.  م،ت ا همه بدونن که جنابعالی صاحاب داری و  اینهمه بهت خت   _باید برات حلقه ب گت 

 با ا ین که هنوز دلخور بودم اما کنجکا و ی امون نداد ساکت باشم: 

 _ گ به من خ یره شده بود ؟  

ی تو نامزد داری.    _خیلیا که نمی دونسیر

 نگاهم کشیده شد سمت دست ما زیار،هیچ حلقه  ای نبود!تعجب کردم.  

 _پس حلقه ی تو کجاست؟   
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 _ راستش یادم نمیاد بار آخر کجا گذاشتمش!   

س داشت واسه گفتنش ، ونه مثل من،  مِن مِن کرد ونه مثل من از ا   چقدر راحت گفت که یاد ش نمیاد نه مثل من استر

منده بود آروم  دستم رو رها کرد،مثل اینکه می خواست بره ح ین بلند شدن گفت:    ین بابت  سری

_خیلی خوابم میاد،دیگه ب اید برم خونه دیر وقته،تو هم که معلومه بدجور خوابت م یاد پس شب خوش خانم 

 خانما.  

 _نمیمویی  ؟  

کت.     _نه دیگه ب اید برم ،میخوام صبح زود ب یدار شم برم سری

کت  ؟  _باباگفت که بری سری

وع کنم ،دیگه امروز فردا   احت کن بعد یر ا ولی خودم خواستم از فردا سری _نه بابا اون که م یگفت یه چند رو زی استر

وع کنم.     نداره آخرش که باید کارم رو سری

 _باشه پس شب توهم خوش.  

وِلو شدم با  این که خوابم میومد  ما ز یار بعد از خداحافظی با مامان و بابا رفت، خسته و کوفته  به اتاقم رفتم وروتختم 

فتم  شاید به خاطر فکری بود که درگت  بود،درگت  ما زیاری که رو زی دیوانه وار عاشقم بود نگاهش ا ین  اما خواب نمت 

ی د اما حالا حس می کردم رنگ نگاهش هم با اون موقع ها فرق داشت!     عشق رو داد مت 

ترنم ثابت می موند، چقدر راحت با یکی جز من می رقصید، ورفتار راحت و صمیمیش  نگاهی که  حالا، گاه یر پروا رو ی 

ا، یعنی این همون ما ز یار بود...    با بق یه دختر

 شاید من  ز یادی حساس شده بودم... 

یادمه وقنر میخواست بره، موقع خداخافظی  ت وی چشماش اشک جمع شده ،همش می گفت دل کندن از من چقدر  

یاد موقعی افتادم که هنوز چند ماه از رفتنش نگذشته بود،که می خواست به خاطر من برگرده ودرسش رو  براش سخته

ی جا ادامه بده اما بابا نذاشت.    همی 
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یه جایی خوندم که نوشته (عشفر که  آتیشش تند باشه ی ه رو زی، یه جایی سرد میشه( یعنی ما زیار هم عشقش سرد 

 شده!  

 کنم که دوستم نداشته باشه  قلبم رو آشوب گرفت ،اما نه اگه ما ا ز تصور  اینکه 
ی

قراره با مر دی  ز یر  یک سقف زندگ

نم ،اما اگه دوستم نداشت پس چرا میخواست برام حلقه   ی زیارهنو ز دوستم نداشته باشه خودم  این ازدواج رو بهم مت 

 بگ یره ،چرا نگاه بقیه  به من براش مهم بود  ؟  

 ر فکر وخیا ل ه ای مختلف تو سرم بود ،که اصلا نفهمیدم گ خوابم برد ؟ اون شب اونقد

 * ** 

هوا سرد بود ،و ترنم یر توجه به سر دی هوا ، ت وی هر مغازه ای سرک میکشید، وتا مانت وی مورد نظرش رو پیدا 

 به قار و قور افتاده نمیکرد یر خیال نمی شد از ا ین پاساژ به پاساژ د یگه ،واقع ا خسته شده بودم وشکمم ا
ی

ز گرسنکی

 براش تعر یف نشده بود!  
ی

 بود  ولی ترنم پر از انر ژی بود انگار خستکی

 _ترنم یر خیال یه روز دیگه بیا و خوب بگرد خسته ام به خدا.  

 _خودت خ ریدِت رو کر دی نمیذاری من خرید کنم ولی کور خوندی !من دست خالی بر نمیگردم خونه!  

ی بخره تو هر مغازه  ای سرک میک شید ،مونده بودم حالا که نمیخره قیمت یی توجه به غ ی ر غر ای من بدون  اینکه چت 

 پرسیدنش واسه چیه، آخر سر عصنر برگشت به طرفم :  

 _من چه غلظ کردم با تو اومدم خ رید،تنها میومدم بهتر بود ،اصلا تو چرا با ما ز یار نرفنر خرید؟  

 که کار داره وگرنه مغز خر نخورده بودم که بخوام با تو بیام . _خب بهش گفتم اما گفت  

 _ خب حالاکه اوم دی ب اید تحمل کنی من مثل تو ساده پسند نیستم. یه چی زی میخوام که تک باشه،شیک باشه.   

 _ونگاه پسرا رو جذب کنه.  

 خندید  

 _ا یول زد ی به هدف!   
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  .  _خاک تو سرت که هیچ وقت آدم نم ی شی

،درسته باهاشون دوست میشم  ،اما فقط محض سرگرمیه ، یه خط قرمز ایی هم دارم،  هیچ وقت _  تو از چی ناراحنر

 نمیذارم از حدشدن بگذرن  ا  

ی جا خریدش رو  ی ن مغازه مانتوی ی نظرش رو جلب کرد،و رفت داخل  خدا خدا میکردم که همی  پشت  ویتر

 بکنه و بریم، از تو اتاقک پرو صدام زد:   

 _به نظرت خوبه  ؟ 

 بدون اینکه دقیق نگاه کنم س ری ع گفتم :  

 _آره خیلی خوبه ،خ یلی بهت میاد،اصلا انگار بر ای تو دوختنش.  

ی بهم  میاد نه این که ندید ه تعر یف کنی !    _هوو وی بو زینه ،چشماتو خوب باز ک ن  دقیق  ببی 

 شت.  کلافه نگاش کردم سر  این  یکی رو نمی شد کلاه گذا 

_اولا  که بو زینه خودیر دوم ا اگه نظر منو میخوای به نظرم  یه کم  زیادی شلوغ پلوغه بیشتر بهش میخور ه 

 مانت وی مجلسی باشه تاواسه دانشگاه.  

 با اخم نگام کرد:  

  .  ؟ه میشه دنبال ساده ت ر ین ه ایی
ی از شیکی میدویی ی  _ اصلا تو چت 

ی حال ش یک ! به   قول مامانم  زیب ایی در عی ن سادگ یست   اینو بفهم،نفهم عزیز.   _ ساده و در عی 

   

وع کردم به   کنم ،وق یر سوار شدیم آروم سری
ی

بعد از خرید راهی خونه شدیم ،از ترنم خواستم که بزاره من رانندگ

 کشید برخلاف م یی که عاشق سرعت بودم اون از سرعت می ترسید 
ی

 ،ترنم نفسی از سر آسود گ
ی

،با شیطنت  رانندگ

س وپشیمویی گفت:    نگاهش کردم انگار از نگاهم قصدم رو فهمید  با استر

ت مثل آدم برون!  
ِّ
 _چه غلظ کردم سوئیچ رو دادم به تو ،کاری نکن دیگه بهت اعتماد نکنم،  سر جَد
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ی از جا کنده شد سرعتم لحظه به لحظه بیشتر میش د وماهرانه از کنار  بلند خندیدم  پامو گذاشتم رو پدال گاز و ماشی 

 ماشینا لایی می کشیدم.   

ای ی   ی وع کرد  یه چت  نگاش کردم ،کمر بندش رو بسته بود و محکم به صندلیش تکیه داده بود چشماش  رو بست و سری

 رو زمزمه کردن.   

 با خودت؟وص یت نامه تو کامل میکنی ؟ 
ی

 _ چی م یکی

م .    _نذر میکنم اگه سالم رسیدم ت وی گاو رو در راه خدا   سر بترُ

 با بدجنسی سرعتم رو بیش تر کردم داد زد :  

  

 _غلط کردم،اصلا گاو منم که به تو اعتماد کردم سوئیچ رو دادم گاو منم که دوس یر مثل تو دارم!    

ی رو کم کردم.     با ا ین که عاشق سرعت بودم اما دلم ن یومد بیشتر از  این ا ذیتش کنم و سرعت ماشی 

   

دیم ب وی عطر بهار نارنج مثل همیشه تو و یلا پیچیده بود،ومن از استشمام  این بو ه یچ وار د خونه ش

 وقت س یر نمیشدم  عمیق نفس کش یدم ، 

  

ا ز روی کفش ایی که روی جا کفسیی بود معلوم بود ما زیار هم  خونه است یر توجه به ترنمی که یه سره داشت غر  

ی د و نص یحتم می کرد که آروم   برونم رفتم تو خونه .   مت 

ما ز یار و مامان تو سالن نشسته بود  بلند سلام  دادم و رفتم رو صندلی کنار شومینه نشستم و دست ای  یخ کرده ام رو  

 گرفتم جلوش ترنم هم بعد از سلام و احوال پرش اومد و رو مبل کنا ریم نشست.  

 _ شطرنجم  رو بیار که میخوام برم  ؟  

 زه اومدی  ؟ _چرا تو که تا
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ه.    _ ما زیار اینجاست  نباشم بهتر

 _اون چه کار به تو داره  ؟  

 _ا ین قدر بحث نک ن برو د یگه. 

باشه ای گفتم و بلند  شدم شطرنج تنها با زی بود که هیچ وقت حر یف ترنم نمی شدم و هر دفعه می باختم البته ناگفته 

 نماند که ترنم هم متقلب ماهری بود.  

ی خانم خدمت کارمون بعد از  ون مام ان توی سالن نبود و مهی  عوض کردن لباسام  شطرنجش رو برداشتم و رفتم بت 

 قهوه مشغول پذ یر ایی از ترنم و ما زیار بود رفتم کنار ترنم شطرنجش رو گرفتم جلوش.   
 باسینی

 _بیا  اینم شطرنجت ولی یادت باشه دفعه قبل تقلب کر دی که بر دی .  

 :  خندید وگفت

 _برو بابا بلد ن یست ی با زی کنی بهونه میاری اصلا تا حالا شده که من ببازم.    

 _آره اگه تقلب نکن ی باختنت آسونه.   

  

 ما ز یار که  به جر وبحث ما نگاه میکرد گفت:  

اه حواست  _با زی شطرنج علاقه میخواد و بعد از اون حواس جمع و تمرکز  که اگه علاقه داشته باشی بهش ناخداگ

 جمع م یشه و تمرکزت م یره بالا ،تا ج ایی که  یادم م یاد آرام  علاقه ی   زیا دی به شطرنج نداشت. 

 فکری به ذهنم رس ید  

ی ببینم هر گ باخت ناهار  مهمون اون.    _اصلا شما دوتا که  این قدر ادعا دا رین با زی کنی 

وع شد.   هر دوتاشون از پیشنهادم استقبال کردند و با زی  سری
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ترنم خیلی ماهرانه با زی می کرد ما ز یار هم همینطور هر دوتاشون سخت تمرکز کرده بودند انگار میخواستند بمب هوا 

کنند حدس  اینکه برد با کیه خیلی سخت بود آخرای با زی بود ترنم بیشتر مهره هاش رو از دست داده بود و ق یافش نا  

 امیدانه بود خندیدم و گفتم:  

 ثل  اینکه ناهار مهمون تو ییم.  _م

 نا ام ید نگام  کرد انگار هنوزم باور نکرده بود که باختنش نزد یکه .  

 ما ز یار نگاهی به چهره نا امید ترنم انداخت و گفت :  

 _هنوز واسه حدس زدن نتیجه زوده.   

و  ن کنه اما نمی کرد آخرای با زی بود ومن ترنم دوباره تمرکز کرد ما زیار خیلی راحت می تونست که و زیر ترنم رو بت 

احساس می کردم که ما ز یار عمد اجوری با زی می کنه که ببازه و برد با ترنم باشه احساسم درست بود و ترنم با زی رو  

 برد!  

  

گرن به اتاق مامان رفتم رو تخت نشسته بود و شق یقه هاش رو ماساژ میداد مثل اینکه باز میگرنش گرفته بود .می   

 مامان اریی بود ومن هم گاهی وقتا بدجور دچارش  میشدم ،رفتم کنارش.   

 _باز م یگرن ت گرفته ؟قرص خور دی  ؟  

که.   _آره خوردم ولی ف ا یده نداره ؟سرم داره میتر

 نگران کنارش رو تخت نشستم:   

ی خانم بگم برات جوشونده بیاره ؟اصلا چطوره ب ری م دکتر ؟    _به مهی 

 گام کرد،لبخند زد و گفت:  با مهر ن

احت کنم خوب م یشه.    _نه مادر چ یزی نیست یه سر درد ساده است استر

 _خداکنه . 
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 بعد ازکمی مکث گفتم : 

ون.    _مامان ما تصمیم گرفتیم نهار ب ریم بت 

 اخم کرد و گفت :   

ی خانم بنده خدا درست کرده واسه کیه؟  خندیدم:    _پس اون همه غذ ایی که مهی 

 نگران نباش، بابا هست ،د ایی هم که  میاد.  _ 

ی خانم گفتم فسنجون درست کنه.    _منو بگو به خاطر تو به مهی 

 گونه اش رو بوسیدم : 

ی جام مامان.     _شام که همی 

 اخم رو صورتش باز شد و آروم گفت:  

 _ امان از دست شما جوونا باشه ب رید به سلامت خوش بگذره.   

ون،  خداحافظی کردم و از ات  اقش رفتم بت 

رفتم تو اتاقم ،ترنم تو اتاقم بود و جل وی م یز آر ایش نشسته بود و با وسواس خط چشمی که صبح ک شیده بود رو پر 

رنگ میکرد دستش می لر زید تعجب کردم ترنمی که همیشه ماهرانه خط چشم می کشید چی باعث شده بود که دستاش  

کنارش برق لب صورت یم رو برداشتم و به لب هام زدم ،به ترنم نگاه کردم انگار تا  بلرزه بعد از عوض کردن لباسام رفتم  

 فردا صبح می خواست آر ا یش کنه دستشو کش یدم و گفتم:  

 _ بری م دیگه؟ ما ز یار منتظره عروش که قرار ن یست بریم  ؟  

 _به کم صتر کن ، ای ن رژ بهم نمیاد بزار عوضش کنم.   

  کنم  گفت:  وقنر  دید توجه نمی

 _حداقل بزار کیفم رو بردارم.  
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ون .     کیفش رو برداشت و رفتیم بت 

ی و روشن کرد و پرس ید:  ی منتظر نشسته بود ،سوار که شدیم ماشی   ما ز یار تو ماشی 

 _خب کجا بریم به نظرتون  ؟  

 خواستم حرف بزنم که ترنم سر یع گفت:  

 ؟ _بام لند ،البته اگه شماهام دوست دار ین  

 موافقت کر دیم،و د یگه تا رسیدن به اونجا کسی حرفی نزد.   

  

  

  

 نگاهی به مِنو انداختم و گفتم : 

 _ من کباب برگ م یخورم ترنم تو چی   ؟  

 حواسش نبود دوباره صداش زدم به خودش اومد،وگ یج پر سید:   

 _هان  ؟  

 _هان چیه؟ بگو بله؟سوال پرسیدم نهار چی میخور ی ؟  

 فرق نداره هرچی شما می خوری ن  ؟  _ 

 _مطمئنی ؟من کباب برگ میخورم که تو  زیاد دوست نداری ما ز یار هم زرشک پل و  

ه منم زرشک پلو می خورم.     _نه کباب برگ هم شد غذا،باز زرشک پلو بهتر

 ون سفارش داد.  ما ز یار سر تکون داد و گارسون رو صدا کرد،بعد از خوردن غذا ما ز یار قهوه ودوتا ق لی

 ترنم خیلی ماهرانه دود قلیون رو حلقه حلقه دود میکرد هوا بعد از  اینکه خوب کشید یی قلیون رو به طرفم گرفت.  
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 _بیا د یگه دارم سر  گیجه می گ یرم .  

 خندیدم و گفتم:  

 _یاد ت رفته من ن می کشم.  

 ا تمسخر بود گفت: ما ز یار نگاهی بهم انداخت وبا لحنی که انگار آمیخته ب

 _تو که دوستسیی ب ا ید بهتر از همه بدو یی که چقدر بچه مثبته!  

 با اخم  نگاش کردم:  

 _ تو هم ب اید بهتر از همه بدویی که بابا چقدر مخالف دود و دمهِ. 

 خندید وگفت :  

 _ خب ع زیز من اگه بکسیی از کجا می فهمه ؟اون که  اینجا  نیست  ؟ 

ی  ش مخصوصا جل و ی ترنم بدجور رو مُخم بود،این ما زیاری که جلوم نشسته واقعا ما زیار  لحن تمسخر آمت 

 گذشته بود؟قطع  ا 

 نه!من  این ما ز یار رو نمی شناختم،آخه  یه آدم چطور میتونه اینقدر تغیت  کنه؟ با پوزخند گفتم:  

 هر کاری که بابا باهاش مخالفه فقط جلوش انجام ندم.  
ی

 _یعنی می گ

 ود قلیونش که حالا غلیظ تر از قبل شده بود روتو صورتم فوت کرد،نگاهش رو ازم گرفت:  د

 .  _نه من اینو نگفتم،منظورم  این بود که خودت دوست ندا ری که نمی کسیی

آره دوست نداشتم کاری که بابا باهاش مخالف بود رو به  هیچ وجه دوست نداشتم حرفی نزدم نمی خواستم  این 

 تر  ادامه بدم.  بحث روب یش 

 فنجون قهوه ام رو  برداشتم و یر توجه به داغ بودنش سر کشیدم.  

 ما ز یار قهوه اش رو خورد و آخر سر نگاهی به من انداخت وگفت :  
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_احساس سنگینی  میکنم می ای یه کم تا دریاچه قدم بزنیم  واسه هضم غذا هم خوبه  ؟ نگاهی به ترنم انداختم،  با  

ون.  خودم گفتم ا   گه برم ممکنه ناراحت شه که یر توجه به اون رفتیم بت 

ون ؟ ترنم   _ تو ا ین سر دی ب ر یم بت 

 خندید و گفت:  

 _واا آرام هوا به ای ن خویر کجاش سرد ه  . 

 نگاهی به ما ز یار انداخت و ادامه داد:    

 م لند و دریاچ ه ش رو نبینه؟ من میام به جاش .  _  آرام  زیاد سرما یی ه هوا به ا ین خویر از نظرش سرده آدم  بیاد با

ون!    وا رفتم، خدای من  این د یگه گ بود منو بگو که به خاطر اون نمی خواستم برم بت 

در کمال تعجب دیدم که ما زیارهم انگار از خدا خواسته باشه ای گفت وبلند شدن و جلوی چشم ای متعجب من 

ون!   ی بت 
 رفیر

یست دق یقه گذشت، اما نیومدن کلافه و یر حوصله نشسته بودم و به رفت و آمد آدما نگاه می ده دقیقه گذشت ،ب

کردم پسر ی که روم یز کنا ریم نشسته بود دائم نگام می کردچشم چرون  بودن از سر و روش م ی بارید چقدر دلم م 

یی نداشته باشه آخر سر  بلند شد  یخواست با لنگه ی کفشم محکم می کوبیدم تو فرق سرش تا  دیگه جرعت چشم چرو

 و اومد کنارم نشست،با لبخند کریه ی که به لب داشت و لحن چندشی گفت:  

 _سلام خانمی ،قالت گذاشته نیومده سر قرار ؟ 

عصنر بلند شدم ک یفم رو برداشتم و به طرف در خروچر رفتم قبل از  اینکه از کنارش رد شم بند کیفم رو گرفت  

 ،خندید:  

 خوشگله بامن بهت بد نمی گذره ؟  _خانم

عصنر نگاش کردم دوست داشتم اون لحظه تمام حرص و عصبانیتم رو سر اون خالی کنم جوری سرش داد زدم که  

 باعث شد همه با تعجب نگام کنند: 



   تا زیانه بارا ن

 34 
  

 _افراد کثیفی مثل تو حنر ارزش نگاه کردنم ندارن،فهمی د ی  ؟  

ون میون اون همه جمعیت با چشم دنبالشون گشتم اما بند کیفم رو ازحصار دستش کشیدم ورفتم بت  

 ندیدمشون .دیگه نمی تونستم صتر کنم. 

ی آدرس سوار شدم وراننده    که اونجا منتظر مسافر بود رفتم وبعد از گفیر
ی

عصنر و کلافه به طرف راننده تاکسی زرد رنکی

 حرکت کرد.  

ناراحت و دلخوربودم از اینکه یر توجه به من که تو رستوران   وقنر رسیدم یه راست رفتم تو اتاقم از دست ما ز یار وترنم

تنها بودم رفته بودند ب یرون و از  اینکه خیال اومدن نداشتند رفتار ترنم آزارم میداد از  اینکه  این قدر با ما زیار راحت 

 برخورد می کرد و نگاه ما ز یار به ترنم که انگار عا دی نبود.   

!   کلافه و بودم وذهنم د  رگت 

ا فکر کنم حنر فکر کردن به  ای ن موضوع آزارم می داد.   ی  دوست نداشتم به این چت 

ی ناراحت می شدم همیشه خواب رو ترجیح می دادم چون تنها خوابه که میتونه آدم رو به عالم  ی این جور مواقع که از چت 

ی بکشونه واز هجوم هزار فکر و  خیال نجات بده ،اما هر  چقدر تو جام غلت زدم خواب نمی رفتم بلند شدم  ب ی ختر

 ورفتم سراغ قرص ای آرام بخش مامان.   

مامان تو اتاقش خواب بود آروم و یر سر وصدا رفتم سراغ داروهاش پارچ آب هم همون جا رو ی عس لی گذاشته 

چشمام خمار خواب شد وبه بود سرسری یه آرام بخش خوردم و رفتم تو اتاقم ، رو تختم دراز کشیدم  کم کم  

 آغوش خواب رفتم.   

  

  

 * ** 

 عقربه ها ی ساعت ،سه رو نشون میدا د ومن چهار ونیم عصرکلاس داشتم ،مامان دوباره با نگرایی نگام کرد :   
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 _ آرامم نظرت عوض نشد ،دلم طاقت نمیاره بچه ام  اینجا تنها...  

 دایی اخم کرد:  

ندیدم  _یعنی من  اینجا کشکم  ؟ خ

 وباشیطنت گفتم:  

ی اون ور تری!   ی  _شما از کشکم یه  چت 

کوسنِ  مبل رو برداشت ومحکم پرت کرد به طرفم ،به سرعت جا خالی دادم  خورد به بابا که چمدون به دست تازه از پله 

ی .    ها اومده بود پا یی 

منده به بابا نگاه کرد:     دایی سری

 بد مزه می  ریزه ...  _تقص یر من نیست تقصت  این بچته که 

 بابا مهربون لبخند زد و رو به مامان گفت :  

 _می بینی خانم هنوز نرفتیم افتادن به جون هم،تنها باشن چکار می کنند.  

 قیافه مظلومی به خودم گرفتم به د ایی اشاره کردم :  

 _بابا اینم با خودتون بب رید،من از دست  این امن یت جان ی ندارم.  

ه .  _من    باهم م یریم شمال ،اینجوری خیلی بهتر
ی

 که از خدامه هر دوتون ب یا ین هم گ

ی چقدر تو بانک سرم شلوغه.  _ منم از خدامه بیام اما خودتون  میدونی   دایی

 با خنده ادامه داد:  

 سالگرد ازدواجتونه  نباید یه بارتنهایی بدون مزاحم برید سفر ،باور کن ید اینجوری بی
شتر خوش م _ناسلامنر

 یگذره.   

 بابا خندید وبه من نگاه کرد: 
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 _تو چ ی بابا نظرت عوض نشده  ؟ 

_نه بابا جون ،اگه ب یام کلی از درسام عقب می افتم ،فردا قراره ب ریم آزمایشگاه  یه آزما یش مهم دا ریم شما  

 ب رید به قول د ایی سفربدون مزاحم بیشتر می چسبه.   

 کرد و پیشونیم رو بوسید :   بابا اومد نز دی ک بغلم  

 _شما  هیچ وقت مزاحم نیست ین ،مواظب خودت باش ع ز یزدلم.  

 _چشم باباجون... 

ض به د ایی نگاه کرد :   
 مامان معتر

 _اگه الان ازدواج کرده بو دی زنت رو می آور دی  اینجا بچه ام تنها نبود.   

ی رو ربط دادین به ازدواج نکرد  ن من.  _باز که شما همه  چت 

ی.    _خب آرزومه هرچه زودتر عروش یه دونه داداشم روببینم ،تو هم که اصلا  زی ر بار ازدواج نمت 

 دایی مامان رودرآغوش گرفت وگونه اش رو بوسید.  

 عشق خواهر وبراد ری بینشون اونقدر  زیاد بود که بعضی وقت ها حسودیم م یشد که چرا من برادر ندارم.  

 م بغلم کرد :   مامان اومد نز دیک

م ، زیاد  تو خونه تنها نمون به ترنم بگو ب یاد پیشت،  ما ز یار هم میاد بهت سر بزنه .    _مواظب خودت باش دختر

 _بر ای بار هزارم چشم مامان جون.   

دل به خودم که اومدم  یهو بغض کردم اولی ن باری بود که مامان وبابا بدون من م یرفتند  مسافرت ،میدونست م 

 تنگشون میش م.  

ی خانم گرفته بودم رو به محض دور شدنشون پشت سرشون    تا دم در بدرقشون کردم کاسه آیر که از مهی 

 روشنایی م یاره .. .  
ی  ریختم همون آیر که می گفیر
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 دایی دستم رو گرفت و کشید:   

 _بریم خانم خانما زود آماده شو که دانشگاهت د یر میشه ! 

 م س ری    ع رفتم تو اتاقم تا آماده ش م یاد کلاسم که افتاد

اون روزما ز یار  ا ز  اینکه تنهایی از رستوران اومدم خونه خیلی از دستم کفری شد ،حنر دلیلش رو هم نتی سید اما تو نگاه 

ی د وقنر رفتارسردم رو باخودش دید تاب نیاوردوگفت:    موج مت 
ی

مندگ  ترنم سری

ون و د ریاچه رو ببینم.  دلخور بودم از دستش، اما اون نگاه  _منو ببخش آرام،به خدامن اون روز فقط می خواستم برم بت 

منده وپش یمون وادارم کرد که ببخشمش،   سری

د    ی ون،د ایی هم حاظر وآماده رو مبل نشسته بود وداشت با تلفن حرف مت  س ری    ع آماده شدم  کیفم رو برداشتم ورفتم بت 

 وبه روش نشستم بعدازخداحافظی رو بهم گفت:  معلوم بود تماس کاریه منتظر رو مبل ر 

_آرام میتویی خودت بری  ؟یه کاری واسم  پیش اومده که باید س ری ع برم بانک ؟ ا ز جاش بلند شد  

 ومنتظر نگام کرد:  

م تو به کارت برس.    _آره بابا ،اسنپ م ی گت 

م اما پشیم ون شدم تصمیم گرفتم تا یه جا ییش خداحافظی کرد و رفت ،گوشیم رو درآوردم خواستم اسنپ بگت 

 رو پیاده برم.  

به آسمویی که هو ا ی باریدن داشت  نگاه کردم ابریِ  ابری بود ابر ای سیاه تو آسمون پراکنده بودند  ،عاشق بارون بودم 

 اما اون لحظه بیشتر از  ا ینکه خوشحال بشم نمی دونم چرا دلشوره گرفتم.  

وع کرد به با رید ن از پشت تا یه جایی رو پیاد ه  ی سری رفتم اما به خاطر ا ین که دیرم نشه دربست گرفتم، بارون تند وتت 

شیشه به آدمایی نگاه کردم که سعی می کردن قبل از خیس شدن واسه خودشون پناهگاه ی پیدا کنند ،برعکس منی که  

 حنر تو زمستون هم عاشق خیس شدن  زیر بارون بودم.  

کر ایه رو حساب کردم وبه طرف کلاس رفتم خدا خدا می کردم که استاد هنوز ن یومده باشه ،شانس   وقنر رسیدم سر یع

ی  باهام  یار بود و جناب استاد هنوز نیومده بود خداروشکر کردم و رفتم نشستم  به محض نشستنم استاد هم اومد،ختر
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ت کنه نگرانش شدم بعد از کلاس ب اید حتما از ترنم نبود تعجب کردم، سابقه نداشت  سر کلاسا اونم ا ین درس غیب 

 بهش زنگ می زدم   

وع کرده بود سعی کردم توجهم رو به درس بدم...     استاد درس رو سری

ی استاد در باز شد وترنم تو   بعد از نیم ساعت ی که از تایم  کلاس گذشته  بود تقه  ای به در خورد با بفرما یید گفیر

مدت  زیاد ی رو  ز یر بارون بوده چون مانتو هاش  خیسِ  خیس بود،رسم ا شده بود  درگاه در ظاهر شد معلوم بود 

 موش آب کشیده.  

 استاد متعجب  نگاش کرد وگفت :   

 _خانم ریاچ میدو نید ساعت چنده ؟نیم ساعت از وقت کلاس گذشته!   

 باصدای گرفته وآرو می که انگار از ته چاه میومد گفت:   

 تکرار نمی شه.   _ببخشید استاد دیگه 

ی .    _نبای د هم تکرار بشه بروبشی 

به آرومی درو بست واومد تو کلاس ،چشمش که به من خورد صورتش گرفته تر از قبل شد تو چشماش انگار غم  

فت...   نشسته بود،آرایش نداشت ،تعجب کردم ترنمی که حنر تاسر کوچه بدون آر ایش نمت 

سم اما واگذارش کردم به بعد از  کنارم نشست و آروم سلام داد،جوابش  رو دادم خواستم دل یل گرفته بودنش رو بتی

ی چی پاچه می گرفت!    کلاس چون سرکلاس استاد کر یمی مگه می شد حرف زد عی 

  

 سر کلاس ترنم دائم تو خودش بود که باعث شد چند بار استاد بهش تذکر بده.   

 بعد از کلاس ازش پرسیدم:  

ی شده ترنم ؟چی  ی باعث شده که همش تو خودت باشی  ؟  سعی کرد به زور   _چت 

 لبخند بزنه : 
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ی نیست نگران نباش.     ی  _ چت 

 دستش رو گرفتم سرد سرد بود.  

ی که با عث شده بهم بریزدت ؟  ی  _چرا یه چ یزی هست  ؟یه چت 

 بود اما چرا ؟ 
ی

مند گ  نگاهی به صورت نگرانم انداخت ،تو نگاهش انگار سری

ی نیست خوا ی ی .   _چت   هری ،فقط امروز ی ه کمی کسالت دارم همی 

ون .   سیدم ورفتیم بت  ی نتی ی  می شناختمش تا دلش نمی خواست هرکاری می کر دی حر فی نمی زد،پس دیگه چت 

 بارو ن تند تر از قبل می بار ید ترنم کلافه گفت:  

 ر بیاریم؟   
ی

 _حالا تو ا ین بارون چطوری تاکسی گ

ی شد.  همون لحظه سعید   دوست پسر ترنم که خیلی وقت بود ند یده بودمش جلومون ستر

 ترنم سر یع بهش توپید :  

 _تواینجا چکار میک یی ؟ 

 _اومدم ببینمت باهات حرف دارم  ؟  

 _چه حرفی ؟مگه نگفتم دیگه نمی خوام ببینمت ؟ 

؟     _ترنم چرا باهام  ای ن جوری رفتار می ک یی

ی من  خسته ام می خوام برم خونه،بیخیال من شو   _چجوری رفتار می کنم ؟ببی 

 _باشه اول به حرفام گوش بده بعد برو.    

 گفت:   
ی

 اخم کرد و با کلاف گ

 _باشه هرچه زود تر حرفاتو بزن و برو.   

 سعید مردد نگام کرد انگار دو دل بود که جلوی من حرفاشو بزنه یانه  ؟ 
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ونه،هنوز  زیاد ازشون دور نشده بودم که بند کوله ام کنده شد وافتاد اونجا نموندم ،خداحافظی کردم وخواستم برم خ 

ون .   ی همه جزوه هام هم افتاده بودن بت  ی  ز یپ ش باز بود به خاطر همی   پا یی 

  

  

 س ری    ع خم شدم تا قبل از  اینکه خیس بشن برشون دارم. 

 صد ای ترنم اومد :  

 ؟  
ی

 _بگو چی میخو ای بکی

 بودم بهم دید نداشتند.  چو ن پشت درخت 

 صد ای گرفته سعید اومد:  

_چرا ترنم ؟چرا یه ویی ترکم کر دی چرا یهو  این قدر باهام سرد شد ی؟می دویی کم کم داشتم احساس م ی کر دم که 

 می تونم تورو عاشق خودم کنم ؟  ناخواسته داشتم حرفاشون رو گوش م یکردم.  

 صد ای کلافه ی ترنم اومد:   

ی س عید من ن می دونستم که تو دوسنر بینمون رو  ای ن قدر جدی می گت  ی؟من هیچ حس ی بهت ندارم   _ببی 

 این دوسنر ب ای د یه ج ای تموم می شد یانه  ؟ 

 یر خیال ت نمی شم  ؟ 
ی

 _چرا  این قدر یه وی ی ؟جواب بده تا نکی

 خ کوب شدم.  کیفم رو برداشتم وبلند شدم ، خواستم برم اما با داد ترنم تو جام می

 _ اگه بگم عاشق  ی گ دیگه شدم یر  خیالم میسیی ؟ 

 خدای من یعنی ترنم عاشق شده بود ؟ 

ا ز لای شاخ و برگ درخت نگاهم افتاد بهشون،سعید ناباور ذل زده بود به ترنم چقدردلم به حالش سوخت .با صدای 

 یر نه ا یت غمگینی گفت:  
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 _عاشق گ من میشناسمش ؟  

 ترنم غرق اشک شده بود با صدای تحلیل رفته  ا ی گفت:  صورت  

 _  اسمش ما زیاره ،تو نمیشناسیش !  

ین دوستم ک ش که از یه خواهر بیشتر دوستش داشتم عاشق نامزدم  وا رفتم  خد ای من درست شنیدم ترنم بهتر

 بودم .  شده بود ؟عاشق کسی که قراره همسرم بشه ؟اباید باور میکردم؟بدجوری بُهت زده 

 ترنم می خواست بره وقنر داشت رد  می شد منو  دید،دست پاچه شدوبا تعجب پرسید:  

 _آرام تو ...تو هنوز نرفت ی ؟  

ی نگفتم،نمیدونم صورتم گ چی س اشک شده بود،با شک و مِن مِن پر سید:  ی  چت 

_ تو...توهمه ی... همه ی حرفامو شِ...شنیدی ؟ سکو ت کردم هنوزم تو 

 گفت:  بهت 
ی

 بودم،با دست پاچکی

...هرچی به سعید گفتم فقط به خاطر این بود که یر خیالم شه.    _آرام باور کن  هر چی

 خواست ادامه بده که با صدای بلن دی گفتم:  

ی آد می باشی  ی بشنوم ،هیچ وقت فکر نم ی کردم  همچی  ی  _بس کن ترنم نمی خوام چت 

 ت پسر جدید  می گشنر ؟ لابد باخودت گفنر گ بهتر از ما زیار ؟  ؟از سعید خسته شده بو دی آره؟دنبال دوس

 بعد از کمی مکث با صد ای آروم تری ادامه دادم:  

_ چرا ؟چراترنم ؟من خر تو رو خواهر خ ودم می دونستم ، ا ین بود جواب اعتمادم  ؟ هر کسی که از کنارمون رد  

 م یشد متعجب نگامون میکرد. 

ی بگه که سر یع دستم رواز دستش ک شیدم ب یرون و  صورت ترنم هم غرق اشک  ی بود دستم رو گرفت خواست  چت 

 دادزدم:   
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 _بهم دست نزن!  

ون ،دربست گرفتم و سوار شدم .با ید حدس م   بارو ن تند تر از قبل شده بود، نموندم و با حالی خراب از اونجا زدم بت 

ی بود!  یزدم که دلشوره ه ای امروزم بیخود نبود،اما کاش هم  ه اش همی 

ون نگاه کردم ،دم در خونه تعدادی ماش ین پارک بود زود حساب کردم و   نزد یک خونه که رس یدم با تعجب به بت 

ی اون همه جمعیت دای ی رو د یدم که کنار دوستش میثم وا یساده بود   پیاده شدم جمعینر  دم در خونمون بود از بی 

ی بود و شونه هاش داشت می لر   زید .   سرش پا یی 

وع به لر زیدن  س افتاد به جونم وهمه ی تن وبدنم سری با ن قلبم شدت گرفت تو دلم انگار رخت چنگ می زدند استر صری

 کر د رفتم پیشش وگفت م :  

 _چی شده دای ی ؟  

ی که تو سَرمه نباشه،دایی با د یدنم گریه اش شدت گرفت اما حرفی نزد،جمعینر که اونجا  ی وا  خدا خدا می کردم اون چت 

 یساده بود با تاسف وترحم نگاهم می کردن.  

 رو به میثم کردم وبا صد ای بلن دی گفتم:  

 _ چی شده ؟ 

 _خو اهش میکنم آروم باش!   

 دادزدم :   

 به خدا دارم از نگرایی می م یرم  ؟ دستپاچه بود وبه 
ی

ی نم یکی ی _چرا چت 

 من من افتاده بود : 

 جاده تصادف کردند.   _پدر ومادرتون توراه...توراه به 
ی

 خاطر ...به خاطر لغزندگ

 _اتفافر که واسشون نیفتاده مگه نه ؟ 

 _من واقعا متاسفم ؟ 
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ه   خدایا من چی داشتم میشنیدم؟نه  اینا همش دروغه؟آره دروغه...  پاهام د یگه تحمل وزنم رو نداشت همه جا تت 

ی نفهمیدم...  ی ی ود یگه چت   وتارشد و افتادم رو زمی 

 * ** 

  

ه شدم یه و یاد روز بارویی افتادم  یاد حرف    وقنر چشم باز کردم همه چ یز برام گنگ ومبهم بود به سرم ت وی دستم خت 

ی به اینجا ختم میشد اما بد   ای ترنم به سعید که  یک باره خط بطلان کشید روی تموم اعتماد و دوستیم،اما کاش همه چت 

اهن ی ناقوس مرگ تو سرم اکو شد وتمام وجودم رو به  تر از اون یاد د ایی افتادم یاد پت  مشک یش و یاد حرفای م یثم که عی 

 رعشه انداخت اما نه  این حق یقت نداشت مامان وبابا هیچ وقت تنهام نمیذاشتند!  

ن   گیسو بانو یکی از فامی لای دور مادرم که شمال زندگ ی میکردکنارم نشسته بود،  زن فوق العاده مهربویی بود بادید 

 من دستاش رو به حالت دعا گرفت وگفت : خدا یا شکرت!  

 وبعد نگاهش رو به من دوخت وبه روم لبخند زد.    

 _خداروشکر که چشما ی قشنگ رو باز کر دی،نگرانمون کر دی.   

 با بغض بهش خت  ه شدم.  

 دلم خیلی تنگ شده براشون.  _گیسو بانو من میخوام برم خونه ،تا الان دیگه مامان وبابا باید برگشته باشن،

غم توی نگاهش شدت گرفت، قرایی که ت وی دستش بود و آروم بست   بوس ی د وگذاشتش رو صند لی کناریش، 

چشماش پر از اشک شده بود با گوشه ی چادرش اشکاش رو پاک کرد ،انگار مردد بود که حرفش رو بزنه یا نه 

تب و آراسته نبود ته ریشش بلند تر ا ز حد معمول شده بود ؟همون موقع د ای ی اومد، برخلاف هم یشه  مر 

 وموهاش پریشون  ریخته بود رو صورتش واز همه بدتر لباس مشکیش بود.   

م آتسیی که انگار قصد داشت  دوباره حرف ای میثم تو سرم تداعی شد احساس می کردم که از درون دارم آت ی ش می گت 

نه اما نمی خواستم حرفاش رو باور کنم به خودم دلداری م یدادم که همش دروغه،  تمام وجودم رو به خاکستر تبد ی ل ک

 توهمه  _دایی حرف ای میثم دروغ بود مگه نه ؟چرا اون حرفا رو زد ؟به چه حفر ؟  
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ی نگفت اشکام سرا زیر شد.     ی  دایی با نگاهی که مملو از غم وناراحنر بود بهم چشم دوخت اما چت 

 وام اینجا بمونم.  _ بری م خونه ،نمی خ

 _تازه چشمات رو باز کر دی ع زیزم هرو قت دکتر مرخصت کرد چشم می برمت.  

 داد زدم :   

 _نمی خوام میخوا م برم خونه پیش مامان بابا.  

 گیسو بانو_    

م اینجا بیمارستانه!   آروم باش دختر

 چطور می تونستم آروم باشم.   آروم باشم چه حرف خنده داری! منی که تمام قلبم رو آشوب گرفته بود  

 جیغ کشیدم : 

 ؟د ایی چرا مشکی تنت کرد ی ؟ 
ی  _نمی خوام آروم باشم می خوام برم پ یش مامان وبابا چرا نمی فهمی 

 با سروصدام چندتا پرستار اومدن داخل یکی از پرستارا با اخم گفت: 

  .  _آروم باش دختر چرا  این همه سر صدا راه انداخنر

 از قبل داد زدم :  بلند تر 

 _من نخوام آروم باشم گ رو ب اید ببینم .  

ی اما   ی آرومم کیی جیغ می کشید م وصدام لحظه به لحظه بیشتر اوج می گرفت د ایی ،پرستارا ،گیسو بانو همه سعی داشیر

دروغه،  من فقط دوست داشتم از اونجا برم ب یرون ،دوست داشتم برم خونه وبا چشم خودم ببینم که حرفای میثم 

 یتیم شدنم دروغه! 

ون که باعث شد خون فوران بزنه اما برام مهم نبوداون لحظه فقط دوست   سرم ت وی دستم رو محکم کشیدم بت 

 داشتم هرچه زودتر از اون مح یط حفقان آور برم ب یرون .  
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ی منو بخوابونند رو تخت.     چند تا پرستار دیگه هم اومد سعی داشیر

پرستارا س ر یع آرام بخسیی رو بهم تزریق کرد  دیگه  هیچ جویی برام نمونده بود که مقاومت کنم رفته رفته حالت  یکی از 

 گیخر بهم دست دادوبعد از کمی چشمام آروم آروم بسته شد.  

  

"حافظا دی دی که کنعان دلم یر ماه ش د عاقبت با 

اشک غم کوه امیدم کاه ش د گفته بودی یوسف  

آید ول ی یوسف من تا  ق یامت همنش   گمگشته باز 

 ین چاه شد"  

  

   

ی یه مجسمه به دیوار رو به روم   وقنر چشمام رو باز کردم بر خلاف دفعه قبل داد نزد م ف ریا د نکشیدم فقط وفقط عی 

ه می شدم واشک می  ریختم !    خت 

خت بود ،سخت تر از چ یزی که شوگ که بهم وارد شده بود اون قدر بزرگ بود که هضمش واسه قلب کوچیک م س

 می شد فکرش رو کرد   این که  یهو بفهمی پدر ومادرت رو از دست دا دی ...  

پدر ...تکیه گاهم رو کسی که هم یشه پشتم بود با کوچک تر ین ناراحنر من ناراحت و با خوشحالیم خوشحال می شد 

همیشه دوستانه پای حرفام می نشست و راه و چاه رو   مادر ... مادری که فقط برام مادر نبود یه دوست بود،مادری که

   ! ی  نشونم میداد،ماد ری که هیچ وقت، هیچ زمان سرزنشم نمیکرد ،چطور می تونستم باور کنم که دیگه نیسیر

 ما ز یار هرچه قدر سعی می کردن که باهاشون حرف بزنم ولی یر فایده بود،صد ا ی پچ پچ وار مر  
دایی و گیسو بانو و حنر

د به وضوح شنیده میش د .   یض ی  تحت کناری که داشت با همراهیش حرف مت 

 _ م یگما اون روز فهمیدی ای ن دختر چرا این قدر گ ریه داد و بیداد کرد ؟ 
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ی سر در نیارم یر خیال نمی شم.    ی کنجکاو باش م  تا از اون چت  ی  _آره بابا، تو که منو می شناش وقنر از چت 

 فضولی حالا بگو دلیلش چی بود.   _کنجکا وی نه بگو 

 _  من فضولم پس تو چرا این همه سوال پیچ میکنی  ؟ 

 _باشه بابا منم لنگه ی خودت ،حالا د لیلش رو بگو.   

 کمی مکث کرد وبا صد ای آروم تر وپر از ترحمی گفت:  

    _ دختر پیچاره ، پدر و مادرش رو از دست داده به خاطر همینه به این حال افتاده. 

 ،طفلکی پس حق داشت.  
ی

 _وای راست میکی

ی که همه حسرت زندگ ی ش رو می خوردند الان بهش ترحم می کردند، یع یی باید باور   دلم بیش تر از قبل گرفت دختر

می کردم  یتیم شدنم رو.بابا...مامان...مگه نگفت ین زود بر می گرد ین پس چرا تا الان نیوم دین ،بابا تو که از بدقولی 

نفر بودی پس چرا خودت هم بد قولی کر دی، چرا ای ن دفعه به قولت عمل نکر دی ؟ ما ز یار ودایی اومدند ،دایی  مت

 سعی کرد لبخند بزنه: 

ت مرخصت کرده ،ولی گفته اگه همی ن جوری  بدون آب غذا پیش بری دوباره جات  اینجاست.   _عز یزم دکتر

 مکم کرد بلند شم .   ما ز یار اومد نز دیکم  بازوم رو گرفت و ک

 سوار که شدم ، ما ز یار راه خونه رو در پیش گرفت.   

 صدام  ا ز زور بغض دو رگه شده بود:   

 _نمی خوام برم خونه.   

 دایی با مهربویی گفت:  

 _پس میخو ای کجا بری عز یزم ؟  

 سخت بود گفتنش همون طور که باورش سخت بود!   
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ستون!     _قتر

 م ی تویی بری الان حالت  زیاد خوب ن یست .   ما ز یار_ بعد اهم

 دایی با صد ای گرفته ای گفت :   

ه بب ریم ش ،ش اید کمی آروم تر شه.    _بهتر

ستون تغ یت   مس یر داد.     ما ز یار سری تکون داد و به طرف قتر

  

  

ی ،با قدم ا یی سست ولرزون به طرف قتر مامان و دایی قتر مامان و بابا رو بهم نشون داد،پاهام تحمل جسمم رو نداشیر

 بابا رفتم ،هر قدمی که بر می داشتم انگار به سخنر جابه جا کردن  یک کوه بود!   

اشک  دیدم رو تارکرده بود و نمی تونستم واضح ببینم اشکام رو پس زدم و با ناراحنر به دوتا سنگ قتر روبه روم چشم 

 دوختم.   

 سم گرفت ،شهر یار کیایی ...ریحانه بیات ... با خوندن اسم ای رو سنگ قتر  نف

نشستم کنار قتر بابا و با نگاهی پر از گله به سنگ قتر سرد چشم دوختم اشکام صورتم رو خیس کرد و هق هقم از سر 

 گرفته شد. 

ت چطور بدون تو طاقت م  _  این رسمش بود بابا ؟ اینکه بری وبر ای هم یشه تنهام بذاری ؟نگفنر دختر

 گفنر آرام بدون تو چطور آروم باشه ؟  یاره؟ن

دم  و گله  می کردم گله از پدر ی که خودش نبود ،رفته بود وفقط خاطراتش به جا مونده بود راسته که میگن   ی هق مت 

 خاطرات گا هی کشنده تر از گلوله ها میشن.  

ت ون تنها بمونه ؟پس چطور باور  _باب ایی تو که بد قول نبو دی ؟مگه نگف یر زود بر م یگردین ونمیذا رین  دختر

 کنم نبودنتون رو؟درک نبودنتون برام آسون نیست باباا ا پدرم...  
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کاش تو باز آیی ومن پای تو بوسم  درسجده روم   

صورت  زیب ای تو بوسم  هرجا که برفنر ود می 

جای گرفت ی آنجا بروم گریه کنان جای تو 

 بوسم  

 وهق هق به سنگ قتر مامان زل زدم.   بعد از درد و دلم با بابا، با گریه 

ت چطور با غم نبودنت کنار بیاد   _مامان تو  دیگه چرا ؟چطور دلت راضی شد تنهام بذاری ؟  رفنر ونگفنر که دختر

 . 

چه کنم باغم خو یش ؟ که گهی بغض دلم  می 

ترک د دل تنگم ز عطش  می سوزد  ؛ شانه ای  

وکنم  می خواهم؛ که گذارم سر خود بر رو ی ش  

افسو س  ولی  شوم،   آرام  شایدکمی  گریه که 

 مادرم نیس ت  

شده بودم مثل روز اول تو بیمارستان گ ریه میکردم جیغ م یزدم وصداشون می زدم التماس می کردم تا بلند شن 

 داد زدم :   

!  _ خدا یاا اگه خوابم ودارم کابوس می ب ینم ،هر چه زود تر بیدارم کن بذار تموم شه این کابوس ل  عننر

 تک توک آدمایی که اون اطراف بودند با ترحم نگام می کردند.  

 دایی وما زیار اومدن نزدیکم،به د ایی نگاه کردم چشم ای سرخش نشون می داد که اونم گریه کرده ما زیارناراحت گفت:  

ه ب ر یم.    _عز یزم تو تازه از بیمارستان مرخص شدی حالت  ز یاد خوب نیست بهتر
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ی کمکم کنند بلند شم ،مقاومت کردم دوست نداشتم   دایی هم حرفا ی ما زیار رو تا یید کرد بازوهام رو گرفتند می خواسیر

 از اونجا برم.    

  

 _نه من ج ایی نم یام ،دست از سرم بردارید.   

 دایی با ناراحنر گفت:  

ه ب ری م   _بعد دوباره م یایم  عزیزم ،د یر وقته داره شب میشه بهتر

 م ،شما ناراحت ین برید.  _نمیا

 یر فایده بود!  
ی  تقلا بر ای نرفیر

خونه بدون پدر ومادر چه قدر سرد و یر روح بود،خونه که نه ماتمکده بود! گ یسو هرچه قدر اصرار کرد از سویی که 

 درست کرده بود بخورم  موفق نشد.  

ه به عکس مامان وبابا نشسته بودم گ ریه می دم !   روی  راحنر خت  ی  کردم وبا عکسشون حرف مت 

 ترنم کنارم نشسته بود و همه اش ازم میخواست که آروم باشم.   

 _ آروم باش ع زیزم ، این قدر غصه نخور!   

شاید بر ای هزارم ی ن بار بود که  این جمله رو می شنیدم، آروم بودن تو اون لحظه واقعا توقع یر ج ایی بود ،عصنر 

 داشتم،تمام حرص و ناراحت یم رو سر اون خالی کنم !داد زدم:    نگاش کردم انگار دوست

 _آروم باشم ؟! اگه پدر ومادر خودت مرده بودند می تونس یر آروم باشی  ؟  

 با بهت و تعجب نگام کرد، چشماش پر از اشک شده بود   انتظار  این حرف رو ازم نداشت،  ما ز یار اومد کنارم.    

 ت دلدار یت...   _آرام ،دوستت فقط میخواس

 حرفش رو قطع کردم : 
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 _من ن یا زی به دلدا ری کسی ندارم.  

 ا ز جام بلند شدم وبه سمت اتاقم رفتم به تختم پناه بردم سرم به شدت درد  میکرد وآروم و قرار نداشتم.  

 بدون پدر و مادرم حنر تصورش هم برام سخت بود ، خدایا چه گناهی  کردم که مجازاتش ای
ی

ی بود ، زندگ نقدر سنگی 

 نگفنر من  بدون اونا چطور طاقت بیارم!  

ی به آغوش خواب رفتم   نمیدونم چقدر گذشت ،چقدر گریه کردم ؟چقدر از خدا گله کردم ؟و گ به عالم  یر ختر

 ؟فقط دوست نداشتم دیگه بیدار شم،و چشمم رو به  ای ن  دنیای یر رحم  باز کنم!   

 ه اسم درد فانتوم بهش درد خیالی هم میگن،ام ا خیالی نیست واقعا درد م یکنه، "در پزشکی دردی وجود داره ب

بیمار واقعا درد م ی کشه اما از ج ایی که دیگه نیست دست ی درد میکنه که قطع شده انگشنر درد میکنه که  

ی تموم انگشتاش خالیه،آد می که یادش هست اما خودش نه...     جاش بی 

ی و درد میکشه از نبودنش از نداشتنش ..از اینکه تنها خاطره  ای براش مونده و دردی انگار نگاه میکنه به جا ی ی خالی چت 

 که کس ی نمی فهمه!جای خا لی که کسی نمیبینه چون به گمانشون همه ی ا ینها دردیه خیالی..."  

ه بگم اصلا نمیگذشت.      ساعت ها لحظه ها وحنر ثانیه ها به سخنر می گذشت  یا بهتر

سو بانو دوماه اول رو پیشم موند و برام نقش  یک پرستار دلسوز و مهربون رو داشت،همیشه س عی داشت با گی

ی ش برا م قرآن می خوند.  فتم تا صبح کنارم می نشست و با صوت دلنشی   حرفاش آرومم کنه ،بعضی شبا که خواب نمت 

،د ایی به خاطر من که تنها نمونم تاج ایی که  بعد از رفتنش حس تنهایی و غربت پ یش از پیش قلبم رو مچاله کرد 

 میتونست سر کار نمی رفت وخونه می موند.   

بعضی وقت ها شاهد بودم که چطور تو خلوتش اشک م ی ریخت،مادرم فقط براش خواهر بزرگ تر نبود مادرش 

 هم بود وبابا فقط بر ای من پدر نبود بلکه واسه اونم مثل یک پدر بود.  

 یر حوصلگ ی هام رو میدید سر زدناش کم تر شد اونم معلوم بود به  ما ز یار او 
د ،اما وقنر ی ای ل زود به زود بهم سر مت 

فت بعد از یه مدیر فه میدم که با ترنم دوست شده بود! !!    هم م یومد کار  رو بهونه می کرد و زود مت 
 زور م یاد ،وق یر
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داغون بودم و با فهمیدن  این موضوع  داغون تر شدم،تو این  تو ح یا ط تلفنی باهاش حرف می زد که متوجه شدم،

ی د یگری آرومم میکرد ،خواب رو به هر چ یزی ترجیح میدادم!    حال روچ بد که نه گریه ونه چت 

کارم شده بود خوردن قرصای آرام بخش وخواب ه ای ع میق ،دایی او ایل چی زی نمی گفت !می دونست که  

 بهشون نیا ز دارم.   

 ا وقنر  ز یاده روی م رو دید ،مانعم شد شیش ماه از اون حادثه کذ ایی گذشته بود ود ایی اصرار داشت برم دانشگاه.  ام

 اما من دیگه تم ایل ی به درس خوندن  نداشتم.   

  

"حال شب ه ای مرا همچو منی داند و بس  تو چه دایی که  

شب سوختگان چون گذرد؟"  میگن گذشت روز ها م یتونه 

مرهمی باشه برا ی غصه های ی که سنگینی م یکنند رو  

قلبت ،اما نه گذشت زمان نه تنها مرهم نمی شد بلکه  

برعکس هر روز با یر رحمی تمام تر   این حق یق ت تل خ 

 زندگیم رو به رخم می کشید .   

م یگه ما چرا عاشق  جای خالی بعضی از آدما تا ابد تو قلب حس میشه،میشه درد یر درمون!یه  دیالو گ هست که

آدما می شیم وقنر قراره از دستشون بدیم  ؟ آدمی تو روز ای سختش راحت تر می تونه آدمای دور اطرافش رو 

 بشناسه،  ما ز یاری که یه رو زی ادع ای عاشقیش گوش فلک رو کر کرده بود، کجاست حالا  ؟  

عی نکرد دلدار یم بده  یا آرومم کنه،چرا کاری نکرد که چرا تو این روز ای سخنر که گذشت کنارم نبود ،چرا هیچ وقت س

 اون روهم توی غمم ش ریک بدونم مگه مامان و بابا بر ای اون  پدر و مادری نکرده بودند؟  

م نبودند،حالا بدتر از اینا چرا رفت با ترنم بهت ری ن  پدر و مادری که اگرچه پدر ومادر واقع یش نبودند اما کمتر

 ج ایگاهش رو ت وی زندگیم بالاتر از یه خواهر میدونستم دوست شد ؟ دوستم کسی که 
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 هه ترنم !ترنمی که تو هر جمعی می نشست می گفت:  

  《دوسنر من و آرام  فقط یه دوسنر ساده ن یست، یه چی زی فراتر از دوستیه ،ما یه روحیم در دو بدن.   》

د؟    ی  پس چی شد اون دوسنر که هی ازش دم مت 

 * ** 

کلاس درس نشسته بودم بدون ا ین که کم ت رین تمرک زی سر مباحنی که استاد توضیح می داد داشته  سر  

 باشم!  

 استاد با اخمی که گو یا جز لاینفک صورتش بود نگاهی بهم انداخت و گفت :  

 _خانم کیایی حواستون کجاست؟  

ی بار بود که  این سوال رو ازم می پرسید ؟   نمی دونم بر ای چندمی 

با ا ین حرف استاد همه نگاه ها منتظر به من دوخته شد ،انگار همه کنجکاو بودن دل یل این یر حواش رو بدونند با 

 صد ایی که انگار از ته چاه م یومد یر حوصله گفتم:  

 _ببخشید استاد.  

ون اشاره کرد و گفت:    انگار فهمید که حالم  زیاد خوب ن یست به بت 

 یست امروز رو استثنا قائل م یشم م یتو یی بری!  _اگه حالتون خوب  ن

ستون ،حوصله خونه رو   ون، میخواستم برم قتر منم که از خدا خواسته وس ایلم رو جمع کردم واز کلاس زدم بت 

 نداشتم خونه ی سوت کوری که حالا یر شباهت به خونه ارو اح نبود!   

رد ،ما زیار بود  پوزخند زدم ، آقا تازه فهمیده بود نامز دی هم  قبل از اینکه از دانشگاه برم ب یرون  گو شیم زنگ خو 

 داره ،ش اید از کاراش پشیمون شده باشه!  

 جواب دادم :   

 _ بله ... 



   تا زیانه بارا ن

 53 
  

 _ سلام کجایی  ؟ 

 _دانشگاهم دارم م یرم بهشت زهرا واسه چی  ؟ آروم گفت:  

_میخوام ببینمت ،ب یام دنبالت ؟ یر 

 حوصله جواب دادم : 

 چرا ؟ _ 

 بعد از کمی مکث گفت:  

 حرف دارم باهات. -

 میشنوم ؟ -

 اینجا نمیشه ب اید ببینمت.  -

 باشه آدرس بده خودم میام. -

 _اوگ بیا کافه ی... 

ی تاکسی که از اون جا می گذشت  باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم ،به آسمون نگاه کردم هوا ابری بود،بر ای اولی 

 ننده که مرد مسنی بود بعد از شنیدن  آدرس  را هی شد.  دست تکون دادم ،را

وع به باریدن کرده بود،دیگه هیچ ذوق ی واسه بارون نداشتم  ،منو یاد روز   ه شدم ،بارون سری ون  خت  ا ز پنجره به بت 

 بارویی  یتیم شدنم می انداخت!  

ردم و رفتم داخل با چشم دنبال ما ز یار گشتم  وقنر رسیدم بعد از دادن کرایه پ یاده شدم در شیشه  ای کافه رو باز ک

ی انتخاب کردم و نشستم و برای خودم قهوه سفارش دادم ،از در   اثری ازش نبود هنوز نیومده بود،جایی رو بر ای نشسیر

ون چشم دوختم بارون تند تر از قبل شده بود ،قهوه تلخم رو مزه مزه کردم.      شیشه ای کافه به بت 
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فتاد ،ماشینش رو پارک کرده بود وبه خاطر خیس نشدن با عجله داشت به طرف کافه میومد چشمم به ما زیار ا

، در رو باز کرد و اومد داخل ،منو که دید به طرفم اومد نگاهی بهم انداخت صندلی روبه روم رو کشید عقب و  

 نشست.  

  

 _سلام خوب ی؟   

 _سلام ممنون.   

 سکوت کرده بود.   منتظر بودم تا حرفش رو بزنه اما 

  

 _چکارم داشنر  ؟  

 _میگ م حالا...  

 به قهوه ام اشاره کرد:  

 _سرد نشه.   

ی قهوه ام رو سر کشید م و منتظر بهش چشم دوختم حس م یکردم نمیدونه   کنجکاو بودم ببینم چی میگه به خاطر همی 

وع کنه!    چطور سری

ی آرام من  زیا د اهل مقدمه چینی نیستم ،بلدم  م سر اصل مطلب.  _ ببی  ی زود مت   ن یستم به خاطر همی 

 کمی مکث کرد وبعد یر مقدمه گفت: 

 _من وتو به درد هم نمی خوریم...  

 بدون حرف نگاش  میکردم!   

_ میدویی آرام، وق یر  تورو  از عمو خواستگاری کردم سنم خیلی کم بود ،خام بودم و یه حس زود گذر رو عشق تلفر 

 از ت ویی که یه جور ایی هم کرده بودم،وقنر عمو ب
هم گفت که برای تحصیل برم کاندا فکر  اینکه برای یه مدت طولایی
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با زی بچگیام بو دی اذیتم می کرد، شیطنت هات رو دوست داشتم یه دختر تخس که ه یچکس ح ریفش نبود ، اما  

ه عمو و زن عمو فوت شدند دیگه  وقنر اومدم تو خیلی تغیت  کرده بو دی دیگه باهام مثل گذشته نبودی وقنر هم ک

  .  بدتر،شدی  یه دختر افسرده و گوشه گت 

 ذل زد تو چشمام و یر رحمانه ادامه داد: 

 _فکر کنم جدا شدنمون به نفع هر دومون باشه ! 

ی غروم رو، قلبم رو به راحنر  حس میکردم،چقدر راحت می گفت که د یگه نمیخوادم،سعی کردم لااقل    شکسیر

 خونسرد باشم پوزخند زدم و گفتم :  جلوش 

 _ کارم رو راحت کر دی مونده بودم چطوری بگم که دیگه ن میخوامت.  

 متعجب نگام کرد با همون پوزخند ر وی لبم ادامه دادم:   

_ من اگه راضی شدم  به خواستگا ریت جواب مثبت بدم فقط به خاطر بابا بود ،فکر میکرد ی عاشقتم ،هِِه چه 

 خامی !  خیال 

 تعجبش بیشتر شد انگار انتظار ا ین حرفا رو ازم نداشت!   

ون  ترنم رو دی دیم داش ت م یومد  کیفم رو برداشتم و بلند شدم و به طرف در خروچر رفتم، قبل از  اینکه برم بت 

 داخل ،هنوز باورش برام سخت بود…   

ه خودش رسیده بود ب وی عطری که زده بود کل کافه  ا ز بس فکر و ذکرش پیش ما زیار بود متوجه من نشد، چقدر ب

ون!    رو گرفته بود صتر نکردم و سر ی ع زدم بت 

"اگر  این داغ جگر سوز که بر جان من است  بر دل کوه  

 نهی سنگ به آواز  آید "   

  

ای همیشه از دست دادم،  بارو ن شدید تر از قبل می بارید، دق یقا مثل همون روز تلخ ی که فهمیدم  پدر و مادرم رو بر 

 یه روز بارونیه دیگه و یه اتفاق تلخ د یگه !  
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 صورتم خ یس بود اما نه از قطره ه ای بارون بلکه از انفجار بغضم، شکسته شدن غرورم، خرد شدنم!   

 اونم توسط کس ایی که بیشتر از چشمام بهشون اعتماد داشتم،ما ز یاری که اگر چه 

را؟دوستش که داشتم ،اونو به عنوان کسی که قرار بود همسرم بشه پذیرفته بودم، ما ز یاری که عاشقش نبودم اما دروغ چ 

ی د !   ی مت 
 د یرو ز ادعای عاشفر می کرد و امروز حرف از نخواسیر

و ترنمی که  همیشه اونو خواهر خودم میدونستم وتو عالم رفاقت هیج وقت براش کم نذاشتم .چطور تونست به  

ی اینقدر راحت خردم کنند ؟!   اعتمادم خی  انت کنه  ؟ چطور تونسیر

،خسته و یر رمق رو نیمکت رنگ و رو رفته  ای کنار پیاده رو نشستم ، 
ی یر توجه به عابرایی که با عجله از کنارم میگذشیر

 سرم رو با دستام گرفتم و به حال خرابم هق زدم.  

ی ی؟انگار نه انگار که د  د یوونه رو میبی 
 اره خیس  میشه ؟ _ واا دختر

ی زده باشه.   ی  _  آره واقعا ش ایدم چت 

  ! ی  به دنبال  این حرف بلند خندیدن و یر توجه از کنارم گذشیر

دند ،مردمی که انگار از بدو  ی  مت 
ی

ی میگفت ،و چه راحت بهم انگ د یونکی ی هر عابری که می گذشت با تعجب یه  چت 

 وت کردن برندارند!  تولد یاد گرفته بودند تو هر سری ایظ دست از قضا

زمان و مکان رو به کل از یاد برده بودم،نمیدونم چقدر گذشته بود  چقدر گ ریه کرده بودم وقنر سر بلند کردم خیابون تا 

ریک و خلوت  بود ،با ترس به ساعتم نگاه کردم ساعت ده ونیم بود ترسم شدت گرفت ،سر یع گو شیم رو از کیفم در 

گفتم بیاد دنبالم ،اما با د یدن گوشی خاموشم  آه از نهادم بلند شد،به خاطر بارون تن دی که   آوردم ب اید یه دایی م ی

دم خ یابون هم خلوت بود!  
َ
 یر وقفه با ریده بود همه ی مغازه ها تعط یل کرده بودند و از شانس گن

پژو مشکی که با سرع ت از کنارم  با ترس راه افتادم  میخواستم برم سر چهار راه شاید اونجا  می شد تاکسی پیدا کنم، 

گذشت،  باعث شد  آب گل آلود چاله خیابو ن تمام لباسم رو به گند بکشه و  این بر ای منی که به شدت وسواش بودم  

افتضاح بود  زیر لب فحسیی نثارش کردم وخواستم به راهم ادامه بدم که با د یدن پژو که حالا دنده عقب گرفته بود  و  

وع کردم به دویدن .    داشت بر میگشت،  ترس همه ی وجودم رو گرفت ،قدم هام رو تند کردم کم کم سری

ی متوقف شد و دوتا پسر پیاده شدند ، پسری که راننده بود به طرفم د و ید .   ماشی 
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ی خانم خوشگله ؟ میخو ای برسونمت  ؟   _کجا مت 

 ه بهش فقط می دویدم ،پسره بلند خندی د  ترس همه ی وجودم رو گرفته بود کوله ام از دستم افتاد اما یر توج

ش م اکه کا ریت نداریم عزیزم .    _ خانمی لازم نیس بتر

دم و التماس میکردم کمکم کنه ،هیچ جویی  ی صد ای پاش رو که نزد یک تر شده بود حس کردم  با ترس خدا رو صدا مت 

ی درد رو با تک تک  سلول ه ای بدنم حس  می کردم.   برام نمونده بود ،پام پیچ خورد ومحکم افتادم زمی 

 صد ای خنده ی پسرا بلند شده بود با وقاحت تمام بلند بلند میخندیدند ،پسر اولی که حالا نزدیکم شده بود گفت : 

 _چی شد افتا دی جوجو؟ لازم نبود اینجوری فرار کنی !باور کن با من اونقدارم بهت بد نمیگذره.  

 التماس گفتم :  میون هق هق گ ریه ام با 

 _خواهش میکنم کا ریم نداشته باش،برو یی کارت. 

 پسر دومی که  با خنده  ی چندش آوری  زل زده بود بهم با پوزخند گفت :  

 _ تو خودت معلومه این کاره  ای وگرنه  این ساعت تو  این  خیابون خلوت که پرنده هم پر نمی زنه چکار میک یی  ؟  

 و بلندم کردن و یر توجه به تقلا هایی نگاهش مثل شکار چن  بو 
ی د که با رض ا یت به طعمه نگاه م یکنه،  بازوم رو گرفیر

ی بودیم احساس   ،نزد یک ماشی  ی ی میکشوندنم،جیغ  میکشیدم و التماس می کردم که ولم کیی که میکردم یه طرف ماشی 

 عجز میکردم  با تمام توانم فر یاد زدم و خدا رو صدا زدم!  

 که داشت از اونجا م یگذشت باعث شد کور س ویی از امی د در دلم سو سو بزنه، جیغ زدم و  یر ام و مشک
ی

ی رن گ

 کمک خواستم ،اما  ن ا یستاد و رد شد،لعننر ...هیچ وقت تو عمرم تا ا ین حد احساس عجز  ویاس نکرده بودم. 

 که  د یگه هیچ امی دی نداشتم راننده یر ام و دنده عقب گرف  
 ت ،وقنر رسید کنارمون زد رو ترمز.  درست وقنر

   . ی  رانندش که مرد جوون وچهار شونه  ای بود اومد پا یی 

دم،مرد جوون که حالا   ی ی کنند اما با تمام توانم تقلا می کردم و جیغ مت  ی که منو سوار ماشی 
پسرا با خشونت سعی داشیر

 امش  بینمون چرچی د : نقش یه ناچر رو داشت برام به طرفمون اومد نگاه آمیخته با استهف
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ه؟    _ا ین جا چه ختر

 یکی از پسرا با پرویی داد زد به تو چه آقا ،برو رد کارت.  

 با التماس و گریه گفتم:  

 _آقا تورو خدا کمکم کن.  

 رو فهمید با قدمایی محکم به طرفمون اومد به بازوی پسری که جوابش رو داده بود چنگ 
ی با ا ین حرفم انگار همه چت 

 اخت و غرید :  اند

؟  پسر ه داد زد :     های عو ضی
ی

 _شما مگه خودتون خواهر و مادر  ندار ید مفنکی

 _زنمه ،یه دعو ای خانوادگیه به تو چه ؟برو یی کارت ،دنبال سری نگرد!  

سید م که حرفاش رو باور کنه و ویر خیال شه با صد ایی که از شدت گریه ی    وحشت زده به مرد نگاه کردم میتر

 یاد گرفته بود نالیدم:  ز 

 _آقا به خدا داره دروغ میگه ؟من میخواستم برم خونه ام مزاحم...  

 پسر دومی نذاشت حرفم رو کامل کنم داد زد :  

 _خفه شو !  

ی سر یع سوار شن که مرد جوون باهاشون درگت  شد بازوی پسری که گرفته بود با  ی ،خواسیر ومحکم هلم داد تو ماشی 

مثل پر کاه پرتش کرد پسره نتونست تعادلش رو حفظ کنه ومحکم افتاد صد ای ف ریادش  بلند شد خشونت کشید و 

ی برداشت و باهم در گت  شدند.     عصنر بلند شد وبه طرف مرد خت 

پسر دومی بط ریه  شیشه ای رو که تو دستش بود از پشت محکم کوبید تو سرش ،جیغ زدم و با وحشت بهش چشم  

صورتش از درد جمع شده بود سرش خون میومد با لگد محکم وبا خشونت کوبید به شکم پسری  که باهاش دوخته بودم  

درگت  بود، پسر از درد فر یاد زد ومچاله وار افتاد از درد به خودش می پیچ ید،پس ری که از پشت با بطری شیشه ای 

گرفت و محکم پیچوند طو ری که صد ای   کوبیده بود تو سرش خواست دوباره حمله کنه که با یه حرکت دستش رو 

ی استخوناش هم حس میشد !پسر از درد فر یاد میکشید و التماس میکرد که ولش کنه:   شکسیر
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 _آقا غلط کردم ،گ* ه خوردم ،یر خیال شو جون هر گ دوست داری.  

 دستش رو رها کرد،محکم با لگد کوبید تو پهلوش وداد ز د :  

 _گمشید از  اینجا!  

ی دوتای  دیگه هم قرض کردند وسر یع سوار ماشینشون شدند ورفنتد.  پسرا    که از درد ناله میکردند دو تا پا داشیر

نگاش کردم از سرش هنوز خون م یومد،دستمال پارچه که مامان برام گوشه هاش رو گلدو زی کرده بود و  یادگار ش بود  

 رو س ر ی ع از تو جیبم در آوردم گرفتم سمتش.  

 ن خون میاد.   _از سرتو 

اخم کرده بود دستمال رو ازم گرفت و سعی کرد خون ر و ی سرش رو پاک کنه معلوم بود درد داره  از حالت چهره ش که  

 جمع شده بود مشخص بود.  

اهن مشک ی تنش بود که آستیناش رو زده بود بالا، برق رفته بود  بوی عطر تلخ و سردش اونجا رو پر کرده بود،پت 

ی قدر م یدونست م که اخم داره.  وتو تا ریکی   و سیاهی شب  صورتش رو نم یتونستم  دقیق ببینم همی 

 با صدای لرزونم که انگار از ته چاه میومد سعی کردم ازش تشکر کنم.  

 _ممنونم که. ...  

 نذاشت جمله ام رو کامل کنم و با همون اخمش  با صد ا ی بم و جد یش گفت:   

قع شب  ؟ کمی مکث  _به دختر تک و تنها این مو 

 کرد و دوباره گفت :   

 اگه من نرسیده بودم ممکن بود چه بلایی سرت  بیارند ؟ 
 _میدویی

 واقعا چه توجیهی داشتم که قانع کننده باشه با همون صد ای لرزون و تحلی ل رفته ام گفتم :  

 دنبالم ،شارژ گوشیم تموم شده خاموشه.  _ ببخشید اگه میشه گوشی تون رو بد ین زنگ بزنم به دا ییم بیاد 
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سری تکون داد ورفت تو ماشینش رو صندلی نشست خم شد گوشیش رو از صندلی کناری برداشت و به سمتم 

 گرفت اشاره کرد بگ یرمش .   

با دستای لرزونم گوشی رو از دستش گرفتم و س ری ع شماره دایی رو گرفتم ،چند بوق که خورد صد ای خسته و  

 ی دایی اومد.  گرفته

 _بله  ؟  

 بغض کرده بودم :   

 _دایی منم آرام.  

 بعد از کمی مکث که به خاطر تعجبش بود با صد ای بلند و عصبانن  داد زد:    

 من نگرانت میشم ؟ ازسر شبه که دارم دنبالت میگردم  
ی

؟ اون گوشیه لامصبت چرا خاموشه ؟ نم ی گ _کجایی تو دختر

 شم...  ،جایی نبود که سر نزده با

 گریه ام گرفت ،وقت ی صد ای گریه ام رو شنید نگران گفت:  

_کجایی آرام؟  آدرس رو  

 بهش گفتم: 

_اون جا چکار میک یی تو  ؟ سکو ت  

 کرده بودم کلافه گفت:  

 _الان م یام دنبالت. . 

 و گوشی رو قطع کرد.  

 گوشی رو گرفتم طرفش و آروم تشکر کردم.   

 اتصا ل  گوشیش زنگ خورد زد رو رو 
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   . ی  _ بگو بن یامی 

 ..._ 

کا عذر خواهیکن.    _کاری برام پیش اومد نتونستم ب یام، کنسل کن جلسه رو،از طرف من از سری

 خون خودنمایی 
خسته بودم و زانوهام به خاطر افتاده شدنم می  سوخت،شلوارم جا ی زانوش پاره شده بود و سرچی

 گِل ،سر وضعم کلا افتضاح بود.  میکرد ،لباسم هم که بدتر پر از خاک وِ 

اش گفت:    گوشیش رو که قطع کرد یه نگاه کلی بهم انداخت با صد ا ی بم گت 

ی .   _سروپا و اینستا ،تا اون موقع که دا ییت بیاد بیا تو ماشی 

ه بگم با  این که کمکم کرده بود اما بهش اعتماد نداشتم آروم جواب دادم :    سیدم  یا بهتر  میتر

 نون ،کنار پیاده رو میشینم.  _نه مم

ی نگفت و دوباره با گوش یش مشغول شد.  ی  انگار فهمید که بهش اعتماد ندارم ، چت 

 رو جدول خیابون منتظر نشستم،با  دیدن پورشه سفی د رنگ دایی انگار دنیا رو بهم بخشیدن.  

، در آغوشم گرفت ونفس راحنر کش  قبل از اینکه حرفی بزنم س ری ع اومد نز د یکم با  اینکه معلوم بود عصبیه 

 ید،چقدر آغوشش بر ا ی منی که امروز از قابل اعتماد ت رین آدم ای زندگیم بَد خورده بودم پناهگاهی گرم و امن بود . 

 _ حالت خوبه  ؟ 

 _خوبم د ایی . 

 ا ز آغوشش جدام کرد اخم داش ت 

ون مون دی که چ ی ؟    _چرا نیومد ی خونه؟تا  این وقت بت 

ی رو خلاصه وار گفتم تا قانعش کنم به جز حرف ای ما ز یار رو،دوست نداشتم راجب بهش حرف  ه  مه چت 

 بزنم،بهونه کردم که حالم خوب نبود. 
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هنو ز اخم داشت معلوم بود قانع نشده اما با  این حال به طرف مر دی که به دادم رسیده بود رفت و ازش تشکر کرد،تو  

 میشد ،بعد از اون  اشاره کرد که سوار  شم وب ریم.  تا ریکی صورتش واضح  دیده ن

لحظه آخر نگاهی به مرد انداختم دوست داشتم م یرفتم ودرست حسایر ازش تشکر میکردم یا حداقل خداحافظی  

میکردم ،اگه نبود معلوم نبود چه بلایی سرم م یومد وا ز طرفی هم به خاطر من سرش آسیب  د یده بود هنوز سوار نشده 

 یم که سوار ماشینش شد و گازش رو گرفت رو رفت!  بو د

ی نمی گفت ،معلوم بود که   ی هر دو سوار شدی م دایی بدون ا ین که حرکت کنه،سرش رو گذاشته بود رو فرمون و چت 

 خسته است،دلم براش سوخت واقعا حق داشت. 

د که من حالم خوب باشه و این  ی قدر افسرده و حزین نباشم ،اما من هر دایی مهربونم خودش رو به آب و آت یش مت 

روز بیشتر نا امیدش میکردم، امروز که از همیشه بدترب اید به خاطر د ایی هم که شده سعی کنم از ا ین قالب افسرده و 

و ن بیام،یا حنر شده تظاهر کنم که خوبم میدونم سخته اما غت  ممکن ن یست.   م  بت   گوشه گت 

 آروم صداش زدم :   

 ...   _دایی

ی بهم نگه.حق داشت ،امروز   ی ل میکنه چت 
ی نگفت،اخم داشت معلوم بود به زور خودش رو کنتر ی سرش رو بلند کرد اما چت 

 خیلی نگرانش کرده بودم تا خود خونه فقط سکوت کرده بود. 

 به خونه که رسیدم ،دایی به اتاقش رفت ،بهش حق میدادم ازم دلخور باشه.   

وقت بود  اما لباسام رو درآوردم و رفتم حموم ،حوصله ی وان رو نداشتم  آب رو ولرم کردم و   به اتاقم رفتم بااینکه دیر 

ز یرش و ایسادم واقعا اگه اون  مرد که حنر اسمش روهم نمیدونم به موقع به دادم نرسیده بود معلوم نبود چه بلای ی 

 به سرم م یومد ،ح یر فکرشهم تنم رو میلرزونه.  

ای که مامان برام دوخته بود افتادم،  یادم رفت بگ یرمش چقدر من اون دستمال رو دوست  یاد دستمال پارچه 

 داشتم  یادگار مامان بود .گوشه هاش گل دو زی شده بود و یه گوشش هم مامان اسم منو دوخته  بود حیف شد!   

ون بعد از پوشیدن لباس ای راحتیم به تخت   سعی کردم د یگه بهش فکر نکنم،آب رو بستم و حوله به تن رفتم بت 

 خوابم رفتم اون قدر خسته بودم که طولی نکش ید به خواب رفتم .  
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 کرده بود،عشق ور زیده بود،به 
ی

های که زند گ ی اد نه ناگهان بلکه ذره ذره  یک چ یزه ایی را می اندازد دور!چت  ی "آدمت 

 راحنر که نه،با تکه ا ی از خودش  می اندازد دور!   

 اب نمیکند موه ایش را کوتاه  نمیکند،شب ها شعر و موسیفر گوش نمیکند.  دیگر او را تو خط

د! و همه گمان میکنند ناگهان مرده است"      میمت 
 روزها دل از آواز خواندن میکشد! آدم یزاد ذره ذره میان زندگایی

نبود همون روز به خودم قول دادم یه ماه از اون حادثه کذایی گذشته بود ترنم دیگه به دانشگاه نمیومد اما برام مهم 

خودش رو خاطراتش رو در دور ت رین و کور ت رین نقطه ی از قلب مدفون کنم ،نه تنها اون بلکه ما زیار رو هم ب اید 

به فراموشی بسپارم حت ی دوست نداشتم با د ایی راجب بهش حرف بزنم و به هم زدن نامز دی رو به بعد ها موکول 

 د ای ی ازش می پرس ید س ری    ع بحث رو عوض می کردم.  کرده بودم، هر وقت 

 به خاطر د ایی هم که بود سعی داشتم افسرده نباشم و ح یر اگه به زور هم شده لبخند بزنم.   

ی لبخند ها ی زوری رو هم  نمی خواست.    اما انگار زمانه بد جور باهام رو دور لج افتاده بود،و همی 

نشسته بودیم به تماشا،اما معلوم بود  تمرکز چندایی رو فیلم نداره چند وقت بود که تو  دایی فیلم گذاشته بود  با هم 

ی جواب داد :    خودش بود، صد ای زنگ آیفون بلند شد،س یمی 

 _بله.   

 ..._ 

 _باشه،باشه بهشون میگم .   

  .  دستپاچه رو کرد به طرف د ایی

 ن.  _ببخشید آقا ام یر از اداره ی پل یسن ،با شما کار دار 

 دایی با تعجب گفت: 

ی چکار دارند ؟    _با من ؟نگفیر

 _نه آقا فقط گفتند با شما کار دارند.   
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 دایی بلند شد و به طرف  آیفون رفت،گوشی رو برداشت:  

 _بفرمائید آقا ؟ 

 ..._ 

 _بله خودم هستم  امرتون ؟  

 ..._ 

 دست کشید تو موهاش وکلافه گفت:  

 _الان م یام.  

 بلند شدم وگفتم:  س ری    ع 

 _ چکارت دارند ؟  

 _تو بش ین من الان میام. 

 نگران بودم نتونستم بشینم شالم رو سرم کردم و رفتم ب یرون.  

 مامور که پشت سرش چند مرد هم بودند نگاهی به دایی ام یر انداخت :  

 _امت  بیایر  ؟ 

 _بله خودمم.  

 .  _از شما و همچنی ن ما ز یار کیایی شک ا یت شده 

ی به چه دلی ل  ؟    _اون وقت م یشه ب گی 

_مهلت پرداخت بدهی طلب کارا تموم شده ،اما هیچ خب ری نیست،ما ز یار کیا یی که کلا  گوشیشون رو خاموش  

کردند و معلوم  نیست کجان، طلب کارا ازشون شکا یت دارند ،از طرفی هم چنده ماهه وام  بانکی  که  معلوم شده به 

 اسه توسعه ی کارخونه گرفته شده مهلت پرداختش تموم شد ه دایی امی ر دوباره با تعجب گفت:  واسطه ی شما و 
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 _شما مطمئنید که تاکنون  ما زیار کیایی هیچ مبلعیی رو  پرداخت نکردند... 

 مامور  چند برگه ک یی شده رو از تو پوشه در آورد وبه طرف دایی گرفت : 

 _بفرمائید خودتون ببینید . 

 نگاهی  به برگه ها انداخت،گ ویا حرف ه ای مامور  همه اش درست بود کلافه گفت:  دایی 

ی ماه همه ی قرض ای پرداخت نشده رو سعی میک نیم یه جا پرداخت کنیم...     _تو همی 

 یکی از مردا که پشت سر مامور ا یستاده بود طلب کارانه گفت:  

ط ؟دایی دوباره _پس تکل یف ما چ ی میشه ؟ بدهی ما کشکه ای ن وس

 گفت:  

ی بدهی شما هم پرداخت میشه.    م شما صتر داشته باشی 
 _آق ای محتر

وع کرده بودند به سر وصدا ،همسایه ها همه با تعجب نگاه میکردند،بلاخر ه دایی به زور  انگار قانع نشده بودند سری

 قانعشون کر د 

 برداشت و شماره ی ما زیار رو گرفت.  بعد از رفتنشون،دایی کلافه رفت تو خونه گوشیش رو 

 خاموش بود ،دوباره گرفت ،اما بازهم خاموش بود.  

 کلافه  نگام کرد وگفت:  

 _ آخر ین باری که ما زیار رو  دیدی گ بود  ؟  

ی می زد رو زی که چه ساده  غ رورم به یاد اون روز کذ ایی تو کافه افتادم،رو زی که ما ز یار با یر رح می حرف از نخواسیر

 یغما رفته بود .  

 رو به د ایی م یگفتم اما...  
ی  باید همون روز همه چت 

ی رو بهش گفتم ،تک تک حرف ای ما ز یار رو     همه چت 
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 بعد از شنیدن حرفام عصنر شد وبا صدای تقریبا بلندی گفت:  

 تو؟من  ا ین حرفا رو الان ب ای د بشنوم ؟چرا همون روز 
ی

 بهم نگفنر ؟ _ وای آرام چی دا ری میکی

 بغض کرده بودم به دایی که عصنر بهم چشم دوخته بود.آروم گفتم:  

 _من...من... حالم خوب نبود،دوست نداشتم حنر در موردش حرف بزنم.  

 دایی کلافه وار دست کشید تو موهاش اخم رو صورتش نشون میداد تا چه حد عصبانیه  

  . 

 ز یار نمک به حروم چکار کرده؟میدونم چکار کنم باهاش.  _اینم شد دل یل ، الان ب اید بفهمم اون ما 

 بعد از زدن  این حرف س ر یع سوئیچش رو برداشت وبعدِ پوشیدن کتش رفت ب یرون.  

ون،نمیتونستم منتظر بشینم تا د ایی بیاد.   س ری    ع پالتوم  رو پوشیدم و رفتم بت 

 با دیدنم گفت:   

ی آرام،زود م یام.   _بشی 

 کردم وگفتم : مخالفت  

 _نه منم م یام ،نم یتونم صتر کنم تا یر ای . 

 دیگه مخالفنر نکرد و بعد از سوار شدنمون راه افتاد.   

  

جلوی آپارتمایی که خونه ی ما ز یار اونجا بود پارک کرد و پیاده شدیم واحد ما ز یار تو طبقه  ی سوم بود،رفتیم 

 بالا.  

ی از ما ز یار نبود.    دایی زنگ زد،اما باز نکرد هرچه   قدر زنگ درو زد اما هیچ ختر

ی  گفت :     یکی از همس ایه که مرد مسنی بود و داشت از پله ها  م یومد پا یی 
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  ! ی ی آقا ،منتظر نمونی 
 _اینجا نیسیر

 دایی نگاهی به مرد انداخت کمی مکث کردو پرسید :  

ی کجا  ی ، شما ختر دارین ؟اصلا شما میدونی 
ی  ؟  _ببخشید گ رفیر  رفیر

ه   _ نه من ختر ندارم ،فکر کنم سه هفته ی پیش بود ساک به دست داشت با عجله می رفت پرسیدم ازش که کجا مت 

 ،اما جوا یر نداد  فقط گفت اگه دیر برسه از پروازش جا می مونه. 

 خدای من یعنی ما زیار...   

 ود.  هم من و هم دایی با تعجب به مرد نگاه می کر دیم ،باورش سخت ب

حدس اینکه ما زیار تمام ثرویر که بابا با زحمت  به دست آورده بود بالا کشید ه باشه و فرار کرده باشه مثل خوره به 

 جونم افتاده بود و در دل آرزو میکردم که  یک حدس بافر بمونه.  

 دایی آروم گفت:  

 _بریم آرام.   

ی که ش دیم راه خونه رو در  پیش گرفت.    سوار ماشی 

م. _  ی بگت  کت ش اید تونستم ختر م سری  تو رو م ی رسونم خونه ،خودم مت 

 _منم می... 

 نذاشت حرفم رو تموم کنم.  

ی خونه منم زود م یام.     _نه آرام، تو بشی 

 مخالفت یر فایده بود،پس تا رسیدن به خونه دیگه حرفی نزدم.   

منتظر بودم که دایی زنگ بزنه چند ساع یر که گذشت   تو خونه ذره  ای آروم وقرار نداشتم و گوشی به دست هر لحظه 

س و دلهره ام بیشتر شده بود به هیچ وجه دوست   وقنر دیدم زنگ نزد خودم شمارش رو گرفتم اما جواب نداد استر

 نداشتم حدس هایی  که زدم واقع یت داشته باشند.   
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 ای بد بود.     دم دم ای غروب بود ،که دایی اومد،صورت آشفته وناراحتش گواه ختر 

_ چی شده دایی ؟ما زیار چرا قسط ها رو پرداخت نکرده بود؟اصلا کجا گذاشته رفته؟  دایی  با ناراحنر نشست رو 

 مبل.  

 خدایا آخه چرا ا ین قدر نارحته  ؟ 

 ؟   
ی

ی نمی گ ی  _  چرا چت 

 با ناراحنر نگام کرد و عصنر گفت: 

وم بیفته،روزگارش رو س یاه میکن م!حقوق کارگرا رو نداده، ه یچ _ فقط کافیه دستم به اون ما زیاره نمک به حر 

 کارگری تو کارخونه نبود ،حنر کارگرا هم شکا یت کردن!    

 کمی مکث کرد و دوباره با ناراحنر گفت: 

بالا کش  _همه ی حسابای پدرت رو خالی کرده و فلنگ رو بسته ! همه ی دار ایی بابات که حالا می شد ارثیه تو ،همه رو 

ی ،پ ای من گ  کا ازمون شکا یت کردن ،از طرف بانک هم وام میل یار دی که بر ای توسعه کاروخونه گرفیر یده همه ی سری

ه.     یر ه چون من باعث شدم که  این وام به پدرت شهر یا ر تعلق بگت 

د بابا سو استفاده  کنه ؟ خدای من چی داشتم می شنیدم؟  آخه ما ز یار چطور تونسته بود ا ین قدر راحت از اعتما

 چطور تونست اون همه خو یر که بابا در حقش کرده بود رو نادیده بگ یره؟  

اشک ای سمجم دوباره باریکه ه ای ر وی گونه ام شدند  بابا کجا بود که  

ی ه مار در آستینش پرورش داده بود!    ببی 

 اومد کنارم نشست موهام رو نوازش کرد وگفت :   دایی ناراحت نگام کرد صورت پر بهت و اشکم رو که دید  

 _نگران نباش شهر هرته مگه ؟ بلاخره که یه نشویی ازش  پیدا میکنم.  

 میدونستم که خودش هم به حرفاش شک داره!  
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مشخص بود که تا چه حد نگرانه،هر چه بود پای اونم گ یر بود ،از یه طرف موقع یت  شغلیش،   

 واز طرف د یگه اعتبارش!  

 کلافه وار دسنر به موهاش کشید و بلند شد.  

ی اگه شامت رو خورد ی برو بخواب.     _من م یرم بخوابم عزیزم یه کمی سرم درد میکنه  تو هم نشی 

 با بغض لب زدم:   

 _دایی اگه ما ز یار پیداش نشه چی میشه ؟خواهش میکنم بهم بگو.  

 با مهربویی گفت:  

ا فکر   ی  کنی  ،درست میشه!  _نیا زی نیست به ا ین چت 

،بغض ،همه با هم هجوم آورده بودند و من آرام رو برعکس اسمم از  س ،عصبانیت، ناراحنر نمی تونستم آروم باشم،استر

 همیشه نا آرام تر کرده بودند . 

دم اما امان از خوایر که حالا درست وقنر که بهش نیا ز داشتم باهام بیگانه شده بود حنر 
ی خواب   تو تختم دائم غلت مت 

ی استاد میشه، آخرسر به قرصای آرام بخشم روی آوردم...    وقت ی بهش نیا ز داریم در گریخیر

   

 " و عجب آشفته بازاری بود ا ین دنیا..." 

  

د تا بتونه نشویی از ما زیار پیدا کنه، اما انگار به کاهدون می زد در یغ از کوچک تر ین  ی چند روز گذشت د ایی به هر دری مت 

ی از هر طرف تخت فشار بودیم   نشونه  ای،به همه رفق ای  ما ز یار زنگ  زده بود  هیچ کدوم ختر ی از ما زیا ر نداشیر

ی همه ی حساب ای بابا صفر شده بودند .  کا ،حنر کارگرا همه حقوقشون رو میخواسیر  .بانک،سری

دیم،و د ایی نا امید تر   به عمق فاجعه یی میتر
 از قبل م یشد.  رو ز به روز انگار بیشتر
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تو اتاقم نشسته بودم امتحان داشتم و مشغول خوندن جزوه هام بودم ،اما ذره ای هم حواسم متمرکز نبود میدونستم  

 ای ن امتحان رو هم مثل امتحان قبلی گند م یزن م . 

ون ،د ایی که با لب تا ر اومد ،جزوه ها رو گذاشتم کنار و از اتاقم رفتم بت 
َ
بش مشغول بود س ری    ع صد ای زنگ  َد

 به طرف  آیفون رفت و جواب داد.  

ی ؟   _بله بفرما یی 

 ..._ 

 _بله خودم هستم.  

 ..._ 

 باصدای تحلیل رفته ای دوباره گفت:  

 _آقا صتر کنید الان خودم م یام .   

س صداش زدم:     به طرف در خروچر رفت با استر

_دایی کجا داری م ی ری، اصلاک ی بود ؟ کلافه 

 جواب داد: 

 _زود م یام  ،تو هم ین جا بمون.  

ون ،ترس و دلهره ام ب یشتر شده بود،نگران بودم،خد ایااا من د یگه تحمل یه اتفاق تلخ د یگه رو   وسر یع رفت بت 

 ندارم.  

ی پلیس و چند مامور یه لحظه احساس کردم قلبم ون،با دیدن ما شی    رفتم تو اتاقم شالم رو سرم کردم و رفتم بت 

 ایستاد. 

موره  حرفش رو قطع کرد وگفت:   
ٔ
 دایی داشت تند تند با یکی از مامورا که دستبند تو دستش بود حرف م یزد ما
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م چند بار بگم ما ماموریم ومعذور،من با ید وظ یفه ام رو انجام بدم نهایت کاری که بتونم انجام بدم  _آق ای محتر

 اینه که دستبند نزنم. 

س می لر زید گفتم:  به طرف د ایی رفتم   وبا صد ایی که از شدت نگرایی و استر

_دایی چی شده این ا اینجا چی  میخوان ؟ دایی نگاه غمگینی بهم  

 انداخت وآروم لب زد :  

ی باش.   ی درست میشه اینو مطمی   _ آرام تو نگران نباش همه چت 

 مامور باز وی دایی رو گرفت و کلافه وار گفت:  

 ستبند بزنم خودتون راه بیفتید  دیگه.  _آقا مجبورم نکنید د 

 همسایه ها همه اومده بودن ب یرون و با تاسف و ترحم  نگاه میکردند.  

 _   اخه به چه جر می ! دایی نرو !خواهش میکنم تو د یگه تنهام نذار... 

د ا یستادم وبا عجز و التم ی م یتر  اس  گفتم: رفتم جل وی ماموری که حالا د ایی ام یر رو به طرف ماشی 

 _آقا مهلت  ب دین بهمون،همه ی بدهی رو پرداخت میکنیم دا ییم گناهی نداره... 

 دایی ناراحت حرفم رو قطع کرد: 

 _آرام برو تو خونه ،گفتم که درست میشه. 

 نرفتم و همون جا با صورت اشکیم به ماموره نگاه میکردم ،وقنر  دید تکون نم یخورم گفت:  

 کاره  ای نیستم لطفا بری د کنار! _خانم من که  

ند.    نرفتم دوست داشتم التماس میکردم اما دا ییم تنها کسی که برام مونده رونتر

 دایی وقنر نگاه خ یره ی همس ایه ها رو دید دوباره عصنر و کلافه گفت:  



   تا زیانه بارا ن

 72 
  

ی درست میشه ،چند بار  بگم نیا زی نیست نگران _آرام چرا به حرفم گوش نم یدی، برو تو خونه گفتم که همه چت 

  .  باشی

ی بردن و سوار   اما من  این حرفا حالیم نبود، گ ریه کردم ،اشک ریختم وهق زدم اما چه سود! د ایی رو به طرف ماشی 

 شد،تا لحظه آخر نگاه نگرانش به طرف من بود.  

   

ی پلیس بودم که حالا از پیچ وخم کوچه گ ی ،و نظاره گر ماشی  ذشت،چه   صحنه ی بد ی بود دو زانو نشستم رو زمی 

 ،بد که چه عرض کنم بر ای منی که حالا حس تنهایی و اندوه بیش از یی ش آزارم میداد آخر فاجعه و بدبیاری  بود.  

ی گفت:   ی  شیدا یکی از همس ا یه ها  به طرفم اومد دستش رو به طرفم گرفت وبا لحن ترحم انگت 

م، چه اتفاق بد ی؟حالا عی ب ندا  ره درست میشه، بزار کمکت... _وای دختر

نذاشتم حرفش رو بزنه ، متنفر بودم از ترحم ،از فضول بودناشون،  اینکه دائم منتظر بودن تفر به توفر بخوره و بساط  

وع شه و هزار تا حاشیه بسازن.   خاله زنک با زیشون سری

ا میگفتم ،سرم رو با دستام  یر توجه بلند شدم و رفتم تو خونه، تو دلم به ما زیار که مسبب ا ین اتفاق  بود ناسری

 گرفتم ،خد ای ا خودت کمکمون کن.  

 یاد حرف مامان افتادم که همیشه میگفت :   

سه عاقبت به سرش م یاد )  ی بتر ی  (_آدم از هر چت 

 دقیقا مثل حال زار من ،منی که همیش ه از تنهایی متنفر بودم حالا چقدر بد گ ریبان گ یرم شده بود.    

دفعه یاد ترنم افتادم ،جرقه  ای از ا مید بود بر ای منِ ناا مید ،آره ترنم ش اید اون از ما ز یار ختر داشته باشه  یه 

ی طور باشه.      آره،باید همی 

ون   به اتاقم رفتم و بعد از پوشیدن شال و مانتوم  ،به اتاق دایی رفتم سوئیچ ما شینش رو از رو م یزش برداشتم و رفتم بت 

فت، یر توجه راه خونه  ی ترنم رو در پیش گرفتم  در دلم خدا خدا میکردم که ،عصر بو  د و هو ا کم کم به طرف تاریکی مت 

 حداقل بتونم به نتیجه  ای برسم  یا حداقل بتونم سر ن چی پیدا کنم.  
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 نزد یک خونش که رسیدم ،پژو ی سفید رنگ برادر بزرگ ترش ،مهران مشخص بود. 

ی ش تکیه داده بود اخم داشت معلوم بود عم یقا ت و  نزد یک تر که شدم  خود مهران رو هم  دیدم که به ماشی 

 فکره.  

ی رو که پارک کردم ،پیاده شدم.   ماشی 

 نگاهش که بهم افتاد ،اخمش غلیظ تر شد،سلا م  دادم با لحن تندی گفت :  

 _چی میخو ا ی ؟  

 بودم.   تعجب کردم ،آخه  هیچ وقت برادرش رو این جوری ندیده 

 همسرش بنفشه که حالا کنارش ا یستاده بود با تعجب نگام میکرد ،خد ایا معلوم نیست اینا چشونه! لب زدم:   

 _با ترنم کار دارم ،اومدم ببینمش.   

 این و که گفتم،تعجب بنفشه بیشتر شد،مهران برادرش که حالا صورتش قرمز شده بود عصنر گفت :  

ی   از چت 
ی

ی ختر ندا ری ؟  یه دفعه _ یعنی میخو ای ب گ

 اومد بازوم رو کشید وگفت:   

_ی ا شا یدم اوم دی  یه سر وگوشی به آب بدی واسه اون ترنم ذل یل شده؟ دستت باهاش تو به کاسه اس آره  ؟ داد  

 زد:  

 _بگو یالا ،بگو کدوم گوریه الان  ؟ 

نه،  این  د یوونه با زی ها واسه چیه  ی دیگه ؟  بنفشه دست پاچه  یا خدا  این از چی حرف مت 

 گفت:  

ی آبرومون رفت.   _  مهران  این چه کاریه؟ صدات رو بیار پا یی 

 مهران داد زد:   
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 از این ؟ دوباره عصنر نگام 
_ آبرو؟مگه آبر ویی هم مونده واسمون؟ یر آبرویی بیشتر

 کرد:  

مه، خودم چند بار شنیدم که می _بگو کدوم گوریه  ا ین دختر ؟ من که م یدونم شما همه ج یک وپوکتون باه

ونه کردو مسخره گفت:   (صداش رو دختر  گفنر

_( من همیشه ما ز یار رو برادر خودم م یدونست م ،نمیدونم  ا ین حسم به ما زیار عوض میشه  یا نه؟ ) من که میدونم 

ت اون ما زیار آشغال ؟م تو د یوون ه اش کر د ی؟ تو خامش کردی با وجود  ا ینکه نشون کرده ی پسر عموشه بره سم 

 یخواسنر از  ز یر ازدواج با اون مرتیکه در ب یای ، راه دیگه نداشنر آره؟!  

ون و مثل خودش داد زدم:      چی داشتم می شنیدم، با عتاب بازوم رو از دستش کشیدم بت 

 آقا؟! ما ز یار همه ی هست ونیست بابام رو بالا کشیده  و زده به چاک؟طل 
ی

ی سرمون اگه  _چی داری میکی ب کارا  ریخیر

ی  دیگه  ای؟     اومدم  اینجا بر ای  اینه که فکر میکردم از ط ریق ترنم یه سر نخ به دست بیارم نه چت 

 با  شنیدن حرفام مهران خشکش زد و بر خلاف دفعه قبل آروم گفت:  

 _ یعنی ما زیار از  ایران رفته  ؟  

ست رو پله آخر خونشون،بدون هیچ حرف ی؟ چشماش دو کاسه ی سرم رو به نشونه  ی آره تکون دادم ،کلافه نش

 خون شده بود،  یهو عصنر بلند شد به طرف خونه رفت ودر همون حال داد زد:  

_ به درک از این به بعد دیگه ترنم مُرده واسمون، اصلا از اولم خواهر آشغالی به اسم ترنم نداشتیم ،مُرد !تموم 

 ن بیا رین.  .!حق ندا رین حنر اسمشم به زبو 

 بنفشه لب گ زید،خواست به طرف خونه بره که س ری ع صداش زدم:    

_بنفشه چه اتفافر افتاده ؟خواهش میکنم بهم بگو بنفشه که زن  

 مهربو یی بود جواب داد:   

 _عز یزم میبینی مهران حالش خوب نیست زده به سیم آخر،  شماره م رو که دا ری امشب اس بده  میگم بهت.  
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 حرفش رو که زد، س ری    ع رفت تو خون ه 

م شده بود،دوباره من بودم و    ایی دستگت 
ی ی رفتیم و به طرف خونه روندم. تا حدودی یه چت  ناام ید به طرف ماشی 

 اشک ایی که تمومی نداشت ،من بودم و دلی که یر نهایت گرفته بود.  

تم روفرمون ،خدایا آخه چرا به هر دری م یزنم بسته چراق قرمز شده بود توقف کردم ، خسته و درمونده سرم رو گذاش 

 است.  

چرا وقنر هنوز غصه ه ای قبلی تو دلت سنگینی میکنند وتو هنوز هضمشون نکردی، غصه های ج دید ب ی رحمانه 

و کاری تر از پا درت بیارن؟ ی ک دل و این همه غصه ؟آخه مگه یه آدم چقدر ظرفیت داره ،چقدر م یتونه تحمل 

  کنه ؟

ی این هارا نفهمیدم فقط   م یا ش اید هم دلم گت  است نم یدانم اصلا هیچ وقت فرق بی  " دلم گرفته است ی ا  دلگت 

میدانم دلم  ی ک جوری میشود جو ری که مثل همیشه  نیست دلم که این جور میشود غصه ی خودم  که هیچ غصه 

ب اید تک و تنها تو خونه سر میکردم ،دست و پاهام   ی همه ی عالم میشود غصه ی من"    یهو یاد امشب افتادم که  

سیدم.   وع به لر زیدن کردم همیشه از تنهای ی میتر  یخ زد و سری

ی خانم خدمتکارمون که برا ی دید ن بچه هاش به شهرش رفته بود ، از اونجا  زنگ زد و گفته بود : (وضع بچه  مهی 

 بهونه میاره. هاش بهت ر شده و  دیگه نمیخوان کار کنه )میدونستم 

بعد از فوت مامان و بابا دل و دماغ کار کردن تو خونه رو نداشت علی آقا ،باغبون پت  وسالخورده رو هم که دایی 

 مرخص کرده بود . از تصور تنه ا ییم حس ترس، حس ضعف بدجور وجودم رو احاطه میکرد.  

  
ی

ی شده بود اما هیج جویی نداشتم که بخوام رانند گ کنم یه حس پو چ بدجور آزارم میداد،ماشینا ی پشت چرا ق ستر

دن که حرکت کنم ،اما من یر حرکت نشسته بود.    ی  سری دائم  بوق مت 

مغزم هیچ فرمایی رو صادر نمی کرد همه دستاشون رو گذاشته بودن رو بوق، میدونست م تراف یک شده ،میدونستم 

 شایی رو می شنیدم اما پس چرا حرکت نم یکردم ؟ الان  اگه شیشه رو میدادم  پا یی ن معلوم نبود چه فح 

د رو شیشه بهش نگاه کردم یه مرد  ی حس ترس ،حس ضعف باعث شده بود بدجور قالب تهی کنم،یکی محکم با ک لید مت 

 اخم آلود که پشت سرش چند نفر دیگه هم و ا یستاده بودند.  
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ی ،مرد عصنر     وبا پرخاش گفت:   با دستای لرزون و  یخ زدم شیشه رو دادم پا یی 

   

؟ یه نگاه به پشت سر تون بندا زید ببینید چه تراف   ی ی شده ب اید حرکت کنی  سه چراق ستر _خانم شما شعورتون نمت 

 یکی درست کر دین  ؟  

 یکی از مرد ایی که پشت سرش وا یساد ه بود با صد ای کلفت ی گفت:    

   

گفته به رانندگ ی ؟زن فقط ب اید بش ینه تو خونه ،خونه داریش رو _زن راننده باشه ه مینه دیگه ،بابا زن رو گ  

 بکنه؟  

   

؟حرکت کنید د یگه ،تا چراق دو باره قرمز نش ه، یه ملت رو الاف کر دین که  چی ؟   ی  _ خانم واسه چی حرکت نمیکنی 

   

دال گاز و به طرف خونه  نگاهی یر تفاوت بهشون انداختم ،حوصله نداشتم جوابشون رو بدم ،پام رو گذاشتم رو پ

 حرکت کردم.  

ی هاش ومن با شیطنت هام خونه   خونه سوت و کور تر از همیشه بود. چی لی وقت بود که د ایی با سربه سرگذاشیر

 رو،رو سرمون نذاشته بودیم .   

شت که انگار در و  دیوار خونه هم واسه اون روز ا  تنگ شده بود ،و اون روز ها رو طلب میکرد. شب ساعت ای ه

شد دیگه طاقت نیاوردم و شماره بنفشه رو گرفتم،دوست داشتم هرچه زود تر بدونم چه اتفافر افتاده بود چند بوق 

 که خورد جواب داد ،با صد ای آرومی گفت: 

 _ بله بفرمائید ؟ 

 _سلام بنفشه ، منم آرام.  
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 _ سلام آر ام جان،چرا  اینقدر زود زنگ ز دی.  

 زودتر بدونم چه اتفاق ی افتاده ،م یتویی حرف بزیی  ؟ _ میخوام هرچه 

 _صتر کن ،الان مت  م تو حیاط. 

 یه چند دقیقه ا ی گذشت که  با صد ای ی آروم تر از قبل گف ت : 

 _الو آرام صدام رو داری ؟  

 _بله بنفشه ،حالا بگو چه اتفافر افتاده.   

_ باشه م یگم  گ مکث کرد 

 وگفت: 

 بیاد خواستگاری واسه مهریه و قرار _چند هفته یی ش 
ّ
قرار بود کامران ،پسر خاله ی ترنم که نشون کرده ی هم بودند،علنا

مدار عروش و ای ن حرفا ،ترنم که ختر رو شنید  زیر بار نرفت! پاش رو کرده بود تو یه کفش که کامران رو نمیخواد همه 

ی اونم گفت  از  این حرف ترنم تعجب کرده بودند ،چون  ترنم قبلا ح ی نزده بود همه ازش دل یل میخواسیر رفی از نخواسیر

که عاشق ما ز یار شده وقراره به زو دی بیاد خواستگاری !نگو چه بلوایی به پا شده بود،هیچکس  ز یر بار نمی رفت  

 وقراره خواستگاری کامر ان سر جاش بود تا  این که ترنم گفت دیگه دختر ن یست!  

 با تعجب گفتم:  

 بنفشه  ؟_چی 
ی

 داری میکی

ی هر اتفافر که افتاده رو س ری    ع گفتم.    _ آرام، من نمیخوا م مهران متوجه غیبتم بشه به خاطر ه می 

 _باشه ،بعد چه اتفا فی افتاد.  

_با  این حرفش تا تونست از مهران کتک خورد، اما با ا ین حال حرفش رو پس نگرفت همه فکر میکردند که ترنم به  

نه  بردنش واسه مع اینه همه چی ز واقعیت داشت  خاطر اینکه  ی از  زیر بار ازدواج با کامران در بره  این حرف رو مت 

دن مادرش التماس میکرد که کتکش نزنند حالش حنر از ترنم هم بدتر بود   ی مهران و بابا تا حد مرگ ترنم رو کتک مت 
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م زنده اش نمیذارم،اما باز هم  زیر بار ازدواجشون نمی   مهران زده بود به  سیم آخر می گفت اگه ما ز یار رو گ یر بیار 

رفت هر کاری  میکر دیم راضی نمی شد بعد از دو هفته ترنم دیگه تحمل نکرد و فرار کرد . ه یچکس نمیدونه کجاست،   

 اوضاع از قبل هم بدتر شد هرچی میگر دیم اث ری از ترنم نیست.  

 با صدای ضعیفی گفتم : 

ه دیگه نگردی   ن، ما ز یار هرجا باشه  ایران ن یست ،ترنم هم باهاشه.   _بهتر

_ جو خیلی متشنجه اینجا آرام ،هیچکس آروم وقرار نداره، مادر ترنم سکته کرده،شانس آورده که زنده مونده میدونم  

 حال تو هم این روزا  ز یاد خوش نیست.  

انداختم، بیشتر لامپ ها خاموش بودند وسالن تا ر ی ک بود به بعد از خداحافظی با بنفشه نگاهی به سالن بزرگ  ویلا  

ساعت نگاه کردم  یازد ه شب بود،کوچک ت رین صد ایی از تلو یز یو ن گرفته تا هر وسیله  ای  میومد وحشت 

سم اما بازهم  ف ایده ا ی میکردم،با ترس و لرز به اتاقم رفتم تا بخوابم،تو اتاق همه لامپ ها رو روشن کردم تا  زیاد نتر

ی باعث شد با وحشت از جا  ی نداشت دست و پاهام  یخ شده بود،خواستم دراز بکشم که یهو صدای شکسته شدن  چت 

م،    بتی

ون میومد با ترس به طرف پنجره رفتم و بازش کردم،باد سرد ی به صورتم خورد ،گلدون کنار پنجره    صدا انگار از بت 

 ود،باد تن دی می و زید و پرده ها رو تکون میداد!  رو باد انداخته بود و هزار تکه شده ب 

 پنجره رو بستم و به طرف تختم رفتم.  

  

 "دی ر وقت است، خسته ام!  

تنهایی مثل خالی ورم کرده و تار ی ک  ت وی   

 خمره ا ی سربسته  ی  اتاق را پر کرد ه 

خواب پناهگاه خوبیست   خواب   

 و فراموش ی"  
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ی  ی  شب ه ای دیگه هم همی   وضع بود اما کم کم عادت کردم و ترسم کمتر شده بود،طلب کارا طلبشون رو م یخواسیر

 هایی که به اسمم بود فروخته شد، بابت زمینا ذره  ای هم ناراحت نبودم، تمام ناراحتیم از خونه بود که رهن بانک  
ی زمی 

 بود.  

م، به ملاقات د ایی رفتم دیدن دایی توزندان  میدونستم خونه هم ثبت بانک میشه و ب اید  این خونه رو ترک میکرد

 چقدر برام دشوار بود.   

 ته ریشش بزرگ و نامرتب شده: 

ی درست میشه ،به  _آرام عز یزم ،قول بده بهم  زیاد غصه نخوری،سعی کن بیشت ر تمرکزت رو درسات باشه،همه چت 

از درآمد بوت یک رو که باهم ش ریکیم م ی فرسته  میثم گفتم کلید خونه ام رو بیاره بده بهت،برو اونجا هر ماه مبلعیی 

 برات،محکم باش آرام.  

کت کرده بود ،سه سال محکوم به  ی وام واسه توسعه ی سری دایی به واسطه ی شغلش پاریر با زی که بر ای گرفیر

 زندان شده بو د! 

به خونه رفتم همه ی وس ایلم رو جمع کردم، گوشیم زنگ خورد   

 دادم که گفت:  ،میثم بود جواب 

ون منتظرتونم.    _سلام آرام خانم ، من بت 

 _سلام، ممنون یر زحمت کلیدارو بد ی ن خودم با تاکسی م یرم مزاحمتون نمیشم.  

سونمتون.   _نه خواهش م یکنم ،چه مزاحمنر بفرم ا یید من مت 

ون.    _ باشه پس الان م یام بت 

 خاطراتم جلوی چشمام بودند، نگاهی به خونه ی سوت و کور انداختم ،تک تک 

"و چقدر سخته حسرت تکرار بعضی خاطرات،خاطرایر که  یادآوریشون لبخند  ی تلخ رو  مهمون لب هات و قلبت 

 رو تنگ و حز ین میکنه"  
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ی چقدر    د:(دختر یه کم اون گوشیت رو بزار کنار ب ی ا شامت رو بخور،ببی  ی وقتایی که مامان با حرص صدام مت 

 م با خنده جواب م یدادم:(واا، مامان من کجام لاغره،همه آرز وی اندام باریر من رو دارند) لاغرشدی)ومن

وقتایی که بابا با دایی مچ اندا زی میکردو من خونه رو میذاشتم رو سرم ودائم بابا رو تشویق میکردم،وقت ایی که صد  

 ای خندیدنام کل خونه رو می گرفت.  

د:   ی  و مامان تسری مت 

،صدات تا سر کوچه هم م یره... آروم تر   دختر

چه روزایی بود اون روزا،چقدر شاد و خوشبخت بودم،به راسنر که از عرش با کله افتاده بودم به فرش،چقدر دل کندن   

 از ا ین خونه برام سخت بود.  

 آهی از سر حسرت کشیدم ،دسته ی چمدون رو گرفتم و به طرف در خروچر رفتم.   

   

 که در   به ماموری که از 
ی

طرف بانک اومده بود نگاهی انداختم و ک لیدارو گرفتم سمتش،کلیدارو گرفت با قفل بزرگ

دست داشت در رو قفل کرد،تا لحظه آخری که ماشی ن دور میشد،نگاه حسرت بارم به خونه بود چقدر دل کندن سخت 

ی،ا ین همه اشک ریختم، ا ین همه گ بود،با نوک انگشت نم اشکی که در چشمم بود رو زدودم ،بس بود گ ر یه و زار 

 ریه کردم به کجا رسیده بودم ؟  

ی که بود، به کام خودم تلخ تر و دشوار تر کرده بود!   ی ا یط رو از چت  ی حل نشده بود،بلکه فقط وفقط سری ی  نه تنها چت 

  

دادند ،مدت  ز یادی نبود که  جلوی در ورو دی  ا یستادم ،کلید انداختم و درو باز کردم،همه ی وس ا یل ب وی نو می 

 بود،مبل های 
ی

 دایی  اینج ا رو خ ر یده بود،خونه ی قشنکی

راحنر  آسمویی رنگ که با پرده ها ِسِت شده فض ای ملا یمی رو به  سالن بخشیده بود ،دو تا اتاق خواب داشت، میثم  

ده بود خوب یش  این بود که تراس داشت و  چمدونم رو گذاشت تو یکی از اتاق ها که قبلا به سفارش دایی برام آماده کر 

 دلگ یر نبود.  
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ی آماده بود، یخچا ل هم توسط میثم پرشده بود از مواد خوراک ی و نیا زی به خرید نداشتم.   همه چت 

  

به اتاق رفتم چمدونم رو باز کردم و تک تک لباسام رو گذاشتم تو کمد،نگاهی به قاب عکسی که از خونه آورده بودم  

 ،رو مبل نشسته بو د یم بابا دستش رو حلقه کرده بود دور کمر مامان هر دو لبخند م انداخت 
ی

م، یه عکس خانوادگ

یزدند،نگاهم افتاد به ما ز یار که لبخند به لب کنارم نشسته بود ،آهی ک شیدم وعکس رو از قاب در آوردم و با ق یخی 

م و انداختم دور،نه تنها از عکس بلکه از ذهنم و از تک تک  کوچکی که داشتم، ما ز یار رو از عکس جدا کردم،پاره کرد

د،همه اش دروغ بود؟ما ز یار الحق که  ی ی ی که اوا یل دائم ازش دم مت  خاطراتم چطور باید باور میکردم اون عشق آتشی 

 با ز یگر خویر بو دی.  

ب گرم حوله ی لباش م رو  عکس رو گذاشتم تو قاب و قاب رو گذاشتم بالای تخت،رفتم حموم بعد از یه دوش آ

وع به خوندن  ون آوردم و سری ون ،قهوه درست کردم و رفتم تو اتاق،جزوه هام رو از تو کوله ام بت  پوشیدم و رفتم بت 

ی جوری پ ی ش برم  این ترم رو   کردم. خیلی از درسام عقب افتاده بودم و اساتید دائم تذکر میدادند که اگه همی 

 افتادم 

 که کلاس داشتم  آماده شدم و رفتم ب یرون. ،ساعت چهار و نیم  

تاکسی گرفتم و را هی دانشگاه شدم ،سر کلاس بر خلاف دفعه های قبل سعی میکردم کمی به توضیحات استاد گوش  

ون،یه ساعت دیگه     بچه ها رفتند بت 
بدم و  فرمول ه ایی که مشکل داشتم رو متوجه شم،کلاس که تموم شد اکتی

ون و همون جا  منتظر نشستم.   دوباره کلاس داشتیم ی نداشتم ،نرفتم  بت 
ون رفیر  حوصله  ی بت 

صد ای پچ پچ وار چند نفر از دانشجو ها که جلوتر از من نشسته بودند بلند شده بود،متوجه شدم که دارند  

نند.   ی  راجب به من حرف مت 

 _خدا ییش خیلی مغروره ،میبینی هیچ دوسنر هم نداره. 

 داد: کناریش آروم جواب 

ه ی مغرور ،چند بار خواستم سر حرف رو باهاش باز کنم اما بهم محل  نداده بود،انگار گ هست حالا.    _دختر
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ک رنج کش یده  ای که این روزها به زور سعی داشت سر وپا بمونه و از سخنر روزگارش دم   پوزخند زدم  چه راحت دختر

د مشکلی داشته باشه،چقدر فکر کردن براشون سخته ا ین مردمی که  نزنه رو قضاوت میکردند،چر ا فکر نمی کردند ش ا ی

 همیشه و هرجا راحت قضاوتت میکنند ،اهمیت ندادم،برام مهم نبود راجب بهم چه فکری م یکنند. 

ی ب یرون،کتابم رو باز کردم و سرگرم خوندن شدم،کمی که گذشت انگار از   بعد از این که خوب غیبت کردند رفیر

ای گ ریه میومد حدسم درست بود،نرگس دختر شاد و سرزنده ای که همیشه با شیطنت هاش آخر کلاس صد 

 جو کلاس رو شاد نگه میداشت،چی باعث شده بود الان این جوری اشک ب ریزه ؟  

   

هیچ وقت نمیتونستم نسبت به درد و رنج کسی یر تفاوت باشم،حنر اگه خودم از درون داغون باشم،بلند شدم و رفتم 

ندلی کناریش نشستم،سرش رو گذاشته بود رو دسته  ی صندلی و متوجه حضورم نشده بود،دستم رو گذاشتم رو رو ص

 شونه اش و پرسیدم:  

ی شده نرگس ؟  ی  _ چت 

سرش رو بلند کرد و با چشم ای اشکی ش نگام کرد ،اما حرف ی نزد،دستمالی رو از تو جیبم در آوردم و گرفتم 

 گرفت.  سمتش،آروم تشکر کرد و ازم  

 گوشیش زنگ خورد جواب داد:  

 _بگو حامد.   

 ..._ 

 صد ای محزون وض عیفی که از پشت خط شنیده میشد انگار یه پسر نوجوون بود. 

 نرگس با صدای بلن دی گفت: 

م پول جور کنم ؟   _خب من الان چه غلظ بکنم  از سر قتر

 ..._ 

ی م چه خاک ی م یتونم تو سرم بر یزم  .  باشه قطع کن ببی 
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 نگاهی به صورت ناراحتش انداختم ودلجو یانه گفتم:  

 _اگه اتفافر افتاده بگو ،ش اید تونستم کمکت کنم.   

نگاهی بهم انداخت انگار تر دید داشت حرف بزنه یانه،آخر سر سکوتش رو شکست ،انگار میخواست با یکی درد و دل   

 کنه ،  ناراحت لب زد:   

ید هرچه س ری    ع تر عمل شه ،اما واسه پول عملش مون دیم،نمیدونم د _مادرم بیماری قلب ی داره،با 

 یگه چکار کنم ،فکرم به جایی قد نمیده!  

نا خوداگاه یاد مادر خودم افتادم، یاد صورت مهربونش درک میکردم حال نرگس رو،دوست داشتم کمکش  

 کنم. 

 _چقدره پول عملش  ؟ 

گفت، یاد کارت ی که دایی بهم داده بود افتادم نمی خواستم  ز یاد ولخرچر نرگس که عمیقا تو فکر بود لب زد و مبلغ رو  

 کنم ،اما دوست نداشتم یر خ یال کمک به نرگس بشم پس مهربون جواب دادم:  

 _ من م یتونم کمکت کنم.  

 نرگس که بهش بر خورده بود سر یع بلند شد و گفت:  

 صدقه میخوام. _اگه باهات حرف زدم به ا ین معنی نبود که ازت 

 خواست بره که دستش رو گرفتم وبرای این که بیشتر ناراحت نشه گفتم:  

 _اشتباه متوجه ش دی،صدقه چیه هر وقت تونسنر بهم پس بده.  

 دوباره نشست،دو دل بود که قبول کنه  یا نه ،که دوباره گوش یش زنگ خورد کلافه جواب داد: 

ن ی ؟   ی  _بله حامد چرا ا ین همه زنگ مت 

 ..._ 

 نگران گفت: 
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 _ باشه، باشه، آروم باش الان خودم رو  می رسونم. نگاهی بهم انداخت و س ری    ع گفت: 

 _من باید برم.  

 بهش گفتم صتر کنه ،شمارم رو سر یع نوشتم و دادم دستش. 

 _ا ین شماره ی منه اگه به کمکم نیا ز داشنر بگو.  

 برگه رو گرفت و س ر یع گفت : 

 ممنون آرام.  _باشه،خیلی 

ون.    و سر یع رفت بت 

اون روز نرگس بهم زنگ زد و گفت،کمکم رو قبول میکنه و هر وقت تونست بهم برمی گردونه،خوشحال بودم که  

 تونستم کمکش کنم.  

 خویر بود ،وبر ای دوس تیمون کم نمیذاشت،تو  این مدت  
ا ز اون روز به بعد نرگس شده بود بهت ر ین دوستم ،دختر

ری باهام صمیمی شده بود ،که گوی ا سال ها بود باهم دوست بودیم، بعد از عمل موفقیت آمی ز مادرش دوباره کم جو 

 شده بود دختر ش اید و شیطون قبل.  

فتیم خونه شون.     بودن با نرگس باعث م یشد ،کمتر احساس تنهای ی کنم ،هر روز بعد از کلاس به اصرار نرگس مت 

وبه جز برادرش حامد که نوزده ساله بود یه خواهر چهارده ساله به اسم شا دی داشت،که یه پدر نرگس فوت شده بود 

 پاش آس یب دیده بود و مجبور شده بود با عصا راه بره!   

پاش شکسته شده بودوآس یبش ج دی بودو بای د جراچ م یشود و فقط پنجاه درصد امکان داشت،پاش بعد از  

 جراچ خوب شه!   

کت داروسا زی به عنوان منسیی مشغول به کار بود کار م یکرد تا از عهده  ی خرج ومخارجشون بر بیاد،تا  نرگس تو یه  سری

مادرش کار نکنه ،تا بتونه پول جراچ خواهرش رو جور کنه! و خواهر و برادرش راحت درسشون رو بخونند،با تموم  اینا  

 خم به ابروش نمی آورد و روحیه ی شا دی داشت!  
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هیچکس متوجه مشکلاتش نمیشد،علاوه بر نرگس ،خانوادش هم باهام خیلی مهربون بودند و جو ری باهام  طوری که 

 رفتار میکردند که گو یا  عضوی از خانوادشون هستم.  

 خانواد ه ی صم یمی شون رو دوست داشتم...  

 فت سر کار،  اما امان از وقنر که تو خونه تنها میشدم ،ساعت ایی که کلاس نداشتیم و نرگس م یر 

ِ  جذام گونه کلافم میکرد.    انگار ساعت اصلا ن میگذشت ،و ا ین تنه ایی

ون با رون می با ر ید و این بارون، تد ایی گر خاطرات تلخ گذشته ام بود،خاطره ی تلخ یتیم شدنم ،خاطره رو زی   بت 

د.   ی ی مت 
 که ما زیار با  یر رحمی تمام حرف از نخواسیر

ی سوار ماشینم کنند،   یاد اون شب  افتادم ،  که اس یر اون دوتا پسر شده بودم که به زور میخواسیر

 معلوم نبود اگه اون مردی که حنر اسمش رو هم نم یدون م به دادم نمی رسید،معلوم نبود چه اتفافر برام می افتاد.  

گرفته بود و سرم از هجوم خاطرات پشت پنجره رو صندلی گهواره ای نشسته بودم و قهوه ام رو مزه مزه میکردم، دلم  

 تلخ گذشته ام درد میکرد.  

ی  وضع بود ،جوری که از تنها ییم متنفر بودم.   هر رو زی که تو خونه تنها بودم  همی 

 صد ای زنگ در اومد،یعنی گ میتونس ت باشه ا ین موقع روز.  

دم و در با صد ای تیکی باز شد ،اومد بالا در  ورو دی رو براش باز کردم ،شده بود موش آب  نرگس بود ،دکمه رو فسری

 کشیده!   

 _به سلام آرام خانم گل.   

 _علیک سلام، د یوونه این چه وضعیه،شدی موش آب کش یده ،سرما نخوری یه وقت.   

 رفت و کنار شومینه نشست وگفت:  

دم مردم از سردی سه ساعت  نتر
ز یر بارون منتظر تاکس ی   _وای نگو آرام ،فکرشم نمی کردم امروز بارون بیاد،چتر

ی ب یام.   م نیومد و مجبور شدم با بنیامی   بودم،که آخرش گت 
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ی که حوله کوچکی رو به دستش  میدادم پرسید م :    خندیدم و در همون حی 

_ بنیام ین؟کیه که  ا ین قدر خودمویی اسمش رو به زبون میاری ؟ حوله رو گرفت و  

 دست پاچه جواب داد: 

؟ آق ای قاد ری رو م یگم،حواسم نبوده حتما.  _ واا،مگه من گ  ی  فتم بنیامی 

 خندیدم و گفتم:  

  .
ی

 _ آره همینه که تو  میکی

 _ باشه بابا تو هم،بابای خدا بیامرزم ا ین قدر بهم گت  نمیداد.  

ون و کنار نرگس نشستم، تشکر کوتاهی کرد و   ی خونه رفتم بت   گفت:  قهوه درست کردم و با دوتا فنجون قهوه از آشتی

_ما رو نمی بینی خوشی ؟ ناراحت  

 جواب دادم:  

 _ نه بابا ،چه خوش ی؟وقت ایی که خونه تنهام اصلا انگار زم ان باهام لج میکنه ،اصلا نمیگذره.  

 _ خب تنها نمون ،برو خونه ی ما،مامان و شا دی هم خیلی خوشحال میشن.  

ی جوری هم ب  اوقات خونه ی شمام ،یر خیال از تو چه ختر کار و بار  _ نمیشه که دائم ،خونه ی شما باشم،همی 
یشتر

ه ؟   خوب یی ش مت 

ی چ ن ک مزه مزه اش م یکرد گفت:    قهوه اش رو برداشت و در همی 

_ یه چند رو زی کارم سخت شده ،خانم تهرایی کسی که نکته به نکته کارا رو واسه رئیس گزارش می کرد استعفا داده تا 

یگه جاش بیاد من مجبورم علاوه بر کار خودم شب به شب گذارش کار و قرار داد هارو تا یپ و واسش   موقعی که یه نفر د 

 ایم یل کنم، واقعا خسته کننده اس کاش زودتر یه نفر پیدا شه.  

 مکث کرد،انگار فک ری به ذهنش رسید ه باشه س ر یع گفت:  
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تورو پیشنهاد بدم واقعا فرصت خوبیه برات ،هم کار م یکنی وهم از  _میگم،تو که از تنهایی خوشت نم یاد چطوره اسم 

  .  تنه ایی در  میای، اینجوری فکرت هم مشغول میشه و کمتر فکر وخ یال گذشته رو میکنی

 بیام واسه کار!  
ی

 _من درسم رو به زور میخونم،اون وقت تو م یکی

 میکنم.  _ دیوونه واقعا فرصت خوبیه ،خب منم هم درس میخونم هم کار 

 قهوه ام رو مزه مزه کردم ویر خیال گفتم:  

 _من خودم رو بهتر می شناسم،پس ب ی خیال نرگس.    

 کلافه سری تکون داد و گفت:    

؟ خب اینجوری به جز دانشگاه مواقع کار هم با همیم،واقعا موقع یت شغلی   تنه ایی
ی

_واقعا د یوونه  ای ،مگه نمیکی

خیلی خوبه،مگه نمیخو ای سر پ ای خودت وا یسی؟من به خاطر خودت م خوبیه،حقوقش هم نسبت به کارش 

 یگم.  

 پیشنهاد نرگس واقعا خوب بود،اما حق یقتش  این بود م یتر سیدم از پسش برنیا م یا استخدام نشم.  

مم _من هنوز مدرکم رو نگرفتم،مطمئنا چی لیا که مدرک هم دارن میان واسه استخدام، اصلا از کجا معلوم استخدا

 کنند ؟ 

 نرگس با لبخند جواب داد:  

ی ،منظورم آق ای قادری حرف م یزنم، مطمئنا قبول میکنه ،می ای واسه استخدام یه ماه به   _اونش بامن !با بن یامی 

 . ،کارت خوب باشه موندگار میسیی  صورت آزم ای شی کار میکنی

 خندیدم و گفتم:  

ی داری،ک ه  حرفت رو قبول میکنه؟ نرگس کوسن مبل _ چه سرو سِِر ی با  این بنیامی 

 رو به طرفم پرت کرد وبا حرص گفت:  



   تا زیانه بارا ن

 88 
  

ک بگ یری منو باش میخوام از    خونه در و د یوار رو تماشا کنی و غمتر
_ ل یاق ت نداری آرام،لیاقتت همینه بسیی یی

 تنهایی درت بیارم ،هی گت  میده واسه من!   

 خندم رو قورت دادم و گفتم:  

 چرا زود جوش میار ی ؟ دوباره با  _باشه بابا ،حالا 

 حرص گفت:   

مت.    _فردا می ای واسه استخدام، یا ب یام به زور بتر

 _تا فردا فکرام رو م یکنم.  

 ادام رو در آورد و مسخره گفت:  

 شم.  _فکرام رو م یکنم،انگار ازش خواستگاری کردند،عروس خانم فردا جوابت بله نبود حسابت با کرام الکاتبینه گفته با

 نگاهی به ساعتش انداخت و بلند شد:  

 _وای  دیر شد،برم خونه که عیال منتظره!  

 با خنده گفتم:  

ی سرجات تو که تازه اوم دی .     _عیالت حتما اون شادی خل وچله،ب شی 

 _باید از  اینجا برم دارخونه،واسه داروه ای مامان،دیر وقت میشه.  

ه ؟ با  _ مامانت حالش بهتر

 اب داد: خوشحالی جو 

 _خداروشکر بهتر از قبله. 

 _خب پس خداروشکر،سلام برسون بهش.  
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_چشم خانم خانما،امشب خوب فکرات رو واسه کار بکن ،اگه خواسنر زنگ بزن بهم تاکسی میگ یرم میا م 

 دنبالت باهم بریم.  

ت میکن م.    _ باشه،ختر

،موقع یت به  این خویر رو از دست بد یا،ا ز  ی بود.   _ یه وقت خر نسیی  من گفیر

،گفتم که فکرام رو میکنم.    _خیلی یر ادیر

س ری    ع لپم رو بوسید،بوسه که چه عرض کنم تف مالی بود،خداحافظی کرد و زد ب یرون،  بعد از رفتنش دوباره 

 خونه سوت و کور شد.  

سیدم  از پس  این کار شب موقع خواب فکرم بدجوری درگت  پیشنهاد نرگس بود،نمیدونستم چه جوایر بهش بدم،میتر

 بر نیام واز طرفی هم تنها موندنم رو دوست نداشتم،آخر سر دلم رو زدم به دریا و تصمیم گرفتم قبول کنم.  

صبح زود تر بیدار شدم تا نمازم قضا نشه،بعد از فوت مامان و بابا شبایی که گ یسو بانو بالای تختم برام قرآن می خوند  

 ام رو به وجودم تز ریق میکرد.   انگار ذره ذره آرامش از دست رفته

 دلم قرآن بخونم و واقعا وقتایی که قرآن میخوندم و با خدا درد و دل م یکردم ،انگار   
ی توصیه میکرد ،بر ا ی آرام گرفیر

 آروم تر بودم.  

که  این شد که تصمیم گرفتم نمازم رو هم بخونم،سر نماز از خدا میخواستم کمکم کنه،رهام کنه از فشار مشکلا یر  

...واقعا قلبم آروم می گرفت ،انگار خدا یه جورایی ته دلم رو  م شده بود و دعا میکردم واسه د ایی سخت گ ریبان گت 

 قرص میکرد.  

ون،چادر نما زی که گیسو بهم هدیه داده بود ،رو سرم کردم،جانمازم رو پهن کردم ،بعد   یه دوش آب گرم گرفتم و رفتم بت 

وع به دعا  خوندن کردم یا د الهی نامه ای افتادم که بابا بعد از نمازش با صد ای دلنشینش  از خوندن نمازم سری

وع به خوندن کردم:     میخوند،سری

  .  اله ي باز آمديم با دو دست تهیی چه باشد اگر مرحمیی بر خستگان نهیی

  . ی
ی و در آرزوي آن سوزم كه تو سرانجام آیی

 اله ي گرفتار آن دردم كه تو دواي آیی
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ی يار و غريبم.  اله ي هر دلش  ده اي با ياري و غمگساري و من یر

ی و نهايت همت قاصدان ي 
، كريما آسايش سينه محبایی ی

ی و انس جان غريبایی
 اله ي چراغ دل مريدایی

ا ن    اله ي جرم من زير حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستر

 جست تورا يافت و تا تورا نديد ايشان را نشناخت.  اله ي اين چيست كه با دوستان خود كردي كه هر كه ايشان را 

 الهیی عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم . 

 اله ي بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بلاي خود گرفتار مكن.   

 ت ر اله  ي  اله ي چون به تو بنگريم شاهيم و تاج بر سر وچون بخود نگريم خاكيم و از خاك كم

 هر كس تو را شناخت هرچه غت  تو بود بینداخت.  

  

 بعد از تموم شدن الهی نامه ،جانمازم و چادر نمازم رو مرتب تا زدم و سر جاشون گذاشتم. 

لباسام رو که پوشیدم نگاه ی به آینه انداختم کمی از ک رم مرطوب کننده به دست و صورتم زدم ،بعد از آماده شدنم   

ی گوشیم رو درآوردم تا به نرگس زنگ رفتم  خونه قهوه جوش رو روشن کردم و قهوه درست کردم،در هم ین حی  ی تو آشتی

بزنم هنوز شماره اش رو نگرفتم که صد ای زنگ آیفن بلند شد،ب ه طرف  آیفن رفتم نرگس بود،خنده ام گرفت ،چقدر  

 عجوله   

 راض یم کنه. این دختر میدونم اومده که اگه جوابم نه باشه به زور 

ی خونه دوتا فنجون قهوه  دم تا در باز شه ،در ورو دی رو هم براش باز گذاشتم ورفتم تو آشتی دکمه آیفون رو فسری

 ریختم،صدا ش که از همون دم در بلند شده بود اومد:  

 _ه وی، صابخونه کدوم وری ؟  

ی د یوونه،سر صبخ ب اید همه همس ایه هارو بیدار  میکرد صداش زد  م:  دختر

ی خونه ام.   _بیا،تو آشتی
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خونه،وقنر منو آماده  دید لبخند زد:  ی  اومد تو آشتی

 _سلام به آرام گلی خودم.  

یی ب اید همه ی همس ایه ها رو  بیدار کنی  ؟   خندید و گفت:   ی  _سلام،  د یوونه چرا داد مت 

 ن تر که نیست،ما صبح زود بیدار 
ی

 باشیم اونا تو خواب ناز باشن.  _ خب بیدار شن ،خونشون از ما رنکی

 قهوه ا ی که براش  ر یخته بودم رو برداشت و نشست رو صندلی خواست یه جا سر بکشه که دهنش سوخت.  

 _وای آرام خدا بگم چکارت کنه سوختم. 

ی نگفتم که دوباره با لبخند گفت:   ی  خندیدم و چت 

   . ، مطمئنا پشیمون نمیسیی  _تصمیم درسنر گرفنر

 _خدا کنه.  

وع کرد به گ یر دادن!    ی نرگس سری  موقع رفیر

،برو یه رژ بزن به لبات ،آدم خوف میکنه نگات کنه!    جوری میخو ای یر ای ؟مثل روح میمویی
ی  _همی 

 کلافه گفتم: 

 _وای نرگس؟جوری که تو گ یر می دی بهم بابای خدا بیامرزم نمی دادم.   

 نرگس خند ید هولم داد طرف اتاق وگفت:  

 دم رو به خودم پس نده،برو زود باش یه رژ بزن به لبات.   _حرف خو 

 پوفی کردم و رفتم تو اتاق ،کمی از برق لب صورتیم رو زدم به لبام. 

 که صد ای نرگس دوباره بلند:   

  .  _ وای آرام قرار نبود که از من خوشگل تر بسیی

 کش کنم که  خندید و گفت:  دیگه واقعا دوست داشتم از دستش گ ریه کنم،دستمالی رو برداشتم که پا 
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 _باشه،باشه پاک نکن بریم که  دیر شد.  

  

ش نشست،به صندلی کناریش اشاره کرد وگفت:   ی  وقنر رسیدیم نرگس پشت مت 

ی اینجا ،آقا ی قادری هنوز نیومده باید با اون حرف بزنیم.    _ بیا بشی 

ی ی نگذشت که  صد ای  یه مرد که سلام داد اومد،نرگس سر یع  سری تکون دادم و نشستم،نرگس مشغول کارش شد چت 

 بلند شد و آروم جواب سلامش رو داد.فهمیدم همون بنیامینه که قراره باهاش حرف بزنیم بلند شدم و سلام دادم.  

 لبخند زد و گفت:  

 . ،یر ایند تو اتاقم باید فرم پر کنی  _پس آرام خانم شمایی

 ونه به طرف اتاقش رفت،نگاهی به نرگس انداختم و گفتم:  این و که گفت بدون  اینکه منتظر جواب بم

_تو نم ی ای نرگس ؟ نرگس  

 لبخند زد و گفت:  

 _ نه توب اید فرم پر کنی ،نیا زی به من نیست.  

ی قادری م دیر عامل،رفتم  به طرف اتاق بن یام ین رفتم،نگاهی به پلاک ر وی در انداختم که روش نوشته بود،بنیامی 

 یستمش نشسته بود برگه  ای رو به سمتم گرفت وبا لبخند گفت:    داخل پشت س 

  . ی  _  اینم از فرم،جاه ایی که علامت زده رو باید پر کنی 

ی کردم.   وع به نوشیر ی بود سری  تشکر کوتاهی کردم و فرم رو ازش گرفتم با خودکاری که رو مت 

وع به خ وندن کرد،بعد از ا ین که خوندش لبخن د ی زد  بعد از اتمام فرم ،برگه رو به سمتش گرفتم،ازم گرفت و سری

 وگفت:  

ی ب رید ،فردا بهتون ختر میدم.   _خب شماره تماست رو هم که نوشت ی ،الان میتونی 
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 _ باشه خیلی ،ممنون.  

ون،نرگس سر یع بلند شد و به طرفم اومد:      بعدا ز خداحافظی کوتاهی که کردم رفتم بت 

 _ چی شد آرام.  

س داشت: خنده ام    گرفت از خودم بیش تر استر

 _ هیخی نرگس،قرار شد فردا بهم ختر بده.  

رفتم خونه،اون روزم کلاس نداشتم و تنها ییم بدجور کلافه ام می کرد یر حوصله می نشستم رو مبل و کانال های تل  

 میکردم  یا کتایر رو به قصد مطالعه باز میکردم،ساعنر هم ت
ی صمیم میگرفتم با خوندن درسام وی زیون رو بالا و پا یی 

فت،به فکر کار افتادم و ناخودآگاه دعا کردم که پ ذیرفته شم.   خودم رو مشغول کنم،  اما بازم حوصله ام سر مت 

 رو ز بعد نرگس با خوشحالی ختر داد که پذیرفته شدم و  ماه اول رو قرار بود به صورت آزمایسیی برم،  

فتم سرکار،ساعت   کار یم از صبح ساعت هفت و نیم تا دو ظهر بود البته روزایی که صبح دانشگاه ا ز روز بعدش مت 

فتیم تا هشت شب.   داشتیم باید عصر از ساعت سه  مت 

اوا یل برام سخت بود اما بعد از گذشت دو هفته کم کم تونستم عادت کنم،صبح هاکه واسه نماز بیدار م یشدم تا ساعت 

سرکار نمی خوابیدم و درسام رو میخوندم،پشت س یستم نشسته بودم و مشغول تای پ هفت و نیم که باید م یرفتم 

 گزارش قرار داد هایی که  که به دستم رسیده ،بودم که یهو با صد ای بلند یه نفر از جا پریدم،صدا از تو راه رو میومد.  

ی من فقط دو هفته اینجا نبودم، مگه نمی دونس یر نباید قرار داد سری  ،رفنر قرار داد کاوه، __بنیامی  کت مهرآرا رو امضا کنی

 کسی که بدتری ن و سرسخت ت رین رق یبمونه و بارها خواسته زمینمو ن بزنه رو امضا کر دی.  

ی اومد که دستپاچه جواب داد:   جوری داد زده بود که من به ج ای بنیام ین ترسیده بودم،صدای بنیامی 

م یه قرار داده مثل ب قیه قراردادهایی که امضا کردیم،خب فسخش  _میدونم کوتاهی کردم ،فکر میکردم  این 

 میکنیم.  

 دوباره باصدا ی بلندی گفت: 

ی راحت یاست.    ، گند ز دی فکر کر دی فسخ قرار به همی  ی  _ هیچ توجیخ برام قانع کننده ن یس ت بنیامی 
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 یده بود،صداش زدم که گفت: صد ای قدماش میومد که داشت نزد یک میشد،به نرگس نگاه کردم کمی رنگ پر 

ی !    ندیده بودم ،پیچاره بنیامی 
 _وای آرام،هیچ وقت رئیس رو  اینجو ری عصبایی

بوی عطر تلخی تو ی فضا پیچید،یه بو ی خاص، ناخدواگاه نفس عمیفر کشید م و ب وی عطر رو به ریه هام  

 فرستادم،چقدر  این بو آشنا بود!  

رو تو درگاه در که داشت م یومد داخل  دیدم، مردی با اندامی ور زیده ،با چهره  ای  سر بلند کردم و صاحب  این بو  

 یر نه ایت آشنا، چقدر  این چهره برام آشنا بود!  

 نرگس و بقیه ی کارکنان اون قسمت سر یع بلند شدن و سلام دادن،من هم مطابق بقیه بلند شدم و سلام کردم.  

ن بندازه با همون اخ می که به چهره داشت،سر ی تکون داد و رفت تو اتاقش،صد بدون اینکه کوچک ترین نگاهی بهمو 

ی بلند گفت:    ای همهمه کارکنان بلند شده بود،بنیامی 

  . ی تونه شلوغ کر دین؟به کارتون برسی   _چه ختر

 همه مشغول کارشون شدند ،خودم رو سرگرم ادامه ی کارم کردم،اما فکرم به آرشا ویر سرمد بود!   

 چهره اش آشنا بود،یهو یاد اون شب کذایی افتادم، یا د مردی که به موقع به دادم رسیده بود،آره خودش بود!  چقدر 

 همویی که اون شب شده بود ناچر من و به راحنر آب خوردن از پس اون دوتا پسر براوم ده بود!  

 روش نیاورد،   همویی که به خاطر من اون شب سرش آسیب دید وخون  ریزی داشت ولی خم به اب

 نگاهی به چهره آشفته بنیامی ن انداختم،کلافه رو صندلی که نزدیکش بود نشست و آروم گفت:  

 _گند زدم،گند.  

 نرگس که صداش رو شنیده بود دلج ویانه گفت:  

ی میگ ه به خاطر  اینه که عصبانیه.   ی  _ناراحت نباش، الان اگه آقا چت 

ی ناراحت لب زد:     بنیامی 
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 ش،نب اید اون قرار داد رو امضا میکردم،نباید!  _حق میدم به

ی ش بلند شد، جواب داد.   بزنه که صدای تلفن رو مت 
 نرگس خواست دوباره حرفی

 _ بله آقا ؟  

 ..._ 

 _باشه باشه الان م یگم بیاد. 

 گوشی رو گذاشت سر جاش نگاهی بهم انداخت و تند گفت:  

 منتظرش نذار.  _گزارش  این مدت رو میخواد،برو 

باشه ای گفتم و بلند شدم،پوشه  ی گزارشات اون مدت رو برداشتم و به طرف اتاقش رفتم،نگاهی به پلاک  ر وی  

 در انداختم آرشاو یر سرمد رئ یس کل.  

ون،   تقه  ای به در زدم و رفتم داخل،پشت به من،رو به د یوار ش یشه ای، ا یستاده بود و  چشم دوخته بود به بت 

س گرفته بودم!  نم  یدونم چرا استر

 تک سرفه ای کردم وگفتم:  

 _ببخشید،گزارشات  این مدت رو آوردم.  

نگاهش رو از ب یرو ن گرفت،یر حرف رفت و رو صندلی ش نشست ،اخم داشت معلوم بود هنو ز از دست بنیام ین 

 پوشه ی آیر رنگ رو 
 دادم دستش.   عصبانیه اشاره کرد که پوشه رو بدم دستش،یر هیچ حر فی

ش برداشت و مشغول خوندن شد، نگاه یر تفاوتش به من بیشتر از چند ثانیه هم طول   ی عینک مطالعه اش رو از رو مت 

نکشید، هیچ واکنسیی مب یی براینکه بدونم منو شناخته نداشت،حق هم داشت نشناسه، با اون سر وضعی که من اون 

 شب داشتم. .. 

ظم خاص ی تو اتاق به چشم م یخورد،یه گوشه از اتاق کتاب خونه ی کوچکی بود که  نگاهی گذرا به اتاق انداختم ن

کتاب ها با نظم خاض تو قفسه ها قرار گرفته بودند و یه طرف اتاق اختصاص داده شده بود به پوشه ها و یه سری 

 اسناد.  
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فت چشم ی که بیشتر از همه  این  لوح ها و تقد یر نامه هایی که رو د یوار خودنمایی میکرد نشون گر پیسری ی ش بودند،چت  گت 

 اتاق رو خاص م یکرد د یوار شیشه ای بود که به محض ورود به چشم میخورد. 

ش رو   ی این نظم خاص تو اتاق ،و جد ییتش نشون میداد که چقدر تو کارش قانون مند و حساسه،تلفن رو ی  مت 

 برداشت و شماره ای رو گرفت و گفت:  

ی بگو بیاد تو اتاقم. _خانم کامیار ،به بنی  امی 

 بعد از تلفنش نگاه  یر تفاویر بهم انداخت و گفت:  

کت مهر آرا نیست  ؟   _چرا هیچ نشویی از قرارداد سری

 و ای پاک  یادم رفته بود که ثبت کنم،حالا چی باید میگفتم خودم رو نباختم و گفتم:  

 _ببخشید، یادم رفته بود ثبت کنم.  

 که داشت گفت:    با همون اخم و ج دینر 

ی اول کاری ب ا ید بدویی که   _فراموش کردن ه یچ توجیح قانع کننده  ای نیست واسه من، میدونم تازه کا ری پس همی 

ن واقعا حقشون باشه و کوچک تر ین کوتاهی تو کارشون رو به ه یج   که می گت 
من به شدت معتقدم کارمندام، حقوفر

 وجه نمیتونم ناد یده بگ یرم.  

 ه  ای به پوشه ی توی دستش کرد و گفت:  اشار 

 _ بتر و تا آخر ساعت کاری ،کامل بیار واسم.  

مات شده نگاهی بهش انداختم یعنی واقعا این همه رک و ص ری    ح گویی ، این لحن کوبنده، لازم بود،نم یتونست  

 یه کم نرم تر برخورد کنه ؟ 

 متقابلا مثل خودش اخم کردم و گفتم:  بلند شدم و پوشه رو برداشتم،نم یتونستم جواب ندم پس 

_خودتون هم م یگ ین یه کارمند تازه کار ،پس اونقدر ها هم دور از انتظار نیست  یک کارمند تازه کار اشتباهایر 

 داشته باشه. 
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بر ای لحظه  ای نگاهش رنگ تعجب گرفت ،نمیدونم ش اید انتظار نداشت،مثل خودش رک و صری    ح جواب بدم،پوشه 

ی رو دیدم که میخواست بره داخل،وقنر اخم ای درهمم رو دید آروم پر سید: رو از  ون، بنیامی  ی برداشتم و رفتم بت   مت 

ی شده آرام خانم؟   ی _چت 

 ناراحت جواب دادم: 

کت مهر آرا رو ثبت کنم.    _یادم رفته بود قرار داد سری

 لبخندی زد و گفت:   

ی ن از دست من   عصبانیه.  _اگه توبیختون کرده،به دل نگت 

 این و که گفت رفت تو اتاق ،خواستم برم که صد ای سرمد رو شنیدم: 

ی رو شنیدم که   _ بنیام ین نمی تونسنر یه نفر رو استخدام کنی که سابقه کاری داشته داشته باشه ؟ صد ای بنیامی 

 گفت:    

 باید به جوون تر ها هم فرصت داد . 
ی

 _نمیدونستم ، آخه تو خودت همیشه  میکی

وع کرد به حرف زدن،معلوم نبود  ا ین کاوه مهرآرا کیه که   کت مهر آرا سری ی نگفت و درمورد قرار داد سری ی سرمد د یگه چت 

 اینجوری ازش متنفرند.   

کت دیدنش، چقدر با کارمندا   پوفی کشیدم و رفتم پشت م یزم نشستم،  یاد بابا افتادم،وقت ایی که م یرفت م سری

 متواضع برخورد میکرد.   

طعا هیچکس بابا نمیشد،واق عا هیچ وقت حنر فکرش روهم نمی کردم ،که رو زی من هم به عنوان یک کارمند ق

 ساده مشغول به کار بشم، نرگس وقنر دید تو فکرم پرسید:  

ی شده آرام ؟ با   ی _چت 

 حرص پرسیدم:  
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_نرگس  این همه ،ر ئیس ،رئیس میکر د ین اینه رئیستون ؟ نرگس خند ید و 

 گفت:  

 _واا،چشه مگه ؟ 

 _چش نیست ؟ معلومه از اون بد احلاقاست.  

ی م   ی انتظارو داره، همی  _نه بابا،فقط خیلی سخت گ یر و قانون منده،رو کارش خیل ی دقیقه ،از کارمندا هم همی 

 باعث شده تو  این سن به  این جا برسه، ولی بداخلاق نیست. 

 :  حرفی نزدم و مشغول کارم شدم ،نرگس دوباره گفت

ی جل وی  این همه آدم سرش داد زده بود ؟    _بیچاره،بنیامی 

 به صورتش که حالا رنگ ناراحنر گرفته بود،نگاه کردم و با لبخند گفتم: 

_خب حالا ،تو چرا  این همه واسش ناراحت ی ؟ جبهه 

 گرفت و گفت:  

_مگه حتما باید دل یل داشته باشم ؟ خندیدم ویر 

 حرف مشغول کارم شدم.  

ساعت نز د یک هفت و نیم بود، ونیم ساعت د یگه ساعت کا ریم تموم میشد،چون صبح کلاس داشتم مجبور شدم  

ظهر بیام سر کار،کش و قوش به خودم دادم وبر ای بار آخر نگاهی به گزارشات انداختم تا هیچ کم و کسری نداشته باشه 

ه!    و جناب رئیس دوباره حالم رو نگت 

 اتاقش رفتم،تقه  ا ی به در اتاقش زدم و با بفرما گفتنش رفتم داخل.   بلند شدم و به طرف

 _ گذارشات امروز رو آوردم. 

وع به خوندن کرد.    پوشه رو دادم دستش،سری
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ی  ش که شلوغ پلوغ بود انداختم،یهو چشمم خورد به دستمال گلدو زی شده  ای که گوشه  ی مت  ی نگاهی گذرا، به مت 

بود که اون شب بهش داده بود م تا خویی که از سرش  میومد رو پاک کنه، دستمالی که روش  گذاشته بود،همون دستمالی

 اسمم توسط مامان دوخته شده بود!  

 سرچی خون خشک شده روش خود نم ایی میکرد!   

 ر سید: آرشاو یر سر بلند کرد و وقنر نگاه خ یره ام رو به دستمال د ید،مردد نگام کرد ،ک می مکث کرد و وبا تردید پ

 _من شمارو قبلا جایی ندیدم ؟ 

  

 اص لا دوست نداشتم راجب به اون شب بارویی حرفی بزنم ،بر خلاف م یل باطنیم جواب دادم:  

 _بله ،همون شب بارویی که اس یر اون دو تا پسر بودم و شما به موقع به دادم رسیدین.  

 _اهان گفتم چهره تون آشناست. 

 انداخت و گفت:  نگاه دوباره  ای به پوشه 

 _ بد نیست اما واسه من جزئيات هم مهمه من فقط گذارش کلی نمیخوام.  

ی که من میبینم فکر کنم دمار از روزگارم در اومده و ختر ندارم!     با ا ین رئیس سخت گت 

ون .    با ا ین حال تشکر کوتاهی کردم و خواستم برم بت 

 گفتم:    لحظه آخر نگاهی بهش انداختم و آروم   

 _خیلی ممنون که اون شب به دادم رس یدین،اون شب نشد درست و حسایر ازتون تشکر کنم.  

 نگاه یر تفاویر بهم انداخت و با لحن خشکی گفت:  

 _نیا زی به تشکر ن یست، هر دختر دیگ ه ای هم بود یر شک کمکش میکردم.   

 ن مرد!   این حرف رو که زد  مشغول کارش شد چقدر سرد و مغروره ای
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هیچ وقت دوست نداشتم آدمی رو تو برخورد ه ای اول قضاوت کنم،اما نمیدونم چرا دائم در مورد  این مرد ر ای صادر  

 میکرد م.یاد دستمالم که یادگار مامان بود افتادم،باید سر فرصت ازش پس  میگرفتم.   

ی به بهونه  این که را سوندش.  نرگس زودتر از من کارش تموم شده بود،بنیامی   هش همون طرفاست ،گفت که مت 

ی و نرگس لبخندی رو لبام اومد. میدونستم که بینشون یه احساش شکل گرفته ولی رو نمیکنند.    با فکر به بنیامی 

  

ی حال ابهنر   بعد از مدیر بیشتر با رئیسم آرشاو یر سرمد آشنا شدم فهم یدم همه ی کارمنداش دوستش دارن و در عی 

ی طوربودند،تو هر  که داشت باعث شد کا هم همی  ند، نه تنها کارکنان بلکه همه سری ه بود یر اندازه ازش حساب بتر

 جلسه  ای که برگزار میشد،همیشه تص میم نهایی رو بر عهده ی آرشا ویر میذاشتند!  

  

بودم ،نرگس هم نگاهی به ساعت مچیم انداختم ،ساعت کا ریم تموم شده بود اما چون کارم طول کشیده بود مونده 

مونده تا باهم بریم ،وقت نماز بود،میدونستم تا برم خونه نمازم قضا میشه ،همیشه سعی م یکرد م نمازام رو سر 

 وقتشون بخونم،   ا ز قبل وضو داشتم بلند شدم و نگاهی به نرگ س  انداختم و گفتم:  

 _نرگس میدویی کجا باید نمازم رو بخونم.  

ی  ی که پوشه به دست اومده بود تو اتاق خندون جواب داد: قبل از اینکه نرگس چت   ی بگه بنیامی 

 _آخر ای سال ن 

دم  دیرم شه، به خاطر همینم چادر نمازم رو با خودم آورده بودم،از توکیفم چادرم رو درآوردم  ی تشکر کردم،حدس  مت 

ی منتظر وا یساده بود که من برم ب یرون، م یدونستم اومده تا با نرگس حرف بزنه،نگاهی به نرگس انداختم، از  ،بنیامی 

ون.    حرکاتش متوجه شدم که کمی دست پاچه شده،لبخندی بهش زدم و رفتم بت 

 خوش حالی نرگس آرزوم بود،با این همه سخنر که متحمل میشه واقعا خوشبخنر حقشه.  
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کف اتاقک فرش شده آخرا ی سالن  اتاقک کوچیکی بود که یه گوشه اش انواع و اقسام کتاب چیده شده بود،

بود،یعنی منظور بنیام ین هم ین اتاق بود؟ خب  اینجا که اتاق دیگه  ای نیست!معلوم بود  این اتاقک متعلق به آرشاو 

 یره چقدرم صمیمی اسمش رو میگفتم! نمی دونستم درسته نمازم رو  این جا بخونم یانه ؟ 

ی گفت  اینج ا بخونم،از خدا خو  استه فقط میخواست اون جا نباشم،تا بتونه راحت با خب چه کنیم دیگه بنیامی 

 نرگس حرف بزنه . 

 پنجره اتاقک رو باز کردم.باد خنکی صورتم رو به نوازش گرفت.  

 یه آرامش خاض داشت  این اتاقک به ظاهر ساده،  

 هو ای اتاقک کمی خنک تر شده بود،جانما زی که رو کنسول کوچکی گذاشته شده،رو برداشتم. 

ر تلخ و سر دی بینیم رو نوازش میداد،  جانما ز رو نزد یک یر نیم بوی عط

گرفتم و عمیق بو کشید، بوی ای ن عطر جانماز بهم می فهموند که 

 صاحبش کیه،  

دوباره تر دید اومد سراغم ، یعنی درسته از جا نمازش استفاده کنم؟پوفی کشیدم و خودم جواب خودم رو دادم،نمیخوام  

 که بدزدمش.  

نمازم رو سرم کردم،نگاهی به  آینه ی کوچیکی که اون جا بود انداختم ،با چادر نماز چهره ام چقدر بچه گونه   چادر 

 معلوم میکرد ، یاد حرف نرگس افتادم که م یگفت :  

 _با چادر نماز چهره ات چقدر معصوم و دوست داشتنی م یشه. 

وع به خوندن نمازم کردم،   بعد از خوندن نمازم دعا که خوندم بلند شدم ،جانماز رو تا زدم و  جانما ز رو پهن کردم و سری

 گذاشتم سر جاش، ب وی عطر ی کل اتاقک رو گرفت و  این نشون میداد که  یه نفر اومده تو.  

ی م کیه که محکم خوردم به یه چی ز سفت و سخت.   عقب گرد کردم ببی 

 ام رو از درد بستم.  ا ز دردِ دماغم صورتم جمع شد، صد ای آخم بلند شد ،چشم
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 صد ای نگران و مردونه ای اومد که پرس ید:  

 _خویر ؟  

ی سفت سخت آرشا ویر بود!دستم رو از رو دماغم که مطمئنا قرمز  چشمام رو باز کردم که ببینم کیه،پوف پس  این چت 

 شده بود برداشتم،ودر جواب بهش خجالت زده گفتم:   

 اینجا نماز بخونم ،آخه آقای قادری گفت بیام _ممنون خوبم،تقص یر خودمه که اومدم  

 ،نمیدونستم متعلق به شماست!  

 زد که با خودم گفتم چه عجب لبخندش رو هم دیدم نه اینکه  لبخند نزنه اما اکتی اوقات چهره اش رو یر  
ی

لبخند کم رنکی

 تفاوت دیده بودم.   

 که به لب داشت گفت:  
ی

 با همون لبخند کمرنکی

 زم بابت بینی تون معذرت میخوام.  _ عیب نداره، با

   

ی رو دیدم که داشت م یرف ت تو  ون،بنیامی  ی نگفتم و رفتم بت  ی این و که گفت به طرف جانمازش رفت، دیگه چت 

 اتاقش،بر خلاف قبل صورتش کمی پکر بود،رفتم تو اتاق،نرگس که نگاهش بهم افتاد پرسید:  

_دماغت چی شده ،چرا قرمزه ؟قضیه رو 

بهش خندید:  _خب دیوونه،چرا  که گفتم

 رفنر اونجا نماز بخویی ؟ با حرص گفتم:  

 _یاد ت رفته،بنیام ی ن گفت برم.  

 نرگس دوباره با خنده گفت:    

فنر پا   _پسره ی د یوونه،فقط میخواس ت دست به سرت کن ه باید مت 

ی نمازخونه هست اونجا.   یی 
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گفت،وقنر اومد صورتش خندون بود حالام که داشت می رفت تو اتاقش  _نمیدونستم تو که نگفنر بهم ،حالا چ ی می

 گرفته بود.  

 نرگس ذوق زده گفت:  

ون.   _ازم دعوت کرد،امشب شام باه اش برم بت 

 _خب تو چی گفنر بهش ؟ 

 _قبول نکردم.   

 _واا،چرا د یوونه ؟ 

مون لحظه قبول میکردم با خودش   _گفتم امشب نم یتونم ، به قول مامانم دختر با ید سنگ ین باشه،اگه ه

 میگفت چقدر از خدا خواسته است،اونم گفت باشه واسه یه شب دیگه. 

 خندیدم و گفتم:  

؟   _من که میدونم تو از خداته قبول کنی حالا واسش ناز میکنی

ون،به اصرار نرگس باهم رفتیم خونه اش.    وسایلمون رو جمع کر دیم و باهم رفنر م بت 

 ح یا ط توپ با زی میکر د در رو باز کرد،منو که دی د لبخند زدو گفت:  حامد که  تو 

_بَه آرام خانم ،چه عجب چشممون به جمال شما منور شد ؟ خندیدم و در جو 

 اب بهش گفتم:  

 _اولا سلام،دوما من که همیشه  اینجام.  

 با خنده جواب داد:  

   !  _آره نه شنبه ها که همیشه  اینج ایی

 کشید و گفت:  نرگس پوفی  
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_نمیخوای از جل وی در بری کنار بیا ییم تو ؟ حامد  

 خندید و از جلوی در کنار رفت:  

 _بفرمائید دو ش یزه ها ی گرامی.   

 نرگس دوباره گفت:  

 _ببینم بچه درساتو خوندی امروز؟ناسلامنر کنکور داری،رتب ه ات یه وقت شارژ ا یرانسل نشه. 

 یومد با حرص گفت:   حامد که از لفظ بچه بدش م

س.   ،آره خوندم باور نداری از شادی بتی  _ چقدر گ یر مید ی آبخر

نرگس سری تکون داد و باهم رفتیم تو خونه،شادی رو مبل رنگ و رو رفته  ای کتاب به دست ن شسته بود،اما  لای 

 کتاب گوش یش رو قایم کرده بود و داشت با زی م یکرد.  

 کون داد وبا کن ایه گفت:  نرگس سری به نشونه تاسف ت

!خسته نسیی این همه درس میخویی ؟ شادی دست پاچه  _ چه بچه  ای درس خویی

برگشت و بادیدنمو ن سلام داد و گفت:  _آره واقعا،خسته شدم از همون ظهره دارم یه 

 سره میخونم.  

 خنده ام گرفت از رو هم نمی رفت،نرگس با حرص گفت:  

ه ی ورپریده.  _آره ،اون عمه ی منه گوشی  ش رو میذاره لای کتاب باهاش با زی میکنه دختر

 شادی س ری    ع گفت:  

 _آبخر به خدا دفعه اولم بود.  

 در همون ح ین که بهم اشاره میکرد بش ینم رو به شادی گفت:  
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 یر گوش ی.  
 _دفعه ی آخرت باشه نبینم معلمات بگن درِسِت ضع یف شده وگرنه گوشی

خونه اومد:   صد ای مادر نرگس از  ی  تو آشتی

د ؟   ی  _شادی جان مادر  گ بود در مت 

 شادی که حالا لو رفته بود کتابش رو بست و گذاشت کنارش وبا شیطنت نگاه ی بهم انداخت و گفت:  

 _نرگس و اون دوست د یوونه اش.   

 مادر نرگس س ری    ع گفت:  

 _واا ،مادر  این چه حرفیه،درست حرف بزن.  

ی خونه اومد ب یرون.  این و که گفت از   تو اشتی

 با ر وی باز اومد طرفم،سلام دادم که با مهربویی جواب داد.  

م،چه عجب اوم دی یه سری به ما بزن ی ؟ در جواب بهش   _سلام به ر وی ماهت دختر

 لبخند زدم و گفتم:  

.  _مهم  اینه که الان اومدی،باید  _خودتون میدونید که یه مدته م یرم سرکار،و از یه طرف دانشگاه، دیگه واقعا نشد بیام

، وگرنه به این زودیا که نمیذارم بری.   ان ک یی و بمویی  جتر

خونه که مادرش زود گفت:   ی  نرگس بلند شد و داشت م یرف ت تو آشتی

م چایی گذاشتم دم کسیی د خودم م یارم، از سر کار م یای خسته ای.  
ی دختر  _بشی 

 نرگس لبخندی به مادرش زد:  

 نون مامان.  _باشه مم

 نگاهی به شا دی انداختم و گفتم:  



   تا زیانه بارا ن

 106 
  

_ببینم دختر ،حالا من شدم د یوونه ؟ شادی با 

 پروویی جواب داد:   

 _آره ، چون ا ین دفعه شکلات نخری دی برام!   

 با تعحب نگاش نکردم ،با ای ن که چهارده سالش بود ،اما مثل بچه های نه یا ده ساله بود!  

   

!  _چقدر تو پروی ی دخ  تر

 نگاهی به نرگس که خسته ولو شده بود رو مبل انداختم:  

_نرگس به نظرت زدنش جایز ن یست ؟ نرگس 

 لبخند بدجنسانه ای زد:    

 _جا یز چیه بابا؟از واجباته...  

 بعد از این حرف کوسن مبل رو برداشت ومحکم پرت کرد به طرف شا دی.  

 نرگس یر توجه گفت:  خورد به کله اش ،صدای آخ شا دی بلند شد، 

ه برات ؟ شادی ق یافه ی  ه ی پرو،آرام مگه وظیفه شه هر دفعه شکلات بگت 
_دختر

ضی به خودش گرفت:    معتر

 _بابا شوچی کردم،اصلا آرام عشقه هم ین که بیاد  اینجا کاف یه.  

 با خنده نگاش کردم:  

ه درد نداره ؟   _باشه  اینقدر مزه ن ریز،پات بهتر

 میتونم راه برم.   _اهوم،با عصا 

 نرگس نگاه مهربویی به خواهرش انداخت:  
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ی.    _انشا الله بعد از جراچ،عصا رو هم میذاری کنار و راحت راه مت 

 شادی با ذوق خن د ید: 

  . ی  _گ آبخر ؟به خدا دلم لک زده واسه راحت راه رفیر

 نرگس نگاهی محزویی به خواهرش انداخت:  

م یی ش یه دکتر متخصص خوب واست نوبت میگ یرم.   _به زودی،پول که ب یاد   دستم مت 

 آفرین خانم (مادر نرگس) در همون ح ین که بلند میشد گفت:  

ه.    _توکل به خدا،انشاالله که خت 

 خونه و با چایی و میوه اومد.  
ی  این حرف رو که زد ،رفت تو آشتی

کردند که انگار منم جزی  از خانوادشون بودم.حامد و خانواد ه نرگس رو  خیلی دوست داشتم،جوری باهام رفتار  می

شادی ،جوری راحت وصم یمی برخورد میکردن،که انگار منم خواهرشون هستم!مادرش آف رین خانم که همیشه منو  

منده  ی مهربونیش م یکرد.    سری

 هر وقت نرگس م یومد خونه ام،یه ظرف پر از غذا میداد دستش تا بیار ه واسم.  

ی دوسنر مثل نرگس به خودم دست   پختش رو دوست داشتم،کلا عاشق جو صم یمی  این خانواده بودم،واز داشیر

 می بالیدم،کسی که بیشتر از ظاهرش به باطنش ب یشتر اهم یت م یداد.  

 بود،درست نقطه ی مقابل  ترنم که هم یشه عادت داشت پشت سر ب قیه حرف  
ی

و قلبش که خالی از هر کینه ودورنکی

 مسخره شون کنه و اطراف یانش رو بخندونه.  بزنه

خانواد ه نرگس، اگرچه از نظر مال ی سطح پا یینی بودند،اما دوسنر و محبنر که بهم داشتند،دلِ پاک  

 ومهربونشون قدر یه دن یا ارزش داشت.  

ی خونه،منم بلند شدم و ظرف های ه به آشتی ی رو جمع کرد تا بتر م یوه رو جمع   نرگس بلند شد استکان ه ای رو مت 

م ،نرگس نگام کرد وگفت:    کردم تا بتر



   تا زیانه بارا ن

 108 
  

 _بذار آرام خودم جمع م یکنم.  

 _تو که دستت پره، میارم خود م.  

ی خونه.   رفتیم تو آشتی

یش بود:  ی  آفرین خانم مشغول آشتی

 _آرام جان ، خودمون جمع میکر دیم.  

 _نه آفر ین جون ،کا ری نکردم ک ه.  

 هی به نرگس انداخت و ناراحت گفت:  لبخندی به صورتم زد و نگا

_نرگس ، مادر اینقدر این دختر رو امیدوار نکن که پاش خوب میشه،اومدیم و عمل پاش موفق نبود اون وقت خر بیار  

 باقالی بار کن.  

 نرگس استکانها رو گذاشت رو ظرف ش ویی و تکیه داد به کابینت وگفت:  

 _من ا مید دارم که خوب م یشه.  

م،ولی ب اید احتمالات رو هم بسنجیم.  _باشه دخ   تر

 نگاهی به من انداخت و گفت:  

 _  این طور نیس آرام ؟  

 سری تکون دادم و روبه نرگس گفتم:  

_مادرت راست میگ ه نرگس،اگه خدا ی نکرده عملش موفق نباشه شادی که امید داره پاش خوب بشه ،دلش 

 بیشت ر می شکنه. 

 شده بود،سری تکون داد وگفت:  نرگس که انگار کمی قانع 

یم، خوب میشه انشاالله، من که دلم روشنه.    رو م ی گت 
 _بهت رین دکتر



   تا زیانه بارا ن

 109 
  

 شت  آب رو باز کردم خواستم ظرفا رو بشورم،که نرگس سر یع اومد کنارم مانعم شد: 

 _بروبش ین آرام خودم میشورم.  

 اصرار یر ف ایده بود مجبورم کرد که برم بشینم .  

دی ر وقت خونه ی نرگس بودم،شب نرگس، از دا ییش که مرد مسنی بود و تاکسی داشت خواست که   اون شب تا 

 برسوندم، ،هر کاری کردم کر ایه رو قبول نکرد.  

فتم وبه جاش ب اید   بدنم کوفته شده بود،صبح چون پنجشنبه بود سرکار نمت 
ی

درو باز کردم ورفتم تو خونه از خستکی

،با  این که وقت ای ملاقات همیشه م یرفتم د ظهر م یرفتم،میخواستم صب ح برم بهشت زهرا،وبعد از اون ملاقات د ایی

 یدنش اما بازم دلم تنگ میشد براش.  

ی نگذشته بود که به آغوش خواب رفتم،   ی  بعد از خوندن نمازم ،بلند شدم و رو تختم ولو شدم،چت 

  

بابا که با لای تختم، بود انداختم دلم یر نها یت تنگ  صبح زود از خوابم  بیدار شدم،نگاهی به قاب عکس مامان و 

 بود براشون ،برای ذره ای در آغوش کشیدنشون،استشمام عطر تنشون،  

شون!    بوسیدنشون،نه بو سیدن سنگ سرد قتر

ه کمدم رو باز کردم ، خیلی وقت بود که مشکی نمی پوشیدم اوا یل به اصرار د ایی و بعد اصرار نرگس ،اما دلم همیش

 عزادار بود .  

 وپنج شنبه ها که م یرفتم بهشت زهرا همیشه مشکی می پوشیدم.   

دم،اگرچه دم نم یزدم ،اگرچه سعی داشتم سروپا بمونم اما غ می که در دلم رخنه کرده بود،انکار کردیی  ی اگر چه لبخند مت 

 نبود!  

ِ  نرگس بیچاره هم شک کنم.  بعضی وقت ها بدجور اوقات تلخی م یکردم،ترنم باعث شده بود،گاهی  
 اوقات به دوسنر

ی افکارم باعث میشدگاهی بدجور پاچه  وبا خودم فکر میکردم پاش برسه نرگس هم خودش رو نشون میده،و همی 

م،    اش رو بگت 
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 نرگس بیچاره چ یز ی نمی گفت،انگار میدونست دلیل ش رو.  

یدونست م  اینا همه به خاطر اینه که حال و هوام گرفته نشه  رفتم ملاقات دایی امت  لبخند م یزد،سربه سرم میذاشت ،م

 . 

ل زدم :  
ُ
 با نگاه گرفته  ای بهش ذ

 _دای ی ؟  

_ جون دای ی ؟  

 کلافه گفتم: 

ون ؟   _ گ تموم میشه؟گ می ای بت 

 دایی مهربون لبخند زد وگفت:  

ه ،دنبال کارامه،به امی د خد  ا که همه چ یز درست میشه.  _ میثم وک یل گرفته برام، یه  وکیل ختر

 بعدا ز دیدن د ایی رفتم بهشت زهرا،سر راه چند شاخه گل رز، سفید و قرمز خریدم. 

 مامان عاشق گل رز بود،هر دو سنگ قتر رو با گلاب شستم وگلا روپرپر کردم و  ر یختم روشون.  

 با گ ریه لب زدم:    

ی  ی چکار کنم،تا  ا ین قلب نا آروم ذره  ای هم که شده _بابا،مامان دل منم مثل ای ن گلا پرپر شده!پر مت  نه براتون،بگی 

ه.    آروم بگت 

 اشک می ریختم و صدای هق هق گریه ام باعث شده بود چند نفری که اونجا بودند با ترحم نگام کنند!  

زمان ادعای ق وی  کوه هم که باشه آخرش از تنهایی از درد و رنج به ستوه میاد،چه برسه به منی که هیچ وقت ،هیچ 

 بودن نداشتم. 

 گریه کردم،اما آروم نشدم بلکه بدتر از قبل دلم گرفت ،کلا پنجشنبه ها بر ای من همیشه دلگت  بود. 
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نگاهی به ساعتم انداختم،ساعت دو و نیم شده بود،دو دل بودم که برم سرکار  یا نه؟میدونستم اگه برم  

ه.    از تنها ییم میگت 
 خونه دلم بیشتر

 حداقل سر کار نرگس بود و فکرم ک می مشغول کارم م یشد.  

 اشکا م رو پاک کردم ،بعد از خوندن فاتحه ای بلند شد م  

کت رو دادم بهش ،نگاهی به آین ه ی جلو انداختم ،چشمام پف کرده بود وقرمز بود ،دماغمم   تاکسی گرفتم و آدرس سری

د،بیحال سرم رو تکیه داده بودم،به شی ی ،سلامی به  به قرمزی مت  ی شه. وقنر رسیدم کرایه رو حساب کردم و رفتم پا یی 

 نگهبان پ یر وسالخورده دادم  مثل همشه با مهربویی جواب سلامم رو داد. 

صد ای بم و مردونه ای اومد که سلام م یداد،برگشتم آرشا ویر بود،مثل همیشه ب وی عطر تلخ و سردش ت وی فضا  

 پخش شده بود .  

 ی. _سلام،خسته نباش 

مرد با  دیدن آرشاو یر لبخند زد ومهربون  نگاش کرد،مثل پدری که به پسرش نگاه میکرد:    پت 

 _درمونده نباشی پسرم.   

ی از آسانسور   دم ختر سلامی  زیر لب  به آرشاو یر دادم که جواب داد،به طرف آسانسور رفتم هر چه قدر دکمه رو میفسری

 نبود.   

، صداش  حوصله نداشتم صتر کنم،به طرف پ ی د آسانسور اومد پا یی  ی بار که دکمه رو فسری له ها رفتم آرشا ویر اومد با اولی 

ی د اومد:    که صدام مت 

 _ بیا ین خانم کیان ی اومد.  

د،،وآسانسور حرکت کرد.    عقب گرد کردم ورفتم تو آسانسور،به محض سوار شدنم دکمه رو فسری

  《آرشا وی ر》
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ی که امروز سر تا پا مشکی پوشیده بود، زیر لب زمزمه کردم،آرام...  نگاهی به آینه رو به روم انداختم ،چشمم خورد به دختر

ی با ظاهر ی که همیشه آروم بود، اما برخلاف ظاهر آرومش،برخلاف لبخند ی که   چقدر  این اسم بهش میومد،دختر

 بعضی اوقات رو لبش بود 

کردیی نبود،خواهر  زاده ی ام یر بود،اما ،غمی که تو چشماش بود ،اون نگاه گرفته محزون انکار  

شباهت  زیا دی باهاش نداشت،بیشتر شبیه پدرش بود!  بر ای اول ین بارکمی به صورتش دقیق  

 شدم،با دیدن چشم ا ی قرمز و پف کردش،چهره ی رنگ پریده اش تعجب کردم.  

 م.  منو یاد اون شب بارویی انداخت که از دست اون دوتا پسر نجاتتش داده بود

ی و گرفته باشه ،چه غمی میتونست  ی باعث شده بود که این دختر با  این سن کم، اینقد ر نگاهش غمگی  ی چه چت 

ک به ظاهر آروم.    داشته باشه  ا ین دختر

 چهره اش شبیه دختر بچه ها بود،بدون ذره  ای آر ایش ،سف یدی پوستش با سیاهی لباسش در تضاد بود . 

ختِ 
َ
ش که کج شونه کرده بود افتاد رو صورتش،آروم دستش رو برد سمت موهاش و موهاش رو تره  ای از موها ی ل

 زد پشت گوشش.  

سرش رو بلند کرد و نگاهم رو غافلگ یر کرد، نگاهم رو از روش برداشتم و ناخودآگاه مثل همیشه حالت چهره ام یر  

 تفاوت شد!  

ون ،   معلوم بود حالش  زیاد رو به راه نیست صداش زدم:   آسانسور  ایستاد،یر حال و یر رمق و آروم رفت بت 

 _خانم کیایی  ؟  

 _نگاه یر فروغش رو منتظر دوخت بهم و آروم لب زد:  

 _بله ؟ 

 _ حالتون خوبه ؟ 

 _خوبم ممنون. 
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_به هر حال دوست ندارم کارمندم مر یض حال ب یاد سرکار،هیچ اجباری نیس ت به همه گفتم ،اینجور مواقع 

ند. میتونند م  رخض ب گت 

 حرفام رو که زدم منتظر نموندم و رفتم تو اتاقم،  

ی گذاشته بودم،برداشتمش، گوشه هاش گل ه ای ر یز ی دوخته  نشستم پشت م یزم،چشمم افتاد به دستمالی که رو مت 

 شده بود و یه گوشش اسم آرام نخ دو زی شده بود. 

 نمیدونم چرا  این دستمال رو دور ننداخته بودم ؟ 

 گذاشتمش سر جا ی قبلیش و مثل هم یشه مشغول کارم شدم.  

 >>آرام> >  

 نرگس با  دیدنم،نگران پرسید :   

ی شده آرام، چرا امروز  اینقدر رنگ پریده  ای  ؟ به صورت  ی _چت 

 نگرانش به زور لبخند زدم:  

 _خوبم نرگس!  

 آروم پرسید:   

 _از بهشت زهرا می ای.  

 _اهوم.   

 کنه پدر ومادرت رو ،میخو ای امروز رو مرخ ض بگت  ؟ _ خدا رحمت  

 _نه ،خونه بیشتر دلم میگ یره.  

 نگاه ناراحنر بهم انداخت،مشغول کارمون ش دیم.  

ی نگذشت که صد ای بلند شکوه ی که داشت سر  ز یر دستش داد م یزد،سکوت اون قسمت رو شکست.  ی  چت 
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یی  ی د کنم،اما ا ین دفعه فکر _فرچی تو واقعا نم یفهمی؟ یا خودت رو مت  ی  به نفهمیدن ؟ چند بار من اشتباهاتت رو گوسری

 کنم بهتر باشه به آقای رئیس بگم. 

منده  ای به خودش گرفته بود،سر یع گفت:     فرچی بیچار ه که مرد مسنی بود ،قیافه ی ناراحت و سری

 _نه ، خواهش میکنم به آقا نگو قول م یدم  حواسم رو بیشتر جمع کنم!  

 کوهی دوباره صداش رو بلند کرد:   ش

 _به بچه ی آدم یه بار می گند ،نه ده بار ...  

ی ح   همه کارمندا دست از کارشون کشیده بودند و چشم دوخته بودند به شکوهی که یر پروا سر فرچی داد م یزد،در همی 

ون رو به شکوه ی گفت:     ین آرشاو یر از اتاقش اومد  بت 

ته شکوه ی  چرا اینجا رو گذاش یر رو سرت  ؟ شکوهی با  دید  _چه ختر

 ن آرشا ویر س ری    ع گفت:  

د کردم اما انگار واقعا نمیفهه.    ی  _آقا ای ن فرچی اصلا حواسش جمع نیست،چند بار بهش گوسری

ی دلم به حالش سوخت مرد بیچاره جلوی همه  ی کارمندا تحق یر  نگاهی به فرچی انداختم،سرش رو انداخته بود پا یی 

 شده بود.  

 آرشاو یر اخم کر دو رو به شکوهی گفت: 

_ چند بار گفتم ک ش مشکلی داشت ب یا و به خودم بگو چند بار گفتم ؟شعور نداری که نباید جل وی بقیه سر 

 کسی بابت  این مسائل کوچ یک داد زد ؟خودت کم تو کارت سهل انگاری داشنر خوبه اخراجت کنم ؟ 

 خراج  التماس وار گفت:  شکوهی با شنیدن کلمه ی ا

 _نه خواهش م یکنم آقا،من زن و بچه ی کوچی ک دارم ،قول میدم د یگه تکرار نشه.  

 آرشاو یر با اخم نگاش کرد:  

،برو و به کارت برس.   _ نبا ید هم تکرار بشه،وگرنه دفعه ی بعد یر برو برگرد اخراچر
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ی بود انداخت وگفت:     شکوهی س ری    ع چشمی گفت و مشغول کارش شد،نگاهی به فرچی   که هنوز سرش پا یی 

.آخر ساعت هم بیا تو اتاقم...    _حواست رو جمع کن،سعی کن اشتباهاتت رو  دیگه تکرار نکنی

اوضاع که آروم شد، رفت تو اتاقش، متعجب بودم آخه فکر میکردم آرشا ویر مر دی به شدت مغرور و از دماغ فیل 

طلان کشید رو فرضیه هام، اگرچه واقعا هم غرور داشته باشه،اما خوب افتاده باشه اما رفتار امروزش خط ب

 بلده ،خوب بلده اوضاع رو چطور  
ی

 مردونکی

ل کنه،کاراش سنجیده  وبه جا بود.    کنتر

ام  ز یا دی براش قائل باشند.   واقعا به کارمنداش حق میدادم اینجو ری دوستش داشته باشند و احتر

ی بود ،مثل همیش ه با آرا یش غلیظ و عطر تندی که زده بود اومد طرف طویر که یکی از کارمند ای  طبقه ی پا یی 

 نرگس،وبا صد ا ی نازکش گفت:  

 _آق ای رئیس تو اتاقشون هستند ؟ 

ل میکرد تا نخنده جواب داد:    نرگس که مثل هم یشه با دیدن طویر و اون تیپ و ق یافه اش به زور خودش  رو کنتر

   _بله تو اتاقشونن. 

ی که رفت داخل نرگس زد  زیر خنده:    طویر با شنیدن  ای ن حرف به طرف اتاق آرشاو یر رفت و در زد،همی 

نه که توجه آقا رو به خودش   ی سه و عطر مت   ی؟ طفلکی طویر  اینقدر به خودش مت 
ی _وای آرام ،ق یافه اش رو میبی 

 جلب کنه،اما ح یر یه نیم نگاهم بهش نمیندازه!  

ل کردمگفتم:   به خاطر لحن  بامزه ی نرگس خنده ام گرفته بود،اما با  این حال خندم رو کنتر

 _یر خیال نرگس،به قول خودت خوب  نیست پشت سر ک ش حرف زد!   

ون، نرگس   ی و نرگس قرار بود برن بت   کارکنا رفته بودند بلند شدم  کیفم رو برداشتم،بنیامی 
آخرا ی ساعت کاریم بود، بیشتر

ی اومد داخل  با لبخند گفت:   حاظر و آماده  منتظر بنیام ین نشسته بود ،بنیا می 
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_آماده  ای نرگس، ب ریم ؟  

 نرگس متقابلا لبخند زد: 

 _آره منتظر شما بودم. 

د میدونستم الان دل تو دلش ن یست!    ی ی راحت و صم یمی بود اما نرگس هنوز باهاش رسمی حرف مت   رفتار بنیامی 

 ت:    نرگس نگاهی به من انداخ

 _تو نم ی ای آرام ؟  

 _ نه عز یزم شما ب ر ید خوش بگذره.  

ی با همون لبخندی که رو لبش بود گفت:    بنیامی 

 _حداقل بیا برسونمت.  

ی خیلی راحت برخورد میکرد.    که اینجا کار میکردم ،بنیا می 
 تو  این مدیر

 _نه ممنون ، با تاکسی م یرم.  

 دوباره خن دید:  

سونمت.  _نداشتیما،بی  ا خودم، مت 

ی  ون،نز د یک ماشی  ون،د یگه مخالفت نکردم،و باهم رفتیم بت  صتر نکرد تا مخالفت کنم وجلوتر از من و نرگس رفت بت 

 که رش دیم گوشی بنیام ین زنگ خورد. 

 جواب داد: 

 _بگو آرشا ویر ؟ 

 ..._ 

 _الان ؟ 
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 ..._ 

ی پوفی کسیی د و گفت:     بنیامی 

 ارم.  _باشه، الان م ی

 گوشی رو که قطع کرد وناراحت گفت:  

م براش.    _آرشا ویر،رفته موسسه گوش یش رو فراموش کرده ازم خواست که بتر

 نرگس گفت:  

 _میخو ای یه روز د یگه بریم.  

ی انداختم لبخند زدم وگفتم:   نگاهی به قیافه ی ناراحت بنیامی 

 . _گوشیشون کجاست؟ شما برید ،آدرس بدی ن من می برم

ی از خوشحالی درخشید  با شیطنت گفت:   چشم ای بنیامی 

ون گوش یش تو اتاقشه   ت بده ،خدا میدونه چقدر سخت نرگس رو را ضی کردم که قبول کنه باهم ب ریم بت  _ خدا خت 

،آدرس رو هم برات میفرستم.  ی  رو مت 

 اف ظی به اتاق آرشاو یر رفتم.  کلید اتاق رو داد دستم، به قیافه خوشحال بنیام ین لبخند زدم وبعد از خداح

ی برام فرستاد رو بهش دادم،باید م یرفتم  گوشیش رو که از تو اتاقش برداشتم ،تاکسی گرفتم و آدر ش که بنیامی 

 موسسه ی حم ایت از کودکان یر سرپرست ،کنجکاو شدم یعنی اون جا چکار  میتونست داشته باشه ؟ 

 حساب کردم وپیاده شدم رفتم داخل موسسه ،از خانمی که اونجا بود پرسیدم:  بعد از این که رسیدم کرایه رو 

_ببخشید با آرشاو ی ر سرمد کار دارم ،شما میدونید کجان ؟ با شنیدن اسم  

 آرشاو یر لبخند زد و گفت:  

 _آره ع زیزم ؟  
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 با دست به اتافر اشاره کرد.  

 اونجان تو اون اتاق ...  

 بود،با بچه ه ای قد ویی م قد،با چشم دنبال آرشاو ی ر گشتم،دیدمش  تشکر کردم وبه اتا فر گفت 
ی

ه بود رفتم،اتاق خیلی بزرگ

با   بود رو  یده  با زی ها ی که خر  بود،اسباب  لبخند نشسته  با  بودند  با خوشحالی دورش رو گرفته  وسط بچه هایی که 

 خوشحالی به دست بچه ها م یدا د باورم ن میش د 

 باشه، چشمش که به من خورد نگاهش رنگ تعجب گرفت،بلند شد و به طرفم اومد:   که این مرد آرشاو یر 

 آروم سلام دادم و گفتم: 

ی ،این شد که من گوشی تون رو آورد م.   ی با دوستم نرگس قرار داشیر  _آقا بنیامی 

 گوشیش رو دادم دستش  تشکر کرد و گفت:    

سونمتون.     _به خاطر من اوم د ین ،پس صتر کنید  مت 

 قبل از اینکه چ یزی بگم ،دوباره بچه ها احاطش کردند،هر کدوم ازش چ یزی  

سید،آرشا وی ر با مهربویی جواب میدا د یکی از دختر بچه ها که چهره ی معصومی داشت با صد ای بچگانه  متی

 اش پرسید:  

 _عمو چرا  این دفعه اینقدر دیر اوم دی،مگه نگفنر دفعه بعد زودتر میام.  

ک لبخند زد ،دسته  ای از موهاش رو از صورتش کنار زد وگفت:  آرشاو ی  ر با مهربویی به صورت دختر

 _یه کاری برام یی ش اومده بود نگار خانم ،تو ببخش عمو رو. 

ک که حالا میدونستم اسمش نگاره دوباره با خوشحا لی خندید،پشت سرهم سرش رو تکون داد وگفت:    دختر

 _ میبخشم،میبخش م.  

و که گفت بدو کنان رفت و رو تختش نشست،و با اسباب با زیش سر گرم شد،موهاش پریشون دورش  ریخته بود،  این  

 همیشه عاشق بچه ها بودم ،از بس ناز بود دلم براش ضعف رفت!  
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 رفتم و کنارش نشستم وبا مهربویی گفتم: 

 _سلام خانم،خانما.   

  دختر بچه گنگ نگام کرد،اما زود لبخند زدو گفت: 

_سلام آبج ی 

 بچگونه خندید:  

  .  _اما تو که آبجیم ن یسنر

 دستم رو نوازش وار رو موهاش که مثل پنبه نرم بود کشیدم و با لبخند گفتم:  

 _تو فکر کن آبجیتم،آبخر آرام. 

 نگاهی بهم انداخت و یهو دستش رو برد سمت شالم وکش یدش،شا ل از سرم افتاد. 

 ه موه ای بلندم که دم اسنر بسته بودم انداخت و بلند گفت: با تعجب نگاش کردم،نگاهی ب

 _ موه ای منم مثل موه ای خودت میبندی ؟ 

 این و که گفت،چند تا دختر بچه  ی دیگه هم اومد کنارم:   

 _مال من روهم ببند. 

 _چرا موهای من مثل تو تا  زیر کمرم نیست.  

س کردم گونه هام از خجالت رنگ گرفت،آرشاو یر هم  نگاهش چشمم افتاد به آرشا ویر که داشت نگام میکردم ،ح 

 رو ازم گرفت. 

 شالم رو از نگار گرفتم وانداختم سرم،از دست این نگار شیطون!  

وع به شونه زدن  نگار برس کوچیکی رو آورد و پشت بهم نشست،با مهربویی شونه رو ا ز دستش گرفتم ونرم نرم سری

 دستش بود با لای سرش بستم.   موهاش کردم وبا کش مویی که 
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_خب اینم از موهات،تموم شد م یتون ی بلند شی  ؟ با لحن 

 بچگونه اش گفت:   

 _مرش آبخر آرام!  

چه زبویی هم داشت نیم وجنر ،سر ی ع بلند شد و به طرف آینه رفت،با د یدن موهاش که بالای سرش بسته بود با ذوق 

 به طرف آرشاو یر رفت:  

 موهام رو بب ین آبخر آرام برام بستشون.  _عمو،

 آرشاو یر دسنر رو سرش کشید و با لبخند نگام کرد وگفت:  

 _ تشکر کرد ی ؟ 

 پشت سر هم سرش رو تکون داد: 

 _ آره،آره.  

د بودن با ا ین بچه ها وشی رین زبویی هاشون حس خویر روب  هم میداد، موهاشون رو شونه کردم،با خوشحالی از کنارم بلن

 یی با زی. 
ی  شدن ورفیر

 نگاهم افتاد به دختر بچه ی که با ناراحنر کنارم و ا یساده بود .  

با ا ین که پنج ش یش ساله اش بیشت ر نبود،روسری کوچی گ رو سرش بود که گوشه هاش رو محکم گره زده بود،وتا 

،جور ی که ابروهاش اصلا دیده نمیشد.   ی  ابروهاش کش یده بود پا یی 

 نگاش کردم:  با لبخند 

ی شده،عز یزم ؟  ی  _چت 

 دختر بچه که اشک تو چشماش جمع شده بود با ناراحت ی گفت:  

 _ کاش منم مو داشتم!  
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اون صد ای حزی ن ، چشم ای اشک یش و چهره ی درهمش دلم رو به درد آورد و باعث شد اشک تو چشمام جمع شه  

   حدس زدم سرطان داشته باشه اما نمیدونستم از چه نوعی. 

 خانمی اومد تو اتاق با دیدن دختر بچه کنارم زود گفت:   

احت ک یی ؟   _بهار چرا از تختت بلند شدی ،مگه نگفتم باید استر

اومد طرفش بغلش کرد و بردش،بغض کرده بودم،خدا یا مگه چند سالش بود که علاوه بر درد یت یمی ویر سرپرست ی 

 
ی

نم یکرد!  دیدن بچه ه ای  یت یمی که خوش حال و ذوق زده به سرطان هم داشت؟بچه  ای که تو این سن بچکی

 اسباب با زی هاشون نگاه  

دند که چقدر به نوازش شدن،به مهربویی به در آغوش کسیی ده شدن نیا ز  ی میکردن،بچه ه ایی که با چشماشون داد مت 

الای سرم بود حداقل سلامتیم رو دارند،یه تلنگر شد برام،من اگر چه یتیم بودم،اما د ا ییم رو داشتم ،یه سقفی ب

 ...  داشتم،اما اون دختر بچه ی سرطایی

 بغض کرده بودم و تو چشمام اشک جمع شده بو د 

 آرشاو یر که حالا کنارم  ایستاد ه بود ،گو ی ا دلیل ناراحت شدنم رو میدونست که آروم گفت:  

م میکنه،ا ین اواخر شیمی درمایی خیل ی _بهار پنج سالشه،ی ه سالی میشه که با  بیمار یش دست و پنجه نر 

 ضعیفش کرده.  

 آروم لب زدم:   

 _خوب میشه ؟ 

 _اونش دیگه دست خداست.  

 پسر بچه  ای صداش زد،به طرفش رفت.  

 بلند  شدم و از نگار که  با عروسکش با زی میکرد پرسیدم:  
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_نگار جون ،میدون ی بهار تو کدوم اتاقه ؟ نگار بلند 

 شد  گفت:  

 ه میخوای نشونت بدم ؟  _آر 

 _آره ع زیز م  

 . بعد از این که اتاق بهار رو نشونم داد رفتم تو اتاقش،به پرستاری که تو اتاقش بود گفتم: 

 _م یتونم ببینمش. 

 تر دید داشت اما چون همراه آرشاو یر بودم بعد از کمی مکث گفت:  

احتشه .   باشه ولی  زیاد طول نکشه وقت استر

و ن  این و گفت و ر   فت بت 

با دیدنش که آروم ومعصومانه رو تختش دراز کشیده بود و چهره  ی زرد و رنگ پریده اش که ختر از م ری ضیش می 

 داد دلم ب یشتر گرفت. 

 کنارش نشستم،چشماش رو باز کرد و نگاهش رو دوخت بهم آروم نوازشش کردم:    

لبخند زد و  _میخو ای برات قصه بخونم که راحت تر بخوایر ؟ 

 خوشحال گفت:  

 _میخویی برام ؟  

 _ چرا که نه ع زیز دلم ؟  

وع به   مامان برام میخوندش،همون طور که موهاش رو نوازش می کردم سری
ی

یاد قصه  ای افتادم که تو عالم بچکی

 خوندن کردم.  
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شاره ازش چشم اش کم کم داشت بسته میشد،آرشا ویر اومد تو اتاق،خواست چ یزی بگه که با انگشت ا

ی نگه!   ی  خواستم چت 

 بهار که خوابید پتو رو ،روش مرتب کردم و کشیدم روش.  

 سنگینی نگاه آرشاو یر رو  حس میکردم،بلند شدم و رفتم کنارش آروم پرسیدم:  

ی ؟  ی بگی  ی م یخواستی  ی  _ببخشید چت 

 رو لب هاش بود،متقابلا آروم جواب داد:  
ی

 لبخند کمرنکی

 ،گفتم صدات بزنم بریم.  _نگار گفت که  اینج ایی 

 _باشه ممنون. 

 آروم در اتاق رو بستم و پشت سر آرشا ویر راه افتادم.اندام عضلایی و ور ز یده ای داشت!  

در عقب رو باز کردم وسوار شدم،نگاهم افتاد به آرشاو یر که نگاهش متعجب بود،تازه دوزاریم افتاد ا ی خاااک ،مگه  

فتم جلو،پس بیخیال شدم دیگه کار یش راننده ی شخصیته که اوم د  ،خیلی ضا یع بود اگه دوباره مت  ی عقب نشسنر

 نمیشد کرد!  

 اون لحظه  فکرم درگت  بچه ها بود درگ یر بهار و اون صورت رنگ پریده و معصومش ،کودگ که کودگ نمیکرد.  

ونم کشید:    صد ای آرشاو یر از فکر بت 

 _خانم کیان ی ؟  

 نگام میکرد، گیج پرسیدم :  ا ز تو  آینه 

 _بله ؟ 

سم.     _حواستون ن یست ؟چند باری هست که صداتون م یزنم!آدرستون رو  میخواست م بتی

 _ببخشید،فکرم درگ یر بچه ها بود. 
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 بعد از دادن آدرس تا رسیدن به خونه  دیگه هیچ حرفی نز دیم، 

بشه، فقط من نیستم که دلم پر از غصه است،فقط من درد   دیدن بچه ها انگار تلنگری بود برام،  اینکه بهم فهمونده

یتیمی رو نچشیده ام حداقل من تو بچگیم س ایه پدر و مادر بالا سرم بود.حداقل من سلامتیم رو داشتم،دایی رو داشتم 

 و اونقدرام تنها نیستم. 

دند که چقدر ن یا ز  ی دارند،به آغوشی مادرانه،به دسنر که  اما  این بچه ها،بچه هایی که انگار با چشم هاشون داد مت 

 پدرانه نوازشون کنه.   

 بچه هایی که با دیدن آرشاو یر ذوق زده خودشون  رو تو آغوشش جای می دادند. 

 در دلش رخنه کرده بود،اون صورت درد کشیده 
ی

چهره ی درهم بهار که انگار نشانگر درد وغمی بود که در عالم بچکی

 می رفت. اش لحظه  ای از فکرم کنار ن

 خدایا منو ببخش به خاطر تموم روز ایی که ندونسته ناسپا سیت رو میکردم. 

دوباره با شنیدن اسمم توسط آرشا ویر به خودم اومدم،صورتم پر از اشک شده بود،ماش ی ن رو جل وی خونه پارک 

 کرده بود،و نگاه منتظرش رو از تو  آینه دوخته بود بهم، از یر  

. حواسیم لجم گرفت،اش ی  کام رو زود پاک کردم و با صد ای گرفته ای که گ ویا از ته چاه م یوم د تشکر کردم و رفتم پا یی 

   

تا وقنر که رفتم تو خونه ،منتظرم و ایساد،در آپارتمان رو با کلید باز کردم و رفتم تو.پام رو که گذاشتم تو صدای لاست  

ی نشون گر رفتنش بود.   یک ه ای ماشی 

 کوفته رفتم تو خونه،مثل هم یشه حوله ام رو برداشتم و رفتم تو حموم. خسته و  

بعد از یه دوش آب گرم،قهوه جوش رو،روشن کردم، شب رو باید تا د یر وقت بیدار میموندم و درسام رو میخوندم  

ی درس خوندن دائم فکرم کشیده میش د سمت بچه ها ،دوست داشتم دوباره بر  م صبحش کلاس داشت م،اما  حی 

 پیششون.  
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درباره ی آرشا ویر هم بیشتر کنجکاو شده بودم گوشیم رو از تو جیبم در آوردم، رفتم تو نت و اسم آرشا ویر سرمد رو 

سرچ کردم،باورم ن میشد،مقاله ها ی  زیا دی که نوشته بود نه تنها تو ا یران بلکه تو کشور های اروپا ی ی هم به چاپ  

 رس ید ه بودند. 

 ا یت ها ختر از موفق یت ها و سربلندیش هاش بود.  تو ی همه ی س

ی د یگه رو هم فهمیدم  اینکه  یکی از بزرگ تر ین وسرسخت ت رین حما یت کننده ها ی بچه ه ای یر   یه چت 

 سرپرست بود.  

 فکرم خیلی مشغول بود ،خودم رو سرگرم خوندن درسام کردم که نفهمیدم گ رو کتابم خوابم برد. 

  

که شدم طبق معمول با چشم دنبال نرگس گشتم مثل همیشه آخر کلاس نشسته بود،حس م یکردم   وار د کلاس

قیافه اش ک می ناراحته!رفتم و کنارش نشستم،سلام دادم که برعکس همیشه آروم جوابم رو داد،گرفته به نظر م  

 یرسید!  

  . ی شده نرگس ؟حس میکنم ناراح یر ی  _چت 

 لب زد:  نرگس نگاهی بهم انداخت و ناراحت 

ی قبلا زن داشته؟  با تعجب  _آرام میدونسنر که بنیامی 

 نگاش کردم:  

 ؟   
ی

 _وا ای جد ی م یکی

 _اهوم،جدا شدن از هم ،بچه هم داره،  یه پسر بچه ی چهار ساله به اسم امت  سام.  

 با تعجب به چهره ی ناراحت و گرفته ی نرگس نگاه کردم:   

، یا  زیی که طلاقش داده ؟ نرگس دلخور نگام _الان تو از وجود بچه ناراحنر

 کرد:  
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_منو  اینجوری شناختنی آرام؟اون طفل معصوم چه گناهی داره،که بخوام از وجود اون ناراحت باشم،از ای ن ناراحتم  

ی قبلا نگفت بهم که زن داشته،دیشب باید می فهمیدم؟ به نظرت مهم نیست که قبلا زن داشته ؟    که چرا بنیامی 

 زم فقط یه سوال بود،حالا نگفت واسه چی جدا شدن ؟ _ببخش ع زی

ی باهم، به اصرار مادرش باهاش ازدواج کرده ،زنه یه عشق   _می گفت از همون اول هم رابطه ی عاشقانه ای نداشیر

پنهایی داشته، بهش خیانت میکرده بعد از به دنیا آوردن بچه اش هر چی طلا و جواهر داشته فروخته رفته خارج از  

 ،طلاقش روهم غیا یر گرفته واقعا نمیفهمم حت ی دلش به حال اون طفل معصوم هم نسوخته.  کشور 

با تعجب به نرگس چشم دوخته بودم،آخه یه آدم چقدر م یتونست دلش از سنگ باشه که بچه ی چند روزه ی  

 خودش رو بذاره بره؟!  

کت ،خواستم فتیم سری م که نرگس مخالفت کرد  بعد از تموم شدن کلاس رفتیم ب یرون، باید مت  تاکسی ب گت 

 میخواست تا یه ج ا ییش رو پیاد ه بریم.  

 سنگ کوچیکی که جلوی پام بود رو لگد زدم،نگاهی به صورت ناراحت نرگس انداختم:  

ی واقعا پسر خوبیه،من از تو چشماش میخونم که چقدر دوست داره،به خاطر  آدم یر ارزشی  که یه   _نرگس، بنیامی 

ی خراب نکن.  مدت همسر   ش بوده و حالا هیچ جا یگاهی تو زندگیش نداره ،ربطه ات رو با بنیامی 

 _ نبا ید  اینو قبلا بهم می گفت ؟ 

ون تو قبول نمی کردی.    _ خب حتما دلیلی داشته، بنده خدا هر دفعه میخواست باهات بره بت 

 نرگس سری تکون داد و گفت:    

که شدم،ان
ُ
 تظارش رو نداشتم که قبلا زن داشته باشه. _حق با توئه،اما واقعا ش

یم اما دوست نداشت بیاد سرکار، میخواست قدم بزنه.    تا یه جا ییش رو پ یاده رفتیم،ا ز نرگس خواستم که تاکسی ب گت 

کت شدم.   ام گذاشتم،وتاکسی گرفتم و راهی سری  به تصمیمش احتر

ی با دیدنم کلافه اومد سمتم ،معلوم بود نگران نرگ  سه:  بنیامی 
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 _سلام خویر نرگس کجاست؟چرا نیوم د باهات ؟ 

کت.    _سلام،خیلی ناراحت بود گفت میخواد  یه کم قدم بزنه!فکر نکنم امروز بیاد سری

  

 گوشیش رو درآورد،میدونستم میخواد به نرگس زنگ بزنه!    

ه بذاری به حال  ،چون یر ف اید است،من نرگس رو میشناسم،بهتر
ه زنگ نزیی  خودش باشه.  _بهتر

ی کلافه گوش یش رو گذاشت تو  جیبش،وآروم لب زد:     بنیامی 

 _حالش خوب بود ؟ 

نگاهی به صورت نگرانش انداختم،از چشماش میشد خوند که چقدر نرگس رو دوست داره،لبخن دی به صورت 

 نگرانش زدم و گفتم؛ 

ی رو گفت،فکر کنم باید موضوع فرزند وهمسر ساب ،ب یشتر _باهام حرف زد همه چت  قت و رو زود تر بهش می گفنر

 ناراحتیش از همینه.  

سیدم بگم و از دستش بدم.    _حق داره،شا ید دلیلم مسخره باشه ،اما میتر

ی راهی اتاق کارمون شدم،از کنار آزم ایشگاه که داشتم رد میشم حس کردم اسمم رو از زبون  بعد از حرف زدن با بنیامی 

گاهی به داخل آزمایشگاه انداختم،افراد  ز یادی با مانتو فرم سفید ،مشغول کار کسی شنیده باشم،برگشتم عقب و ن

ی کار، سخت گرم حرف زدن بودند،.حس میکردم کسی پشتم سرم و ایساده!اما   بودند،متوجه سه پسر شدم،که در حی 

 ناخداگاه بیشتر حواسم به گفتگ وی پسراجمع شده بود!صداشون رو می تونستم بشنوم.  

ی دختر ت ایپیسته که تاز ه اومده،آرام کیایی رو میگم!  _آره باب  ا،همی 

 _خب ؟ 

ه شهر یار کیانیه ؟    _می دونسنر دختر

ی سرم ایه داره که  فوت شد ، همینی که کارخونه ی تولی دی لباس داشت ؟  ؟!همی 
 _چی داری میگ ی؟شهریار ک یایی

 خودش جواب خودش رو داد: 
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 ختر اون میاد  اینجا کار کنه ؟ _ نه بابا حتما اشتباه فهمی دی،د

_نه مطمئنم خودشه،نامزدش که پسر عموش هم بوده، همه دارایی باباش رو بالا کشیده و الفرار،میدونسنر الان دا ییش  

 هم زندانه؟  

 تا پسره خواست چ یزی بگه،صد ای عص یر آرشاو یر رو شنید م: 

ی خاله زنک با   زی راه بندا زین ؟  _من اینجا به شما حقوق میدم،که بش ینی 

پسرا با دیدن من و آرشاو یری که حالا کنارم  ایستاده بود شوکه نگامون میکردند،حرفاشون بدجور ناراحتم کرد،دوست  

ار بودم ،حالا که آرشاو یر هم فهمید  ی  خصوصیم ختر داشته ! از ترحم بت 
ی

نداشتم کس ی مخصوصا تو مح یط کار از زندگ

  . 

 ی بلن دی گفت: آرشاو یر دوباره باصدا

_خودتون رو زد ید به کری؟نمی فهم ید حواستون فقط بای د متمرکز کارت ون باشه ؟ پسرا که تازه به 

منده  ای به خودشون گرفتند:    خودشون اومده بودند، قیافه ی سری

 _آقا،ببخشید ،د یگه تکرار نمیشه ؟ 

ی رو تکرار می کردند،همه ی کس ا یی که اونجا کار میکردند ،با تعجب به آرشاو هر سه نفرشون پشت سر هم همی 

 یر و پسرا نگاه میکردند.  

ی ح ین که گوشی ش رو در می آورد،با همون اخمی که رو پیشونیش نقش بسته بود  گوشی آرشا ویر زنگ خورد ،در همی 

 نگاهی به پسرا انداخت و گفت:    

  _بار آخرتون باشه،دفعه بعد تذکر نمیدم یر برو برگرد اخراج. 

این و که گفت،به طرف اتاقش راه افتاد،دیگه صتر نکردم و رفتم تا به کارم برسم،بیچاره زنا اسمشون بد در رفته واسه 

 خاله زنک با زی ،اینا که دست هرچی زنه از پشت بستند،از این که آرشا ویر حالشون رو گرفته بود دلم خنک شده بود.  

 از آرشا ویر می دونستم، از مرد مرمو زی که سرکار اینقدر ج دی و با ابهت  هر چه قدر بیشتر می گذشت وهرچه قدر بیشتر 

 ولی پ یش بچه ها متواضع مهربون بود ،دوست داشتم بیشتر بدونم.  
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 معلوم نبود چه مرگمه ؟ 

 صبح ها با یه انر ژ ی عجینر که خودمم نمی دونستم از کجا میاد ،از خواب بیدا ر میشدم.  

 تراس رو آب میدادم ،گل برگ ه ای لطیفشون رو نوازش م ی کردم.  با ذوق گل ه ای تو 

فتم سراغ آمده شدن ،منی که قبلا هر لباش م یومد تو دستم می پوشیدم انگار وسواس پیدا کرده  نمازم رو می خوندم،مت 

 بودم،که چه لباش بپوشم؟!   

تو سیستم تا یپ شده بود انداختم،کارم دیگه   دوست داشتم کارم رو به بهت رین نحو انجام بدم،نگاهی به گزارشا که

 تموم شده بود. 

ی که بر هر بهونه ا ی سعی داشت بیاد  ای ن قسمت انداختم،سر صحبت رو با نرگس باز کرده بود و پچ  نگاهی به بنیامی 

 پچ وار با هم حرف م یزدن.  

ی دلخور نبود ،هر دو همو  ،آرزوی  خوشحال بودم ،نرگس دیگه از دست بنیامی  ی دوست داشیر

 خوشبختیشون رو داشتم.  

ی گفت:    ی که کتش رو  می پوشید،لبخند زد و خطاب به بنیامی  و ن ،در همون حی   آرشاو یر از اتاقش اومد بت 

 _بنیامی ن تو چرا همش  اینج ایی ؟  

ی که تازه به خودش اومده بود،از نرگس که کمی خجالت زده بود فاصله گرفت،خودش رو نبا خت و بنیامی 

 با خنده به خودش اشاره کرد وگفت:  

س من تازه اومدم، مگه نه آرام ؟ موندم  این گ پسر   ؟ از آرام بتی
ی

_گ؟منو میکی

 خاله شده بود ؟ 

 آرشاو یر با همون لبخندی که رو لبش بود،با تاسف سرش رو تکون داد: 

ی ای تو اتاق واسه چی نصب شدن پس؟فکر   ،دوربی  ی  میک یی نمی بینمت ؟ _از دست رفنر بنیامی 

ی که حالا لو رفته بود ،مونده بود چی بگه که آرشا ویر دوباره گفت:    بنیامی 
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ی م یشه باهاش  _من م یرم پیش بچه ها،حواست به کار باشه ،شاید کاوه اومد،خودت قرار داد رو امضا کرد ی ببی 

 کنار اومد.  

 تا اسم بچه ها رو گرفت ذوق زده و بدون فکرگفتم:  

میتونم بیام؟ البته اگه مشکلی نیست ؟ آرشاو یر با   _منم

 تعجب نگام کرد:  

_واقعا دوست دار ی بیای  ؟  آروم  

 گفتم:  

 _آره،دوست دارم ی ه بار دیگه بچه ها رو ببینم. 

 نرگس با لبخند نگا هی به آرشاو یر که هنوز متعجب بود انداخت و گفت:   

 ست داره.  _آرام عاشق بچه هاست،بچه هارو چی لی دو 

 نگام کردو گفت:  
ی

 آرشاو یر با لبخند کم رنکی

ی منتظرتم!    _باشه پس حالا که دوست داری چرا که نه؟پا یی 

ون،  پشیمون شدم حالا ش اید بنده خدا تو رودروا یسی قبول کرد،اما آدمی هم نبود که با کسی   این و که گفت ،رفت  بت 

اد منتظرش بذارم؟زود وسایلم رو جمع کردم و پوشه ها رو مرتب گذاشتم تو  رودرو ایسی داشته باشه نمی خواستم  ز ی

 . ی ی رفتم پا یی   کشو ها وبعد از خداحافظی با نرگس و بنیامی 

دیدم ش مشغول حرف زدن با نگهبان بود،منو که  دید از نگهبان خدا حافظی کرد و به طرف ماشینش رفت ،در جلو   

 تعجب به در باز شده نگاه کردم،آرشاو یر  با خنده گفت:  رو باز کرد و خودش هم رفت نشست،با 

 _باور کن من راننده شخض یا راننده  ی تاکسی ن یستم!   

 گرفت،خودمم خنده ام گرفته بود:  
ی

مندگ  ا ز یاد آوری دفعه  ی قبل  نگاهم رنگ سری

 _معذرت میخوام دفعه ی قبل  حواسم نبود!  
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 لبخند زد و گفت:   

وا هی نیست،راسنر فکر نمی کردم یه نفر  دیگه به جز خودم بودن با بچه هارو اینقدر دوست  _نیا زی به عذر خ

 داشته باشه.  

 نگاه خ یره ام رو دوختم به خیابون و آروم گفتم:  

 _بچه ها رو دوست دارم،چون بر خلاف آدم بزرگا قلب کوچیکشون مثل آینه  صافه،و عاری از هر کینه و سیاهیه.  

 اش رو حس کردم اما زود نگاهش رو ازم گرفت و به خیابون چشم دوخت.   نگاه خ یره

 بعد از کمی جل وی  یک فروشگاه اسباب با زی  نگه داشت:  

 _ میشه کارتم رو از تو داشبورد ب دی بهم ؟  

گشتم،اما   باشه ا ی گفتم و داشبورد رو باز کردم،اوف چقدر شلوغه،با دست وسایلش رو کنار زدم و دنبال کارتش م ی 

 میون اون همه وس ای ل نمیدیدمش.   

 _ نمی بینیش ؟ 

 _نه ،پیداش نیست.  

تو جیباش رو گشت،اما ندیدش کمی به طرفم خم شد و با کنار زدن وسا یل تو داشبورد دنبال کارتش گشت. نفسم از   

 نفسام به شماره افتاده بود. این همه نزدیک ی حبس شده بود،بوی تلخ عطرش رو بهتر از همیشه میتونستم حس کنم، 

ی کارتش    کیف کوچیکی رو برداشت و ازم فاصله گرفت، نگاهی به داخل کیفش انداخت،کارتش رو دید،بعد از برداشیر

ون.    رفت بت 

 نفس حبس شده ام رو با صدا،آزاد کردم! 

 سر در نمی آوردم.   دسنر به گونه ه ای ملتهبم کشیدم،ا ز حس عجیب و ناشناخته ای که اومده بود سراغم هیچ

ون،مرد ه با خنده با   بعد از کمی آرشا ویر همراه با  یک مرد که کیسه ه ای پر از اسباب با زی رو تو دستش بود،اومد بت 

ی و بعد ا ز  د،کیسه هارو گذاشت تو صندوق عقب ماشی  ی  آرشا ویر حرف مت 
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ودم.نگار رو بغل کردم و بوسیدمش،بقیه بچه  خدا حافظی سوار شد،مثل قبل با دیدن بچه ها ،عجیب رو حیه گرفته ب

 هام س ری    ع خاله خاله کنان اومدن طرفم. 

همه رو نوبنر در آغوش می گرفتم،می بوسیدم و نوازش  می کردم.واقعا عشق و علاقه  ای که به بچه ها داشتم یر حد و  

 اندازه بود. 

ه نگاهم می کرد،وقنر نگاهم رو، روخودش دید به خودش اومد،اشاره  ای به ک یسه ه نگاهم افتاد به آرشاو یر،که خت 

 ای تو دستش کرد وگفت:  

 _آرام خانم م یای کمک ؟  

ی باری بود که به اسم صدام م یزدم،حس عجینر داشتم ،بلند شدم و رفتم کنارش با لبخند گفتم:    اولی 

 _ ببخشید، اون قدر واسه دیدن بچه ها ذوق داشتم که یادم رفت کمک کنم.  

ی نگفت،کیسه ها رو گذاشت رو زمی ن ،بچه ها همه با ذوق دورمِون جمع شده بودند،از ذوق  سری ت ی کون داد و چت 

 وشوق اونا به وجد اومده بودم چقدر دیدن چشماشون که می درخشید لذت بخش بود برام.  

تر ماشی نکوچ یک و هواپیما  آرشاو یر ک یسه  ای که متعلق به پسرا بود رو باز کرد و اسباب با زی ها ی پسرونه،که بیش

 بودند رو با مهربویی بینشون تقس یم میکرد.  

ونه رو باز کردم،با دیدن خرس ه ای پشمالو و عروسک ه ای باریر یاد  کیسه ای که پر بود اسباب با زی ها ی دختر

 بچگ یام افتادم،چقدر اتاقم پر بود از  این عروسکا.  

ا از جمله نگار که سر دسته ی   همه شون بود با ذوق منتظر بودند،عروسکا رو در می آوردم و با خوشحا لی میدادم دختر

 دستشون،بعضی هاشون می پریدند تو بغلم و محکم می بوسیدنم.   

 آرشاو یر هم با لبخند به خوشحالیشون نگاه میکرد.  

ر می گشتم،اما پیداش نبود. از همه با شا دی سرگرم با زی با اسباب با زی ه ای جدیدشون بودند،با چشم دنبال بها 

 آرشا ویر که سرگرم حرف زدن با یه پسر بچه بود پرسیدم:  

،بهار کجاست ؟  ی  _ببخشید شما ،میدونی 
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 آرشاو یر نگاهش رو از پسر بچه گرفت و به من دوخت و با لحن ناراحنر گفت:  

 _تو اتافر که اون روز بود، زیاد نمی تونه سروپا باشه!   

بهار می سوخت،آهی از سر ناراحنر کشیدم،خرس صوریر که خ یلی دوست داشتنی بود رو از تو    چقدر دلم بر ای

 کیسه در آوردم،بلند شدم و به طرف اتافر که بهار بود راه افتادم. 

 بهار مثل اون روز ،  یه گوشه از تختش مچاله وار خوابیده بود . 

ر خلاف دفعه قبل شال سرش نبود،حنر یک تار مو چقدر لاغر و نحیف شده بود،رنگ پ رید ه تر از گذشته،ب

 هم رو سرش پید ا نبود،هیچ ابرویی هم نداشت.  

 خدایا آخه بهار چند سالشه  که طاقت شیمی درمایی رو داشته باشه ؟ 

ه شده بود.صورته رنگ پریده اش و لب ایی که خشک شده   چشم ای یر فروغش باز بود و به نقطه ی نامعلومی خت 

سفیدی م یزد،هیچ شباهنر به دختر چهارساله  ای که تازه ابتد ای زندگ یش بود نداشت.بغضم رو به زور بود و به 

 قورت دادم ،رفتم کنارش با دیدنم لبخند نصف و نیمه ای زد:   

،همو یی که اون روز برام قصه دختر کب ریت فروش  رو خوند ؟ آروم پیشونیش رو  ی _خاله شما یی 

 بوسیدم:  

 ،اومدم د یدن تو،ا ین خرس کوچلو رو هم آوردم تا با خودت بخوابون یش.  _آره ع زیزم

آروم دستاش رو از هم باز کرد،خرس صوریر رو گذاشتم تو آغوشش، نوازشش کرد،حلقه ی آغوشش رو تنگ کرد و با   

 مهر عروسکش رو در آغوش گرفت:  

_دوباره برام قصه  می خویی ؟ صد ای  

 آرشاو یر اومد: 

 رو _چرا 
ی

تنبل خانم؟،ن میخو ای یه کم از تختت بلند شی ؟یعنی دلت واسه من تنگ نشده ؟ بهار که لبخند کم رن گ

 لبش بود،با صدای دلنشینی گفت:  
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 _نه عمو فقط دلم  میخواست،یه بار دیگه قصه ی دختر کب ر یت فروش رو بشنوم.  

د سعی داشت با شوچی هاش بهار رو  ی بخندونه،از حرف ای بهار میشد فهمید که چقدر آرشاو یر با بهار حرف مت 

ون،معلوم بود خیلی وقته که ب یرون رو   دوست داره بره بت 

ون هوا چه جوریه،ی ا عجیب تر از اون می پرسید الان هنوز روزه  یا شب شده ؟   ندیده،همه ش می پرسید،بت 

ی د  ون ،با لحنی که ناراحت ی درونش موج مت  ،رو به آرشا و یر گفتم: _طفلکی بهار معلومه خیلی   بعد از اینکه رفتیم  بت 

ون؟ مگه نمیگن روحیه اش رو نب اید از دست بده،نمیگ ن خودش رو نبا ید  ون ،یعنی نمیش ه بردش بت  وقته نرفته بت 

 می گ یره.  
ی

 ببازه؟خب  اینجوری که دائم رو تختش باشه بدتر افسردگ

 ن داد:  آرشاو یر سری به نشونه ی تا یید حرفام تکو 

احت مطلق باشه،و  ز یاد سر وپا نمونه.   ش میگه ب اید استر  _خودمم به ای ن فکر رسیدم،ام ا دکتر

ش حرف بزنیم.   _م یتونم با دکتر

 چهره ی یر تفاویر به خودش گرفت وگفت:  

 _هرچند میدونم یر فایده است،اما اگه میخوای باشه. 

 ِ مانه گفت ب  گوشیش رو از تو ج یبش در آورد،شماره ی دکتر  بهار رو گرفت و باهاش حرف زد،قبول نکرد و خیلی محتر

ی نیومدم،و بار بعد خودم زنگ زدم:   احت کنه،از موضعم پا یی   اید استر

  .  _ سلام آقای دکتر

 _سلام شما ؟ 

نم ...   ی  _ببخشید مزاحم اوقاتتون میشم،بابت بهار زنگ مت 

 آروم تر ادامه دادم:   

ی نباید روحیه اش رو _راستش من حس میکنم خیلی  افسرده شده،حال روح یش خوب نیست،مگه ن میگی 

 ببازه،خب اینجوری که بدتر روحیه اش رو از دست میده.  



   تا زیانه بارا ن

 135 
  

ی که نباید  ز یاد سروپا باشه،به   م،اما شیمی درمایی باعث شده  خیلی ضعیف شه،میدونی   ن دختر
ی

_شما درست میکی

 هیچ وجه براش خوب نیست.  

 ملتمسانه گفتم:  

 ش 
ی

_نمیشه بب ریمش ب یرون؟تو ماش ین که  زیاد قرار نیست سروپا بمونه،شا ید  اینجوری کمی از حالت افسردگ

ون.    بیاد بت 

 صد ایی به گوش نرسید،معلوم بود داره فکر م یکنه ،بعد از کمی صداش که هنوز مردد بود به گوش رسید:  

 شه،اما تاکید میکنم نب اید  ز یاد طول بکشه.  _اگه  ز یاد طول نکشه، فکر نکنم اشکال ی داشته با 

با خوشحالی ازش تشکر کردم و قبل از  اینکه نظرش عوض شه خدا حافظی کردم و قطع کردم.آرشاو یر با تعجب نگام 

ون لحظه  ای لبخند از رو صورت  می کرد ،فکر نمی کرد که بتونم راضیش کنم،بهار خوشحال از اینکه قرار بود بره بت 

یم ب یرون،اول ش قبول نمی کرد   معصومش کنار نمی رفت.آرشاو یر رفته بود تا به مسئول اونجا بگه که قراره بهار رو بتر

ش اجازه داده  راضی شد.    اما وقنر فهم ید دکتر

روسر یش رو براش بستم و بعد از آماده کردنش،خواستم بغلش کنم که آرشا وی ر مانع شد و خودش بهار رو در آغوش 

 گرفت.  

ی بود  که بعد از مدت ها آزاد شده باشه.   ون بهار مثل است   رفتیم بت 

 _عمو میشه بریم شهربا زی ؟  

 آرشاو یر آینه رو تنظ یم کرد رو صورت بهار:  

مت، باشه بهار خانمی.   _حالت که خوب بشه دفعه بعد قول م یدم بتر

رو راضی کنم،دلم ناراحتیش رو نمی خواست بهار ناراحت نگاهش رو دوخت بهم ،انگار ازم میخواست آرشاو یر 

 پس رو به آرشاو یر آروم گفتم: 

 _نمیشه بب ریمش؟نمیذاریم  ز یاد سرو پا بمونه.  
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آرشاو یر مردد بود، معلوم بود نگرانه نگاهی از آینه به بهار که معصومانه زل زده بود بهش انداخت،معلوم بود دوست  

 ود اما قبول کرد.   نداره بهش نه بگه ، هرچند که دو دل ب

بهار با شادی سوار تاب شده بود و با خوشحالی برامون دست تکون میداد و من از خوشحال یش ذوق زده نگاش 

 می کردم.   

 سوار سرسره می شد و خوشحال با زی می کرد و با صد ای بلند می خندید.  

  

  

  

  

  

  

  

  این کره ی خاک ی  این اصل رو می  گاهی با ذره  ای مهربویی چه راحت م یشد دلی رو به د
ی

ست آورد،اگه ما آدم ای سنکی

ی نبود ،ح یر  فهمید یم هیچ وقت محبت و دوستیمون رو از کسی دری    غ نمی کر دیم،دیگه  ه یچ وقت هیچ کود گ غمگی 

ی  اگه اون کودک، ب یماری سخنر مثل سرطان داشته باشه، من به چشم خود دیدم که یک کودک غمگ ی ن با ذره ا

ی از صورت رنگ پر یده و چشمان یر  محبت از طرف من و آرشا و یر چگونه شاد و خوشحال شده بود و د یگه هیچ ختر

 فروغش نبود.  

 گویا که هیچ در دی نداره و یه بچه ی شاد مثل بقیه بچه هاست.   

ی برفر شدیم و بهار مثل بقیه بچه ها از خوشحالی جیغ می کشید، آرشاو یر با لبخند  با بهار سوار ماشی 

 نگامون میکرد.  
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شالم افتاد و موهام پخش شد رو صورتم حواسم نبود،آرشا ویر د یگه لبخند نزد،   نگاه خ یره ی چند پسر رو 

 که دیدم به خودم اومدم و شالم رو درست کردم.  

من راه افتاد،وقنر رسید تشکر  اون روز با تموم لذ یر که داشت گذشت،آرشاو یر اول بهار رو برد و بعد به طرف خونه ی

ی و صدام زد:    فت م تو خونه شیشه ی ماشینش رو داد پا یی   کوتاهی کردم و پ یاده شدم، وقنر داشتم مت 

 _خانم کیان ی ؟  

 نگام  
ی

،نگاه منتظرم رو دوختم بهش،با لبخند کمرن گ خوبه، جلوی بچه ها آرام خانم بودم الان شدم خانم کیایی

 میکرد.  

 _بله ؟ 

 _ممنونم ؟ 

 _بابت چی  ؟ 

_ بابت امروز، راستش مدت ها بود ن میدونست م چجوری بهار رو شاد کنم،اول ین بار بود که بهار رو  اینقدر شاد و 

 خوشحال می د ید م. 

 چهره ی شاد بهار جلوی چشمم اومد ،لبخند زدم: 

   _هرچند که کار خا ض نکردم،اما خوشحالم که بهار رو امروز شاد دیدم. 

 _به هر حال بازم ممنون.   

 این و که گفت بر خلاف دفعه قبل صتر نکرد و رفت.  

ه ، از تو جیبم در آوردم ،با دیدن اسم نرگس با  تن خسته و کوفته ام رو،ر وی مبل رها کردم، گوشیم که رفته بود رو ویتر

 لبخند جواب دادم:   

ی خوش میگذره؟این روزا که  کلا  یادت رفته یه دوس یر هم داری.   _بَه نرگس خانم، با بنیامی 
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 صد ای خنده ی نرگس اومد.  

 _تو که عز یزمی ،یر ا درو باز کن که دم درم.  

خوش حال بلند شدم ،دکمه ی آیف ن رو زدم ودرم براش باز گذاشتم،رفتم تو اتاقم،هنوز لباسام رو عوض نکرده 

 گفتم:  بودم که نرگس اومد ،میخواست بیاد تو اتاق که س ر یع  

 _نیا ،دارم لباس عوض میکنم.   

ر زدن : 
ُ
وع کرد به غ  نرگس مثل همیشه سری

 _نشد من یه بار ب یام دیدنت،تو مثل آدم یر ای پیشوازم.   

 خندیدی م 

 _ بابا، تازه اومدم خونه ،وقت نکردم لباسام روعوض کن. 

ون:    بعد از عوض کردن لباسام رفتم بت 

 دت افتاد یه دوسنر دار ی ؟  _سلام به نرگس خانم،چی شد یا

 _دیوونه منو تو که همیشه همو می بینیم.  

 _سر کار که آره ،اما از وقنر با بن یامی ن دوست ش دی نیوم دی  اینجا.  

 _ خب، الان که اومدم تا  دیر وقتم هم ین جام.  

ینی مامان پز.    ظرف پلاستیکی که رو م یز گذاشته بودش رو برداشت، اینم شت 

نگ تازه  یادم افتادم که چقدر گرسنه ام،مثل هم یشه مادر نرگس، با مهربویی هاش با د یدن شی رینی ه ای خوسری

منده ام کرده بود.    سری

ی خطاب بهم  نرگس گوشیش رو از تو جیبش در آورد،لبخند اومده بود رو لباش ،معلوم بود بنیامینه،در همون حی 

 گفت: 
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 یری یی ها می چسپه.    _ بلند شو،یه چایی بریز که با  این ش

 با یر حالی گفتم:  

   .  _جون تو نرگس  اینقدر خسته ام که نگو،برو زعفرون هم ب ری ز تو چایی

 نرگس با دهن باز نگام می کرد:   

 _ خدا ییش رو که ن یست ،سنگ پا قز وینه،چکار کر دی مگه ؟ یکی ندونه فکرمیکن ه خانم کوه کنده. 

 م.  _تو،برو،برات تع ری ف میکن

 خونه چ ایی گذاشت و اومد ب یرون و دوباره کنارم نشست.   
ی  نرگس رفت تو آشتی

ی تصمیم گرفته فردا بزنیم به طبیعت توهم بیا.   _میگ م آرام،بنیامی 

 .  _ یر خیال نرگس، شما دونفری م یرید بگر دین ،من بیام که چی

ی   کنه،تو هم یر ا ی میشیم چهار نفر، خواهشا نه _نه فقط ما دونفر  نیستیم ،آرشاو یر رو هم قراره بنیامی 
راضی

 نیار،فردا که تعطیله بمویی خونه که  چی بشه ؟ 

دو دِل بودم،صبحش قرار بود ، برم بهشت زهرا نمیدونستم قبول کنم  یانه،اما قبول هم نمی کردم نرگس تا صبح یر 

 خیا ل نم ی شد. 

ون. پس قبول کردم،نرگس خوشحال از قبول کردنم،بلند   خونه،چایی به دست اومد بت 
ی  شد و رفت تو آشتی

ون.    _ زود بخور که ب ریم بت 

ون واسه چ ی ؟    _ بت 

 یکی از شی رینی هارو برداشت و قبل از ا ین که بذاره دهنش،جواب داد: 

 _پولام رو جمع کردم، یه دست لباس خوشگل بخرم واسه خودم خسته شدم از  این چند دست لباس تکرا ری م. 
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ه شدم به بخارش،دلم برا ی  باشه ای گفتم و چ ا ییم رو برداشتم، ب وی عطر زعفرون و هِلِهل پیچید  ز یر بینیم،خت 

نرگس می سوخت، درس میخوند و از طرفی سخت کار م یکرد و  یکتنه داشت یه خانواده رو می چرخوند،ولی خم به  

ای مادرش می ش د و از طرفی ه زینه تحصیل خواهر و  ابروش ن می آورد.بیشتر حقو فر که می گرفت هزینه دارو ه

 برادرش ودر آخر خورد وخوراکشون،  

ی نمی خ رید.   ی  هیچ وقت ب را ی خودش چت 

 با مانتوم داشت 
ی

، رفتم تو اتاق تا آماده شم،مانتوی آیر کاربنی  وشال زرد که هارمویی قشنکی  فنجونای چایی
ی بعد از شسیر

 رو سرم کردم.   

 شتم و شماره ی میثم رو گرفتم چند بوق ب یشتر نخورده بود که جواب داد: گوشیم رو بردا  

ی آرام خانم؟    _سلام خوبی 

 صد ای چند نفری که از پشت خط م یومد نشون میداد که حدسم درسته و بو تیک بازه.  

،خانواده خوبن ؟  ی  _سلام ممنون شما خوبی 

 _خداروشکر سلام  می رسو... 

 خندید:   حرفش تموم نشده بود که

 _ببخشیدا،پاک   یاد م رفته بود که مغازه ام!  

 خندیدم:  

سم،بوتیک بازه؟با دوستم می خواستم بیام.    _زنگ زدم بتی

،قدمتون سر چشم،بازم نبود برای شما باز می کردم،والا کم حق به گردن ام یر ندارم.   _بیا ین آبخر

ون،تاکسی گرفتم و آدرس بوتیک رو دادم بهش.  تشکر کردم و بعد از قطع کردن گوشی با نرگس رفتیم  بت 

* *** 

ون، زود گفت:    نرگس با چشمایی که از حدقه زده بود  بت 
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ی بالا شهر، اینجور جاها وصله ی تن من ن یست  دیوونه ،باید کل حقوق  این ماهم رو  _دیوونه شد ی آرام،منو میتر

 بدم تا فوقش بتونم یه دست لباس بخرم.  

 ت ،بوت یک مال دا ییمه ،میثم اونجا کار میکنه.  _خیالت راح

فتم مغازه رو خالیش می کردم بابا یه کم سو استفاده    ، دیوونه من ج ای تو بودم سر دو روز مت 
ی

_وای آرام راست م یکی

 کن.  

   

رنمی که به لبخندی به نرگس زدم ،امافقط خودم م یتونستم تلخیش رو حس کنم،نرگس تو چه میدویی که یه رو ز ی با ت

 ظاهر دوست بود،چطور ،تک تک مغازه هاو پاساژا رو متر می کر دی م  

شم هیچ نیا زی نداش تیم بر می گشتیم خونه.    و از اون ور با کلی خرید که به بیشتر

 خانم یر چاره، مونده بود چطور جا 
ی بده  انواع و اقسام لوازم آرایش در حالی که اصلا آر ایش نمی کردم،لباس ایی که مهی 

 تو کمد!  

 چقدر افراط و چقدر اصراف!ولی الان  چی ؟ 

ا شاد نمی شدم.  ی  دیگه خ رید ای جور واجور و تجملات رو  دوست نداشتم،و ذره  ای با ا ین چت 

 انگار تازه به  این درک رسیده بودم،که تجمل  گرایی و افراط  به دردم نمی خوره و نمیتونه شادم کنه.  

که دیگه رنگ لاکت حتما باید با شالت ست باشه،  یا ر یملت چه مارگ باشه که نریزه، یا خط چشمت  یه رو زی می رسه  

 حتما دنباله دار باشه دیگه برات مهم نیست.  

،اون روز دقیقا رو زیه که دیگه برداشت بقیه ذره  ای   دیگه دوست نداری دختر بودن رو فقط تو  این چ یزا خلاصه کنی

. هم برات ارزش نداره  ،رو زیه که فقط  دوست داری خودِ واقعیتباشی

ا نمی تونه ذره ا ی التیام بخش قلنر باشه که روزگار ناجوان مردانه  پشت سرم هم  ی دقیقا رو زی که می فهمی این چت 

 زخمیش کرده.  
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م کرده بود بازهم یاد ترنم افتادم،  یار یر وف ایی که کلی خاطره داشتم باهاش ،شاید عجیب بود اما با ب دی که در حق 

 احساس میکردم دلم براش تنگ می شه!! 

 ترنم بد کردی بهم ، این رسم رفاقت نبود!!  

 نرگس که  دید تو فکرم ،نیشگون  ریزی از بازوم گرفت: 

 _آخخ،چته نرگس ؟ 

 _تو چته؟از وقنر سوار ش دیم یه سره تو فکری!  

شکرش باقیه که لااقل دوست خویر مثل نرگس نصیبم شده  به نرگس که منتظر نگام میکرد ،چشم دوختم، واقعا جای 

 بود.  

 _یر خیال چ یزی ن یس،حالا دوست دا ری چه جور لباش بخری ؟ 

تو بوت یک نرگس با شوق لباسا رو دید  می زد ،اما هر لباش که به چشمش میومد ،با دیدن ق یمتش که رو 

 برچسب هاشون نوشته بود،یر خیالشون م یشد.  

زرشکی آست ین حلقه که جا ی  یقه اش پولکا ی زرشکی کار شده بود نظرش رو جلب کرد،مانتو ی  مانت وی

 خوشگلی بود ،چشماش برق زد اما با د یدن قیمتش بادش خوابید.  

 لباس رو برداشتم و دادم دستش  و به سمت اتاقک پرو  آروم هلش دادم. 

ی ا بهت میاد.    _برو بپوش،مطمی 

 خت بهم.  کلافه نگاهش رو دو 

ی نجومیه.   _ بابا بیخیال ،قیمتش رو ببی 

 _تو به اینش کار نداشته باش،برو زود پرو کن تا اون موقع من واسه خودم انتخاب کنم.  

 نرگس که رفت  چند دست لباس واسه خودم انتخاب کرد.  
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زور به دستش داده نرگس راضی نمیش د و میخواست واسه لباس ایی که خودم واسش انتخاب کرده بودم و  به 

 بودم، پول بده. 

 _به عنوان ه دیه ازم قبول کن من کم خویر از تو ومخصوصا مادرت ندیدم،بس ه این همه تعارف. 

 کارتم  رو به طرف  میثم گرفتم تا حساب کنه،اما قبول نکرد و زود گفت:  

 ال  این حرفا.  _چند دست لباس که این حرفا رو نداره،شما که کلا صاحب مغازه این،پس یر خی

 کیسه ه ای خ رید رو به طرفمون گرفت.  

ی در خدمت یم.    _بازم چ یز دیگه ا ی خواستی 

 خریدامون رو برداش تیم. 

 _ نه ،ممنون.  

ون ،نرگس خوشحال بود و دائم ازم تشکر میکرد.    و بعد از خداحافظ ی رفتیم بت 

 _ بسه بابا یه بار تشکر کر دی کر دی د یگه. 

 فروشی اشاره کردم. به بستنی 

 _جای تشکر یه بستنی مهمونم کن ،فر فی باشه  شکلات هم بگو ب ریزه روش.  

 _ ای به چَشم،بسیی ن دو سوته م یام.  

روی یکی از صندلی  ه ای روبه ر وی بستنی فروشی منتظر نرگس نشستم،نگاه ی به ساعتم انداختم هشت و نیم شب  

ی یامون یه ک م پیاده روی کر دیمو باهم حرف زدیم،نرگس از بنیام ین م ی گفت از حس عش فر بود، بعد از خوردن بسیر

که بهش داشت وروز به روز عمیق تر میشد،در مورد آرشاو یر باهاش حرف زدم اصلا باور نمی کرد آرشا ویری که سر کار 

 این قدر جدی و پر از ابهته پیش بچه ها  این قدر متواضع و مهربون باشه.  

ای  ش زنگ زده بود و آدرس داده بود که ب یاد دنبالمون، از دور تاک ش زرد رنگشن رو تشخ ی ص نرگس به د

 دادیم،و به طرفش رفتیم. 
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 سلام دادم که لبخند زد و با صدای خسته ای جوابم رو داد،مرد بیچاره معلوم بود روز کاریِ   سخنر رو گذرونده.  

 وقنر رسیدم ،تعارف کردم:  

ی....  _بیا ین  ی  بالا،یه چای ی چت 

ِ  نرگس تشکر کرد:    دایی

م تنت سلامت باشه.    _نه ممنون دختر

 نرگس هم با لبخند جوابم رو داد:  

 _برو خدا حافظ،قرار فردامون یادت نره.  

 خداحافظی کردم و رفتم تو خونه،با  این که خسته بودم اما هر کاری می کردم خوابم نمیومد  

یر خوایر م یزد به سرم و م یرفتم سراغ مطالعه،خوندن کلی کتاب ای تاریخی درباره پادشاهان مختلف  مثل گذشته ها که 

،و بعضی شبا هم هزار  یک و شب که عاشقش بودم.    بیشتر از همه کوروش کبت 

 و بعضی وقت هام خوندن اشعار سهراب سپهری و...  

ا قهوه درست کردم، فنجون قهوه ام رو به لبم نزد یک کردم و با ا ین که م یدونست م بدتر خواب رو ازم فراری میده ام

 کمی از قهوه ی تلخم رو مزه مزه کردم.  

 و ذل زدم به صفحه ی کتاب،و زمزمه کردم این شعر سهراب رو...  

نام    
ی

زندگ م  ، که کوهش کردی  ذره کاهیس ت   
ی

زندگ

 نیست بجز نم  
ی

نک ویی ست که خارش کردی م زندگ

   نم باران بهار،   
ی

 نیست بجز  دیدن یار ،  زندگ
ی

زندگ

نیست بجز عشق،  بجز حرف محبت به کسی ،  ورنه 

 کرده بسی ،   
ی

 هر خار و خ ش ، زندگ
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 تجربه تلخ فراوان دارد،   دو سه تا  
ی

زندگ

 کوچه و پس کوچه  و  

 اندازه ی  یک عمر ب یابا ن دارد.    

ما چه کر دیم و چه خواهیم کر د در این 

 فرصت کم ؟!  

  

،خم شدم و برداشتمش،بازش کردم، با خوندن نوشته هاش فهمیدم مال  ی ی شبیه  یک نامه از لای کتاب افتاد پا یی  ی چت 

 کیه،   یه نامه ی عاشقونه از طرف ما زیار،مال وقتیه که هنوز هیچ جوایر بهش نداده بودم.   

منه ،اگه بگ ی آره تموم زندگیم رو می  ریزم به پات ،  (آرامم جوایر که قراره بدی،خیلی خیلی برام مهمه ،ادامه ی حیات 

 اونقدر محبت وعشق می  ریز م به پات که خودت خسته بسیی اما من محاله خسته شم. 

 نه،با دست ای خودت میش ی قاتل روحم،مثل ماهِی  تو ی ک ل یوان آب  شای د زنده باشم و نفس 
ی

اما اگه بکی

 ن می کنم)  پوزخند 
ی

 زدم آره واقعا اونقدر عشق و محبت به پام  ری    خ یر که سرانجامش شد این.. .   بکشم ،اما زندگ

  

صبح زود از خواب  بیدار شدم که آماده شم،اما نرگس زنگ زد و گفت کنسل شده،منم از خدا خواسته پتو رو کشیدم روم  

 و خوابیدم،بعد که علتش رو پرسیدم گفت :آرشاو یر قبول نمیکرده!  

 یر خیال نشد و کل هفته رو اصرار  میکرد.  امابنیام ین هم 

ی و همکارا بودن.   ون،بیشتر دوست ای بنیامی   آخرش قبول کرد و قرار شد جمعه ی هفته ی ج دید ب ریم بت 

ون تو محل کار  خیلی یر تفاوت رفتار میکرد!    آرشاو یر بر خلاف رو زی که با بهار رفتیم  بت 



   تا زیانه بارا ن

 146 
  

ی که بیشتر از همه آزارم میداد  ی ،حس نگاه های خ یره ی کارکنان رو خودم بود،دقیقا مثل  یک شکارچی که به یک چت 

طعمه چشم دوخته باشند، ای ن نگاه ها بد جور منو می ترسوند،دائم سعی داشتند بهم نز دیک شند و سر موضوع ه 

 ای  خیلی مسخره سر صحبت رو باز کنند.   

  

ی که یتیمه و ک سَ و کار نداره،آدم نیست هر جور دوست دارند راجب بهش فکر  واقعا نمی فهمیدمشون، یعنی دختر

 کنند،حالا می فهمیدم چرا هر وقت م یرم  دید ن د ایی تا این حد نگرانمه.  

هوا سرد تر شده بود،طوری که اگر چند دقیقه پنجره رو بر ای عوض شدن هو ای اتاق باز می گذاشتم سرما کل اتاق رو  

 می گرفت . 

ی پتوم رفتم  به  سرم ایی که تا  مغز استخوان نفوذ میکر د!پنجره رو بستم به طرف تخت خوابم رفتم و بعد از بر داشیر

سالن،ر وی مبل سه نفره کنار شو مینه دراز کشیدم ،پتو رو روم مرتب کردم و کتاب جنایات و مکافات که روی دسته ی 

 مبل گذاشته بودم رو برداشتم و مشغول خوندن شدم. 

 گذشت که به آغوش خواب رفتم.   نمیدونم چقدر 

 صبح زود با صدای زنگ گوشیم از خواب بلند شدم.   

  

 نمیدونم چندم ین بار بود که زنگ میخورد،صبح به  این زو د ی اونم جمعه کدوم آدم بیکاریه آخه.  

 کلافه به صفحه اش نگاه کردم،آدم بیکار کیه جز نرگس!خواب آلود جواب دادم.  

 _بله ؟ 

ی _دختر تو  ون؟ زود باش پاشو،سه سوته آماده م یسیی  نگت  هنوز خوا یر ؟ یادت رفته امروز قراره با بچه ها بر یم بت 

 دوباره بخوا یر وگرنه من میدونم و تو!   

 کلافه پوفی کشیدم و نال یدم.  

ون.   _ جون هرگ دوست داری یر خیال،آخه کدوم آدم مری ضی تو  این سرما م یر ه بت 



   تا زیانه بارا ن

 147 
  

.  _اولا مر یض  ،عمه ی نداشتته، دوما هوا به این خویر

 کمی مکث کرد و دوباره با خوشحالی گفت:  

 نگو چه برفی هم م یاد،همه خوشحالن قراره بری م پیست.  

با تعجب بلند شدم و به طرف پنجره رفتم پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم ،تا چشم کار می کرد همه جا سفید پوش 

ه ای برفی بودم که پشت پنجره می نشستند با داد نرگس به خودم اومدم،گوشی رو از کنار گوشم شده بود محو دونه 

 دور کردم.  

 زدم رو بلند گو.   

  

ته  دیوونه، پرده ی گوشم پاره شد.    _چه ختر

 نرگس با حرص جواب داد.  

نم چرا  ی نم؟ نگو خانم اصلا گوش نم یده ؟صدات مت  ی  جواب نمید ی ؟  _حقته! دارم واسه عمم فک مت 

 _داشتم ب یرون رو نگاه میکردم.   

ون برف بباره  و یخ بندون   نگاهی به ج ای خواب گرم وراحتم انداختم،واقعا چقدر خواب الان می چسپید،این که بت 

 .  باشه وتو کنار شو مینه  زیر پتو با خیال راحت بخوایر

 کلافه گفتم: 

   _نرگس خواهشا ب ی خیال من شو ،خوابم میاد. 

وع کرد به غر زدن م یدونست م تا شب هم یر خیالم نمیشه.    همون طور که حدس م یزدم خانم سری

 _پووف آدم مگه ح ریف تو میشه،آخه عقل کل من و تواس گ بلدیم؟مثل بُز پاشیم بریم اونجا که چی بشه ؟ 

و آماده شو دیگه،اینقدر بهونه ن  _یه بَلا نسبنر چ ی زی، خب بلد نباشیم اصلا دوست دا ریم بریم برف با زی،بر 

 یار،داره د یر م یشه. 
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 هنو ز باشه رو کامل نگفته بودم که نرگس با خوشحالی گفت: 

  .  _پس قطع میکنم که زود آماده شی

 این و گفت و زود قطع کرد.   

ی دست و صورتم لباسام رو پوشیدم موهام رو  شونه کردم وبا با حسرت به ج ای خوابم نگاه کردم،بعد از شسیر

 کش بستم.   

کلاهم رو پوشیدم و شال گردنش رو هم درست کردم ،پالت وی آیر رنگم رو هم تنم کردم.نگاهی به آینه ی ق 

 دی اتاق انداختم.  

 تق ریبا آماده بودم،  

  

یدم و بعد از   جلوی  آینه آرا یش و ایستادم،دوست داشتم کمی آر ایش کنم رژ کالباش م ا یع رو برداشتم و به لبام کش

 اون خط چشم. 

دستم کمی می لر ز ید اما بد نشد،چشم ای  کشیده ام 

 درشت تر معلوم می کرد. 

ی یه ذره آرا یش باعث شده بود کلی ت غیت  کنم.    چو ن  زیاد آر ایش ن می کردم ،همی 

 صد ای زنگ گوشیم  که رو م یز آر ایش بود بلند شد،نرگس بود،جواب دادم که زود گفت: 

و ن ،منتظ ری م. _   بیا بت 

 _باشه الان  میام.  

ون،    قطع کردم،و گوشیم رو انداختم تو کیف دستیم و رفتم بت 
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ی با  داشتم درو قفل م ی کردم یکی از همس ایه ها به اسم مهرناز کیسه زباله تو دستش بود واز پله ها داشت م یومد پا یی 

 لبخند زد.  د یدنم و ایساد ونگاه ب دی بهم انداخت،به زور 

ون ؟    _صبح به این زود ی اونم جمعه تو  این برف میخو ای بر ی بت 

یکی نیست بگه به تو چه آخه،با  این حال لبخند زدم و جوابش رو دادم،جاکف شی رو باز کردم چکمه های شکلایر 

 رنگم رو در آوردم و هنوز پام نکرده بودم که دوباره  پرسید:  

 ای بر ی ؟  _به سلامنر ،کجا م یخو 

 زدم که اونم به 
ی

ا ز لحن بدش که پر از شک بود از نگاه بدی که زومم شده  هیچ خوشم نمیومد،دوباره لبخند کمرنکی

 زور بود.  

ون.   _با دوستام میخوام برم بت 

ون و   نگاهش بدتر از قبل شد،یه جوری بهم چشم دوخته بود که شک داشتم شا ید گفتم با دوست پسرام م یرم بت 

 دم ختر ندارم!  خو 

 میکنم رنگ نگاهشون هم ین بود،  
ی

البته فقط مهرناز  اینجوری نبود ،همه  ی همسایه از وقنر فهمیده بودند تنها  زندگ

از من می ترسیدند که شاید قاپ شوهراشون رو بدزدم،یکی ندونه فکر می کنه چه شوهر ها ی تخفه  ای هم دارند یکی از 

 یکی شکم گنده تر.  

دند و سلام و احوال پرش میکردند. یا ش ای ی ل مت 
ُ
 د هم از شوهراشون می ترسیدن د که با دیدنم با ن یش باز بهم ذ

 اما هر چی که بود نمی تونست توجیهی بر ای  این رفتار زشت و ناپسندشون باشه. 

ی که صد ا ی مهرناز رو شنیدم.    ا ز پله ها داشتم م یرفتم پا یی 

ه،استغفرالله،معلوم ن یست چه غلظ هایی می کنه  _معلوم نیست ،صبح به این زودی اونم جمعه کجا مت 

ی که پدر و مادر بالا سرش نباشه بهتر از  این نمیشه ؟   ،دختر

ی محکم و ق وی نیستند گاهی چه ساده با حرفی از سر یر مهری و قضاویر نابجا م   "آدما جوری که وانمود میکیی

ی که م ی  ا فکرش رو میکن یم،آدما شکننده اند !پس مواظب حرفامون باش یم"   یشکنند خیلی ساده تر از چت 
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 ا یستادم،بغضم رو به زور قورت دادم که صدام نلرزه،برگشتم عقب،تا گ باید  ا ین نیش و کنایه ها یر جواب می موند ؟ 

  

  

  

  

 شخض بقیه به خودشون مربوطه نه به هر 
ی

و  وق یخ که نمیفهمی زندگ ،  اونقدر یر ارزشی که _اونقدر حقت  یر سروپایی

 از زن بودن فقط خاله زنک با زی بلدی و گرنه شوهرت الان چشمش پ یش بقیه نبود. 

 تنها و یر کس هیچ جا یگاه ی تو جامعه  
،دلم میخواست گریه کنم،یعنی یک دختر ی این و که گفتم و اینستادم و رفتم پا یی 

 ی ما نداره ؟  

 ب بهش فکر می کنند.ا ین از  امروزم که اینجوری گند کشیده شد بهش!  چرا هر جوری دوست دارند راج

ی رفتم و عقب سوار شدم  ویآروم سلام کردم.  ی بنیامی  ون، با  دیدن ماشی   رفتم بت 

ی که شاد و خوشحال بود،بلند گفت:   نرگس جواب دادو با تعجب به اخم ای درهمم چشم دوخته بود ،بنیامی 

 وم دی!   _ علی ک سلام،د یر تر می 

ی رو روشن کرد و دوباره بلند گفت:   ماشی 

 _بری م که عقب نمونیم از بقیه.  

ی از جا کنده شد.    این و که گفت پاش  رو گذاشت رو گاز و ماشی 

 تو  فرشته ی تهران نگه داشت.  
ی

ِ  بزرگ  رو جل وی خونه ی  وی لایی
ی  بعد از نیم ساعت ماشی 

دم که  اینجا خونه ی آرشاو ی ی ی گوش یش رو در آورد شماره  ای رو گرفت و گذاشت کنار  حدس مت  ر باشه،بنیامی 

 گوشش.   
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ون که من دم در منتظرتم.     _الو رئیس بتی بت 

 ..._ 

  . ی  _راه نداره،بیا پا یی 

 ..._ 

ی با سرخوشی خندید و قطع کرد نرگس پ یاده شد و اومد عقب نشست،آروم پرسید:    نمی دونم چی گفت که بنیامی 

ی  ی  شده ؟چرا تو خودت ی ؟  _چت 

سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم،ح یر حوصله حرف زدن رو هم نداشتم نرگس خواست چ یزی بگه که   

ون.    آرشاو یر اومد بت 

در جلو رو باز کرد و نشست،ب وی عطر تلخ و سرد همیشگ یش پیچید تو ماش ین،بوی عطرش رو دوست 

 داشتم!  

ی جواب سلامش رو   دادن و مشغول احوال پرش بودن.  نرگس و بنیامی 

وت بودم،آرشاو یر یی م نگاهی بهم انداخت،به خودم اومدم، از اینکه سلام و احوال پرش نکرده بودم   من که کلا تو هتی

 خجالت کش یدم.  

 کرد،نرگس آروم گفت: 
ی

وع به رانندگ ی رو،روشن کرد و تند تر از قبل سری ی ماشی   بنیامی 

ی یت   ؟ یر حال سرم رو   _من که میدونم یه چت 
ی

ی بکی ی هست،نمیخو ای چت 

 تک یه دادم به شیشه.  

نیم.   ی  _ بعدا حرف مت 

ی نگفت.   ی  نرگس نگاه نگرانش رو دوخت بهم ،اما دیگه چت 
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اهنش رو نمیدونستم یه  ت سفید پت  آرشاو یر یه پالت وی شیک قهوه ای و شلوار مشکی پوشیده بود با کفش ای استی

انداخته بود دور گردنش خیلی خوشتیپ شده بود  کلا تیپ زدنش ش یک و امرو زی بود بله  شال گردن مشکی وسفید هم

 دیگه پولداری و  ا ین حرفا ... 

ی ح ین که کمر بندش رو می بست  خطاب به بنیام ین با لبخند گفت:    در همی 

 _آروم تر بِرون بنیام ین، نمی بینی خیابون لغزنده است ؟ 

 بچه ها عقب بیفت یم.   _ اخه نمی خوام از 

ستون...   ویی یه راست می ریم  قتر  _ا ین جوری که تو  مت 

د سرعتش رو کم کرد،وقنر رش دیم نرگس دستم رو گرفت و به کنار ی کشید و  ی که خیلی از رئیسش حساب م یتر بنیامی 

 پرسید:  

 _حرف بزن آرام چ ی باعث شده اینقدر تو خودت باش ی ؟  

 خیال نمیشه، دردم رو به نرگس نم ی گفتم پس به گ  میگفتم، براش گفتم، گفتم از نگاه ه ای  میدونستم اگه نگم یر 

م شده بود.    بد زن ای همسایه ها،از نگ اه بد  شوهراشون،از ب یکسِی  که بد گریبا ن گت 

 گفتم از دردی که درمون نداشت،اشک تو چشمام حلقه زده بود وهر آن منتظر سرا زیر شدن بود.  

 رگس دستمالی به دستم داد و عصنر گفت:  ن

م،که دیگه غلط بکنه  _دفعه ی بعد که اومدم خونه ات فقط کافیه  این مهرناز رو من ببینم، جوری حالش رو بگت 

بخواد باهات  اینجوری  حرف بزنه حالا تو ام ناراحت نباش حرفای اون زنیکه ارزش نداره که بخوای واسش غصه  

 بخور ی. 

ی رو   درد من فقط حرف ا ی مهرناز نبود، این حرفا فقط حرف ای اون نبود همه ی زنای همس ایه با نگاهشون همی 

،ا ز حس ام نینر که نداشتم بود.   ی  میگفیر

  

 اشکا م رو پاک کردم ،نرگس دستم رو گرفت و به طرف بچه ها رفتیم.  
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میدونستم به خاطر منه دوست نداشتم   با همه سلام و احوال پرش کردیم،حا ل و هو ای نرگس ک می گرفته بود 

 اینجوری بمونه. 

 نداشت محکم خورد به صورتش.   
ی

 گلوله برفی درست کردم و به طرفش پرت کردم چون آماد گ

 _آی دماغم...صتر کن نشونت میدم.  

 نخورد بهم . این و که گفت خم شد و گلوله ی برفی که درست کرده بود رو به طرفم پرت کرد که جای خالی دادم و 

 هر چه تلاش میکر د یر فایده بود،با حرص گفت:  

م یر خیال نمیشم.   ،ولی منم نرگسم،تا انتقامم رو نگت 
 _ هیچ وقت فکر ن می کردم  اینقدر تند و فِرض باشی

ه درستش کنم  فرار کردم که سر یع به طرفم د وید، نفس کم آورده بودم ،شال گردنم از دور گردنم باز شده بود ا یستادم  ک

 نرگس  گلوله برفی که درست کرده بود  رو محکم به طرفم پرتاپ کرد.   

اونقدر محکم بود که کلاهم از سرم افتاد و موهام دورم پخش شد،خواستم خم بشم کلاهم رو بردارم که یک گلوله 

 برفی بزرگ تر،ایندفعه محکم خورد به صورتم.  

ی ،از در  د  زیاد صورتم جمع شده بود با دست دماغم رو که مطمئنا قرمز شده بود رو اونقدر محکم بود که خوردم زمی 

 گرفته بودم.  

ی اومد:   صد ای  بنیامی 

 ری م درست باشه.  
ی

 _خدا ییش هیچ وقت فکر نم یکردم تا  این حد هدف گ

 نرگس با شماتت گفت:  

 _دیوونه،چرا  اینقدر محکم ز دی ،سرما  میخوره.  

نشست، بلند شدم همه ی بچه ها نگاهشون به من بود،صورتم از درد می سوخت،تو دلم به   به طرفم د وید کنارم

ی فحش میدادم با ا ین حال نگاهی به صورت نگران نرگس انداختم و گفتم:   بنیامی 

ی نیست ؟  ی  _ خوبم،چت 



   تا زیانه بارا ن

 154 
  

ی رو سرزنش میکرداومد:   صد ای آرشاو یر  که بنیامی 

ی  _دیوونه  این چه کا ری بود ؟ بنیامی 

 ا پشیمون ی گفت:  ب

 _ فکر نمی کردم دق یق بخوره تو صورتش. 

 آرشاو یر اومدکنارم ،حس می کردم نگاهش رنگ نگرایی گرفته آروم  پرسید:  

 _خویر ؟  

 بلند شدم و گفتم:  

 _خوبم ممنون چی زی نیست.  

طرفم گرفت، تازه یاد موهام که خم شد و کلاهم رو برداشت با همون اخمی که رو صورتش نقش بسته بود کلاهم رو به 

 پخش شدن دورم افتادم ،با خجالت کلا هم رو از دستش گرفتم و آروم تشکر کردم. 

 بچه ها دوباره پراکنده شده بودند،اما بعضی از پسرا هنوز نگاهشون رو من بود. 

 کلاهم رو سرم کردم،دماغم هنوز میسوخت.  

  . ی  خدا بگم چکارت کنه بنیامی 

  

ی   با خنده ازم عذر خواهی کرد:   بنیامی 

 ریم  اینقدر د قیق باشه،همیشه ی خدا خطا می رفت ا ین دفعه دیگه 
ی

_ببخش آرام.ولی واقعا فکر نمی کردم هدف گ

 شانس توبود.  

ی نگفتم و چپ چپ نگاش می کردم تا بلکه از رو   ی دوباره بلند تر خند ید،من موندم نرگس عاشق چیه  این شده بود!چت 

اما یر توجه به نگاه ه ای من می خندید،یهو گلوله برفن  محکم به طرفش پرت شد،قبل از اینکه بخواد جای خالی  بره بره،

 بده محکم خورد تو صورتش و صدای دادش بلند ش د  
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ی  دلم خنک شد،حقش بود،نگاه کردم ب بینم کیه که چشمم خورد به آرشاو یر که با لبخند بدجنسانه  ای به بنیامی 

 کرد،نگا ه کوتاهی بهم انداخت و گفت:  نگاه می 

 ریه من چطوره بنیام ین خان ؟  
ی

 _نظرت درباره ی نشونه گ

ی از درد صورتش جمع شده،وبا  قیافه ی برزچی به آرشا ویر نگاه میکرد.    بنیامی 

 _داداش چرا تعارف کر دی ؟ محکم تر م یز دی ؟ 

 _حقته ،م یزیی باید بخوری. 

ا اسکی  مشغول شد ،از همه ی کسایی که اونجا بود ماهرانه تر عمل میکرد،لامصب همه این و که گفت ،رفت و ب

ش خاص بود.   ی  چت 

ی پرت کرد حس خویر کل وجودم رو می گرفت.    ا ز یاد آوری گلوله بر فی که به سمت بنیا می 

 همه صمیمی  بود.  می دونستم به خاطر  اینکه انتقامم رو گرفته باشه اون کار رو کرد،چقدر اینجا با 

 ذل م یزدند بهش،اما کوچک ت رین توجهی هم بهشون نداشت.  
ی

 ایی که همراهمون بودند با شیفت گ
 دختر

ش به جا بود این مرد،غرورش،مهربونیش، شوچی هاش ،جد ی بودناش،کا   ی شوچی ها و خنده هاش به جا بود،همه چت 

 ریزمات یک بود واسه خودش و ختر نداشت!  

 نگاه خ یره ام رو حس کرد سر بلند کرد و نگاهم رو غافلگ یر کرد.   آرشاو یر که

ل زده بودم بهش،خجالت زده نگاهم رو ازش گرفتم.   
ُ
 به خودم اومدم چی لی وقت بود که یر پروا ذ

  

صرار نرگس با بن یام ین مشغول حرف زدن بود،از وقنر اومده بو دیم از کنارش جم ن میخورد،حالا موندم چرا  اینقدر ا

 داشت که با ی د بیام و بدون من  خوش نمی گذره،خانم این جور مواقع کلا یادش م یره یه دوسنر هم داره. 
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دوباره ناخوداگاه نگاهم کشیده سمت آرشا ویر،به حرف ای بچه ها گوش میداد وبا لبخن دی که به لب داشت سخاوت  

 مندانه چال گونه هاش رو به نما یش گذاشته  بود.  

ی حس عجی نر تو دلم  نسبت به آرشاو یر داشتم،حسی که خودمم نمی دونستم خوبه یا بد ،یه دلهره عخر ب و در عی 

 حال شی رین ،حسی که به ه یچ عنوان نمی خواستم بهش پر و بال بدم.  

 دائم دوست داشتم با ما زیار مقا یسه اش کنم.   

 اصلا قابل ق یاس با جونوری مثل ما ز یار نبود!  

 به خودم تسری زدم،آرام چه مرگته،ما ز یار و آرشا ویر چه ربظ به هم دارن دیوونه ؟ تو دلم 

  

 بود یر نهایت هراس داشتم.نرگس اومد کنارم رو  ز یر انداز نشست،   
ی  ا ز حسی عجینر که تو دلم در حال شکل گرفیر

  

 پتو ی کوچکی که دستش بود رو انداخت دورم،   

  

 خت وداد دستم  ا ز فلاسک برام چ ایی ری

  

ی نخورده بودم معده ام درد  می کرد،از نرگس تشکر کردم و چا ییم رو با بیسکو ییت خوردم،اما باز   ی چو ن چت 

 هم معده ام درد می کرد و احساس سر گیجه داشتم.  

  

 چو ن کم خویی شد ید داشتم بیشتر صبح ها سر گیجه ها داشتم،  
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ی و آرشا ویر و غت  طبیعی نبود،بیشتر بچه ها اوم ده بودند  و رو  زیر اندازهاشون نشسته بودند،بنیامی 

 هم اومدند و کنارمون نشستند.  

ی به فلاسکی که کنارم بود اشاره کرد وبا لبخند گفت:    بنیامی 

 _آرام یر زحمت واسمون چایی بر ی ز.   

م،انگار نه انگار که  ، فارغ از ذره  ای سری تا دقایق ی پیش با گلوله برف یش چطور  خدا ییش عجب رویی داره  این بسری

 پخش زمینم کرده بود.   

  

آرشاو یر چایی تلخ و داغش رو سر کشید،مات و مبهوت ذل زدم بهش ،خد ایا چ ای به  این داعیی رو چطور اینقدر راحت  

  .  سر کشید نسوخت یعنی

ی نگم با تعجب گفتم:   ی  نتونستم چت 

ین یعنی ؟ لبخند زد خواست  _همیشه اینقدر داغ میخو رین، نمیسو ز 

 جواب بده که بنیامی ن با خنده گفت:  

ی و بگو منم موندم چرا نمیسوزه؟ فکر کنم از گلو تا معده اش رو  ایزوگام کرده،وگرنه هر جوری حساب م یکنم   _همی 

 نمیشه که آدم چای به ا ین داعیی رو بخوره و چ یز یش نشه بذار یه خاطره تعر یف کنم واست.   

 رو صاف کرد و گفت:    گلوش

کا و بُزرگون  ،    _یه روز جلسه داش تیم با همه سری

وع کنه قهوه اش رو برداشت و با  کت) برامون قهوه آورد،قبل از اینکه آقا بخواد سخن رانیش رو سری آقا رضا(آبدارچی سری

ی و خیلی ریلکس سر کشی  دن ... خونسر د ی سر کش ید.همه به تبعیت از آقا قهوه هاشون رو برداشیر

ی خنده ادامه داد:     به اینجا که رسید زد  زیرخنده، و حی 
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،صورتاشون قرمز قرمز شده بود و چند نفری هم به سرفه افتاده بودند، سرفه   _وای آرام نبودی قیافه هاشون رو ببینی

ون،تا    هاشون تمومی نداشت،حالِا  ا ینش به کنار من هلاک اون چند نفری ام که قهوه شون رو با سرفه پرت کردند بت 

ل کردم که نخندم،اما  این   ی سر بلند کنند،حالا  این وسط من به زور خودمم رو کنتر آخر جلسه از خجالت نمی تونسیر

 از ماجر ایی که تعر 
وع کنه. بیشتر داداش ما با خونسردی  ،منتظره از  این حالت ب یان ب یرون  و سخن رانیش رو سری

ی که  چطور با پیج و تاب تعریف می کرد خنده ام گرفت،نرگس و چند نفری که اطرافمون یف کرده بود از لحن بنیامی 

ی گوش می دادن.   نشسته با خنده به حرف ای بنیامی 

 آرشاو یر   گفت:  

 _بقیه مجبور ن یستند به تبعیت از من کاری رو انجام بدند،من اینجوری عادت دارم.   

 کمی مکث کرد و دوباره با لبخند گفت:  

ی موجب مرض ه. _ترک   عادت هم که از قدیم گفیر

این و که گفت بلند شد و دوباره با  اسکی هاش مشغول شد،سوز سر دی میومد و چون تحرک نداشتم چی لی سردم بود  

 ،پت وی ی که نرگس دورم انداخته بود رو  محکم تر  کشید دورم.  

ی پا شد و خطاب به بچه ها بلند گفت:      بنیامی 

ی تنبلا   ،قرارمون  این نبود که بیا ییم و فقط یه جا بش ینیم.  _ پاشی 

 با دست به کوهی که فاصله ی  ز یادی باهاش داشتیم اشاره کرد و دوباره گفت:  

_اون کوه رو می یر نید، پا یینش یه گذرگاه هست ،از گذر گاه که بگذریم ،اون طرفش تا چشم کار میکنه کل ی دار و  

 درخته یه  

م پیدا میکنیم آ تیش روشن میکنیم. کلبه ی چویر   ی  هم هست،می ریم اونجا هت 

 چشمکی به آرشا وی ر زد و گفت:  

 _قراره آق رئیس با صد ای آسمون یش برامون بنوازه.  

 آرشاو یر لبخند زد و خونسرد گفت:    
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 _از طرف من حرف نزن چون قرار نیس بخونم ،محض اطلاعت گیتارمم همراهم نیست.  

ی   با خنده گفت:  بنیامی 

 _فکر اونجاش رو کردم،گیتار آوردم با خودم. 

وع کردند به التماس کردن،طو یر با لبخند دندون نمایی ذل زد به آرشاو یر وبا ناز خرگ   گفت:    همه سری

 _ خواهش میکنیم آقا ی رئیس،یه باره فقط ،بذار برامون خاطره شه.  

یه نگاه کلی انداختم بهش لباس ا ی تنگ و کوتاه و آرا یش غلیظ و  نمی دونم چرا اصلا از طویر خوشم نم یومد، 

 زننده.  

 آرشاو یر نگاه کوتاه ی به طویر انداخت و یر تفاوت گفت:  

ی تو که نقشه میکسیی و گیتار م یا ری خودت بخون پس.    _حرف من همونه،بنیامی 

حرف رو زد اما دری    غ از ذره  ای توجه از جانب آرشا چقدر دلم خنک شد طویر  اینهمه ناز ر یخته بود تا ا ین چند کلمه 

 ویر،پووف آرام از گ تا حالا  اینقدر بدجنس شد ی؟سوالی بود که خودمم جوایر براش نداشتم.  

ی کلافه پوفی کشید برگشت و آروم جوری که آرشاو یر نشنوه خطاب به بچه ها گفت:   بنیامی 

ی ب ریم،اونجا به زورم که شده   راضیش می کنم.  _بلند شی 

وری رو  میذاشتند تو ماشینا و چ یز ای که لازم بود رو با خودشون بر می   همه خوشحال بلند شدند وسای لای عیی ر صری

ه  این همه راهو ؟ نرگس بازوم رو گرفت و  ی اشاره کردم بود نگاه کردم،و ای گ مت  داشتند، یر حوصله به کوهی که بنیامی 

 آروم کشید:  

 ل خانم،که کلی پیاده ر وی در پیش داریم.  _بلند شو تنب

 _نرگس میشه ن یام،میخوام برم تو ماش ین بخوابم.  

 بر خلاف انتظارم نرگس قیافه نگرایی به خودش گرفت و مهربون گفت:  
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 _جا ییت درد می کنه ؟ 

 _نه خوبم فقط یه کمی سر گیجه دارم.  

 _باشه،پس منم پیشت می مونم 

  

ی  دوست نداشتم به خاطر  من روز نرگس خراب شه،می دونستم به خاطر بنیام ین کلی ذوق و شوق داره،بنیامی ن هم همی 

 طور  بود. 

 هم یه جورایی کنجکاو بودم که ببینم آرشاو یر بلاخره تسلی م میشه و براشون میخونه  یانه ؟ 
 ا ز طرفی

ه تنهایی ،خ یر سرمون مثلا یه روز ا ون.  _نه،پشیمون شدم حوصله مون سر مت   وم د یم بت 

ی ی می گفتم.    نرگس با تعجب نگام میکرد،حق هم داشت مثل د یوونه  هر دقیقه یه چت 

ی نگاهی بهمون انداخت و گفت:    بنیامی 

 _واینستید ،حرکت کنید دیگه وگرنه عقب میافتیم.  

 نرگس سری  تکون داد و گفت: 

 _باشه داریم م یایم.  

 دستم رو کشید و راه افتادی م  

ی دیدم کمی تار م یشد.خوب بود نرگس دستم رو گرفته بود وگرنه معلوم نبود چند   ی راه رفیر سرم کمی گ یج می رفت و حی 

ی میشدم.    بار پخش زمی 

ی اومد نزد یک نرگس:     بنیامی 

_نمیخوای یه کم منم تحو یل بگ یر ی ؟ نرگس خند ید و  

 گفت:  
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ی ق یافه ی  _  حسود،از وقنر اومدیم همه اش  با تو ام ک ه بنیامی 

 مظلومی به خودش گرفت و گفت:  

 _می خوام باهات حرف بزنم خب. 

ی با پر  _حرف بزن ،مگه ک ش جلوت رو گرفت ه ؟ بنیامی 

 ویی ذل زد بهم. 

 _خصوصیه آخه.  

 با حرص گفتم:  

 _یه کلام بگو مزاح می،دیگه چرا  این همه حاشیه مت  ی ؟  

ی  راه افتادم،نرگس صدام زد اما توجهی نکردم. این و که گفتم جلو تر از   نرگس و بنیامی 

ی بلند گفت:    بنیامی 

،تو که نرگس رو میشنا ش هر حرف خصو ض رو که بزنم یه راست م یاره میذاره کف دست تو.    _قهر نکن دختر

 نرگس با حرص ک یف دست یش  رو کوب ید به بازوی بن یامی ن 

 _یعنی من دهن لقم. 

ی حر فی زده باش م. _نه    به ارواح عمه ام اگه همچی 

وع شده بود،خنده ام گرفت چه زن و شوهری بشن  اینا ، ی گ از یکی دیونه تر،حالا معلوم نیست   جر و بحث شون سری

 این وسط بچشون چی از آب در بیاد. 
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دم اومد عقب که کنارم باشه آرشاو یرکه جلو تر بودقدم هاشو یواش کرد،تا بهش برسم وقنر نز دیکش رسیدم،چند ق 

،وقنر  دید نفس نفس م یزنم،آب معدیی استفاده نشده  ای که تو دستش بود رو به طرفم گرفت،لبخند مح وی به لب 

 داشت:  

 _چه زود خسته ش دی،هنو ز که خیلی راه مونده.  

  عزا گرفتم،دوست داشتم زودتر برسیم،بطری آب رو از دستش گرفتم و تشکر کردم وگفتم: 

ی  میگه خیلی از اینجا فاصله داره ؟ سری تکون داد  _جایی که بن یامی 

 و گفت:  

 _آره هنوز خیلی مونده.  

ه اشُ روصورتم رو حس  می کردم.    در بطری رو باز کردم و جرعه جرعه نوش یدم،نگاه خت 

 ازم گرفت و آروم گفت:  در بطری رو بستم حس می کردم هنوز داره نگاهم م یکنه،سرم رو که بلند کردم نگاهش رو 

 _روز اولی که  دیدمت،با خودم گفتم چقدر چهره ات آشناست،حدسم اشتباه نبود،خیلی شبیه پدرت شهریا ری! 

 با تعجب چشم دوختم بهش،پدرم رو می شناخت،سوالی که تو سرم شکل گرفته بود رو به زبون آوردم.  

 _شما پدرم رو میشناین ؟ 

 کردم نگاهش رنگ ناراحنر گرفت،سر ی تکون داد و گفت:   بر ای لحظه  ای حس  

 _پدرت مرد خیلی خویر بود،به جرعت  می تونم بگم جزمحدود کسایی بود که  میشدلقب مرد رو بهش داد.  

  

 هنوزم متعجب بودم پدرم رو چطور  می شناخت. 

ی ؟   _ پدرم رو چطور م ی شناختی 
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مونده بودم وهی چ امی دی نداشتم رو زی که فکر می کردم همه ی درها بسته _یه روز برفی دقیقا مثل امروز که خیلی در 

 است،پدرت به دادم رسید.  

  

خاطرات بابا یر رحمانه به ذهنم  هجوم آوردند ودلم پر کشید سمت بابا،مهربویی ه ای بیش از حدش که شامل همه 

 بود و دوست و دشمن نم ی شناخت. 

ر تحص ی ل پسرش با هم از روستاشون اومدند تهران هیخی نداشتند پسرش کار نیمه یادمه وقنر گ یسو بانو به خاط 

وقت پ یدا نمی کرد ،خونه  ای که اجاره اش در حد توان مالیشون باشه رو پ یدا نمی کردند ،تا ج ایی که نا امید می  

جا و مکان داد بهشون،تا جایی که  خواستند برگردند به روستاشون تو شمال،وقنر بابا فهمید نذاشت به پسرش کار داد و 

 گیسو بانو هم موقعیت  الان پسرش رو مد یون بابا می دونست.  

  

منده ام  د ،صداش بغض داشت از اینکه نمی تونست بیاد و مدت ی رو پیشم بمونه،خودش رو سری ی گیسو بانو تا زنگ  مت 

 می دونست.  

یر چشم داشت بهش میکرد حنر فراتر از محبت یک پدر ذهنم  کشیده شد سمت ما زیار ،اون همه محبت ی که بابا  

به پسر بود،اون همه اعتماد ی که به ما ز یار داشت حنر به چشم هاش هم نداشت،اما جواب اون همه اعتماد چی شد 

 ؟  

چقدر دلم بر ای بابا تنگ شده بود،اونقدر تنگ که حاظر بودم همه ی عمرم رو بدم و بر ای لحظه  ای هم که شده  

 دوباره آغوش پر از مهرش رو حس کنم.برای آغوش مامان برای ذره ای بو ییدن عطر تنشون.   

 مثل همیشه با یاد آوری مامان و بابا چشم هام بارویی شد وقلبم مچاله.  

 _ختر فوتش خیلی ناراحتم کرد.  

 مکث کرد و به صورت گرفته ام چشم دوخت،  
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ید،نگاهش رنگ پش یمویی گرفت،کلافه دست کشید تو موهاش،دست کرد تو    وقنر اشک ای حلقه زده تو چشمام رو  د 

 جیبش و دستمال پارچه ا ی آشنایی رو به سمتم گرفت،با لبخند گفت:  

 _دستمالت ،بلاخره فرصت شد بدم بهت.  

 گفت: دستمالم رو از دستش گرفتم، دیگه ه یچ اثری از خون خشک شده  ای که قبلا خودنمایی میکرد نبود دوباره  

 _از  اینکه  یادآور نبودش شدم معذرت م یخوام.  

  

ی ندارین،هنو ز که هنوزه نتونستم با نبودشون کنار بیام.    _نه شما تقصت 

ی رنگش که انگار   ا ی ستر نگاهش مهربون تر از همیشه بود،هم یشه از ترحم یر زار  بودم اما ت وی اون چشم ه ای گت 

 بود هیچ اثری از ترحم نبود. عظمت جنگ لی بزرگ درونش نخفته 

 دلسو زی بود! 

ا ش به گوش رسید:    صد ای بم و گت 

ی   بوده همی  تا  باشه،  مرهم  و غصه ها  ای مشکلات  بر  تونه  زمان نمی  ،هیچ  ی هیچ وقت  ریخیر _غصه خوردن  واشک 

خوردنت،روحشون می تونه در بوده،فقط خودمونیم که ذره ذره آب میشم،فکر می ک یی پدر و مادرت راض ین به غصه  

ی بر ای یکی کمرنگ تر و ب رای یکی هم پر رنگ تر اما زنده  ایم و  آرامش باشه؟خب مسلمه نه،غصه ها هم یشه هسیر

 جریان داره زنده ای م و محکوم به زندگ ی کردن،پس هیچ را هی بافر نمی مونه جز اینکه باهاشون کنار بیا یی م.  
ی

 زندگ

  

دلم نشست،آرامش عجینر داشت حرف زدناش،جوری که دوست داشتم سکوت نکنه حرف چقدر حرفاش به 

 بزنه و من سروپا گوش باشم. 

 سر گ یجه ام شدت گرفته بود،اما یر توجه لب باز کردم و محزون جواب دادم:  

 بیاد.   _تنهایی خیلی سخته،خیلی سخت!ش ای د آدمی بتونه بهش عادت کنه اما هیچ وقت نمی تونه باهاش کنار 
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نگاهش رو مستفر م دوخت به چشمام، چقدر نگاهش مهربون بود مثل بزرگ تری که می خواست کوچک تر از خودش 

 رو نصیحت کنه با لبخند گفت:  

 _سخت نگت  به زندگیت هرچی باشه آخرش میگذره،ارز ش غصه خوردن  نداره.  

 کمی مکث کرد و دوباره نگاه مهربونش رو دوخت بهم وگفت:  

 _شاد بودن بزرگ ت رین انتقامیه که می تویی از زندگ یت بگ یری خانم کوچولو.   

 چقدر  این حرفش به دلم نشست،خانم کوچلو؟به من گفته بود کوچولو ؟  

از شدت سر گیجه ام دیدم تارشده بود و جل وی پام رو به زور می  دیدمپ اما با  این ح ال سعی کردم از اون  

ون ،با   تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم: _من کوچولو ام؟من بیست و دوسالمه.   حالت بیام بت 

 خندید،وجواب داد:  

 _خب در مقابل من بچه ای!  

 _مگه شما چند سالتونه. 

ده سال از من کوچک تری.   ی  _ش و پنج،ست 

 حالا یکی ندونه فکر میکنه  پدر بزرگ ه 

 بود.  به زور ا یستادم ، سر گیجه امونم رو برید ه 

 آرشاو یر پرسید:  

 _خویر ؟  

 _خوبم ممنون فقط یه کم سر گیجه دارم،اکتی صبح ها اینجوریم. 

 _ از کم خویی ش دیده،دکتر رفت ی ؟  
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 _نه،نیا زی به دکتر ن یست،نتیجه اش م یشه کلی دارو ه ای تکراری که همشون رو ازبرم. 

 _ نتیجه اش میشه حال امروزت!  

ی کوه بود رو تشخیص داد،باید از اون گذر گاه عبور تق ریبا نز دیک کوه ر  سیده بودیم، ازدور هم میشد گذرگاهی که پا یی 

 می کردیم.   

قبل از اینکه جواب آرشاو یر رو بدم یکی از پسرا صداش کرد ومجبور شد بره،نگاهی به نرگس انداختم با خوشحالی  

ی حرف می زد انگار که داشت ماجرایی رو   ذل زده بود دادشت با بنیامی 
ی

براش تع ریف می کرد بنیام ین هم با ش یفتکی

 بهش.  

 ش داشت خوشبخنر واقعا حقش بود 
ی

چقدر براشون خوشحال بودم، نرگس با این همه سخنر که تو زندگ

 ،لبخند زدم چقدر بهم م یومدن.  

 به گذرگاه نزد یک شدیم چون راهش ک می بار یک بود،بچه ها یکی یکی ازش رد میشدند.  

...  چ ی ی گذرگاه ،چقدر وحشتناک بود اگه ک ش میافتاد پا یی   شمم خورد به پا یی 

 ترس همه ی وجودم رو گرفت صد ای نرگس از پشت سرم اومد.  

 _آرام چرا وا یسا دی برو د یگه ؟ 

 سعی کردم ترسم رو بروز ندم،نمیخواست م کسی متوجه شه که از بلندی می ترسم،کلا فویر ای بلندی داشتم.  

 لان م یرم.  _ا

  

س   زیر لب بسم اللهی گفتم و آروم حرکت کردم،هر قدمی که بر می داشتم همراه با کلی ترس و وحشت بود استر

 باعث شده بود،سر گ یجه ام ب یشتر بشه.  

  بر ای لحظه  ای حس کردم،تا ریکی همه ی جارو گرفته،و زم ین  زیر پام ثابت نیست،و تکون میخوره،حس کردم دارم می

افتم،دستم رو از لبه کوه گرفتم بودم و سرم رو که به سنگینی یک کوه بود رو نگه داشته بودم،اما نمیدونم چی شد که یه  
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ی از ترس چنان جیعیی کشیدم که حس   و تلو خوردم و  ز یر پام خالی شد،تازه دوزا ریم افت اده بود داشتم می افتادم پا یی 

 کردم حنجره ام برام بافر نمونده.  

  

اما دوباره چنان ج یغ زدم که گلوم سوخت،چقدر وحشتناک بود ا ین که حس ک یی تا دقا یفر دیگه  سقوط می کنی 

ی و مغزت متلاشی میشه  تصور جنازه ی  غرق در خونت!    پا یی 

ی رو گرفتم تا مانع افتادنم شه ،نگاهش کردم ،شاخه ی درخت خشک شده ای که که ت وی د یواره ی   ی با دست چت 

 رگاه رو ییده  بود.  گذ

ی و هوا معلق بودم،شاخه اونقدرام محکم به نظر نمی رسید که تحمل جسمم رو داشته باشه ف ریاد  می زدم و   ی زمی  بی 

 کمک میخواستم.  

م ؟   عزرای  ل رو کنارم حس می کردم،خدااا، یعنی قراره من اینجوری با زجر بمت 

  

  صد ای داد یه نفر رو شنیدم ،آرشا ویر بود. 

 و 
ی

_ آرام،صدام رو می شنو ی ؟ با درماندگ

 وحشت داد زدم: 

ی تو رو خدا،دارم م یافتم.    _آره،کمکم کنی 

 با صدای بلن دی  داد زد:  

 . ی  _سعی کن تکون نخوری، الان م یام پا یی 

،همه سعی  ی داشتند مانع ش ن که  صد ای بقیه ی بچه ها اومد،صدا ها واضح نبود اما تا حدودی میشنید م چی می گفیر

!نرگس با صد ای بلند گریه می کرد و داد می زد ی ه   ی  آرشاو یر نیاد پاییی 

 _ یه کاری کنید،خواهش م یکنم ، الان  میافته؟ خد ایااا خودت به دادمون برس . 
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لحظه با گ ریه ه ای نرگس وفکر افتادنم، ترس و وحشت بیشتر قلبم رو چنگ زد،قلبم به شدت می کوبید ،هر 

ی اومد که با التماس آرشا ویر رو مخاطب قرار داده بود.    احساس می کردم  الاناست  که سکته کنم، صد ای بنیامی 

،فق ط جون  ی بنداز، باور کن  اینحوری نمی تویی کمکش کنی ، یه نگاه به پا یی  _نرو آرشا ویر،داری  ریسک میکنی

ی طناب بیارن.  خودت رو به خطر میندا زی،یه کم صتر کن بچه ها رف  یر

 نرگس با داد م یون گریه هاش گفت:  

،خودت کمک نمیکنی آرشاو یر رو هم نمیذاری.  ی ی هر لحظه امکان داره آرام بیافت ه پا یی   بنیامی 
ی

 _چی داری می گ

 آرشاو یر عصنر گفت:  

 _ بسه یه لحظه ساکت شید،آرام صدام رو میشن وی ؟  

ی و ای چقدر وحشت ی بود،خدایا خودت به دادم برس.  نگاهم افتاد به پا یی   ناک رعب انگت 

 . ی  با توام،حرف بزن صدام رو میشنوی،من دارم م یام پ ا یی 
 _دختر

اونقدر ترسیده بودم که زبونم از ترس بند اومده بود اما تو قلبم،قلنر که به شدت می کوبید،با عجز خدا رو صدا می 

 زدم. 

 .  صد ای آرشاو یر واضح تر از قبل شنیده میشد 

    .  _چرا جواب نمیدادی دختر

 با شنیدن صداش،انگار دنیا رو بهم دادن ،فاصله کوتاهی که داشتیم رو با احت یاط کم کرد دستش رو به طرفم گرفت:  

 _دستت رو بده به من  ؟  

 دیوار ه ی گذرگاه رو گرفته بود تا از 
ی

افتادنش جلوگ با ترس چشم دوختم بهش با دست راستش محکم گوشه ی سنکی

یری کنه با ترس و تر دید به دسنر که سمتم گرفته بود نگاه کردم،از کجا معلوم که بتونه نگهم داره؟ازکجا معلوم که  

 تعادلش رو از دست نده و هر دو باهم نیافتیم.  

 آرشاو یر دوباره عص یر داد زد:  
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   . ،زود باش دستم رو بگت   _چرا دست دست  میکنی

 هر دوتامون به خطر می افتاد،به زور لب ای لرزونم رو از هم باز کردم و باترس لب زدم:   نه ریسک بود،جون 

 _نه.  

 آرشاو یر که ترس تو نگاهم رو دید کلافه گفت:  

 _بهم اعتماد کن،  ا ین شاخه اونقدرام محکم نیست که تحمل سنگینیت رو داشته باشه.  

  

   .  زود باش دستم رو بگت 

خه رو محکم تر گرفتم خواستم دوباره بگم نه،که صدا ی شکسته شدن شاخه درخت رسما با دست  دیگه ام شا

 روح رو از بدنم جدا کرد.  

با وحشت چشمام رو بستم و منتظر پرت شدنم ته دره شدم که آرشاو یر کسی که انگار حکم فرشته ی نجات رو داشت 

 ی  از آت یش  واسم،در یک چشم بهم زدن بازوم رو گرفت و پرت شدم تو کوره ا

با ترس چشمام رو باز کردم که موقع یتم رو بسنجم،تو آغوشش بودم هنوز تکون نخورده بودم که آرشاو یر محکم تر  

 گرفتم ،حلقه ی دستش رو دورم محکم تر کرده بود.  

  . ی  _تکون نخور هر دومون پرت میشیم  پا یی 

ی داد  مثل پرنده ای یر پناه تو آغوشش مثل بید میلر ز ید م صد ا

ی اومد.    بنیامی 

 _آرشا ویر،آرام صدام رو میشنوید.  

 آرشاو یر عصنر داد زد:  

 _پس  این طناب  چی شد ؟ 
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ش.   ،سعی کن بگت  ی  _آوردنش، میندازمش پا یی 

وبعد از اون سر طناب رو پرت کرد،آرشا ویر بیچاره مونده بود چطور طناب رو بگ یر با یه دستش منو نگه داشته بود و با 

 د یواره  ی گذرگاه رو که از  افتادنمون جلو گ یر ی کنه.  
ی

 دست دیگه اش گوشه ی سنکی

 نگاهی به صورت رنگ پریده ام انداخت،به طناب اشاره کرد و گفت.   

 _طناب رو بگ یر.  

 با ترس لب ه ای لرزونم رو از هم باز کردم وگفتم:  

مش می افتم.    _نه اگه نتونم بگت 

  باصدای محکمی گفت: 

،بهم اعتماد کن.    س من هم ین جام،محکم گرفتمت نمیذارم بیافنر  _نتر

 با تردید به طناب نگاه می کردم،ترس و وحشت قلبم رو وحشیانه چنگ می ز د.   

،گفتم که   ،بب ین جون هر دومون تو خطره،نمیخو ای که پرت شیم،پس زود باش طناب رو بگت  _ زود باش دختر

   .  نمیذارم بیافنر

 اعث شد کمی جرعت پیدا کنم،دست لرزونم رو به طرف طناب دراز کردم و سعی کردم محکم بگ یرمش. حرفاش ب

ی که طناب رو گرفتم،آرشاو یر حلقه ی دستش  رو شل تر کرد.     همی 

 _با دست د یگه ات هم محکم بگ یرش. 

 با هر دو دستم طناب رو گرفتم،آرشاو یر داد زد:  

ی ؟ _ بنیام ین ،طناب رو محکم گرفت  ی 

 _آره محکمه،خیالتون راحت.  

 آرشاو یر  این و که شنید،محکم طناب رو گرفت و داد زد:    
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،بالا.   ی  _بکشی 

  

 این و که گفت ،طناب آروم ،آروم به طرف بالا کشید ه شد.  

 آرشاو یر نگاهش رو دوخت بهم،شدید  ا اخم کرده بود.اما نگاه م یخ شده اش رو از صورتم نمی گرفت  

 وقنر طناب به لبه گذر گاه رسید،خود ش رو کشید بالا و بعد بازوم رو گرفت و کشیدم بالا.  

 * ** 

بچه ها هنوز با بهت چشم دوخته بودند بهمون،دور آت یش نشسته بودیم و با وجود دوتا پتویی که دورم بود،هنوز مثل 

 بید می لر زیدم.  

 همه ی بچه ها سکوت کرده بودند،  

لافه دست می کشید تو موهاش،عصنر بود،لب باز می کرد تا چ یزی بگه اما بعد پشیمو ن میشد آخر سر آرشاو یر ک

 طاقت نیاورد،و عصبایی گفت:  

ه نب  ه نب اید تنهایی از گذرگاه عبور می کردی،چشما ت س یاهی مت  _ تو چرا  اینقدر یر فکری،نمیفهمی سرت گیج مت 

ه؟اگه یه ذره  دیرتر می جُنبیدم الان د یگه اون دنیا بودی.  اید به دوستت نرگس میگف یر لااقل د  ستت رو بگت 

 ا ز داد و بیداد کردنش شدت گ ریه ام ب یشتر شد.  

  

ی نشست،بنیامی ن اشاره  ای به بچه ها کرد  ون و رفت تو ماشی  وقنر شدت گ ریه ام رو دید،نفسش رو کلافه داد بت 

 وگفت:  

 ریم.  _بلند شید جمع کن ید که می 

بچه ها همه بلند شدند و مشغول جمع کردن شدند بنیام ین آب قن دی که درست کرده بود رو به طرف نرگس  

 گرفت.  
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 _ بده به آرام فکر کنم فشارش افتاده رنگ به چهره نداره،تو هم اینقدر گریه نکن حالا که به خت  گذشته.  

 لرزونش ل یوان  یک بار مصرف آب قند رو نزد یک دهنم گرفت.  نرگس که دست ک می از خودم نداشت ،با دست 

 _اینو بخور،حالت بهتر شه.   

ی تکون داد،که نرگس با سماجت آب قند رو به خوردم داد.     سرم رو به نشونه نه به طرفی 

ی همه سکوت کرده بودند و کسی حرفی نمی زد وقنر رسیدم،هنو ز پیاده نشده بودم که نرگس گفت:     تو ماشی 

 _حالت خوبه ؟میخوای امشب رو بمونم پیشت ؟ 

 _خوبم نیا زی نیس ت.  

 وبا خدا حافظی کوتاهی رفتم تو خونه، 

  

مثل همیشه خواب رو به همه چی ترج یح دادم تا شا ید ذره ای هم که شده حداقل تو خواب آرامش داشته باشم،اما  

 خواب ن می رفتم،بر ای لحظه  ای هم که شده   

ی گذرگاه  از جلوی چشمام کنار ن می رفت،شاخه  ای که شکست و دسنر قدرت مند که اگه  صحنه ی وحشت ناک پا یی 

 به موقع نگرفته بودم معلوم نبود جسم یر جون و غرق در خونم  تو این تا ری گ شب  کدوم قسمت از درّه افتاده بود! 

ی بار ت و  ی  زندگیم مثل یک فرشته ی نجات به ذهنم کشیده شد سمت آرشاو یر،آرشا و ی ری که بر ای دومی 

 موقع به دادم رسیده بود خد ایا اگه نبود ... 

یاد دا دی که جل وی همه ی بچه ها سرم کشید افتادم،  یاد حرفاش که غت  مستقیم اشاره به شنر کرده بود که از دست  

 اون پسرا نجاتم داده بود.  

 بهم گفته بود یر فکر! واقعا هم که بودم. 

به خواب رفتم ،کابوس شکسته شدن شاخه ی درختع و پرت شدنم ته دره برای لحظه  ای هم که شده رهام  وقنر 

 نمیکرد.  
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 رو ز بعد خسته و کسل از خواب بیدار شدم،سر کار نرفتم،دیگه دوست نداشتم برم سرکار.   

 یر عقل و یر فکر می بینه!  
 کاری که رئیسش کسیه که منو  یک دختر

  

 کار اومد پیشم،پاش روکرده بود تو  یک کفش که باید یر ای سر کار.    نرگس بعد از 

 _گفتم که  اینقدر اصرار نکن.  

 _ آرام تو یه دل یل قانع کننده بیار تا من قبول کنم.  

 پوفی کشیدم و کلافه گفتم:  

 _دی دی جل وی بقیه چطور سرم داد زد.   

 نرگس ناباور بهم ذل زد وگفت:  

د یوونه منم، که بیخود تورو یه آدم منطفر می دونستم،من اگه جای تو بودم تا عمر داشتم خودم رو م  _دیوونه،نه اصلا 

دیونش میدونستم،میفهمی آرام اگه به دادت ن می رسید چه بلایی سرت میومد،تو ا ین دور و زمونه  ای که آدما به داد 

که هیچ صنمی باهات نداره ، به خاطر تو جونش   نزدیکاشون نمی رسند آرشاو یر برا ی کمک بهت اومد ،کمک ت ویی 

 روبه خطر انداخت.   

تک به تک حرفای نرگس رو باور داشت م بدون شک 

 لقب مرد برازنده اش بود ؟ 

  

 نرگس ادامه داد.  

ی باش ج ای د یگه بهت کار نمیدند.   ،مطمی   __گذشته از ای ن ها،واقعا دوست داری روزها تو تنه ایی سر کنی
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به هیچ وجه دوست نداشتم ،تنه ایی یعنی هجوم خاطرات تلخ گذشته که لحظه ا ی دست از سرم بر ن می نه 

 داشتند،یعنی غصه خوردن ودرآخر د یوونه شدن.  

پشیمو ن شدم از تصمیمم با ید م یرفت م سرکار و از آرشا و یر هم تشکر میکردم،واقعا زنده بودن و نفس کشیدن  

ی بود که بشه با  یک تشکر ساده ازش قدر الانم رو م دیون ش بود، ی هر چند کاری که در حقم کرده بود فراتر از چت 

 دایی کنم.  

 نرگس بعد از خوردن قهوه اش پاکنر رو از تو کیفش در آورد و به طرفم گرفت.   

 _اینم پول جراچ مادرم،ببخشید که د ی ر شد.  

نرگس دختر مغرور و با عزت نفس بالایی بود اگه قبول نمی کردم  پوف  اینو کج ای دلم بذارم،اما کار یش ن میشد کرد،

 به زورم که شده پول رو بهم میداد،با فکری که به ذهنم رسید پول رو قبول کردم اما با  این حال قبلش گفتم:   

 _نرگس،واقعا نیا زی به این کار نبود.  

 نرگس لبخند زد وگفت:  

خودته کاری نکردم که ،آخرش که ب اید بهت بر میگردوندم.  بعد از زدن حرفش ،پاکت _بابت کمکت واقعا ممنون،پول 

 پول رو داد دستم بلند شد و گفت:  

 _دیگه ب اید برم خونه،مامان کلی سفارش کرده که به شب نیفتم،فردا سر کار م یبینمت فعلا خداحافظ.   

ی نرگس خونه مثل قبل سوت و کور و دلگ یر شد ب  ه اتاقم رفتم از تو کمدم،جعبه ی مخملی س یاه رنگ کوچ بعد از رفیر

ون،بازش کردم انگشتر بابا بود یه انگشتر نقره ی دست ساز ،سنگ نقره  ای کار شده  ی  زیبایی بهش جلا  یکی رو آوردم بت 

 داده بود. 

   بابا  این انگشتر رو خیلی دوست داشت،خیلی براش ارزشمند مند بود و هم ین طور بر ای من. 

نم اشکی رو که در چشمم حلقه زده بود رو زدِودم تصمیمم رو گرفته بودم ،م یخواستم این انگشتر رو ه د یه بدم به  

 کسی جونم رو بهش م د یون بودم و همی ن کارو کردم.   
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 آرشاو یر با لبخند چشم دوخت به جعبه ی مخملی که به طرفش گرفته بودم.  

 ا ز دستم گرفت و گفت:  

،کافیه برام.  _   قدر که د یگه ،کله شق و یر فکر نباشی
ی  تشکر لازم نبود بچه،همی 

 لبخندش عمیق تر شد ،چشمکی زد و با شیطنت گفت: 

 _همیشه که  یک قهرمانِ جنتلمن مثل من پیدا نمیشه که کمکت کنه .  

 چه از خود راضی !و لی از حق نگذریم قهرمانِ جنتلمن رو راست گفته.  

ی ی نگفتم. ا ز اینکه   منو بچه خطاب می کرد حرصم  میگرفت،اما چت 

 انگشتر رو که  دید،دوباره با لبخند گفت:  

 و یر فکر بودنت که بگذر یم،سلیقه ات خوبه ها.  
 _از کله شفر

چقدر الان صمیمی و راحت برخورد م ی کرد،انگشتر رو تو انگشتش گذاشت، به دست گندمی و مردونه اش م یومد،ا  

 اندازه اش شده بود خوشحال بودم،با لبخند گفتم:   ز  اینکه

_خوشحالم که پسن دید یش ولی انگشتر رو من نخریدم،مال پدرم بود اما چون کمی بزرگ بود هیچ وقت نیانداخت تو  

 دستش،چی لی براش ارزشمند بود و همون طور بر ای من. 

 کمی مکث کردم و دوباره گفتم:    

 دوست.  _می گفت یه یادگا ریه از یه 

ل زده بود بهم،نگاه خ یره اش معذبم م یکرد.  
ُ
 آرشاو یر تموم مدت ی که حرف م یزدم،ذ

 _با  این که برات ارزشمنده،اون وقت حاصری شدی  هدیه ب دی یه من.  

 _آره چون کاری که شما در حقم کرد ین،خیلی ارزشمند تره.  

ون چشم   دوخت. آرشاو یر رفت  جل و ی دیوار شیشه  ای و به بت 
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 _قراره برم یی ش بچه ها. 

ی ؟م یشه منم بیام؟دلم براشون یه ذره شده،مخصوصا بهار،دوست دارم از حالش مطلع شم.    _جدی میگی 

 .  خویر باشی و کارت رو تا دو ساعت  دیگه تموم کنی
ظ که دختر  _چرا که نه ؟ به سری

نه!   ی بچه حرف مت 
 انگار با یه دختر

  

 می کردم کارم رو زودتر تموم کنم،نرگس با تعجب نگام میکرد.  به سرعت برق وباد سعی 

یه؟ این همه عجله واسه چیه ؟ خندیدم  _ختر

 و خوشحال گفتم: 

 _قراره با رئیس ب ری م پیش بچه ها.   

 نرگس با ذوق به لبخند روی لبم نگاه  می کرد.  

چقدر خوشحال بود هر رو زِی که می گذشت علاقه ام  یا ر ع زیز ا ین روز هام،از ا ین که منو ناراحت و غمگ ین نمی دید 

به نرگش بیشتر میشد،نرگس ی که دست دوسنر داده بود و صادقانه  یک دوست بود،نه! دوست نه،فراتر از دوست، 

 یک خواهر بود.  

  

  

 آرشاو یر   

ی م بلند شدم کش و قوض به بدنم دادم ،کتم رو برداش تم و بعد از پوشیدنش،ا  دو ساعت که گذشت،خسته از پشت  مت 

ون رفتم،آرام به محض دیدنم ق یافه  ی ناراحنر به خودش گرفت ومعصومانه گفت:    ز اتاق بت 

 _دارین م یرید؟و ای چه زود دو ساعت گذشت،نتونستم کارم رو تموم کنم.  
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 با ا ین چهره ی معصوم،  

 چطور انتظار داشت بچه خطابش نکنم. 

 لبخند زدم و گفتم: 

ی منتظرتم کوچولو.  _   باشه عینر نداره،حالا  این دفعه رو استثنا قائل میشم،تو ماشی 

  

 بهار با دیدن آرام خوشحال و ذوق زده به آغوشش رفت.  

ش رو گرفتم،میخواستم از وضعیت بیمار یش مطلع شم،بعد از چند بوفر که خورد جواب داد.     شماره ی دکتر

 _سلام آرشاو یر،خو یر پسرم ؟  

 منون شما خوب ین ؟ _م

  

  

ه.    _خداروشکر،نفسی  میاد و مت 

فنر حاصل شده؟    _راستش میخواست م از وضع بهار بدونم ...حالش چطوره؟تو بهبودش پیسری

 بعد از کمی مکث گفت:  

ی که با شیمی درمایی ها ضع یف تر  ی قدر جای شکر داره که بدتر نشده،همی   شده،اما همی 
نشده ا ین _نمی تونم بگم بهتر

ون،حس میکنم روحیه اش کمی بهتر شده و ا ی ن خیلی خوبه!    خیلی خوبه،راستش از اون رو زی که بر دینش  بت 

ون ؟  مش بت   _واقعا؟ می تونم امروزم بتر

 __از نظر من که چی لی ام عالی ه. 
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ی از مسئول اونجا با بهار رفتیم   ِ بهار و اجازه گرفیر
دربند،آرام دست بهار رو گرفته بود و با  بعد از خداحافظی با دکتر

د،بند کفش بهار باز شده بود،بدون ا ین که   ی  خوشحالی باهاش حرف مت 

 ذره  ای از خاک ی شدن لباسش ابایی داشته باشه اون لحظه با لبخند مهربویی که رو لب داشت ،زانو زد جل وی بها ر  

 قیقا مثل پدرش،مثل د ایی یر معرفتش!  و بند کفشش رو براش بست،چقدر ا ی ن دختر خاص بود، د

  

 ازاون دسته آدمای ی بود که خودشونن و هرگز نمیخواند تضاهر به آدمی بکنند که نیستند.   

ی چون آرام دور از انتظار نبو د.    ی دختر  جای تعجب نداشت چون از آدمی همچون شهر یار ،داشیر

 بعد از خوردن ناهارش بلند شد ،دست بهار رو گرفت:  

 _میشه با بهار کمی این دور و اطراف بگر دیم.  

 _ چرا که نه؟اما زود برگردی ن که میخوا ییم به افتخار بهار خانم بریم پارک.  

 بهار با خوشحالی دستاش رو کویر د بهم و گفت:  

 _آخ جون عمو،م یر یم پارک لاله ؟  

 _آره عمو،هر جای ی که تو دوست داشته باشه می ریم همون جا. 

 عد از رفتنشون ،گوشیم زنگ خورد،نجلا بود،زدم رو اتصال.  ب

_سلام عشقم،خیلی یر معرفنر یه وقت زنگ نزنیا ؟ همون اول گله 

وع کرده بو د   کردن و سری

 _سلام ،خویر نجلا ،بابا خوبه ؟ 

 _خداروشکر،عشقم!ممنون از احوال پر ش ها ی  زیادت ! هر دومون خوبیم .  
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 دادم.  گله داشت،بهش حق می

 که یه مدت نبودم،کارم  ز یاد شده بود،و درگت  بودم،تو ببخش.  
ده شده بود، میدویی  _ا ین مدت کارم چی لی فسری

_باشه،میدونم  مشغله هات  ز یاده اما حداقل تماس تص وی ری هام رو جواب م یدادی.  _تو سری ایظ نبودم که  

 جواب بدم!  

  

 دوست داشتم بحث رو عوض کن م 

  

 لا بگذریم گ قراره یر ای ؟  _حا

  

 _نمیدونم عزیزم،معلوم ن یست کار بابام تا گ طول بکشه ،اما من  دیگه تحمل ندارم میخوام ب یام.  

ه.    _نه،تنها نیا،کار پدرت  تموم شد با هم بیاین بهتر

 نجلا خوشح ال خند ید. 

 
ی

تت بشم که دوست نداری تنها بیام ،چشم هر  چی تو بکی  .  _فد ای غت 

،من به چی فکر می کردم و اون چی برداشت می کرد.    چقدر ساده بود  ای ن دختر

  

وع کرد به تاب دادنش،بعد   پارک که رفتیم بهار، یه راست رفت سراغ تاب،آرام بهار رو بغل کرد ونشوند رو تاب و آروم سری

 از کمی خودش هم نشست رو تاب کنا ریش.  

  

 لبخندی بهم زد و گفت:  
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خوای سوار ش ی ؟  _نمی

 خندیدم و گفتم:  

ی قدر مونده با  این هیکل سوار تاب بشم.    _همی 

ی نگفت.  ی  متقابلا خن دید،اما د یگه چت 

 دوست داشتم از ام یر بدونم،از د ایی یر معرفتش.   

؟چه کارا میکنه ؟ با تعجب  _از امت  چه ختر

 پرسید:  

 _شما دا ییم رو هم می شناس ید.  

 مثل همیشه ناخوداگاه رو پیشونیم  ا ز یاد آوری ا
ی

مت  و خاطرایر که باهم داشتیم دیگه لبخند نداشتم و اخم کم رنکی

 نقش بست.  

_ بله میشناسم،یه زمایی با هم رفیق بودیم،درست پنج سال پیش بود که ام ی ر سر یه بحث خیلی بیهوده که خودش  

وع کرده بود،رفت و قید دوستیمون رو زد.ه یچ وقت هم ن تونستم دل یل اصلیش رو بفهمم د لیلی که به خاطرش  سری

 قید دوستیمون رو بزنه. 

 چهره ی آرام هنوز متعجب بود.  

_باهم دوست بو د ین؟پس چرا اون ش یر که دا ییم اومد دنبالم،هیچ رفتاری بنا بر  این که همو شناخته باشی ن 

  . ی  نداشتی 

 پسرک عوضی نجاتش داده بودم.  اشاره به شنر کرده بود،که از دست دوتا 

_اون شب تار یک که برق رفته بود،ت وی اون تار یکی من و ا مت  نتونستیم چهره ی هم رو ببینیم،اونقدر نگرانِ تو بود 

که اصلا منو نمی دید،اما با ا ین حال با وجود پنج سالی که گذشته بود،صداش برام آشنا بود اما با خودم گفتم حتما 

 اشتباه فکر میکنم.  
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 _شما بابا و دا ییم رو میشناش ن پس چرا من شمارو نمی شناسم ؟چرا تا حالا حنر اسمتون رو هم نش نیدم. 

  

!گفتم که دوست یمون متعلق به پنج سال پیش بود همون موقع ها که تو یه دختر بچه   _چقدر سوال می پرش تو دختر

 جواب سوالم رو بدی ؟ ی شانزده ساله بودی،حالا نمیخو ای 

ی رو که م ی شنیدم باورش  ی وع کرد به حرف زدن،چت  غمی که ت وی چشماش بود پر رنگ تر شد،بعد از کمی سکوت سری

 سخت بود برام،خدای من ،غمی که ا ین دختر داشت فقط درد  یتیمی نبود،باورش برام سخن بود که امت  زندون باشه. 

  

ستم،فکرم بدجور درگت  شده بود،تصور ام یر پشت م یله ها ی زندان چقدر باورش روی نیمکنر که  ز یر درخت بود نش

سخت و دور از ذهن بود.چشم دوختم به آرام،دخت ری که با تموم سخنر ها و مشکلایر که داره،سرو پا مونده و به زور 

 چشم هاش ه 
ی

نه، حالا می تونم درک کنم اون غمی که مهمون همیشکی ی  هم که شده لبخند  مت 

  

صورتش برخلاف قبل گرفته بود،معلوم بود از  یاد آوری خاطراتش عذاب می کشه،دوست داشتم از اون حال و هوا ب  

ون،بلند شدم و به طرف بستنی فروشی که اون حوالی بود رفتم.    یارمش بت 

 و با دو تا بستنی ق یفی بزرگ به سمتشون رفتم.    

ی ی ها گل از گلش شکفت،  اما آرام آنچنان در افکارش غوطه ور بود که اصلا متوجه حضورم نشد.  بهار با دیدن بسیر

 بهار با خوشحالی گفت:  

  .  _آخ جون بستنی

 بعد از زدن  این حرف خوشحال دستش رو به طرف بستنی دراز کرد که با خنده گفتم:  

   . ی  _نه بهار خانم،اینجا نه تو ماشی 
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 _چرا عمو. 

ه عمو.  _چون  اینجا هوا سرده،با  ی گرمه،اونجا بهتر  خوردن  این بستنی بدتر سردت م یشه،تو ماشی 

،آرام هم که تازه به خودش اومده بود بلند شد و باهم به  ی ،س ری ع از تاب اومد پا یی  بهار خوشحال به خاطر بستنی

ی راه افتا دیم.   طرف ماشی 

ی ب  ود.  من و بهار سوار ش د یم،اما آرام نشست رو نیمکنر که کنار ماشی 

  . ی یت لرز میکنی دختر !هوا سرده،با خوردن بسیر ی  _نمیخوای ب یای تو ماشی 

 _نه،دوست دارم اینجا بشینم...  

 بهم اشاره کرد:  

 _شما نمیخورین.  

 سری به نشونه نه تکون داد م  

  

اد،لحن بچگونه بهار مشغول خوردن بستنیش شد،،از دوستیش با بچه ها حرف می زد،از اتفاقا یر که تو موسسه می افت

 و با مزه اش مثل همیشه لبخند رو مهمون لب هام می کر د  

 بعد از کمی چشم دوختم به آرام،رو نم یکت نشسته بود و به نقطه ای خ یره شده بود،رد نگاهش رو دنبال کردم.  

ل زده بود به بستنی فروشی 
ُ
از اونجا می گذش   پسر بچه ی ژنده پوشی که دست در دست مادرش در حا لی که با حسرت ذ

 ت 

  

ی به مادرش گفت و بعد از اون خم شد ونوازش وار   ی آرام از سر جاش بلند شد به طرف پسر بچه رفت ،با لبخند چت 

 دست کسیی د رو موهای نه چندان تم یز پسرک.  

ی ی ت وی دستش رو گرفت، جلوش.    و با مهربویی بسیر
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 تونستم حس کنم.  درخشش چشم ای پسر بچه رو از همی ن جا هم م ی

ی به آرام گفت و بعد به راهشان ادامه دادند.  ی  با خوشحالی بستنی رو از دست آرام گرفت،مادرش با لبخند چت 

 آرام همون جا و ایساده بود و به رفتنشون چشم دوخته بود.  

 لبخند زدم  و  

  

.   حس محبنر که تو دلم نسبت به ا ین دختر داشتم بیشت ر شد بعد از کمی اومد  ی  و نشست تو ماشی 

 _بَه خانم سخاوت مند،حالا  این خانم سخاوتمند چه جور بستنی دوست داره براش بخریم ؟ 

 _ نه ممنون،میل ندارم.  

 بعد از کمی دور زدن تو خیا بون،به طرف موسسه راه افتادم وبعد از رسوندن بهار،به سمت خونه ی آرام روندم.  

ی وصداش زدم،وقنر برگشت گفتم:   وقنر رسیدم،خداحافظی آرومی گفت و   پیاده شد،شیشه رو دادم پا یی 

 _آرام،دا ییت تو کدوم بازداشتگاهه؟  وقت ملاقاتش چه روزایی هست ؟ 

_می خو ای ب رید ملاقات دا ییم؟چرا مگه قهر نیست ین ؟ خندیدم و 

 گفتم:  

 .  _قهر؟!مرد که هیچ وقت قهر نمیکنه دختر

ی نمی گفت و هنوز  ی  متعجب نگام می کرد،انگار هنوز جوابش رو نگرفته بود: چت 

_خب،این دا ییت بود سر دلیلی که هنوزم نمیدونم چیه فر د دوسنر مون رو زد،اما با وجود همه ی اینا من هنوز 

 نکنم.  اونو رفیق خودم می دونم، و از اتفافر که براش افتاده ناراحتم،میخوا م اگه کمکی از دستم بر  میاد دری    غ 

 کلمه ی کمک رو که شنید،چشم هاش درخشید و نگاه پر از امیدش رو دوخت بهم . 
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آدرس رو که داد،بعد از خداحافظی دوباره  ای به طرف خونه رفتم،تا هم ین جا هم کلی دیر کرده بودم و خاتون حتما  

 نگرانم شده بود.   

 برم دیدن ام یر.    یک هفته از اون روز گذشته بود، روز ملاقات بود و میخواستم

 سرهنگ حیدری با خوش رویی  به واسطه ی سربا زی،به اتافر راهنما ییم کرد.  

ی چشم گت  دیگه  ای نداشت.    چشم دوختم  به اتاقک سرد و یر روح که جز  یک م یز و دوتا صندلی چت 

 سربا ز یکی از صند لی ها رو عقب کش ید اشاره  ای بهش کرد و گفت:  

ه آق ا ی بیایر رو ب یارند بفر ما یید بشینید. تشکر کردم و ر وی صندل یِ که عقب کشیده بود  _ تا موقعی ک

 نشستم.  

  

 بعد از رب  ع ساعنر که گذشت امت  به همراه سربا زی که جلوتر ازش حرکت م یکرد،اومد داخل.  

ی در همون جا و  سربا ز اشاره  ای به صندلی روبه ر وی من کرد و ازش خواست که بشینه و خودش هم  بعد از بسیر

 ایساده.   

 _سلام رفیق یر معرفت!  

ل زده بود به من،چقدر تغ یت   کرده بود،کمی لاغرتر شده بود،و مو و ته  
ُ
ام یر یر توجه به سلامم، با تعجب و ناباور ذ

 قبل تر ها نبود،اما بازهم با وجود اینا خوشتیپ بودنش رو نمیشد انکار  
ی

 کرد.  ریشش به آراستکی

 بعد از کمی به خودش اومد و صندلی روبه روم عقب کسیی د. 

 _خودیر آرشاو یر ؟ 

 خواستم لبخند بزنم اما بیشتر فکر کنم شبیه پوزخند بود. 

 _چه خوب فراموشم کر دی رفیق!   

و ن و گفت:    ام یر کلافه نفسش رو داد بت 
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 _چطور فهمی دی من اینجام،گ بهت گفت ؟ 

 زاده ات ، فهمیدم.   _از ط ریق خواهر 

 تعجبش وسعت گرفت.  

 _از ط ریق آرام ؟  

کتم به عنوان ت ایپ یست مشغول به کاره درباره  ی تو ازش پرسیدم،ک ه موضوع رو فهمیدم،چرا ام  _آره،تو سری

 یرچرا همون موقع که به مشکل برخوردی بهم نگفنر ؟ش اید کمکی از دستم بر میومد ؟ 

 و اخم کرده نگاه گله مندم رو دوختم بهش و آروم گفتم:  کلافه دست کشیدم به موهام

_هنوزم که هنوزه نتونستم و نمی تونم بفهمم دلیل این که  این قدر راحت فر د دوسنر مون رو زدی چیه؟چرا د یگه 

وع کرده بو دی،نگو که باور نمی   جواب تماس هام رو نداد ی؟نگو به خاطر اون بحث مسخره ای بود که خودت هم سری

 کنم چون من و تو جر وبحث ها ی بزرگ تری هم داشتیم.  

ام یر هم کلافه شده بود،مثل آدمی  ک ه نمی دونست چه حرفی بزنه که قانع کننده باشه،کمی مِن مِن کرد و 

 آخر سر با لحن ناراحنر گفت:  

تو با یکی از بچه ه ای اک   _چی بگم،باشه من اشتباه کردم،دل یل قانع کننده ا ی هم ندارم،تو ببخش قبل از بحث با 

یپ هم دعوام شده بود،می دونم زود از کوره در رفتم،اما فکر نکن بعدش پشیمون نشدم ،چرا بدجور هم پشیمون 

 شدم،اما با چه رویی میومدم سراغت.  

  

ی رو ازم مخفی میکنه،همون چ یزی که به خاطرش  قید دوست یمون رو زد،بر ای  ی لحظه  حس می کردم داره یه چت 

 ای فکرم کشیده شد سمت نجلا،اما زود به خودم نهیب زدم،نه چه ربظ به اون داره ؟ بعد از کمی مکث گفت:  

کت تو باشه،حالش خوبه؟ خیلی افسرده است نه؟حق هم داره هر   _فکر نمی کردم،ج ایی که آرام مشغول به کاره سری

بود،حنر یک درصد ناراحنر من به خاطر زندان افتادن کسی ج ای اون بود،با این همه مصیبت وضعش بهتر از ا ین ن
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ه،از تنها ییش،خودت که بهتر  این  خودم نیست،همه ی ناراحنر من همه ی نگرایی من فقط وفقط به خاطر این دختر

 جامعه با آدم ای گرگ صفتش رو م یشناش،شب و روز نگرانشم.  

 و کلافگیش چقدر ناراحت بود،چقدر خسته 
ی

 بود!  علاوه بر آشفتکی

 انگار تمام گله  ای که ازش داشتم با دیدن اندوه و غمش دود شده بود،به خاطر این که کمی آرومش کنم گفتم: 

 _نگران نباش آرام دختر قوی و عاقلیه، ز یادی دست کم گرفت یش.  

  

 نگاهش رو  مستق یم دوخت بهم و گفت:  

ِ ه،آرام محبت آدما رو زود باور میکنه،زود  _آره،اما سنش کمه،نگرانم براش چون ب یش از حد دختر احس
اسایر

به خورده،می ترسم دوباره  وابسته میشه و  دی ر دل میکنه، این منو نگران کرده اون یه بار به بد تر ین شکل ممکن صری

ق میشه.  
َ
 از احساساتش سو استفاده بشه،بعضی وقت ها خیلی یر فکر و کله ش

توصیفات  ام یر نبود  یاد رو زی افتادم که اگه یک لحظه د یر تر م یگرفتمش شناخت کمی که از آرام داشتم،دور از 

 یه راست افتاده بود ته دره،واقعا هم یر فکر بود.   

 اهد ایی آرام که هنوز تو انگشتم بود. 
 ام یر خواست دوباره حرف بزنه که نگاهش افتاد به انگشتر

  .. .  _ا ین انگشتر

 گفتم:    جمله اش رو کامل نکرده بود که

 _هدیه ی آرامه.  

 با تعجب لب زد:  

 _هدیه ؟ 

 چاره ای نبود،باید براش تعر یف می کردم،پس اونچه رو که اتفاق افتاده بود خلاصه وار گفتم براش. 

 چشماش درخشید،انگار که اشک تو چشماش جمع شده باشه.  
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 دستش رو گذاشت رو دستم ولب زد.   

 ممنونم اگه تو نبو دی... _ ازت ممنونم آرشا ویر،ازت 

 جمله اش رو کامل نگفت انگار تصورش هم آزارش میداد.  

 _بیخیال رفیق!  

 اشاره  ای به انگشتر تو ی دستم کردم و ادامه دادم:  

 _آرام به قدر کافی ازم تشکر کرده.  

 سربا زی اومد تو اتاق،نگاهی به هر دومون انداخت و گفت:  

 _ببخشید وقت تمومه. 

د و گفت:    ام یر که  اینو شنید،دستم رو فسری

 _آرشا ویر ازت یه خواهسیی دارم.  

 _بگو ام ی ر. 

_ میدویی که آرام جز منی که افتادم تو زندان کس  دیگه ا ی رو نداره،منم جز تو آدم قابل اعتماد  تر ی نمی شناسم ،ازت 

واظب آرام باش،اون هنوز چی لی بچه است بزار لااقل خواهش میکنم به عنوان  یک برادر  یک حامی یا نمیدونم هرچی م

 ذره  ای هم که شده کم بشه این نگرایی لعننر که مثل خوره افتاده به جونم.   

 دست د یگه ام رو گذاشتم رو دستش،لبخند اطمینان بخ شی به صورت گرفته ودرهمش زدم. 

 اهر بدونم و ازش غافل نشم. _نیا زی به نگرایی ن یست،قول میدم بهت که آرام رو مثل  یه خو 

 این و که گفتم،انگار ا مت  کمی آروم تر شد.  

ان کنم.    _ممنونم ازت داداش،کاش م یتونستم جتر

 آرام ** *  
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چشمام از یر خوایر میسوخت،دوس ت داشتم زودتر می رفتم خونه،دلم تخت خواب گرم و نرمم رو میخواست،اما 

 من ،با خونسر دی ذا تیش پشت د یوار  مانعی به اسم آرشاو یر نمیذاشت،با حر 
ی

ص نگاهش کردم،یر توجه به خستکی

 شیشه ای اتاقش و ایساده بود و قهوه اش رو مزه مزه می کرد.   

_بیخیال آرشا ویر،د یگه جویی نمونده برام،باور کن همی ن الانم اگه امتحانم رو بدم بالات رین نمره ی کلاس 

 مال منه.  

ی و اومد کنارم برگه ها رو از دستم گرفت و نگاهی بهشون انداخت وبا اخم فنجون قهوه اش رو   گذاشت رو مت 

 گفت:  

 _اگه به ج ای غر زدن  این سوالایر  که بهت دادم رو جواب میدا دی تا الان تموم شده بود.  

 برگه هارو گذاشت رو م یز و اشاره کرد که جواب بدم.  

ر کمک خواستم،امتحاناتم بود و به خاطر فوت مامان وبابا از بیشت ر درس  خدایا من چه غلظ کردم که از آرشاو ی

 ها عقب افتاده بودم و قسمت ها ی توضیخ رو  می  

د کرده بودند که  ای ن دفعه هیچ انفاق و کوتاه اومدیی درکار  نیست ،از ترس اینکه ن یافتم از آرشاو   ی لنگیدم،اساتید گوسری

 یر ک مک خواسته بودم،   

 رو ده بار توضیح میداد،تا جایی که چشم بسته   که اونم
انصاف ا کم نذاشته بود، توی هر امتحایی شده بود  مبحنی

 هم بتونم جواب بدم بیش از حد سخت می گرفت ،وبه لطف سخت گ یری هاش بالاترین نمره ها رو من میگرفتم.  

قدر سخت بود که فکر کنم خود استاد هم نمی  نگاهی به برگه ه ا ی پیش روم انداختم،سوالایر که طرح کرده بود اون

 تونست حل کنه،اما آرشاو یر  یر خیال نمیشد،ح یر  

ش نشسته بود و با سیستمش مشغول بو   ی توضیحایر هم که  میداد سطح بالاو فراتر از توضیحات استاد بود،پشت مت 

 د 

دم و مشغول جواب دادن شدم.    با حرص خودکار رو تو دستم فسری

ی خوب بود،حضورش تو زند گیم حس خویر رو بهم القا م یکرد.     جدا از همه ی  اینا،چقدر با وجود آرشا ویر همه چت 
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،یه نفری که همه  جوره پشتته و ت وی هر موقعینر ازت حما یت میکنه،دیگه حس تنه  حس اینکه بر ای یه نفر مهم باشی

ی مدتِ کم از لاک م میشد و توی همی   گ ریبان گت 
تنه ایی و افسردگیم فاصله گرفته بودم و با وجود آرشا    ایی و غربت کمتر

 ویر یه جورایی شده بودم همون آرام گذشته،خنده هام عم یق تر شده بود و حس شیطنتم برگشته بود اما نمیدونستم که...  

  

 سرش میذارم.  با نقشه  ای که کش یدم، برگه به دست به سمتش رفتم س عی کردم قیافه ام جدی باشه تا نفهمه سر به 

 _آرشا ویر ا ین سوال چجوری حل میشد؟فرمولش خیلی پیچ یده است میشه دوباره توضیح ب دی ؟  

 آرشاو یر برگه رو از دستم گرفت.  

 _کدوم رو میگ ی ؟  

 _سوال آخر ؟ 

 زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و دوباره ذل زد به برگه.  

م،مشابه  این سوال رو هم خیلی راحت حل کردی،چطور  یادت رفت _اینو که به ج ای  یک بار،چند بار توض یح داد

 ؟  

ش مخفی کردم و گفتم:   ی  خنده ام گرفته بود،اما به زورم که شده بود خنده ام رو از نگاه تت 

س امتحان فرداست.     _چه می دونم؟خب شاید از استر

س ؟   _تو و استر

 _واا،خب یه کلام بگو نمیخوام توضیح بدم دیگه چرا... 

 حرفم رو قطع کرد و به صندلی کنارم اشاره کرد وگفت:   

ی اینجا،خودکارتِم ب یار.   _اون صندلی رو بردار و بیا بشی 

 کاری که گفته بود رو انجام دادم،صندلی رو گذاشتم کنارش،نشستم خودکارم رو دادم دستش.  
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 م کرد و گفت:   عینک مطالعه اش رو زد به چشم ونگا هی به مسئله انداخت،اشاره به صندلی

 _بیا نز د یک تر. 

کمی معذب بودم،اما به حرفش گوش دادم و صندلیم رو نزد یک تر بهش گذاشتم،بوی عطر تلخ وسردش و فاصله ی 

 کمی که باهم داشتیم باعث شد دوباره همون حس عجیب که خودم هم ازش سر در نمی آوردم به سراغم بیاد.  

 ؟ _خب کدوم قسمتش رو متوجه نمی شی 

 _همه اش رو!   

ل کردم،بعد از کمی   نگاه ت یزی بهم انداخت،انگار می خواست صحت حرفم رو از صورتم بفهمه،خنده ام رو به زور کنتر

وع کرد به توضیح دادن:   مکث با لح یی جدی سری

  

 _فهمیدی آرام ؟یا با یه روش ساده تر د یگه توضیح بدم ؟  

 _نه، به همون روش ساده ی توضیح بده.  

وع کرد،به توضیح دادن،م یخ حرکات صورتش  شده بودم،جوری که  یادم رفت تو نقشم فرو برم و ناشیانه ذل    دوباره سری

زده بودم بهش،ناخوداگاه نفس عمیفر کشید م و عطرش رو به ریه هام فرستادم،چقدر حالات چهره اش دلنش ین 

 بود!خدایا من چه مرگم شده ؟ 

ی توضیح دادن یهو سرش رو آ ورد بالا و نگاهم رو غافل گت  کرد،نمی دونم چرا بر خلاف همیشه که نگاهم رو غافلگ یر حی 

 می کرد،ا ین دفعه نگاهم رو ازش نگرفتم و مثل مسخ شده ها ذل زده بودم بهش. 

آرشاو یر خواست چ یزی بگه که با د یدن نگاه مسخ شده ام لب فروبست،اون همه نزدیکی و نگاه آرشا ویر که حالا  

 ستفر م دوخته بود به چشم هام حالم رو بد جور دگرگون کرده بود.  م

 آرشاو یر  آروم لب زد:  

،تو عسلِی  چشم هات  میشه دید پاک ی و صداقتت رو، یک رنگ بودنت ر و،معصوم   _چه چشمایی داری تو دختر

 یتت رو.  
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 خدایا یعنی درست شنیدم،آرشاو یر الان ازم تع ریف کرد،از چشم هام!   

فه نفس عمیفر  شنی
َ
دن حرف ای آرشاو یر،بَدتر به حال خرابم دامن زد،آرشاو یر به خودش اومد و ازم فاصله گرفت،کلَ

که 
ُ
کشید و کراواتش رو کمی شل تر کرد،انگار که نفس کم آورده باشه خودش هم معلوم بود از حرف ایی که زده ش

 است. 

و  ون   بلند شدم ،خواستم از اون حال و هوا ب ی ا ییم بت  فتم بت  ی زدم و همون طور که  مت  ی ن ،لبخند  شیطنت آمت 

 گفتم:  

_حل  این مسئله برام مثل آب خوردنه، میخواستم سربه سرت بذارم، هیچ وقت فکر نمی کردم تا این حد با ز یگر خویر  

 باشم.  

وع کردم به خنده،طوری که آرشا وی ر هم خنده اش گرفته بود،اما مصنوعی اخم کرد و   خودکارِ رو م یزش رو برداشت  و سری

ون و درو بستم،صد ای برخورد خودکارو به در شنیدم، با خنده  کیفم رو برداشتم و  و به طرفم پرت کرد،زود رفتم  بت 

ون،ب ا همون لبخندی که رو لبم بود  مشغول جمع کردن وس ایلم شدم،آرشا ویر در حا لی که کتش رو می پوشید اومد بت 

 نگاهش کردم.  

ی :  جلوی  شالم رو گرفت و تا چونه ام ک شید پا یی 

ی منتظرتم بچه.    _پا یی 

 مثل همیشه با بچه گفتنش حرصم رو در آورده بود،خوب نقطه ضعف گت  آورده بود.  

ون.    منتظر جواب نموند و رفت ب یرون،شالم رو مرتب کردم وس ایلم رو که جمع کردم رفتم بت 

کت نبو   با نگهبان رفتم ب یرون یر ام و مشکی رنگ آرشا  بر خلاف هم یشه ه یچکس تو سری
د،بعد از خدا حاف ظی

ویرو سمت  دیگه ی خیابون تشخی ص دادم،از خیابون که کمی شلوغ بود عبور کردم و بعد از باز کردن در جلو سوار 

 شدم. 

 _فرشته ی نجات ن میشد ا ین سمت خیابون نگه نداری ؟ با لبخند گفت:  

م حوصله دور   زدن نداشتم.   _نه دختر
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 با چشم ایی که از فرط تعجب گرد شده بود نگاش کردم،حرض گفتم:  

ت؟کج ای دنیا پدر و دخت ری رو دیدین که تفاوت س  م؟بچه از دهنت ون افتاد،الان رسم ا  شدم دختر _دختر

ی رو روشن کرد و راه افتاد.  ده سال باشه ؟ آرشاو یر ماشی  ی  شون ست 
 ییّ

ی  ایران،ح یر الان که تو قرن ب یست و  یک هستیم بنا به بعضی از رسم و رسومات  و _تو بعضی از مناطق  ت و همی 

ن خواستگاری و بعد از اون ازداوج.    سنت ها ی دیرینه شون واسه پسر دوازده  ساله  مت 

 با تعجب به آرشاو ی ر نگاه کردم.  

 رو نه،چطور میشه آخه؟  _وا چقدر بد،دختر رو شنیده بودم اما پسر اونم تو  
ی
 دوازده سالکی

  

 دوباره  ج دی گفتم:  

م،خوشم نم یاد،چند بار بگم من  ب یست و دوسالمه جناب رئ یس ؟    دختر
ی

 _هر چند  اینا دل یل نمیشه به من بکی

  

ردار  ا ز اینکه منو بچه  می دید هیچ خوشم نمیومد، یه بار بهم گفته بود خواهر کوچولو که بهش توپیدم نه من ب

   .  ندارم و نه شما برادر منی

 حسی عجینر که به آرشاو یر داشتم خواهرانه نبود،به ه یج وجه دوست نداشتم آرشاو یر منو مثل خواهرش  بدونه.  

  

 * *** 

ون رفتم،نسیم خن گ که می و زید حس خوشاین دی رو بهم   بعدا ز تموم شدن امتحانم،با سر خوشی از سالن دانشگاه بت 

 کرد.    القا می

  .  چه حس خویر بود دادن آخ رین امتحان، و فارغ شدن از درس خوندن ای یی دریی
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 می کرد.  
ی

ی که با صتر و حوصله به گل ها رسیدگ  رو نیمکت منتظر نرگس نشستم،و چشم دوختم به باغبون پت 

 گل رز سرچی که با وزش ه ای باد گل برگ هاش تکون خف یفی میخور د نظرم رو جلب کرد.  

ه ام رو که به گل دید با لبخند گل رو از شاخه چید و   مرد باغبون نگاه خت  ا ز گل ه ای اطرافش بزرگ تر و سرخ تر بود،پت 

 به طرفم گرفت.  

تعجب کردم،آخه م ی دونستم باغبون رو گل ها خیلی حساسه و حق هم داشت ،کلی زحمت می کشید واسه شون  

 ت وجدانم راضی نمی شد یواشکی هم شده گلی رو بچینم. ،به خاطر همینم بر خلاف بق یه هیچ وق

 اما الان خود باغبون گل رو چید ه و به طرفم گرفته بود،با ش نیدن صداش که ازم 

م به خودم اومدم و گل رو ازش گرفتم،نزد یک بینی ام بردم و بوی خوشش رو عمیق بو ییدم،با   میخواست گل رو ب گت 

 ون گفتم:  لبخند تشکر آمی زی رو به باغب

ی واسه این گلا.    _خیلی ممنون ،اما شما  این همه زحمت می کشی 

 با لبخند مهربویی جواب داد:  

_آره،خوبه که لااقل  شما  اینو می دانید، رو زی نیست که دانشجو ها یر خیال گل ها نشند،متاسفانه بعضی وقت  

 ه عینر داره.  ها حنر به غنچه ها هم رحم نمی کنند،حالا این گل هم سهم شما،چ

 قبل از اینکه چ یزی بگم نرگس اومد کنارم نشست ،اخم هاش حسایر تو هم بود آروم گفت:  

 _قشنگ برگه رو قهوه  ای کردم،یعنی به معنا ی واقعی گند زدنم . 

 با خنده نگاهم رو از نرگس گرفتم و با چشم دنبال باغبون گشتم. 

   یه قسمت  دیگه دوباره مشغول کارش شده بود. 

_تو چطور دا دی امتحانتو ؟ با سر  

 خوشی جوا ب دادم:  

 _عالی. 
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 چشمکی زد وبا ش یطنت گفت:  

 _آره د یگه،منم اگه  یه معلم خصوض دربست به اسم دکتر آرشاو یر سرمد داشتم مثل تو پُز می دادم ومی گفتم عالی.  

 خندیدم و همون طور که بلند میشدم جوابش رو دادم.   

 والا تو هم به جای ج یک تو جیک شدن با بنیام ین،درسات رو میخوندی وضعت این نبود. _ حسود ،

  

م،با تک بوق آرشاو یر متوجه ماشینش شدم،با دیدنش خوشحالیم   ی بگت  ون از دانشگاه قبل از  اینکه بخوام ماشی  بت 

ن کاراش به خاطر قولی بود که به دایی عمیق تر شد،از اینکه اومده بود دنبالم حس خویر داشتم،خدا یا یعنی همه ی ا ی

 داده بود ؟ 

ه،برو منتظرش نذار،فقط فردا  تولد شادی رو  یادت نره.    ی  _جناب دکتر آرشا وی ر سرمد اومده دنبالتون دوشت 

_نه مگه میشه  یاد م بره،تو نمی ا ی ؟ اشاره  ای به  

ی دا ییش کرد و گفت:     ماشی 

 _نه،ممنون دا ییم اومده تو برو.  

 بعد از خداحافظی با نرگس رفتم و سوار شدم. 

 _سلام فرشته  ی نجات،ممن ون که اوم د ی دنبالم،اما نیا زی به زحمت نبود با تاک ش میومدم.  

 بعد از زدن  این حرفم شاخه گل ت وی دستم رو گرفتم سمتش. 

 _تق دیم به شما.  

 رفته لبخند از رو لب هاش پاک شده بو د گل رو به که سمتش گرفتم،رنگ نگاهش تغیت  کرد،رفته 

ی رو روشن کرد و به حرکت در   بعد ازکمی با تشکر  زیر لنر گل رو  برداشت و س ر یع نگاهش رو ازم گرفت،ماشی 

 آورد.   
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 _امتحان چطور بود ؟ 

 رضایی بهم م یگه آینده  ی درخشایی دا ری،ممنونم واقعا اگه 
شما نبو د ین تا این _مثل بقیه امتحان هام عالی بود،دکتر

 حد خوب پیش نمی رفتم. 

دم و بعضی وقت هام رسمی،انگا ر تکلیفم با خودم مشخص نبود!  ی  عجیب بود بعضی وقت ها عام یانه حرف مت 

  

   . ،فقط خودت رو  زیا دی دست کم گرفنر  _ موفق یتت حاصل تلاش خودت بود،تو دختر با استعداد ی هسنر

ی ی هم نبود،کم پیش میومد بخواد از کسی تع ر یف  تو دلم با تع ریف ای آرشا و  یر کیلو کیلو قند آب میشد،کم چت 

 کنه!  

 متوجه خیابون شدم،مسی ر خونه  نبود.   

_کجا دا ریم م یریم ؟ با لبخند مح  

وی جواب داد: _مگه نگفنر بعد از  

آخرین امتحانت م یخو ای بری  

 خرید؟خب الان داریم می ری م. 

د  اینقدر خوبه؟با یاد دایی و قولی که بهش داده بود بادم خوابید و دوباره ا ین سوال تو ذهنم شکل خدایا چرا  این مر 

 گرفت، اینکه همه ی  این توجه ها و محبت هاش به خاطر قو لیه که به د ا ییم داده بود ؟ 

 شیک و 
ی

 زیبا باشه!   تو مغازه ی پوشاک مثل همیشه با چشم دنبال لباش می گشتم که علاوه بر ساده گ

ی هاش   که تن مانکن بود نظرم رو جلب کرد،خیلی خوشگل بود،جا ی  یقه اش وهمی ن طور سر آس تی 
ی

لباس آیر رنکی

 سنگ ه ای نقره ای و آیر کار شده بود.مدلش رو دوست داشتم.  

ل زد به اندامم و با لبخند چندش 
ُ
 ذ

ی
ه گ  بود گفتم با خت 

 آوری گفت:  س ایزم رو به فروشنده که پسر جوویی
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 _نه خانم،فکر کنم ب اید هم ین رو از تن مانکن در بیارم.   

و ن از مغازه کشید!   ی بگم،آرشا و یر محکم مچ دستم رو گرفت و به بت  ی  ذوق زده بهش نگاه کردم،اما قبل از اینک ه چت 

 تعجب کردم چون آرشا ویرآدم معتق دی بود و اینکه یهو مچ دستم رو گرفته بود ....  

 دیدن چهره اش و اخم ها ی درهمش تعجبم بیشتر شده بود.   با 

ی شده آرشاو یر ؟   ی _چت 

 عصنر گفت:  

ی نیست؟اگه یه دقیقه بیشتر می  ی ی می کرد، این  چت  ل زده بود بهت و کل هیکلت رو آنالت 
ُ
_ندی دی پسره چجوری ذ

 موندم تو اون مغازه تضمی یی واسه سالم بودن پسره نبود. 

 کرد،کلافه نگام کرد و دوباره عصنر گفت:    مچ دستم رو رها 

 _مانتو از  این تنگ تر نبود بپوش ی ؟ 

 با تعجب نگاهی به مانتوم انداختم،اونقدرام تنگ نبود!از فروشگاه رفتیم ب یرون و آرشا و یر به طرف ماشینش رفت.  

یر نا خوداگاه یاد حرف مادرم افتادم که م یگفت مردا رو کسی که دوستش دارند ناخ واسته حساس میشند ،غت 

 میشند،با یاد  ا ین حرف مادرم،ذوق عجینر تو دلم نشست،.  

 انگار نه انگار که به خاطر مانتوم توبیخم  کرده بود!  

 آرشاو یر بدون حرف سوار ماشینش شد ،لبخندم رو جمع کردم و سوار شدم.  

  

 کلافه به موهاش دست می کشید و نفس عمیق می کسیی د.   

 خو ای ب ریم یه جای د یگه خ ریدت رو بکنی ؟ _می 

 _نه نیا زی نیست من که بیشتر خریدا م رو کردم.  
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 و ناراحتیه ی ت وی نگاش  بیشتر شد. 
ی

 نگاهش که به مچ دستم افتاد،کلافه گ

 چو ن پوستم  ز یادی حساس بود ج ای دست آرشا ویر مونده بود و کمی به کبو دی م یزد!   

کبودی ها برد انگار می خواست پوست دستم رو لمس کنه،اما به خودش اومد و دستش رو زود  دستش رو به طرف  

 کسیی د عقب  آروم و با لحن پشیمویی گفت: 

 _معذرت میخوام.  

 دوباره لبخند  رو لبام نشست.  

ا کر  (اگه میدونسنر با  دیدن غ یرت و توجهت تا چه حد ذوق مرگم اگه میدونس یر چه بلوای ی تو دلم به پ

 دی،بازم معذرت  میخواست ی؟ )  

 وقنر لبخندم رو د ید ،تعحب کرد.زود به خودم اومدم،لبخندم رو جمع کردم و گفتم:  

ی زود کبود میشه.    _نه نیا زی به عذر خواهی ن یست ،پوستم  زیادی حساسه به خاطر همی 

  

خودم اومدم،خد ایا من چراب اید الان جای ناراحت  آرشاو یر د یگه حرف ی نزد اما همچنان کلافه و ناراحت بود.به 

دم که تو دلم جوونه زده بود و روز به روز ریشه هاش بزرگ تر   شدن خوشحال باشم؟کم کم داشتم یی به حسی میتر

 میشد. 

 واهمه  ای عجیب ته دلم رو احاطه کرد، یک ترس!  یک دلشوره!  

 خدایا یعنی میشه اسم  این حس رو عشق بذارم!  

 خدایا یعنی  این حس درسته!  

  

 آرشاو یر وقنر  دید تو فکرم ناراحت گفت:  

 _آرام ناراحت ش دی ازم؟من بازم معذرت میخوام،نمیدونم چرا اینقدر زود عصب ی شدم  
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 ،می دونم حق نداشتم اون جوری از مغازه بیارمت ب یرون.  

  

 از یی بردن به حسِ درونم،مانع ا
 ز جواب دادنم شد.  ترس و دلشوره  یِ ناشی

 آرشاو یر هم گذاشت پای ناراحت شدنم.  

  

ل زده بود بهشون،حسرت از   اینکه 
ُ
تو تولدِ شادی ،دوستاش با خوشحالی  می رقصیدند،و شاد ی با حسرت ذ

 نمی تونه پا به پاشون برقصه.  

دند،باز شود دیده شود  موقع باز کردن هدی ه ها،با شوق و ذوق و همراهی بچه ها که دست می زدند و می خون

 بلکه پسن دیده شود، یک به یک بازشون می کرد.  

 همه ی هدیه هارو که باز کرد،نگام کرد و گفت:  

_آرام پس ه دیه ی تو کجاست؟ تو کیفته؟چی خ رید ی که  ا ینقدر کوچیکه ؟ نرگس آروم زد به 

 بازوش و گفت:  

 _آرام خودش هدیه است ،هدیه میخو ای چکار ؟  

  

 لبخند زدم و گفتم: 

 .  _ هدیهِ  من اینه که  فردا ساعت هشت صبح آماده شی بر یم پیش  دکتر

 با کمی مکث دوباره گفتم:  

 _عز یزم نوبت گرفتم بر ای جراچ پات.  

 شادی بهت زده نگام کرد،نرگس و مادرش هم دسته کمی از اون نداشتند.  
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 اشته بودم واسه جراچ پاش به عنوان هدیه ی تولدش.  پولی عمل مادرش که نرگس برگردونده بود ،رو گذ

 پیش یکی از بهتر ین دکتر جراح پ ای تو  ایران واسش نوبت گرفته بودم،دکتر آذری ،که آرشاو یر بهم معرفی کرده. 

  

 نرگس که به خودش اومده بود لب زد:   

 _آرام پول جراچ که خیلی بالاست،نیا زی...   

 ل کنه چشمک ی به شادی زدم وگفتم: نذاشتم جمله اش رو کام

 _هدیه یِ  تول ِد شاد یه عزیزم نه تو،هر وقت واسه تو هدیه خریدم،نا ز کن و بگو  نیا زی نبود. 

 نگاهی به مادرشون انداختم، نم اشک تو چشماش رو با گوشه ی چادرش پاک کرد و گفت:  

م...    _نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم دختر

 و تموم کنه.  بغضش نذاشت حرفش ر 

 با لبخند گفتم: 

 _نیا زی به تشکر ن یست من کم محبت از شما ند یدم.  

  

وقتایی که محبت مادر نرگس به بچه هاش رو می دیدم با حسرت دلم پر م یکشید سمت مادرم،دلم ب ی نهایت تنگ 

 بود،تنگ بود واسه آغوش یر منتش،واسه نوازشاش ،و حنر واسه غر زدناش.  

نگاه کردم،خوشا به حالت نرگس ،اگه مسئول یت  یک خانواده رو دوشِته،اگه بعضی وقت ها تنگ دسنر  به نرگس 

بهت فشار می  یاره،اگه پدرت رو از دست دا دی ،اما هر چی باشه حداقل مادرمهربونت رو داری،خواهر و برادرت رو دا  

 ری. 
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رو دارم ؟ آهی کشیدم و  ز یر لب   اما من ازخانوادم جز  یک د ایی که افتاده گوشه ی زندون  گ

وع به خوندن فاتحه کردم.    سری

  

 حداقل دا یی ت رو 
یاد بچه های موسسه افتادم، یاد صورت معصوم بهار وبه خودم نهیب زدم،ناشکری نکن دختر

ی ؟    داری،یه سقف بالا سر داری ،اما اونا گ رو داشیر

ت پناه دلِ یر پناهم باش،قرارِ دل یر قرارم باش،نذار تو خدایا،ببخش اگه بعضی وقت ها عج یب ناشکر میشم،خود

 منجلایر به اسم تنهایی غرق ب شیم،تنهامون نذار خدا.  

  

  

بعد از عملِ پای شادی  نرگس زنگ زد،صد ای لرزونش رو که شنیدم ترسیدم که نکنه عمل پای خواهرش موف قیت آم 

 یز نبوده باشه.  

 بود که می خواست بده.   اما لرزش صد ای نرگس از ختر خویر 

ا جراچ شده بود.   دعا هامون قبول شده بود،تعجنر هم نداشت،پ ای شا دی توسط  یکی از بهت ر ین دکتر

 اگرچه هزینه اش بالا بود اما می ار زید،   

 اگه آرشا ویر نبود،محال بود به راحنر بتونم ازش نوبت بگت  م.  

 ذوق و شوق شی ری یی به دست پذ یر ای پرسنل بیمارستان بو د  با خوشحالی به بیمارستان رفتم،حامد با 

 با دیدنم با لبخند سلام کرد و جعبه شی رینی رو به طرفم گرفت:   

   .  _بفرما آبخر

ی ش یری یی پرسیدم:    به صورت خوشحالش لبخند زدم و بعد از برداشیر
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_ ،نرگس و مامان کجان ؟ به اتافر 

 اشاره کرد وگفت:  

 پیش شا دی.  _تو اتاق،

به اتاق رفتم،مادر نرگس دست شا دی رو تو دستش گرفته بود  و اشک شوق   می ریخت،و دائم تکرار می کرد،خدا یا 

 شکرت،خدایا شکرت.  

 نرگس هم طرف  د یگه ی شادی نشسته بود و با مهر،موهاش رو نوازش می کرد.  

 ل بودم. ا ز ای ن که من هم سهمی تو شاد بودنشون داشتم چقدر خوشحا

 بعد از یه ساعنر که اونجا بودم،بلند شدم با ید می رفتم سرکار،نرگس زود گفت:  

  

 _کجا؟چرا بلند ش دی ؟ 

  

 _باید برم،سرکار ع زیزم،یادت رفته.تو گ می ای ؟  

  

 یاد م نبود،منم یه کم  دیگه  میام.  
ی

 _راست میکی

  

ون،هنو ز تاکسی   نگرفته بودم که صد ای زنگ گوش یم بلند شد.  خدا حافظی که کردم رفتم بت 

 ا ز تو کیفم درش آوردم،اسم آرشاو یر که فرشته نجات س یو کرده بودم رو صفحه خودنمایی می کرد. 

 _سلام،فرشته ی نجات.  

 .  صد ای گرمش پیچ ید تو گوشی



   تا زیانه بارا ن

 202 
  

 _ علی ک سلام،کج ایی ؟ 

 _بیمارستان!   

 با نگرایی گفت:  

 چی اتفافر افتاده؟چ یزی شده.   _بیمارستان!اونجا واسه

  

 خندیدم و گفت:  

 _نه ،اومده بودم ملاقات شا دی،خواهر نرگس.  

  

 _ اهان یادم نبود،عمل پاش خوب بود ؟ 

  

 با خوشحالی جواب دادم: 

  

کت.    _خداروشکر خوب بود الان تازه اومدم ب یرون میخواستم ب یا م سری

  

 مهربون گفت:  

 بمون ،خودم میام دنبالت. _همون جا منتظر 

  

 _نه ممنون،با تاک... 
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 _مثل یه دختر خوب همون جا میمویی تا بیام دنبالت.  

  

 مگه میشد رو حرفش حرف زد:  

 باشه ای گفتم و بعد از قطع کردن گوش یم،رو نیمکنر منتظر نشستم،انتظارم  زیا د طول نکشید که اوم د  

،چقدر من ا ین عطر رو دوست داشتم،با مهربویی سلام دادم و سوار شدم،بو ی عطر هم  ی یشگیش پیچیده بود تو ماشی 

 جواب سلامم رو داد و راه افتاد . 

 دسته گل  یاش که جلوی ماشی ن گذاشته بود،رو به سمتم گرفت و گفت:  

  

 _تق دیم به شما،بانو.  

  

 بانو!چقدر بانو گفتنش به دلم نشست.  

  

 گرفتم،نگاهی به نیم رخ جذابش کردم و گفتم : دست گل رو از دستش  

  

 _مرش،اما بابت  چی ؟ 

  

 همون طور که چشم دوخته بود به خیابون جواب داد:  

  

 _فکر کن یه جور عذر خواهیه بابت اون روز. 
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ون،دسته گل رو عمیق بو ییدم،ر ا یحه گل یاس رو خیلی دو  ست منظورش رو زی بود که از مغازه آورده بودم بت 

 داشتم.  

ی بگم به بسته  ای که کنار گل ها گذاشته بودش ،اشاره کرد وگفت:   ی  قبل از اینکه چت 

 _اینم مال تویه،بَرش دار.  

  

 _مال من؟!  

  

 _ آره،لباش که میخواسنر بخری.  

 _رفنر اون مغازه که ...  

 _آره حال اون پسره ی عوضی رو هم گرفتم.  

آدمی بود  این معلوم نیس به پسره چی گفته اما با تموم اینا نمی تونستم منکر حس خویر  با تعجب نگاش کردم،عجب 

 باشم که وجودم رو فرا گرفته بود.  

 _خیلی ممنون ،اما واقعا نیا زی  به زحمت نبود.  

  

 ،یر خیالِ  این حرفا،از فردا وقتایی که م یرم تو آزمایشگاه تو هم بیا،ا ز نزد یک مشاهد
ه گر، کارمون تو _چه زحمنر

  . ی و بخو ای مشغول کار بسیی ه،مخصوصا بر ای وقنر که مدرکت رو بگت   آزمایشگاه باشی خیلی برات بهتر

  

خدایا میشه ای ن همه محبت و توجه رو از جانبش ببینم  ولی یر تفاوت باشم؟و هیچ حسی نسبت  بهش نداشته  

ی برا ی منه احساسایر ممکنه ؟  ی  باشم ؟چن ین چت 
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 ازم ممنونم،آرشاو یر،واقعا نمیدونم در جواب ا ین همه محبتت چی بگم.  _ب

ی نگفت.   ی کت چت   در جواب  این حرفم لبخند زد و دیگه تا رسیدن به سری

ی که تازه از تاکسی پیاده شده بود،با   ی پیاده ش دیم و هنوز داخل  نرفته بودیم  دختر بعد از پارک کردن ماشی 

 جلومون ا یستاد بدون توجه به حضور من رفت تو آغوش آرشاو یری که متعجب نگاهش میکرد.  خوشحالی اومد و 

  

 _سلام به ع زیز دلم،وای آرشا ویر نمیدون ی چقدر دلم برات تنگ شده بود!  

  

ه رو نداشت با تعجب اونو از آغوشش جدا کرد وگفت:    آرشاو یر که انگار انتظار حضور دختر

 جلا؟چرا بهم ختر ندادی که داری می ا ی ؟  _سلام ،گ اوم دی ن

  

 _امروز صبح رسید یم عزیزم،میخواستم غافلگت  ت کنم.  

با ن قلبم اوج گرفته بود، و با یر قرا ری می کوبید،خدا یا  این دختر کیه که آرشا ویر رو عزیزم خطاب می کنه؟حتما 
صری

 خواهرشه،اما نه!گفته بود که خواهر نداره!  

 اما ختر میدادی بهتر بود حداقل میومدم دنبالتون.  _خوش اوم دی،

  .  _نه نمی خواستم به زحمت ب یافنر

 انگار که تازه متوجه من باشه اشاره  ای به من کرد و با ابروهای بالا رفته  پرسید:  

 _نمی خو ای معرفی کنی آرشاو یر ؟  
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ش، اما کجاش رونمیدونم.آرشا ویر نگاهی بهم چهره ای نجلا چقدر برام آشنا بود،حس می کردم یه ج ایی  دیدم

  رو به نجلا گفت:  
ی

 انداخت  با لبخند کمرنکی

 .  _آرام ک یایی

 با کمی درنگ دوباره گفت:   

ه  اینجا به عنوان تا یپیست مشغول به کاره.    _خواهر زاده  ی امت 

 مونده بود تغیت  کرد لب زد:   نجلا که اسم امت  رو شنید،برای لحظه  ای رنگ نگاهش که روی من ثابت 

؟امت  ب یایر ؟   _خواهر زاده  ی امت 

 آرشاو یر سری به عنوان تا یید تکون داد،نجلا دستش رو به طرفم گرفت،لبخند زد:   

 _خوشبختم،منم نجلام ،نجلا تابش...  

 با حرف بعدی که زد حس کردم روح از بدنم جدا شد 

 _نامزد آرشا ویرم. 

 کویر د.  حس کردم د یگه 
 قلبم نمی زنه،اما دوباره شدید تر از قبل با کوبش بیشتر

د،خد ایا یعنی درست شنیدم ؟آرشاو یر نامزد  ی شبیه بغض راه گلوم رو سد کرده بود و یر رحمانه گلوم رو میفسری ی چت 

 داره ؟  

دم و لبخند کم جویی زدم،تا نفهمه با این حرفش  چه آشویر  تو دلم به پا کرد ه،قلبم که شکست لا اقل دستش رو فسری

 غرورم نشکنه،بیش از ا ین له نشه،اما تعجب ت وی صورتم رو نمی تونستم کتمان کنم.   

  . ی  _همچنی 

 نگاهم کشیده شد سمت دست  آرشا ویر،پس چرا هیچ حلقه  ای دستس نیست!  

فتیم با لبخند گف کت مت   ت:  نجلا که نگاه متعجبم رو دید،همون طور که به طرف در ورودی سری
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 _ البته فقط اسمی،هنو ز عقد نکر دیم.  

 هیچ جویی تو پاهام نمونده بود و تحمل جسمم رو نداشتند. 

  

 رفتیم تو آسانسور،چشم دوختم به نجلا، زیبا بود و شی ک پوش.  

ا ت رین عضو صورتش بود.  ی رنگش گت   چشم ای خاکستر

 اومده بود.  یاد حرف آرشا ویر افتادم که از چشمای عسلی رنگم خوشش 

 تو دلم پوزخند زدم،پوزخند زدم به سادگ یم،به دلی که ساده از کف داده بودمش. 

  

 بغض کرده بودم و دلم گ ریه م ی خواست،احساس سرگیجه و ضعف می کردم ،آرشا ویر نگران لب زد:   

 _خویر ؟  

 به زورم که شده  بود لبخند زدم،به خاطر این که دروغ نگفته باشم گفتم:  

 خوبم،فقط کمی سر گیجه دارم.  _ 

 نگران گفت: 

ه ب ری دکتر ؟  آرام، بهتر  _کم خونیت رو ناد یده نگت 

 ای ن دل  یر صاحاب میلرزه ؟دلی هم که بلرزه د یگه لر زیده ،دلیل و منطق حال یش 
ی

لعننر  نگرانم نباش؟ نمیکی

 نیست!  

ی من و چهره ی نگران آرشاو یر می چرخید،دلم نمی  فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم،نجلا موشکافانه نگاهش ب   ی 

 خواست فکر بدی بکنه.  
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اون روز حواسم ح یر ذره  ای هم به کارم نبود،بعد از  یک ساعنر که گذشت نرگس هم اومد،نجلا و نرگس با  

 سرخوشی و خیلی صمیمی با هم  احوال  پرش  کردند!  

 ت بودند ، بعد از ا ین که نجلا به اتاق آرشاو یر رفت: گویا که مدت ها همو میشناختند و با هم دوس

 نرگس رو به من گفت:  

 _آرام با نجلا آشنا شدی ؟ 

ا ز عالم و آدم انگار گله داشتم،از نرگس گله داشتم چرا از نجلا بهم نگفته بود؟چرا نگفته بود آرشا ویر نامزد داره؟  با  

 همون نگاه گله مند ذل زدم بهش.  

ی ؟ با لبخند  _آره ، اما نم یدونست م با هم دوستی 

 گفت:  

 _یادم رفته بود بهت بگم،اما نه مثل دوسنر خودمون ،هیچکس رفیق شفیقم آرام نمیشه.  

 صدام بغض داش ت 

_چرا بهم نگفنر نرگس؟چرا نگفنر آرشاو یر نامزد داره؟من الان ب اید بفهمم ؟ نرگس متعجب نگام  

   کرد،بلند شد و کنارم نشست:  

ی  ی ؟ چ یزی شده آرام؟چرا ا ین موضوع  اینقدر برات مهم شده ؟ نمی خواستم نرگس چت  _نمی دونستم نمیدویی

 بفهمه،دوست نداشتم از احساسم به آرشا ویر چی زی بفهمه،از احساش که اشتباه محض بود،باز هم به زور لبخند زدم.   

  

 .
ی

 _خب من و تو دوستیم،انتظار داشتم بهم بکی

  

فهمیدم نرگس چی گفت،به در اتاق آرشا ویر نگاه کردم،خد ایا الان دارن چکار میکنند ؟یاد لحظه  ی دیگه ن

ده ش د!   دیدارشون افتادم که نجلا با ذوق به آغوش آرشا ویر رفت و قلبم پیش از پیش فسری
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 کاسه چشمام پر از اشک م یشد و من هراس داشتم از لتر یز شدنشون!  

چشمامو زود پس زدم،بلند شدم موندن دیگه ب یش از  این ج ایز نبود،کیفم رو برداشتم و رو به نرگس  اشکِ  تو 

 گفتم:  

  

 _نرگس من حالم  ز یاد خوب نیست؟م یرم خونه. 

  

 نرگس نگران بلند شد. 

  

 _ تو که صبح خوب بودی!میخوای باهم بریم دکتر ؟ 

  

ی هست که بتونه دو ای  !اگه دکتر درد ای جسمم نه بلکه  روحم باشه چرا که نه؟ _نه،نیا زی به دکتر ن یست  دکتر

احت کنم خوب م یشم.    ،استر

  

ون،هوا سوز داشت،اما به سوز دل من نم ی رسید.     بعد از زدن  این حرف زدم بت 

،مثل چشمای من!  ی ه آسمون هو ای با ریدن داشیر  ابر های تت 

یدونسنر سهم من نیست ؟ آرشاو یر چرا اینقدر خدایا چرا گذاشنر عاشقش بشم وقت ی م

 بهم محبت کر د ی ؟  
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این همه توجهت ،وجود حما یت گرت تو زندگیم برای چی بود؟ ب اید باور کنم همه و همه به خاطر احساس دِ 

مه ی  ینی بود که بابام داشت ی ؟ به خاطر قولی بود که به دا ییم داده بو دی ؟ چرا اوم دی تو زندگ یم و شد ی ه

 زندگیم ؟ چرا نگفنر نامزد دا ری ؟  

ِ  به اسم آرام.  
 نگفنر و آتش ز دی به خرمن دل دختر گ ساده و احساسا یر

 خونه انگار سوت و کورتر از همیشه بود،سرد و یر روح و دلگت  تر از همیشه!  

شده بودم به شعله ه ای  اونقدر سرد که حت ی گرم ای شومینه هم پاسخ گو نبود،ر وی راحت ی نشسته  و خ یره 

 رقصان آت یش شومینه.  

  

 خدایا تنهایی فقط و فقط برازنده ی تو یه نه من!   

 گلوم به شدت میسوخت وتب داشتم.  

شدی  ا سرما خورده بودم،جوری که نمی تونستم از رو راحنر بلند شم و برم رو تختم بخوابم ، دری    غ از ح یر یک  

 دردم رو کم کنه  مسکن ساده که لا اقل کمی سر 

  یر موقع تنه ایی و  یر کسیم رو خیلی بد به رخم می کسیی د. 
ی

 این سرما خوردگ

 این که کسی نیس ت روم پتو بکشه ،برام مسکن بیاره،نگران م باشه و پرستاری شه. 

 معده ی خالیم اذ یتم میکرد و شکمم به قار و قور افتاده بود .  

 بالا حنر نفس کشیدنِ  راحت رو ازم سلب میکرد.   جسم  ا ت وی تب م یسوختم و این تب

ون کشیدم،و شماره نرگس رو گرفتم،جواب نمی داد    به زحمت گوشیم رو از تو جیب سارافونم بت 

نا ام ید گوشیم رو گذاشتم کنارم،دستم رو گذاشتم رو پیشون یم که از تب  زیاد م یسوخت ، چشمام رو بستم و سعی 

 کردم بخوابم. 



   تا زیانه بارا ن

 211 
  

دم و همچنان تو تب م یسوختم،یعد از  یک ساع یر که گذشت نرگس زنگ زد. تو خواب  ی  و بیداری غلت مت 

  

ی پسرت هم مثل خودت سری و  شیطونه! والا الکی   ؟ اِ  امت  سام  نکن! ا ین چکاریه؟  می بینی بنیامی  _جانم آرام ؟کاری داشنر

ی تره به تخمش م یره حسنی به باباش!    ن یست که از قدی م گفیر

  

ی میومد.    صد ای خنده ی بنیامی 

  

 _حالا من شدم سری و شیطون آره؟دارم برات نرگس خانم.  

  

 _مثلا میخو ای چکار کنی ؟ 

  

 _تو اول تماست رو جواب بده،م یگم بهت.  

  

 نرگس که انگار تازه متوجه تماس شده باشه،زود گفت:   

 ذارند برا آدم،کاری داشنر زنگ زده بود ی ؟  _وا آرامی  ببخش ،مگه  این پدر و پسر حواس می

  

 صدام گرفته بود.  

  

 _کجایی نرگس.   
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 یا خوشی جواب داد: 

  

ون،آرام نگو ،ا مت  سام کپ باباشه مو نمی زنن باهم،خیلی پسر بانمک و دوست  سام  اومد یم بت  ی و پسرش امت  _با بنیامی 

ی یه،نمیشه ازش دل بکنم.    داشیر

  

 بنیام ین اومد که میگفت:   دوباره صد ای

  

 _آره د یگه به باباش رفته. 

  

،راسنر نگفنر چکار داشنر ؟   ی  _خد ای اعتماد به نفسه  این بنیامی 

  

ی بود دوست ی مون کمرنگ   دلم نمی خواست خوشی نرگس رو خراب کنم،از طرفی هم دلم گرفت از وقنر نرگس با بنیامی 

 نه و لی دیگه مثل سابقم نبود. 

سم کلاس استاد رض ایی دو روز بعد سر جاشه ؟ _  ی نیست،فقط میخواستم بتی ی  نه چت 

  

 _آره  ، البته بچه ها میگن شای د کنسل کنه اما اعتنا نکن ،راسنر سرگ یجه ات بهتر شد ؟ 

  

 _خوبم،نگران نباش.  
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 بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم،  

  

 و باز کردم صبح شده بود.  نمیدونم گ  به خواب رفتم،وقنر چشمام ر 

  

 خسته و کسل از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم،صدای قطره ه ای بارون که به پنجره میخورد رو می شن یدم.  

 به طرف پنجره رفتم،پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. 

  

ی می بارید،سو ز سر دی به اتاق اومد و پرده ها رو به با ز  ی گرفت،تن خیس از عرقم از ا ین سرم ای  بارو ن تند و تت 

 استخوان سوز لر زید.  

ی بودم که بارون رو دوست نداشت! بارویی که خاطرات تلخم رو برام تداعی می کرد.   ی دختر  شاید من اولی 

 همون بارویی که ی ه رو زی عاشقش بود!   

د.    ی  بارو ن می بارید و به حال خرابم دامن  مت 

ه ی بارون زاست. می بار ید تا باریدن   رو نشونم بده چه  می دونست که چشمای من خلاصه تموم  این ابر ها ی تت 

نای نفس کش یدن نداشتم ،پنجره رو بستم و به طرف تختم رفتم تا دوباره بخوابم،سرفه ها ی خشکم درد گلوم رو  

 شدت می داد.  

 ،نرگس بود بود. هنو ز پتومُ ،روم مرتب نکرده بودم که صد ای زنگ گوشیم بلند شد 

  

کت ؟   _کجایی آرام؟چرا ن یوم دی سری
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 میون سرفه هام جواب دادم:   

  

 _سرما خوردم نمی تونم بیام امروز ؟  

  

نرگس نگرانم شده و میخواست بیاد د یدنم،هنو ز یک ساعت نگذشته بود،که صد ای زنگ در بلند شد،به زحمت بلند 

دن دکمه کلید و باز کردن در رو راحنر ولو شدم. شدم و به طرف  آیفون رفتم و بعد از   فسری

  

 ا ز دیدن نجلا  که پشت سر نرگس داشت م یومد داخل تعجب کردم،خواستم از جام بلند شم که زود گفت:   

  

ی ع زیزم ناسلامنر م ریضی ،ما هم اومدیم عیادت م ر یض.   _بشی 

  

،صدام گرفته بود،لبخند کم جویی زدم و بر  تو دلم گفتم  کاش نمیومدی!نم یدویی با دیدنت  چطور داغ دلم رو تازه می کنی

 ای تظاهر گفتم:  

  

 _خوش اوم دین.  

  

 نرگس کنارم نشست ،دستش رو گذاشت رو پیشونیم:   

  

  .  _تبت خیلی بالاست ،لباسات رو م یارم بپوش م یریم دکتر
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 ساده است بزرگش نکن 
ی

ی نیست نرگس،یه سرما خوردگ ی  .  _چت 

  

 ساده؟ تبِت بالاست،رنگ به چهره نداری.  
ی

 یه سرما خوردگ
ی

 ساده تو به این م ی گ
ی

 _یه سرما خوردگ

  

 راست می گفت،تنم انگار شده بود کوره ی آجر پزی.  

  

 نجلا هم تا یید کرد و گفت:   

  

   . ه بری دکتر  _راست میگه عزیزم،بهتر

  

احت کنم خوب میشم.  _مرش،اما ن یا زی به دکتر ن یست،  استر

  

 نرگس سری به عنوان تاسف تکون داد.  

  

 _تو اینو نمی شنا ش نجلا،مرغش یه پا داره.   

  

ی خونه،نجلا نگاهی گذرا  به خونه انداخت به عکس د ایی که رسید نگاهش رو متوقف  این و که گفت رفت تو آشتی

 کرد و چشم دوخت به عکس!  

 یدم ؟  خدا ی ا من نجلا رو کجا د
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فکر کردم به ا ین که کجا دیدمش، یاد م اومد،یه بار دایی تو تراس نشسته بود چهره اش گرفته بود و ذل زده بود به 

 کیف پولش.  

 یواش یواش به تراس رفتم و سرک ک شیدم به کیف پولش ،دایی متوجه ام شد ، زود بلند شد و گوشم رو پیچوند.  

 تو کیف پولش همانا.   بلند شدنش همانا و افتادن عکسی از 

 اون عکس یر شباهت به نجلا نبود!  

  

ی تر میشد،به   هر چه از دایی درباره عکس پرسیدم چ یزی نمی گفت حس می کردم با هر بار پرسیدنم چهره اش غمگی 

سیدم ازش متعجب به نجلا نگاه کردم یعنی واقعا اون عکسِ ن ی ی نتی  هم  یر خیال شدم و  دیگه چت 
ی جلا خاطر ه می 

 بود؟  

 شاید اشتباه فکر م یکنم آخه عکس نجلا تو ک یف پول دایی چکار میکرد ؟  

ون،ل یوان شت  رو داد  ی خونه اومد بت  بعد از کمی ،نرگس با یه لیوان ش یر بزرگ و دوتا فنجون قهوه  از آشتی

 دستم و نشست و زنگ زد به مادرش:  

  

 بیام خونه.   _سلام مامان من اومدم خونه ی آرام،شاید  دیر 

 ..._ 

؟طر ز درست کردنش رو بگو ،آرام سرما خورده  می خوام براش درست کنم.    _مامان سوپ مرغ رو چطور درست میکنی

  

 ..._ 

ی سر در نیاورد ه بود  باشه  ای گفت و بعد از خداحافظی قطع کرد سری  ی نرگس که معلوم بود از حرف ای مادرش ،چت 

 تکون داد و گفت: 
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ی نفهمه یه وقت،م یگم چطوره _  خنده داره واقعا ،تو  این سن یه سوپ ساده هم بلد نیستم درست کنم، نجلا بنیامی 

 از رستوران سفارش ب دیم،بیارند ؟ 

  

 خواستم بگم نیا زی نیست که نجلا خندید و گفت:  

  

 _سوپ ای رستوران مگه قابل خوردنند،تا منو دا رین غم ندا ر ین ؟  

  

 متعجب چشم دوختیم به نجلا،نرگس گفت:    منو نرگس

  

 _یعنی تومیخو ای درست کن ی ؟  

  

 نجلا سر ی تکون داد و گفت:  

 _آره.  

  

 نرگس با خنده گفت:  

ِ تابش  بزرگ که تو خونه شون کلی خدمت کار دارند الان میخواد سوپ درست کنه،چه شود ؟ 
 _وای دختر

  

 طور که با گوشی ش مشغول بود گفت:  نجلا گوشی ش  رو درآورد و همون 
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سم.   ت گوگل بتی  _خودم که بلد ن یستم،طر ز درست کردنش رو قراره از حصری

  

 به زور تکیه دادم.  

  

 _ باور کن نیا زی به زحمت ن یست.   

  

 نجلا لبخند مهربون ی زد و جواب داد:   

  

احت کن، منم برم دست به کار  ،استر  شم! _نه عز یزم چه زحم یر

  

 نرگس بلند شد تا باهاش بره،که نجلا با دست اشاره کرد ب شینه.  

ی سر جات،هر چ یزی هم که جاشو  ی که دوتا شد آش یا شور میشه یا یر نمک،پس لطف کن بشی  ی آشتی
_از ق دیم گفیر

  . ی  نتونستم از همون جا میگم تا بهم بگی 

 بعد روبه من گفت:   

  

.  _آرام جون ،سعی  می کنم  زیاد  احت کنی  سر و صدا نکنم تا تو هم راحت استر
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ی خونه رفت،هنوزم بهت زده بودم،اسم پدرش رو خیلی سر زبونا شنیده بودم،باورم نمیشد  ی  این حرف  به آشتی
بعد ازگفیر

ش ،نجلا  اینقدر خوش برخورد و صم یمی باشه،بر خلاف ظاهر شیک پوش و با کلاش که داشت ،بهش نمی  تک دختر

  مغروری باشه. خورد دختر 

 حتما به خاطر هم ین اخلاق و رفتار ای خاصش بود که آرشاو یر...  

 چقدر دلم گرفته بود،عاشق مر دی بودم که در ضمت  ناخودآگاهم  ممنوعه اعلام شده بود.  

ده سال تفاوت سنی مون بود  ی  .  تقصت  خودم بود، آرشا ویر که  همیشه منو بچه خطاب می کرد و همیشه یادآور ست 

 نباید دل می بستم،اما امون از  این دل که  دلیل و منطق نمی شناسه.  

 معلوم بود نجلا از من حداقل چهار سا لی بزرگ تر باشه.  

  

 _نجلا دختر خوب و ومتواضعیه ،زود صمیمی میشه از رفتاراش تعجب نکن.   

  

،آرام یر کس و تنها،  یه 
ی که سعی داره  سر وپا بمونه و به زور هم که آرشاو یر الحق که انتخاب خویر داشنر  غمگی 

دختر

ی  زیبا و شاد کجا ؟   تابش، دختر  شده لبخند بزنه کجا ؟ و نجلا تک دختر دکتر

 دلم از  این مقا یسه ی تلخ لر زید.  

 سر دردم حس کردم بیشتر شد،از هجوم این افکار مزاحم بود،یا از مر یض بودنم ؟  

  

 .  _نرگس قرص خری دی برام

  

 نرگس نگاهش رو از صفحه ی گوشی ش گرفت و دست کرد  تو کیفش.   
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 . احت کنی  _آره خ ریدم،ولی دوز پا یینی داره،بیشتر باید استر

اض کردم.  ون و هر دوتا پتو رو روم مرتب کرد.اعتر  بعد از خوردن قرص ،نرگس به اتاق رفت و با دوتا پتو اومد بت 

  

 کافیه. _ اونقدرام سرد نیست ،یکی  

  

  . ،ت ا زودتر خوب شی  _کافی نیست،باید عرق کنی

  

 پتو ی دوم رو کنار زدم وهمون طور که سعی میکردم بخوابم جواب دادم:  

  

_اینا همش الکیه ،با عرق کردن بیماری از بدن دفع نمیشه ،فقط به خاطر این که احساس گرما و بهتر بودن دا ریم   

بدون اینکه دانسیی داشته باشند بدون  اینکه  دلیل درست و قانع کننده  ای بیارند ،در این حرفو زدن، قد یمی ها 

ی اظهار نظر می کردند،پس هر چی زی رو باو نکن.   ی  مورد هر چت 

  

 نرگس سری به نشونه (چه ميدونم) تکون داد و دوباره با گوشیش مشغول شد.  

 نزنه،یهو یر مقدمه  و با ذوق گفت:  ا ز لحظه ای که اومده بود،حس می کردم خیلی خوشحاله،
 طاقت نیاورد حرفی

ی  دیشب ازم خواستگاری کرد.     _آرام،بنیامی 

 _مبارک باشه،به سلامنر عروسیتون گ هست ؟ 
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س دارم.    _دیوونه ،کو تا عروش؟قراره با خانواده اش ب یان خواستگا ری،و ای از الان استر

  

 داری،م یرش.  خوش به حالت نرگس،به اویی که دوستش

ی و نرسید ن یه زخم باز میشه ر وی قلبت و تا ابد، نه تنها قلبت بلکه کل  نرسیدن حنر فکرش هم آزارت میده،خواسیر

 وجودت رو می سوزونه!  

ی و نرسید ن"    "و چه تراژ دی تلخ ی است،خواسیر

  

 تو خواب و بیداری بودم که نجلا،بیدارم کرد.  

  

 سوپ آوردم.  _بلند شو آرام ،برات 

  

 بلند شدم ،نگاهی به ظرف سوپ متقابلم انداختم،ظاهرش بد نبود. 

  

نجلا،منتظر ذل زده بود بهم،اول ین باری بود که سوپ درست کرده بود و میخواست نظرم رو بدونه،نرگس با خنده  

 گفت:  

  

 _آرام از من می شن وی نخور.  

  

 نجلا پرسید:  
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 _چرا نخوره ؟ 

  

 ن دفعه  دیگه ج دی جدی را هی بیمارستانه. _هیخی  ای

  

 نجلا چشم غره  ای به نرگس رفت و گفت:  

  

،آرام بخور بب ین خوبه؟میخوام واسه آرشا ویر خودم با عشق غذا درست کنم.    _والا همینم تو بلد نبودی درست کنی

  

 نرگس دوباره خن دی د. 

 _   این عشق راهی بیمارستانش نکنه خوبه. 

  

ی نگفت.   ی  نجلا خواست جوابش رو بده،اما وقت ی منو قاشق به دست دید چت 

د!   ی  یه قاشق از سوپش رو خوردم، صورتم جمع شد از شوری  زیاد تلخ مت 

 قاشق رو تو سینی رها کردم:   

  

 _نرگس میشه برام آب بیاری ؟   

خونه رفت ، نجلا زود پرسید:    ی  نرگس بلند شد و به آشتی

  

   _چطور بود  ؟
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 _چقدر نمک  ریخت ی نجلا؟خیلی شوره!  

  

و ای نگو،داشتم نمک می  ریختم که یهو سر نمکدون باز شد و کلی نمک ریخت توش، اصلا تقص یر خودته که در 

 نمکدون رو محکم نبسته بو دی.  

  

 _عروس بلد نیس برقصه میگه زم ین کجه،حکا یت تویه!  

  

داد دستم و قبل از  اینکه بشینه،نجلا کوسن مبل که پشتش بود رو به طرفش نرگس اینو که گفت، لیوان آب رو 

 پرت کرد.  

 نرگس هم دوباره همون بالشت رو برداشت و به طرفش پرت کرد.   

وع شده بود تا ج ایی ادامه دادن که الیاف کوسن  زد ب یرون. 
 دعوا شون سری

ی بگه صد ا ی منده ذل زدن بهم،قبل از  اینک ه چت   ی زنگ آیفون اومد.  هر دو سری

منده گفت:   نرگس به طرف آیفون رفت و نجلا سری

 _ ببخشیدا نمیدونستم اینجوری میشه.  

  

 _ عینر نداره،عز یزم کیه نرگس ؟ 

  

 _یه پسر،م یگه برامون غذا آورده،نجلا تو سفارش داد ی ؟  
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ی غذا ها،اومد نجلا سر ی به عنوان نه تکون داد،نرگس بعد از سر کردن شالش رفت ب ی رون و بعد از تحو یل گرفیر

 تو خونه.  

  

 _نرگس نفهمیدی  گ سفارش  داده ؟  

  

 _چرا،گفت آق ای آرشا ویر سرمد.  

  

 نجلا رفتارش خیلی دوستانه بود و به وضوح نشون می داد که می خواد باهام دوست باشه.  

 عذاب وجدان.  ا ز ای ن که عاشق نامزدش شده بودم یه حس بد داشتم ح ش مثل

ی    موج می زد میدونستم یه چ یزی هست،حالا که خودم گرفتار همی 
ی

مندگ یاد ترنم  افتادم،او ا یل که تو چشماش سری

 درد شده بودم می تونستم بفهمم که اون فقط یه عاشق بود. 

 یه عاشق که به خاطر عشقش قید دوست و خانواده اش رو زده بود!  

  عشفر که منطق حا لیش نبود! 

 شاید عجیب بود اما د یگه هیچ کینه و ناراحنر ازش به دل نداشتم.   

ترنم بخشیدمت ام یدوارم ما زیار حداقل تورو دوست داشته باشه و ل یاقت پشت و پا زدن به من و خانواده ات رو 

 داشته باشه. 

ی خونه رفت تا ظرف ها رو بشوره،نجلا  دوباره نگاهی به عکس دایی انداخت ،بدون  بعد از خوردن غذامون نرگس به آشتی

ه بعد از کمی مکث آروم با لحنی که گو ی ا کمی گله مند بود پرسید:   ه اش رو از عکس بگت   اینکه نگاه خت 

  

؟     _از دایی یر معرفتت چه ختر
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 _یر معرفت ؟ 

  

 سری به نشونه تا یید تکون داد و گفت:  

  

ی خودش و   بوده بی 
آرشا ویر بوده،رفت بدون اینکه پشت سرش رو هم نگاه کنه،بدون اینک ه سراعیی از  _آره،هر کدوریر

 من  یا از بچه ه ای اک  یپ بگ یره.  

  

 با کمی درنگ گفت: 

  

 _بگذریم، الان کجاست چکارا میکنه ؟ 

  

 انگار که چ یزی به ذهنش رسیده باشه بدون اینکه نگاهم کنه ،آروم پرسید:  

  

 _ازدواج کرده ؟ 

  

 سری به عنوان نه تکون دادم،دلم نمی خواست بگم دایی مهربون الان پشت میله ه ای زندانه؟ 

 اما آخرش  یا از آرشاو یر  یا هر کس  دیگ ه ای می فهمید،پس بهش گفتم.  

 نجلا متعجب و ناباور چشم دوخت بهم: 
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 آرام؟آخه به چه جرمی ؟ 
ی

 _جدی میکی

 ایی که کشیدیم،قلبم مالامال از درد و اندوه شده بود.  با یاد آوری اون روزها و سخنر ه 

ه شده بود،تا دلیلش رو بدونه.    نجلا کنجکاو بهم خت 

 هر چی که بود رو براش تعر یف کردم،با کمال تعجب دیدم که نجلا ،صورتش خ یس از اشکه و داره گریه  می کنه!  

 خت!وقنر دید متعجب نگاهش میکنم گفت:  باورم نم ی شد ،مثل بچه ها شده بود و داشت اشک می ر ی

  

 _وای آرام،چقدر تو سخنر کسیی دی!  

 ام یر بیچاره الان تو زندان !و ای باورم ن میشه! 

  

من هم باورم نمیشد ،تو  این دور و زمونه ای که آدم کم پیش م یاد واسه کس ی حنر دل بسوزونه،یه نفر واسه غصه 

 ریزه و گ ریه کنه که گو یا غصه های خودش باشند! های کسی متاثر باشه و جوری اشک ب 

  

ی ،اما نجلا با هق هق و سوز گریه می کرد،جوری که   ی  ر طنر عی بود، اگه آروم اشک می  ریخت یه  چت 
واقعا برام عیی

ی م و زار زاز، گ ریه کنم!    خودمم دلم می خواست بشی 

وقنر نجلا برای نرگس  ز یاد تعجب نکرد انگار که براش عادی  باشه،  

ی صورتش رفت،نرگس آروم گفت:  _تعجب نکن،نجلا همینه،به   شسیر

خاطر اتفاقایر که تو گذشته اش افتاده ،درباره ی هر موضوعی زود واکنش 

 نشون می ده،زود ناراحت م یشه،بعضی وقت هام زود عصنر میشه.  
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قلی که می گفت تو تنهایت دق کن،بسوز و  تصمیم داشتم د یگ ه نرم سر کار،عقل و قلبم باهم در جدال بودند ع

 بساز و هر طور شده  این حس مسخره ات ر و  سر کوب کن و قلب ی که داد می زد:   

حس عشق هرگز سرکوب نمیشه اگه م یشد که اسمش عشق نبود،تنها نمون برو سر کار ،تو که قرار نیست کاری انجام 

.  بدی،هم ین دلخوشی کوچ ی ک دیدنش رو هم از خودت   نگت 

 کاش د ایی حداقل تو رو داشتم ،چقدر بابت د ایی امی ر دلم گرفته بود.  

 حیف جوونیش که  این روز ها پشت م یله ها ی زندان تلف میشد.  

پنجشنبه بود و مثل همه پنجشنبه ها رفتنم بهشت زهرا، وبعد از کلی گریه کردن و عقده ی دل خالی کردن و در آخر 

.  خوندن فاتحه ای   رفتم دیدن دایی

 هنوزم از د یدن عکس نجلا تو کیف پولش متعجب بودم. 

 دایی با شنیدن اسم نجلا چهره اش یر نهایت گرفته شد  می دونستم یه چی زی هست!  

  

ی بوده؟اصلا دلیل بهم زدن دوس تیت با آرشاو یر چی بوده ؟  ی ی تو و نجلا چت   _دایی بی 

  

   دایی کلافه  دست کشید تو موهاش. 

ی بینمون نبوده!   ی  _نه چت 

  

 _پس عکس نجلا تو کیف پولت چکار می کرد ؟  
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 _چرا  اینقدر در مورد نجلا کنجکا وی چی زی شده آرام ؟  

  

ی شده بود دل وامونده ای که بد جور اس یر شده بود اس یر آرشاو یر.    ی  آره،یه چت 

 .  _فقط کنجکاوم،بگو دیگه د ایی

  

 تو فکر ،تو نگاهش میشد  دید حزن و اندوهش رو،با صدای گرفته ای گفت:  دایی عمیق رفته بود 

  

_نجلا بهت رین دخت ری بود که تو اک یپمون بود ،ش اید فقط از نظر من  این جور ی بود خوشم م یومد 

 ازش،   

 رو  میشد تو رفتارش د ید،اما همیشه گرفته و ناراحت به نظر می
ی

 قشنکی
ی

 رسید،خیلی تو غرور  ز یادی نداشت،سادگ

خودش بود دلم میخواست دلیلش رو بدونم  ،تا اگه کمکی از دستم بر میومد،در یغ  نکنم،اما ترسیدم باهاش حرف بزنم 

،واهمه داشتم از ا ی ن که حسم رو ت رحم برداشت کنه و ازم  برنجه،آرشا ویر از رو حس دلسو زی باهاش حرف زد و  

ای روان شناس ی  زیا دی خونده بود ،سعی می کرد با حرفاش آرومش  فهميد دردش چیه؟ کتاب ها و مقاله ه

  
ی

 عوض کنه تا بتونه راحت تر زند گ
ی

 کنه،دیدش رو نسبت به زندگ

 کنه،آرشاویر می گفت حسم به نجلا خواهرانه است،اما من میدونستم نجلا این طور فکر نمی کنه. 

  

 روم با صدای یر نه ایت گرفته ای گفت: با ناراحنر نگاهش رو ازم گرفت،نفس عمیفر کشید و آ 

  

_دوستش داشتم اما نمی دونست، رفتارش باهام خیلی سرد بود نمیدونم چرا روز به روز بیشتر از من فاصله میگرفت با 

بقیه  اینجوری نبود فقط با من  این طوری رفتار میکرد ،یه روز علن ا به آرشا وی ر گفت دوستش داره، فقط خدا 

 اون روز  چی میدونه من 
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کشیدم،نتونستم طاقت بیارم،نتونستم  شاهد عشقش به آرشا ویر باشم و سر  یه موضوع خیلی مسخره از آرشا ویر جدا 

ی بودم که عاشق بهت ر ین رفیقم  بود،سخت بود جدا شدن  شدم،سخت بود برام آرام،چی لی سخت بود،عاشق دختر

،اما هنوزم که هنوزه فراموش نشده.   از رفیق چندین و چند ساله ام،و سعی بر فراموش    کردن اون دختر

  

 و ای خد ایا دایی ام یر چی کشیده بود!  

  

  

_ با  این که ازشون جدا شدم اما میخواستم بدونم عشق نجلا آخرش به کجا  می رسه ،از طریق دوستم که تو همون اک  

بهش میگه که دوستش داره و میخواد باهاش ازدواج کنه  یپ بود از جریانات باختر میشدم،نجلا م یره خونه آرشاو یر 

آرشاو یر هم از شنیدن  این حرف شوکه میشه، و به نجلا میگه که حسش برادرانه است و هیچ حس د یگه  ای بهش 

 نداره،اما نجلا نمی تونست قبول کنه که آرشاو یر حسی بهش نداشته باشه.  

عمق ناراحتیش رو ت وی چشماش به وضوح  میشد  دید،طاقت    مکث کرد و کلافه وار پشت گردنش دست کشید 

 دیدن ناراحت یش رو نداشتم،اما با این حال دوباره وکنجکاو پرسیدم:  

  

 _نجلا بعد از شنید ن این حرف چکار کرد دایی ؟ 

  

ایظ صداش محکم وبا صلابت بود.     چقدر صداش غم داشت،دایی ام یری که تو هر سری

  

نه که اگه به موقع آرشا وی ر به   _نجلا ی د یوونه ی نه به سیم آخر و با چاقوی م یوه خوری رگ دستش رو مت  ی هم مت 

بیمارستان نرسونده بودش،خون  زیادی ازش می رفت و معلوم نبود زنده می مونه یا نه؟بعد از بهوش اومدنش بازم آرشا و  

دل نه صد دل عاشق آرشاو یره، از اون دسته   یر سعی میکنه نرم تر،باهاش حرف بزنه و متقاعدش کنه،نجلا که  یک
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است که معتقده،عشق بعد از ازدواج هم می تونه به وجود  بیاد،اما وقنر رفتار سرد آرشاو یر رو می بینه،شکسته تر   دختر

ش رو اینجوری ببینه و ترس از  اینکه نجلا دوباره دست به خودکسیی نزنه   از قبل م یشه ،پدر نجلا که طاقت نداره دختر

ش ازدواج کنه در عوض هر کاری بتونه واسه  ه  با آرشا ویر حرف بزنه،ازش میخوا د که با دختر ،خودش  تصمیم می گت 

کت تازه تأس یسش، در حال ورشکست ش دن بود انجام بده،آرشا ویر حاصری نشده قبول کنه،می گفت   آرشا ویر که سری

 
ی

کنه که هیچ حس ی بهش نداره،الان نمیفهمه،اما بعدها   این در حق خود نجلا ظلمه،اینکه  یک عمر با مردی زندگ

 سخت پش یمون میشه.  

نجلا وقنر می بینه آرشاو یر پسش زده،روز به روز افسرده تر و گوشه گ یر تر م یشه،تا ا ین که یه روز کلی دار وی آرام  

،میخوره،کم مونده بود که   ی  بخش که دوز بالایی هم داشیر

دش بیمارستان و معده اش رو شست و شو میدند.  سنکوب کنه،که پدرش زود متو   جه میشه و میتر

پدر نجلا که خیلی نگران تک فرزندشه، دوباره درخواستش رو با خواهش یی ش  آرشا ویر تکرار می کنه،آرشا و یر از  

هود  طرفی دلش به حال نجلا می سوزه و از طرفی هم نمی خواد ورشکست بشه،ا ین همه سال زحمت و جون کندنش بی

ه باشه واز طرفی کل ی کارگر و کارمنداش از نون خوردن بیافتند،ای ن دفعه قبول می کنه،اما ازداوج نه! تا زمایی که نجلا 

 فارغ التحص یل بشه ، فقط اسم ا نامزد باشن ،پدر نجلا هم قبول میکنه و نجلا هم که از خدا خواسته!  

 ه باشه،ن می دونم تا حالا چرا ازدواج نکردن!  فکر کنم دوسال از فارغ التحص یل شدن نجلا گذشت 

ا ز شنیدن حرف ه ای د ایی کم مونده بود شاخ در بیارم،خدای من یعنی نجلا،به خاطر آرشاو یر حاصری بوده حنر از  

 جونش هم بگذره.  

هر موضوعی زود یاد حرف نرگس افتادم(تعجب نکن،نجلا همینه،به خاطر اتفاقایر که تو گذشته اش افتاده ،درباره ی 

 واکنش نشون می ده،زود ناراحت م یشه،بعضی وقت هام زود عصنر م یشه)  

  

ی آدمی باشه.   باورش واقعا سخت بود،ابنکه نجلا با ظاهری کاملا معقول همچی 

  

 چی باعث شده بود،نجلا اینجوری باشه.  
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 _ گذشته ی نجلا  چی بوده ؟  

  

ده بود حق  هم داشت تعجب کنه،چون  زیاد دختر کنجکا وی نبودم،الانم دایی از  این همه کنجکا وی من تعجب کر 

 اگه پ ای ح ش که به آرشاو یر  داشتم در وسط نبود، در مورد نجلا تا این حد کنجکاو نبود م 

ون.   ی بگه،سربا زی اومد و گفت که پ ایان ملاقاته،ومجبور شدم برم بت  ی  قبل از اینکه دایی  چت 

  

؟نجلا رو دوست داره، هزار سوال یر  جواب به ذهنم هجوم آورده بود،نجلا واقعا عاشق آرشا ویره؟آرشاو یر چی

 یا هنوزم ح ش بهش نداره ؟ چی باعث شده بود نجلا اینجوری باشه ؟ 

کت صتر می کردم،    بر ای جواب  این سوال نرگس بهت رین گز ینه بود،اما باید تا روز بعد که می رفتم سری

 به خاطر سرم ای شدی دی که خورده بودم،تنم خسته و کرخت شده بود.  به خونه رفتم، 

ون،یر اشتها شده بودم ،و میلی به غذا نداشتم ،هات  بعد از یه دوش آب گرم،حوله لباسیم رو پوشیدم و رفتم بت 

 چاکلت درست کردم و با یه لیوان هات چاکلت بزرگ به اتاق رفتم.  

 کرد ازهجوم هزار فکر و سوالات یر جواب به جزوه هام پناه بردم.    علاوه بر غمی که رو دلم سنگینی می

  

آرشاو یر تو گ هس یر که اینقدر سخت دلم رو به بند کسیی دی و اس یر کر د ی ؟ تو هم ین مدت کم  

 چقدر دلم بر ای شن یدن صد ای پر صلابتش تنگ شده بود.  ** *  

د صورت آر ای ش کرده ی نجلا افتادم،لب ای قرمزش،خط چشم ی که نگاه آخرم رو به آین ه آرایش اتاقم انداختم،یا

ی رنگش رو ، زیبا تر جلوه م ی داد.   ماهرانه،چشم ایی خاکستر
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 چقدر به نظرم صورتم یر روح بود،انگار اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم!   

 برداشتم،دستم می لر زید،   رژ زرشکیم رو برداشتم و به لبام کشیدم،بعد از اون خط چشمم رو 

ون و ترنم با وسواس درحالی که بر خلاف هم یشه دستش می   یهو  یاد رو زی افتادم که با ما زیار می خواستیم ب ریم بت 

 لر ز ید،داشت خط چشم می کشید.  

ی آر ا  یش و یر توجه  خدایا یعنی منم مثل ترنم بودم؟نه، نمی خوام که باشم .با حرص ،خط چشمم رو پرت کردم سمت مت 

ون.   ،کیف م رو برداشتم و زدم  بت  ی  به سیاه شدن مت 

 نرگس سر کار،بر خلاف آخری باری که د یده بودمش،ق یافه اش  پکر و گرفته بود . 

ی شده نرگس،چرا اینقدر ناراحت ی ؟   ی  _چت 

  

ی  کنار  ش نشستم،دستش تو چشم ای نرگس اشک حلقه زد و بر ای  اینکه نبینم ،زود سرش رو انداخت پ ا یی 

 رو گرفتم.  

  

ی هست،بگو  چی شده ؟   ی  _نه، مثل اینکه یه چت 

  

 نرگس با ناراحنر نگام کرد،انگار می خواست درد ودل کنه آروم گفت:  

  

کت مادر بنیام ین رو دیدم،می خواست باهام حرف بزنه چون جل وی   و ن سری _دیرو ز بعد از  اینکه کارم تموم شد،بت 

کت نمیشد حرف  کت و رو نمیکنر نشستیم.  سری  زد،رفتیم تو پارکِ کنار سری
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 _خب چی گفت بهت ؟ 

  

 با دستمالی مانع سرا زیر شدن ا شکش شد و مظلومانه ادامه داد: 

  

 
ی

ی نمی خوری،بهم گفت،لقمه ی اندازه ی دهنم بردارم،پام رو از زندگ ی شو،گفت تو به درد بنیامی  _گفت،یر خیال بنیامی 

و  ی شهر،و هیخی نداره!   پسرش بذارم بت   پا یی 
 ن،گفت ل یاقت پسرش خیلی بیشتر از یه دختر

  

وع کرد به گریه کردن.   ل کنه،و سری  نتونست،خودش رو کنتر

  

ی شهری و  هیخی ندار،دل نداره؟آدم نیست؟چون پولدار نیست حق نداره عاشق بشه؟ا ین   پا یی 
_چرا،آرام؟مگه یه دختر

 بهم میگه یر اصل و نسب.  چه عدالتیه آخه؟به چه حفر اون 
 حرفا رو بهم زد؟به چه حفر

  

ی متاسف بودم،نرگس با وجود سری ا یط سختش تو  یکی از بهتر ین دانشگاه  ه ای تهران رشته ی  چقدر برای مادر بنیامی 

 داروسا زی در حال تحصیل بود و با ا ین وجود سخت کارمی کرد،حنر بعضی وقت ها اضافه کاری می نشست. 

ی بود.    همه ی ا ین ها واقعا قابل تحسی 

ی شهر بودنش رو دیده بود،واقعا ج ای تاسف داشت!    اینارو ندیده بود و فقط یر پولی و پا یی 

  

ی همه جوره میخوادت.    _آروم باش ع زیزم،اون با این حرفا فقط خودش رو کوچ یک کرده،مهم  اینه که بن یامی 

ی بره خواستگاری. _نه آرام،هر چی باشه اون   خاله ی بنیامی 
ون تا واسه دختر  پسرش برم بت 

ی
 مادرشه،گفت از زندگ
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هر کاری می کردم نرگس آروم نمی شد،هنوز کسی نیومده بود و نرگس راحت اشک می ریخت، مادر بنیام ی ن بدجور  

 دلش رو شکسته بود.  

  

ی به اتاق اومد با دیدن،نرگس،متعجب و نگران پرس ید   : بنیامی 

  

ی شده نرگس ،چرا گریه میکنی ؟  ی  _چت 

 نرگس چ یزی نمی گفت  و آروم اشک  می ریخت.   

  

 وقنر  دید نرگس چ یزی نمیگه نگاهش رو منتظر به من دوخت ناخوداگاه اخم کرده بودم.  

  

ون،میدویی چرا؟چون نرگس یه بچه    تو بذاره  بت 
ی

ی _دیرو ز مادرت به نرگس،گفته،که پاش رو از زندگ ی پ ا یی 

 شهره،چون بچه پولدار نیست!  

  

ی با بهت نگام می کرد،با دیدن نرگس تو اون حالت واقعا عصنر شده بودم،تو  این مدت کمِ دوسنر مون نرگس واقعا  بنیامی 

 مثل یه خواهر شده بود برام،خواهری که ه یچ وقت تجربه داشتنش رو نداشتم.  

  

،من نمی خوام دخالنر ت ی ی بنیامی  و این موضوع داشته باشم،اما به عنوان دوست  یا خواهر نرگس دارم  میگم مادرت  _ببی 

د چون هر آد می واسه خودش یه غروری داره مهربویی و دل پاک ی نرگس به صدتا بچه   ی نبای د  ا ین حرفا رو به نرگس مت 

 م ایه دار بالا شهری می ارزه. 

  

ی هنوز بهت زده بود،انگار انتظار  این   موج می زد. بنیامی 
ی

مندگ  حرفا رو از مادرش نداشت،تو نگاهش سری
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 _نرگس حرف ای آرام درسته ؟  

  

نه پَس بیکار بودم گفتم،بشینم چندتا دروغ سرهم کنم و تحویلش بدم ،عجب آدمیه! بدون اینکه منتطر باشه نرگس چی  

 زی بگه عصنر گفت:  

  

؟ب اید باهاش حرف ی بهم نگفنر ی م ی زدم،بای د می فهمی د انتخاب اول آخر من تویی و تا دنیا   _چرا همون دیرو ز ،چت 

  که  میگه حاظر 
ی

دنیاست حاظر نیست م ازت دست بکشم من یه تار م وی تو رو با صد تا از دختر ای رنگ و وارنکی

 نیستم عوض کنم. 

   

،ذوفر که تو چشم ای نرگس نشسته بود رو می تونستم بب ینم،دیگه ی افات بنیامی 
اشک نمی  ریخت گ ویا   ا ز اعتر

 آروم تر شده بود.  

ی گوشیش رو در آورد،انگار می خواست به مادرش زنگ بزنه،نرگس س ر ی ع گفت:    بنیامی 

ی ،زنگ نزن بهش.   _نه بنیامی 

  

،نباید ای ن حرفا رو م ی زد.    _چرا زنگ نزنم؟تو قراره همسرم بسیی

  

فتم تا   سر جام بشینم، گفتم: ا ز رو صندلی بلند شدم و همون طور که مت 
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ی الان زنگ نزن،رفنر خونه  آروم تر که ش دی م یشنی با مادرت حرف می ز یی   _نرگس راست میگ ه بنیامی 

 .  شاید بهتر بتویی قانعش کنی

ی سری تکون داد و گوشیش رو گذاشت تو جیبش کنار نرگس نشست م یخواست باهاش حرف بزنه تا آرومش   بنیامی 

 کنه. 

 کارم شدم،چون سه روز نیومده بودم گزارش ها ی   زیادی بود که ب اید تا یپ می کردم.  سرگرم  

 آرشاو یر مثل همیشه سر وقت دقیقش اومد،  

 مثل همیشه به محض ورودش، بوی عطرش مشامم رو به نوازش گرفت.  

اب فقط سر تکون داد بعد از سلام کوتاه ی که خودمم به زور شنیدم خودم رو مشغول کارم نشون دادم، در جو 

 زد وگفت:  
ی

 لبخند کم رن گ

  

 _خانم کوچولو،جدید  ا ستاره سه یل شد ی،کم پیدایی ؟  

  

 خانم کوچولو؟میفه می آرام تو از نظر اون هنو ز بچه ای!  

 اما امان از این دل وامونده که هر کار ی می کردم نمی تونستم درست و حساب ی بهش حالی کنم که دورِ آرشا ویر 

 خط بطلان بکشه. 

  

 _ببخشید، سرما خورده بودم نتونستم بیام.  

؟حتما میخواسنر عاشقت باشه ؟   نگاش کردم،چهره اش چقدر به نظرم یر تفاوت بود،پوووف ،پس چی
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 وقنر رفت مشغول کارم شد،با صد ای مرد جوویی که نرگس رو مخاطب قرار داده بود سر بلند کردم ،تا ببینم  کیه. 

  

 آرشا وی ر تو اتاقشه ؟  _   

  

 نرگس بلند شد و ی گ از صندلی ها اشاره کرد و  گفت:  

  

ی تا بهشون ختر بدم.     _بله آق ای مهر آرا ،بشینی 

  

 مهر آرا پوزخندی زد و گفت:   

  

 _مگه بهت نگفت که دارم م یام ؟  

  

 نشست روی یکی از صندلی ها.   

  

 _عینر نداره،منتظر می مونیم.  

  

 نرگس به اتاق آرشا ویر رفت.  

 مهرآرا!حس کردم،فا میلش رو قبلا شنیدم.  
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ی قرار دادش رو امضا کرده بود،افتادم و  یاد حرف آرشاو یر(مگه نمی دونسنر نباید قرار داد   کت مهرآرا که بنیامی  یاد،سری

،رفت ی قرار داد کاوه، کس ی که بدتری ن و سرسخت تر ین رق کت مهرآرا رو امضا کنی یبمونه و چند بار خواسته  سری

 زمینمون بزنه رو امضا کر دی )  

پس کاوه اینه،هیک ل  متناسنر داشت، پوست گندمی وچشم و ابرو مشکی بود، خوشتیپ بود،اما به پای  

 آرشاو یر نمی رسید.  

ی مونده که پاک د یوو  ،چ ه ربظ دارن؟همی  !  اه،چرا مثل  دیونه ها همه رو با آرشا وی ر مقا یسه می کنی  نه شی

ل زده بود بهم،نمی دونم چرا اما نگاهش رو دوست نداشتم.   
ُ
ه اش سر بلند کردم یر پروا ذ  با حسِ نگاه خت 

  

 _تازه کار ی ؟  

  

ی شم،مخاطبش  منم با لبخند نگام می کرد،یکی  نیس بگه به تو چه آخه ؟   دوباره نگاهش کردم تا مطمی 

 ول کارم نشون دادم،حتما با خودش م یگه  این زبون نداره!  سری به عنوان نه تکون دادم وخودم رو مشغ

 بزار بگه مهم ن یست،  نگاه خ یره اش معذبم میکرد. 

  

_ پس چرا چند باری  که اومدم  اینجا ،ندیدمتون  ؟ به زور لبخند کم  

 زدم و گفتم:  
ی

 رن گ

  

 _نمیدونم حتما ش یفتم نبوده، یا مرخ ض بودم.  

  

و ن   و صداش زد بلند شد، نگاهی بهم انداخت و رفت تو اتاق.   قبل از اینکه   دوباره حرفی بزنه،نرگس اومد بت 
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 نرگس با شیطنت  یه تای آبروش رو داد بالا و گفت:  

  

 _بدجور تو نخت رفته بودا. 

  

 ؟ 
ی

 _چی م یکی

  

 
ی

 ذل زده بود بهت.  _ ای کلک خودت رو نزن به اون راه کاوه مهرآرا رو م یگم ندی دی چطور باشیفتکی

  

 ! ی یه ساعت پ یش مثل ابر بهار گ ر یه می کردی، الان نشسنر واسه من بلبل زبویی میک یی  _غلط کرده ،تو تا همی 

  

ی سر عقل ب یاد و دوباره  ا ز اینکه نرگس حالش خوب شده بود ،خوشحال بودم،امی د وار بودم که مادر ب نیامی 

 نرنجوندش.   

مرد  م گذاشت تا  آقا رضا پت  ی ه روی مت  ِ  حاوی دو فنجون قهوه روکه می خواست به اتاق آرشاو یر بتر
سالخورده سینی

 کمری صاف کنه.  

ی به جای آسان سور از پله اومده.    یه دستش رو گرفته بود به کمرش و نفس نفس م یزد معلوم بود از طبقه ی پ ا یی 

اش کنه اما اونقدر محبت از آرشا ویر دیده بود  که راضی به باز  با ا ین که آرشاو یر  می خواست با حقوقش بازنشسته

 ن می شد نمی خواست بیکار باشه و به قول خودش می خواست همچنان به آقاش خدمت کنه، دلم براش  
ی

نشستکی

 سوخت. 

  

م ؟  ی من بتر  _خسته ش دین؟میخوا یی 
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مرد از خدا خواسته،چشماش برق زد،اما با  این حال   تعارف کرد.  پت 

  

م تو هم کار خودت روداری.    _نه دختر

  

 بلند شدم شالمو رو سرم مرتب کردم لبخند زدم.  

  

 _کار خاض  نمی کنم،یه سینی قهوه است می برم،میام. 

 با لبخند مهربویی گفت:  

م،خدا حفظت کنه.    _ممنون دختر

  

ی آرشا ویر   رفتم داخل.   تقه  ای به در زدم و بعد از  شنیدن بفرما گفیر

 سرگرم حرف زدن بودند،آرشاویر با دیدنم مکث کرد و متعجب نگام کرد. 

ل زد بهم،  
ُ
ه اش و با لبخند ذ  کاوه با همون نگاه خت 

ه ی کاوه ،با لحن خشک و سر د ی گفت:    آرشاو یر با  دید ن نگاه خت 

  

 _تو چرا آور دی ؟آقا رضا پس چکار میکرد ؟ 

  

 و سردش رو نداشتم،آرشاو یری که همیشه باهام مهربون بود ...   انتظار ا ین لحن خشک
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 _از پله ها اومده بود، خسته بود،به خاطر همینم من آوردم. 

 لبخند کاوه پر رنگ تر شد و گفت:  

  

  .  _به،چه دختر مهربو یی

  

 آخم آرشاو یر غلیظ تر شد. 

  

 _حالا که آوردی،می تویی بری.  

  

 لحن خشک و سردش،دسته ای از موهای خرما ییم که کج شونه کرده بودم افتاد رو صورتم.   حرصم گرفت از ا ی ن

 چو ن سینی به دست بودم نمی تونستم جمعشون کنم، 

ی سینی قهوه رو،رو صورت اش پیاد ه   ه ام شده بود کاش می تونستم ه می    خت 
ی

کاوه یر توجه به آرشا ویر با شیفتکی

 کنم مرتیکه کثیف! 

 هم آرشاو یر،نشون می داد که حساس شده!  اخم ای در 

 آرشاو یر من چ یت رو باور می کردم نگاه یر تفاوتت رو ،لحن خشک و سردت رو،یا حساس شدنت رو،  

ی و رفتم ب یرون.    سینی رو گذاشتم رو مت 

ایپ بود صتر کردم  کاوه بعد از تموم شدن کارش رفت ،ساعت کا ریم تموم شده بود اما چون گزارش ای  زیا دی بر ای ت 

 تا کارم تموم شه.  



   تا زیانه بارا ن

 242 
  

 نجلا اومد و بعد از احوال پرش با من با سرخوشی به اتاق آرشاو یر رفت. 

 با هر بار دیدنش حالم بدتر از قبل گرفته می شد. 

 مردد به برگه ی تو ی دستم نگاه کردم،ن می دونستم جزئ یاتش روهم باید ت ای پ می کردم یا نه ؟ 

سم،اما دم در با شنیدن صداش که با نجلا حرف می زد ناخوداگاه توقف کردم.  بلند شدم تا   از آرشاو یر بتی

  

 من عق اید خودم رو دارم یر ن من و تو هنوز هیچ عق دی خونده نشده.  
 _نجلا چطور باید بگم،خودت که می دو یی

  

 صد ای نجلا اومد که با حرص می گفت:  

  

ی نیسنر که نم ی خو ای نزدیکت بشم ؟   _چیه می ترش با دست زدنم به ؟ا ز خودت  مطمی   گناه  بیفنر

  

 _بسه بحث رو تموم کن.  

  

_گ آرشا ویر؟دقیقا بهم بگو گ؟گ باهم ازدواج می کنیم،دوسال از فارغ التحصیل شدنم می گذره،چرا دست دست می  

؟چر ا از وقنر اومدم بیشتر ازم فاصله می گ ی ری   چرا؟اتفافر افتاده؟چرا  له له زدنم رو نمی بینی ؟ کنی

  

م،تو  اینجوری فکر می کن ی.    _من ازت فاصله نم یگت 

  

 صد ایی نیومد تا  ا ین که آرشا ویر دوباره کلافه و سرد گفت:  
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 خته. _نجلا خواهش ا بحث رو تموم کن،اینجا مح یط کارمه دوست ندارم بحث کنیم،الان هم کلی کار سرم ری

  

 صد ای نجلا بغض داشت.   

  

ون تا راحت به کارات برش من رو بگو با چه سرخوشی اومدم  دیدن تو!    _الان منظورت اینه،که برم بت 

  

صد ای قدم هاش که داشت به طرف در میومد رو شنیدم دستپاچه شدم قبل از اینکه از جلوی در برم کنار نجلا اومد 

 ب یرون.   

ی بگم: صورتش خیس اشک ش ی  ده بود وقنر منو پشت در دید ا یستاد و با اخم نگام کرد فکر کردم باید يه چت 

 _راستش  میخواستم به آرشاو یر ...منظورم اینه که آقای رئ یس... 

 صتر نکرد جمله ام رو تموم کنم و با قدم ایی بلند  

ون رفت ،دلم براش سوخت چقدر مسرور اومده بود و حالا با   گ ریه داشت می رفت،      به طرف بت 

تقه  ای به در اتاق زدم و رفتم داخل، آرشا ویر پشت د یوار شیشه ای اتاقش و ایساده بود انگار ناراحت و کلافه است،  

 رفت و پشت م یزش نشست.  

  

 _چرا تا الان نرفت ی ؟ 

  

سم جزئیات قرار داد ها رو هم ت ا ی  پ کنم ؟  _خیلی از گزارشا رو تا یپ نکردم ،اومدم بتی
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 با دو دستش سرش رو گرفت و در همون حالت،آروم گفت: 

  

 _نیا زی نیست برو خونه ات.  

  

 نگرانش بودم و از لحن صدام نگرانیم هو یدا بود. 

  

ی شده؟ سرت درد می کنه ؟  ی  _چت 

  

 نگفته بود.  سرش رو بلند کرد و نگاه عسلی رنگش رو دوخت بهم نگاهش انگار گ وی ای هزار حرف 

 خیلی آروم لب زد:   

  

 _ برات مهمه ؟ 

  

 با تعجب پرسیدم:  

 _چی ؟ 

  

 سری تکون داد و زود گفت: 
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ی نیست،فقط یه سر درد ساده است برو خونه  اینج ا نمون.   ی  _چت 

  

ی نبود نگرانش بودم.  فکری به ذ ون اما دلم راض ی به رفیر هنم رس ید به آبدار  باشه ای گفتم وبعد از خداحافظی رفتم بت 

 خونه رفتم،میدونستم هر وقت سر درد میاد سراغش به آقا رضا می گفت براش دمنوش بابونه درست کنه.  

میخواستم بهش بگم که درست کنه اما نبود بازهم نتونستم یر خیال بشم و برم خونه کم بهم محبت نکرده بود پس  

 خودم دست به کار شدم.  

یوان دمنوش رفتم تو اتاقش،  با دیدنم  بعد از درست کردن یه ل 

 متعجب پرسید:  

  

 _هنوز نرفنر ؟  

  

 _خواستم به آقا رضا بگم براتون دمنوش درست کنه اما نبود خودم درست کردم.  

  

 لبخند زد  ویه تای ابروش رو داد بالا و گفت: 

  

  

 استخدام کنم ؟ _ امروز خوب آبدار چی شدی میخو ای به جای آقا رضا تو رو 

  

 خندیدم و یر حرف لیوان دمنوشش رو گذاشتم رو م یز. 
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 تشکر  کرد و گفت: 

  

 _نمی دونستم از  ا ین کارام بل دی. 

  

 یر اختیار آهی کش یدم و گفتم:  

  

 _بعضی وقت ها که بابام،سر درد می گرفت،خودم براش دمنوش درست می کردم.  

  

 لبخندش پاک شد و گفت:  

  

 خدا،بیامرزدش،مر د خویر بود.  _ 

  

 چقدر تو  این روزه ای تنها ییم نبودشون بیشتر حس می شد!  

  

 ریم،که ماش ین شاش بلندی،برام چراق زد.   
ی

ون،خواستم تاکسی بکی کت زدم بت   بعد از جمع کردن وس ایلم از سری

صله گرفتم،  احمقا معلوم نیس ت با بدون نگاه کردن  بهش ، زیر لب فحسیی نثارش کردم ،و جلوتر  رفتم و ازش فا

 خودشون چه فکری می کنند ؟ یر خیال نشد و اومد ججلوتد تک بوق زد، 

 حرصم گرفت،مرتیک ه چرا یر خیال نمیشه ؟ کمی هم ترسیده بودم.  
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ی خوشگلش رو از ریخت بندازم تا د یگه جرئت  این کارارو نداشته  شیطونه می گفت،  یه سنگ بردارم و جوری ماشی 

 باشه! 

 وقنر  دید توجهی نمی کنم دوباره  بوق زد برام نگاهش کردم دلم می خواست هر چی فحش بلدم نثارش کنم، 

 چهره اش آشنا م یومد،خوب که توجه کردم دیدم کاوه مهر آراست تعجب کردم ا ین اینجا چکار میکنه ؟ 

 وقنر  دید حرفی ن می زنم گفت:  

  

 کنم به  این زودی ها تاکسی گ یر بیاری،بیا سوار شو  می رسونمت.  _هوا تار یک شده،فکر نمی  

  

 اخم کردم و گفتم:    

  

؟    ی  _شما اینجا چکار  می کنی 

  

 _ا ین دور و اطراف کار داشتم.   

  

 با لبخند مرمو زی گفت:  

  

 _حالا افتخار می  دی برسونمت مادماازل؟  

  

 با همون اخمی که رو صورتم بود،تلخ گفتم:  
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 _نیا زی نیست خودم می رم. 

  

 _قصد بد ی ندارم دارند نگامون می کنند اینجا همه منو م یشناسند دوست ندارم فکر ب دی راجب بهم بکنند . 

  

چند نفری اونجا با کنجکا وی نگامون م ی کردند مردد بودم  میدونست م به ا ین زودی ها تاکسی گ یر م نمیاد نگاش  

 بهش اعتماد کرد پس در جلو رو باز کردم و سوار شدم.  کردم،حس کردم میشه 

ون وبا قیافه  ای برزچی نگام می کرد.   کت اومده بود  بت   وقنر سوار شدم، یه لحظه چشمم خورد به آرشاو یر که تازه از سری

 وحشتناک  اخم کرده بود پشیمون شدم،  

 کاش سوار نمی شدم اما  دیگه کار از کار گذشته بود!  

  

 حض سوار شدنم ، کاوه ماشینو روشن کرد و راه افتاد. به م

 _خب آدرستون کجاست ؟ 

حوصله  ی خونه رو نداشتم تصمیم گرفتم برم خونه ی نرگس  کنجکاو بودم از نجلا بدونم،پس آدرس خونه ی 

 نرگس رو دادم.  

 که پخش می شد رو کم کرد و گفت:  
ی

 کمی که گذشت،صد ای آهنکی

  

 داری،
ی

 آرام خانم!  _اسم قشنکی
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 جااانم؟چه زود پسر خاله م یشه  این اسمم رو از کجا فهمیده ؟حتما وقنر نرگس اسمم رو صدا زده شنیده. 

  

 _به شخصیتت میاد،بانوی  زیبا!   

  

ی که طب یعت  ا مثل بقیه همسن و سالاش  بر خلاف انتظارم  زیاد بدم نیومد هر  چی بود منم یه دختر بود دختر

ی ممنون اکتفا کردم.   تع ریف شنی   دن از خودش رو دوست داشت،  لبم رو با زبون تر کردم  تنها به گفیر

  

 _نیا زی به تشکر ن یست چون واقع یت رو گفتم.  

 متوجه میشدم که از گوشه ی چشم نگام م ی کنه،دوست داشتم زودتر می رسیدم و پیاد ه میشدم.  
ی

ی رانندگ  حی 

،با شک پرسید:   ی  با توقف ماشی 

  

 _خونه تون اینجاست ؟ 

  

بدون ا ین که جوایر بدم،خداحافظی کردم و پیاده شدم،به فضول جماعت نبا ید  زیاد رو داد تا لحظه  ای که رفتم 

 داخل سنگینی نگاهش رو حس م ی کردم!  

  

  

،کنارم نشست و گفت:   ی  نرگس سینی چ ای رو گذاشت رو مت 

 کنجکاو باشی ؟  _چی باعث شده،راجب به نجلا ا ین همه  
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 _علت خاض نداره،کنجکا ویه دیگه!  

  

وع به تعر ی ف  تو دلم گفتم آره جون خودت ،دستاش رو باهم گره کرد و جوری که گ ویا رفته  تو فکر،سری

 کرد:  

 مادر و پدرش از هم جدا م یشند،مادرشون به شهر خودشون  م یره یه خواهر داشته به اسم نا
ی

ی _نجلا تو چهار سال گ زنی 

که چهار سال از خودش بزرگ تر بوده،پدر نجلا بر ای  این که بچه هاش هنوز کوچ یک بودن و روزا تو خونه تنها نمونن 

دوباره ازدواج م یکنه با زیی که به ظاهر مهربونه وبرای نجلا و خواهرش مثل یه مادره اما در باطن یه شیطانه با یه کینه ی 

رصت تا بتونه زهرش روبر یزه،نمیدونم دقیق به خاطر چه کاری پدر نجلا مجبور میشه بر  قد یمی از مادر نجلا و منتظر ف

ی ده ساله رو با ن اماد ریشون تنها بذاره وقنر  ای  یک سال بره به دیر  و نجلا که اون موقع ها شیش سالش بوده و  نازنی 

ه نا مادریشون فرصت رو غنیمت میشمره و تا م یتونه نجلا و خو  اهرش رو اذ یت م یکنه،نجلا وقنر داشت  پدرش مت 

واسم تعریف میکرد اشک تو چشماش جمع شده بود،باورت نمیشه آرام میگفت  واسه کوچ یک ترین بهونه  ای کتکشون  

 رو بازوش هست...  
ی

ده،  یا با سیم م یزده با کتر ی ت داغشو ن میکرده هنوزهم ج ای سوختکی ی  مت 

  

هضمش برام سخت آخه چطور یه زن می تونه اینقدر یر رحم باشه،همیشه فکرمی   حرفای نرگس درباره ی نجلا واقعا  

 برای س یندرلا غصه خورده بودم! 
ی

 کردم نامادری بدجنس فقط تو قصه هاست چقدر تو عالم بچکی

  

 _ آخه چطور تونسته؟ خب بعدش چی پدرش نفهمیده ؟ 

  

نه، وقنر با باباشون تلفنی حرف م   _نه نجلا م یگفت نامادریه ته دیدشون کرده که اگه چ یزی ی بگن بدتر کتکشون مت 

ی نگن،همه ی اقوامشون شهرستان بودن حنر ک ش رو هم نداشتند   ی یزدند بالا سرشون و ایم یستاده و مواظب بوده چت 

که باهاش حرف  بزنند،می گفت هر رو زیکی از وس ا یل خونه رو میفروخت،مثل  تل وی زیون و لباس ش ویی و فرش 
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ده تلفن خونه شون زنگ میخوره پدرش بوده  د ی ستبافت ،خدا بدونه قصدش چی بوده یه روز که داشته نجلا رو کتک مت 

ه سمت تلفن و جواب میده وقنر میفهمه پدرشه با  ی صد ای تلف ن رو میشنوه بدون  ا ینکه نامادریه متوجه شه مت  نازنی 

و بهش م یگه ،در حال حرف زدن نامادر ی ی ی رو به پدرش م گ ریه همه چت  ی داره همه چت  ش م یرسه وقنر  می بینه نازنی 

ه و به طرف  ی رو از موهاش م یگت  یگه با خشم به طرفش حمله ور میشه تلفن رو قطع میکنه باورت نمیشه آرام نازنی 

ون و پرت ی رو برد بت  ون میکشه نجلا م یگه التماس میکردم رهاش کنه اما یر توجه به التماس هام نازنی  کرد تو   بت 

ده که نجاتش بدن...  ی ی در حال غرق شدن دست و پا مت   استخر،نازنی 

 با ناراحنر گفتم:  

_جل وی چشمای نجلا تو استخر غرق م یشه ؟  نرگس 

 متاثر گفت: 

 _کاش تو استخر غرق میشد بهتر از ا ی ن  بود که...  

ی که میخواست بگه ناراحت مکث کرد،کنجکاو پر سیدم:    ی  از چت 

فافر میافته ؟ با لحن ناراحنر _چه ات

 ادامه داد: 

 _برادر ناماد ریش که یه پسر بد ذات و چشم چرون  به تمام معنا بوده میاد  

ون نجلا خوشحال از  اینکه خواهرش رو  ی رو از استخر میکشه  بت   برق م یزد ،تن یر جون نازنی 
اونجا،چشماش از خوشی

د  ه تو خونه و جل  نجات داده به طرفش م یره تا در آغوش بگت   نِ یر حال رو کشون کشون میتر
ش  اما مانع میشه و نازیی

 وی چشم ای نجلا به جسم یر جونش دست درا زی میکنه...اشک صورتم رو خیس کرده بود هینی کشیدم وناباور گفتم:  

 _آخه چطور تونسته ؟ 

ِ  طفلک طاقت نمیاره و تموم  میکنه،جسم یر جونش رو همون جا  
ی ی پدر نجلا _نازنی  ی وقرار میکیی تو باغ چال میکیی

ه و م یاد  ا یران ،از هر دو تاشون شکا یت میکنه و تا پیداشون نکرده  ی ب لیط م یگت  بعد از شنیدن حرف ای نازنی 

ی محکوم به اعدام میشند.    ه ای که گرفته هر دو تاشون  به خاطر قتل نازنی   بیخیال نمیشه،با وک یل ختر
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ی باشه دوسوال هم صورتم خ یس  اشک شده بود ،حنر فکرش رو هم نمی کردم نجلا تو گذشته ش   اینقدر غمگی 

 زمان برام پ یش اومده بود،با دست اشکام رو زود پس زدم.   

  

ِ  که به خاطرش حاظر شده اینکارا رو بکنه؟  
 _ مادرشون مگه فوت نشده ؟ چه دشمنی

  

 قع!  _مادرشون چهار سال پیش فوت شده،نه اون مو 

 اونش  دیگه بر ای خودمم سواله.   

  

ی ی به خودش گرفت،آهی کشید و گفت:    نرگس با  دیدن اشکام ،چهره  ای غمگی 

  

_بیچاره نجلا از اون زمان تا حالا شده  یه دختر افسرده،و ب یش از حد حساس،و زود رنج، مشکلات روایی  ز یا دی پیدا 

ش ،اذ یت و آزار هایی که متحمل  شده از جل وی چشماش کنار نم  کرده بود،صحنه ی دست درا زی  به خواهر 

یرند،خیلی شب ها هنوزم کابوس می بینه ، پدرش که خودش رو عاملش میدونسته خودش رو به هر دری زده تا،حداقل  

ا  وضعش بهتر بشه،پیش خیلی از روان شناس و حنر روان پزشک معروف و سرشناس تو ا یران و حنر خارج  بردتش،آرش

ویر چی لی تو  این زمینه کمکش کرده و باهاش حرف زده،تقریبا از زمان آشنا ییش با آرشاو یر وضعش از قبلناش بهتر شده  

 اما هنوزم به شدت زود رنج و حساسه.  

  

 گوشیش رو در آورد و همون طور که باهاش مشغول بود گفت:  
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بهش م یاد از اون روان شناس معروفا میشد بنیام ین که تا تفر  _میگما آرشا ویر بای د روان شناس میشد،خدا ییش خیلی 

ام  ز یادی   به تو فر میخوره  اول ین نفری که م یر ه سراغ ش آرشاو یره، تفاوت سنی شون فکر نکنم  زیاد باشه اما احتر

 براش قائله.  

وع کرده بود به حرف زدن ،مونده بودم  ای ن همه  یک نفس حرف زده  هنوز خسته نشده، هیچکدوم نرگس دوباره سری

 از بقیه ی حرفاش رو نمی فه میدم ،ذهنم بدجور درگت  نجلا و گذشته اش بود ،دلم عجیب براش   می سوخت.  

  

با اون ذهن درگ یر و آشفته،خونه و خلوتم رو بیشتر ترجیح می دادم،قبل از اینکه بلند شم نرگس که با ح یرت به  

 به خودش اومد و بلند گفت:  صفحه ی گو شیش ذل زده بود یهو 

 _ا ین چی داره م یگه ؟ 

ون و پرسید:   ی خونه اومد  بت   متعجب نگاش کردم تا ببینم منظورش چیه،مادر نرگس از تو آشتی

؟  
ی

م؟ گ رو م یکی  _چی شده دختر

 نرگس که هنوز ذل زده بود به صفحه  ی گوشیش یهو بلند شد و به طرف اتاقش رفت در همون حالت گفت:   

  

ی امشب می خوام با خانواده ام بیام خواستگار ی، باید بهش زنگ بزنم.    _بنیامی ن رو می گم،میگه همی 

  

س تو حرکات و حنر حرف زدنش آشکار بود.رفت تو اتاقش و درو بست.    استر

 آفرین خانم (مادر نرگس )نشست رو مبل و گفت:  

  

ی امشب بیاد.    _چه عجوله ای ن پسر،باید همی 
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 بخند گفتم: با ل

  

ی از خ یلی وقته که میخواد بیاد خواستگاری،حتما امشب طاقتش طاق شده نتونسته   _عجول چیه  آفر ی ن جون؟بنیامی 

 یر ایند. 
ی  صتر کنه ،با مادرش حرف زدن تصمیم گرفیر

  

 نگاهش رو دوخت بهم و  نگران  گفت:  

  

ی رو میشناش پسر خوب یه ؟   _آرام تو بنیامی 

  

 اطمینان بخسیی گفتم:  با لحن 

  

  

ی واقعا پسر خو بیه،خوش اخلاق و خوش برخورده مهمتر از اینا عاشق نرگس ه   _خیالتون راحت بنیامی 

کت فهمیدن.     تابلوئه دوستش داره تقر یبا کل سری

  

شاره  ای  شادی و حامد هم اومده بودند تو حال،هر دو با ذوق به حرفام گوش می دادند آفرین خانم به اتاق نرگس ا

 کرد و با لبخند گفت:  

  

ی چی م یگه واقعا امشب م یان؟حام د تو هم زود باش برو خ رید تو یخچال هیخی نداریم.     _عز یزم برو پیشش،ببی 
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ی خونه رفت.    بعد از زدن  این حرفا،خودش هم بلند شد و به آشتی

 بود به صفحه ی خاموش گوشیش،  به اتاق نرگس رفتم رو تخت  یک نفره اش نشسته بود ،و ذل زده 

 کنارش نشستم ،دستم رو دور بازوش انداختم و گفتم:  

  

 _چی شد ع زیزم،واقعا امشب میان. 

  

 آروم  و با صد ای تحلیل رفته ای لب زد:   

  

 _آره مرغش یه پا داره ،میگه  دیگه نمی تونم صتر کنم هم ین امشب می خواد بیاد. 

  

 ه،آف رین خانم اومد تو اتاق و پرس ید: نرگس بلند شد تا حاظر ش 

  

 _چی شد ؟اگه قراره بیاین،زنگ بزنم به دا ییت بیاد ؟ 

  

 نرگس سری تکون داد و مضطرب گفت:  

  

 _آره آره بگو ب یاد. 

  

ون.    کمدش رو باز کرده بود و لباساش رو ی گ یکی م یاورد بت 
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 _آرام تو هم بیا بگو چی بپوشم ؟ 

  

همه هول بودنش خنده ام گرفته بود بلند شدم و به طرف کمدش  رفتم،نگاهی سرسری به لباساش انداختم و ا ز ای ن 

ون و گذاشتم رو تختش و  یه شال سف ید رنگ   کت و دامن ف یروزه  ای رو که می دونستم بهش میاد رو کشیدم بت 

وزه ای  داشت رو هم گذاشتم رو لباساش.     که طرح ه ای فت 

  

ی ا بهت م یاد منم دیگه م یرم خونه. _برو یه   دوش بگ یراوم دی اینارو بپوش مطمی 

  

 . ی سر جات،ناسلامنر بهت رین دوستمی تو هم بای د باشی  _چی چی و م یرم خونه بشی 

  

 ر و ذهن آشفته ام دلم میخواست برم خونه و تنها باشم اما م یدونست م نرگس یر خیال نم یشه از 
ی

با اون فکر درگ

 طرفی هم ن می خواستم ناراحتش کنم پس بر خلاف میلم قبول کردم که بمونم.  

س نگاه آخرشو به آینه انداخت و خطاب بهم دوباره پرسید:    زنگ خونه که به صدا در اومد،نرگس با استر

  

 _تو مطمئنی ظاهرم خوبه  ؟  

  

ی باریه که   این سوال رو ازم  می    پرسه. کلافه نگاش کردم معلوم نبود چندمی 

 با اطمینان گفتم:  
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 _ آره بابا عالی ش د ی چند بار بگم. 

  

 چشمکی زدم و  دوباره گفتم:  

   

 _امشب قراره هوش از سر بن یامی ن بِتر ییا ؟ 

  

 در آیی قرمز شد وبا حرص  گفت:  

  

 _صتر کن نوبت تو ام میش ه،میدونم چطور ا ذیتت کنم.  

  

 عالم به دلم سرا زیر شد،  با ا ین حرفش انگار  غم 

ین بود و نظ یر نداشت،دلبسته ی مردی که هیچ گاه سهم من نبود پس محال   من دلبسته ی مر دی بودم که از نظرم بهتر

 بود نوبت من شدن!  

  

ی ن یستم ،خودِ اندوه عالمم  و سرزمینی در  سینه ی ام گ ریه میکند "  آفرین خانم با گرم ی با  مادر "من اندوهگی 

ی خیلی سرد جوابش رو داد و نگاهی با حقارت به خونه انداخت بدون  اینکه حالت   ی  احوال پرش کرد  مادر بنیامی  بنیامی 

ی شد.    چهره ی آفر ین خانم عوض شه اینبار  مشغول سلام و احوال پرس ی با خواهر بنیامی 

ی با دیدنم آروم با شیطنت گفت:    بنیامی 
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. _به آرام ماشالله همه ج  ا هسنر

  

چشم غره  ای بهش رفتم و خواستم جوابش رو بدم که با د یدن مادرش که عی ن برج زهرمار کنارش  ایستاده بود و  

ی نگفتم.   ی ام و سلام و احوال پرش از جانبم بود،چت   منتظر اد ای احتر

  

 حساب کار میومد دستش،  همیشه شعارم ا ین بود،که با هر آدمی دقیقا ب اید مثل خودش رفتار کرد تا 

 چهره ی یر تفاویر به خودم گرفتم و فقط به  یک سلام کوتاه بسنده کردم  که اونم خیلی سرد جواب  داد.  

،جوری به نرگس ذل زده بود که انگار ارثیه اش رو بالا کشیده و یه آبم روش و خودش  ی نگاهم رو دادم به خواهر بنیامی 

 ختر نداره،  

 ادر شوهر و خواهر شوهری بشن   اینا از الان شمش یر رو از رو بسته بودن.  بیچاره نرگس چه م

  

مادر ش جوری به مبل ها نگاه می کرد،که انگار عارش م یوم د بشینه روشون،مبل هایی که اگرچه کهنه بودند اما از تم 

 یزی برق م یزدند.  

  

وع ش د   ،صحبت ه ای معمولی سری ی  بعد از نشسیر

ی که حالا به طرز  البته بیش تر پدر   که آدم خوب ی به نظر می رسید و دایی نرگس و گه گداری هم خود بنیامی 
ی بنیامی 

 عجینر شده بود مبادای ادب و جنتلمن تمام ع یار حرف می زدن،و بقیه فقط شنونده بودن.  

  

باز کنه که متاسفانه ع ین ال بته آف رین خانم چند باری خواسته بود که سر صحبت رو با مادر و خواهر بنیام ین 

 گاو یر اعتنا بودند. 
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ی و همه کس نگاه می کردند.   ا ز طرز نگاهشون ه یچ خوشم نمی  یومد،انگار از بالا به همه چت 

صد ای جلینگ جلینگ النگو ه ای مادر و خواهرش، که انگار از قصد بود تا مثلا متوجه این همه النگویی که نمیشه 

 اعصابم بود.   شمردشون بشیم واقعا رو 

 به نظرم، به نرگس و خانواده اش نمیشد گفت:   

 شون!  
ی

،فق یر اصلی ای ن جور آدما بودند،آدمایی که به فقرشون افتخار هم می کردند،به فقر فرهنکی  فقت 

ی خونه رفتم،با دستای لرزونش داشت چایی می ریخت.    بر ای کمک به نرگس،به آشتی

ود ،اما دلم بر ای نرگس می سوخت نرگسی که می دونم چقدر شوق و ذوق این با ا ین که حال دل خودمم خوب نب

 روز و داشت. 

ی انگار  کمر به همت نابود ی این شوق و ذوق بسته بودند.  قوری رو آروم از دست ای  اما حالا مادر و خواهر بنیامی 

 لرزونش گرفتم و با لبخند گفتم:  

ینی ها رو بده.  _عروس خانم بده من می ر یزم تو ترت یب ش   ت 

ینی خوری رو آورد  نرگس از خدا خواسته یر حرف قوری رو داد دستم و به طرف کابینت رفت و ظرف ای شت 

ون و  مشغول چیدن ش یرینی ها شد.    بت 

   

ون.    سینی چ ای رو دادم به نرگس و خودمم ظرف شی رینی  رو برداشتم و پشت سرش رفتم بت 

ی ی چای رو    ی گرفت.   اول از همه  سی   جل وی پدر بنیامی 

ی چی بهش گفت که  ی گرفت،نمیدونم بنیامی  لرز ش دستاش به وضوح پیدا بود،بعد از پدرش  سینی رو جلوی بنیامی 

 حس کردم کمی آروم تر شد.  

 بعد از پذیر ایی کردن ازشون رو مبل دو نفره ای کنار هم نشستیم .  

وع به حرف زدن  در مورد، ی سری  اصل مطلب و خواستگاری و...کرد.  پدر بنیامی 
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ی تعداد سکه ی پیشنها دی رو گفت   ی مهریه رسید پدر بنیا می  ی خوب پ یش می رفت،تا ای ن که حرف به تعیی  همه چت 

 و با موافقت همه نظر نرگس هم رو پرس ید: 

  

م؟    _نظر تو چیه دختر

  

ش  ،جوری که با دختر ی  بزنه،مادر بنیامی 
 حرف می زنه،مثلا آروم گفت:  قبل از اینکه نرگس حرفی

  

 _از خداشم باشه!   

  

ش هم در تا یید کرد.    دختر

  

 _آره واقعا. 

 چو ن همه سکوت کرده بودند،فکر کنم همه حرفشون رو شن یدند.  

 تو چشم ای نرگس اشک جمع شده بود،  

باشم پس با لبخند حرص در آوری   بر خلاف ظاهر آروم و خونسردم،هیچ وقت نمی تونستم تو این جور مواقع ساکت 

 خطاب به مادرش گفتم:  

  

ی نیست،اومده خواستگاری دختر باهوشی که توی یکی از بهت رین دانشگاه  ی _اویی که باید از خداش باشه بنیامینه،کم چت 

کنکور و خر یدن  ه ای تهران تو یه رشته ی سخت در حال تح صیله دانشگاهی که آرز و ی  خیلیاست و با هزار کلاس  

 کتاب تست ه ای مختلف و کلی پول خرج کردن بازم موفق نشدند قبول شن ، 
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ی ن دوستمه مهربویی و دل پاک  یش یه دنیا می  نرگسی که رو ی پا ی خودش و ایساده،تموم  اینا به کنار به نظر من که بهتر

  . ی که اوم دین خواستگاری این دختر  ارزه پس باید خوشحال باشی 

  

ی تابلو بود خیلی از دستم کف ری شده،چنان با حرص و ان گار حرفام تاث یرش  رو گذاشت چون مادر بنیامی 

 غضب نگام می کرد، 

 که با خودم گفتم،هر لحظه امکان داره بلند شه گیس و گ یس کسیی راه بندازه.   

ی با اخم بهش فهموند ساکت باشه اما معلوم  بزنه که بنیامی 
بود دنبال جواب می گرده،آخرش   دهن باز کرد تا حر فی

 فکر کنم چون جوایر نداشت،ساکت ش د فهمید حرف حق جواب نداره!   

  

 نگاهش رو ازم گرفت،اما تا آخر خواستگاری معلوم بود داره حرص می خوره.  

 د ایی نرگس بلند شد تا برسونتم منم اون موقع شب از خدا خواسته قبول کردم.  
ی  موقع رفیر

 معلم بازنشسته بود،با وجود حقوق بازنشستگ یش مسافر ک شی هم می کرد،  دایی نرگس یه

تاعلاوه برخرج خانواده ی پر جمعیت خودش بتونه کمک خرج خواهرش هم باشه،از طریق نرگس فهم یده بودم که  

 دوتا از بچه هاش دانشجوان،با شه ریه بالا که واقعا حقوق معلمیش کفاف نم ی داد. 

  

م و مه  بود،ناخوداگاه یا د دایی خودم افتادم که سه سال از جوو نیش رو باید پشت میله ه ای زندون مرد محتر
ربو یی

 می گذروند.  

چقدر دلم بر ای دیدن چشم ای پر از ش یطنتش تنگ بود تو این روز ه ای تنها ییم که یر کسیم بد بهم فشار آورده  

ک داشتیم هر دومون  بود،چقدر دلم هواش رو کرده بود مخصوصا حالا که  مید ونست م هر دومون  یک درد مشتر

 عاشق بو دیم،یک عشق ممنوعه!  
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 تو ی تراس و ا یساد ه بودم و خت  ه به نقطه ی نامعلومی اشک بود که صورتم رو  خیس کرده بود.  

 که خودم تجربه ی کلی خاطرات تلخ  داشتم به خویر 
م ی دونستم   یاد نجلا و گذشته ی تلخش دلم رو م یسوزوند منی

ی تو دلت می مونند و تا ابد  یادشون آزارت میده!    که ا ین  خاطرات اگر چه گذشته اند،اما   مثل یک زخم چرکی 

 چشم دوختم به آسمون به ستاره ه ای چشمک زن و ماه حلالی شکل آروم لب زدم:   

  

ام که نجلا و آرشاو یر باهم _خدا یا،شنیدم که دعا با قلب شکسته و چشم اشکی زود قبول میشه ازت میخو 

خوشبخت باشند،اونقدر خوشبخت که نجلا فراموش کنه خاطرات تلخ گذشته اش رو  میدونم که هر دوشون ل 

 یاقت خوشبخنر رو دارند. 

  

 عشق ت کنار یه نفر دیگه حنر تصورش هم سخته،خیلی سخت!  

ده شد،قلنر که پر از غصه بود و من به  این فکر می کردم که آ با ا ین که دعام واقعا خواسته ی قلبیم بود،اما قلبم   فسری

 یا بدتر از  این هم میشه ؟ 

 غافل از اینکه دست  تقد یر به  این راح یر ها حاظر نبود دست از سرم بر داره!   

"اگر  این داغ جگر سوز که  بر جان من اس ت  بر دل کوه  

 نهی سنگ به آواز  آید"  

  

 * ** 

 اب آلودم رو به صفحه ی س یستم و گزارش ایی که آماده کرده بودم بر ای تا یپ انداختم،  نگاه خو  

شب گذشته رو نتونسته بودم،راحت بخوابم،به خاطر همی ن خوابم م یومد و کسل بودم،زود اومده بودم و  

 هنوز کسی ن یومده بود.  
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ی و چشمام رو بستم،قصد خوابیدن نداشتم ا  ما  رفته رفته چشمام گرم خواب شد،  سرم رو گذاشتم رو مت 

 حس کردم ،دسنر داره موهام رو از رو مقنعه ام نوازش می کنه .  

 دسنر که حرارتش حنر از رو مقنعه و موهام رو پوست سرم حس میشد.   

 حس ش یرینی بود حسی که نمیذاشت سرم رو بلند کنم،   

 موندم ونوازش  می شدم ؟ نمی دونم چرا دوست داشتم ساعت ها در همون حالت  می 

اف می کنم م یی که بعد از مامان وبابا کسی دست   شایدم بر ای ا ین بود،که چقدر نیا ز داشتم به این نوازش آره اعتر

 نوازش رو سرم نکشیده بود محتاج نوا زش بودم،حت ی اگه اون نوازش خ یالی باشه!   

 با شنیدن،اسمم توسط آرشاو یر زود بلند شدم.  

  

 ،اینجا خوایر د ی ؟  _چرا 

  

با تعجب،نگاش کردم یعنی آرشاو یر بود که نوازشم می کرد؟ یا شایدم توهم زدم؟ با دیدن اخم ر وی صورتش و چهره 

ی  ج دیش د یوونه ا ی نثار خودم کردم خیالات ی نشده بودم که شدم ،آخه اون چرا با ید نوازشت کنه ؟ پس یعنی 

 همه اش خیال بود ؟ 

ون،خدا یا یعنی هر گ عاشق میشه رفته رفته عقلش رو هم از دست میده ی ا فقط من  نفسم روکلا فه دادم بت 

 اینجوریم.  

 _آرام چرا جواب نم یدی ؟ 

  

 با،این حرف آرشاو ی ر به خودم اومدم و تازه  یادم اومد که م نتظر جوابه ؟ 

 .  _من،من دیشب د ی ر خوابیدم،نفهمیدم چی شد که اینجا خوابم برد 
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ی دلخوره،اما با  این حال گفت:  ی  اخم کرده بود،انگار از یه چت 

  

 _اگه  ز یاد  خوابت  میاد برات مرخض رد می کنم که بری خونه ات.  

  

 نگاهم رو ازش گرفتم ، می ترسیدم از نگاه یر قرارم بخونه،عشفر رو که قرار بود یک راز بافر بمونه!  

 همچنان رو خودم حس م ی کردم!  اما گرمی نگاه خ یره اش رو 

 همون طور که ذل زده بودم به م یز آروم و کوتاه گفتم:   

  

 _نه،ممنون.  

  

ا ز وقت ی که نجلا اومده بود رفتارم با آرشا ویر عوض شده بود احساس صمیم ینر که قبلا باهاش داشت م 

 ناخودآگاه دود شده بود رفته بود هوا.  

سر و کله ی  بقیه هم پیدا شد نرگس و بن یام ین سرگرم خ رید ها ی  عروش شون بودن،نرگس سرگرم کارم شدم و کم کم  

 ه ای هر چند  یر مزه اش کمی از  این حالت گرفته و 
یه چند رو زی رو مرخض گرفته بود ،کاش بود تا حداقل با شوچی

ی اگرچه  انزوا  نجاتم  می داد،  با ا ین که براش خوشحال بودم اما چی زی ته دلم سنگینی  می کرد،با وجود بنیا می 

 دوستیمون کمرنگ نمیشد،اما ش اید دیگه مثل گذشته هم نمی شد! 

م.     می ترسیدم از بیشتر شدن تنها ییم که دلم نمی خواست باهاش خو بگت 

 کمی بعد نجلا هم اومد!  
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بود آرایش غلیظ ی داشت اما  حسایر به خودش رسیده،ب وی عطر ملا یمش  به محض ورودش اونجا رو پر کرده 

 بهش می یومد،مثل دفعه ی قبل خوشحال  و سر خوش نبود!  

بعد از سلام و احوال پرس یش،  با من به طرف اتاق آرشا وی ر رفت ،دق ایق به کندی می گذشت یا شای د اصلا 

 نمی گذشت!  

 اتاق آرشا ویر بود.  خودم رو اگرچه مشغول کارم نشون م ی دادم،اما تموم فکر و خیالم تو 

 این سوال،که آ یا آرشا ویر هم عاشق نجلاست مثل خوره  مغزم رو میخورد.  

و من نمی دونستم که اگه جواب آره بود خوش حال باشم یا ناراحت ؟ چه  سردرگمی کلافه 

 کننده  ای بود.  

فتم،تا نشنوم،تا بیشتر از  ا ین صد ای خنده ی نجلا که از اتاق اومد، دوست داشتم با دو دستم گوشام رو می گر 

 صدای شکسته شدن قلبم رو نشنوم. 

صد ای خنده هاش آروم بود و ش اید کس دیگه ای نمی شنید،اما بر ای منی که همه ی هوش و حواسم اونجا  

 بود،آزار دهنده ت رین صد ای ممکن بود!  

 تحمل ناراح یر هیچ کس رو نداشت. می دونستم آرشاو یر،ناراحت یش رو از دلش در آورده،آرشا وی ری که 

  

با تکون خوردن دس یر جلوی صورتم به خودم اومدم با دیدن کاوه که جلوم  ایستاده بود،تعجب کردم ای ن دیگه گ 

 اومده بود ؟ 

 ناخودآگا ه به چشمام دست کشیدم تا  یه وقت گ ریه نکرده باشم اما خداروشکر هیچ رد ی از خیسی نبود.   

  

 تو آرام؟چنده باره صدات زدم.  _کجایی 
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آرام   

 ؟  

 گ این قدر زود پسر خاله شد که من نفهمیدم ؟ 

ی ؟    _شما همیشه  اینقدر زود پسر خاله م یشی 

  

 با خنده گفت:  

  

 داره طرف مقابلم گ باشه.   
ی

 _نه،بستکی

  

 اخم کردم و در جواب بهش سرد گفتم:  

  

 باشم!   _یادم نمیاد،باهاتو ن اینقدر صم یمی شده

  

،مست ر آرشا وی ر سرمد تو اتاقشون تش ریف دارند ؟   _اوه،پس ببخشید مادموازل آرام ک یایی

  

 فامیلم رو از کجا م ی دونست؟!  

 کنه ؟ 
ی

 چی باعث شده بود اینقدر احساس بامزگ

  

،بهشون ختر بدم.   ی  _بله،صتر کنی 
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آرشا ویر رفتم،که صدام زد،باز چی میخواست بگه؟ کلافه  روی یکی از صندلی ها نشست،بلند شدم و به طرف اتاق 

 برگشتم به طرفش:  

 _بله ؟ 

 لبخند زد و همون طور که دستاش رو درهم قلاب میکرد گفت:  

_من به خاطر چند صباچ که اون ور آب بودم،البته بیشتر از چند صباح کلا  ز یاد احساس راحنر می کنم،شما به دل 

  .  نگت 

ز یار افتادم!حتما اونم  ز یاد احساس راحنر می کرد که با ترنم ریخت روهم ،ما زیاری که  همه  ی ارث و م  یهو  یاد ما 

یراثم رو بالا کشیده بود،حتما  اینم از احساس راح تیش بوده.پووف،چه ربظ دارند این چرت و پرتا د یگه چیه؟ س ری 

 تکون دادم و به طرف اتاق آرشاو یر رفتم.  

 اومده بودی،ت ا من الان مجبور نبودم به اتاق آرشا ویر برم و خلوتشون رو بهممی زد،   نرگس کاش 

 تقه  ای به در اتاق زدم و با شنیدن صد ای پر ابهتش نفس عمیفر کشیدم و رفتم داخل.  

 نجلا کنارش ر وی م یز نشسته بود،نگاه کوتاهی به آرشا ویر ا نداختم،مثل صبح اخم کرده بود. 

 دلیل اخمش من بودم ؟شایدم د لیلش بهم زدن خلوتشون باشه. یعنی 

 با ا ین فکر اخمی ر وی صورتم نشست،نگاهم رو ازش گرفتم. 

نگش که تا عمق جونم رسوخ میکرد  یی به  شاید احمقانه بود اما از اینکه یه وقت با اون چشم ای نافذ و خوسری

ه  می ترسید م   عشقم بتر

 که با نگاه کردنش قلب آشوبم آشوب تر بشه.    یا ش ایدم دلیلش  ا ین بود 

 بدون اینکه مستفر م نگاش کنم،سرد گفتم: 
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 _کاوه مهرآرا،اومدن بگم بیان داخل ؟  

 جوایر ازش نشنیدم،با ی ک نگاه چند ثا نیه ای فهمیدم که  اخمش غلیظ تر شده. 

  

 _ بگو ب یاد.  

  

 چرا راه به راه اخم  می کنه واسم!   

  

ی تا اتمام ساعت کاریم نمونده بود.  به کاوه گ ی  فتم،که بره داخل،چت 

سیدم از هو ایی شدن دوباره 
کت واقعا برام سخت بود،تحمل نفس کش یدن تو هو ایی که هر لحظه میتر دیگه تحمل سری

 ی دلم!  

   

سرسام آورم انتخاب کرده بودم،اما  سر کار اومدن رو   بر ای ره ایی پیدا کردن از فکر و خ یال به غم و قصه هام و تنهایی 

! و تنهایی عمیق تر!  
 نتیجه اش شد غم و قصه ی بیشتر

ی کاوه به اتاق، نجلا هم اومد ب یرون،ر وی صندلی کنا ر یم نشست بر خلاف دفعه قبل اینبار لباش می خن دید.   با رفیر

وری نبود خودش نمی  _بر خر مگس معرکه لعنت،الان وقت اومدن بود؟تا جایی که من میدونم مهر  آرا تا کارش  خیلی صری

 یومد دستیارش رو می فرستاد،الان هرچی میشه خودش میاد،تازه می خواستم آرشاو یر رو راضی کنم بریم خ رید.  

  

ی نگفتم کمی که گذشت بلند شدم و س یستم رو خاموش کردم کارم تموم شده بود و   ی لبخند ظا هری زدم و چت 

 میخواستم برم خونه . 

ی م  ایستاد و گفت:     کاوه اومد ب یرون،کنار مت 



   تا زیانه بارا ن

 269 
  

  

 _مادموازل افتخار  میدن برسونمشون ؟ 

  

ی من و کاوه می   این چرا یر خیال من نمیشه؟چی فکر کرده راجب بهم؟ چشمم خورد به نجلا،که نگاهش با کنجکاو ی بی 

که یر ادیر محسوب می شد،قبل از    چرخید،دلم می خواست رک وصری    ح بگم نه افتخار نمیدم راتو بکش برو اما حیف

اینکه جوابش رو بدم آرشاو یر با عجله  از اتاقش اومد ب یرون کتش رو هم تازه داشت می پوشی د ،نگاه کوتاهیبه کاوه  

 انداخت و با همون اخم ای درهمش  خطاب بهم گفت:  

 _یه کاری برام یی ش اومده،بریم تو رو هم سر راه می رسونم. 

ون که یه وقت با کاوه نرم!   خنده ام   ی  اینقدر با عجله اومده بود بت   گرفته بود،پس بگوآقا به خاطر همی 

  

مونده بودم چه جوایر  بهش بدم،حالا دیگه هم کاوه و هم آرشاو یر منتظر جوابم بودند،آرشاو یر که تعللم رو   

ی رئیس، بازم بدون ا ین که اخماش غلیظ تر شد لابد انتظار داشت س ری    ع بگم چشم ،چشم هر چی شما  بگی 

 مستفر م نگاش کنم گفتم:  

  

م.   _نه ممنون، نیا زی  نیست خودم مت 

  

انگار جوابم  زیاد به مذاقش خوش نیومد،خب نیاد!بره با نامزدش خرید چکار به من داره؟انتظار داشتم  دیگه 

ی نگه چون آرشاو یری که من  میشناختم همون قدر که مهربونه  تا  ی .  چت   همون حدم مغروره،ش ایدم بیشتر

هیچ وقت خواسته اش رو بر ای بار دوم تکرار نمیکنه،اما بر خلاف تصورم با همون اخم ای درهمش به طرف در خروچر 

 رفت و با اشاره ای به نجلا در همون حال خطاب به هر دومون گفت:  

 _تو ماش ین منتظرتونم!  
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 منتظرتونم؟!   

  

 لا گفتم خودم م یرم انگار نه انگار که شنید.  عجب آدمیه خوبه حا  

ل کردم که لبام به خنده کش نیاد،کاوه که ول معطل بود،پوزخند زد انگار بدجوری کنف شده   به زور خودم رو کنتر

 بود،دستشو به پیشونیش زد و گفت:  

  

 _عزت  ز یاد خانما. 

  

و ن   داشت نگاه معنی داری بهم انداخت و گفت:  و رفت ب یرون کیفم رو برداشتم و با نجلا رفتیم بت 
ی

 نجلا اخم کم رنکی

  

 .  _معلومه چشمش رو گرفنر

  

 میدونستم منظورش کاوه است،نگاه کوتاهی به نجلا انداختم.  

  

ی منو و اون چ یزی نیس.   _بی 

  

ی  بینتون هست،فقط منظورم ای ن بود که  هیچ گربه  ای محض رضای خدا موش  ی ه،مثلا _منم نگفتم چت  نمی گت 

ی که میخواست برسونتت...    همی 



   تا زیانه بارا ن

 271 
  

  

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:  _خواسته اون برام مهم 
ی
هیچ حوصله ی  ای ن حرفا رو نداشتم،پس با یر حوصلکی

 نیست. 

  

 زود گفت:  

  

 _چرا،کس دیگه ا ی رو دوست دار ی ؟  

منظورش چی بود؟ نکنه حسم به آرشاو یر رو فهمیده،چه  کپُ کردم،هیچ انتظار این سوال غ یر منتظره رو نداشتم،

 جوایر ب اید می دادم می گفتم آره عاشق شدم اونم عاشق آرشاو یرنامزد تو.  

  

 حنر تصورش رو هم دوست نداشتم.  

  

 آروم لب زدم.   

  

 _نه!  

  

؟آدم موفقیه،خوشتیپ و پولدار هم که هست.    _خب پس چرا نم یخو ای به کاوه فکر ک یی

  

 مونده بودم چه جوایر بهش بدم،حس خویر به سوالاش نداشتم!  
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  .  انگار متهم گرفته بود برای بازجویی

  

 با ا ین حال لب تر کردم و گفتم:  

  

 _چون،ملاک ه ای من،فقط اینایی که گفنر نیس.  

  

 واقعا هم که نبود! 

 حس من به آرشاو یر به خاطر هیچکدوم از  اینا نبود.  

خاطر جنم و مردونگیش بود،نمونه اش اون شب بارون یه که منو از دست اون پسر ای مزاحم نجات داد،در حالی که به 

ه و بره.    می تونست مثل خیلی ای د یگه یر دردسر راهش رو بگت 

ی گذرگاه جون خودش روبه خطر انداخت و به موقع گرفتتم.     به خاطر شجاعتش بود که پا یی 

،نه تنها شامل من بلکه شامل حال خیلی از بچه ه ای یتیم خونه خیلی از فقرا و   مهربون یش بود که یر هیچ ادع ایی

 یّ ر تو رسانه ها و س ا یت ه ای مختلف اسمی ازش برده  
َ
نیازمندا می شد ،بدون اینکه برخلاف بقیه به عنوان  یک خ

  !  بشه و با این کاراش معروف بشه بدون هیچ ر یا و چشم داشنر

 خیلی از دور و بری هاش هم از  ا ین کاراش،ختر نداشتند،  حنر 

 تمام  یک مرد بودمگه میشد  اینا رو دید و عاشق نشد!  
ی

 آرشاو یر به سادگ

 نگاه ح سرت باری به نجلا انداختم،خوش به حالش!  

  

ون دلم میخواست دوباره مخالفت کنم،و بزاره با تاکسی برم اما دیدن ا کت رفتیم بت   خم ای درهمش چ یزی نگفتم.  ا ز سری
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در عقب رو باز کردم و نشستم نجلا هم جلو نشست، نگا هی از تو  آینه ی جلو بهم انداخت و من تو ی دل یر 

 قرارم نالید م 

 نگام نکن آرشا ویر،من حنر طاقت هم ین نگاه ه ای کوتاه تو رو هم ندار م. 

ی و   شالش رو مرتب می کرد با یی م نگاهی به آرشاو یر گفت:  نجلا در همون چ ن که آینه رو داده بود پا یی 

  

_آرشا بعد از  اینکه آرام رو رسوندی می ای ب ریم خ رید ؟ خوشم  

 نیومد،حس یه مزاحم بهم دست داد. 

_آرشا نه آرشا ویر!اسمم رو کامل بگو،بعداشم خودت که میدویی امروز سه شنبه است باید برم پیش بچه ها اگه 

 هم بیا. میخوای تو 

ون و گفت:    نفسش رو کلافه داد بت 

  

ی   _نه همون چند با ری که اومدم برام بسه حوصلم سر م یره موندم تو چطور دو هفته در میون سه شنبه ها مت 

 اونجا. 

  

واقعا م یون اون همه بچه ه ای معصوم و دوست داشتنی حوصله  ی نجلا سر می رفت یاد اون رو زی افتادم که می 

 خواست بره پیش بچه ها و من خواسته بودم که باهاش برم و اونم با تعجب پرسیده بود:  

 (واقعا دوست داری بیا ی؟ )  

  

 پس بگو تعجبش به خاطر چی بود!   
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نمی دونست که با هر دست پر مهری که به سر تک تک بچه ها ی ینر م اونجا  می کشید من  بیشتر از اون بچه ها ذوق 

 شدم. زده م ی 

  

 نجلا رو که رسوند نگاهی از تو آینه  بهم انداخت و گفت:  

 _بیا جلو!  

  

 _نه راحتم.  

  

 _من ناراحتم.  

  

خدایا،حرفم رو پس میگ یرم گ گفته  ا ین بسری خوش اخلاقه بنا به دستورش رفتم جلو با همون اخم ای درهمش داشت  

 گفتم:  نگام میکرد که طاقت نیاورد م و با یه لبخند کج  

  

 _شماره بده وا ریز کنم!  

  

 منظورم رو نگرفت و گیج پرسید:  

چیو  

 ؟  

  

لبتو !  
َ
 _ط
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والا مثل طلب کارا ذل می زنه بهم،انگار تازه منظورم رو گرفت لباش رو جمع ک رد تا نخنده نگاهش رو ازم گرفت وبعد از 

 کمی گفت:  

  

 ایی که عوض کرده ش _از کاوه دور بمون آدم درسنر نیس،گول ظاهر 
سانتال مانتالش رو نخور، تعداد دوست دختر

 اید از موه ای سرش هم بیشتر بودند پس نذار بهت نزد یک شه.  

  

 اوه،پس بگو آقا چرا راه به راه اخم تح ویلمون میده!   

  

ی قصد رو دارم!    _خودمم همی 

  

 نگاه کوتاهی بهم انداخت وبا پوزخند گفت:  

  

 وز سوار ماشینش ش دی ؟  _پس چرا اون ر 

  

ی چر ن کردن.    فکر کنم دوتایی با نجلا افتادن تو کار بازجویی و سی 

  

 _نمیخواست م سوار شم ،خب  زیاد اصرار کرد بهم گفت قصد دیگه  ای نداره و فقط میخواد برسونتم.  
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   .  _یعنی چی ؟یعنی هر گ اصرار کرد سوار ماشینش بسیی تو هم باید قبول کنی

متعجب نگاش کردم،چرا  اینقدر رو  این موضوع حساس شده اینا همه به خاطر قولیه که به دا ییم داده،سوالم رو به 

 زبون آوردم. 

  

 _ا ین حساسیتت به خاطر قولیه که به دا ییم دادی  ؟ 

  

 _آره.  

  

مه ی محبت و توجهش به خاطر  با ا ین که انتظار جواب دیگه ای ازش نداشتم  اما نمیدونم چرا از تصور این که ه

 قولیه که به دا ییم داده از خودم  از حسم از دلی که ساده از کف داده بودمش بدم اومد.  

 تلخ گفتم:   

  

 _نیا زی نیست،خود م میدونم چی درسته چی غلط.  

  

 یا یه لبخند کج گفت:  

  

 _مشکل همینه که نمیدویی آخه خیلی بچه ای.  

  

کلمه ی بچه حساسم هر بار باید تکرار می کرد بر خلاف دفعات قبل  اینبار دیگه هیچ واکنسیی نشون میدونست رو  

 ندادم.   
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ی و روشنش کرد اهنگارو ی گ یکی عوض کرد تا رسید به اهنگ مورد نظر ش   دست برد سمت ضبط ماشی 

 که خیلی دوستش داشتم و ه یچ وقت برام تکرار ی نمیشد،خواننده م یخوند 
ی

و منم باهاش  ز یر لب هم آوا شده   اهنکی

 بودم.  

  

ی از تمامِ جهان   ِ  آرامشم…  همی  برام هیچ حسی ش بیه تو نیست؛ کنارِ تو درگت 

ی که کنارت، نفس می کشم برام هیچ حسی؛ ش بیه تو نیست…  تو؛ پا   کافیه… همی 

 یانِ  هر جستجوی منی …  

ِ  آرامشه… تو  ز یباتر ین، آرزوی 
ی  منی تماش ای تو؛ عی 

… کنارم ی؛ به من نگاه نمی ک یی تما مِ قلبِ تو؛ به من نمی   منو از ا ین عذاب رها نمی کنی

ی کنار مر دی که  ی که فکرمی؛ بر ای من بسه! یه خیابون خلوت،تو ماشی  رسه… همی 

، و اهنگ مورد علاقت چقدر می تونست آرام بخش بشه اما نه بر ای منی که   عاشقسیی

 ذراست.  میدونستم ا ین آرامش گ 

ی ناراحته،اما از چی ؟    ی  نیم نگاهی به آرشا ویرانداختم  ز یر لب داشت اهنگ رو زمزمه می کرد،حس می کردم از یه چت 

ی که فکرمی؛ بر ای من بسه!    تما مِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه… همی 

ی عادت با تو  ی لحظه لحظه ام، کنارت خوشه همی  بودن یه ا ز ای ن عادت با تو بودن هنوز؛ ببی 

ه! 
ُ
 روز؛ اگه یر تو باشم، منو می کش
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یه وقت ایی  اینقدر حالم بده؛ که می پرسم از هر کسی حالت وُ یه روز ایی حس م ی کنم  

… کنارم ی؛ به  پشِتِ من؛ همه شهر می گرده دنبالِ تو … منو از ا ین عذاب رها نمی کنی

ی    که فکرمی؛ بر ای من بسه!  من نگاه نمی ک یی تما مِ قلبِ تو؛ به من نمی رسه… همی 

… کنارم ی؛ به من نگاه نمی ک یی تما مِ قلبِ تو؛ به من نمی   منو از ا ین عذاب رها نمی کنی

ی که فکرمی؛ بر ای من بسه!    رسه… همی 

 نگاه کوتاهی بهم انداخت،انگار که کلافه باشه  یهو دست برد و ضبط رو خاموش کرد.  

  

 _چرا خاموش کر دی،قشنگ بود که ؟ 

  

ی نگفت ذل زده بود به خیابون ،درست وقنر که از جواب دادنش نا امید شده بودم،آروم جوری که گو یا  ی چت 

نه ، لب زد:    ی  داره با خودش حرف مت 

  

_ بعضی از آهنگا  هیچ کاری نمی کنند جز ای ن که فقط به حال خرابت دامن بزنند عجیبه که ماهم مص ریم به گوش  

 دادنشون. 

  

ی  ی  از حرفاش ن می فهمیدم ،چرا  ای ن آهنگ ب اید به حال خرابش دامن بزنه؟اصلا چرا  این آهنگ  ؟  چت 

خیلی آروم می روند،انگار که هیچ عجله ای واسه رسیدن  نداشته باشه مس یر رب  ع ساعته شد نیم ساعت  یا شایدم  

 بیشتر !  

ی روکه جلوی خونه پارک کرد دست بردم سمت دستگت  ه و در    زی ر لنر که ماشی 
و بازم کردم با یه خداحافظی

 جوابش رو نشن یدم رفتم ب یرون.  
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 شیشه رو داد پا یی ن وصدام زد.  

 _آرام.  

  

 بدون اینکه برگردم به این فکر کردم که چقدر شنیدن اسمم توسط آرشاو یر می تونست لذت بخش باشه،   

 .    بر ای بار دوم که صدام زد برگشتم و منتظر نگاش کردم 

  

_ میخوام برم یی ش بچه ها،میدونم که تو هم بودن با بچه ها رو دوست داری و اینم می دونم که یه چند با ری خودت 

 تنهایی رفنر دیدنشون،م ی ای بریم ؟ 

  

ش می گفت ن یاید روحیه اش رو از دست بده و نا امی دی براش سمّه رفته بودم و  راست می گفت به خاطر بهار که دکتر

 اهاش حرف زده بودم تا بتونم بر ای ذره  ای هم که شده دلگرمش کنم و بهش روحیه داده باشم.  ب

نگاهی به آرشاو یر که منتظر چشم دوخته بود بهم انداختم خیلی دلم میخواست که بگم باشه و باهاش برم اما نه ،بنا به  

 ا م ی تونستم ازش دور ی می کردم جواب دادم: حسی که به آشاو یر داشتم و من هیچ رقمه درست نمی دیدم ش با ید ت

  

 _خیلی دلم می خواست ب یام،اما خیلی خسته ام!  

 زود گفت:  

  

 _ زیاد نمی مونیم.  
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نگاهش یه جوری بود انگار که یه درخواست باشه وقنر د ید حرفی نم یزنم کلافه نگاهش رو ازم گرفت،  ماشینش رو 

 روشن کرد و گفت:  

  

 لومه خسته ای،خداحافط!  _ باشه،مع

  

 گازش رو گرفت و رفت آهی کشیدم و به مس یر رفتنش نگاه کردم. 

 خسته تر از همیش ه ،کلید انداختم و درو باز کردم،من بودم و  یک خونه ی سوت کور.   

 خونه ای که در و د یواراش هم مثل خودم  ماتم گرفته بودند،من بودم و  یک تنهایی جذام گونه،  

 بودم و  یک پیل ه ی تنه ایی که گ وی ا هر گز قصد تنیده شدن نداشت!  من 

میگن خونه  ای که توش مادر نباشه یع یی  جهنم،پس نظرتون درباره ی خونه  ای که هم مادر نداشته باشه و هم پدر 

 و نه هیچ خواهر و برادری چ یه ؟ این د یگه خود جهنمه! 

.  فقط و فقط خودت باشه و  یک حصار تن  هایی

 نه مادری که بدونه گرسنه ای و س ری    ع بلند شه برات غذا گرم کنه و نه پدری که به خاطر دیر اومدنم، 

 توبیخم کنه و غر بزنه!  

ی سرزنش    ی  مامان، بابا کاش بو دین من حاصری بودم تمام عمرم سرم غر می زد ین و سر هر چت 

 می شنیدم اما فقط بودین.  

 از تنم در آوردم وان که پر از آب ولرم شد تن خسته ام رو توش رها کردم.  به حموم رفتم لباسام رو 

 سرمو رو بالشتک مخصوص گذاشتم و چشمام  رو بستم.  

  

 نمیدونم چقدر گذشت و چقدر تو اون  حالت موندم بلند شدم و بدون خشک کردن خودم،  
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ون آب از موهام چکه می کر  د اما اهم یت ندادم،  مثل همیشه که عادت حوله  ی لباسیم رو پوشیدم، و رفتم بت 

 ماهیانه ام نزد یک می شد کمرم و  زیر دلم درد می کرد.  

ی رو پر از آب کردم و گذاشتم رو گاز بعد از جوش اومدن ودرست کردن چ ایی با یه لیوان بزرگِ چایی نبات نشستم  کتر

خونه نیمه باز بود و باد خنکی که می ی  و زید تا لابه لای موها ی خیسم راه  پیدا کرده بود، وم ن  رو صند لی ،پنجره ی آشتی

 خت  ه به بخار چای، هی چ تلاشی بر ای بستنش نمی کردم!  

ی لیوان رفتم تو اتاق و با یه پتو ر وی مبل جل وی یر  وی دراز کشیدم،پتوم رو مرتب   بعد از خوردن چا ییم و شسیر

ی  ل کانال ها رو بالا پ ا یی 
 می کردم.  کردم و با کنتر

 اما هیچ برنامه ای به درد بخوری پیدا نمیشد،آخرسر با حرص خاموشش کردم.   

،دیگه  ا ز یه ج ایی به بعد دیگه دلت نمی خواد ق وی باشی باشی حنر دیگه دوست نداری تظاهر به قوی بودن کنی

 دوست نداری رو پاه ای خودت و ایسی  ویا به خودت تکیه بدی.  

 ه که تو یر اهم یت به همه چ یز و همه کس با خاطری آسوده بهش تکیه بدی،  دوست داری  یکی باش

،بیدی نیست که به هر با دی بلرزه.   ی باشی  یه تکیه گاه محکم و ق وی که مطمی 

آره،چون زنیم، با کلی احساسات لظ ف و دست نخورده،که یک مرد می طلبه،کسی که به معنا ی واقعِی   یک مرد 

 مرد رو ید ک بکشه.    باشه،نه فقط اسم

 تنهایی چقدر خسته کننده است!  

 کاش می تونستم زنگ بزنم به نرگس تا بیاد پیشم اما نه! 

ی رو ول می کنه میاد پیش من که مثلا از تنه ایی در  بیام!     بنیامی 

  !  حالا گ یریم که  این دفعه نرگس اومد ،دفعه های بع دی چی

 پ یش بچه ها!   و ای کاش با آرشا وی ر  رفته بودم

 مثل  دیوونه ها با خودم کلنجار می رفتم دیگه نمی  دونستم چی درسته،چی غلط. 
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 صد ای درونم می گفت:  

  " ، چه در خلوت،پس سع ی کن بهش عادت ک یی ،چه در شلوعیی  "تو همیشه تنه ایی

ی  ج ی که ی ه رو زی همه آرزو داشیر ای اون باشند و حسرت  اصلا چی شد که  ا ین جوری شد کجا شد اون دختر

 زندگیش رو می خوردند. 

 خودم جواب خودم رو دادم،   

 همون رو زی که پدر و مادرش فوت شدند،اونم مُرد . 

  

"ما که توقعمان  ز یا د نبود دلمان کسی را میخواست که ما را بلد باشد، دلسرد  می شویم وقنر می بینیم نیست سکوت  

واکنش نشان نم یدهیم خسته شدیم وقنر بارها بودیم و دیده نشد یم حرف زدیم و شن یده  میکنیم و به هیچ کنسیی 

 نشدیم ،چا ی ر یختیم و تنهایی خوردیم فیل م  

دیدیم و تنه ایی خندیدیم بغض کردی م و تنهایی اشک ری    خ تیم میدایی   آدم ها بر ای ماندن انگ یزه می خواهند  

 آورند"   دلشان که گرم نباشد  عجیب کم می

  

  

  

 با صدای زنگ گو شیم به خودم اومدم   

 دو کلمه  ایِ  دوست داشتنی که لبخند رو به لبام آورد رو صفحه ی گوشیم نقش بسته بود، 

 فرشته نجا ت  

 _سلام خوب ی ؟  
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 بعد از کمی مکث ادامه داد:   

 با بهار ميخوايم بر یم شهربا زی پایه  ا ی ؟   

  

 ش ؟من با تو تا خود جهنمم پایه ام!  اینم سواله می پر 

  

 _آره.  

  

  . ی  _پس بِتی پا یی 

  

باشه ای گفتم و س ری    ع به اتاقم رفتم  موهام هنوز خیس بود بدون خشک کردنشون تند شونه شون کردم و دم اسب  

 ی بستمشون،  

ون،بهار جلو نشسته بود در عقب رو   باز کردم و نشستم.  بعد از پوشیدن لباسام و آماده شدنم رفتم بت 

ین زبویی جوابم رو دادند خم   سلام دادم هر دوتاشون برگشته بودند به طرف من آرشاو ی ر با لبخند و بهار با شت 

 شدم و آروم گونه اش رو بوسیدم.  

 _خویر ع زیرم ؟  

  

 . م م یسیی  _خوبم خاله،عمو آرشا ویرمیگه بهتر
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ای ا اگه علاج  بیماری  این دختر معجزه است پس معجزه   چقدر دلم غنچ رفت براش،تو دلم دعا کردم خد 

 کن،شنیدم که م یگن نا امید ی کفره ناامی د نیستم از درگاهت،من به معجزه ات ا یمان دارم. 

  

 _آرام.  

  

 با شنیدن اسمم توسط آرشا ویر یر اخ تیار لب زدم:    

  

 _جاانم ؟ 

  

ه ی آرشاو یر که  انگار حرفش  یادش رفته بود و همچنان ذل زده بهم به خودم اومدم،خاک تو سرت آرام  با نگاه مات و خت 

 این جانمِ غلیظ چی بود ا ین وسط پرون دی ؟  

  

سعی کردم حالت چهره ام عادی باشه اما نمی دونم چقدر موفق بودم ،منتظر چشم دوختم بهش به خودش 

ختم که نف
َ
 همیدم  گ رو صورتم اومده بودند کرد و پرسید:  اومد،اشاره  ای به تره ای از موها ی ل

  

 _موهات نم داره ؟ 

  

 _آره از حموم که اومدم موهام رو خشک نکرده بودم، به خاطر هم ین هنوز نم داره. 

  

 اخماش در هم شد،نگران گفت:  



   تا زیانه بارا ن

 285 
  

  

 سرما می خوری؟زود باش برو موهاتو خشک کن بعد بیا 
ی

!نمی گ  _دیوونه  ای تو دختر

 منتظرم.   ،

  

،بیشتر از ا ین عذابم نده!    نگرانم نباش لعننر

  

 _نیا زی نیست،خشک م یشن خودشون!  

  

 با لحن دستوریِ  گفت:  

  

 _زود باش کاری که گفتم رو انجام بده!   

 کلافه گفتم: 

  

 _بیخیال آرشا ویر،خ... 

 نذاشت حرفم رو تموم کنم محکم گفت:  

  

ی که گفتم،زود باش!    _همی 

  

ِ  من.  
 چشم،زور گ وی دوست داشنر
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من؟!حالا  این میم مالکی ت چیه می چسپویی آخرش ؟ خب دلم 

 میخواد،به جایی بر میخوره مگه ؟ 

دوباره رفتم تو خونه بدون اینکه،کش موهام رو باز کنم با سشوار مشغول خشک کردن جلوی موهام شدم،حالا قرار 

 ن یست پشتشون رو هم ببینه!  

د و زود رفتم ب یرون.  شاید   خشک کردن جلوی موهام چند دقیقه هم زمان نتر

 تو شهربا زی اینبار منم  پابه پای بهار سوار هر وسیله  ای که میشد منم سوار م یشدم.  

 آرشاو یر هم که انگار،شخص پشت تلفن قرار نبود دست از سرش برداره دائم درمورد کار حرف می زدند.  

 می کنیم واسه کار ؟ و من هنوز نفهمیدم
ی

  یا زندگ
ی

 ،کار می کنیم واسه زندگ

  

 حالا یر خیال لحظه رو دریاب!  

 بهار از هیجان جیغ می زد و من  آروم می خندیدم. 

 _خاله،من میخوام سوار چرخ و فلک بشم! 

  

بر ای چندم ین بار بود که اینو تکرار می کرد ؟ چرا یر خیال 

 نمیشه ؟ 

  

 واقعا نمی ترش ؟  _آخه وروجک تو 

  

 _چکارش داری شا ید دلش میخواد سوار شه .  
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 با صدای آرشا ویر هر دو به طرفش برگشتیم،بهار به با ذوق گفت:  

 _تو هم م یا ی عمو. 

 _چرا که نه،بریم آرام. 

  

م م یافتادم ته دره و  دو دل بودم نمی دونستم سوار شم یا نه،همیشه فویر ای بلندی داشتم و ای ن ترس از زمایی که داشت 

 آرشاو یر نجاتم داده بود بیشتر شده بود.  

  

 _منم بیام ؟ 

 یه ت ای ابروش رو داد بالا و با شیطنت گفت:  

  

 _می ترس ی ؟  

  

 بدون اینکه خودم رو ببازم گفتم:   

  

 _نه گ گفته  من  می ترسم.   

  

 _خب پس ب ریم.  
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 از اون بهار،هنوزم تردید داشتم. آرشاو یر اول از همه سوار شد و بعد 

  

 _بیا د یگه چرا وا یسادی ؟  

  

 نفس عمیفر کش یدم و با یه بسم الله  زیر لنر رفتم داخل.  

  

 _کمربندت رو ببند.  

  

 باشه ای گفتم و  کمربندم رو بستم.  

  

 چر خ و فلک روشن شده بود و لحظه به لحظه اوج می گرفت.  

سم بیشتر   ی افتادم.  حس کردم استر   که داشتم از گذرگاه م یافتادم پا یی 
 شده ،یاد روز برفی

س  زیادچشمام رو بستم،هر لحظه که اوج می گرفت حس می کردم الانه که بیافتم.   ا ز استر

 با ترس چنگ زدم به میله ی کناریم و محکم گرفتمش.   

 _خویر آرام،چرا رنگت پ ریده ؟ 

  

 !  _آرشا ویر میشه بگ ی نگهش دارند 

  

 متعجب پرسید:  
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 _چرا ؟ 

  

 _چون می ترسم،بگو دیگه.  

  

 خندید و با شیطن ت گفت:   

 _نمیشه.  

  

ی نگه داره من پیاده م یشم.    _خواهشا بگو این دور که اومد پا یی 

می  بهار و آرشاو یر هر دو می خن دیدند ،انگار که اسباب تفریحشون فراهم شده باشه،حرصم گرفته بود من عی ن چی 

 ترسیدم اونا یر تفاوت نشستند میخندند.  

 چر خ و فلک که تکون خورد،از ترس ج یغ خفیفی کشیدم.  

  

 نگهش دارند یا نه ؟ 
ی

 _میکی

  

 با خنده گفت:  

  

ظرت از اینجا داد بزنم صدام رو  می شنوند ؟  
َ
 _به ن
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ی بگو ؟    _هر وقت رفت پا یی 

  

  اینقدر یر فکر و کله 
چ،تا تو باشی

ُ
،باید همون اول که هنوز سوار نشده بودیم م ی گفنر نه الان. _ن  شق نباشی

  

 کمی مکث کرد و دوباره گفت:  

 که گت  اون دوتا پسر عوضی افتاده بودی رو  یادته اگه زود رفته بودی خونه ات اون اتفاق نمی افتاد یا 
_اون روز بارویی

ی همه و همه ا  ش به خاطر  یر فکری و کله شق بودنته.  اون رو زی که از گذرگاه افتادی پا یی 

  

یا خدا چی م یگه  ا ین،الان وقت درس اخلاق دادنه ؟ ملت عاشق م 

 یشن ما هم مثلا عاشق شدیم!   

 انگار نه انگار که من اینجا دارم پس م یافتم! 

  

ی تنبیهت کامل شه؟  ی جا پرتت کنم پا یی   _میگما چطوره از همی 

  

 ناک بود رسما  دیگه داشتم پس می افتادم.  و ای حنر تصورش هم وحشت

یه دور د یگه هم چرخید اما آرشا وی ر بر خلاف انتظارم نگفت نگهش دارند،د یگه واقعا از دستش دلخور شده بودم  

 لرزش بدنم ب یشتر شده و دم ای بدنم به صفر رسیده بود. 

ی نمونده تا بیافتم و اینبار دسنر نیست لحظه افتادنم از گذرگاه جل وی چشمام جون گرفته بود،حس می   ی کردم د یگه چت 

 که نگهم داره!  
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 _خویر آرام ؟  

  

 جوایر بهش ندادم و فقط دعا کردم که زودتر تموم شه.  

د.  ی  چند بار دیگه صدام زد،اما بازم جوایر بهش ندادم رفته رفته صداش نگران شده بود و پشت سر هم صدام مت 

  

 حرف نمی زیی ؟   _آرام با تو ام چرا 

  

ا یط حرفی بزنم!    بازم جواب ندادم حنر اگه میخواستم م نمیتونستم تو اون سری

  

آرشاو یر نزد یک تر شده بود و بعد از ک می  در یک لحظه  جسم لرزونم رو در درآغوش  گرفت،با حت  ت چشمام رو باز  

 نده  الان منو در آغوش گرفته؟!  کردم،بای د باور کنم آرشاو یری که سفت و سخت به عق اید ش پایب

 با هر نفسی که می کشیدم ب وی عطر سرد و یر نظ یر ش  ری ه هام رو پر می کرد.  

 با یه دست د یگه اش سرم رو چسپوند به خودش!  

 نگران لب زد:   

  

 _آروم باش  یه ت یکه یخ ش دی مثل یر د داری میلر زی، الان به مسئولش میگم نگه داره.   

  

 لرز ش بدنم نه تنها قطع نشده بود بلکه بیشتر شده بود اما  اینبار از روی هیجان بود نه ترس!  

 شاید عجیب بود،اما دیگه نمی ترسیدم،انگار ترسم دود شده بود رفته بود هوا!  
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ی لحظه توقف میکرد!    بر ای لحظه  ای آرزو کردم کاش زمان در همی 

  

بود، برای منی که به قول خودش  یه تیک ه یخ شده بودم تو حرارت  تبش های قلب یر قرارم شدت گرفته

 آغوشش عجیب داشتم می سوختم.  

آغوشی که برام گرما بخش ت رین و امن ترین نقطه ی عالم بود،آرشاو یر دائم  زمزمه می کرد که آروم باشم و این 

 زمزمه ها برام هیچ فرفر با  عاشقونه ت رین زمزمه ها نداشت.  

ی اومده کا ش    حس می  کردم چرخ و فلک پا یی 

 نمی یومد اصلا کاش خراب میشد و همون جا می  ایستاد!  

 آرشاو یر داد زد:   

  

 _آقا نگه دار،ما پ یاد ه میشیم.  

  

 _نمیشه آقا باید د... 

  

اض بقیه  نمی دونم تو نگاه آرشا ویر چی  دید که  دیگه ادامه نداد وک می بعد حس کردم چرخ فلک ا ی ستاده،صدا ی اعتر

ون.    بلند شده بود به خودم اومدم وتند از آغوشش رفتم بت 

ون و به طرف در خروچر شهربا زی حرکت کردم.    یر توجه به آرشا وی ر و بهار زدم بت 

ار آرشاو یر فکر می کرد که از دستش ناراحتم،پشت سرم راه افتاده بود و صدام م ی زد، اما در اصل داشتم ازش فر 

 می کردم.  



   تا زیانه بارا ن

 293 
  

 _آرام و ا یسا به خدا نمی دونستم تا  ای ن حد می ترش،مینر یی بهار،مثل بچه ها قهر کرده!  

  

 صد ای بهار اومد:   

  

 _آبخر آرام وا یسا قهر نکن. 

  

رو نیمکنر که اونجا بود سمت مخالفشون نشستم آرشا وی ر بهار رو در آغوش گرفت و با قدم ای بلند خودش رو بهم 

 رسون د 

 . 

  .  _چقدر تن دی، تو دختر

  

 کنارم نشست. 

  

 _ برگرد ببینم.  

  

 برنگشتم!  

  

 _ بر نمی گر دی آرام خانم ؟
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 جوایر نگرفت،کلافه گفت:  
 وقنر

  

 _من که کف دستم رو بو نکرده بودم بدونم تا  این حد می ترش!  

  

 پشت سرم رو نیمکت، شاید فاصله بینمون چند ساننر بیشتر نبود.  فاصله بینمون رو کمتر و کمتر کرد دستش رو گذاشت 

 ا ز ای ن همه نزدیکی قلبم داشت م یومد تو دهنم!  

  !  دوست داشتم داد بزنم نکن اینکارو بامن لعننر

 این دل وامونده طاقت  این همه نز دی گ رو نداره!  

 تو لحنِ صداش پ شیمویی موج می زد کلافه بود:   

  

 _  .  فکر می کردم یه کم که بگذره ترست می ریزه،نمی دونستم بدتر م یسیی

  

 ا ز اینکه حرفی نمی زدم عصنر شده بود  

  

 _اگه بگم ببخسیی د راضی میش ی ؟   

  

تو  این بَلبَشو یهو خنده ام گرفته بود مثل بچه هایی شده بود که بعد از انجام یه کار بد نادم بر می گردند پ یش 

 مادرشون.  
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 _رو آب بخن دی بچه پرو!   

  

این و که گفت بلند شد و با بهار رفت ،شالمو رو سرم مرتب کردم صاف نشستم و با چشم دنبال آرشاو یر گشتم،اما نمی  

 دیدمش!  

  

 نکنه چون بهش خندیدم قهر کرده رفته ،نه بابا مگه بچه است.  

 گرفته بود و مشما به دست داشت میومد به طرفم.  کمی که گذشت دیدمش بهار رو در آغوش  

کنارم که رسید بهار رو گذاشت زمی ن از تو مشما آبم یوه  ای رو در آورد و بدون حرف یی شو گذاشت داخل و بقیه 

 خوراک ی هارو داد دست بهار.   

  

 _بخور فکر کنم فشارت افتاده.  

  

 چه دستوری هم م یده.  

  

وه رو از دستش گرفتم،  آرشاو یر با تشکر  زیرلنر  آب می

نگاهی به ساعتش انداخت وگفت:  _مثل  این که ب اید ب 

احت و دارو ه ای بهاره.    ریم وقت استر

 تو راه برگشت همه مون ساکت بودی م بهار رو که رسوند م ی خواستم سکوت رو بشکنم. 

  



   تا زیانه بارا ن

 296 
  

 _ با دکتر بهار حرف زد ی ؟ 

  

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:   

  

ش میگه وضع بیماری ش خیلی بهتر شد ه   _آره اتفاقا هم ین امروز باهاش حرف زدم،شاید باورت نشه دکتر

  

 اون لحظه انگار بهت رین ختر دنیا رو شن یدم با  ذوق گفتم:  

  

 _جدی میگ ی ؟  

  

م میشه دکت رش م یگه  این اواخر ترسش کلا از شی می درمایی ریخته،به امید بهبو  د داروهاش رو مرتب _آره بهتر

ی رو کلا گذاشته کنار و سعی می کنه با بقیه ی بچه ها ارتباط برقرار کنه و دوست پیدا کنه.    و گوشه گت 
ی

 میخوره افسردگ

  

ی موج می زد:     کمی مکث کرد نگاه کوتاهی بهم انداخت تو نگاهش تح سی 

ی امید و دلگرمِی  که بهش دادی  این فقط نظر من ن _فکر کنم اینا همه به خاطر وجود تویه به خاطر حرفایی که بهش زد

ش هم باهام  هم عقید ه است.    یست دکتر

  

با ا ین که معتقد بودم کار خاض انجام ندادم اما از شنیدن  این حرفا چقدر خوشحال بودم با کلی تحقیق درباره بیماری 

ط و فقط  ام ید و خود باوریه  این که تا دوره ی  بهار و درمانش  آخرش فقط به یک نتیجه  می رسیدم راه درمانش فق
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درمان خودشون رو زود نبازند امید وار باشند ترس و ضعفشون تو روند ب یماری فقط بیما ریشون رو بدتر م یکنه، فقط 

 امیده که میتونند باهاش به بیما ری شون غلبه کنند.   

  

 سرخو شی جواب داد: قبل از اینکه چ یزی بگم گوشی آرشاو یر زنگ خورد،با  

  

 _جانم،خاتون قلبم.  

  

 خاتون قلبم؟! ک یو م یگه؟نکنه منظورش نجلاست؟با  این فکر که مخاطبش نجلا باشه فرو ریختم.  

  

 _چرا الان  د یگه دارم م یام.  

 ..._ 

 _نیم ساعت  دیگه اونجام خاتون. 

  

اما بدجور کنجکاو شده بودم بدونم کیه،تاج ایی که  وقنر فهم یدم شخص پشت تلفن اسمش خاتونه آروم گرفتم،

 میدونستم آرشا ویر هم مثل من پدر و مادرش رو از دست داده،پس  این خاتون کیه ؟ 

  

 مکالمه اش که تموم شد،انگار فهمید کنجکاوم که گفت:   

  

 _شای د مادر واقعیم نباشه،اما برام کمتر از یه مادر نیست،چی لی دوستش دارم . 

 حس کردم تو چشم ای  نافذش غم نشست،غمی کهنه!  
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خیلی دوست داشتم از گذشته  ی آرشا ویر بدونم اما ه یچکس ازگذشته  اش ختر نداشت  حنر کسی نمیدونست که 

 پدر و مادر آرشا ویر چطور از دنیا رفته بودند ؟ 

  

 *  

 زدن رو تختم دراز کشیدم. خیلی خسته بودم و خوابم م یومد،بعد از عوض کردن لباسام و مسواک 

ه به سقف اتاق به رفتار ای ضد و ن قیض آرشاو یر فکر  می کردم به آغوشش به نگرایی هاش به حساس شدنش   خت 

 نسبت به کاوه.  

 یعنی اینا همه به خاطر حس برادریه که همون ابتدا بهم گفته بود. 

 اما نه حس می کردم یه چ یزی فراتر از  اینه! 

 ر حسی بهم داشته؟!   نکنه آرشاو ی

 ا ز ای ن فکر کلافه رو تخت نشستم یعن ی میشه ؟ 

 پس نجلا چی ؟ 

نه امکان نداره  اون مثل من ن یست س یزده سال تفاوت س یی مون رو هیچ وقت نادیده نگرفته ونمیگ یره،ش ا ید 

 بینه وهمیشه هم به زبون آورده!   ای ن بر ای من یر اهم یت بوده باشه اما نه برا ی آرشا وی ری که منو یه بچه  می

 و از همه مهم تر نامزد یش با نجلاست!  

 نمی دونستم از فکر  این که آرشاو یر هم حسی بهم داشته باشه خوشحال باشم یا هراس داشته باشم ؟  

 نبود!  ا ز فکر  اینکه حسم  یک طرفه نباشه انگار خوشحال میشدم و از طرفی با فکر به نجلا وجدانم راضی 

 حس خیلی ب دی بود! 
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کت شدم.   صبح زود با صدای هشدار گوشیم از خواب بلند شدم،بعد از آماده شدنم راهی سری

کت حاظر میشدم، چند دقیقه بیشتر  ی نفر ی بودم که تو سری بازهم اولی 

 نگذشته بود که آرشاو یر اوم د  

کت خودشه به تو چه!    تعجب کردم،چرا اینقدر زود میاد؟خب سری

 ده ام گرفته بود ،مثل  دیوونه ها از خودم سوال می پرس یدم و خودمم جواب میدادم!  خن

 سلام دادم ک ه با خوش ر ویی جوابم رو داد: 

  

 که  اینج ایی چرا اینقدر زود م یا ی ؟  
ی نفری باشی  _علیک سلام،حدس می زدم تو اولی 

  

ی زود  اومدم که کارم رو زودتر تموم کنم خودتت هم دوروزه که _کار م  زیاده امروز کلاسم دارم ،به خاطر همی 

 زودتر می ای. 

  

 خندید و گفت:  

 _آره  شوق دیدن ت ویه! 

  

 با ا ین حرفش مات و مبهوت نگاش کردم،ا ین دیگه چه شوخیه ؟ 

  

 آرشاو یر رفت تو اتاقش من موندم و ک لی فکر و خ یال و ک لی سوال یر پاسخ!   

 مدند ، نرگس هم اومد با خنده گفتم:  کم کم بقیه هم او 
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 _به سلام  عروس خانم. 

  

ش.   ی  پشت چشمی نازک کرد و نشست پشت مت 

  

 _ علی ک سلام،حالا کو تا عروس ی ؟  

  

 تلفن ر وی م یزش زنگ خورد:   

  

 _بله آقا ؟

 ..._ 

 _باشه،میگم بهشون.  

  

 کنجکاو شدم.  

  

 _چی گفت ؟ 

  

 ها چقدر فضول ش دی 
ی

ی خاض نگفت فقط گفت کاوه مهر آرا که اومد سر یع بفرستم داخل. _تازگ  آرام خانم چت 
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کاوه چقدر مهم شده من نمیدونستم،نکنه به خاطر  اینه که باهام  هم صحبت نشه ؟ بسه آرام ،جمع کن  این 

ونه ات رو!    ی ها ی دختر ی  فانتر

وع کرده بود به حرف زدن،نه به پشت چشم نا زک کردن ا ی اولش نه به الان که با آب و تاب درباره ی کوچک  نرگس سری

ی حرف می زد.     ترین خریدش با بنیامی 

ی موقع خرید لباس  زیر می گفت و من برا ی لحظه  ای چقدر به حالش غبطه خوردم.    ا ز شیطنت ه ای بنیامی 

 کمی که گذشت نجلا هم اومد: 

  

 گرام.   _ سلام به نرگس خانم،و سلام به خواهر شوهر  

 خوا هر شوهر؟!منظورش منم ؟ 

  

 نرگس جوابش رو داد،اما من با تعجب پرسیدم:  

  

 _ خواهر شوهر ؟  

  

 کنارم نشست و با خنده گفت:  

  

 _آره د یگه،آرشا ویر  میگه آرام برام مثل  یه خواهره که در ای ن صورت میسیی خواهر شوهر م ن. 
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بگم من خواهر آرشا ویر نیستم،جور ی داد بزنم که صدام به آرشا وی ر هم  نمی دونم چرا دوست داشتم داد بزنم و 

 برسه با خودم فکر کردم شای د  این حرف رو زده که نجلا حساس نشه!  

نجلا بعد از کمی حرف زدن با نرگس به اتاق آرشا ویر رفت صد ای سلام عز یزمش اونقدر بلند بود که به گوشِ منِ 

 !  فلک زده  ی عاشق هم برسه

 آه،چر ا با ید هر روز  بیاد اینجا؟   

 اصلا تو مگه نمیخواسنر استعفا بدی پس  هنوز  اینجا چه غلظ می کنی ؟ 

 تو هم ین افکار بودم که کاوه هم اومد اونقدر یر حوصله شده بودم که جواب سلامش رو هم ندادم.  

  

 رو به نرگس پرسید:  

  

 _آرشا ویر تو اتاقشه ؟ 

  

 نجلا تو اتاق آرشا ویر بود نرگس مجبور شد بگه:   چو ن 

  

 _بله،الان بهشون م یگم.  

  

 تلفن رو برداشت تا بهش ختر بده کاوه هم با پرویی تمام اومد و رو نز د یک ت ر ین صندلی به من نشست.  

  

 _آروم خانم پَکر ی؟!  



   تا زیانه بارا ن

 303 
  

  

 پووف،با ز  این نطقش باز شد!   

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:  

  

 _من آرامم،نه آروم.  

  

 _گفته بودم خیلی اسمت بهت میاد ؟ 

  

سری به نشونه ی آره تکون دادم و خودم رو مشغول کارم نشون دادم تا د یگه بیخیال شه و نخواد بیشتر از این فک 

 بزنه!  

 اما یر خیال نمی شد که نمی شد: 

  

؟آخه وقنر با یکی حرف می زنم  دوست   دارم نگاهش به من باشه.  _میشه نگام کنی

  

  

 !  _نه می بینی که کار دارم،ناراحنر می تو یی حرف نزیی

  

خودمم  از این حجم رک بودنم تعجب کردم ،اما این بسری  زیا دی پرو بود،حرف ا ی آرشاو یر باعث شده بود،که جلوی  

 کاوه  اینجور ی گارد بگ یرم!  
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 خجالت زده شدم،بیچاره که چ یزی نگفت فقط می خواست باهات حرف بزنه!  بر ای لحظه  ای از  ا ین رفتارم 

ی نگفت!   ی  مثل ای ن که بد زدم تو برجکش که اخماش رفت توهم و  د یگه چت 

خب این همه دختر که فقط یه اشاره کافیه آویزونش شند چرا گ یر داده به من ؟ نجلا از اتاق آرشاو ی ر  

ون آرشا و ی ر  هم پ  شت سرش بود.  اومد بت 

  

 کاوه بلند شد ،اینبار دیگه اثری از لبخند  رو لبش نبود رو بهم آروم گفت:  

  

 _نه ،خوشم اومد ازت.  

  

 عجب آدمیه، میخوام صد سال سیاه خوشت نیاد!   

ل بزنم تو 
ُ
من ج ای  این بودم  اینجوری ضا یع می شدم تو ر وی طرف نگاهم نمی کردم چه برسه صاف صاف ذ

 و بگم خوشم اومده ازت،انگار واقعا پرو تر از ا ین حرفاست. صورتش 

ی من و کاوه در نوسان بود،مثل  اینکه حرف کاوه رو شنید!    ِ  آرشا ویر بی   نگاه عصنر

 خب بشنوه،به اون چه اصلا؟!   

هِه به رگ برادریش بر می خوره؟!   ِِ 

 کاوه که رفت تو اتاق رو به نرگس عص یر  گفت:  

 خانم،مگه نگفتم هر وقت اومد س ری    ع بفرستش تو اتاق ؟ _نرگس 

  

 نرگس گ یج نگاهش کرد و گفت: 
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 _خب نجلا خانم تو اتاقتون بودن.  

  

 کشید و یر حرف رفت تو  اتاقش.  
 آرشاو یر نفس عمی فر

 نرگس غر غر کنان گفت:  

  

 ای مثبت هجده مواجه میشد؟!   _بیا و خویر کن،حالا خوب بود یه سره می رفت تو اتاقش و با صحنه ه

  

 نجلا با خنده جوابش رو داد:   

  

_نه بابا چه صحنه هایی معلومه هنوز آرشاو یر رو درست نشناخنر  با بنیامی ن اشتباه گرفتیش، با یه آغوش ساده  

 مخالفه،چه برسه به اون ایی که تو فکر منحرف تو یه! 

وش گرمش  تو چرخ و فلک افتادم،از ذوق  ز یاد خود به خود لبام  به یه  تو دلم گفتم کار خو یر می کنه یه و  یاد آغ

 لبخند گنده کش اومد.  

  

 با صدای شیطنت وار نرگس به خودم اومدم:  

  

 _عاشق ش دی ؟  

 با تته پته گفتم:   
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؟ چه کشکی ؟  ،چه ...چه عشفر
ی

... چی میکی  _چی

  

 _اووم یه کشک  خ یلی خیلی خوشمزه!  

  

 دلم نالیدم ،واسه من که خیلی تلخ بوده!  تو 

  

 با یه چشمک ادامه داد: 

  

یه ؟   ن ی؟ختر ی  _جدید ا م یری تو فکر،یه لحظه گرفته  ای، یه لحظه لبخند ژکوند مت 

  

 رو پیشویی نجلا نقش بسته بود،ترسیدم از ای ن که نکنه شک کرده باشه ؟ 
ی

 اخم کمرنکی

  

 _ببند نرگس،کمتر چرت بگو!  

  

ی گ گفتم.  _   باشه هم ین امروز فردا گندش در میاد،حالا ببی 

  

 سعی کردم بحث رو عوض کنم:  
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  .
ی

 _نرگس نمی خوای از دیرو ز و خر یدات به نجلا بکی

  

 نجلا با ذوق پرسید:  

  

 _راست میگه چ یا خری دین د یروز، حلقه هم خری دین باید تک تک خ ریدات رو نشونم بدیا.  

  

وع به تع ریف کرد،حس کردم قیافه نجلا کمی گرفته شدآروم پرس یدم:  نرگس هم ک  ه از اون بدتر با آب و تاب سری

  

ی شده نجلا  ؟   ی  _چت 

  

 نجلا آهی کشید و بعد از کمی سکوت رو به نرگس گفت:  

  

ی  ی ر وی  _خوش به حالت نرگس،چقدر راحت م یتویی شاد باشی من حنر تو شادتر ین لحظات زندگیم همیشه یه چت 

ی بیش از حد وابسته بودم فقط برام یه خواهر نبود،مادر بود،دوست بود،رفیق بود،همه  دلم سن گینی میکنه،من به نازنی 

کسم بود،پیش هر روان شناش که اسمش رو شنیدم رفتم،هزار جور قرص و دارو مصرف کردم و میکن م تا برای یه شبم  

 ه نامادر یم و برادرش باهاش کردن،شنر ن یست که راحتم بذاره.  که شده با خ یال راحت بخوابم،کابوس کاری ک

  

 صورتش از تنفر جمع شده بود:  

  

 _حکم اعدام هم براشون کم بود دوست داشتم و دارم دوباره زنده می شدند و هزار بار با زجر میمردند!   
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 ش باشه به ذهنمون خطور نم ی کرد.  من و نرگس هر رو دو سکوت کرده بو د یم ، شاید چون حر فی که تس لای غم 

 فکر نمی کردم نجلا تا  این حد غمگ ین باشه!  

هر چند که ظاهرش نشون می داد،که تا چه حد شکننده است،دلم براش سوخت از جام بلند شدم و کنارش نشستم   

 دستم رو گذاشتم رو شونه اش. 

  

ی باش روحشون در عذابه. _غصه نخور عز یزم،بلاخره که اونا تقاص کارشون رو پس   دادند ،خدا عادله ،مطمی 

  

  

  

؟کم نیست خیاننر که  ین دوستت بود واز پسر عموت که مثلا نامزدت بود نیسنر _آرام ،تو فکر انتقام از کسی که بهتر

 در حقت کردند.   

 نگاهی به نرگس انداختم گذشته ی منو از نرگس فهمیده بود یا آرشاو یر ؟  

ی بار ماتم گرفت.  با یاد آوری عذایر    که تو اون روزا کشیدم و هنوز گ ریبان گ یرم بود،قلب یر نوام بر ای هزارمی 

  

 _کاری از دست من ساخته ن یست نجلا. 

  

؟به ا ین فکر ن میکنی ؟  ؟بازم دلت نمی خواست انتقام بگت  ی تا آروم بسیی  _میدونم ولی اگه سری ایطش مح یا بود  چی
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که داغ بودم دلم میخواست چند برابر  بدتر از ب لایی که به سرم آوردند به سرشون بیارم اما حالا _شای د اون اوا یل  

ی رو واگذار کردم به خدا،من مطمئنم که یه رو زی تقاص کارشون رو   بهشون فکر می کنم!همه چت 
شاید باورت نشه،کمتر

 پس میدند،شنیدی که  میگن دنیا دار مکافاته!  

  

 تو بودم آرام.  _کاش منم مثل 

  

 نجلا می خواست که مثل من باشه،غافل از اینکه آرام چه دردی می کشه تا واقعا آرام به نظر برسه!  

ی من و نجلا  اینه که من به زور هم شده سعی داشته ام سر وپا بمونم ودم نزنم!    شاید بزرگ تری ن فرق بی 

 
َ
 رش نکنم.   گذشته ای که زهر بود و  آینده ای که سعی داشتم زهرت

 اما نجلا معلومه هنوز تو گذشته اش س یر میکنه و به خاطراتش اجازه میده که از پا درش بیارند 

 یاد حرف بابا افتادم که می گفت:   

 اونقدرام جدی نیست که ما فکرش رو می کنیم ،واسه هر  ریز و درشتش امروزمون رو جهنم کنیم که چی ؟ دنیا ی  
ی

زندگ

وع شد و گ تموم! آدم تو هیچ سری زودگذر ی که چشم  بهم بزنیم گذشته،جوری که خودمون هم نمی دونیم که  گ سری

 بهش پشت کرده باشه،ش اید آدم نتونه به درد و غم  عادت کنه،اما  
ی

ایظ نمی تونه به زندگیش پشت کنه،حنر اگه زندگ

 حنر اگه سخت ت رین هارو رقم بزنه 
ی

ایظ در ج ریانه و ادامه داره. م یتونه باهاش کنار بیاد چون زندگ  در هر سری

 اگه آسون بود با گ ریه آغاز نم یشد  
ی

 به قول سهراب سپه ری زندگ

 آدمایی که هزار بار   
ی  کردن داره، و فقط ی ه بار میم یر ه ،اما هسیر

ی
میگن آدمی فقط یه بار فرصت زندگ

 کردن!  
ی

ن و دوباره محکوم میشن به زند گ  میمت 

  

ِ کاوه ، آرشا و یر تا دم در بدرقه اش کرد.   بعد از کمی ن 
ی  جلا هم رفت موقع رفیر
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ون،    کاوه رو به من یه دستش رو به نشونه ی خداحافظی به پیشونیش زد و با یه خداحافظی گرم رفت بت 

 انگار که مدت هاست منو می شناسه!  

 آخم های آرشا ویر حسایر درهم شده بود .  

  

 _بیا تو اتاقم!   

  

 آروم پرسیدم:  

  

 _ چ را ؟  

یر توجه به چرا گفتنم رفت تو اتاقش،واقعا د یگه از دستش کفری شده بودم،د لیل رفتار ها ی ضد و نقیض ش رو نمی 

 فهمیدم،دوباره سوال  دیشب تو سرم تکرار شد، آرشا ویر هم دوستم داره ؟ 

،  اشاره  ای   ی نمیگه،حرفی ی اگه داره،پس چرا  چت 

ی ی ؟    ،چت 

گه نداره دل یل حساس شدنش به کاوه چیه ؟دل یل نگرا یی هاش ؟یاد آغوشش تو چرخ و فلک افتادم دلی ل اون  و ا 

 آغوش گرمش چی میتونست باشه؟!  

بلند شدم و به طرف اتاقش رفتم، تقه  ای به در زدم و رفتم داخل،مثل اکتی مواقع که رو صندل یش نبود پشت د یوار 

 نیم رخش معلوم بود که هنوز اخم داره.  شیشه ای اتاقش دیدمش، از 

  

 _کاری داشنر باهام ؟  
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ون ،خواستم سوالم رو تکرار کنم که آروم گفت:    بدون اینکه چ یزی بگه،همچنان چشم دوخته بود به بت 

  

 _کارتِ که تموم شد صتر کن خودم م یرسونمت.  

  

ی بود ؟   یعنی کارش همی 

  

 یگه با ید دانشگاه باشم.  _من کلاس دارم،تا  یه ساعت د 

  

 رفت و پشت صندل یش نشست:  

  

 _با گ کلاس دار ی ؟  

  

 _استاد سعیدی.  

 همون طور که نگاهش رو پوشه ها بود گفت:  

  

_عیب نداره، یه بار سرکلاس اون استاد  چشم چرونت 

ی نمیشه!  ی  حاظر نباشی چت 
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بودنش رو خوب اومده بود اما تعجب کردم از کجا میدونست ؟مانع لبام که  خنده ام گرفته بود با  این که چشم چرون 

 میخواس ت به خنده کش بیاد شدم و با تعجب گفتم:  

  

 _شما از کجا میدونید چشم چرونه ؟ 

  

 _نیست ؟ 

  

 _سوال من  این نبود. 

  

 نگاه نافدش رو مستقیم دوخت بهم و با حرص گفت:  

  

امتحانت رو داده بو دی وقنر اومدم دنبالت دیدمش  دم در دانشگاهتون ا یستاده بود،  _ رو زی که آخ رین 

 جوری ذل زده بود بهت که...  

  

ادامه نداد ،کلافه دسنر به ته ر یشش کشید و خودش رو مشغول کارش نشون  داد،  اما میخواستم ادامه ی 

 حرفش رو بزنه  یه تای ابروم رو دادم بالا و پرسیدم: 

  

؟چرا ادامه اش رو نگفنر  ؟    _ که چی

  

 با تحکم گفت: 
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ی که گفتم،منتظر بمون خودمم م یرسونمت!    _همی 

  

 بر ای بار دوم که مخالفت کردم، یهو عص یر گفت:  

  

؟دلیل ا ی ن رفتار   ؟مگه نگفتم سعی کن ازش دور باشی _چطور اون دفعه که کاوه خواست برسونتت مشکلی نداش یر

 چیه ؟!   صمیمانه اش 

  

 متعجب نگاش کردم هنگ کرده بودم انتظار  این حرفا رو نداشتم ا ین حساس ی ت بیش از حد!  

 وقنر نگاه متعجبم رو دید با همون لحن عصبیش گفت:   

  

 _بهت که گفتم ،اون آدم درسنر نیست،بیشتر از  

ی باری ن اکت  می لباس ای تنش دوست دختر عوض کرده ،نه خودش نه پدرش  این اولی  یست که باهاشون سری

،حت ی دوست ندارم باهاش هم  کنم،هنوز هم دنب ال کار شکنی و حقه اند،سعی کن تا حد ممکن ازش دور باشی

 کلام ش ی؟فهمیدی آرام ؟ 

  

اخم م لایمی رو پیشونیم نقش بست،از این همه توجه و حساسیتش عصنر شده بودم ،این همه توجه و حساسیت از 

م ممنوعه اعلام شده بود، کم نبود عذایر که از  این بابت جانب کسی که نم یخواستم بهش فکر کنم،به مردی که در ضمت 

د عصنر شده بودم از  اینکه هیچ دلیلی نمی  ی می کشیدم ، با  این همه توجه و حساس یت ش بدتر به حال خرابم دامن مت 

 مست قیم ذل زدم به چشم ای نافذ و خوش رنگش:  تونستم واسه  این همه توجه ورفتار های ضد و نقیضش پیدا کنم ،
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 _چرا ؟ 

  

 حالا د یگه اونم دست از کار کشیده بود و نگاهش به من بود.  

  

 متعجب پرسید:  

  

 _چی چرا ؟ 

  

  

_دل یل  این همه حساسیتت به کاوه رو نمیفهمم دلیل ا ی ن همه توجهت رفتار ها ی ضد و نقیضت گ یر دادنات 

 چیه آرشا ویر؟اصلا مگه تو چکاره ی منی ؟برادرمی؟پدرمی؟د ا ییمی ؟ دلیل این ا 

  

جا خورده بود از حرفای غ یر منتظره ام و متعجب نگام می کرد،آشفتگ ی و کلافه بودنش رو حس می کردم،انگار که 

 بودم بهش.  خودشم هی چ جوایر واسه سوالام نداشته باشه،اما من دست بردار نبودم و همچنان منتظر ذل زده 

  

ی گرفت و کلافه دسنر به موه ای خوش حالتش کشید کمی که گذشت سرش رو بلند کرد قبل از  اینکه  سرش رو پا یی 

ی ی بگه زود گفتم:   چت 

  

ی باید بگم نه تو برادر منی و نه من خواهر تو.    _اگه میخوای همون کلمه ی  کلیشه  ای برادر رو به کار بتر
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ه رو لب هاش نشست،تعجب کردم نه به عصنر  و کلافه بودن قبلش و نه به الان که داره لبخند م ا ز دیدن لبخن دی ک

خی کرد و گفت: 
ُ
چ ن

ُ
 یزنه،ن

  

 _نمی خواستم اینو بگم! 

  

 _ پس چ ی ؟  

  

بان قلب نا آروم و عاشقم دوباره شدت گرفته بود   ا ز جاش بلند شد،اومد و رو مبل دونفره  کنارم نشست،صری

! مگه  جوری   که انگار خودمم صد ای کوبشش رو می شنیدم،دوست داشتم بهش فرمان ا یست بدم،نکوب لعننر

ی ؟ نگاهم افتاد به بازوهاش و دلم بر ای بار هزارم هو ای آغوشش رو کرد.    میخو ای آبر وم رو بتر

 دل وامونده ای که  میخواستم درش ب یارم،تا د یگه هو ای ممنوعه ها رو نکنه.  

ی اعض ای صورتم در نوسان بود،انگار واسه پرسیدن سوالش تر دید داشت،بلاخره لب تر کرد و    نگاه مرموزش بی 

 گفت:  

  

 _آرام تو...تو حست...حِست به من چیه؟  

  

بانش ف ریاد م یزد دوستت دارم، لبام از هم باز   ا ز سوالش جا خوردم،خدا یا هدفش از  این سوالش چیه؟قلبم با هر صری

ی ی تو سرم ف ریاد زد تو ترنم نیست ی؟تو شدن د تا ادا کنند حرف قلبم رو ( دوستت دارم) اما یهو یاد نجلا افتادم و چت 

 ؟ ناخودآگا ه ازش فاصله گرفتم و جوایر که به ذهنم رسید رو گفتم: 
 ترنم نیسنر

  

  ..  _خب...خب برام مثل یه دوست میمو یی
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 دوست خودش م یدونست،آرشاو یر تلخ لبخند زد و زمزمه کرد:   نمیخواستم ترنم باشم نجلا هم منو   

  

 _فقط یه دوست ؟ 

  

ی د یگه ای  قراره باشه ؟   _اهوم مگه چت 

  

 چه خوب خودم رو به نفهمیدن زده بودم!   

 ازم فاصله گرفت و بعد از کمی مکث لبخند زد و گفت: 

  

 _ رفیق به نظرم بهتر از دوسته،ا ین طور  نیست ؟ 

  

 نگاه گنگم رو که  دی د لبخند زد طوری که چال گونه اش رو به  زیبایی به  نما یش گذاشته بود. 

  

 سری به نشونه ی ت ا یید تکون داد:  

  

 _هسنر رفیق ؟  
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سم کم شده   با شنیدن کلمه ی ر فیق اخم م لایمی که رو پیشونیم بود،جاشو با لبخند ر وی لبام عوض کرده بود،استر

 بود.  

ون گفت: ب سم سری به نشونه ی آره تکون دادم ،وقنر داشتم می رفتم بت   دون اینکه چ یزی بتی

  

مت   _رفاقت الکی که ن یست یه رفیق به حرف رفیقش گوش م یده م یشینی کارم که تموم شد باهم م یریم،میخوام بتر

   !  ج ایی

  

 _کجا ؟ 

  

 ابروهاش رو داد بالا و گفت:   

  

 طونه رفیق،هر وقت رفتیم میفهمی.  _عجله کار شی

آرشاو   

 یر°•°• 

  

کارم نیمه تموم بود،اما دلم نمی خواست بیشتر از  این آرام رو منتظر بذارم، سیستم رو خاموش کردم   نگاهی از تو  

ی که باعث شده این روزها حسی رو تجربه کنم که هنوزم برام گنگه، نز دیکی   دوربینا ی اتاق به آرام انداختم،آرام  دختر

 کاوه بهش شده بود یه تلنگر بر ای یی بردن به حس  این روزهام،   
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یاد لحظه  ای که کاوه اومده بود افتادم ناخوداگاه دستم رو مشت کردم مشنر که می خواست رو صورتش فرود بیاد مرتیکه  

اکته    ی آشغال ،از اینکه  می خواست به آرام نزد یک شه بدجور عصبیم کرده بود دوست داشتم   قید هرچی قرارداد و سری

 رو بزنم،مرد خوش گذرویی که  بر ای ی ه شبم نمیذاشت تخت خوابش خالی بمونه،اجازه نمیدادم به آرام نزد یک شه ؟  

 این حس ناشناخته ی درونیم که خودمم نمی دونستم چه اسمی روش بذارم بدجور کلافه ام می کرد.   

 ن همه توجه و حسا سیتم رو میخواست بدونه!  یاد لحظایر پ یش افتادم که دل یل  ای

نگاه پر حسرتم رو دوباره دوختم بهش،کارش هنوز تموم نشده بود و انگشت ای کشیده اش رو صفحه ی ک یبورد در 

 حرکت بود.   

 خدایا یعنی میشه اسم  این حِسم رو عشق تلفر کرد،  

 یر  انگار چ یزی درون قلبم لر ز ید و وجودم رو به رعشه 
ی

سیدم چون زندگ ی  زیاد م یتر انداخت همیشه از دوست داشیر

 رحمانه هر آدمی رو که  ز یاد دوست داشته بودم ازم گرفته بود! 

به قلبم رجوع کردم ،به قلنر که داد می زد آره خاطرش رو م یخوا م اونم نه کم خیلی  زیاد بیشتر از چ یزی که  میشه  

 فکرش رو کرد.  

زندان افتادم همون رو زی که به ام یر قول دادم آرام برام مثل یه خواهر میمونه و مثل یه برادر   یاد لحظه  ی ت وی 

 مواظبشم!  

چی می گفتم؟می گفتم یه دل نه صد دل عاشقش شدم، حالا این به  کنار تفاوت سنی 

 مون رو چطور میشه نا دیده گرفت. 

 من فکر نکرده ؟   اون در مقابل من هنوز یه بچه است، یعنی تا الان به 

با ا ین افکار خاطرم بدجور آشفته شده بودم ،همه ی اینا به کنار نجلا رو چکار  میکردم، صد ای زنگ گوشیم که رو 

 م یز بود بلند شد،نگاهی به صفحه اش که مدام روشن و خاموش میشد انداختم .دکتر تابش، پدر نجلا بود!  

  و  این حرفا ... میدونستم دلیل زنگ زدنش، قرار مدار عروش
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 ایندفعه به چه بهونه ای میخو ای از  ز یرش در بر ی ؟  

  

 چه بهونه ای داشتم ؟کاش نجلا قبول  می کرد که با من آینده  ای نداره. 

 اما زهی خیال باطل،کم درباره این موضوع باهاش حرف نزده بودم.  

ی د یگه  ای گ یره،چطور میشد، اینطور ادامه اما دیگه نم یشد  ا ین جوری پیش رفت،الان که خودم دلم جا

 داد ؟  

ی مرگ  یک بار،شیون هم  یک بار،الان دلش بشکنه بهتر از اینه که   میدونستم نجلا دل شکسته میشه،اما از قدیم گفیر

 بعد ها با  دیدن یر مهری از جانبم بارها و بارها بشکنه. 

 شد.   اونقدر تو ا ین افکار بودم که نفهمیدم،تماس گ قطع

ه به نقطه ی نامعل ومی تو فکر بود، این روز ها  زیاد تو   ون، آرام  دست از کار کشیده بود و خت  م رو برداشتم و رفتم بت 
ُ
کت

ی که باعث شده بود بهم بریزه.   ی ی هست،همون چت  ی  خودش بود میدونستم یه  چت 

دوباره بلند تر صداش زدم،اینبار به آروم صداش زدم،اما متوجه نشد،دستم رو جل وی صورتش تکون دادم و 

 خودش اومد.  

  

 _هی خانم عاشق شدی ما ختر نداریم ؟ 

  

 حنر تصور  اینکه آرام عاشق کس دیگه  ای شده باشه برام وحشتناک بود،حس کردم کمی رنگش پرید.  

  

 _نه چرا اینو میگ ی ؟  
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 لبام رو به حالت متفکرانه جمع کردم.  

  

ه تو فکر، زیاد محو افق  _چه میدونم ،مگه  نمیگند یکی از نشونه ها ی عاشق شدن اینکه که طرف  ز یاد مت 

ی   منتظرتم.    میشه،حالا  اینارو یر خیال تو ماشی 

  

،گرفته تر از همیشه،نه    نیم نگاهی به آرامی که از همیشه ساکت تر بود انداختم،تو خودش بود یر هیچ حرفی
ی

ی رانندگ حی 

ی شده،دوست نداشتم  این جوری ببینمش.   مثل  اینکه واقعا  ی  یه  چت 

ه،     صورت گرفته اش باعث می شد قلب من هم بگت 

ی  رو جل وی  یکی از رستوران ها ی سرشناسِ تهران پارک کردم.    ماشی 

  

ی رفیق.    _بتی پا یی 

  

ین قسمت اون رستوران پشت  بومش بود که مخصوص مهمون ای و یژه بود دور تا  دورش پر  بود از  زیبا ت رین  بهتر

گل و گیاه ها و به ج ای لامپ  تو جا شمعی ها شمع های بلند طلایی با ب وی  یاس گذاشته بودند که به اونجا فضایی 

 چشمگ یر و  ز یبا بخشیده بود،آرام با کنجکاو ی به دور و برش ن گا ه میکرد،با ذوق گفت:  

  

 _چقدر اینجا قشنگه ؟ 

  

 ورت  کنجکاوش  زدم و گفتم:  چشمکی  به ص 
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 _ واسه مهمونای  و یژه است.  

  

دلم میخواست باهاش حرف بزنم،حداقل بفهمم کسی تو زندگیش هست ؟  یا اصلا  این حسی که تو وجودم  ریشه  

 دوونده  یک طرفه است ی ا نه ؟  

ی رو به هم تو دلم نالیدم خدا کنه که نباشه فقط کا فیه بفهمم اونم ح ش بهم داره اون  وقت شده آسمون و زمی 

 بدوزم بر ای به دست آوردنش ا ی ن کار رو میکنم.  

  

ی بود،من وی رو م یز رو برداشتم و همون طور که نگاش می کردم،جواب دادم:       گوشیم زنگ خورد،بنیامی 

  

 _بله  ؟  

  

م،می خوام فردا همه کارام رو انجام بدم بتونم راحت  _سلام خونه ای ؟دا ریم م یا ییم خونه ا ت پوشه ها رو تحو ی ل بگت 

 تر دنبال کار ای عروش و خونه باشم. 

  

 _م یا ییم؟مگه چند نفرید ؟  

  

 _من و نرگس و نجلا!  

  

 _نجلا ؟  
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سونمش،حالا گفتم قبلش یه   ی من مت  ون راننده اش نیومده بود به خاطر همی  _آره با نرگس قرار گذاشته بودند بت 

 پیش تو.  سر یر ا ییم 

  

 خوبه مثلا یه امشبو میخواستم با آرام تنها باشم،وحرف  بزنم باهاش.  

  

 پوفی کشیدم و گفتم:  

  

 _خونه نیستم کارمون طول کسیی د با آرام اوم دیم رستورانِ ... 

  

 _با آرام ؟  

  

 انگار تعجب کرده بود،کلافه گفتم:  

  

  . ی  _آره بیا، پوشه ها هم تو ماشییی

  

 باشه،پس می بینمت.  _ 

  

 گوشی رو قطع کردم و گفتم:  
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 _ شانس نداریما! مثلا یه بار تنه ایی اومدیم شام، مزاحما تو راهند دارند م یاند!  

  

 با تعجب پرسید:  

  

 _مزاحما ؟ 

  

ی و نرگس و نجلا.     _آره د یگه،بنیامی 

  

 یه لبخند کج زد و گفت:  

  

 _آدم به نامزدش...  

  

 صورتم دقیق شد و ادامه داد:   تو 

  

 _ به کسی که دوستش داره و قراره باهاش ازدواج کنه، که نمیگه مزاحم! م یگه  ؟  

  

 همون طور که ذل زده بودم به عسلی چشم هاش،آروم لب زدم:   
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 به کسی که دوستش داره نه به کسی که ه یچ حسی بهش نداره و فقط از سر ترحم و 
ی

دلسو زی از سر اینکه _ خودتم میکی

 دوباره نزنه به سرش و خودکسیی کنه نامزدیه باهاش رو قبول کرده.   

  

مات و مبهوت نگاهم می کرد، انتظار ا ین حرف هارو ازم نداشت،اما آخرش که باید حرفام رو می زدم  !پس چه بهتر 

 مقدمه  ای م یشد واسه حرف ای بعدیم. 

  

 ی ؟  _تو...تو..نج...نجلا رو دوست دار 

  

 _نه،من یه نفر دیگ ه رو دوست دارم.  

  

تعجب و حت  ت ت وی نگاش بیشتر شده بود،یه جور نا آرو می رو ت وی حرکاتش حس می کردم،لب ای خشکش رو با 

 زبون تر کرد:  

  

 _خودش میدونه ؟ 

  

 _گ ؟  

  

 _اویی که دوستش داری،می دونه تو دوستش دار ی؟اونم دوستت داره ؟ 
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 ی یر فروغش منتظر جواب بود.  چشم ا

  

 _نمیدونم،ش اید.  

  

 _نمیدون ی ؟ 

 _نه چون یه دختر آرومه، ز یاد احساساتش رو بروز  نمیده!  

  

ی بود و با دسته  ی کیفش با زی می کرد.     نبود،آروم نبود؟سرش پا یی 
ی

 حس می کردم لرزش دستاش رو،آرام همیشکی

  

ش؟شاید بشناس  یش ؟ _نمیخوای اسمش رو بتی

  

 بدون اینکه حرفی بزنه یهو بلند شد.  

  

 _من باید برم!  

  

 _کجا ؟ 

  

احت کنم.    _م یرم خونه ام،خسته ام میخوام استر
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 این و گفت و خواست بره که کیفش رو گرفتم و گفتم:  

  

مت.   ی غذامون رو خوردیم خودم میتر  _بشی 

  

 صداش عجز داشت: 

  

ه.   _بزار برم آرشاو یر،الان   نجلا میاد،من  اینجا نباشم بهتر

  

 _تو اینجا باشی مثلا چی میشه ؟ 

  

 _نمیدونم،فقط نم یخوا م فکر ب دی بکنه. 

  

ی سر جات.    _مهم نیست چه فکری میکنه،بشی 

  

 با حرص ادامه دادم:  

  

 _به فکر همه هس یر جز خودت. 

  

 اول فقط خودشونن اون همه رو می دید جز خودش.   تو دنیایی که آدماش فقط خودشون رو می  دیدند اولو ی ت
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 با همون کیفی که نگه داشته بودمش به طرف صندل یش کشیدمش یر حرف نشست رو صندلی.  

  

ی بود زدم رو اتصال:     گوشیم زنگ خورد،ب نیامی 

  

ی پوشه هارو ب دی به م   _سلام آرشاو یر جل وی رستوران پارک کردم،م ی ای پا یی 

  

ی رو بگ یر خودت برو بردار.   _نه  !  بیاین بالا تو بالکن رستوران،سوئ یچ ماشی 

  

 _باشه پس دا ریم  میا ییم بالا. 

  

ی سفارشا  اومده بود،گفتم سه تا صندلی دیگه هم بیاره،م یز تق ریبا   گوشی رو قطع کردم و به گارسویی که واسه گرفیر

ی د یگه نبود.   بزرگ بود و نیا زی به یه مت 

  

 آرام** *  

کاش آرشاو یر میذاشت برم دلم نمی خواست نجلا منو اونجا ببینه جدا از اون حالمم خوش نبود،با تش و یش  و نگاهی  

 که حالا بیم داشتم مستق یم به آرشاو یر بدوزم با دسته ی کیفم با زی میکردم.  

ی دیگه  ای  بفهمم و بدتر  قلب آشوبم رو آشو    ب تر کنه، قلنر که دیگه گنج ایش نداشت!  بیم داشتم از  اینک ه چت 
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وقنر آرشا ویر گفت که نجلا رو دوست نداره ویه نفر دیگه رو دوست داره،برای لحظه ا ی حس کردم روح از تنم جدا  

 شد. 

 خدایا یعنی منظو رش کیه، یاد حرفاش افتادم( یه دختر آرومه، زیاد احساساتش رو بروز نمیده ) 

 یعنی منظورش منم؟!  

صد ای نرگس و نجلا که با سر خوشی با هم حرف می زدند رو شنیدم و صد ای قدم هاشون که داشتند میومدند 

 داخل. 

 قبل از اونا یکی از گارسونا اومد داخل وراهنما ییشون کرد به این سمت.  

ی و پشت سرش نرگس و نج لا   بعد از اون هم بنیا می 

 دنم خیلی تابلو جا خورد.  نجلا انگار نمی دونست منم  اینجام با دی

 داد.  
ی

 لبخندِ  ر وی لبش رفته رفته کمرنگ شد و جاش رو به اخم کمرنکی

 نرگس هم از دیدنم تعحب کرده بود اما با لبخند سلام داد و  کنارم نشست.  

ی و نرگس رو چطور دادم،نجلا با همون اخم    که رو  اونقدر  ذهنم درگت  بود که نفهمیدم جواب سلام بنیامی 
ی

کمرنکی

ی من و آرشاو یر نشست.    پیشونیش نشسته بود با سلام  ز یرلنر رو تنها صندلِی  خالی بی 

 با لبخن دی که مصنوعی بودنش رو به وضوح م یشد فهمید با  لحنی کن ایه وار گفت: 

  

 _آرا م جون نمیدونستم توام اینجای ی ؟  

  

 از اینکه چ ی زی بگم گفت:  مونده بودم چی جوابش رو بدم که آرشاو یر قبل 
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 _کارمون طول کشید،من ازش خواستم که بیاد.  

  

ی رنگش  از همیشه  نجلا با  این حرف آرشا ویر اخماش حسایر درهم شده بود،حس می کردم چشما ی خاکستر

دند.   ی ی و آرشاو یر درباره کار حرف مت  ه تره،بن یامی   تت 

د اما بدون  اینکه ح ی  نر یه کلمه از حرفاش رو بفهمم الکی تا یید می کردم.   نرگس باهام حرف  مت 

  

 ساکت ت رین فرد جمع نجلا بود که با اخم هایی درهم بدون یه کلمه حرف زدن نشسته بود و  پوست لبش رو میکند.  

ش تموم شده باشه گوشیش رو در آورد و به شخص پشت تلفن که فکر کنم راننده اش باشه   انگار که د یگه صتر

 آدرس رستوران رو داد و ازش خواست که ب یاد دنبالش!  

گوشیش رو که قطع کرد با همون اخم ی که رو پیشونیش جا خوش کرده بود نگاهش رو دوخت به من،رنگ نگاهش رو  

 دوست نداشتم یه جور عج یب ذل زده بود بهم. 

  

 نرگس که متوجه تماسش شده بود پرس ید: 

  

 ی ؟   _ به ا ین زود ی میخو ای بر 

  

نگاهش رو با تعلل ازم گرفت و در جواب به نرگس ،فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد، نرگس هم وقنر د ید نمیخواد 

س یددقیقا وقت ی که سفارشا رو آوردند،راننده اش زنگ زد که دم در منتظره.    ی نتی ی  حرف بزنه دیگه چت 

 با یه خدا حافظی سرسری بلند شد. 

  

!   _عز یزم حداقل غذات  رو  میخور دی،بع د می رفنر
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 آرشاو یر و بنیام ین هم حرف نرگس رو تا یید کردند.  

  

 _ نه، بابا خونه تنهاست باید برم!  

  

این و گفت بعد از خداحافظی سرسری رفت ،بعد از کمی صد ای پیامک گوشیم بلند شد نجلا بود پیامی با  ا ین مضمون  

ی منتظرتم)      (بیا پا یی 

  

 خویر نداشتم،شاید به خاطر  این بود که تا حدو دی حدس می زدم چکارم داشته باشه،بلند شدم: حس 

  

 _من م یرم دست ام رو بشورم.  

  

ون و صدام زد.   ون،نرگس هم پشت سرم اومد  بت   و دیگه نا یستادم و رفتم بت 

  

 _تو چرا اوم د ی ؟  

  

 _نجلا چکارت داشت ؟ 

  

 _ چی  ؟  



   تا زیانه بارا ن

 331 
  

 به اون راه ،پیامکش رو دیدم!   _خودت رو نزن

  

   . ی ی م یرم تو برو سرمت   _ نمیدونم ،دارم واسه همی 

  

 نخی نخی کرد و گفت:   

 _میخوام بدونم چ ی میگه؟حرف ای محرمانه که قرار نیس ت بزنید.  

  

ون.    می دونستم اصرار  یر فایده است،پس باهم رفتیم بت 

  

ی ی  نشسته بود و قهوه سفارش داده بود.   نجلا طبقه پا یی ن رستوران روی مت 

ی وق یر نشستیم با همون پوزخند ر وی لبش  با دیدن نرگس پشت سرم پوزخند زد، فنجون قهوه اش رو گذاشت رو مت 

 گفت:  

  

 _چرا نرگس رو با خودت آوردی،ترش د ی بخورمت ؟ 

  

   متعجب از  این تغ یت  رفتار یه ویی نجلا،بدون حرف فقط نگاش می کردم. 

 نرگس هم  متعجب گفت:  

 _آرام نگفت ب یام،م ن خودم اومدم.  
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 نگاهش رو از نرگس گرفت و دوباره نگاه سردش رو دوخت بهم،لرزش صداش به وضوح مشخص بود:  

  

_بر ای به دست آوردن  آرشاو یر کم بدبخنر نکشیدم،حتم  ا شنیدی  که به خاطرش تا پا ی خود کسیی هم رفتم، پس  

 باید بدویی که به هیچ وجه دوست  ندارم از دستش بدم!  اینم 

  

 به جای من نرگس که انگار از شنیدن حرفای نجلا عصنر شده بود بهش توپید:  

  

 _خب اینا چه ربط ی به آرام داره ؟  

  

ل کنه گفت:    با صدایی لرزون که به زور سعی داشت بلندیش رو کنتر

  

ون.  _ربط داره،خیلیم ربط داره! چهار   ساله نامزدیم اما تا حالا درست و حسایر یه شب شام نیوم دیم بت 

 اشاره  ای به رستوران کرد و گفت:  

  

ین رستوران های تهران، فکر میکنید کورم نمیبینم اینهمه نزد یکیش به  ی با آرام اومده  اینجا یکی از بهتر _اما ببی 

 آرام رو.   

  

خواست از جا کنده بشه،خودم کم درد نداشتم که حرفای نجلا شده بود داعیی قلب داغونم با شنیدن  این حرفا می

 تازه ر وی درد ای یر مرهمی که هیچ وقت ق دیمی نمیشد.  
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ی من و آرشاو یر هیچ ی نیست!    دوست داشتم داد بزنم،بسه نجلا بی 

 اما نه!  

گفتم،ح ش به آرشاو یر،به کسی که تو اونو   آرشاو یر رو نمیدونم، اما منی که سخت دلباخته بود،دروغ بود اگه می 

،ندار م!   نامزد خودت تلفر می کنی

 لعنت به من! لعنت به این دل وامونده،که بد وا داده!  

 وبا ز هم نرگس بود که به جای من جواب داد: 

  

 _توهم زدی نجلا ،ب ین آرام و آرشاو یر چ یزی نیست.  

  

 و ش دی وگ ل وص یش. _بسه نرگس،مگه خودش زبون نداره که ت 

  

،خطاب بهم ادامه داد:   با خشمی انکار نشدیی

  

 _از آرشا و یر دور بمون ،خوش ندارم ببینم بهش نزد یک ش دی. 

 تهدید وار با صد ای بلندی ادامه داد:  

شم و انتقام _  یادمه  گفنر کار ای بد آدما رو واگذار می کنی به خدا،اما من مثل تو نیستم،خودم دست به کار می

م،پس نشو یکی مثل اون دوستت ترنم!     می گت 
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صد ای بلندش باعث شد،چند نفری که متوجه شدند با تعجب نگامون کنند،این و که گفت بلند شد و رفت ب یرون  

 سرم رو با استیصال با دو دستام گرفتم،گلوم م یسوخت،نه اینکه سرما خورده باشم،نه!  

 بدخیم و بزرگ،نفس کشیدن رو برام دشوار کرده بود.  ا ز بغضی که مثل توده  ای 

 خدایا گناهم چیه، گ تموم میشه  ؟ 

چرا وقنر هنوز نتونستم با درد و غم ا ی گذشته ام کنار بیام،مشکلایر کاری تر رو سرم آوار میشه وغصه هایی جدید تر 

 قلبم رو اح اطه می کنه  ؟ 

 درد عشق هم اضافه شد. تا گ ب اید عذاب بکشم،دردام کم نبود که 

  

ل کرده بودم که همون جا نزنم  زیر گ ری ه.   به زور خودم رو کنتر

 نرگس آروم نوازشم می کرد:   

 _عز یز دلم ،اینقدر ناراحت نباش،خودت که می دویی نجلا  دیو... 

  

ی نگو نرگس!    ی  _چت 

  

ون.    نرگس کلافه نفسش رو داد بت 

  

ی جاش هم خیلی  دی ر کر دیم،بدون  اینکه به غذا مون دست بزنیم اومدیم پا  _تا گ میخو ای  اینجا بشینی  ،تا همی 

 ... ی ی پا یی  ،اگه الان بیا یی  ی  یی 

  

م خونه.    _تو برو،من مت 
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 _چی چی و م یرم خونه،من به بنیامی ن و آرشاو یر چی بگم.  

  

ه زده بود ومن سرسختانه از   حوصله  ی بحث کردن با نرگس رو نداشتم،با وجود بغضی که مثل بَختک رو گلوم چنتر

 انفجارش جلوگ یری می کردم موندن هم سخت شده بود!  

  

 نرگس که سکوتم رو دید،با درنگ و صد ای گرفته  ای پرسید:  

  

 _دوستش داری ؟ 

  

 بغضم شدت گرفت و نتیجه اش شد پر شدن کاسه ی چشمام از اشک. 

  

 _پس درست حدس زدم دوستش داری!   

 کاش نداشتم نرگس،کاش...  _ 

  

 ه ایی  
ی و همه کس هق زدم به تموم بدبخنر  و یر توجه به همه چت 

ی دیگه نتونستم تحمل کنم سرم رو گذاشتم رو مت 

 که گ وی ا تمامی نداش ت.  

 نرگس نوازشم می کرد و سعی داشت دلداریم بده،حالا  دیگ ه صد ای اونم گرفته بود: 
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نقدر خودت رو سرزنش نکن گناه که نکر دی،مگه دست خودت بوده؟بلند شو ب ریم  یه _آروم باش خواهر ی،ای

 آیر به صورتت بزن، اینجوری که نم یشه.  

  

 بازوم رو گرفت و کمکم کرد بلند شم،آب ی به دست و صورتم زدم و با همون حال نزارم رفتیم بالا.  

  

ی با دیدنمو ن ابروش رو داد بالا و گفت:    بنیامی 

  

 شما که هیچ تغ یی ری نکر دین!  _ 

  

 نرگس با تعجب پرسید :   

  

 _چی ؟ 

 _بابا یه ساعته رفت ید مثلا دستاتون رو بشورید،گفتم لابد نشستید واسه آر ا یش!  

  

 _آرا یش اونم تو دست ش ویی ؟ 

  

 ...  _بابا این خانما همه کارشون طول می کشه حنر

  

 نگاه نگرانش رو ازم نمی گرفت،گفت:  آرشاو یر که از لحظه اومدنم 
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 _بسه،بنیام ین!  

  

نرگس هم چپ چپ نگاش می کرد،به حالت تسلیم دستاش رو داد بالا و به نشونه اینکه  زیپ دهنش رو می بنده،دیگه 

 حرفی نزد!  

  

اگر بود  با ا ین که ناهار هم درست و حسایر نخورده بودم اما ه یچ میلی  به غذا نداشتم،اشته ایی هم 

 کور شده بود و الکی با غذام با زی می کردم.    

ی دیگه سفارش بدم  ؟   _ چرا نمیخوری اگه دوست نداری، یه چت 

  

 با صدای آرشا ویر به خودم اومدم، با به یاد آوردن حرف ای نجلا سرد گفتم:  

 _نمیخواد، زیاد گرسنه ام نیست.   

  

ی نگف ت آرشاو یر که انگار از لحن صدای سردم  ی  تعجب کرده بود،دیگه چت 

  

هیخی از حرف ای جمع  نمی فهمیدم ،سنگینی نگاه آرشا ویر رو دائم رو خودم حس می کردم،دوست داشتم زودتر می 

 رفتم خونه، دلم خلوتم و سکوت خونه ام رو می خواست.  

 بود رو میخواست.     تنهایی یر انتهام رو که بد باهاش ع ج ین شده بودم  که گ ویا تنها سهم من از 
ی

 زندگ
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_امروز  داشتیم واسه خونه می گشتیم،بنگاهیه اومده  واسه من خونه ی وی لایی رو معرفی کرده میل یار دی!گ ویا 

 ساختمونش یه طرف  
ی

ی واسه فروش نگو چه وی لایی بود نم ای سنکی ثبت بانکه  الان که قیمت ها نجومی شده گذاشیر

 قبل یش یع یی هر گ بوده معلومه خیلی خوش سل یقه بوده،عکس هاش هست تو گوشیم.   باغ بزرگش یه طرف صاحب

  

 و گوش یش رو گرفت طرف آرشاو یر.  

  

 نرگس هم در تا یید حرف بن یامی ن گفت:  

  

 _آره،واقعا عالی بود.  

  

 ناخودآگا ه ذهنم پر کشید سمت خونه  ی خودمون ،خونه ای که الان ثبت بانک بود. 

  

 _می تونم ببینم ؟ 

  

ی رو گرفت سمتم با دستای لرزونم گوشی رو گرفتم خودش بود!    آرشاو یر که کنجکا و یم رو دید،گوشی بنیامی 

همون خونه ی که  گوشه گوشه اش پر بود از خاطرات ش یر ینی که هرگز تکرار نشد!خنده ها ی از ته دلی که تا ابد 

 همون جا،جا مونده بود.  
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باغ بزرگمون خاطرات گذشته ام،خاطرات روز ه ای یتیم نبودنم جلوی چشم هام جون گرفته  بود،با  این که می با دیدن 

ی به اسم حسرت قلبم رو سخت مچاله کرد!   ی  دونستم آخرش فروخته میشه،اما عجیب دلم گرفت و چت 

 خدایا نمیشد نصف عمرم رو بگ یری و دوباره برگردم به اون روز ها ؟   

 نرگس پرسید:  

  

ی شده آرام ؟   ی  _چت 

،تل خ لبخند زدم و روبه نرگس که منتظر بود گفتم:   ی  گوشی رو دادم دست بنیامی 

  

 _خونه ی ما بود!   

  

و کسی چه میفهمه از حَزن صدام موقع ادا ک ردن کلمه ی "بود"  با همون صدای 

ی و لبخن دی تلخ ادامه میدم:    حَزن انگت 

  

ی رو می   _تازه پشت وی لا  ی ش رو نگم وقنر که برگ ای زرد و نارنخر کف زمی  رو ندیدین انگار یه تکه از بهشته پا یت 

ی همچنان ادامه داشت،بهار که میشد ب وی عطر بهار   پوشیدن،درخت ایی که برگ ر یزونشون تا تموم شدن پ ا یت 

 نارنج کل  ویلا رو م ی گرفت.  

  

،پوشه  آه می کشم و  دیگه ادامه نم یدم، ی ی بعد از گرفیر تحمل نگاه ه ای سه جفت چشم متاثر رو ندارم، بنیامی 

 ه ایی که گفته بود،با نرگس رفتند.  
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 یی که به  
ی

سوندند،تحمل تنها شدن با آرشا ویر رو نداشتم تحمل حرارت نگاه ها ی خت  ه و سنکی دلم میخواست منم مت 

 راحنر قادر به آتش کشیدن بند بند وجودمه!  

  

 ل چی هس یر دیگه؟سوار شو.   _ معط

  

 صد ای نجلا تو سرم اکو شد"از آرشاو یر دور بمون"  

ی منتظر بود سوار شم گفتم:   نفس عمیفر کش یدم و رو به آرشا و یر ی که تکیه به صندلی ماشی 

  

 _نه ممنون،خودم م یرم.  

  

 نگاهش نشون میده که تا چه از شنیدن  این حرف عصبا یی شده!  

  

 ج دی و دورگه اش دلم رو میلرزونه.   صد ای

  

ی!    _ا ین وقت شب،م یخو ای با گ بری؟لجبا زی نکن سوار شو با من اوم دی، با منم مت 

 خودم رو یر توجه نشون دادم و واسه زنگ زدن به تاکسی گوشیم رو از تو کیفم در آوردم.   

  

 سرد پاسخ دادم:  
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 _گفتم که خودم م یرم.  

  

 این تغ یت  رفتارم،ابروهاش رو داد بالا.   متعجب از 

  

 _توای ن ساعت چی تغیت  کرد که ا ین شده رفتارت. 

  

ی نداشتند.   دم ماشی 
َ
 نگاهم رو از چشم ای برزخیش گرفتم و با گوشیم  مشغول حرف زدن شدم از شانس گن

 عصنر گفت:  

  

ی گفت بهت ؟  ی  _نجلا چت 

  

 پا تند کردم و یر 
توجه به صدا زدن هاش واسه تاکسی که داشت رد میشد دست تکون دادم،اما ن  با یه خداحافظی

 ایستاد و رد شد،آرشا ویر ماشینش رو روشن کرد  خیال کردم میخواد بره اما نرفت. 

ی و با لحن م لایم تری گفت:    کنارم که رسید شیشه رو تا آخر داد پا یی 

،دیر وقته ا ی ن   وقت شب مثلا م یخو ای با گ بری ؟  _ لجبا زی رو بزار کنار دختر

  

 و باز هم صد ای پر از خشم  نجلا بود که تو ی گوشم می پ یچید "خوش ندارم ببینم بهش نزد یک ش دی "   

  

 صد ای آرشاو یر رنگ شیطنت گرفت:  
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ه  وسط و  _میدویی اگه این دفعه چند تا پسر مزاحمت بشن،کم پید ا میشه یه جنتلمن قهرمان مثل من که زود  بتی

 بشه فرشته نجاتت.  

  

 با یادآوری اون شب بارویی و دوتا پس ری که مزاحمم شده بودند،ترس همه ی وجودم رو احاطه کرد،   

 نگاهی به آرشاو یر انداختم با یه لبخند گوشه ی لبش حواسش هم به خیابون بود و هم منو میپا یید.  

ر،ماشی ن رو که کاملا نگه   داشت سوار شد م   جهنم از صری

 با تکیه  به در ماش ین با یه لبخند کج نگام میکرد،نتونست م ساکت باشم.  

  

 _اعتماد به نفس که نیست،اعتماد به عرشه!  

 خندید: 

  

 _چرا اون وقت ؟ 

  

 مثل خودش با یه لبخند کج گفتم:  

  

 _جنتلمن،قهرمان،فرشته ی ن جات!  

  

 _ غت   اینه مگه ؟ 
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 نبود!  نه 

ی مرد بودنش بود که باعث شده بود سخت دلباخته   اصلا همینا شده بود دلیل عشفر که آرامش رو ازم ربوده بود،همی 

 اش بشم!  

ی رو روشن کرد و راه افتاد.    سکوتم رو که د ید ماشی 

  

 _خب تع ریف کن.  

  

 _چیو ؟ 

  

 _اینکه نجلا  چی گفته بهت که  این  جوری بهم ریخنر ؟  

  

.  _ه  یخی

ی  اینجوری بهم ریخته نبو دی،بگو چی گفته بهت ؟   که از دروغ متنفرم قبل از ا ین که بری پا یی 
 _میدویی

  

با ا ین که دلم پر بود از حرف ای نجلا،مخصوصا از  اینکه به خاطر کار نکرده تهدیدم کرده بود،اما دوست نداشتم حنر 

 بگم یه جورایی دلم براش می سوخت!    واسه شکا یتم که شده چ یزی از حرفاش رو 

 منو هم سخت کرده بود،لب باز کردم و گفتم:  
ی

 ه ای یی دریی زندگ
 سخت بود گفتنش،اما این سخنر

  

  . ی ا باهاش خوشبخت میسیی  _نجلا دوستت داره قدرش رو بدون،مطمی 
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 سخت بود!  

 مثل جون کندن بود! 

 اما جون کندم وگفتم.  

  

 ودم،و نمیخواستم که باشم گفتم چون من ترنم نب

  

 جا خورد از ا ین حرفم،پوزخند زد:  

  

 _پس حدسم درست بود.  

  

 _درباره ی چ ی ؟  

 _اینکه نجلا چی گفته بهت. 

  

 نگاهم رو ازش گرفتم و به خیابون دوختم،بریده ب ریده گفتم: 

  

ی نیست.   ی ...چت  ی من و تو چی  _ب...به  نجلا بفهمون که بی 

  

د،اونم انگار حالش بهتر از من نبود سرد ادا کرد:  لباش رو به   هم فسری
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 _نیست ؟ 

  

 _هست ؟ 

  

 آشفته دسنر به گردنش کشید،لب باز کرد تا حرفی بزنه اما انگار که پشیمون شده باشه حرفی نزد.  

  

 با صدای زنگ  گو شیش به خودش اومد،زد رو اتصال:   

  

 _بگو علی. 

 چ ی گفت؟اما آرشاو یر لحظه به لحظه رنگ پریده تر می شد،هولزده گفت:   نمی دونم پشت خطش گ بود و 

  

 ع لی؟گ ؟ 
ی

 _چی داری میکی

 ..._ 

 دستپاچه تر از قبل گفت:   

  

 _الان م یام فقط بگوکدوم بیمارستان؟  

  

 با شنیدن بیمارستان تازه فهمید م دل ی ل حال آرشاو یر رو.  
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 کمربندم روبستم و  با ترس پرس یدم:  سرعتش رو بیشتر کرد   

  

 _چی شده،آرشاو یر  ؟ 

  

  

 جواب نداد و با حا لی خراب و نگرایی که تو صورتش ه وید ا بود سرعتش رو ب یشتر کرد.  

  

 سوالم رو دوباره تکرار کردم که نگران گفت:  

  

 _خاتون، حالش بد شده بردنش بیمارستان؟  

 اره،به خاطر آرشاو یر من هم نگران زیی شده بودم که حنر یک بار هم ند یده بودمش.  تازه فهمیدم قضیه از چی قر 

  

 _بیماری خاض داره ؟  

  

 با ناراحنر جواب داد: 

  

 _آره بیماری قلب ی داره ؟ 

  

 رو نداشتم.  با ناراحنر و تاسف نگاش کردم و تو دلم دعا کردم که اتفا فر براش نیفتاده باشه،تحمل ناراحنر آرشا و یر 
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 جلوی بیمارستان پارک کرد و زود پیاده شد نتونستم اونجا صتر کنم پشت سرش راه افتادم.  

  

 جلوی پ ذیرش  ایستاد وقنر مشخصات بیمار رو گفت و فه مید کجاست س ر یع راه افتاد و منم پشت سرش  

 پرستار مانع از ورودش شد:   

  

ی ب رید.  _الان دکتر بالاسرشه،دکتر که   اومد می تونی 

  

 با حالی مشوش ر وی یکی از صندلی ها نشست،کنارش نشستم.  

  

 _نگران نباش،انشاالله که اتفاق بدی ن میافته.  

  

 _اگه  اتفافر براش بیافته من... 

  

  

 حرفش رو قطع کردم.  

  

ه.    _هیس،نفوس بد نزن دعا بخویی واسش بهتر
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 سری تکون داد و گفت:  

  

 ببخش آرام،تو رو هم کشوندم  اینجا.   _ 

  

 _اتفاقه دیگه ختر ن می کنه. 

  

 با دیدن مرد تقریبا مسنی که با کیسه ی دارو داشت م یومد ای ن طرف زود بلند شد و به طرفش رفت.  

  

 _چی شده علی؟چر ا زودتر بهم زنگ نز دی ؟  

  

ش میگه حمله ی قلبیه،انسداد عروق و ای ن   حرفا زنگ زدم ،اما جواب نمیدادین.   _آقا، دکتر

 کشید.  
ی

 نفسی از سر آشفت گ

  

 _یر صدا بوده حتما. 

  

ون و رو به آرشاو یر گفت:   پرستاری اومد بت 

  

ی ب رید داخل.    گفتند،م یتونی 
 _آق ای دکتر
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 آرشاو یر  اینو که شنید،یر معطلی رفت تو، 

،دکت ره که معلوم بود آشا وی ر رو  می شناسه تو سلام دادن یی شی چو ن در اتاق نیمه باز بود حرفاش رو م یشنیدم

 گرفت:  

  

،بفرمائید  این طرف.    _سلام جناب دکتر

  

 صد ای مضطرب آرشا ویر اومد:  

 سلام،چه اتفافر افتاده ؟ 

  

  

  

دست بده،خطر _انبساط ش دید عروق داشته،همی ن باعث شده خون رسایی به قلب انجام نشه و حمله قلنر بهش 

 رفع شده، اما جراچ با ی پس سرخرگ کرونری لازمه،باید زودتر عمل بشه.  

  

صد ایی از آرشاو یر ن یومد از پشت شیش ه ی در نگاش کردم،با درموندگ ی و حالی خراب روی صندلی نشسته  

ی کمی هم نبود.   بود و سرش رو با دستاش گرفته بود، حق هم داشت عمل قلب بازچت 

 معلوم نیست بتونه طاقت بیار ه  یا نه ؟  

 دکتر دستشو روشونه ی آرشاو یر گذاشت و  گفت:  
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ال یا م یاد عمل رو متحمل میکنیم به  ایشون خودتون  _نگران نباش ،از شانس خوبتون دکتر نادری دوهفته بعد از استر

 که در ج ریان ید چقدر حاذق و کار بلدن. 

  

 رف رفت ب یرو ن آرشاو یر با  دیدن من پشت دراشاره کرد که برم داخل.   دکتر بعد از زدن ا ین ح 

 رفتم تونمیدونستم چی بگم که یه کم آروم تر بشه.  

دم که زن مهربویی باشه.    ی  زن تقر یبا پنجاه ساله ای روی تخت خوابیده بود،با تعریف ا ی آرشاو یر حدس مت 

ی شه که آرشا ویر مانع  چشم هاشو به آرو می از هم باز کرد، آرشاو یر دستش رو تو دستاش گرفت سعی کرد نیم خت 

 شد. 

  

 . احت ک یی  _ بای د استر

  

 صورتش رنگ پ رید ه بود. 

  

 _پسرم؟   

  

 _جونم خاتونم.  

  

 دستش رو بلند کرد و نوازش وار رو موهای آرشا ویر کش ید.  
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ی اعض   انگار که تازه متوجه من باشه نگاهش رو از آرشاو یر  گرفت وبه من دوخت رو صورتم مکث کرد ،نگاهش  بی 

 ای صورتم در نوسان بود،نمی دونم تو صورتم چی دید که چشم هاش پر از اشک شد!   

 با وجود ممانعت کردن آرشا ویر نیم چی ز شد،نگاهش مستق یم به صورتم بود حالش انگار خوب نبود آروم زمزمه کرد:  

 _دریا  ؟  

  

 منظورش منم نگاه آرشا ویر هم رنگ غم گرفته بود. دریا؟! 

  

 _اسمش آرامه خاتون،دریا ن یست.  

  

دم که منو جای یه نفر د یگه اشتباه گرفته باشه نزد یک تر رفتم و با لبخند کم جویی گفتم:   ی  حدس مت 

  

 _سلام،من آرامم. .. 

  

 با کمی مکث ادامه دادم:   

  

 سلامتیتو ن رو به دست بیارید.  _امیدوارم، که هر چه زود تر 

  

 هنو ز جمله ام رو کامل ادا نکرده بودم که دستم رو تو دستاش گرفت و با لبخند تکرار کرد:  
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م دریا ؟    _دختر

  

بش خیلی بالاست که باعث شده من رو با 
َ
گیج بودم و نمی دونستم چی بگم گرم ای دستاش خیلی  ز یاد بود معلوم بود ت

ه. شخص دیگری   اشتباه بگت 

  

 _آرشا ویر تبش چی لی بالاست. 

  

احت     آرشاو یر پرستاری رو صدا زد بای د استر

ون  ی هم پرستار بعد از دادن دارو ها آرام بخسیی رو بهش تز ر یق کرد،بعد از خوابیدنش رفتیم بت  می کرد،به خاطر ه می 

 از سر و روش
ی

می بار ید و از طرفی چشم ای سرخش نشون  می داد   حال آرشا وی ر خوب نبود گرفته و دمغ بود آشفتکی

 که تا چه حد خسته است. 

  

ه بر ی   _با آرام بخسیی  که بهشون تزریق کردند فکر کنم تا فردا خواب باشه، تو هم معلومه خسته  ای بهتر

  . احت کنی  استر

  

ی جا می مونم بریم تو رو برسونم .    _نه همی 

  

 _میخو ای من بمونم ؟ 

  

 به عنوان نه تکون داد و گفت:  سری 
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 _بریم برسونمت. 

  

این و گفت و خودش جلوتر راه افتاد،منی که آرشاو یر رو هم یشه محکم و با اقتدار دید ه بودم،چقدر  دیدنش 

 اینجوری گرفته و نا امید دلم رو به درد می آورد!   

معلوم بود خاطر ا ین زن خیلی براش عزیز ه که این شده  

 ش!   حال و روز 

ی رو می دونست و من درباره ی اون حنر نمی دونستم خاتو ن   چکارشه؟     آرشاو یر درباره ی من همه چت 

کنجکاو بودم نمی دونستم بر ای پرسیدن سوالم وقت مناسبیه یا نه،اما آخر سر نتونستم حس  کنجکاویم رو نادیده 

ی سوالم رو ازش پرسیدم:   م،تو ما شی   بگت 

  

سم چکارته ؟ _ آرشا ویر گفنر    خاتون مادرت ن یست، می تونم بتی

  

 آروم گفت:   

  

 _مادرم نیست،اما برام کمتر از مادر نیست.  

نه تنها جواب سوالم رو نگرفتم،بلکه حس کنجکاویم بیشت ر از قبل شده بود و سوالات جدید تری تو سرم شکل  

 گرفته بود،خاتون چرا براش مثل ی ه مادر بود ؟  

 ابون  پیش رو انداختم،خب که دقت کردم فهمیدم  این مست  خونه نیست. _آرشا ویر داری کجا مت  ی ؟ نگاهی به خی
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 _مگه نمیخو ای جواب سوالات رو بشن وی ؟  

  

نمی دونستم مخالفت کنم  یانه ؟ خیل ی دوست داشتم درباره ی آرشا ویر بدونم ،این شد که زبونم نچرخید واسه 

 مخالفت کردن.  

دن به اونجا دیگه نه من حرفی زدم و نه آرشا ویر،سکویر  که حکم فرما بود رو  تنها اهنگ کلاس یک و یر کلام تا رسی 

 می شکست. 

  

روی نیمکت کنار آرشا ویر نشستم،اومده بودی م بام تهران و تهران با تمام عضمت و بزرگیش چقدر کوچ یک به 

 نظر می رس ی د.  

ِ  لامپ ها ،هر چند که  ی نجات داده بودن د  روشنایی  از ا ین دور کم سو اما شهر رو از تا ریکی وهم ان گت 

؟اما هر چی که  آرشاو یر  نشسته بود و خت  ه به نقطه ی نامعلومی، عمیق  ا تو فکر بود نمیدونم تو فکر چی

ی که باعث شده بود  این جوری گرفته و ناراحت باشه.   ی  بودخوب نبود،همون چت 

  

 ؟ _نمیخوای چ یزی 
ی

 ب گ

  

ی نگفت نگاهش رو به آسمون پرستاره دوخت و نفسش رو آه مانند رها کرد،بلند شد و به طرف ماش ین رفت!   ی  چت 

 با تعجب به  این فکر ک ردم که حتما  از اومدنمون پشیمون شده باشه و بخواد که برگردیم ، 

ون و در   ماش ین رو بست.  نشست رو صندلی خم شد و از تو داشبورد چ یزی رو آورد  بت 

ی  با تعجب به بسته ی س یگا ر ت وی دستش نگاه کردم دوباره نشست رو نیمکت یه نخ از سیگار رو گذاشت مابی 

لبِ هاش و با فندک طلایی رنگ روشنش کرد پُک عم یفر به سیگار زد و نفسش رو چند لحظه درون سینه اش حبس  

   کرد و بعد دوباره آه مانند ریه هاش رو خالی کرد. 
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 با ناباوری نگاش کردم،بالاخره زبونم چرخید و پرس یدم:    

  

 _آرشا ویر تو سیگار  میکسیی ؟  

  

 که گوشه ی لبش نشسته بود گفت:  
ی

 دسنر به پیشویی ش کشیدو با لبخند کمرنکی

  

 _چطور؟بهم نمیاد؟   

  

 خته بود،بوی سیگار بود؟! نگاه گنگم هنوز رو ی سیگار بود،پس اون بوی خاص که هم یشه با عطرش آمی 

 _خب معلومه که نمیاد ،ناسلامنر دکتر دارو ساز مملکت...   

  

 جمله ام رو کامل نکرده بودم که گفت:  

  

_ گاهی می کشم کمش کردم،تنها خلاف من یر ای ن ش و اندی سال،می گفتند با کشیدنش میتویی  دردها و 

،با سوزوندنش می  ی گوشه گوشه ی قلبت رو.  مشکلاتت رو فراموش کنی ی سوخیر  از یاد بتر
 تویی

  

 _تونسنر از یاد بب ری ؟  

  



   تا زیانه بارا ن

 356 
  

 پُک دوباره ا ی به سیگار زد،و بعد از رها کردن دود غلیظش گفت:  

  

 _نه،درد اگه درد باشه که هیچ وقت فراموش نم یشه!  

  

 _خب پس چرا هنوز می کش ی ؟  

  

نه به سرم که  ی حرص هر چ یز ی رو که بود وهست با سوزندن نخ به نخ سیگارا ز ریه _نمیدونم،بعضی وقت ها مت 

 هام بگ یرم.   

  

 یه دستش رو گذاشت رو پیشونیش معلوم بود  سرش درد میکنه.  

  

ی برام مسکن بیاری  ؟   _آرام،میشه از تو داشبورد ماشی 

  

 _باشه الان  میارم.  

  

ی آبم هست.   _ممنون ،پشت ما شی 

  

ی  بلند شدم و به ط  رفتم تنها مسکن موجود که دوز بالایی هم داشت رو از تو داشبورد در آوردم و بعداز برداشیر
ی رف ماشی 

 بط ری آب معدیی به طرفش رفتم.  

ون کشید و ه م راه با آب بلعید.   با تشکر دوباره  ای قرص رو ازم گرفت و سه تاش رو از جلد بت 
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 با تعجب نگاش کردم. 

 کنی ا ین مسکن که دوز با لای داشت یک یش کافی نبود ؟  _ آرشا ویر تو 
ی

 قراره رانندگ

  

 _بر ای من نه ؟ 

  

 _آخه تو که دکتر ای داروسا زی داری بهتر از هرکسی میدویی این دارو ها چه عوارضی دارند.  

 جواب نداد و دوباره دستش رو گذاشت رو پیشویی تب دارش.   

که  می و زید چند تار از موهاش که رو پیشو نیش افتاده رو به با زی گرفته بود،دوم ین بهمن ماه بود و باد خنک و سردی  

 نخ سیگاری بود که داشت دود می کرد.  

  

 ؟ 
ی

 _نمیخوای چ یزی ب گ

  

 حالا د یگه حالت نگاهش شبیه کسی شده بود که بعد از مدت ها میخواست با یکی درد و دل کنه:  
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 _خیلی ها دوست دارند بر گردند به دورا ن 

ی دیگری نداشت کودگ     من از همون آغاز جز درد و غم  چت 
ی

کودکیشون،چون کودکیشون پر از خاطرات خوبه اما زندگ

ی د یگری به  من پر از خاطرات تلخیه که یاد آو ریشون جز طعم گس و تشدید احساس درد در تک تک سلول هام چت 

 ارمغان نداره!   

 پکی به سیگارش زد و بعد از کمی سکوت دوباره ادامه داد:   

 نبود که باب ای معتادم با یه کاسه  ی گدایی تو سرم ای استخون سوز زمستون تو برف و  
_پنج شیش س الم بیشتر

ی تره ،تهدیدم می کرد  ون،خونه که چه عرض اگه بگم دخمه سنگی  و م یگفت  اگه دست   کوران پرتم م ی کرد از خونه بت 

، با  خالی برگر دی یا به قد ری نباشه که بتونم موادم رو تهیه کنم زنده ات ن میذارم من بودم و ترس و یه کاسه گدایی

ی را ضی میشدند یه چِندر غا زی بزارند کف    به آدم ای یر مرویر که بعد از ک لی اشک  ریخیر
التماس و هزار منت کسیی

 دستم.  

 مه داد: با یه پوزخند ادا
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نه و فورا دست به جیب   ی _دی دی تو  این فیل م ها هروقت یه بچه گدا می بینند، زودی اشک تو چشماشون حلقه مت 

میشند وتمام موجو دی کیفشو ن رو خال ی می کنند  میدن به بچهه؟ی ا با دیدن ی ه کودک گل فروش با قیمنر دو  

که ا ی ن ها همه اش فیلمه،اسمش روشه  دیگه فیلم ! دروغه   برابر همه ی گل هاش رو م یخرند؟ خواستم بگم

سند مُر دی ؟  ی هم نمیاند بتی  محضه!واقع یت یه چی زیه فراتر وهزاربرابر تلخ تر از اینه،حنر اگه بمت 

  

باور  چقدر باور  این حرفا برام سخت بود، ای ن که آرشا ویر مرد ق وی و محکم ا ین روز هام اینقدر سخنر کشیده باشه 

 این که یه  رو زی گدایی کرده باشه! 

  

تازه میتونستم درک کنم این همه محبت و مهربونیش رو نسبت به بچه ه ای یر سرپرست  یا آواره  ی خیابویی کمک 

ها ی یر دریغش به ا ی ن بچه ها چون یه رو زی هم دردشون بوده،چون خودش هم یکی مثل هم ین بچه های بد 

ک زده بودم،که حنر نمی دونستم چی بگم.  سرپرست بوده اونقد
ُ
 ر از حرفاش ش

  

ی شده.   سیگارسوم رو هم آ تیش زد،انگار داروها اثر کرده بود که حس می کردم پلک هاش سنگی 

با دلی که از حرفاش عمیق به درد اومده بود سروپا گوش شده بودم تا بدونم سرگذشت مردی  رو که سخت دلداده اش 

 صد ای گرفته و خش دار ادامه داد: بودم با همون 

  

_حالا همه ی  این بدبخنر تازه اولش بودند ولی وای به حال رو زی که دست خالی بر می گشتم خونه شده بود برام 

یه کابوس تلخ و شکنجه گر تنها دلخوشی و ا میدم مادرپاک و معصومم بود،فقط به خاطر اون بود که بر میگشتم  

ین حالتش  ای ن بود که اصلا راهم نمی داد  وگرنه یک ی از همون ر  فتم  دیگه تا ابد برنمیگشتم،حالا بهتر وزها که مت 

تو خونه و همون دم در  زیر سرم ای صفر درجه حنر اشکامم خشک نمی شد و  یخ می بست و  یا راهم میداد تو 
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به ه ایی محکم تر با کمربند می
افتاد به جونم،اع تیاد کورش کرده بود  خونه وهر دفعه با دلی سنگ تر و قض تر، با صری

به ها فقط تن من رو مورد اصابت قرار  ی رو جز مواد نمی دید اگه اون صری و فقط مواد بود که می طلبید،هیچ چت 

به ه ایی که توسط 
میداد،دلم اونقدر به درد نمی  یومد اما هربار مادرم بود که خودش رو می انداخت جلو و صری

ش رو س یاه و کبود می کرد،حالا حتما تو ذهنت از پدر من یه د یو دو سر ساخنر اما نه همسرش تن س فید و لطیف 

پدر من  ا ین جوری نبود قبل از معتاد بودنش یه آدم بود یک پدر و  یک همسر بود که اعتیاد  ا ین بلا رو سرش 

سرش و می فهمید که چه بلایی  سر آورده بود و اینجوری کورش کرده بود،بعضی وقتا که فقط کمی اعتیاد می پر ید از 

یخت و جای  زخم   مادرم و من آورده،می نشست و زار زار گری ه میکرد،تا صبح مینشست پیش مادرم اشک  مت 

د هر بار آرزو  هاشو می بوسد،منو میکسیی د تو بغلش و اونقدر نوازشم می کرد که اصلا نمی فهمیدم  گ خوابم م یتر

مینجوری با فر بمونه،اما هر وقت که دوباره خمار  میشد روز از نو رو زی ا ز نو،مادرم میکردم  کاش برای ابد پدرم ه

روز به روز ضعیف تر و لاغر تر میشد ،پدرم دو روز بود که مواد به دستش نرسیده بود و جنون بود که بهش دست  

دفحش ها ی رگ ک بارمون میکر  ی د روز سوم وق یر دید دست  میداد،مثل د یوونه ها باهامون دعوا می کرد کتک مت 

 خالی برگشتم...  

سکو ت کرد و ادامه نداد انگار که ادامه دادن براش سخت باشه معلوم بود که از یاد آوری اون خاطرات داره عذاب می 

 کشه راض ی به عذاب کشیدن ش نبودم س یگار چهارم رو هم آتیش زد!   

  

 _آرشا ویر اگه سختته ادامه نده.  

  

ون تا شای د بر ای ذره  ای هم که شده آروم بشه هر    مثل آدمی که میخواست هر چی تو دلش هست رو ب ریز ه بت 

 چند که سخت باشه،با صد ایی محزون تر و مغموم تر از قبل ادامه داد:  

  

قصد  _پدرم وقنر د ید دست خالی برگشتم مثل آدمی که دیگه طاقتش طاق شده باشه دیوانه وار افتاد به جونم و به 

د گ  ی کشت می زد،مثل همیشه مادرم  اومد و خودش رو جلو انداخت،اما اون روز یر خیال نمی شد و جنون وار فقط مت 

د.  ی  ریه کردیم ،التماس کردیم، زجه زدیم اما دلش به رحم نمی  یومد و فقط مت 
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بود،چشم هاش   دست چپش که گذاشته بود رو پاش رو مشت کرد،دونه ه ای درشت عرق رو پ یشونیش نشسته

 سرخ سرخ بود . 

دوست داشتم ا ین فاصله ی کم بینمو ن رو پر کنم،دوست داشتم محکم در آغوش میگرفتمش و میگفتم،بسه دیگه  

 ادامه نده  اینقدر خودت رو عذاب نده،اینقدر منو عذاب نده اما...  

  

 هاش نم اشک نشسته:  نفس کم آورده بود و دم و بازدمش عمیق تر شده بود،حس می کردم تو چشم  

  

به  ای که به سرش خورد   به ها نتونست...نتونست طاقت ب یاره بعد از صری _اون روز شوم مادرم...مادرم ... زیر اون صری

ی حنر لحظه ی آخر که  بر ای هم یشه ...برای هم یشه ی هم یشه تنهام گذاشت جسم یر جونش افتاده بود رو زمی 

به به بدنم اصابت کنه،مثل د یوونه ها فر یاد داشت جون م یداد و از درد به خو  دش می پیچید نرفت کنار تا مبادا صری

د م و با گریه ازش میخواست م که تنهام  ی میکشیدم و جیغ م یزدم التماسش میکردم که چشم هاش رو باز کنه زجه مت 

بسته بود،پدرم به خودش  نزاره،اما فاید ه نداشتم چشم ه ا ی معصومش رو برا ی همیشه به روی این دیی ای پست 

اومد تازه فهمید ه بود چکار کرده،با بهت از خودش می پرسید،من چکار کردم؟من چکار کردم؟هنوز به عمق فاجعه یی 

ده بود،مادرم رو در آغوش گرفت آروم و با بغض صداش زد:   نتر

  

 _ا ین شوچی رو با من نکن،چشمات رو باز کن!  

  

کرد،اما باز هم جوایر نشن ید منم هنوز امیدوار منتظر بودم که چشماش رو باز کنه    دوباره و دوباره حرفش رو تکرار 

بابام وقت ی جوایر نشنید،با التماس صداش زد که چشماشو باز کنه و تنهامون نذاره گریه سر داد وبا فر یاد صداش زد 

 اما بازم جوایر نشنی د  
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ودم وبه شدت می لر زیدم  با خودم م یگفتم خدا کنه زود افسوس که خودش شده بود عزرائیلش! یه گوشه کز کرده ب

تر تموم شه این کابوس، د یگه طاقت ندارم پس چرا مامان بیدارم نمی کنه؟منتظر بودم مادرم بیدارم میکرد دست  

 نوازش م یکشید رو سرم و میگفت:  

  

س من  اینجام ،همش یه خواب بود عزیزم.    _نتر

  

وع کرد  به خودزیی محکم می کوبید به سر و صورتش و ه ای های گ ریه میکرد یهو بلند،شد و م یون پدرم شیدا وار سری

 هق هق گر یه، داد زد:  

  

م من کثافت لجن ب اید با درد بمت    م،من ب اید با عذاب بمت  _من کشتم!من زنمو،من همه کسم رو کشتم من با ید بمت 

ون صداش زدم:    م ترسیده فقط ن گاش میکردم،جسم یر جون مادرم رو  ون منم رفتم بت   در آغوش گرفت و رفت بت 

  

ش تو رو خدا.   ی مامانم رو؟نتر  _کجا میتر

  

ون وبا پا  یکی از کارتون هارو صاف کرد   جسد مادرم رو گذاشت روش همه جای صورتش رو غرقِ در بوسه    رفت بت 

 کرد،بلند شد و به طرف من اومد . 

مادرم،لب ها ی خشک و ترک زده اش رو گذاشت رو پیشونیم،و عمیق   دستم رو کشید،و منو برد کنار 

 بوسید،عمیق و تلخ،بوسه  ای که ب وی خداحافظی می داد.  

  

 _آرشا ویر کنار مادرت بمون،هرچی  دید ی نمیای تو خونه،فهمیدی ؟ 

 کاش نمی دیدم!  قبل از اینکه بفهمم چی گفته سر یع رفت تو خونه در خونه باز بود می د یدمش که  ای   
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 با صوریر خیس از اشک،زل زده بودم به آرشاو یرو منتظر بودم که ادامه بده ؟ 

  

 _چکار کرد با خودش ؟ 

  

و باز هم سیگار بود که آتیش می زد بدو ن اینکه بدونم نخ چندمه چشم هاش نیمه باز بود قرص هایی که خرده بود بد  

ز کرد  گ ویا هوا بر ای بلعیدن اکس یژن کم باشه نفس هاش عمیق و پر درد  اثر کرده بود دکمه اول پ یراهنش رو با

 شده بود نگران نگاهش کردم ادامه داد: 

  

_گالن نفت رو... خا لی کرد ...خالی کرد رو خودش و بعد هم کتر یت زد و خودش...خودش رو زنده زنده جل وی چشم 

 ای من سوزوند. 

  

ی بلندی از تعجب کشیدم، مات و  مبهوت به آرشا ویرا ی ن مرد درد کشیده نگاه کردم خدایا ا ین د یگه دور از   هی 

انتظاره حنر تصورش هم سخته  اینکه پدری جلوی چشما ی  پسرش خودش رو آتیش  بزنه  وتو یه روز جلوی 

 چشم هاش مادرش... 

م بر ای  این دل درد کشیده اش در عجبم که چطور تونسته طاقت بیاره.    بمت 

  

ی پدرم جلوی چشمامه، صد ای داد و ف ریاد گوش خراشش هنوز هم توی سرم پژواک م _ه نوز هم صحنه ه ای سوخیر

به ه ای شلاقش  یشه ،سوخت وحنر استخوون هاش هم پودر شده بود درست بود معتاد بود درست بود بدنم از صری

م بود،هم خونم بود به  همس ایه ها التماس می سیاه و کبود بود،درست بود که مادرم رو کشته بود،اما با تموم  اینا پدر 

کردم که نجاتش بدنداما از یه مشت همسایه ی معتاد ،که دست ای پدرمم از پشت بسته بودند،چه انتظاری می رفت 

ی از   ی  اونم وقنر که کار از کار گذشته بود و حنر  چت 
نها ی ت کاری که همت کردند و انجام دادند زنگ زدند به آتش نشایی
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ستون خو  نه هم نمونده بود جسد مادرم توسط یکی از زنا ی محله که غسال بود،غسل داده شد و بعد هم توی یکی از قتر

ده ش د اما از پدرم حنر یه جسد هم بافر نموند!   ه ای همون اطراف به خاک ستی

 نیست اما بود، بالاتر از سیاهی حال روز ای من بعد از 
ی

مرگ پدر و مادرم بود  آواره ی کوچه  میگن بالاتر از س یا هی رنکی

 به خودم  می پیچیدم اما باز هم مهم نبود،سرد بود و لباسم 
ی

 و تشنکی
ی

و خیابون شده بودم اما برام مهم نبود،از گشن گ

 از درد توی دلم رخنه کرده بود  
ی

پاره و پوره و نازک اما باز هم اهم یت نداشت انگار  دیگه  یر حس شده بودم،حجم بزرگ

بات شلاق به قدری  زیاد میشد که تنم  یر حس وکرخت  و د
ردها ی دیگه رو احساس نمی کردم مثل تموم روزه ایی که صری

 میشد و کمتر درد رو احساس میکر د قلبمم از تکرار مداوم درد،دیگه یر حس شده بود و کمتر احساسشون میکرد.  

  

 ه ایی  گریه و هق هقم بند نمی یومد از شنیدن سخنر ها و مشقت ه 
ایی  که  یک کودک متحمل شده بود سخنر

 که حت ی تصورش هم برای من وحشتناکه!   

لب باز کردم تا حرف بزنم اما حنر واژه ها هم عاجز بودند بر ای تس لای دل مر دی که کودگ نکرده بود  سیگار د یگه  

که حرص هر چ یزی رو که بوده یا   ای روشن کرد، یاد  این حرفش افتادم که گفت:(بعضی وقت ها م یزنه به سرم

 هست،با سوزوندن نخ به نخ سیگار از ریه هام بگ یرم) ح ز ین ادامه داد:   

  

ی اینهمه مردمی که دم از انسان و   _   یک کودک گرسنه  زیر سرم ای شدی د زمستون، هیچکس نبود به دادش برسه از بی 

ل من و متاسفانه هنوز هستند واقع یت تلخ تر از چی زیه که ما انسان بودن می زنند،فقط من نبودم  ز یاد بودند امثا

فکرش رو می کنیم،یه نفر اونقدری داره که هر روز ماش ین  زیر پاش رو مثل لباس تنش عوض می کنه ، یا نمی دونه با  

 جون مید ه 
ی

 پولاش چکار کنه اما ت وی همون شهر یه نفر از گرسنکی

ه حج دیدن  خونه ی  خد ایی که خودش گفته کمک به حلق جزی  از  والا ت رین  عباداته ، ز یه نفر سال به سال مت 

یارتش قبول،اما توی همون شهر یه بچه با لباس پاره و پوره داره  زی ر سرما مثل بید می لرزه و جون میده!ت وی همون  

منده  ی زن و بچه ی گرسنشه که دوست ه، انسانیت واژه  شهر یه پدر دست خالی برگشته خونه و اونقدر سری داره بمت 

ی شده که فقط تو کتاب ها م یشه دیدش،رفتار ه ای انسان دوستانه رو فقط ت وی فیلم ها میشه دید اگه غت  ا ین 

 بود که  دیگه هیچ جای دنیا،هیچ آدم گرسنه  ای نبود که با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنه.  
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 وقنر صورت خیس از اشکم رو  دید گفت:  

  

 _ داری گ ریه میکن ی؟!  

  

  ...  _آرشا ویر...من...من هیچوقت فکرشم...فکرشم نمی کردم که تو...که تو اینهمه سخنر

گریه نذاشت حرفم رو کامل کنم حالش خوب نبود وچشماش نیمه بازش سرخ بود ونگاهش تب دار  اینجوری 

 دیدن ش برام فرفر با شکنجه نداشت.  

  

 نکن پشیمونم نکن از اینکه برات تعر یف کردم. _آروم باش گ ریه 

  

 انتظار  زیا دی بود چطور میتونستم گری ه نکنم،قلبم با شنید ن این حرفا میخواست از جا کنده بشه.  

 آروم دستش رو به طرف گونه هام برد وبا انگشت شست نوازش وار اشکِ ر و ی گونه هام رو پاک کرد و آروم لب زد:  

  

.  _گریه نکن ،د  وست ندارم گریه کنی

  

 قلبم از توجهش  لر زید!  

  

 خدایا ا ین همه سخنر رو چطور تونسته طاقت بیاره ؟ 



   تا زیانه بارا ن

 366 
  

  

با اون همه قرض که خورده بود معلوم بود تو حال خودش نیست نتونستم همون جوری  بشینم فاصله ام رو باهاش  

صار انگشت ای داغش قفل کرد،نز د یک تر شد اونقدر  کمتر کردم دستم رو گذاشتم رو دستش که در آیی دستم رو تو ح

نزد یک  که حُرم  نفس هاش رو هم حس میکردم یهو دستم رو کشید و پرت شدم تو آغوش ملتهبش قلبم داشت از جا 

کنده م یشد طوری که قدرت هر عکس العملی رو ازم سلب میکرد دروغ چرا خودمم نیا ز داشتم به این آغوش عمیق 

اهنش رو خیس کرده بو د  نفس کشیدم و  ش رو استشمام کردم اشکام پت   عطر تنش رو،عطر یر نظت 

ی بودم که آرشاو یر هم نسبت به من یه حسی داره همون حسی که سبب شده   اینجو ری محکم  حالا د یگه مطمی 

 در آغوشم بگت  ه ومن نمیدونستم که الان باید خوشحال باشم یا ناراحت؟ اروم  نجوا کرد: 

  

؟  _   آرامم،میشه آرومم کنی

  

 صدام میلر زید لب زدم:  

  

 _چکار کنم ؟ 

  

 _هیچ کاری ،فقط بزار تو آغوشت بمونم ؟  

  

ی جا و در هم ین نقطه در آغوش مر دی که یر نها یت عاشقشم متوقف میشد ی ا اصلا کاش هم  خدایااا کاش زمان همی 

،او ن وقت دیگه بدون شک ه   یج گله ای نداشتم .   ین جا جونم رو میگرفنر

شالم رو عقب کشید،بینیش رو نز دیک موهام برد و عمیق نفس کشید و حال خرابم رو خراب تر کرد نمیدونم چقدر  

 گذشت که به خودم اومدم بر خلاف میلم تکون خوردم به خودش اومد و یهو دستاش رو از هم باز کرد.   
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 ...   _آرام من...من معذرت میخوام،نمیدونم چی شد که

  

 بلند شد دستاش رو طبق عادت لابه لای موهای خوش حالتش فرو کرد.  
ی

 پوف کلافه ای کسیی د و با آشفتکی

  

ه دیگه بر یم.   _ من حالم خوب ن یست بهتر

  

م اینکه تا دقایق ی پیش تو آغوشش بودم،   م داشتم  نگاش کنم سری ی سری  باخجالت سرم رو انداخته بودم پا یی 

 از خیلی  
ی

کنجکاو بودم از خاتون بدونم،اما حال آرشا وی ر خوب نبود چشم هاش به شدت قرمز شده بود و خستکی

 سر و روش می بارید.  

 باشه ای گفتم و بلند شدم،قبل از  اینکه سوار شه زود گفتم:  

  

ه بزاری من برونم.     _آرشا ویر تو حالت خوب نیس ،بهتر

  

 خندید و گفت:  

  

 ی برو یی  بچه؟ببینم اصلا گواهینامه داری ؟  _مگه تو بل د

  

 اهی کشیدم وبا لبخندی که گوشه ی لبم نشسته بود آروم گفتم: 
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،که با فوت مامان و بابام نشد بعداشم د یگه حوصله اش رو نداشتم و کلا یر خیال  ی _قرار بود برم واسه گواهینامه گرفیر

 شدم.  

  

رو حالا راحت تر می تونستم درک کنم غم یر پدر و مادری غم یت یمی غمی که  غم آشنایی که تو چشم هاش نشسته بود  

 با غم من قابل قیاس نبود ؟  

 یاد رو زی افتادم که تو آسایشگاه چطور با مهر و عطوفت دست نوازش بر سر بهار و امثالش می کسیی د  

 نگاه پاک و یر ر یا ی مرد درد کشیده ای که از جنس بقیه نبود!  

  

 ادامه ی حرفم گفتم:    در 

  

 _اما خیالت جمع دست فرمونم حرف نداره.  

  

 نخی نخی کرد و با شیطنت گفت:  

  

 _باور کن من هنوز جوونم و هزار تا آرزو دارم.   

  

 سوئیچ رو از دستش قاپیدم و گفتم:  
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  . ی دیگه،محاله بذارم با ای ن حالت برویی  _بشی 

  

ی دوباره سکوت حکم فرم  تو صورت آرشاو یر هویدا بود سرش رو تکیه داده بود و تو ماشی 
ی

ا شده بود،ناراحنر و گرفتکی

چشماش رو بسته بود دوست نداشتم  اینجو ری ساکت و گرفته ببینمش دست بردم و اهنگ ب ی کلام و غمگینی که 

م تا پخش میشد رو خاموش کردم و برای ا ین که هم حس کنجکا وی خودم ارضا بشه و هم آرشا ویر ر  و به حرف بگت 

 نخوابه از خاتون پرسیدم با  این که معلوم بود حال حرف زدن نداره اما هر آنچه که بود رو برام گفت. 

 رو جل وی در بزرگِ  خونه ی  وی لایی آرشاو یر پارک کردم آرشا وی ر کمی خم شد و دستش رو گذاشت  رو  
ی ماشی 

 بوق.  

 ، زود اومد ب یرون ،آرشاو یر ازش خواست که منو برسونه   مردی که  حدس م یزدم نگهبان باشه

  

 شب از نیمه گذشته بود،و ج ای هیچ مخالفنر نبود!  

 * ** 

ی آرشاو یر بود، آرشاو ی ری که   نزدیکای صبح بود و خواب با چشما ی من بیگانه بود فکرم درگت  سرگذشت غم انگت 

 نکرده بود!  
ی

 بچکی

 هنوز ت وی گوشمه:  حرفایی که تو ماش ین زد،

  

ی جالنر نداره،گذشته ای که گوشه گوشه اش درد  _هیچ وقت نخواستم از گذشته ام به کسی بگم چرا که ه یچ چت 

 میکنه!   
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اما امشب برام گفت،و ا ین گذشته ی ح زین سخت دل من رو هم به درد آورد یاد لحظه ای که در آغوشش بودم 

بان قلبم رو به اوج می رسوند!   یاد لحظه ای که م یون بازو ها ی محکمش اس ی ر بودم و برام  زیبات ر ین و قشنگ صری

 ت رین اسارت بود آغوشی که برام امن تر ین پناهگاه بود. 

دعا کردم بر ای خاتون که حالش زود خوب شه و نشه غمی جدید به ر وی غم های کهنه ای که ت وی دلش تلنبار 

ی برام از خاتون گفت   .  شده!تو ماشی 

  یه گوشه بیهوش افتاده بود خاتون که زن فوقالعاده   مهربویی بوده  
ی

تو  یکی از همون روز ها که از شدت سرما و  گرسنکی

  ، نش دکتر  و شوهرش آقا رضا پیدا ش کردند دلشون براش میسوزه و میتر

و یراتفاقایر که براش افتاده رو پنج سال بود که ازدواج کرده  بودند و لی بچه دار نمی شدند خاتون که از زبون آرشا

میشنوه،تو  یه تصمیم آیی میخواد که آرشاو یر رو به عنوان فرزند قبول کنه شوهرش رضا او ا یل کم ی مخالفت می 

 کرده،اما وقنر مصمم بودن خاتون رو میبینه دست از مخالفت میشکه و قبول میکنه!  

بوده ی ه کارگر ساده بوده که به سخنر از پس خرج و مخارج دلیل مخالفت رضا وضع مالی نه چندان خوبشون 

خودشون بر م یومده اما اونم مثل خاتون دل مهربویی داشته و خیلی زود قبول میکنه  که آرشاو یر رو به فرزندی قبول  

 کنند. 

  

شون آشا ویر هم  آرشاو یر میگفت فوق العاده زن و مرد مهربویی بودندرضا سخت کار میکرده تاعلاوه بر خرچر خود 

زیاد احساس کمبود نداشته باشه شده بود شبا خودشون گرسنه می خوابیدن د  اما نمیذاشتند آرشا ویر گرسنه 

باشه،اون زمان  آرشا وی ر به خاطر اتفاقایر که براش افتاده بود به شدت گوشه گت  و افسرده بوده،خاتون هم دائم  

ارند دریا.  سعی میکرده که از  این حالت ب یاردش بت   ی  و ن سه سال که میگذره صاحب یه دختر م یشند اسمش رو مت 

اما  این باعث نم یشه که محبتشون به آرشاو یر کم بشه میگفت دریا برام مثل  یه خواهر بوده از حرفاش معلوم بود 

ی رو که خیلی دوستش داشته به خاطر کنجکا وی خودم و سر درآوردن از گذشته اش خیلی آروم می روندم  تا همه چت 

 بفهمم آرشاو یر میگفت:  

_وقنر بچه بودم و میدیدم مرد همس ا یمون یه مرغ رو جلوم سر میب رید جوری روانم رو بهم می ریخت که تا مدت ها 

شب ها نمیخوابیدم و لحظه ی بال بال زدن مرغ از جلو چشم هام نمی رفت کنار حالا مردن پدر و مادرم جلوی چشم 
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ی  یک دوست  هام  دیگه جا ی خود داشت اونقدر افسرده و گوشه گ یر بودم که دوران دبستانم رو حنر بدون داشیر

 یر توجهی و رفتار سردم رو می دید پش  
سر کردم! با کسی حرف نم یزدم واگه کسی به قصد دوسنر نز دیکم میشد وقنر

 یمون میشد.  

هوشان قبول شدم اما چون وضع مالی رضا خو   ی ب نبود نم یخواستمدرس بخونم ،میخواستم دنبال کار بعد از دبستان تت 

بگردم تا حداقل باری از رو دوش رضا کم کرده باشم اما هم خاتون شد ید  ا مخالفت کرد و هم رضا، خاتون وقت ی دید  

 راضی نمیشم گفت باشه هم درس بخون هم یه کار پاره وقت پیدا کن.  

دنبال کار پاره وقت می گشتم اما ب ی فایده بود،پیدا نمیشد مدرسه ی   قبو ل کردم و روز ها بعد از مدرسه در به در 

ون تا به موقع برسم همون سال ها بود که با د ایی  فتم بت  هوشان از خونمون خیلی دور بود باید یه ساعت زودتر مت  ی تت 

 ر شده بود یه نفر بود و 
ی

اونا سه نفری ر یخته بودند  تو امت  آشنا شدم، با چند نفر از بچه ها پشت حیاط مدرسه درگ

د نش دلم براش سوخت و کمکش کردم.   ی  سرش و تا م یخورد مت 

 با خنده ادامه داد:  

_ اونم از اون روز مثل کنه چسپید بهم  تنها کسی بود که به زور سعی میکر د بهم نزد یک شه و باهام دوست شه با  

نه زود پشیمو ن میشه اما نشد اونقدر دلقک با زی در می  خودم میگفت م اینم مثل بقیه وق یر رفتار سردم رو بب ی

 آورد تا به زورم که شده منو بخندونه!تو عالم رفاقت هیچ وقت کم نمیذاشت،   

بعد از مدیر که به هر دری زدم و کارپیدانکردم خسته شدم نه اینکه کار نباشه ،بود اما تمام وقت میخواستنم خجالت می 

باری رو از دوش آقا رضا برنداشته بودم بلکه خودم هم باری شده بودم رو دوشش پنهویی ترک  کش یدم از  اینکه نه تنها 

تحصیل کردم و تو یه مکانیکی به عنوان شاگرد مشغول به کار شدم به خاتون و آقا رضا گفته بودم که کارم پاره وقته و بعد 

 از تعطیل شدنم از مدرسه م یرم سرکار.   

ی رو به خاتون و آقا رضا  اونا هم که ساده بودند  و زود باور،اما به سه روز نکشید ه امت  رفت خونه مون  و همه  چت 

 گف ت 

خاتون پیدام کرد و بر ای اول ین بار تا تونست دعوام کرد بهم گفت اگه از فردا ن ری مدرسه من میدونم و تو!اما من 

ه غرورم بر میخورد وقنر پول تو جینر م رو هم آقا  تصم یمم رو گرفته بودم قصد نداشتم از تصمیمم بر گردم بدجور ب

رضا بهم میداد اینکه حنر پولِ   یک کتاب درش رو هم  نداشتم هو ای سرد دی ماه بود و برف همه جارو سفید پوش 
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فتم ت وی محلمون یه پارک بود که   کردهبود نزد یک به غروب بود و من خسته و درمونده قدم زنان به طرف خونه مت 

ی د یگه  ا ی نداشت.  جز د  وتا نیمکت و چندتا درخت و  سرسره  و تاب درب و داغون چت 

فتم اونجا و رو نیمکت  زی ر درخت می نشست م  ی و زمان شاک ی بودم مت   هر وقت دلم می گرفت و از زمی 

 اون روز هم رفتم اونجا و رو نیمکت نشست م  

م اونجا،به خاطر همینم  ون و چشمام رو  ام یر میدونست که  مت  اونجا منتظرم بود وقنر نشستم،از پشت درخت اومد بت 

ی رو گذاشته بود کف دست خاتون وآقا رضا بدجور ازش شِکار بودم دستاش رو باز  گرفت فهمیدم اونه، از  اینکه همه چت 

و فر یادم تموم شد،با  کردم و تا م یتونستم سرش داد زدم و دعواش کردم اونم با خونسر دی نشسته ب ود کنارم وقنر داد 

ی کرد تا با خیال خودش من رو از اون حال و هوا بکشه ب یرون اما بدتر عصنر م کرد   وع به چرت و پرت گفیر  سری
ی

مسخر گ

و دوباره سرش داد زدم و ازش خواستم بره،چون برف شد ی د میبا رید پدرت شه ر یار اومده بود دنبالش به حالت تسلی 

فت باشه بابا نزن دارم م یرم و با لبخند حرص در آوری ادامه داد فردا تو مدرسه می بینم ت  م دستاش رو داد بالا و گ

 .  هایی

  

ی ختر داره کلا  امت  اون موقع  ام یر که سوار شد،پدرت پیاده شد و به طرفم اومد ،میدونستم از ط ریق امت  از همه چت 

 نمی مون د  دست هر چی خاله زنک بود رو از پشت بسته بود،حرف تو دهنش

ار بودم،اولش فکر کردم پدرت از رو ترحم اومده تا باهام حرف بزنه اما نه ترحم نبوداز رو دلسو زی  ی همیشه از ترحم بت 

بود بهم گفت مرد اونه که تو مشکلات زود جا نزنه،بلکه از تک تک مشکلاتش درش جدید بگ یره و هربار پخته تر و 

 
ی

ی بهش گفتم اینا همش  قوی تر از قبل بشه گفت اگه زندگ سخته تو سرسخت تر باش بذار پدر و مادرت بهت افتخار کیی

 شعاره!  

نه ،ناامید  ی به ها ی درد پشت سرهم و متوالی باشه آخرش جا مت  آدم یه بار  تحمل  میکنه دوبار تحمل م یکنه،اما وقنر صری

 به آسمویی که تار یک شده بود نگاه کردم آه پرسو زی کشیدم وگفتم:  

  

 _نمی دونم چرا خدا صدام رو نمیشنوه ؟ 



   تا زیانه بارا ن

 373 
  

  

 دستش رو گذاشت رو شونم و گفت:  

  

 _ا ین حرف رو نزن پسر جون،خدا خیلی دوستت داره،وگرنه من الان اینجا چکار میکردم.   

  

م   که  این حرف رو که زد،لحظه ی اول فکر کردم میخواد بهم کمک مالی بکنه به غرورم بَر خورد و خواستم گارد بگت 

 فهمید ،خندید و زود گفت: 

ی یادت بدم بلند شد و کاریر  _خوش خیال نباش پسر قرار ن یست ماهی رو درسته بدم دستت بلکه میخوام ماهی گت 

 رو از تو جیبش در آورد و داد دستم آدرس  یه کارخونه ی معتتر و معروف بود بهم گفت فردا بیا  این آدرس.  

 ستش رو گذاشت رو شونم و گفت:  لحظه ی آخر که داشت م یرف ت د

  

ی واسه ی ه پدر و   ی ی هیچ چت  _شای د خودت ندویی اما با ترک تحصیلت فقط غرور پدر و مادرت رو نشونه  می گت 

فت کن و موفق شو که یه رو زی بهت  فت بچه اش والا تر و ارزشمندتر نیست اونقدر پیسری مادر مثل موفقیت و پیسری

ی و هرجا که نشست ند بِگند فلایی بچه ی منه زود جا نزن یه مرد هیچ وقت زود جا نمی زنه اینو و گفت و افتخار کیی

 رفت،حرفاش خیلی برام تاثت  گذار و کا ری بود پشیمون شدم از تصمیم ترک تحصیلم. 

فت کردن و موفق شدن بدجور قلقلکم می داد شاید اگه پدرت شهر یار نبود من همون موقع که هیچ ا  ه ی پیسری ی ه  انگت  ی نگت 

ای بر ای تحص یل نداشتم، بیخیال میشدم و سر همون کار قبلیم  م یرفتم خودم رو میشناختم به شدت لجباز و ی ک  

فتم روز بعدش بعد از مدرسه به کارخونه ی پدرت  دنده بودم و مرغم یه پا داشت، اگه تصمی می میگرفتم تا ته ش مت 

 د که حقوقش هم خیلی خوب بود. رفتم،پدرت تو کارخونه بهم یه کار پاره وقت دا
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با حقوفر که میگرفتم وضعمون خیلی بهتر شده بود  اینقدر از ای ن بابت که می تونستم کمک خرج آقا رضا باشم  

 خوشحال که حد نداشت،احساس غرور میکردم  

های اطرافت غافل   هر پنجشنبه ها م یرفتم سر مزار مادرم ،مادرم همیشه میگفت هیچ وقت نب اید از خویر ها ی آدم

ان کن همون جا سر مزار بهش قول  ،اگه خویر کردی فراموش کن اما اگه خویر د یدی شاکر باش و اگه تونسنر جتر
شی

دادم به جایی برسم که  آقا رضا دیگه مجبور به کارگری نباشه خاتون دیگه واسه در و همس ایه ترشی درست نکنه دریا با 

ی خونه  ای تصور میکردم  آب و تاب از خونه ه ای  وی لایی   توی فیلم ها تعر یف نکنه چون  آینده مون رو تو همچی 

برای خودم ه یخی نمیخواستم،همه اش به خاطر خانواده  ای بود که اگرچه حقیفر نبودند،اما بر ای من بهتر ین بودند 

هم بودند اما صتر میکردند من که م دری ایی که داداش گفتناش همیشه به راه بو د و خاتون و آقا رض ایی که اگه گرسنه 

ام گذاشتنایی که حد نداشت   تو این ره ناهموار رس یدن به خواسته و هدفم هزار بار  
یرفتم بعد غذا رو می کشیدند احتر

 افتادم و بلند شدم  کار پاره 

مرد ی ه هیچ  وقت،اضافه کاری وشدید درس خوندن...هر وقت خسته م یشدم حرف پدرت رو به خاطر می آوردم(یه 

 وقت جا نم یزنه) 

 که ختر از گذشته ی تاریکش  
ی

جا نزدم و شدم مرد خودساخته  ای که حالا خیلی ها حسرت زندگیش رو میخورند زندگ

س،یکی م یومد و میگفت من پسر عم وی مادرتم عکست رو تو  ندارند! اونقدر فک و فامی ل پیدا کرده بودم که نگو و نتی

 م ،اسمت رو که خوندم همون لحظه شناختمت... یکی  میگفت من عم وی پدرتم ... یکی از مقاله هات دید

 خلاصه از هر طرف فک و فامیل جور م یشد 

به ه ای شلاق جون میداد کجا بود ید؟او ن رو زی که پدرم تو آیر ش اعتیاد  یکی نبود بگه اون رو زی که مادرم  زی ر صری

زنده داشت میسوخت کجا بود ین؟ یا اون رو زی که  زیر سرم ای صفر  داشت م یسوخت کجا بود ین؟رو زی که زنده

درجه با لباس پاره و پوره با شکم گرسنه رو به موت بودم کجا بود ین؟تک تک شما ه ایی که الان با افتخار دم از فام یل  

نید کدومتون تو اون روز ها سراعیی ازمون گرف ت  ی  بودن مت 

مردم نیستم نه اینکه خودم رو برتر ببینم نه،اما همرنگشون نیستم،ا ز این میدویی به نظرم من از جنس  این 

 مردمی که خدا نکنه بهشون ن یا ز داشته باش ی؟جوری محو میشند که انگار از اولم نبودند!  

 می کنند که گو یا هرگز قرار نیست بم یرند و جو ری میم یرند که انگار 
ی

هرگز زنده نبودند و  ا ز ای ن مردمی که جوری زندگ

 نکردند!  
ی

 زندگ
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 شنیدی که م یگن خواهی نش وی رسوا همرنگ جماعت شو ؟  

،اگ ه عق اید و رفتارت مثل اونا نباشه،هر نفسی که میکسیی    میکنی نباشی
ی

اگه همرنگ  این مردمی که بینشون زند گ

  !  نفس نیست درده که میکسیی

ی به آغوش خواب رفتم.   اونقدر فکرم پیش آرشاو یر و حرفاش بود که   نفهمیدم گ چشمام گرم شد و به عالم یر ختر

  

 آرشاو یر* * *  

  

مثل همیشه کمی از شیشه ی عطر تام فورد رو مچ دست و   وگلوم زدم ،ساعتم رو بستم و بعد از پوش یدن کتم  

ی صبحونه که توسط خدمت کار  ون و یر توجه به مت  ون.    ،کیفم رو برداشتم واز اتاق رفتم بت   آماده شده بود زدم بت 

 علی که در حال آب دادن به گل ها بود س ری    ع اومد کنارم.   

  

 _آقا  برسونمتون ؟ 

  

 سری تکون دادم و گفتم:  

  

ون.    ی رو بیار بت   _نیا زی نیست،فقط لطف کن ماشی 

  

ی رفت پشت فرمون نشستم و مس یر بیمارستان رو   در پیش گرفتم!  چشمی گفت و س ر یع به طرف ماشی 

ِ  حال خاتون  امونم رو بریده بود.  
 نگرایی
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 با ا ین که شب گذشته حرف زدن درباره  ی  

گذشته ام   با آرام بدجور بِهمم ریخته بود اما یه جور ایی حس سبک شدن بهم دست میداد و از  بابت حرف زدنم   

 پشیمون نبودم.  

دم و درآغوش گرفتنمش از دیشب تا حالا هزار بار خودم رو سرزنش کرده اما  به خاطر  لحظه ای که اخت یار از کف دا

 بودم،  

 فکر  این که ممکنه با این کارم ازم ناراحت شده باشه،مثل خوره افتاده بود به جونم.  

به هر حال من از احساسش به خودم ختر نداشتم،ش اید...شاید   حسی بهم نداره و  حسش فقط در حد یه 

 دوستیه!  

ام ا هرچی که بود نمیتونستم منکر لذت و  با ا ین فکر مشتم رو دور فرمون محکم تر کردم و سرعتم رو بیشتر

 آرامسیی که از آغوشش گرفتم بشم.  

ی مونده بود و هم ین باعث م یشد هر نفس ی که میکشیدم عمیق تر باشه  هنوزم ر ایحه ی عطرش تو ماشی 

 ای ن دختر منو دیوونه میکرد.  

 ش ب افتادم که خاتون با در یا اشتباه گرفته بودش!  یاد دی

 متعجب بودم چون از نظر ظاهری شباهنر به دریا نداشت!  

شاید به خاطر خال ض و معصوم ینر بود که تو چشم ای هر دوشون به وضوح  میشد دید با یاد د ریا،آهی کش یدم و   

وع به خوندن فاتحه کردم.هم بر ای دریا و هم  بر ای آقا رضا در یا تو یه شهر دیگه دانشجو بود،وقنر میخواس  زیر لب سری

ت بیاد تهران با ا ین که  زیاد اصرار کردم  برم دنبالش اما آقا رضا مخالفت کرد و خودش با اتوبوس رفت که  ای کاش 

ته دره و هر  هرگز نمیذاشتم بره!رفتنی که دیگه برگشتنی نداشت،تو راه برگشت با در یا اتوبوسشون سقوط می کنه 

 دوشون رو از دست دا دیم. 

ش رو تو یه روز از دست داده بود    خات ون تو اون روزا داغون شد کم چی زی نبود شوهر و دختر
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حال خودمم تع ریفی نداشت تو یه کلام افتضاح بود اما به خاطر خاتون سعی میکردم سر وپا بمونم درست زمایی که به 

م یکردم که آرامش  میتونه سهم من هم باشه وجود این اتفاق تلخ باعث شد به این خواسته هام  رسیده بودم و فکر 

کت،اما با تماس بن یام ین که به خاطر   افکارم پوزخند بزنم،به بیمارستان رفتم دوست نداشتم  اون روز برم سری

ی هر  کت رفتم به محض ورودم به اتاقبنیامی   اسون اومد داخل. موضوعی میگفت حتما باید باشم  یر حوصله به سری

 _ چی شده ؟ 

ی دست دست می کرد انگار ن می دونست چجوری بهم بگه آخر سر چند برگه  رو به طرفم  گرفت با نگاه کردن به    بنیامی 

 برگه ها خشم همه ی وجودم رو گرفت  تن صدام رفته بود بالا: 

ی ناراحت س  ی خبظ کرده  گ جرعت کرده ؟ بنیامی  کوت _ گ بنیام ین؟گ همچی 

 کرده بود انگار نمیدونست چی بگه!  

 کلافه دسنر به موهام کشیدم وعصنر گفتم:  

کت هم زنگ بزن بگو سر یع ا ینجا باشه!    _بگو همه تو اتاقم باشن هم ین الان؟به وک یل سری

  

کت من ب یرون رفته  دوباره نگاهی به شکا یت نامه ها انداختم ،اون دارو ها چطور با  این قیمت ه ای نجومی از انبار   سری

بود  کار  گ می تونست باشه؟گ امض ای منو جعل کرده بود؟گ جرعت کرده بود اسم و رسمم رو نشونه بگ یره،تنها  

ی  ی یک اسم بود که تو سرم می چرخید،قطعا اگه ا ین بارهم  کار اون باشه بدون شک دمار از روزگارش در می آوردم چت 

دند  اونقدر عصنر بودم که سر تک تکشون داد زدم اما هر کدومشون  با ترس اظهار   نگذشت که همه تو اتاقم جمع ش 

یر اطلاعی می کرد،وقنر  جزئیا ت رو برش کردم فهمیدم کار کسی ن میتونه باشه جر کاوه مهرآرا و پدرش تنها کسایی که تو  

کت نفوذی دارند،یه آدم کارکشته  این عرصه بار ها خواسته بودند با هزار حقه  و کارشکنی زمینم بزنند معلو  م بود تو سری

ی ها رو هم پاک کرده بود اونقدر عصنر بودم که سر همه داد زدم:    که تا اتاقمم اومده بود،حنر فیلم دوربی 

ند اگهحواستون جمع بود این  _یه مشت آدم به درد نخور دور خودم جمع کردم که فقط بلدن حقوق مفت ب گت 

 اتفاق نمی افتاد.  
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 ما... _آقا 

ون!    _حرف نباشه فقط  برید بت 

  

و ن بنیام ین و وک یل   که نرفتند بت 
ی هم ترسیده بود در  یک چشم به هم زدن اتاق خالی شد تنها کسایی حنر بنیامی 

ی نز د یک تر اومد و گفت:   کت بود،بنیامی   سری

  

 _ازشون شک ای ت م یکنیم...  

  

 حرفش رو قطع کردم: 

 ما ییم که ا زمون شکا یت شده!  _با کدوم مدرک،فعلا 

  

کت گفت:    وک یل سری

 _نگران نباشید م یتونیم خیلی راحت ثابت کنیم که امض اتون جعل شده بسپا ری د به من حلش میکنم.  

  

کتم نفوذ کرده باشند، دو روز از اون ماجرا گذاشت اون روز  قرار  باورم ن میشد  اینقدر راحت تونسته باشند تا انبار سری

کت ب یاد تصمیمم رو گرفته بودم م یخواستم بر ای اول ین بار بزنم  زیر هر چی قرارداده ،میدونستم اگه  بود کاوه به سری

صری ری هست دو طرفه است اما دیگه تحمل وجود آدم شیطان صفنر مثل ک اوه  و پدرش رو نداشتم به محض  

 قبل از اینکه چ یزی بگم نرگس گفت:  ورودم نگاهی به م یز آرام انداختم هنوز نیومد ه بود، 

  

 _زنگ زدم بهش گفت خواب افتاده ،فکر کنم الان د یگه تو راه باشه.  
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سری تکون دادم و به اتاقم رفتم، هنوز  نیم ساعت از اومدنم نگذشته بود که نجلا اومد چهار سال از رو زی که علن ا 

 داخته بود و تق ریبا همه جا،جار زده بود گذشته بود.  من رو نامزد خودش میدونست و  این رو سر  زبونا ان

یاد حرف پدرش افتادم که بعد از خودکسیی نا موفقش با اصرار  ازم خواست که با نجلا ازدواج کنم و نذارم کار به 

 خودکسیی دوباره برسه.   

جون نجلا بسته بود و وقنر  هزار بار خواستم بهش بفهمونم که  ای ن راه حل درسنر ن یست اما قبول نمیکرد جونش به 

کتم رو که داشت ورشکست میشد رو نجات بدم اما باز هم دلم راضی  مخالفت هام رو دید پیشنهاد داد کمکم کنه تا  سری

نمیشد و مخالفت کرد م نجلا شدیدا به یه روان پزشک حاذق ن یا ز داشت از لحاظ روایی سری ایطش اصلا خوب نبود  

ش رو هم از دست بده بهم گفت:  ،اینو به پدرش گفتم می ترس   ید  ای ن دختر

سم اگه قبول نکنی دوباره دست به خودکسیی بزنه   _باشه سعی میکنم راضیش کنم بره پ یش روان پزشک،اما میتر

میشناسم ت م یدونم که از صد تا روان پزشک و روان شناس بهتر عمل میکنی  من بعد از اون اتفاقات ه یخی بر ای نجلا 

ی که خواسته در اختیارش گذاشتم،فقط کافی بود ه لب تر کنه به شدت لجباز و  یک دنده است کم نذاشتم ه ی ر چت 

نمیتونه قبول کنه که تو دوستش نداری،آرشاو یر ازت خواهش میکنم قبول کن کم کم میتویی متقاعدش کنی که به درد 

س م کار دست خودش بده.    هم نمی خوردید به خدا م یتر

  

پدر اینجوری پیشم اصرار کنه رو نداشتم،و تصور اینکه نجلا دوباره بزنه به سرش و خودکسیی کنه برام  تحمل اینکه یه

م بود.   ی  ا تا عمر داشتم عذاب وجدان گ ریبان گت   سخت بود  یقی 

قبو ل کردم و به قول پدرش میخواستم کم کم بهش بفهمونم که به درد هم نمی خوریم لایق اون مردیه که واقعا  

ی رو به یه بحث  عاشق ش باشه اما هربار سعی می کردم سر حرف رو باز کنم دیوونه میشد و با حالی خراب همه  چت 

ی    بود اما همی 
طولایی ختم میداد به زور راضیش کر دیم بره پیش روان پزشک داروهاش رو که مرتب میخورد حالش بهتر

دیم پرخاش میکرد و داد م یزد من دیوونه نیستم،من  که امید وار  میشدیم  داروهاش رو می  ریخت دور و اگه حرفی   ی مت 

 روایی نیستم من نیا زی به این دارو ها ندارم. 

 م و غت  مستقیم خواستم بهش بفهمونم که من به دردش نمیخورم اما قبول نمیکر د  
 هزار بار مستفر
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اره با دادی که کشیدم مظلومانه یه  یه بار که واقعا از دستش کلافه شده بودم،سرش داد زدم و گفتم دست از سرم برد

 گوشه کز کرد و اشک ریخت،و بعدشم رفت!  

   ! یه د یوونه دوباره رفته بود سراغ خودکسیی  دختر

فت،اما چون مصرف دارو   ش میگف ت روند درمان خیلی عالی پیش مت  که خداروشکر پدرش به موقع رسیده بود،دکتر

 حاصل میشه که بیمار خودش همکاری کنه اما هرکاری میکر دیم نجلا  هاش رو قطع کرده نم یشه کا ری کرد درمان زمایی 

 همکاری نمیکرد،چون اصلا نمی پذیرفت که بیماره!   

  

 میکرد م 
ی

 دیگه خسته شده بودم تا گ باید اینجوری ادامه میدادم کم آورده بودم تا گ به خاطر دیگران زندگ

 نکردم بودم،هنوز هم روزهای ی
ی

که کاسه ی گدایی می گرفتم دستم و با هزار اشک و آه و منت،    منی که اصلا بچکی

 لنگ یه قرون پول،تا بشه پول مواد بابام که تن و بدنم  زیر شلاقش سیاه و کبود نشه!  

 تا مادرم شلاق نخوره!  

ر  منی که جون کندم تا به ا ین جا برسم اما نه بر ای خودم  چون برای خودم ه ی چی نمیخواستم  همش به خاط

خوشحال ی خاتون ،دریا و آقا رضا بود  اینکه رنگ آرامش رو ببیننداما حالا نه در یایی بود و نه آقا رضایی  ،خاتون هم که  

افتاده رو تخت ب یمارستا ن و اصلا معلوم نیست که عمل به اون سخ یر رو طاقت میاره  ی ا نه و نجلایی که به 

باهاش راه اومدم تا بلکه بتونم کمکش کنم خسته شده بودم واقعا تاکی  خاطرش قید خودم رو زدم و  از سر دل سو زی

 میکردم ؟ 
ی

 زندگیم صرف دیگران میشد ؟ نباید بر ای دل خودم زندگ

 یاد حرف پدر آرام، شهریار افتادم(یه مرد هیچ وقت خسته نمیشه،جا نمی زنه)   

ی ی یه آدمه و  ا ین طبیعت هر آدمیه که از   زیادی غصه ها و مشکلایر  کاش بود تا بهش  میگفتم،یه مرد قبل از هر چت 

 گرفته!  
ی

 که سرش آوار شده به ستوه بیاد و کم بیاره جا بزنه و حنر دیگه نخواد ادامه بده  این اجباری رو که اسم زندگ

 
ی

که انگار   نجلا با اخم هایی درهم اومد تو اتاق،تعجب کردم برخلاف همیشه هیچ آر ای شی نداشت به جز رژ بنفش رنکی

 با حرص مالیده بود به لب هاش وتا تونسته بود پر رنگش کرده بود!  
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ون وقنر مخالفت کردم عص یر  بعد از سلام  زیر لب یش وقنر نشست،ازم خواست ناهار رو با هم ب ریم بت 

 شد. 

  

سه همیشه مخالفی وقت نداری!اما چطور واسه بعضیا هم وقت داری  هم  حوصله،چطور واسه اون _به من که مت 

  ... ی ه یر همه چت 
 دختر

  

 در آیی سرخ شدن از عصبانیتم رو حس کردم ،یر اراده داد زدم:    

  

 نجلا خسته ام کر دی  ،خاتون حالش خرابه  اون وقت تو اوم دی اینجا دعوا راه بندا زی که چرا  
ی

_بفهم داری چی م یکی

ون؟ظرفیتم تکمیله  تمومش کن   .  ناهار نم ی ریم بت 

  

ون،دیگه حوصله  یکی به دو کردن با نجلا رو نداشت م   بعد از زدن  این حرفا بلند شدم و رفتم  بت 

نگاهی به ساعت مچیم انداختم،اذان ظهر رو گفته بودند،به طرف اتاقکی که همیشه نمازام رو اونجا میخوندم 

 رفتم.   

آرام**   

 * 

  

 _به سلام خانم خوش خواب.  

  

د بود،دیر بیدار شده بودم:  چو ن دیشب   تا د یر وقت خوابم نتر
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 _سلام از ماست،عروس خانم.  

  

وع کنم نگاهم کشیده شد به در بسته اتاق آرشا ویر چقدر   پشت م یزم نشستم وس یستمُ  روشن کردم  تا کارمو سری

احت میداد و نمیومد    واسش ناراحت بودم کاش  این روزا رو کمی به خودش استر

   اما نه! 

تنهایی یعنی هجوم هزار فکر و خ یال که بدتر آدم رو کلافه  میکنه حداقل اینجا کمی حواسش پرت میش ه تو دلم دعا 

کردم خدا یا ازت خواهش  میکنم خاتون رو شفا بده حنر فکر  این که خاتون هم تنهاش بذاره  و از دنیا بره برام سخت  

 بود آخه چطور طاقت میاورد.   

  

 گه،مگه نه ؟ _م یای  دی

  

 نگاهی به نرگس انداختم و گیج پرسید م: 

  

 _کجا ؟ 

 نرگس آروم زد به پ یشونیش ق یافه  ی متاسفی به خودش گرفت سری تکون داد و گفت:  

 _ از دست رفنر آرام،یه ساعته من دارم واسه دیوار فک م یزنم ؟  

 _خب نشنیدم،ا ز اول بگو.   
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نگام میکرد،  پوفی کشیدم، حرفی نزد و همچنان متاسف 

 و کلافه گفتم: 

  

 _بنال  دیگه چی گف یر ؟ 

ه بالا،واسه تو برعکس بوده انگارعاشق شدنت هم   _واه واه چه یر ادب ملت عاشق میشن درک و شعورشون مت 

 به آدم یزاد نرفته.  

  

 _آروم تر نرگس ،م یخو ای عالم و آدم ختر دار شن د 

چقدر ادب و شعورت زده بالا اصلا من عاشق شعور و ادب نداشته ی تو ام، یعنی  زیر خط والا د یدم تو عاشق شدی 

 فقر البته قبلنا به کم بهتر بو دی ش اید کمال هم نشینی با بنیامینه!   

  

م  اشاره کرد.  ی  نرگس مصنوعی سرفه کرد و با چشم و ابرو به کنار مت 

  

 گردن گ بندا زم ؟  _چته عقل هم از سرت پ ریده؟ این رو د یگه  

 _تعارف نکن ا ین رو هم بنداز گردن من!  

  

م  ایستاده بود!    ی ،با تعجب سر بلند کردم کنار مت  ی  با شنیدن صد ای بن یامی 

  

 مونده بودم چجور ی جمعش کنم، نمیدونستم چی بگم:  
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 _ باور کن ... منظو ری نداشتم!  

  

ی نگفت و مثل نرگس از ضا یع شدنم ریز ر یز میخن دید بن ی ی هم سرخوش از  اینکه نزد یک عروسیشونه،چت  یامی 

 هم یشه زده بود کانال شوچی بعد از رفتنش نرگس گفت: 

  

_خانم خوش حواس  داشتم میگفتم عصری میخو ایم ب ر یم برا خ رید لباس عروس تو هم بیا باشه؟همه چی اوکیه 

 فقط مونده لباس عروس. 

  

 گرفته ادامه داد:  با گونه هایی رنگ  

  

 _یه هفته دیگه قرار عروسیمونه.  

  

 خوش حال از  اینکه به مراد دلش رسید ه بود نگاهش کردم:  

  

 _یعنی جدی ج دی قراره بری قاظ مرغا ؟ 

  

 با خجالنر که کمتر ازش سراغ داشتم،آروم خند ید. 
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س میشد،هر چند نرگس برام فرفر با یه خواهر  حس خویر بود انگار خواهر واقعی خودم که هیچ وقت نداشتم عرو 

 نداشت.  

  

 _م یای  دیگه مگه نه ؟ 

ه.    ی تنها برید مزاحم نباشم بهتر  _ تو و بنیامی 

 _نه تنها نیستیم شادی هم هست تو هم بیا نه نیار خواهش ا،میخوام نظرت رو بدونم. 

  

 دلم نیومد نه بگم،قبول کردم.  

،شا ید از فردا دیگه    نیام سرکار ؟  _راسنر

 _واا،واسه چی  ؟  

_بنیامی ن ازم خواست دیگه کار نکنم و فعلا فقط درسم رو بخونم قرار شد فکرام رو بکنم الان که فکرش رو م یکنم  

ه دیگه سخت م یشه واسم هم به خونه داری و درسم برسم هم  اینکه بیام سرکار.   میبینم  اینجو ری به نظر خودمم بهتر

ه و دلم گرفت حس تنه ایی قلبم رو احاطه کرد،ش اید به خاطر  ا ین بود که میدونستم حنر روابط دوتا نمی دونم چرا ی

 خواهرهم بعد از ازدواج  دیگه مثل سابق نیست و  اینکه کمتر نرگس رو می دیدم!  

 تو هم ین فکرا بودم که یهو در اتاق آرشاو یر باز شد و نجلا اومد ب یرون.   

 کردم حالِ خرابم بدتر شد،  با دیدن نجلا حس  

ِ  ت وی دستش که صفحه اش رو به طرف من گرفته نگاه کردم 
با اخم ه ایی درهم نگاهم کرد  با تعجب به گوشی

 آرشا وی ر بود با قدم هایی بلند اومد طرفم و گوشی رو مقابل چشمام گرفت و گفت:  
 گوشی

  

 _ا ین چیه ؟ 
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لا گرفتم و  به عکسِ ت وی گوشی نگاه کردم تعجبم بیشتر شد آرشا ویر با تعجب نگاهم رو از  چهره ی برزچی نج

 چه موقع  ای ن عکس رو ازم گرفته بود که من نفهمیدم ؟   

ی بود و آرشا وی ر که معلوم بود  عکس از موقعی بود که تو بام تهران رو نیمکت نشسته بو دیم نگاه من یر حواس  به پا یی 

ی عکس به   طرف من خم شده بود.  کمی به خاطر گرفیر

با بهت به عکس نگاه کردم و بعد هم به نجلا که چشم ه ای خاکستر یش مثل دوتا ت یکه یخ بودند و هیچ گرم ایی ازش  

 حاصل نمیشد.  

 نرگس پرسید:  

  

 _چی رو داری میگ ی نجلا ؟  

  

 نجلا هیست ر یک خندید و گوشی رو جل وی نرگس گرفت:  

  

ی عکس ق  شنگیه مگه نه؟  _بیا تو هم ببی 

  

 نرگس با تعجب به عکس توی گوشی نگاه کرد و بعد از اون سوالی نگام کرد.  

  

 _آرام... 

 _ا ین عکس مال دوشب پیشه،آرشاو یر حالش خو. .. 

 نذاشت حرفم رو کامل ادا کنم:   
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 _من چی گفتم بهت هان؟مگه نگفتم از آرشاو یر دور بمون ؟ 

  

 ؟   خدای ا چرا تموم ن میشد  

 دوباره عصنر خن دی د و گوشی رو  گرفت جلوی نرگس:  

  

ی باشه به وق...   ،تا حواست به بنیامی  ه اعتماد نداشته باشی ی تا به این دختر ی خوب ببی   _ببی 

  

ا ز حرفی که می خواست بزنه،در آیی ات یش گرفتم  قبل از من نرگس 

 عصنر رشته ی کلامش رو قطع کرد:  

  

!  _بسه نجلا، این 
ی

 ارا جیف چیه میباف ی؟  هیچ میفهمی چی دا ری میکی

  

 صد ای نجلا از زور خشم و عصبان یت م ی لر زید:   

  

 _یعنی میخو ای بگ ی من نفهمم ؟ 

 حالا علاوه بر خشم صداش رنگ التماس گرفته بود:   

  

 ؟ من نیا زی به دارو ندارم!  _من  دیوونه نیستم من روایی نیستم!من نیا زی به روان پزشک ندارم،من خوبم،میفهمی
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 صورتش خیسِ  اشک شده بود نرگس که معلوم بود دلش به حال نجلا سوخته زود گفت:  

  

ی نگفتم منظوری نداشتم.   ی  _باشه آروم باش من که چت 

  

ی نرگس و آروم گفت:    نجلا اشکاش رو پس زد گوشی رو گذاشت رو مت 

  

 _گوشیش رو بزار تو اتاقش.  

  

ون!  و   زد بت 

  

سرم رو با دو دستام گرفتم بغض کرده بود م نرگس ناباور  

 پرسید:  

  

 _آرام تو داری چکار میکنی ؟  

  

 عصنر و با بهت به نرگس نگاه کردم:  

  

 _یعنی چی دارم چکار میکنم ؟  
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 _منظورم اینه که اون عکس. ..  

 گفتم: جوش آورده بودم خیلی بد، از جام بلند شدم و با بغض  

ه کردم خودم ختر ندارم ؟آره دوستش دارم مگه جرمه مگه اخت یار دلم  ؟گناه کبت 
ی

_اون عکس  چ ی؟ چی میخوای بکی

 دست منه ؟ 

  

ون.   نرگس پشیمون از سوالش لب باز کرد تا حرف بزنه،اما نا یستادم و رفتم بت 

لم هو ای آغوش آرشاو یر رو کرد  یاد  صورتم خ یس اشک بود،هر کسی که منو می دید متعجب نگام میکرد یهو د

اتاقکی افتادم که خاص متعلق به آرشاو یر بود و ب وی اون رو میداد د یوونه شده بودم به طرف اتاق رفتم  

 میخواستم حالا که خودش ممنوعه است جانمازش رو در آغوش بگ یرم و عطرش رو استشمام کنم!  

یر رو  دیدم،سر از سجده بلند کرد چقدر دیدنش م یتونست برام  درش نیمه باز بود خواستم برم داخل که آرشاو 

 آرام بخش باشه.  

یر اراده رفتم داخل  به دیوار تکیه دادم پاهام یر حس بودند سر خوردم و همون جا نشستم بعد از تموم شدن نمازش  

جانمازش گذاشتش یه متوجهم شد و متعجب نگاهم کرد،نگاهش که به صورت خ یسم خورد نگران شد بدون تا زدن 

 گوشه و به طرفم اومد.  

  

 _چی شده آرام ؟ 

  

 به خودم اومدم و سر یع بلند شدم یر توجه به صدا زدن ه ای آرشاو یر زدم ب یرون. 

ون رفت م  ی به بت   کیفم از رو م یز یر توجه به نرگس که نگران می پرسید کجا  مت 
ی  بعد از برداشیر



   تا زیانه بارا ن

 390 
  

 وهم جسمی!  حالم اصلا خوب نبود،هم روچ 

 حس میکردم فشارم به شدت پا یینه سرگیجه امونم رو ب ریده بود.  

ظهر بود و خ یابون خلوت واسه هر تاکسی که دست تکون میدادم  یا مسافر داشت  یا یر توجه رد میشد کلا انگار واژه ی  

 . ی  شانس از من فراری بود  ماشینی کنارم زد رو ترمز،شیشه اش رو داد پا یی 

  

 ه آروم خانم ،برسونمتون.  _بَ 

  

  

 کاوه بود با د یدنم نگاهش رنگ تعجب گرفته بود،هر وقت گریه میکرد م  نوک  بینیم زود قرمز م یشد، 

یر توجه بهش به امید پیدا کردن تاک ش به سمت مخالفش گام برداشتم حس کردم دیگه هیچ رمفر واسم 

یجه  میگرفتم چشمام هم سیاه ی می رفت دستم رو گذاشتم رو نمونده،که قدم از قدم بردارم طبق معمول که سرگ 

ی کاوه که پشت سرم اومده بو د   کاپوت ماشی 

یم میشه،زود پیاده شد و به طرفم اومد:   ی  کاوه که فهمید من  یه چت 

  

ی شده آرام ؟   ی  _چت 

_ آرام؟چرا به زور م یخو ای صمیمی ش ی ؟ یر توجه 

 گفت:  

 حالت خوب نیست،لجبا زی نکن سوار شو من م یرسونمت.  _رنگت پریده معلومه 
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راست می گفت،حالم اصلا خوب نبود احساس ضعف داشتم در جلو رو باز کرد و اشاره کرد سوار شم نای ا یستادن  

 نداشتم و به قول خودش لجبا زی نکردم و سوار شدم. 

 نخوابیده بودم بیخوایر  سرم رو تکیه دادم و چشمام رو بستم،چون تا صبح بیدار بودم و رو 
هم رفته سه ساعت بیشتر

 هم بهم فشار می آورد!   

تو خلسه ی خواب و بیداری بودم که با شنیدن اسمم چشم باز کردم کاوه در سمتم رو باز کرده بود وبا لحنی که عجیب  

  حس میکردم مهربون شده و کمی نگران ازم خواست پیاده شم با تعجب نگا هی به اطراف انداختم. 

  

؟منو بتر خونه ام.    _بیمارستان واسه  چی

  

 تازه یادم اومد که من اصلا آدرس خونه رو بهش نگفته بودم.  

  

،رنگ به چهره نداری.   _چرا  اینقدر لجبا زی دختر

  

 انگار  دوست داشتم تمام حرص و عصبانیم رو سر اون خا لی کنم! 

  

سویی    منو  یا خودم برم. _به تو چه ؟چه دخ لی به تو داره؟مت 

  

 چند نفری که داشتند رد میشدند با تعجب نگامون کردند.کاوه از لحن صدام جا خورده بود.  

  

  .  _باشه،باشه،آروم باش معلومه از یه ج ای د یگه عصبانن   میخو ای سر من خا لی کنی
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 با خنده کوتاهی گفت:  

  

 _دیوار کوتاه تر از من پیدا نکرد ی ؟  

  

 رو برداشتم انگار واقعا مثل نجلا دیوونه شده بودم در هم ین ح ی ن که پیاده میشدم گفتم:   عصنر کیفم

  

 _برو کنار.  

  

 گنگ نگام کرد،که با کیفم پسش زدم و رفتم 

 اما اونقدر ضعف داشتم که چند قدم ب یشتر بر نداشته بودم نزد یک بود بیافتم که کاوه نگهم داشت.  

  

 _به من دست نزن!  

  

  .  صداش ج دی شده بود جدی و کمی عصنر

  

 .  _دیوونه داری پس میافنر

  

 چاره ای نبود و آخر سر  موفق شد منو بکشونه تو ب یمارستان و نتیجه اش شد یه سُرم گنده  

ه ی کاوه رو،رو خودم  شکار کردم.    همون طور که دراز کشیده بودم رو تخت تا سرم لعننر زودتر تموم شه نگاه خت 
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 ا آدم ندی دین ؟ _شم

  

 پرو پرو خندید:  

  

 _خوشگل ندیدم!  

  

 اخم هام رو کش یدم تو هم که گفت:  

  

 _تو چرا  اینقدر ازمن بدت میاد دختر ؟ 

  

 _باید خوشم بیاد ؟ 

  

 _دل یل  این بدخلفر هات رو نمیدونم ؟ 

  

 راست م یگفت بیچاره!  

افتاده بودم البته این که میدونستم آرشاو یر از کاوه خوشش نم یاد یر تاث یر بدون اینکه کاری کرده باشه باهاش چپ 

 نبود کم ی مکث کرد و وقنر  دید اخمام ازهم باز شده جرعت پیدا کرد و گفت:  

  

 _من فقط میخوام باهات دوست شم.   
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 ا ز اینکه یه ویی رفت سر اصل مطلب خنده ام گرفت و گفتم:  
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 زیِانه  

 _ا جد ا چطور به  ا ین نتیجه رش د ی ؟  

بخوره اما نه برعکس روش بیشتر باز شد با نگاهی که ا ز ای ن که به تمسخر گرفته بودمش انتظار داشتم،بهش بر 

  ذل زده بهم و گفت:  
ی

ه گ  هیچ رنگ خویر نداشت،  با خت 

  

ا فقط منتظر یه اشاره از طرف منه تا خودش پیشقدم شه اما دیدم  _خب  خوشگلی، اولش گفتم اینم مثل بقیه ی دختر

ی متفاوت  نه خیلی بهم یر توجه بودی و هر بار که سر حرف رو باز   و به زور جواب  میدادی همی 
میکردم با یر تفاو یر

بودنت باعث شد بیشتر جذبت بشم وقنر ازت خواستم برسونمت و تو مثل بقیه  با کله نخواسنر سوار شی و با  اوقات 

 تلخی میخواسنر منو از سرت باز کنی (چشمکی زد و با لبخند ادامه داد)  

 یخواستم.   _ دیگه گفتم خودشه،همویی که من م

  

 _مثل بقیه ؟ 

  

 یر اراده پوزخند زدم: 

  

 _ مگه با چند نفر بودی ؟ 

  

 یهو موند تو جوابم چی بگه،فکر نمیکر د اینقدر نکته سنج باشم بر ای ماستمالی کردن حرفش گفت:  

  

 _ خب دید م که م یگم.  
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 با لحن مسخره  ای ادامه داد:   

  

ها.  _ماشاالله سنم هم رفته بالا د ی  ارم پت  پسر میشم،د یگه تو دور اطرافیان  ز یاد دیدم از  این چت 

  

   :  خندیدم،حقا که آرشاو یر در موردش راست گفته بود،چه آب  زیر کاهی بود  این بسری

  

 _ امان از تجربه، حتما آمارش هم از دستت در رفته الان ن میدویی چند تا بودن.   

  

 این بار اونم خندید:  

  

؟یه چ یز د  _  نه بابا  اینجوری هم که تو فکر م یکنی نیست راسنر میدونسنر چقدر خنده بهت میاد،خوشگل تر م یسیی

و ن حس کردم گریه کردی،چ یزی شده بود؟   کت اوم دی بت   یگه وقنر از سری

  

 بیا یه کم تو روش خندیدم پروتر شد!  

 ی به سرمی که تق ریبا داشت تموم میشد کردم و گفتم: جوابش رو ندادم،حس می کردم کمی حالم بهتر شده اشاره  ا

 _ مرش بابت کمکت،تو  دیگه برو من خودم م یرم.  

  

 با لبخند دندون نمایی گفت:   
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سونمت!     _نه بابا هستم،مت 

  

 _راسنر گفته باشم که رو من حساب دوسنر موسنر باز نکنی یه وقت ؟ 

  

 ری ؟ _بابا تو د یگه  زیا د ی سخت می گ ی

  

من سخت نم یگرفتم،فقط دلم جای  د یگری گ یر بو د گوشی کاوه زنگ 

 خورد،از مکالم هاش فه میدم باباشه:  

  

 _نه بابا یه  اتفافر افتاد نشد برم،تا  ی ک ساعت د یگه م یرم.  

 ازم فاصله گرفت و به طرف در خروچر رفت به زور صداش رو شنیدم:  

  

 لای درزش نم یر ه باید بیخیال میش دیم تابلوئه فهمیده کار ماست   _آرشا ویر خیلی ت یزه،مو 

  ... 

دیگه نشنیدم چی گفت،بازم به حرف آرشا ویر رسیدم که م یگفت، اینا فقط به فکر کار شکنی و منافع خودشون 

 هستند خوبه کاوه فهمید با آرشا ویر نم یتونه در بیافته. 

 تو اتاق.  تو هم ین فکرا بودم که کاوه اومد 

  

 _سرمت هم  دیگه داره تموم میشه.   
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ون!    دوباره  گوشی ش زنگ خورد،نمیدونم مخاطبش گ بود که اخم هاش رفت توهم با یه ببخشید دوباره رفت بت 

 پرستاری رو که داش ت رد میشد،صدا زدم تا سرمم رو در بیاره. 

ون،  ون و بعداشم بعد از از اینکه سرمم رو از دستم در آو رد رفتم بت  میخواستم قبل از اینکه کاوه ب یاد زود برم بت 

د.  ی  خونه اما با کمی فاصله از در و ا یساده بود و با اخم داشت با گوشیش حرف مت 

 حالا د یگه صداش واضح م یومد:  

 آینا ز اگه بخو ای دور و بر من آفتا یر بسیی دمار از روزگارت در م یارم.   
ی  _ببی 

 ..._ 

ی بود تموم شد،یه کم غرور داشته باش  _تو گ*ه خور  ی ،جم ع کن خودتو هرچت  دی نگو که خودت نمیخواسنر

 اینقدر زنگ نزن بهم. 

 می خواستم توجه ی به مکالمه اش نکنم،اما ناخودآگاه کنجکاو شده بودم:  

  

 _حامله؟هِِه دروغ د یگه  ای نبود بباف ی؟من رو خر فرض کر دی ؟ 

 ..._ 

 شد و آروم گفت:  اخم هاش شد ید تر 

 _تو غلط کر دی از کجا معلوم بچه ی یک ی دیگه نباشه والا ه یچ ازت بعید نیست.   

ا ز تعجب کم مونده بود شاخ در بیارم فکر نمی کردم تا ا ی ن حد یر بندوبار باشه واقعا شنیدن گ بود مانند دیدن  

 شه باطن آدما رو قضاوت کرد!  ؟ظاهر فو قالعاده غلط اندا زی داشت اینه که میگن با ظاهر نمی

 یر تفاوت گفت:  
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  !  _باشه بابا آروم باش،سقطش میکنی

  

د!حالم ازش بهم خورد!    ی ی بیگناه، حرف مت   چه راحت و یر تفاوت داشت در مورد سقط  یک جنی 

 یهو حس کردم چقدر دلم بر ای آرشاو یر تنگ شده!  

 فرق داشت با کاوه و امثال کاوه ها.   آرشاو یری که حنر جنس نگاهش هم پاک بود و 

ون اونقدر غرق در مکالمه اش بود که نفهمید از کنارش رد شد م   پا تند کردم و از بیمارستان  زدم بت 

 ایندفعه شانس باهام  یار بودو تونستم زود تاکسی گت  ب یار م و رفتم خونه. 

رفته از نرگس و آرشاو یر داشتم آرشا و یر بیشتر زنگ نگاهی به گوشیم که س ایلنت بود،انداختم کلی تماس از دست 

زده بود،همون لحظه گوشیم دوباره زنگ خورد آرشا ویر بود،نمیدونم چرا حالا که فهمیده بودم اونم نسبت بهم یر 

ی.  ی ، ی ه چت 
 احساس ن یست توقعم رفته بود بالا یه حرفی

 به نجلا بفهمونه که دوستش ندار ه خودخواه نبودم،اما عاشق بودم و دوست داشتم یه جور ی 

بدون اینکه حال بد خاتون و سری ا یط بد روچ آرشاو یر رو در نظر بگ یرم اون لحظه فقط به این چ یزها فکر  میکردم 

 ایط بد  یر هیچ هراش کنارش بودم و می تونستم آرومش کنم چرا آرشاو ی ر هیچ کاری 
به  اینکه کاش تو  این سری

 نمیکرد ؟ 

  

 یجه ی ای ن افکارم شد لحن تلخ و سردم:  نت

  

 _ بله ؟  
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 صداش عصبایی بود:  

؟چرا گوشیت رو جواب نمیداد ی؟    _کجایی تو دختر

  

 سرد گفتم:    

 _خونه. 

  

 معلوم بود آرشاو یر از تلخی لحنم جا خورده:  

  

 _اومدم خونه ات اون همه زنگ زدم...  

  

 _الان اومدم.  

  

 کلافه گفت:  

  

؟ بگوچرا گ ریه م یکر دی ؟    یی ی  _کجا بو دی مگه ؟چرا درست حرف نمت 

  

 وقنر  دید جواب ن میدم آروم گفت:  

  

 _ م یتونم ببینمت ؟ 
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م، به قدر کافی ناراحنر داشت اما دلم از رفتار نجلا بدجوری پر بو د    کاش میتونستم جل وی زبونم رو بگت 

  

   _نه،یه وقت نجلا خانم ناراحت نشه. 

و بعد از زدن  این حرف گوشی رو قطع کردم ،به  یک دقیقه نکشید که تازه فهم یدم چی گفتم و بدتر از اون  این بود که 

گوشی رو هم سرش قطع کرده بودم،در دل سر خودم داد زدم احمق اون به قدر کافی ناراحنر داره  این چه کاری بود که  

 کر د ی ؟  

 دونست و باهات درد دل کرد و از غم هاش گفت  این بود جوابش ؟ آرشاو یر تو رو دوست خودش 

 با ناراحنر به گوش یم نگاه کردم کاش دوباره زنگ می زد اما دیگه زنگ نزد.  

  

س به گوشیم  پشیمو ن بودم از  اینکه چرا باهاش بد حرف زده بودم بعد از کمی گوشیم دوباره زنگ خورد با استر

اش نگاه کردم خودش بود  سعی کردم این دفعه مثل دفعه ی قبل گند نزنم به چنگ زدم خوشحال  به صفحه 

 محض جواب دادنم پرسید:   

  

 _چرا قطع کرد ی ؟  

  

 _معذرت میخوام.  

  

 _نگفتم که معذرت بخو ای،فقط بگو چی شده چرا داشنر گ ر یه میکرد ی نجلا چی زی گفته بهت ؟ 
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 _نه فقط یه کمی حالم خوب نبود.  

  

 دستوری گفت:  

  

 _حرف بزن میشنوم. 

  

 دلخور گفتم :    

  

 _عکسی که از بام تهران گرفته بو دی رو نجلا دی د  

 ،میدویی خب  بهش حق میدم ،ش ای د نخواد نامزدش...   

  

ی من و نجلا چ یزی نیست!    _بی 

  

 بعد از کمی سکوت ادامه داد:   

  

 حت میخوره فیل رو هم از پا در میاره چه برسه به اون!  _اون بیماره  قرص هایی که واسه یه خواب را

خودمم د یگه خسته شدم از  این وضع میخوام هر چه زودتر تمومش کنم هر طوری شده وادارش کنم دوباره بره پیش 

  ...  دکتر
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 (لحنش رنگ شیطنت گرفت:  

ه ؟ با صدای  لرزویی   که دلم ج ای د یگه  ای گت 
_میدویی

 پرسیدم:  

  

 کجا ؟ _ 

  

 _پیش یه دختر خنگ چون اگه خنگ نبود که تا الان فهم یده بود.   

  

 یه دستم رو گذاشتم رو قلبم ،قلنر که با هیجان  زیاد می تپ ید. 

  

 _بگو  دیگه ؟ 

  

 _ پیشِ  تو!   

  

ش پیش من واژه ها از بیان حسم عاجزند،قلنر که  دیوانه وار به قفسه ام می کوبید خد ای من گفت،گفت که دل

 گ یره حس میکردم رو ابرام زبونم بند اومده بود و نمیدونستم چی ب ا ید بگم:  

  

 _الو آرام،هست ی ؟  

 لبخند زدم وصادقانه گفتم: 
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 _هستم،فقط هیجان زده شدم.  

  

 اونم خندید و گفت:  

  

 _منتظرم ؟ 

  

 _منتظر چ ی ؟  

  

  . اف کنی  _اینکه تو هم اعتر

  

 _منم.  

  

 همون لحن شیطون،خوشحال گفت:  با 

  

 _منم چ ی؟ ادامه اش رو هم بگو. نالیدم:  

  

 _ ا ذیت نکن  آرشا ویر.  
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 _چه ا ذیت ی؟ بَده م یخوا م ابراز علاقه ی عشقم رو بشنوم ؟ 

  

 از هیجان  زیاد سکته میکنه ؟ 
ی

 عشقم؟مسلم  ا آرشا ویر قصد جونم رو کرده بود،آخه نامروت نمیکی

  

 درنگ گفتم: یر 

 _منم دوستت دارم. 

  

سم:   صداش نم یومد،اینبار نوبت من بود بتی

  

 _آرشا ویر هسنر ؟  

  

ی خنده های مردونه اش اومد و  ا ین بار نوبت اون بود که بگه:    طنی 

 _هستم ،فقط هیجان زده شدم.  

  

 حالا د یگه صد ای خنده هامون باهم آم یخته شده بود.  

  

 آرام،هی چ وقت تو عمرم مثل الان آروم نبو دم. _میدویی 

  

 ناراحت لب زد:   
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 _فقط کاش خاتون حالش خوب شه.  

  

 _خوب میشه.   

 * ** 

حس عجینر داشتم از طرفی دلم بر ای نجلا م یسوخت و از طرفی برای خودم برای حسی که حالا می دونستم یک طرفه  

 تازه  ن یست خوشحال بودم  انگار بعد از مدت ها 

ی   رو هم بب ینم کاش نجلا می پذیرفت که با آرشا و یر آینده  ای نداره، خوشبختانه رفیر
ی

میتونستم ر وی خوب زندگ

 پیش دکتر رو قبول کرده بود،معلوم بود خودشم از  این وضع خسته شده.   

ضی وقتا با خودم آرشاو یر فوق العاده خوب بود،از همون مرد ایی که م یتونست آرز وی هر دخت ری باشه بع

 میگفت م که نکنه همه اش خواب و رو یا باشه!  

کنارش،حس گرما ی وجودش،آرامسیی که ازش می گرفتم،و حال خوبم انکار کرد یی نبود همه ی ا ین هارو مدیون   

   آرشاو یر بودم و هزار بار بابت وجودش خدارو شکر م یگفتم. خودش نمیفهمید که با آرامِ جانم خطاب کردن هاش

 تا چه حد ذوق میکرد م.  

 را چه کنم؟تو که پیش من نباش ی شادمایی  
ی

نمی فهمید وقنر با صد ای بمش برام میخون د"یر تو  ای آرام جانم زندگ

 را چه کنم؟"تا چه حد حال دلم رو خوب میکرد،گ ویا تمام خوشی ه ای عالم رو به دلم سرا ز یر میکرد. 

 ر دوست داشتم که پیشم بود تا تو خوشحالی م سهیم بود.  تنها ناراحتیم ،نبود دایی بود،چقد

 دعا میکردم حال خاتون هر چه زودتر خوب شه!   

 تحمل ناراحنر آرشاو یر رو نداشتم.   

 و هم ین طور واسه نجلا.  
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ه عروش نرگس بود و با آرشا ویر،بر ای خ ر ید لباس پاساژ هارو متر میکر دیم چون عروش مختلط بود هر لبا ش ک

 انتخاب میکردم آرشا وی ر گت  میداد،این کوتاهه  این یق ه اش  زیادی بازه  ز یادی تو چشمه.  

  

 _گت  نده آرشا ویر شال میندازم معلوم ن میشه.  

  

 _عز یزم هنوز وقت هست م یگردیم  ز یا دی تو چشمه،خوشم نمیاد خب.  

  

 آخر سر کلافه گفتم،خودش برام انتخاب کنه.  

 نظرش رو جلب کرد و ازم خواست که پرو کنم،سل یقه اش حرف نداشت تو ی یکی 
ی

از مغازه ها لباس مجلسی یاش رنکی

عالی بود فیت تنم بود جلوی لباس سنگ ه ای نقره ای و شیشه  ای کار شده بود و ج ای کمرش نوار ساتن نقره  ای کمر 

 با ریکم رو خیلی  زیبا به رخ میکشید. 

 بود ،آرشا ویر با دیدنم تو اون لباس چشماش درخسیی د:  کلا در یک کلام معرکه 

  

   .  _عالی شدی دختر

  

 _خودم میدونم. 

  

؟ اینم میدونس یر ؟  ، اینو چی  _ خیلی پر ویی
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 خندیدم و گفتم خودیر چرچی جل وی  آینه زدم اونقدر قشنگ بود که دلم نمی خواست درش بیارم.    

  

 :  آرشاو یر دسنر به پیشونیش کشید 

  

 _میگما آرام،بهتر نیس هنوز بگر دیم،اینم  زیادی تو چشمه.  

 با اخم ظ ریفی ادامه داد:  

  

  .  _اصلا پشیمون شدم خیلی بهت م یاد،زود باش در بیار، تو فقط جلوی من حق داری ا ین قدر خوشگل و خوردیی بسیی

  

 گونه هام از  این حرفش رنگ گرفت:  

  

؟ میخو ا ی گویی   بپوشم ؟ _خب چی

  

 مردونه خندید:  

 _اووممم،فکر بدی هم نیستا اما بدبخ یر اینه که گویی هم بهت میاد.   

  

 بودن باهاش باعث میشد حس غرور بهم دست بده حسی که قابل توصیف نبود عاشقش بودم و عاشقم بو د 

ی   و دوست داشته یر نهایت دوستش داشتم و یر نه ایت دوستم داشت،و چقدر خوب بود ای ن دوست داشیر

 شدن!  
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 نجلا بر ای درمان به اصرار پدرش به آمر یکا رفته بود  

 ا ز طریق آرشا ویر فهمیده بودم دوست و آشنا اونجا  زیاد دارند . 

با نرگس تو آرایشگاه بودیم،تق ریب ا آماده بودی م نرگس فوق  

 العاده  ز یبا شده بود.  

  

ی بتر یا ؟  _خیلی خوشگل ش دی نرگس،امشب   قراره هوش از سر بنیا می 

  

 با خوشی خندید:  

  

 _پس چی فکر کر د ی ؟ 

  

 _خیلی یر چ ایی ،الان نب اید سرخ و سفید میش دی ؟  

 _نه بابا ما که این حرفا رو نداریم راست ی تو هم خیلی خوشگل ش دی.  

  

 خم مصنوعی و صد ای کلفنر گفته بود:  قبل از اومدنم آرشا ویر باهام خوب اتمام حجت کرده بود با یه ا

  

ی دیگه نبینم  زیاد قر ب دی.   ،یه  چت 
 _آرایشت ساده باشه نبینم  زیاد بزک دوزک کرده باشی وگرنه با من طرفی
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اونقدر از صدایی که کلفت کرده بود و اخم ه ای مصنوعیش خنده ام گرفته بود که حد نداشت،فقط  سبیل کم 

 مرد سالار ه ای قدی م  داشت تا م یشد کپ 

نرگس خیلی از لباسم خوشش اومده بود و ازش تع ریف م ی کرد،خودمم خیلی دوستش داشتم چون سلیقه ی بهت 

 رینم بود.  

ی اومده بود دنبال نرگس،شادی با خوشحالی کِل م یکشید و تق ریبا اونجارو گذاشته بود رو سرش نرگس شنلِ لباس  بنیامی 

ی بیچاره هم دل تو دلش نبود که هرچه زودتر،صورت  عروسش رو داده بود پا  ی ناز  میومد بنیامی  ی و دائم واسه بنیامی  یی 

 عروسش رو ببینه نرگسِ شیطون هم بد گذاشته بو دش تو خماری.  

وع کرده بودند.    عکاسا و فیلم بردار از همون دم در کارشون رو سری

 ذوق و شوق داشت و واسه نرگس کم نذاشته بود.   با ا ین که ازدواج دوم بنیام ین بود،اما  یر اندازه

 خب معلوم بود  ای ن بار ازدواجش از سر عشق بو د 

ی وبا اشاره وب  هم فهموند که برم سوار  ی آرشا ویر رو  دیدم یه گوشه پارک کرده بود وشیشه رو داده بود پا یی  ماشی 

 شم. 

ز اینکه اومده بود دنبالم خوش حال بودم،با یه اونقدر شلوغ بود که فکر کنم جز من ک ش متوجهش نشده بود،ا

 خداحافظی سرسری رفتم و سوار شدم. 

  

 _سلام،مرش که اومدی دنبالم. 

  

 جوایر نشنیده ام سنگینی نگاه خ یره اشو رو صورتم حس  می کردم.  

  

 _چرا  اینجوری نگام میکنی بد شدم ؟ 
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،عالی شدی.   _بد چیه دختر

  

 ش دی پسر. _تو هم خیلی خوشتیپ 

  

 با خنده گفت:   

  

 پت  پسر.  
ی

 _باید بکی

  

  .  _پت  پسر چیه؟خیل یم جوویی

  

 آهی کشید وبا خنده گفت:  

  

م کرد.    _پت  شدم  دیگه روزگار پت 

  

اض گفتم:   ،با اعتر ی  تکیه به بالشتک ماشی 

  

،آ ه کشیدن،اخم کردن  ممنوع...    _نداشتیما پیش من نباید آه بکسیی
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 آروم ترادامه دادم:  

  

 _آخه من تحمل ناراحت یت ر و ندارم.   

  

 با مهربویی به روم لبخند زد:  

  

 _مرش...  

  

 _جانم ؟ 

  

،آروم جونم.    _مرش که هسنر

  .  _آرشا ویر...داری لوسم میکنی

  

 _حالا کجاشو دی دی،تازه اولشه. 

  

 بار چندم بود که خدارو بابت  این عشق شکر م یگفتم،   تو دلم کیلو کیلو قند آب میکردند و نمیدونم بر ای 

 خواننده میخوند و من هم باهاش زمزمه میکردم   

  

ی که کنارت نفس م یکش م.  ی از تمام جهان کافیه...همی   کنار تو درگت  آرامشم...همی 
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 * ** 

 تق ریبا مهمونا همه اومده بودند کنار نرگس  بودم کمی که گذشت کاوه هم اومد.  
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 زیِانه  

 _ا  این اینجا چکار  میکنه ؟ 

  

 نرگس با تعجب پرسید:  

  

 ؟  
ی

 _گ رو م یکی

  

 بابا،کاوه رو میگم،کاوه مهر آرا. _ 

  

کا رو دعوت کرده حتما  اینم خودش رو انداخته وسط   _اهان،خب بنیامی ن همه ی سری

ی نیم.    ،اینقدر تابلو نگاش نکن،میفهمه داریم درباره اش حرف مت 

  

ه اش  بیشتر روی من م  عطوف بود داشت میومد  این طرف تا به بنیام ین و نرگس تتر یک بگه اما نگاه خت 

 نایستادم و خواستم برم پیش آرشا ویر،خواستم یر تفاوت از کنار کاوه رد شم،که جلوم ا یستاد.  

  

 _سلام آرام خانم فراری.  
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به رو زی که تو بیمارستان بعد از تموم شدن سرمم،بدون  ا ینکه بفهمه رفته بودم اشاره کرده بود  یاد مکالمه اش افتادم 

د، دوست نداشتم باهاش هم کلام شم مخصوصا حالا که آرشا ویر هم اینکه چقدر  ی ی حرف  مت  راحت در مورد سقط جنی 

 روش حساس بود،کوتاه،جواب سلامش رو دادم.  

  

ی اعضای صورتم در نوسان بود،آروم لب زد:    نگاه سرکشش بی 

  

 _چه  زیبا ش دی،لباست خیلی بهت میاد. 

  

نقدر راحت درباره ام نظر م یداد حس خویر بهش نداشتم اخم کردم و یر توجه  از کنارش اصلا خوشم نمیوم د از اینکه ای

 رد شدم.  

د اما آرشا وی ر با اخم داشت من   ی کا ا یستاده بود مرده داشت باهاش حرف مت  نگاهی به آرشاو یر انداختم کنار یکی از سری

 .  رو نگام  میکرد مطمئنم هیچ کدوم از حرف ای مرده رو نمی فهمید 

ی که همون نزدیک یا بود کرد ازم م یخواست که برم و اونجا بشینم رفتم و رو صندلی نشستم   ی نامحصوص اشاره به مت 

ی به مرده گفت و اومد و روبه روم نشس ت.  ی  آرشا ویر هم چت 

  

 _ا ین مرتیکه چی م یگفت بهت.  

  

،فقط سلام داد.    _هیخی
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ی عوض یش زل زده بود بهت و ازت  تعر یف میکرد،اون وقت تو بگو  تو دلم گفتم آره جون خودت با اون چشم ا

، بگم  داشت ازم  داشت سلام میداد معلومه آرشاو یر حس کرده،حالا تو  هی دروغ بباف به خودم توپ یدم،خب چی

ی داشتم!    تع ریف  میکرد تا بره آوار شه رو سر ش کلا خود درگت 

  

 _خب بعدِش ؟ 

  

 ناراحت و دلخور گفتم:  

  

،مگه بهم اعتماد ندار ی ؟   ی  جینم میکنی  __چرا داری سی 

  

 اخم هاش رو باز کرد و مهربون گفت:  

  

 _به تو اعتماد دارم اما به اون مرتیکه نه.  

  

ی بود رو مشت کرد.    دستش که رو مت 

  

بفهمونم که تو صاحب  _هیچ ازجنس نگاهش خوشم نمیاد،نگاهی که چشم چرون بودن از سر و روش میباره  باید بهش 

 داری نگاهش رو در ویش کنه تا خودم چشماش رو از کاسه در نیاوردم.  
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 خندیدم وگفتم:   

  

 _ باشه جناب صاحب ،ارزشش رو نداره بخو ای واسش حرص بخوری.   

 _ناراحت نسیی یه وقت،باور کن همه  ی این گت  دادنام از رو حسیه که بهت دارم. 

  

 چشمکی زدو گفت:  

  

 _میدویی که عاشق حساس میشه.   

  

 _آره میدونم،چون خودمم عاشقم.  

  

 عاشق گ ؟ 
ی

 _اون وقت م یشه ب گ

  

 _عاشق یه غول جذاب که از قضا الان جلوم نشسته.  

  

  

ا به آرشاو یرو.    م و بعلاوه نگاه بعضی از دختر  جشنِ  خیلی خویر بود البته اگه نگاه ه ای  کاوه رو فاکتور بگت 
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 ایی نمیذاشت از این آرامش لذت 
ی توکافی شاپ نشسته بودیم،با  این که از  وجود هم آرامش میگرفتیم اما وجود یه چت 

ی رو    ی یم آرشاو یر با ا ین که ظاهر ا مثل همیشه محکم و قوی به نظر می رسید و چت   بتر

ِ  من هم بابت  برو ز نمیداد اما من از دلش ختر داشتم و میفهمیدم به خاطر عملِ خاتون
آروم و قرار نداره ناراحنر

 خاتون بود و هم نبود دایی که تو  این روز ها بدجور جای خالیش احساس م یشد. 

 که  میخواستم رس یدم و دایی به خاطر  پسر عم وی بد ذاتم افتاده بود گوشه ی  
اینکه من کنار آرشاو یر به آرامسیی

 زندون بدجور آزارم میداد.  

اش وکیل گرفته بود میگفت وکیل کارکشته ایه،کارش رو خوب بلده اما من حس میکردم که خودش هم  آرشاو یر بر 

 ز یاد به حرفاش امی دی نداره!  

  

؟قهوه ات رو بخور سرد شد.    _به چی فکر میکنی دختر

ی دی  نمت 
 ؟  _میگ م آرشا ویر،تو که اینهمه دوستم داشنر پس چرا قبلا رو نمی کر دی چرا هی چ حرفی

  

 _یعنی داشنر به ا ین فکر میکر دی ؟ 

  

 فنجون قهوه ام رو به لبم نز د یک کردم:   

  

 _ بگو  دیگه ؟ 

  

 یه ت ای ابروش رو داد بالا و گفت:  
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_اتفاق ا ا ین سوال منم هست حداقل من دو بار بدجور تابلو کرده بودم،بار اول تو چرخ و فلک  یادت نیست چطوری در 

 دمت،دفعه دوم هم تو بام اما تو  چی ؟  آغوش کشی 

د خجالت کشیدم.   ی  ا ز یاد آوری دو بار ی که طعم آغوشش رو چشیده بودم و آرشا ویر یر پروا داشت ازشون حرف مت 

  

 _منم به وقتش بد تابلو کردم،به من چه که تو نفهمی دی ؟  

  

 _آره تو راست میگ ی،ببینم یه بارش رو مثال بزن.   

  

 فنجون قهوه ام رو گذاشتم رو م یز و گفتم:  

  

_مثلا رو زی که با نجلا آشنا شدم و اون خودش رو نامزد تو معرفی کرد با خودت نگفنر این دختر که حالش خوب بود  

چطور یهویی  حالش بد شد اونقدر بد که یه شبانه روز افتاد رو تخت خواب و جسم ا هم مر یض شد؟ نگفنر حتما 

 که به چهره نمونده بود و هر روز   عاشقه و از 
ی

ه که تا مرز سکته رفته، طرز نگاهم بهت،لرزش صدام رنکی شنیدن  این ختر

 بیشتر روبه زردی م یرفت، اینا تابلو کردن نیست پس چیه؟  خندید و گفت:  

  سرد رفتار می  _با تموم  اینا بازم شک داشتم!چون تو با زیگر خیلی ماهری بودی،بعضی وقت ها خیلی یر تفاوت وحنر 

 کردی...  
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 با کنایه گفت:  

  

 _از کجا با ید می فهمیدم  اینا همه اش از رو عشقه،گل من.  

  

 در حالی که از "گل من" خطاب کردن هاش به وجد اومده بودم باز هم ر وی سوال اولم پافشاری کردم.   

  

ی ؟   ی  یه اشاره  ای یه چت 
 _خب حداقل یه حرفی

  

 ال ن میشیا. _تو هم یر خی

  

 وقنر  دید همچنان مصمم و منتظر پاسخ  نگاش می کنم گفت:  

  

_خب به ا ین فکر  میکردم که ممکنه تو هیچ حس ی بهم نداشته باشی و همش یه احساس دوسنر ساده باشه که با 

ی بره.  ی دوسنر ساده هم از بی   حرف زدنم از دستم ناراحت شی وهمی 

ونه ام و نگاه عاشق و سرکشم،فقط رو ی صورت عشقم ،معطوف بود و لب زدم دستم رو گذاشته بودم  زیر چ 

ی و شنیدنش س یر نمیشدم.    جمله  ای رو که این روز ها از تکرار گفیر

  

 _خیلی دوستت دارم،آرشا ویر.  
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س داشتم و دائم  ز یر لب براش دعا می کردم داشتم آماده میشدم ت ا برم  بالاخره روز عمل خاتون رسید استر

 بیمارستان،دوست نداشتم آرشاو یر رو تو  این روز تنها بذارم آرشاو یری که دائم اظطراب داشت.  

 شاید کسی متوجه نمیشد اما از چشم من پنهون نبود که تا چه حد نگرانه! 

 گوشیم زنگ خورد،آرشا ویر بود: 

  

 _جانم ؟ 

  

 آروم گفت:   

  

 _میشه ب یا ی ؟  

  

ی هنوز خیلی زود بود! به ساعتم نگاه    کردم واسه بیمارستان رفیر

  

 _کجایی الان،بیمارستایی ؟ 

  

 انگار  ز یاد حالِ حرف زدن نداشت:  

  

 _آره،از صبحِ زوده که اینجام میشه یر ا ی ؟  
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 معلوم بود آروم و قرار نداره که از صبح زود رفته بیمارستان!  

  

 تابِ  این جوری دیدنش رو نداشتم.  

  

 _باشه ع زیزم،آماده ام الان م یام.   

  

 _میخو ای بیام دنبالت. 

  

 مهربون گفتم:  

  

 _ نه،نیا زی نیست  میام خودم.  

  

ون.    بعد از مرتب کردن شالم ک یف دسنر م رو برداشتم و رفتم بت 

 با ا ین که عملش به دست یکی از بهتر ین دکتر ای نخبه بود اما هر چی بود عمل 

ی از نگرایی مون کم نمیکرد  بعد از پیاده شدن از تاکسی و دادن کرایه به بیمارستان رفتم.  خطرناک ی بو  ی  د وا ین چت 

همیشه از محیط ب یمارستان متنفر بودم،از بوی الکل، از بو ی خون از فض ای خفقان آورش بر ای همینم همیش ه تا  

فتم هم بابا و هم مامان خیلی  نمت 
ی پزشکی بخونم خیلی وقت ها تش ویق م  خیلی مجبور ن می شدم،دکتر دوست داشیر

 میکردن،بابا  م یگفت:  
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  .  _تو استعداش رو داری،اگه بخو ای حتما قبول میسیی

  

 اما وقنر فهمیدند دوست ندارم، دیگه  زیاد درباره اش حرف نزدند.   

ی   نشسته بود و با پا رو زمی 
ی

 از سر و روش می بارید.  آرشاو یرجل وی اتاق عمل رو صندلِی  آیر رنکی
ی

ب گرفته بود کلافکی  صری

 آروم سلام دادم و کنارش نشستم لبخند مح وی زد:   

  

 _مرش که اوم دی. 

  

 _مگه میشد ن یام ؟ 

 نگاهش منتظر بود منتظر حرفی امید وار کننده،حرفی که  دلگرمش کنه.  

  

 مه خاتون زنِ قویه طاقت میاره. _امیدت به خدا باشه،جوری که از تعر یف ه ای تو فهمیدم معلو 

  

 نفس حبس شده اش رو آزاد کرد،نگاهش به رو به رو بود: 

م   _ا ین اواخر همه اش می گفت دلم ی ه خواب طولایی میخواد همه اش نگران من بود که چرا سروسامون نم یگت 

د یه پاش همه اش بهشت زهرا بود.   ی  بیشت ر از آقا رضا و در یا حرف مت 

  

 نقدر نا امی د حرف نزن عز یزم،تو که دیرو ز بهتر بو دی. _ ای 
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 نگاهش رو از درِ س فید رنگ اتاق عمل گرفت و به من دوخت و آروم گفت:  

  

 _ خواب بد دیدم.  

 _چه خواب ی ؟ 

 _خواب ه ای بد رو که تعر یف نمیکنند دختر خوب.  

 _صدقه داد ی ؟ 

اومدن دکتر که مرد مسنی بود بلند شد پشت سر دکتر چند پرستار جوون هم اومده  سری به عنوان آره تکون داد با 

ون م یومد پرسید:    بودند رو به پرستاری که از اتاق عمل بت 

  

 _همه چ یز آماده است بیمار رو آماده کردید.  

   .  _بله آق ای دکتر

 دکتر با آرشاو یر دست داد  بعد از سلام دادن گفت: 

ی که جون بیمارش براش  خیلی مهمه فقط میتونم بگم من همه _امیدتون به   خدا باشه آقای سرمد،به عنوان دکتر

 تلاشم رو م یکنم. 

  

ی نگفت:   ی  آرشاو یر سر تکون داد و چت 
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 _می تونید ب رید تو اتاق من منتظر بمونید.  

  

ی جا منتظر میمونم.    _نه ممنون،همی 

  

ش دکتر دستش رو گذاشت رو شونه آرشا و  به کوتاه زد و بعد هم به اتاق عمل رفت همیشه آدمِ استر یر و چند صری

ه!    س من  از آرشا ویر هم بیشتر  بودم، حس کردم حنر استر

  

_چرا  اینقدر رنگ پر یده  ای چ یزی خور دی اومد ی ؟ نخورده 

ی نگه گفتم:  _آره خوردم.   ی  بودم،اما به خاطر این که چت 

  

 لبخند یر جویی زد:   

  

 _آروم باش!تو که از منم بدتری.   

  

 دسنر به پیشویی بلندش کشید:  

  

 _به جای ا ین که تو منو آروم کنی من دارم بهت م یگم آروم باش.   
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دقایق به کن دی می گذشت،انگار عقربه ها ی ساعت لج کرده بودند آرشا ویر دستاش رو قلاب کرده بود،چشم از 

 ت من هم که بدتر از اون دلشوره امونم و ب ر ید ه بود.  در سفید رنگ اتاق عمل  نمی گرف

ون اومد.    خسته از اتاق عمل بت 
 نمیدونم چقدر گذشت و چقدر منتظر نشسته بودیم،که بالاخره دکتر با صوریر

دلم گواه ختر بد م یداد،حس میکردم که دلشوره هام بیهوده نیست درست مثل روز یتیم شدنم ،آرشاوی ر سر یع بلند 

 . شد 

  

 _چی شد آق ای دکتر ؟ 

  

فته.    نگاه دکتر ناامید بود مثل آدمی بود که حامل  یک ختر بد باشه اما من هنوز ام ید داشتم که بگه عمل به خو یر پیسری

 اما همیشه اون چ ی زی که ما میخوا ییم نمیشه!  

 دستش رو گذاشت رو شونه آرشاو یر و آروم و متأسف گفت:  

 و کردم.  _من همه ی تلاشم ر 

  

 نگاه آرشا ویر گنگ بود عصنر گفت:  

  

؟نتیجه ی  این همه تلاشت چی شد ؟   _خب ا ین یعنی  چی

  

 _عمرش به دنیا نبود .  
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 با شنیدن  این ختر نگاهی که هنوز امید وار بود رنگ باخت و قطره اشکی شد و چکید. 

 نداشتند  نشست رو صند لی. نگاهم به آرشاو یر بود،پاهاش انگار تحمل وزنش رو 

 نمی دونستم چ ی بگم،دکتر پرسید:  

  

 _حالت خوبه ؟ 

ی و خسته از صدتا   ی نگفت،اما به وضوح معلوم بود حالش خوب ن یست مرد من گریه نمیکرد،اما اون نگاه غمگی  ی چت 

 گ ریه و زاری بدتر بود!  

 اصلا کاش گ ریه میکرد،کاش یه جوری خودش رو آروم م یکر د. 

 طاقت  اینجوری  دیدنش رو نداشتم یر خیال هر چی اعتقاده شدم،دستش رو گرفتم:  

  

 _آرشا ویر... 

  

رش رو حالا راحت تر می تونستم ببینم چشم ایی که نمی باریدند اما ابری بودند و 
َ
! چشم ای ت نگاهم کرد،یر هیچ حرفی

 داغونه اما گ ریه نمیکر د دل من روسخت به درد  می آوردند آرشاو یری که معلوم بود 

 شایدم سخت بود براش جل وی  این همه چشمی که با نگا هی متاسف ذل زدند بهش اشک بریزه.  

ی د مرد که گریه نمیکن ه.    تو سر پسر بچه ها فرو میکیی
ی

 ا ز بچکی

اد و چشماشون  اونقدر ا ین جمله رو از بزرگ ترها میشنوند که ملکه ی ذهنشون میشه هر وقت قلب شون به درد می

 بارویی  میشه با خودشون م یگن مرد که گ ریه نم یکنه،پس اویی که گریه میکنه حتما مرد نیست. 
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بر ای  این که مرد بودنشون  ز یر سوال نره، می ریزن تو خودشون تموم درد هاشون رو تلنبار میکنند تو قلب شون ،گنجا 

 الی میکنند.  یش قلب هم که تموم شد،حرصشون رو سر  ریه هاشون خ

 و دنیا پرشده از مرد هایی که درد هاشون روبه ج ای گریه  سیگار می کشند. 

 * ** 

 _کاوه چرا دست از سرم بر نمی دار ی؟ب ا چه زبویی حالیت کنم که نمیخوامت ؟  

  

  

دم،ب یشتر بر ای به دست آوردنم ح ریص میشد   د ی یگ ه  انگار واقعا راست گفته بود هر چه قدر من پَسش مت 

واقعا کفرم رو در آورده بود دوست نداشتم درباره اش با آرشا ویر حرف بزنم به قدر کافی به خاطر مرگ خاتون 

 ناراحت بود.  

 اخماش رفت تو هم و عصنر گفت:  

  

_چرا،مگه من چی کم دارم خونه ؟ماش ین؟پول ؟ی ا شکل و شمایلم بده؟من همه چی دارم،تو قبول کن یه مدت  

 باشیم اون وقت اگه نخواس تیم بزار برو.  باهم 

  

 واسه خودت؟من یه نفر دیگه رو دوست دارم حالا که دلیل ش رو گفتم دست از سرم بردار خواهش ا. 
ی

 _چی داری میکی

  

 پوزخند زد: 
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 _حدسش سخت نبود ا ین که اون یه نفر کیه هم حدسش  سخت ن یست.  

  

،اینکه پیشنهادت رو قبول کردم و  ی ی بود،اینکه بهت بگم من یه نفر  _ببی  باهات اومدم کاف ی شاپ فقط به خاطر همی 

 دیگه رو دوست دارم و اینقدر پاپیچم نسیی و دست  از سرم برداری.  

  

 __آرشاو یر سرمد؟آره ؟ 

  

 _آره آرشاو یر ه حالا که فهمیدی دست از سرم بردار.   

  

ی شده  بود نگاهش عصنر تر   تیه،مخصوصا کاوه که به هیچ  انگار حالا که مطمی  شده بود میدونستم آرشا ویر  ز یادی غت 

سیدم باختر شه. 
 وجه ازش خوشش نمیوم د میتر

  

ی ازت خواهش میکنم،دیگه دور بر من نیا،یر خیال من شو،دوست ندارم کسی ما رو باهم ببینه سرجدت سری درست   _ببی 

 نکن!  

   

 _آرشا ویر نامزد داره،اما من ...  

  

 حرفش رو قطع کردم:    عصنر 
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 _تو هم هزار تا دوست دختر رنگ و وارنگ داری،فکر میکن ی نمی دونم ؟ 

  

 عصنر تر ادامه دادم:  

  

ی دی.     _اون روز ت وی بیمارستان حرفات رو شنیدم ک داشنر در مورد سقط یه بچه حرف مت 

  

ت به مِن مِن افتاده بود و نمی دونست چی  خودش رو باخت،حرفاش رو شنیده بودم و میدونست انکار بیهوده اس  

 بگه.  

و ن   ی کیفم زدم  بت 
 صتر نکردم و بعد از برداشیر

ه شده بود مثل  این که راهی نداشتم اگه بخواد بیش تر از ای ن پاپیچم  بشه باید در موردش با آرشا  
َ
کاوه  زیا دی کن

دم هر چند که از واکنشش می تر س یدم.  ی  ویر حرف مت 

ه نگام کرده بود و آرشاو یر حالش رو گرفته بود ا ین که رسم ا پ یشنهاد یاد رو  زی افتادم که تو مغازه پسره فقط خت 

 داده بود.  

بدبخنر ای ن بود که کاوه حنر شماره ام رو هم داشت،هنوز موندم شماره ام رو از کجا پیدا کرده؟ از هیچ کار ا ین  

 بسری نم یشد سر در آورد!  

  

م. به  کت رفتم پوشه هایی که اطلاعاتشون رو تو س یستم ثبت کرده بودم رو برداشتم تا به اتاق آرشا ویر بتر  سری

 رفتم تو اتاقش،سروپا مشکی پوشیده بود  و 

 چهره اش هنوز درهم و نا راحت بود همون طور که نگاهش به سیستم بود پرسید:    
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 _کجا رفته بود ی ؟ 

  

 ر کاوه بود که یادم رفت اگه ا ین سوال رو دست پاچه شده بودم و ن
ی

می دونستم جوابش رو چی بدم  اونقدر ذهنم درگ

 پرسید چه جوایر بهش بدم. 

 جوایر که به ذهنم رسید رو گفتم: 
ی  اولی 

  

 _یه ف ا یل درش بود تو گوشیم به خاطر این که راحت تر بتونم بخونمش رفته بود م چاپش کنم.  

 لی که آورده ام تا چه حد مسخره است!  خودمم  میدونستم دلی

 رو پیشونیش نشسته بود.  
ی

 نگاه عاقل اندر سفی ه ای بهم انداخت ،اخم کم رنکی

  

کتم هست.    _چابگر که تو سری

  

نمی دونستم چ ی بگم،عجیب خودم رو باخته بودم کاش از اول راستش رو گفته بودم میدونستم آرشاو یر از دروغ 

 به شدت متنفره.  

  

 _جزوه  ای که چاپش کردی کجاست ؟ 

  

ی هر چه قدرم مسخره باشه،اما انتظار س ی ن  ون رفیر  یخ کردم ،دل ی لِ من واسه بت 
با شنیدن سوالش در آیی

ی کردنش رو نداشتم دل نازک شده بودم واشک تو چشمام حلقه بست:    جی 
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...تو به من..  ی جیمم میکنی  _آرشا ویر چرا سی 

  

 د کنارم  ایستاد ،نادم گفت:   بلند شد و اوم 

  

_باشه  ناراحت نباش من معذرت میخوام میدویی که  این چند وقته به خاطر خاتون حالم  زیاد خوش ن 

 یست،ببخش عز یزم.  

  

 و غ م 
ی

 نگاش کردم از چشماش خستکی

د.  میبا رید و عطرش آمیخته با ب وی س یگا ر بود فقط خدا میدونست که چه درد و غمی رو   ی  متحمل بود اما دم نمت 

 با وجود تموم اعتقاداتش به محرم و نامحرم بودن  دستم رو گرفت و مجبورم کرد بشینم  رو مبل!  

  

 _ازم ناراحت نشو،باشه؟من تحمل ناراحنر تورو ندارم. 

  

شتر  آرشاو یر بعد از مرگ خاتون،به خاطر فرار از تموم فشار ه ای روچ ش و خاطرات بد گذشته اش بی 

 اوقاتش رو با من م یگذروند م یگفت تو که هسنر آروم ترم. 

 با چشم اشاره ای به دستم که  ز یر حرارت دست مردونه اش تو پنجه هاش قفل شده بود کردم فهم ید منظورم رو،  

 زد و گفت:  
ی

 قبل از اینکه چ یزی بگم لبخند کم رنکی
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 _عقد دو تا عاشق رو خودِ خدا تو آسمونا بسته .  

 * ** 

چراغ خواب  رو خاموش کردم و رو تختم دراز کشیدم،هنو ز چشمام رو نبسته بودم که صد ای اس ام اس گوشیم 

 بلند شد با  ا ین فکر که شاید آرشاو یر باشه س ری    ع گو شیم رو برداشتم،اما نه کاوه بود!  

ی   دم،ا س ام اس رو باز کردم.  مثل ای ن که چاره  ا ی نداشتم ب اید حتما با آرشا ویر راجب بهش حرف مت 

نم اگه باز هم قبول نکر دی قول میدم دیگه دور و  ی کت میخوام ب بینمت،حرفام رو مت  (فردا قبل از  اینکه ب ری سری

 برت آفتایر نشم) نمیدونستم چی درسته چی غلط؟برم  یا نرم ؟ کنجکاو بودم یعنی چی میخواست بگه ؟ 

فتم حرفا  د،قبول ن می کردم می رفت  یی کارش راحت میشدم از دستش نیا فکر بد ی هم نبود فوقش مت  ی ش رو مت 

ی خد ایا به امید خودت  زی هم نبود راجب بهش با آرشاو یر حرف بزنم گوش یم رو دوباره زدم به شارژ وبا گفیر

 خوابید م. 

 ه ؟ صبح با صد ای زنگ گوشیم بلند شدم،خواب آلود به صفحه ی گوشیم نگاه کردم کاوه بود.  _بل

 _ خواب بو دی؟قرارمون یادت رفته ؟ 

  

 نگاهی به ساعت بالای تخت انداختم،خواب رفته بودم،پتو رو کنار زدم و بلند شدم.  

  

 _خواب موندم الان آماده میشم.  

  

ی منتظرتم.     _باشه زود بیا من پ ا یی 
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ی  این  جمله قطع کرد، خدا کنه امروز برای همیشه از   دستش راحت شم.  بعد از گفیر

 سرسری آماده شدم و رفتم با  دیدنم خم شد و در جلو رو باز گذاشت.  

جش در عقب رو باز کردم و پشت نشستم از تو  آینه نگاهی بهم انداخت و گفت:  
َ
 ا ز ل

  

 _علیک سلام.  

  

کت زود حرفات رو بزن.    _من  زیاد وقت ندارم با ید برم سری

  

 ا پارک کنم.   _دیر نم یشه ،صتر کن یه ج

ی رو جل وی پارگ نگه داشت.    بعد از کمی ماشی 

 پیاده شد،قبل از  اینکه در رو برام باز کنه خودم پیاد ه شدم روی نیمکنر نشستم اونم اومد و یه طرف نیمکت نشست:  

  

 _منتظرم ؟ 

  

 نگاهش رو متفکر به رو به رو دوخت و گفت:  

  

 دونم، میدونم که دا ییت الان تو زندونه حت ی دلیلش رو هم میدونم.  _من همه چی ز رو درباره  ی تو می
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 اخم کردم:  

  

 _خب ؟ 

  

 _دوست داری دا ییت  هر چه  زودتر از زندون آزاد شه ؟  

  

 _چه سوال مسخره  ای ،خب معلومه که آره. 

؟ اون کارو انجام میدا دی ؟   _اگه میتونسنر کا ری کنی که از زندون آزاد شه چی

  

؟مثلا من چه کاری میتونم واسه دا ییم انجام بدم ؟  
ی

 _درست حرف بزن بدونم چی م یکی

  

 _من فقط یه سوال پرسیدم.  

  

 _خب معلومه که آره.  

  

 لبخند زد انگار جوابم همویی بود که م یخواست بشنوه.  

  

 _و اگه من کاری کنم که دا ییت از زندون آزاد شه  چی ؟  
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 پوزخند زدم: 

  

_مثلا تو چه کاری  میتویی انجام ب د ی؟ا ز وقنر زندونه دوستش میثم به هر دری زده تا بتونه کاری واسش 

ن تو میتویی ؟  ی کاری از پیش بتر  بکنه،آرشاوی ر هم وک یل گرفته،اونا نتونسیر

ی نمیدویی من به    _تو درباره من هی چ چت 

 هر جایی نفوذ داشته باشی  به واسطه ی پدرم هزار تا دوست و آشنا دارم،تو  این 
مملکت با رشوه و پاریر  میتویی

 خاطر تو من کاری  میکنم که تو کم ترین مدت د ا ییت آزاد شه؟ 

 مکث کرد و وقنر  دید سکوت کردم گفت:  

ی اگه دلت به آرشاو یر خوشه باید بگم که هیچ امی دی به اون نداشته با شی اون کار خودش هم لنگ باشه رشو  ه  _ببی 

 نمیده،پار یر با زی نمیکنه اگه بخواد م یتونه،اما ن میخواد پس امی دی به اون نداشته باش.  

  

 _از من چی میخو ا ی ؟  

  

 _باهام ازدواج کن ی ؟  

  

 خندیدم:  

  

 _امر د یگه ؟ 
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 بلند شدم و ج دی گفتم: 

  

 ازدواج کنم.  _تو چ ی فکر کر دی با خودت؟بُکشیم هم حاظرنیست م با تو 

  

 ... ی  _ببی 

  

نم جوابم نه بود یر خیالم م یسیی ،پس جوابم نهِ یر خیال شو لطفا  دیگه نه اس بده نه  
ی _تو بب ین،گفنر حرفام رو مت 

 زنگ بزن نه دنبالم بیا دوست ندارم آرشا وی ر منو با تو ببینه. 

ی کنه کیفم رو گرفت:     بلند شد و به خاطر این که از رفتنم جلو گت 

  

مگه نگفنر از هیچ کاری دری    غ نمیکنی دوست داری دا ییت اوج جوون یش رو تو زندون  _صتر کن اینقدر زود تصمیم نگت 

 بگذرونه. 

  

ی حماقنر  ن یست، سه سال د یگه  آزاد م یشه.    _خود دا ییم هم راضی به همچی 

  

ز شغلش سو استفاده کرده  وام میل یار دی  _دلت خوشه،پرونده ی دا ییت هنوز بسته نشده جرمش هم کم نیست اون ا

گرفته وامی که حنر یه قرونش پرداخت نشده سه سال کمت رینشه،ا ز کجا معلوم  پنج سال نشه ،از کجا معلوم ده سال 

 نشه 
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کت پیشنهاد ما ز یار بود، ی وام بر ای توسعه ی سری اونقدر  ز یر حنر فکرش هم عذابم میداد،خدا لعنتت کنه ما زیار،گرفیر

 گوش بابام خوند که کم کم راضیش کرد و دایی رو هم مجبور به کاری کرد که بر خلاف م یلش بود.  

  

 _همچ ین اتفافر ن میافته ؟ 

ی آرام ،اگه قبول کنی تو کم تر ین مدت دا ییت آزاد میشه !   _ خیلی خوش بینی ببی 

  

 ایی از میثم شنیده بودم  میدونستم الکی نم 
ی ون. یه چت   یگه ک یفم رو از دستش ک شیدم بت 

  

 _ا ین کارات واسه  چیه؟میخو ای باور کنم که عاشقم ش دی.  

  

 _شای د نشه اسمش رو عشق گذاشت اما کشسیی که به تو دارم رو تا به حال به هیچکس نداشتم.  

  

 بدون ا ین که موضع خودش رو تغ یت  بده گفت:  

  

 _به پیشنهادم  فکر کن.  

  

ی    فکر کردن به دا ییم باعث شده بود حالم بدجوری گرفته بشه چقدر دلم بر ای آغوشش تنگ بود برا ی سر به سر گذاشیر

هاش خسته شد ه بودم از بس تو زندون از پشت شیشه دیده بودمش،فقط برام د ایی نبود مثل  یک برادر بود تنها کسی 
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و در چشمام حس م یکردم با  این حال صر یح گفتم: _نیا زی به فکر بود که از خانواده ام بافر مونده بود،جوشش اشک ر 

 کردن نیست،جوابم همو یی بود که گفتم.   

  

 بعد از زدن  این حرف و اینستاد م و رفتم صداش رو شنید م که گفت:  

  

 _به پیشنهادم فکر کن،دو سه روز بعد جوابِ آخرت رو بگو . 

  

 عصنر داد زدم:   

  

 گفتم،دست از سرم بردار.  _جوابم رو  

  

 با دادی که زدم چند نفری که اونجا بودند با تعجب نگام کردند. 

خدایا چرا آخه تا ی ه کم احساس خوشبخنر میکنم،ب اید بهم یاد آوری شه که چه مشکلایر رو سرم آوار 

 شده.   

گرفته بود،از دست دادن شغلش گناه دا ییم چیه؟به خاطر شغلش کلی درس خونده بود و با هزار زحمت مدرک  

 براش کافی نبود که باید جور زندون رو هم بکشه ؟ 

 اشک صورتم رو خ یس کرده بود تصور سه سال حبسِ  هم برام سخت بود چه برسه که بخواد بیشتر شه.  



   تا زیانه بارا ن

  

 440 
  

ی بود،اما من از خو  ی یر هدف تو پ یاده رو قدم م یزدم،حالم بدجور گرفته بود پیشنهاد کاوه وسوسه انگت  دم مطمی 

بودم من آرشاو یر رو با دنیا عوض نمی کردم،تحمل کوچک تر ین ناراحت یش رو نداشتم چه برسه به این که بخوام 

 ترکش کنم مخصوصا حالا که از همیشه تنهاتر شده بود! 

 اما دا ییم چی میشد ؟ 

 به خودم تسری زدم بس کن آرام  خودِ د ایی امت  هم راضی به این کار نیست.  

 یا چرا آخه ما زیار اون کارو با هامون کرد ؟  خدا

رک،اما دایی ام یر که هم یشه باهاش مثل یه داداش رفتار میکرد چطور وجدانش راضی شد.  
َ
 اصلا من به د

م که افتاده بود زندون یه طرف.   خنجری که ما زیار و ترنم به قلبم فرو کرده بودند دردش یه طرف و د ایی امت 

 اورم نمیشه ترنم اون کار رو باهم  کرده باشه دوسنر ما یه دوسنر ساده نبود. هنو ز که هنوزه ب

فت  چند برابر دوستیم با  شاید فکر کنید دارم اغراق میکنم اما اغراق نیست من و ترنم جونمون واسه هم در مت 

 نرگس بود.  

 از همکلاش هامون پشت سرم حرف  تو مدرسه من به جز ترنم به هیچکس محل نمیدادم،  یادمه یه بار تو مدرسه ی گ

زده بود،بهم گفته بود،مغرور از دماغ ف یل افتاده، ترنم جوری باهاش دعوا کرده بود که آخرش به کتک کاری رسیده  

 بودِ  

با مشت زده بود به صورتش که باعث خونر یز یش شده بود به خاطر  این کارش مد یر مدرسه مون مادرش رو 

 خواسته بود. 

اینا باور خیانتش چطور م یتونست سخت نباشه ؟ با ا ین حال و روزم   با وجود 

کت رو نداشتم.     اصلا حوصله  ی سری

 شماره نرگس رو گرفتم،به چند بوق نک شید که جواب داد. 

 _سلام آرام خانم،چه عجب  یادی از ما کر دی؟ناسلامنر نو عروسم بازم منتظری من زنگ بزنم .  
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 صدام گرفته بود:  

  

 _خونه  ای ؟  

  

 _آره ، خونه ام،چرا صدات گرفته ؟چ یز ی شده ؟ 

  

 _نه، میخوام یه سر بیام پیشت.   

  

ی؟به آرشاو یر گفنر ؟  کت نمت  ه راسنر سری کت منم تنهام، حوصله ام سر مت  ی الان رفت سری  _ باشه بیا،بنیامی 

  

 _آره.  

  

 _باشه عشقم،منتظرتم.  

  

 گفتم،چون واسه چیدمان وس ایلش رفته بودم کمکش آدرس خونه اش رو میدونستم.   سوار تاکسی شدم و آدرس رو  

 همون لحظه آرشاو یر زنگ زد:    
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 _سلام.   

  

؟چرا د یر کر دی ؟    _سلام ع زیزم، کج ایی

  

 _آرشا ویر میشه امروز نیام ؟  

  

 نگران پرسید:  

  

 _چرا ؟ 

  

 _میخوام برم خونه ی نرگس.  

  

ی ی شد ه _چرا صدات    گرفته است،چت 

 . 

ی رو از   ی صد ای گرفته ی من از قلبِ گرفته ام نشات می گرفت  ،آرشاو یر از اون دسته آدما بود که خیلی سخت میشد چت 

 چشمش پنهون کرد.  

ی نگفت از  ی ی یک نه اکتفا کردم،آرشاو یر فهمیده بود یه چی ز یم میشه با ای ن که معلوم بود نگرانه چت  ای ن   تنها به گفیر

 اخلاقش خوشم میومد  اینکه تحت فشارم نمیذاش ت و منتظر میموند خودم حرف بزنم!  
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 _ باشه،هر وقت خواسنر از خونه ی نرگس یر ای زنگ بزن خودم بیام دنبالت.  

  

سال باشه ای گفتم و بعد از خداحافظی قطع کردم،حرف ای کاوه بدجور روانم رو بهم ریخته بود.(از کجا معلوم از سه 

کت   بیشتر نشه،پرونده ی دا ییت هنوز بسته نشده،جرمش هم کم نیست،اون از شغلش سو استفاده کرده،واسه سری

بابات وام میلیار دی گرفته،وامی که حنر یه قرونش پرداخت نشده سه سال کمت رینشه،ا ز کجا معلوم  پنج سال نشه 

 ،از کجا معلوم ده سال نشه). 

 افکار آزار دهنده سری تکون دادم و شماره ی میثم رو گرفتم.  بر ای ره ایی از هجوم  این 

  

ی ؟   _سلام آقا میثم خوبی 

  

ی  ؟    _سلام،ممنون شما خوبی 

  

 _ممنون ببخشید ی ه سوال داشتم از تون.  

  

 ا ز سر و صدا ه ایی که میومد معلوم بود بوتیکه.  

 _بفرما یید م یشنوم ؟ 

  

 یشت ر بشه ؟ _ممکنه حبس دا ییم از سه سال ب
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 ا ز سوال یه ویی من معلوم بود تعجب کرده مکث کرده بود انگار نمی دونست جوابم رو چی بده.  

  

ه است...  ی خیلی تو کارش ختر
 _خب،هنوز که چی زی معلوم نیست،وک یلِ  جدی دی که آق ای سرمد گرفیر

  

 حرفش رو قطع کردم: 

  

ا ز سه سال  شه ؟ _جواب سوال من  ا ین نبود امکانش هست   حبسش بیشتر

  

 _خب راستش رو بخو ای پرونده ی ام یر هنوز بسته نشده،آره احتمالش هست.  

  

 با صدای سست و لرزویی خداحافظی کرد م 

 امیدم رو واسه  این که حرفای کاوه الک ی باشه به کل از دست دادم.  

  

 نرگس با  دیدنم با خوشحالی من رو درآغوش گرفت.  

  

هفته بیشتر نیست ن دیدمت اما دلم خیلی واست تنگ شده،امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده که تو افتخار دا  _یه

 دی یه سرب  هم  بزیی  ؟ 
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 _عز یزم اگه گ لایه کردنت تموم شده،من بشینم.  

  

 تو نشیمن  ر وی ی گ از مبل ها نشستم. 

  

 نرگس هم روبه روم نشست:  

  

 چیشده ؟   _خب حالا تع ریف کن

  

، چیشده ؟   _چی

  

ی که باعث شده  این جو ری ناراحت باش ی ؟   ی  _همون چت 

  

 خسته شده بودم از بس غصه هام  رو تو دلم چال کرده بودم،دلم میخواس ت حرف بزنم و چه کس ی بهتر از نرگس ؟ 

ی خونه رفت.    بلند شد و به طرف آشتی

  

م بیارم اومدم با ی  چته؟سعی نکن از  زیرش در بر ی.  _قهوه آماده است  مت 
ی

 د بکی

  

 با دو فنجون قهوه برگشت سینی رو متقابلم ر وی م یز گذاشت  کنارم نشست.  
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 _خب ، حرف بزن بگو چیشده ؟ 

  

ی رو براش گفتم با تعجب نگام کرد:   وع به  تع ریف کردم،همه چت   نگاه ناراحتم رو به نرگس دوختم و سری

  

 شنهادی بهت داد؟ خب تو چی گفت ی ؟  _واقعا کاوه همخی ن پی

_خب معلومه گفتم نه؟ تو جای من بو دی قبول میکر دی ؟ انتظار داشتم 

 نرگس زود بگه معلومه که نه!  

 اما بر خلاف انتظارم بعد از کمی فکر گفت:  

  

 _خب نمیدونم!  

 چپ چپ نگاش کردم: 

  

عاشقشم و  یه طرف د یگه دا ییم که معلوم نیست چند سال تو زندون _اون جوری نگام نکن ،خب یه طرف مردیه که  

 آب خنک بخوره.  

  

 به پیشنهاد کاوه فکر کنم ؟ 
ی

 _ یعنی م یکی
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،دا ییت  ی حرفی نزدم،ش اید مثل تو جوابم نه بود حالا که فکرش رو میکنم میبینم تصمیم درسنر گرف یر _نه من همچی 

کاوه جواب مثبت بدی آرشاو یر و بر ای هم یشه از دست می دی،اشتباهیه که تا آخر آخرش که آزاد میشه ولی اگه به  

ت م یشه.    عمر گریبان گت 

  

_دلم خیلی واسه د ا ییم تنگ شده نرگس،خسته شدم از بس  تو زندون از پشت شیشه دیدمش،اگه حَبسش بیشت ر 

 بشه من چکار کنم ؟ 

  

 نرگس دستش رو گذاشت رو دستم:  

  

ی درست م یشه.  _با نا   آرشاو یر براش وک یل گرفته انشاالله  که همه چت 
ی

 امی دی که چ ی زی حل نمیشه،مگه نمیکی

  

 _اگه درست نشه  چی ؟ 

  

. نفسم رو آه مانند رها کردم.    _نفوس بد نزن ،شا ید کاوه  اینجوری گفته که تورو تح ری ک کنه تا حرفاش رو قبول کنی

  

 ست م یگه.  _نه،از میثم پرسید م را

  

 صد ای زنگ گوشیم بلند شد از تو کیفم درش آوردم فکر کردم آرشا وی ر باشه اما نه یه شماره ی ناشناس بود. 
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 _کیه ؟ 

  

 _نمیدونم ناشناسه.  

  

 زدم رو اتصال.  

  

 _الو.   

 پشت خطم یه صد ای گرفته و مردونه بود: 

  

 _سلام،آرام خانم ؟ 

  

 صداش آشنا میومد.   

 بله خودم هستم شما ؟ _ 

  

 _مهرانم برادر ترنم!  

  

 متعجب گوشی رو محکم تر گرفتم و بر ای اطمینان از درست شنیدنم پرسیدم:  

  

 _برادر ترنم ؟ 
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 یر ای ب یمارستانِ ...  
 _آره،م یتویی

  

 صد ایِ  گرفته اش قلبم رو به  ترس وا داشت زود گفتم:   

  

ی شده ؟  ی  _چت 

  

 ببیندت زود بیا،خودت م یفهمی.   _ترنم میخواد 

  

 صداش جوری ناراحت بود که شک کردم    این همون مهرا یی باشه که یه رو ز ی به خون ترنم تشنه بود!   

ه  قبل از اینکه چ یزی بگم گوشی رو قطع کرد و من مات و مبهوت به گوشی که حالا صفحه اش خاموش شده بود،خت 

 شده بودم. 

 مارستان!   ترنم! بی 

 گیج بودم،خد یا یع یی ترنم بیمارستانه؟گفت ترنم میخواد ببیندم؟  خب چرا  بیمارستان ؟ 

 هزار تا سوال تو سرم شکل گرفته بود که واسه هیچ کدوم جوایر نداشتم.   

  

 _گ بود آرام؟ چی گفت اصلا ؟  
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 با سوال نرگس به خودم اومدم.  

 _مهران!   

 _مهران کیه  ؟ 

 ترنم!  _برادر 

 نرگس هم مثل من بهت زده شده بود با تعجب گفت:   

ی شده ؟ در حالی که هنوز گ یج و   _برادر ترنم؟!...خب چی گفت؟از ترنم ختر

 مبهوت بودم،گفتم:  

  

 _گفت بیا بیمارستان،ترنم میخواد ببیندِت.  

  

 _بیمارستان واسه  چی ؟ 

  

 کلافه از سوال ه ای یی دریی نرگس جواب دادم:  

 _نمیدونم نرگس،من باید برم.  

  

 پشت بندِ حرفم کیفم رو برداشتم و زود بلند شد.  

 سوالات یر جوابِ شکل گرفته در ذهنم مثل مو ریانه مغزم رو می خوردند، یع یی ما ز یار هم الان تو ا یرانه ؟ 

  

ی تاکسی دست تکون دادم و آدرس بیمارس  کر دم  واسه اولی 
 تان رو بهش گفتم.  سرسری از نرگس خداحافظی
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س داشتم!    دلشوره امونم رو ب ر یده بود،استر

سم چرا نارفیق ؟ چطور تونسنر به منی که از  همیشه دلم میخواست بر ای یه بارم که شده ترنم رو ببینم و ازش بتی

 چشمام ب یشتر بهت اعتماد داشتم خیانت کن ی ؟ چطور وجدانت را ضی شد ؟ 

خنده همه اش باد هوا بود؟ اما انگار حالا تهی شده  یعنی اون همه خاطره اون همه

 بودم از هر ح ش!  

 ا ز هر سوالی!  

فقط میخواستم ببینمش و بدون پرسیدنِ  حنر  یک سوال خودش برام حرف بزنه! حس عجینر داشتم،حسی که به هیچ  

 بذارم اما با تموم انکار کردن ها ته 
ی

ی گ دلم میدونستم که با وجود ب ی معرفتیش  عنوان دلم نمی خواست اسمش رو دلیر

 با تموم گلایه هایی که ازش داشتم با وجود همه ی  اینا ته دلم ،دلتنگش بودم و من از  این حِس لجم می گرفت.  

ون بیمارستان رو نیمکنر نشسته بود معلوم بود منتظره.    مهران بت 

 متوجه شدم که صورتش هم مثل صداش پَکر و ناراحته ! با دیدنم زود بلند شد و به طرفم اومد خوب که دقیق شدم 

 نگرایی قلبم رو چنگ زد،نکنه واسه ترنم اتفافر افتاده باشه ؟ 

 یر معرفت بود درست،نارفیق بود درست، اما  عجیب بود که دلم راضی نبود واسش اتفافر افتاده باشه!   

 ترنم اتفافی افتاده؟ فقط گفت دنبالم ب یاین.   جوابم سلامم رو داد و در جواب سوالم که پرسیده بودم واسه 

 چشماش قرمز بود! یعنی گریه کرده ؟ 

س دستام  یخ زده بود!    با ا ین که هوا چندان سرد نبود اما من از استر

  

 کنار اتافر ا یستاد و نگاهی بهم انداخت،بعد از کمی سکوت آهی کشید و آروم با صد ای ناراحنر گفت:  
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 نم منتظرته!  _برو داخل،تر 

  

به داخل اتاق رفتم،مادر و پدر ترنم با بنفشه زن مهران  دور تخت رو احاطه کرده بودند نمی تونستم ببینم اویی که رو 

دم.   ی  تخت خوابیده کیه؟اما حدس مت 

 ن!  
ی

 چشم ای مادر ترنم و بنفشه گر یون بودند،صورت پدرشم یر نهایت اندوه گ

بودم که نتونستم سلام بدم ،با  دید ن من پدرش رفت ب یرون مادرش کنارش  بود و اونقدر گیج و بهت زده 

 دستش رو گرفته بود و فقط اشک بود که می ریخت،   

باورم ن میشد جسم یر جویی  که رو ی تخت خوابیده ترنم باشه کنار چشمش کبود و خون مرده شده بود، لب ای 

 ت!   سفید و خشک و ترک خورده،رنگ به چهره نداش 

خدایا یعنی گ  ای ن کارو باهاش کرده؟  باورش سخت بود که این جسم یر حال و یر جون همون دختر شاد و پر انرژی 

 باشه  که یه رو زی صد ای بلند خنده اش قطع نمیشد!  

 یعنی ای ن چهره ی نزار صورت  زیب ای ترنمه ؟  

 فت:  مادر ش اشکاش رو پاک کرد به زور لبخند زد و روبه ترنم گ 

م  اینم از آرام !دیدی گفتم م یاد.   _دختر

  

ترنم که تا اون لحظه چشماش  رو بسته بود با شنیدن اسم من به زور چشم هاش رو از هم باز کرد و یر قرار بر ای دیدن 

 من تو اتاق چرخوند،چشم ایی که به راحنر میتونستم تشخیص بدم تا چه حد یر فروغه!  

ی  بشه که مادرش مانع شد،اونقدر یر انرژی بود که تابلو بود اگه مادرش هم مانع ن میشد نمی  خواست تو جاش ن یم خت 

 تونست بشینه. 

 نزد یک تر رفتم،تا باور کنم  این ترنمه!کنار تختش  ا یستادم و لب زدم:  
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 _ترنم...چه اتفاق ی افتاده ؟  

  

 لبخند زد!  اشک صورتش رو خیس کرده بود اما با شنیدن اسمش توسط من 

  

م.     _سَ...سلام..فکر م ی کردم ...آرو زی...دیدنت رو با خودم به...گور میتر

 با تموم دلخوری هام دست سردش رو گرفتم و نالیدم:  

  

 _ترنم  این چه وض عیه؟گ ا ین بلا رو سرت آورده ؟ 

  

 یر توجه به سوالم با گ ریه و بریده ب رید ه ادامه داد:  

  

...یر لیاقتم که...که حنر ... نباید کلمه ی رفیق رو به زبون بیارم،منی که ...اسم _مرش که...ا وم دی میدونم اونقدر یر

 رفاقت رو لکه دار کردم اما...خدا خیلی  دوستت داره آهت بدجور...بدجور دامنم رو گرفت.   

  

 _بد کردی ،اما من  هیچ وقت نفرینت نکردم ترنم.  

  

 هام نکرد.  _عذاب وجدان لحظه ای ر 
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 یر طاقت گفتم:  

  

 _چیشد ه ترنم حرف بزن! 

  

ی میشد،انگار نفس کشیدن براش سخت بود!به زور و ب رید ه ب ریده حرف م  قفسه  ی سینه اش به سخنر بالا و پا یی 

 یزد!  

 _میگفت ی ک دل نه صد دل عا...عاشقت شدم،  

ی د  میگفت...آرا م دوستم...دوستم نداره بِهم یر توجهه من و آرام...باهم همه اش...حرف ای ...عاشقونه می مت 

م،منم مقصرم بَد فریبش رو خوردم ...وقنر از  ایران رفنر م ...بیشتر   ...یر تقصت  خوشبخت نمیشیم نم یگم...نمیگم من یر

؟تا چه حد ن اراحت از خانواده ام به...به فکر تو بودم  اینکه ..وقنر بفهمی واکنشت چیه؟چقدر گ ر یه میکنی

؟چقدر ...قلبت می شکنه؟فکر کردن به اینا...نفس کش یدن راحت رو ازم سَلب میکرد!عذاب وجدان راحتم   میسیی

 نمیذاشت بافکر به  این که ...من و ما زیار همو...دوست دا ر یم،عاشق همیم...خودم رو ...قانع میکردم!  

 هِق گریه هاش می شکست دستم رو محکم تر گرفت.  سکو ت کرد و اون سکوتِ نفس گ یر رو فقط صد ای هِِق ِ

  

 ترنم عاشق بود!   

 ترنم عذاب وجدان داشت!   

 ترنم پشیمون بود! 

 ترنم شاد و خوشحال و یر خیال نبوده!  
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 ناراحت لب زدم:  

  

 _عاشقش بو د ی ؟ 

  

  

 _احمق بودم،خیلی آخ ...   

  

د،درد کشیدنش آشکار بود!  دست مشت شده اش رو گذاشت ر وی قلبش!رنگ  ی  صورتش به کبودی مت 

 نگران بودم اما قبل از من مادرش نگران  پرسید:  

  

 _چیش دی مادر ؟ 

  

 پرستاری به داخل اتاق اومد و با تن دی گفت: 

  

ون،پس چرا هنوز  اینجا یید؟مگه نمی  بینید حال بیمار رو،لطفا ر  ع ای ت  _مگه قرار نبود بعد از نیم ساعت بری د بت 

 کنید برید ب یرون .  

  

ن رو صورت ترنم به طرف در رفت.  ی ی ماسک اکست   بعد از گذاشیر



   تا زیانه بارا ن

  

 456 
  

  

 _خواهش ا برید ب یرون!  

  

 قلبم میخواست از جا کنده بشه،خد ایا نکنه واسش اتفافر بیفته !  

ی و ملتمسانه رو به   پرستار گفت:  ترنم دستم رو محکم تر نگه داشت ماسک اکس یژن رو داد پا یی 

  

 _بزار...خواهرم بمونه،..باهاش حرف دارم. 

  

 پرستار نگاه مرددی بهم انداخت:  

  

 _اما... 

  

نم!    ی  _خواهش  ...می کنم شاید...واسه آخ ر ین باری...باشه که ...باهاش حرف مت 

 مادر ش با گریه نالی د:  

  

م.     _نگو دختر

  

 گفت:  نگاه پرستار مردد بود با ا ین حال  
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 _  زیاد طولش ندید،بقیه لطفا ب یرون.  

  

طعِش و دست مشت شده ای که روی قلبش گذاشته بود  
َ
صورت رنگ پر یده ی ترنم  و نفس ک شیدن های مُق

 نشون میداد که درد بدی رو داره تاب م یاره!   

  

لبش نا منظم بود! 
َ
بان ق  نگاهی به صفحه  ی مانیتور انداختم،صری

ش عاجز بود م نگاه ترنم ب ی اعض ای صورتم در چرخش بود،نگاهی که رنگ عجینر داشت و من از تفست   ی 

 جزی  از  این نگاه بود. 
ی

،حسرت،دلتنکی
ی

مندگ  سری

  

_بَد کردم...میدونم اما خیلی بد ...چوبِ حماقتم رو خوردم،من همون چوپِ خدام که میگن ص...صدا نداره ما 

 مِ حِسش  به من یه...یه خوشی زودگذر بود.  زیار ...دوستم نداشت تمومِ...تمو 

اشک صورتش رو قاب گرفته بود دم و بازدمش عمیق و سخت بود،انگار داره تقلا میکنه تا به زورم که شده نفس 

 بکشه.  

ن ش رو گذاشتم گفتم:   ی  تاب نیاوردم و ماسک اکست 

  

نیم. _باشه ترنم،اما  دیگ ه حرف نزن هر وقت ازای ن اتاق اومد ی بت   ی  ون م یشینم باهم حرف مت 

ی سرفه کرد،سرفه هایی خشک که پیدا بود با درد همراهه!با ای ن حال نالید:    به زحمت ماسک رو کشید پا یی 

...درکار نباشه.   یی
َ
 _بِذار ...حرف بزنم...شاید...بعد
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 تند گفتم:  

  

 _نگو اینو تو چی زی ت نمیشه،نباید هم بشه! 

  

ره ...نوشیدیی  میخورد...وقنر م یومد سمتم...موها ی تنم از ...ترس و وحشت سیخ میشد،شوهرم  _هرشب تا...تا خرخ

...با  یک ... آشغال نداشت    بود...اما ه یچ فرفر

ا ی جورواجور  می   د هرشب...جُ...جلوی چشمم ...دختر ی ...کتکم می...مت 
ُ
...بود مخالفت کنم...تا حد مرگ ک فقط...کافی

فت رو داشتم اونجا،تک و تنها ت وی غربت دستم به هیچ جایی بند نبود تنها...تنها آورد خونه منم نق 
ُ
شِ  یک  کل

 دلخوشیم...بچه ی...بچه ی توی شِ...شکمم بود!  

  

 درحالی که بدجور تو شوک حرفاش بودم با بهت پرسیدم:   

  

 _بچه ؟ 

ی تر بود،ز   مزمه کرد:  تلخ لبخند زد،لبخن دی که به قول شاعر  از گریه غم انگت 

  

 _آره.  
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دم،شب و روز...مثلِ د یوونه ها باهاش درد و دل میکردم!تنها ا مید م بود   ی _به عشق...بچه ام...تحمل میکردم و دم نمت 

...باشه،میخواستم اسمش بذارم تانیا.    حس میکردم دختر

 داد.  سکو ت کرد انگار فکر کردن به اونچه که براش اتفاق افتاده بود،سخت عذابش م ی 

  

 _خب بچه ات چ ی شد.  

  

...اومده بود   ...خورده بود،نصفه شنر
_هشت ماهم بود که...ما زیار ح یوون از همیشه ...بدتر و ب یشتر

سیدم...بلایی ..سر بچه ام ب  
سراغم،ازم تمک ین  م یخواست نم یتونست م...سخ...سختم بود میتر

 ه ..  یاد،پَسِش...پَسِش زدم ، ...نذاشتم نز دیکم شه ک

 . 

 سکو ت کرد،صورتش از نفرت و انزجار جمع شده بود.  

  

 _که چی ترنم،ما زیا رِ  چکار کرد باهات ؟  

  

گریه ی یر صداش تبد یل شد به هق هق،چِنان پر سوز گری ه می کرد،که حنر دل سنگ هم براش آب میشد،چه برسه 

 به دل من ،صورتش از درد جمع شده بود!  

 ین دختر همیشه شاد و پر انرژی اومده بود ؟  خدایا چی به سر  ا 

جوری شکسته شده بود،که گو یا اندازه ی سال ها یی ر شده بود گاهی  یک تص میم نسنجیده و اشتباه قدرت ا ین رو 

 آدم بزنه! 
ی

 داره که خیلی بد و کاری ت یشه به ریشه ی زند گ
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 سالها پت  شده بود 
 ترنمی که در اوج جوویی

 ز ای ن تصمیم  اشتباه بود فقط خدا میدونست که چقدر سخنر ک شیده!   نمونه ی بار  

 طاقت ه ای ه ای گ ریه ی پر سوزش رو نداشتم،  

بان قلبش از قبل هم نامنظم تر بود،با ا ین حال با   باز هم از درد آخ کشید،هراسون نگا هی به مانیتور انداختم صری

 گ ریه ادامه داد: 

  

د..خودم مهم نبودم،تنها نگرانیم... _ما زیار آشغال ی  ... ...مثل یه حیوون افتاد به جونم و ...تا حد مرگ...کتکم مت 

ی یش نشه فهمیده بود واز عمد  ...به شکمم   نوزادِ  هشت ماهه ام بود دستام رو ...گذاشته بودم ...رو ...شکمم...تا چت 

د التماسش...التماسش میکردم که ولم کنه...اما ن ی  کرد.  لگد  مت 

  

ما ز یار چطور تونسته بود اينقدر یر رحم باشه؟چن دین حس مختلف هم زمان به سراغم اومده بود،بهت،عصبانیت  

  !  ترس،نگرایی

بهت از  این که ما ز یار هم با زی بچگیام تا  این حد پست و حیوو ن صفت  و بد ذات بوده و من نمی دونستم،عصبایی از 

 یر پنا
بان قلبش نرمال نبود کاری که با یه دختر ه کرده بود ترس و نگرایی از حال ترنم که هر لحظه بدتر و بدتر میشد،صری

ی میشداما از حرف زدن دست نمی  نفس هاش تند و یی در یی شده بود،قفسه ی سینه اش به زحمت بالا و پا یی 

اری  و نفرت و حالی بدی که دا ی  شت ادامه داد:  کشید،درحالی که یه دستم رو محکم گرفته بود با بت 

  

 _ما زیار پست فطرت...از تقلا ه ای من...که سعی داشتم...ماِنِعش شم ...جری تر شده بود، با چاقو...آخخخخ.  

  

 دست لرزونش رو دوباره گذاشت ر وی قلبش!  
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 _با چاقو... شِ...شکمم رو پاره کرد،آخخخ...بچه ام رو کشت...آرام اون آشغال نوزاد 

ماهه ام رو کشت آخخخ...آرام تان یام رو  کشت،انتقام منو نه!...انتقام تانیا رو...ازش بگت  منتظر ....نوزاد هشت 

بودم...به دنیا بیاد...هر طوری شده فرار کنم بیام  ا یران...میخواستم به پات بیفتم...التماست کنم که من رو 

...یه خاله م ...من که خواهر نداشتم....تو واسم خواهری کنی ...هر روز از تو ...از تو  ببخسیی هربون ...واسه تانیا باشی

ه...آخ تانیام!     بهش...م یگفتم از خاله آرام م یگفتم آخخخخ...قلبم...قلبم داره آت یش م یگت 

  

ا ز شدت گ ریه گلوم  می سوخت،اما سوزش گلوم کجا و سوزش قلبم کجا؟ صفت ح یوون بر ای ما زیار بد سرشت  

 سته بود؟   کم بود ،آخه چطور تون

  

نم.   ی و صدا مت 
 _بسه  ع زیزم د یگه حرف نزن، نبینی حالت لحظه به لحظه داره بدتر میشه الان دکتر

 دوباره دستم رو ک شید: 

  

ی...بگو ...تا راحت بخوابم.    _نرووو آرام...بگو که انتقام...انتقامِ تانیا رو...ازش م یگت 

  

  با هر دو دستام دسِتِ یر جونش رو گرفتم: 

 _آره میگ یرم ...باهم میگ یریم تو فقط خوب شو.  

  

 آسود ه لبخند زد،دست آزاد و یر رمقش رو به طرف گونه ام آورد و نوازش کرد.  

  

 _حلالم کن خواهر ی...حلال کن منِ نارف یق رو،خیلی خسته ام میخوام بخوابم...حلالم کن که... راحت بخوابم.   
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 _نگوو... 

 حلالم میکنی ؟  بگو... بگو که 

  

 آروم نبودم اما بر ای آروم کردنش سر ی به نشونه آره تکون دادم. 

 طوفان چشم هاش آروم شد،  

برگه ی تا شده  ای رو از پشت بالشتش درآورد و گذاشت ت وی دستم باز هم به صورتم لبخند زد و آروم چشما ی  

 خمارش رو بست!  

 قلبم یر طاقت و ب یقرار    

ی باری بود که اشک ای مزاحمم رو که دیدم رو تار کرده بودند رو  می کوبید،نم  یدونم بر ای چندمی 

دم،آه خد ایااا.با التماس صداش زدم:    ی  پَس مت 

  

ی تو د یگه تنهام نذار!  ، مامان و بابام تنهام گذاشیر  _ترنم چشمات رو نبند،خواهش میکنم آبخر

  

 ماش رو باز نکرد،باز هم التماس کردم:  رفته رفته لبخند هم از لب هاش پاک شد،اما چش

_التماست میکنم،چشمات رو باز کن،حلالت نمیکنم اگه ب ری،اصلا گ گفته من حلالت میکنم ب اید سروپا  

،به پام بیفنر تا حلالت کنم فهمی دی؟تنهام نذار.    بسیی
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رها شد و افتاد روی تخت صد دست یخش که تو دستام بود،حس م یکردم سنگ ین شده،دستام می لر زید،دستس 

ای کر کننده ی صفحه ی مانیتو ر که ی ک خط صاف رو نشون میداد وحش یانه به قلبم چنگ انداخت،شالم افتاد 

  . ی  رو زمی 

ون،داد زدم و دکتر و صدا زدم،مادر و پدرش و مهران  به طرفم هجوم آوردند،هر کدوم جدا ازم   اما یر توجه رفتم بت 

دم!  می پر سید که چی ش ی  رو صدا مت 
 ده ؟ اما من یر توجه  دکتر

چند پرستار با عجله به اتاق رفتند و پشت سرش دکتر هم به اتاق رفت،یک ی از پرستارا شالم رو به دستم داد و مانع 

 ورودمون شد.  

  

ی ش نشه.  ی  شالم رو سرم کردم در دل به خدا التماس میکردم که ترنم چت 

 گ ریه میکردند!    مادر ش و حنر پدر و برادرش هم

ک م یده،ام ا یر فا یده بود!  
ُ
 ا ز پشت در دیدم که دکتر داره بهش ش

 ترنم خسته بود،خیلی خسته!  

  !  ها ی یی در یی
ی

 خسته از خسته گ

 سقف آرزوهاش ر وی سرش آوار شده بود! 

 یه خواب طولایی  می طلبید یه خواب بدون بیداری!  

 این دنیای یر رحم باشه!    خوایر که بدون چشم باز کردن به 

 و حالا فارغ و آسوده از همهمه ی دنیا آروم خوابید ه بود و میل به بیداری نداشت!  

شاید همون شنر که انسان نمایی چون ما زیار  تایی ای هشت ماهه اش  رو یر رحمانه کشته بود،ترنم هم مرده بود و  

فرقش با یک مرده متحرک بودن و نفس کشید ن بود که حالا همون فرق  فقط ازش یه جسم یر جون مونده بود که تنها 

ی رفت!    هم از بی 
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مادرم میگفت آدم ی شاید بتونه بدون آب و غذا چند صبا چ رو طاقت ب یاره اما بدون امید حنر  یک لحظه هم   

 هزار بار با مرگ همراهه. 

 کشته بود  تو همون لحظات هزار بار طعم مرگ رو چشیده بود!  تانیا امید ترنم بود،امید ی که ما زیار ظالمانه  

 روح ش مرده بود و حالا فقط جسمش بود که به پرواز در اومده بود!  

مادر م یگف ت تموم حس ه ای دنیا یه طرف حس مادر شدن یه طرف یه حس یه فر ای تموم حس های خوب 

 دنیا!  

ی نه! وقنر   یک زن تازه مادر م یشه تموم دنیاش، تموم زندگ یش حنر در دی که سر ز ایمان بچه ات میک شی شت 

 میشه کودک درونش!   

 چه برسه به زیی مثل ترنم که از وقنر  یادمه د یوونه ی بچه ها بود!  

 ما ز یار دنیا ی ترنم رو نابود کرده بود!  

  

 لالا کن دختر  زیب ای شبنم ... 

 لالا کن ر وی زان وی شقایق...  

...   بخواب تا   رنگ یر مهری نبینی

 تو بیدا ریه که تلخه حقایق...  

 * ** 

 ا ز لحاظ روچ داغون بودم،از مراسم ه ای  
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ی ن  عزاداری که پشت سر هم اتفاق افتاده بود،تازه  مراسم  عزاداری خاتون رو پشت سر گذاشته بودیم  ترنم بهتر

داده بودم چه روز ه ای سخت و طاقت فرسایی بود مادر ترنم  دوستم که زمایی برام مثل  یک خواهر بود رو از دست 

ی بود.   وقنر ختر فوت ترنم رو تو بیمارستان شنید غش کرده بود، به خاطر  قلبش  بستر

چه عزاداری شده بود، مردمی که با پچ پچ هزار حرف بار ترنم میکردند انگار ترنم میدونست چی در انتظارشه 

ی رو به موندن ترجی   ح داده بود!  که رفیر

 و  من از  این بابت خداروشکر می کردم که نیست تا  این حرفا رو بشنوه ای ن قضاوت ه ای یر رحمانه رو!   

ا که   یر واسه ی بفر ه ی دختر یکی می گفت حقشه،باید هر چی به سرش اومده دهن به دهن بچرخه تا بشه درس عتر

 بدونن عاقبت فرار کردن  اینه!  

 دا خوب گذاشته تو کاسه اش ،ب اید بدتر سرش می یومد.  یکی دیگه میگفت خ

یکی نبود بگه ای ن خانواده به قدر کاف ی داغ دارند،نیا زی نیست شما با حرفاتون خنجر رو تا دسته تو قلبشون فرو 

 کنید.  

 ترنم بد کرده بود اما ده برابر بدترش رو تقاص پس داده بود!  

ب المثل شاه می خدای اونا رو نمیدونم اما خد ای م ن خیلی خیلی مهربونه،مطمئنم ترنم رو چی لی وقته بخشیده،صری

 بخشه شاه قلی نمیبخشه حکا یت ترنم و این فامیل بود. 

 خدا می بخشه،اما  این مردم یر خیال نمی شدند! 

 خوب بود که مادرش تو بیمارستان بست ری بود و  این حرفا رو نمی شنید. 

 یشنیدم،خیلی ناراحت میشدم می گرفت!   هربار که حرف هاشون رو م

ی نگم،هر بار که  میخواستم حرف بزنم بنفشه مانع میشد!    ی  نمی تونستم دهنم رو ببندم و چت 

ی نگم و گفتم:   ی  اما بار آخر نتونستم چت 
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زخم  _بسه د یگه خسته نشدید از این همه قضاوت کردن، این خانواده به قدر کافی داغون هستند،شما دیگه ب یشتر  

ن ید شماهایی که اگه  زیر و روتون کنند 
ی نزنید،یر خیال  مرده هم نم یشد؟شما ه ایی که پشت سر خدا هم حرف مت 

 رید دستتون و قاضی 
ی

ی م یکی سروپاتون پر از عیبه ،اما خودتون کو رید نمی بیینید ،واسه عیب ها و خطاه ای د یگرون ذربی 

نک با زی ها؟اینجوری ت یپ زدین اومدی د  اینجا که مثلا خودتون رو با میش ین خودتون خسته نش دید از این خاله ز 

 غم صاحب عزا ش ر یک بدونید؟ یا اوم دید زخم زبون بزنید ؟  

میدونستم تا فردا هم حرف بزنم ف ایده  ای ندارد،فرو کردن   این حرفا تو سرشون همون میخ آهنی بود که تو سنگ 

 فرو نمی رفت!  

 قسمت مردونه نشسته بود با شنیدن حرف ای من عصنر اومد اون سمت و کلی داد و یر داد راه انداخت.  مهران که 

بلند و پر خشم داد زد که کسی حق نداره پشت سر خواهرم حنر ی ک کلمه بد بگه،با داد مهران  به معنا ی واقعی خفه  

 ن خاله زنگ هارو خواست!  خون گرفته بودند آخرش هم  با جمله ی برید ب یرون عذر همه ی او 

 بنفشه از این کار مهران لبش رو گاز گرفته بود،اما من حنر ذره  ای کارش رو بَد نمیدونستم!  

ین رفتار با امثال  اینجور آدما هم ین بود!    بهتر

 مهران قسم خورده بود،که از ما ز یار انتقام خونِ خواهر و خواهر زاده اش رو بگ یره!   

 م نمیخورد من بیخیا ل نمی شدم،کاش م یشد امثال ما ز یار ها رو از هسنر ساقط کرد!  اگه اون هم قس

ت،واقعا عجب صب ری داری ؟    خدایا قربون صتر

ی خدا دارد  اگر  "عجب صتر

 من ج ای او بودم. 

 همان  یک لحظه اول،   

که اول ظلم را مید یدم از مخلوق یر وجدان،   جهان را با همه   

  ،  به روی ی ک دگر ،و یرانه میکردم. " زیب ایی و زشنر 
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 صد رحمت به حیوون که مروتش بیشت ر از آدمی چون ما ز یاره. 

تویه مستند دیدم حیوویی گرسنه بعد از پیدا کردن طعمه می خواست بهش حمله کنه و شکارش کنه اما وق یر متوجه شد 

 بارداره، یر خیالش شد!   

 بازم به شعور اون  حیوون!  

شب ما ز یار خوب که دق ودلیش رو سر ترنمِ یر پناه خالی  میکنه،اونقدر حالش بد  بوده که همون جا  یه گوشه  اون 

ه!    ای از حال مت 

ون! میدونست که اونجا  ه بت  ی مدارکش  از خونه مت  ترنم خو ن آلود با هزار بدبخنر وِ کشون کِشون بعد از برداشیر

 ه انتقامی از ما ز یار گرفته بشه!  موندنش مساویه با مردن بدون  اینک

 زن میانسالی که همس ایه اش بوده ترنم رو به بیمارستان م یرسونه!  

تو بیمارستا ن هم  مجبور میشند رحِمِش رو در بیارند و ترنم با  این واقع یت تلخ که د یگه هرگز قرار نیست بچه دار بشه 

ی  مواجه م یشه،شکمش هم ب خیه میخوره ب اید یه چند  رو زی رو  بیمارستان میموند تو بیمارستا ن به پلیس همه چت 

ه سراغ ما ز یار اثری ازش پ یدا نمیکنه !    رو میگه،پلیس وقنر  مت 

ون!    نه بت  ی  ترنم از ترس ما ز یار که یه وقت پیداش نکنه دو روز بَعدش با حالی نزار از بیمارستان مت 

ی پرواز میاد  ایران!  با فروش گردن بندش بلیط میگ یره  و با   اولی 

سه ا یران و البافر ماجرا!   بخیه هاش پاره م یشند و عفونت همه ی بدنش رو گرفته بود،با وضعی خراب مت 

ر و شیطون  بود اما بر خلاف 
َ
با فکر به ترنم حنر لحظه  ای هم چشمام خشک نم یشد ترنم اگرچه ظاهرش شَِ

 و زود باور بود!   ظاهرش تو دلش ه یخی نبود،یر نهایت ساده 

 بر خلاف ظاهرش  خیلی حساس و شکننده بود!  

ی رو به موندن ترچر ح داده بود  اینکه تو  این مدت چی تو دلش گذشته بود؟چه چ یز ه ایی رو به چشم دیده بود که رفیر

 رو فقط خدا میدونست ؟ ا ز فکر به ترنم چشمام مثل همیشه بارویی بود! 
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آوردنم،سنگ صبورم آرشا ویر بود که درای ن روز ها برام حکم ت کیه گاهی محکم و مقاوم رو داشت  تنها دلیل طاقت 

 مثل پروانه دورم می چرخید ودائم سعی بر آروم کردنم داشت بدون شک اگه نبود  از پا در م یومدم!  

 آرشاو یری که خودش به قدر کافی غصه دار بود! 

دیم!   هر دوتامون برا ی فرار از غصه ها   مون به هم پناه میتر

هر دو تامون خسته بودیم و آرامش رو از وجود هم طلب  میکر دیم تو بام تهران که شده بود پاتوق هر شبمون ر وی  

 نیمکنر نشسته بو دی م 

 من یر صدا اشک  می ریختم و اون س یگار بود که دود میکرد!   

  

 _آرامم ؟ 

 _جونم ؟ 

  

 ر  آورد و آروم اشکِ ر وی گونه هام رو پاک کرد!  دستمالی رو از توجیب کتش د

  

 _میشه گریه نکن ی؟من طاقت اشکات رو ندارم ؟ 

  

 با کمی مکث ادامه داد: 

  

؟    _میشه به خاطر منم که شده د یگه گ ر یه نکنی
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 دستمالی که بوی خوش عطرش رو میداد رو از دستش گرفتم و به طرف بینیم بردم و عمیق بو ییدم!  

 با ا ین کارم لبخند زد. 

ط داره!    _سری

ط ی ؟   _چه سری

ی دو انگشتش   سیگاری که با ژست ی خاص گرفته بودش،رو ا ز  مابی 

ون و انداختمش دور!     کشیدم بت 

  

 .  _اینکه  دیگه سیگار نکسیی

 _من که خیلی کم  میکشم.  

ی کم رو هم نکش.    _همی 

  

 مثل پسر بچه ها پرسید:  

 دونه؟آخه بعضی وقت ها بهش نیا ز دارم.   _حنر یه 

  

 _بیخود! دیگه باید دور سیگار رو خط بزیی وگرنه منم ل یتر ل یتر جلوت اشک می ر یزم.   

  

 خندید و گفت:  
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_باشه، من که  زیاد سیگاری ن یستم هم ینم فقط بعضی وقتا میکشم که د یگه به لطف تو قرار ن یست بکشم،فقط  

 ممنوع حنر  یک قطره،باشه ؟  یادت باشه گریه

 لبخند زدم ولب زدم:   

  

 _چشم. 

  

  

 پلیسِ  ا یران دنبال ما زیار بود اما سر ن چی ازش نداشت.  

یاد کاغ ذی افتادم که ترنم تو لحظات آخر قبل از مرگش به دستم داده بود،تو اون کاغذ آدرس ما زیار رو دق یق  

 نوشته بود.  

! با سرمایه ای که    ازمون به تاراج برده  تو کانادا زده بود تو کار خر ید و فروش نوشیدیی

ی دستش  میلر زید ه که دست خِطِ خوبش حالا کج و معوج بود آخر کاغذ نوشته بود:   معلوم بود ترنم ح ینِ  نوشیر

باشم،اما اگه "خواهرِ عز یزم امیدوارم قبل از مرگم  تونسته باشم باهات حرف بزنم و ازت حلا لیت خواسته 

ح  ی رو برات سری ده ام همه چت   نتونستم به خانواده ام ستی

،نذار خونش پا یمال   بدندامیدوارم که منو ببخسیی  ازت خواهش میکنم انتقام خونِ تانیا رو از ما ز یا ر کثافت بگت 

م که  لا اقل تو یکی بشه و در آخر بگم که خیلی خوشحالم از اینکه با اون آشغال ازدواج نکر دی،خواه ری امیدوا ر 

  !  خوشبت بسیی

 با خوندن خط به خطش کلی اشک ریخته بودم.   

 حق ترنم این نبود.  

ی ما زیار با پل یس کانادا هماهنگ کنند.   قرار بود پلیس  ایرا ن بر ای دستگت 
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احساس عجز   د ایی ام  به ملاقات د ایی رفته بودم و همه چ یز رو براش گفته بودم،بر ای اول ین باری بود که 

 یرم رو به چشم میدیدم!   

 همه اش م یگف ت که ای کاش تو زندون اس یر نبود و م یتونست از ما ز یار انتقام بگت  ه!  

 دایی خوشتیپ و چهار شونه ام چقدر لاغر شده بود، مو و ته ریشش از همیش ه بلند تر بود! 

یاد حرف  چقدر  اینجور  دیدنش دلم رو به در  می آورد،  

 ای کاوه افتادم. 

،اون کار خودش هم لنگ باشه رشوه   ی اگه دلت به آرشاو یر خوشه باید بگم که هیچ امی دی به اون نداشته با شی _ببی 

 نمیده،پار یر با زی نمیکنه،اگه بخواد م یتونه،ام ا نم یخواد پس امی دی به اون نداشته باش.  

 اد م یتونه اما ن می خواد پس امی د ی به اون نداشته باش"  دائم صداش ت وی سرم اکو میشد " اگه بخو 

 _به چی فکر میکن ی ؟ 

 _به دایی ام یرم.  

نگاه متاسفی به خودش گرفت،اما چی زی نگفت! میشناختمش آدمی نبود که بیهوده به کسی امی د واهی بده،اما عخر  

ا یط و تو اون حال بد دلم میخواست حرف بزنه و  بهم امی د بده،حنر اگه واهی باشه،مواجه شدن با ب تو اون سری

سکوتش بهم این یق ین رو میداد که واقعا قرار  نیست کاری انجام بده،البته حرفای کاوه که دائم تو سرم زنگ 

 میخوردند هم یر تاثت  نبود! 

 با لحنی سرد که ب وی دلخوری میداد یهو  گفتم:   

  

 عاشقمی  _آرشا ویر تو ا ین همه ادع ای دوسنر 
ی

دا ری،یعنی واقعا نمیخو ای کاری انجام ب دی  این به کنار مگه نمیکی

 دوستم داری نمی  بینی حالم رو ،تنها کسی که از خانواده ام مونده کسی که حنر پاش  یه بار هم به کلانتر ی  
ی

مگه نمیکی

زندون رفتم ملاقاتش،خسته شدم از باز  نشده افتاده گوشه زندون چرا کاری نمیکنی آخه؟به خدا خسته شدم از بس تو 
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این که هر بار از دفعه ی پیش لاغر تر  می بینمش،تا گ ب ا ید اینجوری طاقت بیارم ؟ با ابرو هایی بالا رفته از تعجب که  

 از لحن سرد و تندم بود نگاهم میکرد،بعد از کمی سکوت گفت:  

  

 چکار کنم آرام؟براش بهتر ی ن وک یل رو گرفتم، 
ی

 خودمم پیگت  کاراشم.  _خب میکی

  

ی   _ نمی دونم تو آدم سر شناش هسنر ،میدونم هزار تا آشنا داری نگو که هیچ کاری نمی تویی انجام ب دی م یدونم هسیر

 کس ای ی که واسه پول حاظرند حنر ...  

  

 نگاهش عمیقا رنگ تعجب داشت،حرفم رو قطع کرد با بهت گفت:  

  

 با 
ی

 ؟ یعنی میکی
ی

 با زی  یی ش برم،کاری که ازش متنفرم و تو  این سال ها با  ا ینکه خیلی _چی داری میکی
رشوه و پاریر

م اماحنر یه بار هم طرفش نرفتم رو انجام بدم.     راحت م یتونستم خیلی کارام رو از  این طریق پ یش بتر

  

 میگردند به ج ایی بر _آره چی میشه مگه؟ اینهمه آدم که واسه کوچ یک ت رین کارشون رشوه میدن،دنبال پاریر 

 میخوره ؟ 

  

 باشه تو  ا ین مملکت سنگ ر وی سنگ بند نمیش ه ،اینم بگم که امت  یر گناه نبوده اون از  
ی

_اگه  این جوری که تو م یکی

ی وام  میل یون ی مجبورند  هزار بار بِرند بانک یا  دربه شغلش سو استفاده کرده هزارتا آدم بدبخت و بیچاره واسه گرفیر

در دنبال ضامن بگردند و هزار دنگ و فنگ  دیگه رو به جون بخرند، ا ین انصافه که از طر یق ام یر خیلی راحت وام 



   تا زیانه بارا ن

  

 473 
  

ه؟حنر اگه اون وام پرداخت م یشد به نظرت ام یر کار درس یر انجام    میلیاردی واسه توسعه به کارخونه   تعلق بگت 

 ایی ندارند  ضا یع نیست؟بعداشم من که قانویی اقدام کردم.  داده،حق اون مردم عا دی که هیچ پاریر و آشن

  

 صد ای کاوه  ی لعن یر دوباره تو سرم تکرار شد،"از کجا معلوم از سه سال بیشت ر نشه؟"  

هیچکدوم از حرفا ی آرشاو یر رو انگار نشنیده بودم از تموم حرفاش فقط به  ای ن برداشت رسیده بودم که نم ی خواد 

م بده که د ایی زودتر آزاد شه،اون همه فشاری که سرم بود مجال فکر کردن به  این که چ ی درسته چی غلط کاری انجا

 رو ازم گرفته بود!  

ی نگم،صدام زد:   ی ه به نقطه ی نا معلومی ترجیح دادم د یگه چت   با حالی گرفته و خت 

  

 _آرام ؟  

  

 ای کاوه بد تایی ر گذاشته بودن روم!  جواب ندادم،نمیخواستم قبول کنم اما حق یقت داشت حرف 

  

 _آرام میدونم الان ناراحنر ما ازم دلخور نشو گفتم که من همه ی تلاشم رو م یکنم اما از راه درستش!  

  

   

و کمتر کرد،طو ری که نفس ه ای  موقع حرف زدن به صورتم میخورد!    فاصله اش رو باهام کمتر

  

 _قولت  یادت نره!  
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 درحالی که با سر  انگشت نم اشکم رو از چشمام پاک میکردم گفتم:   

  

 _میشه واسم بخو یی ؟ 

  

 لبخند مهربویی رو لب هاش نشست:  

  

 _چرا نشه ؟ 

  

ی راست میگفت صداش واقعا معرکه بود!    قبلا هم واسم خونده بود صداش رو خیلی دوست داشتم ب نیامی 

ی     نشست در حال ی نگاهش میخ چشمام بود با صد ای گیتارش رو از تو ماشی 
ی

برداشت ورو به روم رو سنگ بزر گ

 آسمون یش برام خوند:  

در فصل بارش سنگ همچو آ یینه بما ن بر جان دشت 

تشنه بنویس از عطر بهارا ن در انتظار فردا شب راه 

 سحر ک ن  

با کوله باری از نور از شب گذر کن عاشقانه  

کن در قفس را از تن رها  در خود نظر کن بش 
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ش و درما ن دردِ دردمندان  را دوا ش و ا ز خود 

می برون آر محو خدا ش و ** *  
َ
 د

 بر ای ما زیار دادخواست حکم جلب داده بودیم چوپ خط جرم هاش کم نبود.  

 ر شده  اینم به جرم هاش اضافه 
ی

ِ  دستگ یری گ وی ا  زیاد خورده بوده و با چندتا مامور درگ
ی شده بود،دیرو ز   حی 

 توسط پلیس کانادا دستگ یر شده بود و  قرار بود به ا یرا ن فرستاده بشه. 

 بلاخره تو اداره ی آگاهی دست بند به دست   دیدمش،   

با دیدنش حس انزجار همه وجودم رو گرفت و صورتم خود به خود از ا ین حس جمع شده بود از  دیدن ظاهر غلط 

 م نشس ت اندازش پوزخند روی لب ها

 فقط خدا میدونس ت پشت  این ظاهر غلط انداز چه باطن ک ثیفی پنهون شده.  

با دیدنم با نگاهی  میخ  شده و ایساد، م اموری که اون رو دنبال خودش میکش ید تذکر داد که حرکت کنه از این که تو 

 نگاهش حنر ذره  ای پشیمویی دیده نمیشد حس نفرتم بهش بیشتر میشد.  

 رم میومد که باهاش هم کلام شم،با تاسف جل وی پاش تف انداختنم و تنها گفتم:  حنر عا

  

اد ر و ی تو.    ی  _خیلی آشغالی ح ی فِ اسم آدمت 

ی بگه که نگاهش پشت   ی بدون اینکه حنر ذره  ای حالت نگاش عوض شه با پوزخندی که رو لب داشت خواست چت 

 سرم متوقف شد ونمیدونم چرا اخم هاش جمع شد. 

نیم نگاهی به پشت سرم انداختم آرشا ویر بود کنارم ا یستاد خودم ازش خواسته بودم بیاد ای ن روزها مثل آدمی که از 

فشار روچ  زیاد خسته و ضعیف شده باشه حنر تو تک تک ساعت ها و ح یر  دقیقه ها دلم فقط حضور حم ایت گر  

 آرشاو یرم،تکیه گاهم رو می طلبید! 
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دن ما زیار اخم هاش ج مع شده بود و با نگا هی تاسف بار سر تا پاش رو برانداز کرد میدونستم نفرت  آرشاو یر از د ی

 آرشا وی ر  از اینه که رو زی این مرد اسم  نامزدو روی من داشت!  

کر دی خودمم از این فکر بدجور حالم گرفته بود یاد حرف ترنم افتادم"خیلی خوشحالم از اینکه با اون آشغال ازدواج ن

  "  امیدوارم که لااقل تو یکی خوشبخت بسیی

 ما ز یار که با  دیدن آرشا ویر کنارِ من اخم هاش جمع شده بود با پوزخند حرص درآوری فقط گفت:  

  

 _خیلی از قبل خوشگل تر ش دی!  

  

در انتظارشه،  متعجب نگاش کردم انتظار هر حرفی رو داشتم الا ا ین،اخم هام جمع شد شای د هنوز نمیدونه چی 

 نمی دونم اما این عا دی رفتار کردنش عادی نبود!  

ی برداشت.   قبل از اینکه چ یزی بگم آرشا ویر به طرفش خت 

 _چه زرِی زدی آشغال ؟ 

تش متورم شده بود،ترسیدم و قبل از اینکه دستش به ما ز یار برسه خودم رو انداختم جلو!    رگِ   غت 

ار نبود چرا که اون آشغال هر چه قدر کتک میخورد حقش بود،اما دوست نداشتم بر ای ترس من از کتک خوردن ما زی

 آرشاو یر دردسر ساز شه.  

 موری که همراهش بود   تذکر داد و  اینبار بدون صتر ما زیار رو دنبال خودش کشید.   
ٔ
 ما

  

 در آیی صدای دادِ گوش خراش مهران کل اونجا رو گرفت . 
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 ال.  _کثافت  آشغااااا

  

همه ی کس ایی که اونجا بودند با تعجب به مهران نگاه کردند،از عصبانیت  زیاد  صورتش  سرخ بود،رگای ب یرون زده 

 ی پیشویی ش به وضوح  دیده بود! 

با قدم ه ایی بلند خودش رو به ما زیار رسوند یقه اش رو گرفت و محکم کشید و چنان مشنر تو صورتش خوابوند که  

 ما ز یار دردم گرفت!   من هم جای 

 صد ای فر یاد  ما زیار به هوا رفت.  

 انکار چرا؟یه جورای ی دلم خنک شد،اما ا ین مهرایی که من م یدیدم به قصد کشت داشت ما ز یار رو کتک م یزد.  

از  ما ز یار که دستبند داشت نمی تونست از خودش دفاع کنه،ماموراهرکاری میکردن د نمیتونستند مهران رو 

 ما ز یار جدا کنند!   

 ترسیده به آرشاو یر گفتم:  

 _آرشا ویر خواهش  میکنم یه کاری کن،داره میکشتش.   

شم ت وی 
َ
اره ه ای خ آرشاو یر به طرف مهران رفت جمعینر که اونجا جمع شده بودند رو کنار زد مامورا مهران رو که سری

ی و یکی از ا د رو به زور نگه داشیر ی ی و از درد به خودش می پیچید  چشم هاش به موج مت  ونا ما زیار رو که افتاده بود رو زمی 

 رو بلند کرد و خواست با خودش بتر ه. 

د.   ی  که مهران به زور دستاش رو رها کرد و دوباره به طرف  ما زیار حمله ور ش د فحش میداد و تا میتونستم کتک مت 

 نگه داشت.  آرشاو یر به زور دست ای مهران رو آورد پشت سرش و محکم 

 مهران نعره زد:   
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 _وِلم کن،من ب اید  ا ین پست .رو بُکشم،حنر  ی ک دقیقه هم نباید نفس بکشه.  

  

 آرشاو یر به ماموری اشاره کرد که س ر یع وجود نحسِ ما زیار رو از اونجا دور کنند.  

  

 _آروم باش،واسه خودت دردسر درست نکن.  

فحش می داد و سعی داشت دستاش رو جدا کنه یک ی از مامورا به دستاش دستبند زد مهران مهران  با ف ریاد به ما زیار  

 به خاطر ا ین کارش  یک شبانه روز به  بازداشگاه افتاد. 

 * ** 

 حکم نهایی رو اعلام کنه!  
 یک ماه  گذشته بود و امروز  قرار بود قاضی

س  این که ما ز یار اون جوری که بای س داشتم،استر  د مجازات شه،مجازات نشه.  استر

روی صندل ی ه ای رد یف اول جای گرفت یم خانواده ی ترنم هم حضور داشتند، هنوز سیاه پوشیده بودند،داغِ ترنم  

ی نبود که به این زودی ها کهنه شه!   ی  چت 

ِ  قاتل جگرگوشه   اینجا مادری داغدار،پدری با کمری شکسته برادری با چشمانِ به خون نشسته منتظر حکم نهایی

 شون بودند،با صدایِ  پر صلابت قاضی همهمه ها خوابید.  

  

 _متهم رو به ج ایگا ه بیارید.  

  

سربا زی که بازو ی  ما زیار رو گرفته بود اون رو به ج ایگاه ش برد،نگاهی بهش انداختم  سر و وضعش از آخ ری ن باری که 

 دیده بودمش  به هم ریخته تر شده!  
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ون دیدمش،انگار تازه به عمق جنا یت هاش یی برده بود،چشم ها ی بهت زده آخرین بار و  قنر از دادگاه میوم دیم بت 

 اش هنوز جلوی صورتمه!  

 دوباره نگاش کردم،رنگ به چهره نداشت!  

 اینجا دیگه ته خِطِ ما ز یار!   

 یار رسما قاتل ترنم محسوب میشد.   با گواهی دکتر که رسیدن عفونت به قلب رو دل یل مرگ ترنم ثبت کرده بود،ما ز 

 که با ابروه ایی درهم با دقت پرونده اش رو برش میکرد سر بلند کرد وصد ای  
آخرا ی جلسه ی دادگاه بود،قاضی

 محکمش به گوش رسید:  

  

  

  

 _متهم ما زیار ک یایی به جرم بالا کشیدن ثروت  

ش آرام کیایی   تعلق میگرفت ه  وعوامل  دیگری مثل درگت  شدن با مامور قانون و  متوفی شهر یار کیان ی که به دختر

 پیشنهاد رشوه دادن و در آخراز همه ی  این ها بدتر باعث مرگ ترنم ریاچ...  

ی چند ثانیه سکوت انگار  نگاهی اجمالی به ما زیار انداخت جو سنگینی بود  همی 

 ساعت ها طول کشیده بود!  

 ما ز یار بود گفت:   با صدای بلن دی که ناقوس مرگ

 _به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم  میشود.  

 بعد از زدن  این حرف چند بار چکشش روکوبیدو پ ایان دادگاه رو اعلام کرد.   
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نگاه ناباور ما زیار مات و مبهوت رو قا ضی خشک شده بود انگار  باور نداشت که قراره اعدام بشه ،قطره  ی اشکی 

 ر وی گونه اش راه گرفت،فکرش رو میکرد نتیجه ی اون همه ظلمش  این بشه ؟ از چشمش چکید و تا 

 ترحم برانگ یز بود،اما من تهی بودم از هر حسی،حنر ترحم.  

چهره ی درد کش یده ی ترنمی که جل وی چشم هام بود و بچه ی هشت ماهه  ای که هرگز به دنیا نیومد و د ایی که 

و غمِ تنهایی رو لحظه به لحظه به دوش کشیده بودم،مانع از دلسو زی و ترحم بر ای افتاده بود زندون و منی که درد 

 موجودی چون ما زیار که عامل همه ی  این ها بود میشد.  

 نگاهم همچنان رو ما ز یار بود و در دل نالیدم:   

ی دی،کاش همیشه برا ی من همون پسر عموی _ما زیار ،کاش هیچ وقت هیچ ز مان تصوراتم رو راجب به خودت بهم نمت 

 که همیشه موقع خراب کاری و شیطنت هام از ترس مامان بابا پشتت 
ی

صاف و ساده بافر میموندی همون هم با زی بچکی

 مخفی میشدم،کاش ما ز یار...کاش ...  

 اصلا چی شد که  اینجوری شد؟چی تو رو  اینقدر عوض کرد؟اصلاح میکنم چی تورو   این قدر عوضی کرد ؟ 

 دنیا ارزش ا ین همه بدی کردن رو داشت ؟ این 

،خ یانت کر دی و در آخر هم قتل!    نمک خوردی و نمک دون شکسنر

ی بچه  ای که از خون خودت بود!    ترنم یر پنا هی که تنها توقعش  این بود که پناهش بسیی و کشیر
ی  کشیر

 ده به تموم  این بدی ها!   اما دیگه تموم شد، سوت پا یان زده شد و  یک طناب دار قراره پا یا ن ب

 مگه نشنی دی که بابا همیشه م یگفت د نیا دار مکافاته ؟ 

 یا ش اید هم شنیدی،اما نه با گوشِ دل،شنیدی و نشنیده گرف تیش! 

،امرو ز در  این لحظه به چشم دیدی!    ی که د یرو ز نش نیده گرفنر ی  چت 

 * ** 
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و هراسون کلید  با صدای داد خودم  با وحشت از خواب پریده ا م 

 چراغ خواب رو زدم.   

 هم ه ی تن و بدنم خیس عرق بود و مثل بید می لر زیدم خدایاا آخه  این چه خوایر بود؟   

ا ز بس فکرم درگت  ما زیار و حکم اعدامش بود که حنر تو خواب هم دست بردارم نبود،خواب  دیدم طناب دار 

 ا ف ریاد بهشون التماس میکر د.  جلوشه و ما زیار بر ای  این که اعدامش نکند ب

دسنر به پیشویی خیس از عرقم  کش یدم،داغ بود،داغِ داغ تو تب میسوختم،  یهو بغضی که تو  این روز ها تلنبار کرده  

 بودم سر باز کرد و تنها صد ای  هق هقِ گ ریه ا م بود که سکوت اونجا  رو م یشکست!  

بکسیی "شده گاهی ز خودت ست  ش وی ؟ شده آهی 

 بغض کنی پت  شو ی ؟"   

  

 *  

ی و هر چی که دست و پا کرده بود با استفاده از وک یلی که گرفته بودم   تموم حساب ه ای بانکی ما زیار، خونه،ماشی 

م،اما میدونستم که  فروخته شد و به حسابم واریز شده بود چقدر دلم میخواست  ویلا مون که رهن بانک بود رو بگت 

 حتما تا حالا فروخته شده بود.   نمیشه،اون  ویلا 

 از ا ین مال رو  به کودکان یر سرپرست یا بد سرپرست واگذار کنم اما بعد تصمیمم عوض شد  
می خواستم بخسیی

 هاشون هنوز  بیکارند تصمیم گرفتم کارخونه ایی که بابا  
میدونستم  کارگره ایی که تو کارخونه ی بابا کار می کردند بعضی

 شیده بود رو دوباره  راه اندا زی کنم اما نمیدونستم بر ای  این کار سرم ایه ام کافی هست  یا نه! براش کل ی زحمت ک 

میخواستم با د ایی مشورت کنم،با کمک آرشاو یر  تونستم  ملاقات حضوری بگ یرم ،  دایی با  دیدنم دستاش 

 رو از هم باز کرد و با لبخند  اشاره کرد که به آغوشش برم. 
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د چقدر دلتنگ  این آغوش بودم  یر  تعلل به آغوشش پناه بردم حلقه ی دستاش رو محکم کرد و سرم رو به خودش فسری

 نفس ع میفر کشیدم و عطر ت نِش  رو بو ییدم.   

ناخودآگا ه اشکم سرا زیر شد،چقدر جدا بودنِ بالجبار از کسی که دوستش داری سخته کمی که تو آغوشش موندم د ایی 

ی فی ن بینیم  با شیطنت سرم رو از خودش جدا کرد و گفت:  با شن یدن ص  د ای فی 

  

 _بسه د یگه،با آب ب ینیت گند ز دی به لباسم.  

  

 اشکا م رو پاک کردم،مشنر به بازوش کوبیدم:  

  

 _یر احساس،از خدات هم باشه. 

  

 ب اید از خدام باشه که با آبِ مقدسِ بینی ت داری لباسم رو 
ی

 م یشوری. _آره راست م یکی

   

ی  چَب چَپ نگاش کردم که خندید و اشاره کرد  بشینم تصمی م هایی که گرفته بودم رو بهش گفتم که با تحسی 

 تائید کرد:  

  

ی کار درست حسایر واسه  _فکر خیلی خوبیه ا ینجوری اون کارگر ای بیچاره ای که نونشون آجر شده بود و هنوز نتونسیر

ی دوباره ب  ه کار گرفته میشند،اما چطور میخو ای پیداشون کن ی ؟  خودشون دست وپا کیی
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ی حقوقشون شکا یت کرده بودند آمار  _با وک یل بابا حرف زدم،چون ماه ها ی آخر همه ی کارگرا به خاطر نگرفیر

و   شون رو داره فقط نمی دونم سرمایه ای که تو دستمونه کافی هست  یا نه؟الان که اول کا ریم میخوا ییم نت   اکتی
ی

کمتر بکی

 ریم تا بعد ها که کارخونه جون گرفت.  

با لبخن دی که گوشه ی لبش بود یر حرف نگام  می کرد،وق یر دیدم حرفی نم ی زنه دستم رو جلو صورتش   

 تکون دادم:  

  

 ؟ 
ی

 _نظرت چیه،چرا چ یزی نمی گ

  

ه اش آروم گفت:    با همون نگاه خت 

  

 _تو گ اینقدر بزرگ شدی دختر ؟ 

  

 خ لبخند زدم و چ یزی نگفتم سر زبونم بود که بگم مشکلات آدم رو بزرگ تر تل

ی که از  پا دریی ای خودش خیلیه د ایی ،اما حرف نزدم میدونستم بر   تغن  ر میده همی 
ی

میکنه،دیدت رو به زندگ

نه به قدر کا فی دلش خونه چقدر دلم هو ای درد و دل داشت:   ی  خلاف لبخندی که مت 

  

،نمیدونم از این که ما ز یار داره تاوان میده خوشحال باشم یا...  _ا ین روز   می کنم  دایی
ی

 ا خیلی احساس خستکی

  

 _ی ا چی ؟  
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_نمیدونم... باورم نمیشه ما زیار اینقدر بد بوده باشه،هر شب خواب می بینم دارند به زور به طرف طناب دار   

م.  
َ
نش،همه اش تو فکر ترنم و بچِه ش  میتر

  

 دستم رو تو دستاش گرفت گفت:  

  

ی ن دورانه   یکی از بهتر
ی

 _اینا همه اش طنر عیه عزیز دلم... ما ز یا ر همبا زیه  بچگیاته دوران بچکی

نقش ما زیار هم تو  این دوران واسه تو خیلی پر رنگه،ترنم هم که بهت رین دوستت و به قول خودت خواهرت بوده  

 اسه ات سخته.  خب معلومه هضم ا ین اتفاقات  و 

 بعد از زدن  این حرفا دوباره آه کشید!  

 با ناراحنر نگاش کردم:  

  

 _چرا  اینقدر آه میکسیی ؟ 

  

 و نم اشک رو تو چشم هاش حس کردم،اما سر یع نگاهش رو ازم  
ی

چهره اش عمیقا پکر شده بود یه جور کلافه گ

ی دوخت:    گرفت و به زمی 

  

 _دای ی ؟  

  

 لب زد:    
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 کاش...کاش تو ا ین روزا کنارت بودم،راستش رو بخو ای د یگه خودمم خیلی خسته شدم.  _ 

  

 دلم بر ای مظلوم ی ت صداش سوخت،دوباره یاد حرف ای کاوه افتادم.  

 (از کجا معلوم از سه سال بیشتر نشه ؟)   

  

بدجور درگت  کرده بعضی وقت ها که بعضی وقتا خیلی دلت میخواد برگر دی به گذشته،گذشته ای که آینده ات رو  

،یا مانع یه کار اشتباه شی   نتیجه یه کار اشتباه رو خیلی بد پس می دی دوست داری برگر دی و اون اشتباه رو اصلاح کنی

 این بعضی وقتا حالِ الان من بود . 

و ترنم رو هیچ وقت باهم آشنا  کاش میشد برگردم و جوابم به خواستگاری ما ز یار منفی بود کاش میشد برگردم و ما زیار 

 نمی کردم.  

ه نمیدونم چجوری اما هرطوری بود مانع  میشدم و در      کاش نمیذاشتم که دایی پیشنهاد ما زیار رو قبول کنه و وام بگت 

آخر کاش م یشد برمی گشتم و هرگز نمیذاشتم بابا و مامان به اون سفر کذایی برند،سفری که به از دست دادنشون ختم 

 !   شد 

 ای کاش...  

 من بودم و  ای کاش هایی که تمومی نداشت و تا ابد  ای کاش بافر می موندند ... 

 * ** 

نجلا یه هفته  ای م یشد که برگشته و امشب هم شبِ تولدش بود از وقنر اومده بود ندیده بودمش، یعنی خودم 

 باشه و هنوز اونو نامزد خودش بدونه رو نداشتم.   نخواسته بودم ببینمش تحمل  ا ینکه رفتارش با آرشاو یر مثل قبل 

دوست نداشتم برم اما در کمال تعجب خودش  زنگ زد بود و با لحنی دوستانه دعوتمکرده بود جوری که انگار هیچ    

 اتفافی بینمون نیافتاده بود نجلا بود د یگه از رفتاراش نمیشد سر در آورد!   
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 چه میشد کرد ؟ اصلا دل و دماغ تولد رو نداشتم اما 

 داش ت  
ی

 روسری ساتن مش گ رنگم رو کج گره زدم،رژ سرخ و رنگ مشکی شال هارمون ی قشنکی

 شیشه ی عطرم رو برداشتم و کمی ازش رو مچ دستام و لابه لای موهام زدم.   

 گوشیم رو از رو تخت برداشتم و شماره ی آرشا ویر رو گرفتم ،قرار بود ب یاد دنبالم. 

  

 یزم.  _سلام ع ز 

 رو لب هام نشست. 
ی

 لبخند کم رنکی

  

 _سلام خویر ؟من  آماده ام گ م یا ی ؟  

   

 کمی مِن مِن کرد و گفت :    

  

دم  بیان دنبالت!   ی و نرگس هنوز نیومدن؟بهشون ستی  _ببخش آرام ش اید نتونم بیام دنبالت ب نیامی 

  

ی  ی س یدم. با ا ین که کنجکاو بودم چِراش  ر و بدونم  اما چت   نتی

 _باشه ع زیزم عینر نداره.   

  

  .  _راسنر نبینم  زیاد خوشگل کرده باشی
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جلوی  آینه ی قدی اتاق چرچی زدم و لبخندی از رض ایت رو لب هام نشست،به لباس ماکسی بلندم که ف یت 

 تنم بود نگاه کردم:  

 _ تولده انتظار ندا ری که با مانتو شلوار یا ت یپ رسمی بیام.  

 د و گفت:  خندی

  

 _فکر  ب دی هم ن یست. 

دم که صد ای زنگ  آیفون بلند شد.  ی  نشستم رو تخت هنوز داشتم حرف مت 

  

 _صدای زنگه،حتم ا نرگسه فعلا خداحافظ اونجا میبینمت.  

  

 بعد از خداحافظی به طرف  آیفون رفتم،خود حلال زاده اش بود.  

  

ی با تک بو فر اشاره کرد که    زوتر سوار ش م بنیامی 

ی  انگار مهمون ی الانه که تموم شه و از کیک یر بهره بمونند! در عقب رو باز کرد م سلام   اینام جوری عجله داشیر

ی ،چشمک ی زد و شیطون گفت:    دادم و نشستم هر دو جوابم رو دادن،نرگس آینه ی جلوش روداد پا یی 

  

 _آماده  ا ی ؟  
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 _آماده ی چ ی ؟  

 .  _گیس وگیس کسیی

  

 گیج نگاش کردم که خندید: 

  

_باید،آماده شی که اگه گیس و گیس کسیی شد، جویی داشته باشی که گیس ای نجلا رو بکسیی یا لااقل بتویی از خودت 

،فقط از الان گفته باشم رو من حساب نکنی من یه خانم متشخص رو  چه به دعواه ای شما...    دفاع ک یی

 بنیامی ن ادامه داد: با همون نیسیی که باز بود رو به 

 _میگ م چه عشفر بکنه آرشاو یر، دو نفر به خاطرش دعوان.  

ی هم پا به پاش خندید و تا یید کرد خدا ییش در و تخته خوب با هم جور بودند!     بنیامی 

  

 _نرگس جون ع زیزم آرشاو یر رو با بنیام ین یکی ندون!  

ی  اینجوری نیست.    _نخت  بنیامی 

 با ن یش باز تا یید نمیکر د جونم.  _اگه نبود که 

ی از تو  آینه چشم غره  ای بهم رفت و زود گفت:  _نه گل نرگسم انتخاب اول  ی براق شد بنیا می  نرگس تو صورت بن یامی 

نه.   ی ،هیچکس جز تو به چشمم نمیاد ،پیداست حسودی ش میشه داره  این حرفا رو مت   و آخر من ت ویی

، ابراز احساساتشون گل انداخته بود.  نرگس که معلوم بود ذوق مرگ ش ی ربون صدقه رفیر
ُ
وع کرد به ق  ده سری

 وقنر رسیدیم بن یام ین ماش ین رو  نگه داشت:  
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ی رو پارک  میکنم میام.   ،منم ماشی  ی  _شما پیاده شی 

 باشه ای گفتیم و پیاده شدیم صد ای موسیفر کر کننده تا ب یرون عمارت هم م یومد. 

  

نظرت رفتا ر نجلا عجیب نیست،نه به اون برخورد دفعه ی آخرش نه به الان که خوش و خرّم زنگ  _میگ م نرگس به 

 م یزنه تولدش دعوتم میکنه ؟ نرگس که معلوم بود بر خلاف من  ز یاد تعجب نکرده گفت:  

نیم.   ی  _نجلاست د یگه،فع لا بریم تو بعد ا با هم حرف مت 

  

خدمت کار مارو به طرف م یز ی راهنم ایی کرد،با چشم دنبال آرشاو یر گشتم،دیدمش ر تق ریب ا مهمویی شلوعیی بود   

دند،نمی دونم در باره ی چی اما صورت هر  ی وی م یزی روبه روی دکتر تابش(پدر نجلا) نشسته بود و باهم حرف مت 

 دوشون درهم بود.  

ی  ی گفت و خواست بلند شه که نجلا با لبخندی پر  با دیدن من انگشت اشاره اش رو به نشونه ی (یه لحظه) بلند کرد چت 

 بود س ری    ع دستش رو 
ی

مندگ شون نز دیک شد،هنوز من و نرگس رو ندیده بود پدر نجلا  که تو نگاهش سری ی از ناز به مت 

گذاشت رو دست آرشاو یر  نمیدونم  چی گفت بهش که آرشا ویر نگاه مرد دی بهم انداخت دسنر به موهاشکشید و  

 .   مستاصل نشست

 نجلا با لون دی صند لی کناره آرشاو یر رو عقب کشید و نشست و مشغول حرف زدن با آرشاو یر شد.  

 تو اون لباس زرش گ که سنگ ای زرشک ی و   

 نقره  ای روش کار شده بود،خیلی  زیبا و فریبنده شده بود. 

ریخته بود، ا ز نزدیک یش به آرشاو یر آرایش غل یظ اما  زیبا، یه دسته از موهاش که فر ریز بود کج رو صورتش 

ده شد،خون خونم رو میخورد!    قلبم فسری
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ی نجلا و آرشا ویر در چرخش بود خدا یا  این با زی تاک ی باید ادامه داشته باشه؟پس چرا   نگاه سرکشم همچنان بی 

 آرشاو یر با نجلا حرف نمی زنه ؟  

 رو دوست داره ؟  چرا حق یق ت رو بهش نمیگه؟چرا نمیگه که یه نفر د یگه

نجلا حرف م یزد و آرشا ویر که معلوم بود توجهی به حرفاش نداره فقط سر تکون میداد خدمت کار سینی ل یوان ای  

ی و پرسید:    رنگارنگ نوش یدیی رو،گذاشت رو مت 

ی لازم ندارین ؟   ی  _ چت 

  

ی برداشت.   ی (نه ممنون)ل یوان آب پرتقال رو از رو مت 
 نرگس با گفیر

 بابا حرص نخور آب م یوه بخور.  _ 

  

 _جای من بودی م ی تونسنر خونسرد باشی نرگس؟...نجلا دعوتم کرده که  این کاراش رو ببینم؟ 

 لیوانش رو گذاشت رو م یز،دستم رو گرفت و ج دی گفت:  

ه اما باور کن اویی که آرشاو یر دو  ست داره فقط ت ویی بابا _آرام نم یگم آسونه،میتونم درک کنم که الان تو دلت چه ختر

نه کمکش به نجلا فقط دوستانه است،از سر حس دلسو زی ه درمانش خوب   ی تابلوئه که عاشقته نگاهش اینو داد مت 

فته،آرشا و یرکم کم بهش می فهمونه ...    پیسری

 در حالی که نگاهم هنوز رو نجلا بود تلخ گفتم:  

؟اون موقع  د  یگه حتم ا بره باهاش ازدواج کنه آره ؟ _اوم دیم و نجلا خوب نشد اون وقت  چی

 م 
ی

ه الانم پاشو بریم بهش تتر یک بکی  _همچ ین اتفافر قرار نیست بیافته،نج لا نسبت به سابق خ یلی بهتر

 .قبل از اینکه بلند  شیم.  
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 د.  نجلا که چشمش به من و نرگس افتاد،با لبخند چ یزی به آرشا ویر گفت و سر ی ع بلند شد و به طرفمون اوم 

  

با همون لبخن دی که رو لب داشت نرگس که کمی جلوتر از من و ایساده بود رو در آغوش گرفت و خیلی گرم باهم 

 احوال پرش کردند. 

نرگس اگرچه جلو ی من  ز یاد نشون نم ی داد اما پیدا بود که از اومدن نجلا خوشحاله هر چی  باشه مثلا با هم دوست  

ون با لبخن دی مصلحنر سلام دادم و دستم رو به طرفش گرفتم.  بودند،از آغوش نرگس که اوم  د بت 

اما قبل از  اینکه به خودم بیام دستم رو کشید و مثل نرگس من رو هم در آغوش گرفت!  _سلام آرام جون،چقدر دلم  

 واستون تنگ شده  بود! 

ی ن تناقضِ رفتارش عجیب نبود؟نکنه   چشمام شده بود اندازه نعلبکی به معن ای واقعی هنگ کرده بودم،خدا ییش ا 

 اینا همه اش تظاهره ؟ نرگس با  دیدن صورت هاج و واجم خنده اش گرفته بود.  

ی م آیا میتونم تشخ یص بدم که رفتارش ظاهریه یا نه،اما از ا   و ن اومدم،تو صورتش دقیق شدم که ببی  ا ز آغوش نجلا بت 

ی رو خوند و لی ی   اگه واقعا تظاهر باشه الحق که با زیگ ر خویر ه!  ین صورت شاد و گلگون نمیشد چت 

 !  _چه خوشگل ش دی آرام،کلا  شدی ستاره ی مجلس و م یدرخسیی

  

 جااان؟ این الان بامن بود ؟   

سم تو واقعا نج لای ی ؟نکنه خواهر دوقل وش  یا همزا دی ،چی زی هست ی ؟    سر زبونم بود که بتی

 نم ؟ یا من توهم زدم تو رو نجلا میبی

نرگس اینبار با دیدن دهن بازم بلند خندید،به خودم اومدم چشم غره  ای به نرگس رفتم و زورگ لبخند زدم و در جواب  

 بهش گفتم: 

 _لطف داری ع زیزم.. 
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 با خنده ی کوتاهی گفت:  

ی ؟  _تعارف نبود واقعا، جدی م یگم خوشگل و لوند که هسنر با کمی آرا یش هم ک لی تغیت  میکنی و کلی   دل م یتر

 اینبار  دیگه نتونستم تعجبم رو پنهون کنم: 

 _ با منی ؟  

 پَ با عمم بودم...  
َ
 _پَ ن

 چشمکی زد و ادامه داد:  

  .  _یه نگاه به دور و برت بنداز...چشم خیلیا رو گرفنر

 رو به آرشا ویر که تازه به جَمعمون ملحق شده بود پرسید :  

 _مگه نه آرشا ویر ؟ 

 آرشاو یر بعد از سلام و احوال پرش کوتاهی با من و نرگس رو به نجلا سری به معنای(چ ی) تکون داد.  

_آرام رو میگم از بس جذاب و خوشگله،یه نگاه به دور و برش بندازه میبینه که چشم خیلیا رو گرفته،نمونه اش 

 پارسا پسر همکار بابام... 

ی اشاره کرد،نگا ی هم کشیده شد  سمت م یز که پسر جوویی روش نشسته بود پسره تا  دید نامحصوص با چشم به مت 

 نگاش  میکنم س ری    ع یه لبخند  

مکش مرگ ما تح ویلم داد که از چشم آرشاو یر دور نموند نگاهم افتاد به دستاش که هر دوتاش رو محکم مشت کرده  

لشون م یکرد رو صورت ش یش تیغه ی پسره بود جو ری که رگاش برجسته شده بودند،مُشت ای ی که انگار داشت کنتر 

 فرود نیان، یه لبخند  شیطایی رو لبام نشست والا همه اش که من نباید حرص بخورم...  

ی طور داشت ادامه میداد:    نجلا همی 
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ه و عجیب غ ریبش شدم نگاهش رو دنبال کردم ببینم یه ساعته به چی اینقدر ذل زده؟ که   _سر م یز متوجه نگاه خت 

 دم بله چشمش آرام رو گرفته. فهمی

ی م یاره.  ی دی خونش در نم یومد،چنان اخم کرده بود که گفتم الان م یر ه فک پسره رو  پا یی   آرشاو یر رو کارد مت 

 _ولی خدا ییش آرام چه جذبه ای داری که پسرا به راحنر جرئت نمیکنند نز دیکت شند.  

 نه زود گفت:  و به دنبال حرفش خندید، نرگس که  د ید جو سنگی 

ی کجا موند؟    _من برم ببینم بنیا می 

و رفت،نگاه آرشا ویر که مستقیم به چشمام بود به سمت لبای سرخم کشیده شد و اخماش غلیظ تر شد یهو نگاهش رو 

 ازم گرفت و با همون اخم غلیظی  که رو  پیشونیش نقش بسته بود به در خروچر اشاره کرد و گفت:  

 ؟ میخوام باهات حرف بزنم.  _میشه بریم ب یرون 

  

 س ری    ع چشم دوختم به نجلا که ببینم  

 عکس العملش  چ یه؟ از نج لایی که من میشناختم الان با ید اینجا رو،رو سرمون خراب میکرد.  

 ا ما در کمال تعجب گفت:  

 _کجا ع زیزم؟نیم ساعت د یگه گ ک رو  میارند،بعدا هم می تونید حرف بزنید!  

  

 آرشاو یر خیلی سرد گفت:   

 _طول نمیکشه.  

ی اشاره کردم.    و اشاره کرد بریم،رو به نجلا به کادو ه ای رو مت 

 _ هدیه ه ای من و نرگس امیدوارم خوشت بیاد. 
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 _چرا زحمت کسیی دی هم ین که خودت اومده بودی خیلیه  نیا زی به هدیه نبود،با  این حال مرش.  

ون کنجکاو بودم ببینم چکارم داره.  آرشاو یر د یگه صتر نکرد ی (خواهش میکنم) رفتم بت   و رفت ب یرون،با گفیر

ت و پ  با ژسنر خواستنی به درخنر تکیه داده بود و منتظرم بود چه تینی هم زده بود دختر کشش...کت قهوه  ای استی

ای سفید داشت خیلی شیک  یراه ن سفید و شلوار مش گ،کراوتش هم قهوه ای بود و یه شال قهوه  ای که رگه ه

انداخته بود دور گردنش،تیپش هم مثل خودش عا لی بود به طرفش رفتم... از دستش دلخور بودم فکر کردم نجلا که  

 بیاد دیگه  این قضی ه تمومه،اما گو یا هنوز ادامه داشت...  

 روی یکی از تنه ه ای درخت که به ج ای صندلی اونجا گذاشته بودند نشست. 

ه لب  منم ر و  ی تنه ها روبه روش نشست م نگاه خمارش م یخ لب هام بود،بدون اینکه نگاهش رو ب گت  ی یکی از ه می 

 زد:   

  

 _تو چرا به حرفم گوش نمی دی دختر ؟  

  

 با خودم گفتم الانه که بخواد به آرا یشم  گت  بده.  

حساس یت ت  زیادیه،اصلا  _کدوم حرفت؟حتما میخو ای به آر ایش م گت  ب دی؟ فکر نمیکنی  این  

 خودت چرا ای ن همه ت یپ زد ی ؟  

  دید توپم حسایر پره دس یر به موهاش کشید و گفت:  
ون تا بهم گت  بده،اما وقنر  تابلو بود منو کشید ه بت 

 _گ گفته میخوام به آرایشت گت  بدم ؟ 

 _پس چ ی؟حتما صدام ز دی که گل بگ یم و گل بشن ویم.  

 رو لب هاش نشست:  لبخند مح وی 
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 _آره کجاش بده ؟ 

 _از نظر من که بد ن یست اما نجلا یه وقت ناراحت نشه.  

 مهربون گفت:  

نیم باشه ؟  ی  _درباره ی نجلا بعدا باهم حرف مت 

 _حتما حرف م یزنیم. 

 _حسود من.  

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:  

سه میشه حسو دی اون وقت به شما  ت.    _آره د یگه ،به ما که مت   که رسید م یشه غت 

با خنده خودش رو کمی به طرفم کشید،میخ  صورتش بودم و نمیدونستم دق یقا میخواد چکار کنه چقدر من عاشق 

 پوست گند می و تهِ ر یش مردونه اش بودم بوی عطر تلخ و دیوونه کننده اش رو به مشام کشیدم. 

رو که رو صورتم افتاده بود رو آروم  ز یر روس ریم داد و  دستش رو به طرف صورتم آورد دسته  ای از موه ای لختم 

 روس ریم رو کمی جلوتر کش ید. 

،ای ن چه لباسیه که پوشی دی ؟   _دختر خوب مگه بهت نگفتم یه جوری تیپ بزن که  ز یادی تو چشم نباشی

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  

 _مگه چشه ؟ 

،حتما ب اید... _خب یه کم تنگه،رژ رنِگِ دیگه  ای   نداشنر بزیی

 با اینکه از  این همه توجه و حساس یتش بدم هم ن میوم د بلند شدم و گفتم:  

 _یر خیال آرشا ویر حساس نشو. 
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بلند شد و فاصله اش رو باهام در حد چند ساننر متر رسوند،رسم ا میخواست دیوونه ام کنه با لحن خاض آروم  زمزمه 

 کرد:  

 ش که دیوانه وار دوستش  داره حساس میشه آرام جانم.  _آدم نسبت به ک 

حرارت نفس های  رو حنر از ر وی روسری هم  حس میکردم   دیگه حالم رو نمی فهمیدم،م یل شد ی دی داشتم که  

ی یش رو نزد یک تر کرد و عمیق نفس کش   ی فاصله کم رو پر کنم،دلم حل شدن ت وی آغوشش رو میخواست بی  همی 

 ید.  

 طرت رو دوست دارم آرومم م یکنه. _ب وی ع

نگاهش دوباره سمت لب ای سرخم کش یده شد انگار حال اونم دسِتِ کمی از من نداشت یهو به خودش اومد و فاصله 

 گرفت،دس یر به پیشونیش که عرق روش نشسته بود کشید،خندید و گفت:  

 _بریم تا کار دست جفتمون ندادم.  

ی ه ای  این و گفت و اشاره کرد که جلوت ام گذاشیر ر برم،چقدر این رفتاراش رو دوست داشتم همی ن محبت ها و احتر

 به ظاهر  کوچیک که بر ای من قد یه دنیا می ار زید.   

  که چرا با نجلا حرف نمی زیی ؟ 
ی

 _آرشا ویر بعد از مهمویی حتما باید بهم بکی

 لا بریم داخل.  _حرف م یزنم ع زیزم اما به موقعه اش...حالا دل یلش رو م یگم فع

 خواستم راه بیافتم که گفت:   

 _راسنر اون رژتم   یه کم کمرنگ تر کن  زیادی تو چشمه.  

 با شیطنت گفتم:  

 _و اگه نکنم. 

 _اون وقت خودم م یکنم.  



   تا زیانه بارا ن

  

 497 
  

 _چه جور ی ؟  

 _ ای کلک دلت میخواد نشونت بدم ؟ 

 تازه منظورش رو گرفتم و تا بنا گوش سرخ شد م 

که یه قدم رفتم عقب،اما دوباره اومد جلوترن یرویی منو سر جام م یخکوب کرد و قدرت تکون خوردن  اومد نز دیکم  

 رو ازم سلب میکرد، قلبم میخواست بیاد تو دهنم صورتش روآورد جلو تر، نکنه واقعا...  

 نمیدونم تو صورتم چی دید که یهو خن دید:  

 _خیلی منحرفی آرام. 

 به نر می روی لب هام ک شید. و پشت بند حرفش دستمالی رو 

خودمم از فکری که تو  سرم بود خنده ام گرفته بود،هجوم خون تو صورتم رو حس میکردم دستمال رو که عقب 

 کشید:  

 _ا ین شد،حالا ب ریم.  

ه.    با لذت نگام کرد، معلوم بود از خجالت  کشیدنم لذت میتر

 دستم رو کشید که بریم ،و در همون حال گفت:  

 الت نکش بلاخره که به وقتش می بوسمت.   _خج

 با حرص نگاش کردم: 

  .  _آرشااااوییت 

 _جووونم،چکار کنم آخه خجالت کشیدنت رو هم دوست دارم. 

 _کوفت،حالا منم به وقتش دارم برات.  

 ا ز تو  آینه کوچیکی که همراهم بود نگا هی به لب هام انداختم،رژم رو فقط کم ی کمرنگ تر کرده بود.  
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با شوچی و خنده رفتیم داخل،همون لحظه نگاهِ نجلا معطوف ما شد و رفته رفته لبخندی که رو لبش بود پاک شد،حس 

 کردم نگاهش رنگ غم گرفت  یا ش اید هم حسرت!  

اما بر خلاف دفعه های قبل واکنسیی نشون نداد یه مرد که اسمش رو نمیدونستم آرشاو یر رو صدا زد آرشاو یر 

 مجبور شد ازم جدا شه.  هم 

فت.  ی هم داشت به طرف آرشاو یر مت  ی که نرگس نشسته بود رفتم و کنارش نشستم بنیامی  ی  به طرف مت 

 با خنده سلقمه ای به پهلوم زد وگفت: 

ون چکار میکن ین،رژت چرا کمرنگ شده نکنه ...    _کلک یه ساعته اون بت 

لپ ازش خوردم و بیخیال گفتم: یکی از نوشیدیی های روی می ز رو  
ُ
 برداشتم یه ق

ی سوال میکنم ؟   _به تو چه عز یزم،مگه من از خلوت تو و بنیامی 

  .
ی

ی هست که این جوری م یکی  _اووووو...پس حتما یه ختر

 خواستم جوابش رو بدم اما با دیدن کاوه که داشت با دکتر تابش سلام و احوال پرش میکرد با تعجب گفتم: 

 ینجا چکار م یکنه ؟  _ا ین  ا

 نرگس  هم  انگار تعجب کرده بود: 

 _نمیدونم والا،یر دعوت که پا نمیشه  بیاد حتما دعوتش کردند. 

 این چرا همه جا هست آخه؟بادیدن من سری به نشونه ی سلام تکون داد اما من یر توجه  نگاهم رو ازش گرفتم.   

که دیدم بله!یه جو ری عجینر ذل بود بهم .یهو پا شد  و اومد    سنگینی نگاهش رو حس میکردم  زیر چشمی نگاش کردم

ه نشست.    ج ای نرگس که معلوم نبود کجا رفته و یه دقیق ه آروم نمیگت 

 زود گفتم: 

 _چرا اوم دی اینجا لطف ا بلند شو برو دوست ندارم کسی منو با تو ببینه.  
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 یر توجه دستاش رو درهم قفل کرد و گفت:  

  

 سلام ع زیزم...به پیشنهادم فکر کر دی ؟  _علیک 

  

ی رو به آرشاو یر بگم  پاشه بیاد   این همه مدت گذشته،اما  این هنوز بیخیال نشده، شیطونه میگه پاشم برم همه چت 

 حالش رو بگ یره ولی با شناخنر که من ازش داشتم اگه میگفتم کاوه رو ب ای د با کاردک از رو  زم ین جمع میکردند.   

ی  تش قلمبه م یشه و خدا بدونه واکنشش چیه.  همی    الانم میدونستم اگه کاوه رو کنارم ببینه  دوباره  اون رگ غت 

ی نشسته بود و با حالنر که انگار  ی با ا ین فکر نگاهم سر یع کشیده شد سمت آرشاو یر حواسش بهم نبود سر مت 

د،   ی  دوستانه بود داشت با نجلا حرف  مت 

 او یر  ونجلا بود و سوال کاوه رو یر جواب گذاشته بودم.   نگاهم همچنان رو آرش

 کاوه انگار فهمیده بود که رد نگاهم رو گرفته بود پوزخندی زد و گفت:  

ی ی؟ حالا که نجلا اومده اصلا تورو نمیبینه.   _مییر

که آرشاو یر اگه چ   می دونستم با حرفاش میخواست تح ر یکم کنه پیشنهادش رو قبول کنم،سعی کردم خودم رو قانع کنم

 یزی به نجلا نمیگه حتما دل ی ل موجهی داره اما ن میدونم موفق شدم  یا نه،س عی کردم خونسرد باشم.  

ی رو به آرشاو یر بگم   _کاوه جواب من همویی بود که گفتم ،پس خواهشا دست از س رم بردار مجبورم نکن همه چت 

  .  اون وقت  دیگه تضمینی ن یس ت  که سالم بمویی

 با همون پوزخند که رو لب داشت گفت: 

 تو  این 
ی

ی نیست؟اونا چهار سال با هم بودن یعنی م ی گ ی ی آرشا ویر و نجلا چت  _خیلی ساده  ای آرام واقعا فکر میکنی  بی 

چهار سال آرشاو یر هیچ حسی به نجلا پیدا نکرده ؟اونم نجلایی که دائم س عی داره  خودش رو عاشق سینه چاکش  

ده شد.   نشون بده  ؟ ا ز تصور  این که حرفاش درست  باشه قلبم فسری
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نه... این حق یقت نداره آرشاو یر و احساسش فقط و فقط متعلق به منه،نه هیچکس دیگه  ای،دوست 

 داشتنش،عشقش، فقط و فقط سهم منه.  

که تمومی نداره...بسه دوباره ن گاهم روانه اش شد،هنوز داشت با نجلا حرف می زد،لعننر آخه  این چه حرف زدنیه  

ی کاوه اومده نشسته کنارم نمیخوای واکنش نشون بد ی؟نم یخو ای حساس ش  دیگه چرا منو نمی بینی ،نگام کن ببی 

 ی ؟  

د،نمیدونم چی می گفت که حس میکرد م آرشا ویر کلافه است کاوه داشت حرف م  ی حالا د یگه نجلا بود که حرف مت 

 حرفاش توجهی نداشتم.  یزد اما به ه یچ کدوم از 

 ؟ جون هرگ  
ی

ی رو بهش نم ی گ آرشاو یر چرا آخه همه چت 

 دوست داری بگو و خلاصمون ک ن 

 همون لحظه نگام کر د و خواست به صورتم لبخند بزنه که با دیدن کاوه اخماش درهم شد.  

.  زود بلند شدم و از کاوه  بلند شد و خواست به طرفمون ب یاد که همون موقع ک یک رو آوردند و نجلا صداش زد 

ی جلو دارش نیست یر توجه به صدا    میشه هیچ چت 
یر سیدم،میدونستم وقنر غت 

فاصله گرفتم ح قیقتش از واکنشش میتر

 زدنای نجلا به طرف کاوه رف ت.  

ی و با فکی منقبض شده نمیدونم چی به کاوه گفت که همون لحظه بلند شد   دست مشت شده اش رو گذاشت رو  مت 

  د یگه هر دو روبه ر وی هم ا یستاده بودند،چنان مت  غضب کاوه رو نگاه میکرد که من جاش ترسیدم.  حالا 

ی د   انگشت اشاره اش رو با تحکم کوبید بهش و با همون اخم ه ای درهمش داشت باهاش حرف مت 

ل زده بود به آرشاو یر. 
ُ
ی نمی گفت و با اخم پرو پرو ذ ی  کاوه چت 

هادش ختر نداره و  اینجوری واکنش نشون میده حالا اگه از پیشنهاد ازدواجش ختر دار شه چکار خدایا ا ین از پیشن

 میکنه؟بدو ن شک خونش حلاله!  

ی نیست پس چیه ؟   بیا تح وی ل بگت  ...اگه این اسمش دوست داشیر
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ت خرک ت رو دوست دارم آرشاو یر،حنر ا ین غت  ی  یت رو.    نمیدونم چرا ذوق عجینر نشست تو دلم،همه چت 

ی آدم رفتار کنه   لبخند مح وی رو لبام جا گرفت رسم ا د یوونه شده بودم،نرگس  که فکر کنم کلا مشکل داشت عی 

 نیشگویی از پهلوم گرفت: 

 _درد تو جونت نرگس،تو نمیخو ای آدم شی ؟  

،دوم  ا فرشته ها که آدم نمیشن،سوم  ا...    _اولا  که ح یو ون خودیر

 خاروند:  سرش رو 

  .  _چی بود سومیش ؟یادم رفت...اهان سوم ا چیه یه ساعته رفنر تو فکر و مثل  دیوونه ها لبخند م یزیی

  

 _گ من ؟ 

 _پس نه عمم.  

  

 دور می ز جمع شده بو دیم.  
ی

 شمع ها ی ر وی ک یک رو که روشن کردند همکی

دند، و بلند  ی  بلند با آهنگ میخوندند.  اهنگ شاد تولد داشت پخش میشد  همه دست مت 

همه منتظر بودند که شمعا رو فوت کنه اما نجلا تعلل میکرد به آرشا ویر نگاه کرد معلوم بود منتظره که بره کنارش اما  

ی نیس با نا ا میدی نگاهش رو گرفت لبخند تصنعی زد و یر توجه به یکی  از دوستاش که ازش میخواست   وقنر دی د ختر

 فوت کرد.  آرزو کنه  شعما رو 

ی شده بود رو برداشت و کیک رو برید.     صد ای دست و ج یغ بلند شد،چاق ویی که با ربان زرشکی ت ز یی 

انگار کلا تم تولد زرشکی و سفید بود از بادکنا بگ یر تا بعضی از دوستاش  که مثل خودش زرشکی پوشیده بودند با کفش  

 ای پاشنه بلند سفید. 
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  که بریده بود رو تو ظرفی گذاشت و به طرف آرشاو یر برد.   نجلا تیکه  ای از گ گ

 یعنی میخواست اول از همه به آرشا و یر تعارف کنه ؟ 

تعارف چیه بابا؟ بر خلاف تصورم با دست ک یک رو برداشت و به طرف دهان آرشا ویر بر د خدایا خودت بهم صتر 

 بده که نرم همی ن کیکو رو صورت ش پیاده نکنم!  

  

ی کیک آر  شاو یر با اخم ایی که به خاطر  کاوه درهم بود و چشم ایی که حالا  تعجب رو میشد ازش خوند نگاهش بی 

 و صورت نجلا چرخید.  

 همه نگاه ها سمت آرشاو یر و نجلا بود،خدایا من رو از زم ین محو کن تا  این صحنه هارو نبینم!  

ن تو ای ن مورد صتر ندارم کار دست خودم م یدم،یه وقت آخه قربونت برم صتر منو  اینجوری آزم ا یش نکن،م

 نشم قاتل نجلا!   

آرشاو یر وقنر  دید همه نگاش میکنند اخماش رو از هم باز کرد و سعی کرد لبخند بزنه اما چندان هم موفق نبود نیم  

 ک یک رو از دست نجلا نگاهی بهم انداخت و بدون  ای ن که دهانش رو باز کنه دستش رو بلند کرد و با تشکر کوتاهی

 گرفت.  

اض کنه اما چی زی نگفت.     همه با تعجب نگاش کردند، با خودم گفتم الانه که نجلا اعتر

 موقع باز کردن هدی ه ها بود،خیلی کنجکاو بودم بدونم آرشا ویر چی خریده براش. 

ی  بود که خیلی  خوشش اومد و تشکر کرد:    هدیه ی خودم یه دستبند زنجت 

اف کنم که خیلی خوش سلیقه ای.  _خیلی   ممنون عز یزم با ید اعتر

 _مرش  قابلت رو نداره.   

 هدیه آرشاو یر رو گذاشته بود که آخر از همه باز کنه  
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 دل تو دلم نبود بدونم چی خریده،خداکنه که عطر باشه،شنیده ام م یگن جدای ی میاره!  

 ده بودم!   اونقدر حالم گند بود که دست به دامان خرافات ش

جعبه کادو پیچ شده رو مثل یه شی   ق یمنر از رو می ز برداشت،ربان قرمزی که دورش بسته رو باز کرد،یه جعبه ی 

مخملی قرمز رنگ بود در جعبه رو باز کرد که تو اونم یه جعبه ی کوچی ک تر بود درش رو باز کرد و پلاکی رو همراه زنخر 

 رش با ذوق در آورد.   

 دقیق شدم،و در آیی اتش گرفتم ،شکل دو تا قلبِ کوچ یک  تو در تو بود. روی پلاک 

 قلب؟؟اونم دوتا قلب به هم چسبیده! !  

 رشاو یر چرا ای ن کارو کر د ی ؟  

  

ی که میخواستم  این   ی سنگینی نگاهش رو حس میکردم اما اونقدر دلم پر بود که حنر نمی خواستم نگاش کن م تنها چت 

 خون ه.  بود که زودتر برم

سیدم همونجا بزنم  زیر گریه!    دلم شکسته بود و میتر

 نجلا هم انگار تعجب کرده بود و چشم از پلاک نمیگرفت.  

  

 یکی از دوستاش پلاک رو از دستش گرفت و به طرف آرشا ویر نگه داشت:  

 _آرشا ویر خان یر زحت، زحمت بستنش رو هم بکشید.  

دستش گرفت و ناچار به طرف نجلا رفت اما نجلا پلاک رو از دستش گرفت و با لبخند  آرشاو یر با کمی تعلل پلاک رو از 

 گفت:  

 _ مرش از هدیه ات اما نیا زی نیست خودم م یبندم.  
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آرشاو یر هم از خدا خواسته پلاک رو به دستش داد و همون لحظه نگاهش رو به سمت من چرخوند با دلخوری نگاهم 

 ه طرف م یزی رفتیم و نشستیم.   رو ازش گرفتم ،با نرگس ب

 _گ می ریم نرگس ؟ 

 نرگس دستش رو گذاشت رو دستم:  

 _آرام میدونم ناراح یر اما باور کن اون جوری که تو فکر م یکنی نیست.  

ش گ می ریم ؟   ی بتی  _میشه از بنیامی 

 _با ما می ا ی ؟   

 _اگه ناراحنر تاک ش میگ یرم. 

 ،منظورم  اینک ه نمیخو ای با آرشا وی ر بری،شاید بخواد درباره نجلا باهات حرف بزنه. _نه دیوونه ا ین چه حرفیه

ی هم که باشه نمیتونه اون پلاک رو توجیه کنه.   ی  _نرگس هر چت 

 بلند شدم: 

ی کنه.    _من با تاکسی مت  م ،فردا کلی کار سرم  ریخته، نمیتونم صتر کنم تا نصف شب که آقا تازه خیال رفیر

ی رو صدا  _زده به سرت ساعت  یازد ه شبه،ای ن وقت شب تنه ایی م یخو ای کجا بر ی؟صب ر کن الان بنیامی 

نم خداحافظی میک نیم می ریم.  ی  مت 

سید م  این وقت شب تنها برم خونه روصندلی منتظر نشستم.    راست م یگفت خودمم م یتر

قط سر تکون  میداد پیدا بود یر حوصله آرشاو یر در جواب حرف ای چند نفری که دورش رو گرفته بودند  ف

 است،نگاهم رو ازش گرفتم همون لحظه کاوه دوباره اومد و سر ج ای نرگس نشست.  

 _کاوه خواهشا برو جواب من... 
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_الان هیج جوایر نده آرام،چهار شنبه که میشه سه روز بعد جواب قطعیت رو بهم بگو فقط تو این سه روز سعی کن  

،به   دا ییت که معلوم نیست چند سال دیگه آزاد میشه،تا چند سال د یگه ب اید آب خنک بخوره ؟  خوب فکر کنی

 اگه جوابت مثبت باشه،بعد از عقد به کمک بابام کاری میکنم که تو کمت رین مدت دا ییت آزاد شه . 

  

نداشت،خیلی از کار ای سختو با یه پدرش رو میشناختم یکی از حاچر ای دم کلفت بازار بود که حرفش هیچ جا ردخور 

ّ ر مرسه ساز و نم یدونم هزار لقب  دیگه که همه  تماس حل میکرد،ا ز اونا که اسمش همه جا خوب در رفته بود،چی

ِ  حاج آقا.  
ی  جا،جار زده میشد سال به سال م یرفت حج وتو هر محفلی حرف از تحسی 

دست  گت  فق یر فقرا و پناه  یتیما باشه،مدرسه بسازه،خرج دوا   یکی مثل آرشاو یر که تا در توان داشت سعی میکرد  

و درمان بچه ه ای سرطایی رو بر عهده بگ یره و خرچر چندین خانواده ی  یر سرپرست رو بده،اما  اونقدر یر سر و 

یشد و   صدا  که هیج جا ختر از تحسینش نبود و ی گ هم مثل پدر کاو ه یه کار چی ر میکرد و صد جا جار زده م

 هزار جا هم زبان زد عام و خاص بود.  

 این اسمش  ریا نیست پس چیه ؟ 

و حامله م یکنه،یک ی دیگه رو میخواد از عشقش جدا کنه و بهش پ یشنهاد  اینم از شاخ شمشاد همون پدر، یه دختر

 ازداوج میده.  

 طور که خودت میخو ا ی باشه یر خیالت م یش
ی  باشه همی 

م نمیتونم که زورت کنم اما _ولی اگه جوابت منفی

 خوب فکر کن.  

بعد از زدن  این حرف بلند شد و رفت، ازخدمتکاری که از اونجا رد میشد خواستم کیف ومانتوم رو بیاره،که چشمی  

 گفت و  دور شد  

 خواستم بلند شم که همون لحظه نجلا اومد و روبه روم نشست.   

 ادم که تو رستوران باهام دعوا کرده بود.  حالت نگاهش چقدر عجیب شده بود  یاد رو زی افت

 نکنه الانم اومده واسه دعوا ؟  
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ی  نگم ب اید روشنش میکردم.   ی  طلب کارانه نگاش کردم،ا ین دفعه  قرار نبود ساکت بشینم و چت 

 _جوابت به کاوه چ یه ؟ 

 ا ز سوال یه ویی و غ یر منتظره اش متعجب نگاش کردم، این از کجا میدونست ؟ 

 م جواب ؟ _کدو 

نه حالا خواسته یا  ی ،اما د یدم کاوه داره باهات حرف مت 
_ نرگس گفت میخوا یید بری د اومدم بهت بگم که  بمویی

 ناخواسته حرفاش رو شنیدم... 

 _خب ؟ 

 _جوابت چیه ؟ 

 با خودم گفتم الان از خداشه که جوابم به کاوه مثبت باشه تا دیگه بابت من نگرایی نداشته باشه.   

 با ا ین فکر عصنر گفتم: 

 _جواب من منفیه، میدویی چرا ؟چون یه نفر د یگه رو دوست دارم میدویی اون یه نفر کیه؟  

ی رو بهش بگم،با خودم گفتم الانه که سرم آوار شه،اما ساکت و یر حرف با  زده بودم به سم آخر و میخواستم همه چت 

خواستم بلند شم که همون لحظه دستم رو گرفت  اخم کرده بود و همون نگاه عجیب ذل زده بود بهم خدایا این چشه ؟ 

 با لحن تند ی گفت:  

_امت  به خاطر خانواده ی تو افتاده زندان،نمیخو ای کاری واسش انجام بد ی؟یعنی ارزش این و نداره که به خاطرش از 

ون ؟    ؟نمیخوای از اون خراب شده بیاد  بت   خودگذشتگ ی کنی

کر کردم که نکنه با کاوه هم دست باشن ،اما اگه واقعا با کاوه هم دست بود م یومد ا ین جوری یه لحظه به ا ین ف

 تابلو میکرد ؟ 

 والا از ا ین نج لایی که من میشناختم ه یخی بعید نبود 



   تا زیانه بارا ن

  

 507 
  

 ذل زدم به چشماش،عمق ناراحنر رو م یشد از تو چشماش  خوند.  

من اما چرا ب اید نگران دایی ام یر باشه ؟ _دایی 

چه دخ لی به تو داره ؟ ا ز سوالم شکه شد و یه مِن  

 مِن افتاد.  

 _خب...خب هرچی باشه یه زمایی باهم دوست بو دیم... 

 لحنش رنگ و ب وی گلایه گرفته بود: 

 _یر معرفنر کرد و ازمون جدا شد،بدون این که به پشت سرش یه نگاه بندازه .  

معرفت نیست،پ ا رو دلش گذاشت و رفت تا نبینه کسی که عاشقشه ،ادعا  زبون نگه داشتم تا نگم دایی ام یر من  یر 

 ی عاشفر واسه رفیق ش داره.  

رفت تا ب یش تر عذاب نکشه حالا که خودم عاشق بودم م یتونستم درک کنم عذا یر که دایی متحمل شده بود ،چقدر 

 و هم  میکشید.  دلم براش می سوخت اون درد براش کم نبود که حالا ب اید جور زندان ر 

 _یعنی  این نگران ی ت به خاطر یه دوست ی ساده است.  

 با صدای گرفته  ای آروم لب زد:   

 _دوسنر ساده ؟ 

ی فراتر از یه دوستیه ساده بوده ؟ به خودش اومد و س  ی _چت 

 ری    ع نگاهش رو ازم گرفت:   

س ی ؟   _خب معلومه نه، ا ین چه سوالیه که م یتی

  

 مانتو و  کیفم رو به دستم داد،نرگس و بنیام ین اومدند و بعد از خداحافظی با نجلا  اشاره کردند که بریم.   خدمت کار 
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ون دستم رو گرفت و آروم و ملتمس گفت:    نجلا تا دم در بدرقه مون کرد،قبل از اینکه پام رو از در بذارم بت 

 دش فکر کن، این حق امت  نیست که الان...  _نمیدونم چه فکر ی راجب من میکنی اما خواهش ا به پیشنها

 _باور نم یکنم که  این ا همه به خاطر یه دوسنر ساده باشه...  

ون.    ی نگفت انگار تو ذهنش دنبال جواب قانع کننده ای که میگشت که صتر نکردم و رفتم بت  ی  چت 

ی جا وا یسید تا من ماش ین رو بیارم.    _شما همی 

ی اینو گفت و به ط  رف ماشینش رفت.  بنیامی 

 نرگس پرسید:  

_نجلا چرا این قدر پکر شده بود،بحثتون شد ؟ تو فکر نجلا بودم،ن  

 میتونستم از رفتاراش سر در بیارم. 

 _نه ؟ 

 _خب چرا...  

س نرگس نمی دونم چش بود.   ی نتی ی  _چت 

ی ی نگفت ،میدونست تا خودم نخوام چی زی نمیگم  ی رو جلومون  نرگس علی رقم کنجکا ویش  دیگه چت  ی ماشی  بنیامی 

 نگه داشت و اشاره کرد سوار ش یم 

 در عقب رو باز کردم و خواستم سوار شم که همون لحظه آرشاو یر صدام زد.  

 _صتر کن آرام.   

نفسش رو راست کرد معلوم بود با عجله اومده ب یرون،نز دیکم که رسید کمی به طرف در م ایل شد که مجبور شدم 

 عقب تر برم.  
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ی خصمانه است.  د  رو بست،حس میکردم نگاهش به بنیامی 

 _تو برو،آرام بامن م یاد.  

مدیر بود که خیلی حساس و زود رنج شده بودم اونقدرکه با کوچ یک تر ین چی زی زود بهم می ریختم الانم اون  پلاک 

 لعننر دائم جل وی چشمام رژه م یرفت و رو اعصابم خط میکشد  سرد گفتم:   

  کار سرم  ریخته نمیتونم که تا نصف شب منتظر تو باشم.  _فردا کلی

ب بست.    و دوباره درو باز کردم که سوار شم،که دوباره درو با یه صری

 _نیا زی به صتر کردن نیست الان می ریم،میخوام باهات حرف بزنم.  

 دوباره نگاه شاک ی ش رو روانه ی بنیامی ن کرد:  

 _برو  دیگه چرا و ا یساد ی ؟  

 حالت نگاه بنیام ی ن هم انگار شبیه ک ش بود که خطایی ازش سر زده باشه،نیم نگاهی به من انداخت و زود گفت:   

 _باشه پس  خداحافظ. 

ی رو روشن کرد و با تک بوفر راه افتاد.     ماشی 

 دستمو کشید و مجبورم کرد کناری وا یسم.  

 _کاوه چی میگفت ؟ 

با نجلا حرف نمی زنه و خلاصمون نمیکنه،به جای ا ینکه درباره ی اون پلاک لعننر توضیح بده  به جای  اینکه بهم بگه چرا  

 در مورد کاوه س ین جینم م یکنه،اصلا چرا؟مگه بهم اعتماد نداره ؟ 

 باصدای تق ریبا بلندی گفتم:  

؟مگه بهم اعتماد ندار ی ؟ مثل خودم بلند  ی  جینم میکنی _چرا  اینقدر سی 

 جواب داد: 
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 به تو اعتماد دارم،اما به اون کاوه ی لعننر نه.  _ 

ی حرف زدن نفس هاش به صورتم میخورد ،با این که دلخور بودم اما   فاصله مون کم بود و قلب منم یر جنبه،حی 

ی فاصله ی کم روهم پر کنم و خودم رو  درحصار امن بازوهاش حبس کنم میل شدیدی داشتم که   دوست داشتم همی 

 و کنم،بینیم رو بچسبونم بهش و یر پروا عطرِ خوشش رو استشمام کنم.  سرم رو تو بغلشفر 

بان قلبم تند تر...    با ا ین فکر حالم بدتر شد و صری

 اه گندت بزنن آرام با این فکر کردنت.  

 ا ز ترس  اینکه شیطون نره تو جلدم و افکارم رو عملی نکنم چند قدم عقب رفتم و روسریم رو درست  کردم.  

  

 فنر الان م یریم،پس چرا و ایسا دی ؟  _مگه نگ 

 _چرا ازم فاصله گرف یر ؟ 

  

جواب ندادم چی م یگفتم؟می گفتم  چون دل یر جنبه ام هو ای آغوشت رو کرده و من از ترس ا ین که حرفش رو به 

 کرش ننشونه،ازت فاصله گرفتم.  

ی بار  آغوش گرمش  رو تجربه کردم نمیتونستم منکر حس خوبم بشم حسی که یاد شنر افتادم که تو بام تهران بر ای او لی 

فر ای تموم حس های خوب دنیا بودانگار آرامش دنیا رو به قلبم تزریق کرده بودند وقنر دیدم هنوز منتظر نگام میکنه  

 سرد  گفتم:   

  

ی  برم؟تو هم می تونسنر راح ت تا نصف  _نمیخوای بریم؟ک لی کار سرم  ریخته،اصلا چرا نذاشنر با بنیامی 

  .  شب  اینجا بمویی
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 اخماش جمع شد  وبازوم رو محکم گرفت که آخم بلند شد،متعجب نگاش کردم،بلند گفت: 

 _با من  اینجوری حرف نزن آرام،با من سرد حرف نزن لعنت ی ؟  

  

 با تحکم تکرار کرد:  

  

 _با من سرد حرف نزن. 

  

توقف شد،با دیدن ترسِ توی چشمام رفته رفته حلقه ی دستش   نگاهش که تو جز جز صورتم م یچرخید و رو چشمام م

 رو از دور بازوم شل تر کرد و در همون حال با صدای آرومی گفت:  

  

 _من طاقت سرد ی ت رو ندارم!  

  

 نگاه گ یج و منگ و آمیخته با تعجبم   یر حرکت تو صورتش زوم بود.  

وع کرد  به گز گز کردن  که باعث شد با دست دیگم بمالمش،چِش شد یهو دستش رو که از بازوم برداشت،بازوم سری

 ؟  

 دستش رو م یون موها ی خوش حالتش فرو کرد ونگران پر سید: 

 _درت اومد ؟  

 پس نه،دارم اداش رو در م یارم،آخه ا ین چه سوالیه ؟ 

 جوابش رو ندادم و با دلخوری نگاهم رو ازش گرفتم با لحن درمونده  ای گفت: 
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ست م  اینجو ری بشه ، خودت که میدویی من هر چی زیو بتونم  طاقت بیارم  اما طاقت سر دیت رو  _نمیخوا 

 ندارم،طاقت اینکه اون کاوه لعننر نزد یکت بشه رو ندارم.   

 با دیدن پشیمویی و لحن درمونده اش از دلخوریم کم شد:  

  

 _مهم نیست،میشه بریم ؟ 

یی ببینم؟میدونم  ی  پوستت حساسه،میخوام ببینم کبود نشده ؟  _آستینت رو بالا مت 

 _نیا زی نیست آرشا ویر،الان یکی م یاد  می بیندمون ؟ 

 _بیا تو ح یاط منتظر و ایسا،الان خدا حافظی میکنم می ریم باشه؟ 

  

و ن   پنج دقیقه  ای خداحافظی  کرد و اومد بت 

فلش رو باز کرد در جلو رو برام باز کرد،نیم نگاهی بهش یر ام وی مشکی رنگش رو که یه گوشه پارک کرده بود  با سوئیچ  ق 

ی رو روشن کرد و راه   انداختم و سوار شدم درو بست و خودشم سوار شد. نگاهش هنوز رنگ پشیمویی داشت،ما شی 

 افتاد.  

 با لحن مغمومی گفت:  

 _معذرت میخوام،ن میدونم یهو چِم  شد ؟ 

 ایی که تو سرم شکل گرفته بود امونم رو بریده بود.  فکر نجلا مثل خوره مغزم رو می خورد،چرا ه

؟   ،چرا تمومش نمیکنی  _چرا با نجلا حرف نمی زیی

 _تو فکر میکنی من ازاین وضع راضیم؟  

  



   تا زیانه بارا ن

  

 513 
  

 سرعتش رو کم تر کرد و ماشی ن رو کناری پارک کرد سرش روگذاشت رو فرمون:   

 _چرا جوابم رو ندا دی ؟  

 گم.  _کم کم ا ین موضوع رو بهش م ی

 با حرص گفتم:  

 _چرا الان نمیگ ی ؟ 

سه.   ی د از ریسمون س یا ه و سفید میتر  بغض کرده بودم،من همون مار گزیده  ای بودم که م یگفیر

سیدم دوباره همون بلا سرم بیاد با   منی که یه بار طعم خیانت رو چشیده بودم،و غرورم بدجو ری له شده بود م یتر

ی تا آسمون فرق داره اما ترش که تو دلم رخنه کرده بود دست خودم ای ن که م یدونست م آرشا و  یر با ما ز یار زمی 

 نبود.   

ی آرشاو یر و نجلا چ ی زی   ناگفته نماند که حرفای کاوه هم یر تاث یر نبود،(خیلی ساده  ای آرام،واقعا فکر م یکنی بی 

 تو  این چهار سال آ
ی

رشاو یر هیچ حسی به نجلا پیدا نکرده؟اونم نجلایی که  نیست؟اونا چهار سال باهم بودند یع یی میکی

 دائم سعی داره خودش رو عاشق سینه چاکش نشون بده) . 

 با بغض ادا کردم:  

_آرشا ویر تو نجلا رو دوست دار ی ؟ سرش رو با  

 تعجب از رو فرمون بلند کرد:   

 آرام ؟ 
ی

 _چی داری میکی

ی رو بهش ن ؟اصلا چرا عقد نمیکن یم ؟ تعجبش بیشتر شده  _اگه دوستش ندا ری پس چرا همه  چت 
ی

م یکی

 بود،و با حت  ت نگام میکرد.   
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_من که گفتم عقد میکنیم،ام یر که آزاد شد جشن ازدواج رو هم می گ یریم،اما مگه خودت نبود ی که گفنر  

 دوست دارم د ا ییم واسه عقد هم باشه.  

 خودمم نمی فهمیدم چی دارم م یگم.  

 صدایی که از زور بغض می لر زید پرسیدم:  با همون  

 _اون پلاک چی بود خریده بو دی؟هدی ه ی د یگه  ای نبود بخری ؟ 

 _دختر خوب از همون اول م یرفنر سر اصل مطلب حرف م یزدیم آروم میش دی...اون پلاک رو من نخ ریدم!   

 _تو نخری د ی؟پس  گ خریده ؟ 

ی عقل _من همه ی روزم رو درگت  کار ای سری  کت بودم،وقت نکرده بودم برم واسه کادو خریدن ،به خاطر همینم به بنیامی 

ده بودم که اون د یوو نه ام،اون پلاک رو خریده بود و داده بود واسه کادو پیچ کردن.    کلُ ستی

ی د یوونه!  ی خریده بود...بنیامی   یعنی اون پلاک رو بنیامی 

ی    انجوری عا ض و شاک ی بود. حالا فهمیده بودم که چرا نگاهش به بنیامی 

 کاش همون اول ازش پرسیده بودم تا بیهوده اوقاتم رو تلخ نمی کردم.    

 _حالا که فهمی دی ناراحت یت رفع شد ؟ 

 ؟ 
ی

و نمیکی ی  _نه،هنوز نگفنر چرا به نجلا همه چت 

 _میگ م اما به وقتش!  

 کلافه شده بودم،تند و با بدخلفر گفتم:  

 _چرا الان نمیگ ی ؟ 

 بعد از کمی سکوت که به نظرم اندازه ی ه ساعت بود دسنر به پیشونیش  کسیی د و گفت:  
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ی که فکر میکردیم بحرایی تره،م یدویی دکتر مریض ی ش رو چی تشخیص داده ؟ با سردرگمی  ی _بیما ریه نجلا از اون چت 

 پرسید م: 

 _چی ؟ 

  .  _شخصیت دو قط یر

 _شخصیت دو قط یر ؟  

  وقتام یه آدم عصنر و افسرده که تکلیف   _آره وضعیتش چی لی
حاده،بعضی وقت ها یر نها یت خوب و مهربون  بعضی

ش حنر با خودش هم مشخص نیست،شای د باور نکنی اما بیماری ش اونقدر حاده  که تفر به توق ی بخوره ممکنه یه  

فته همون ،تح ت درمانه تا الانم درمانش خوب پیسری روز اولی که اومده بود میخواستم  ت یغ برداره و بعداشم خودکسیی

ه کم کم بهش بفهمونم...به عنوان  و بگم اما باباش با هزار خواهش منصرفم کردبهتر ی باهاش حرف بزنم،میخواستم همه چت 

یه دوست میخوام کمکش کنم ،دلم براش م یسوزه آرام ،اونم حق داره مثل بقیه ی آدم ای معمو لی زندگیش رو  

ش  تاک ید کر  ی که ناراحت  یا شکه اش کنه رو بهش بگیم.  بکنه،دکتر  ده که نب اید به این  زو دی ها ختر

پس تناقص عجیب ی که تو رفتاراش داشت به خاطر همی ن بود! یاد بحنی که تو رستوران باهام کرده بود افتادم و   

 دیشب که انگار نه انگار  با خوش برخور دی به تولدش  دعوتم  کرده بو د.  

ش به  یک باره ته کشیده   با فهمیدن تموم این ا باز هم ذره ای از دل آشوبه ام کم نشد!حس آدمی رو داشتم که صتر

 باشه. 

  

 _از کجا معلوم با زی جدیدش نباشه ؟ 

ی تا آسمون با آرام منط فر من فرق داره.    _حس میکنم یه آرام دیگه جلوم نشسته،یکی که زمی 

ه  _من مطمئنم که ا ین نقشه ی ج دید نج لا و پدرشه،دیدن زحمت چهار سال نقشه کشیدنشون داره به باد مت 

 دست به کار شدن واسه نقشه ی جدیدشون!   
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 نگاه آرشا ویر جوری بود که انگار باورش نمیشد من ا ین حرفا رو دارم م یزنم.  

  

 زود باش زنگ بزن هم
ی

ی امشب ب ا ید بهش بکی و بهش بگو.   _ا ین جوری نگام نکن،من نمیفهمم اصلا همی  ی  ه چت 

 آرام،حالت خوبه ؟ 
ی

 _چی داری میکی

  

 نه،حالم خب نبود،در یک کلام افتضاح بود داد زدم:   

ی مرگ یک  _آرشا ویر تو نمیدو یی وقنر نزد یک نجلا می بینمت چه حالی می شم،تو درکم نمیکنی اصلا از ق دیم گفیر

  .
ی

و ب اید بهش بکی ی  بار شیون هم  یک بار امشب همه چت 

 آرام... _ 

  !
ی

و ب اید بهش بکی ی  دوستم داری پس امشب همه چت 
ی

 _ا ین قدر آرام آرام نکن،مگه نم یکی

ی  چی میگم،نجلا  دیگه مثل قبل ن یست مثل قبل گ یر نمیده پا پیچم نمیشه رفتارش با من بیشتر شبیه   _گوش کن ببی 

 یه دوست معمولیه...  

 
ی

؟ یا _منو خر نکن آرشا و یر ،اگه واقعا راست  میکی
ی

پس ع زیزم گفتناش واسه چیه؟پس چرا حق یقتو بهش نمی گ

 یا... 
ی

و بهش میکی ی  امشب همه  چت 

 _ی ا چی ؟  

ی که میخواستم بگم عم یقا سوخت و همه ی وجودم به رعشه افتاد:    ی  ته قلبم از چت 

 !  _ی ا دیگه  قیدم رو بزیی

ی کلامی!    هاج و واج  ویر حرکت ذل زده بود به صورتم،بدون گفیر
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لعنت بهت آرام آخه این چه حرفی بود که زد ی ؟ قلبم خالی شد  

 ،نکنه واقعا قیدم رو بزنه ؟ 

 فکش منقبص شده بود و چشماش شده بود دو کاسه ی خون.  

 یهو نگاهش رو ازم گرفت،ماشینو روشن کرد و دور زد!   

حرفی که تو عصبان یت زدم به خودم  با سرعنر سرسام آور م یروند،سرعتش لحظه به لحظه اوج می گرفتدوباره از   

 لعنت فرستادم!  

...کجا می ریم ؟  
ُ
 _ک

 با صدای که از خشم دو رگه شده بود داد زد:  

ی و بهش بگم،فقط   و به نجلا بگم؟باشه می ریم که همه چت  ی _مگه نگفنر دوست داشتنم رو ثابت کنم؟مگه نگفنر همه چت 

.  یادت باشه هر بلایی که سر اون دختر اومد مسبب  ش تویی

؟لابد انتظار داشنر قید تو رو بزنه؟لعنت به    فکرش رو هم نمی کردم آرشاو یر بخواد حرفم رو عملی کنه!پس چی

 شیطون آخه  این چه حرفی بود که زدم. تازه داشتم حرفای آرشاو یر درباره ی ب یماری نجلا رو هضم میکردم.  

ی میشد.  خدایا بلایی سر خودش نیاره؟اون وقت دیگه یر شک   تا آخر عمرم با عذاب وجدان ستی

  

 _آرشا ویر من اعصابم خراب بود،نمیدونستم چی دارم میگ م ،برگردیم .  

  

 جوابم رو نداد،تند تند نفس میکشید و رو پیشونیش دونه ها ی درشت عرق نشسته بود. 

  

 به معنای واقعی خفه خون گرفتم: هر چقدر گفتم برگر دیم گوش نداد،بار آخری که گفتم، چنان سرم داد زد که 
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ی کارو میکنم پس خفه خون بگ ی ر و   ی نگو مگه نگفنر دوست داشتنم رو ثابت کنم دارم همی  ی _ساکت شو، چت 

ی نگو!   ی  چت 

  

ی د ؟آرشا و یری که باهام از   با  بغضی گلو گ یر ناباورانه نگاش کردم، ا ین آرشا ویر بود  که  این جوری سرم داد مت 

 زک تر حرف نمی زد ؟ گل  نا

 باورش برام سخت بود،یعنی به خاطر حرف من  اینجوری بهم ریخته بود.  

ی رو که نگه داشت صداش زدم:     نزدم،ماشی 
 تا رسیدن به خونه ی نجلا  دیگه حرفی

 _آرشا ویر... 

ی نگو پیاد ه شو.  ی  _چت 

ون،با مهمون ا همه رفته بودند،پدر نجلا تو ح یاط بود و داشت به  ی و صندلی هارو  بیارن بت  خدمه ها میگفت که مت 

 دیدن ما به طرفمون اومده آرشا ویر یر مقدمه پر سید: 

  

 _نجلا کجاست ؟ 

  

ش شده بود.   ایی دست گت 
ی  پدر نجلا نگاهش به من افتاد،انگار یه  چت 

  

 _کاری داری باهاش ؟  
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 آرشاو یر با کمی مکث جواب داد:   

  

و بهش بگ م _آره میخوام هم ی  ه  چت 

 . 

 چشم ای پدرش رنگ التماس گرفته بود:  

  

ی.   _آرشا ویر ما که با هم حرف زدیم،خود ت که از حال نجلا باختر

  

 آرشاو یر سکوت کرده بود و چ یزی نمی گفت، پدر نجلا به طرف من اومد و گفت: 

م شما که این همه صتر کر دین یه کم دیگه تحمل کنید  
ی دختر سم ب _ببی  نجلا الان تحت درمانه خیلی حساسه میتر

لایی سر خودش بیاره، سر  ندانم کاری های خودم که با اون زنیکه عفر یته تنهاشون گذاشتم دختر بزرگ ترم رو از  

دست دادم نازنینم رو از دست دادم،نمیخوام نجلا رو هم از د ست بدم خواهش میکنم یه کم  تحمل کنید،ا ز آرشا  

س نج  لا از قبل  خیلی بهتر شده.  ویر بتی

  

 سعی کردم به زور لبخند بزنم: 

  

 _باشه،آرشا ویر ب یا ب ریم.  

  

 همون لحظه نجلا اومد ب یرون،با تعجب نگامون کرد:   
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ی شده که برگشتید ؟  ی  _چت 

  

 تو چشم ای آرشاو یر هنوز خشم رو میشد تشخیص داد:   

  

 _میخواستم باهات حرف بزنم.  

  

 حرف آرشا وی ر جا خوردم، یعنی هنوزم سر تصمیمشه ؟ ا ز 

نجلا بر خلاف وقنر که تازه با نرگس اومده بو دیم  گرفته و یر حال ذل زده بود به  آرشاو یر تا حرف بزنه گیج  

ه ؟   شده بودم یعنی این حالش به خاطر د ایی امت 

نبود ا ین دختر با  ا ین روح و روان  شکننده و  به خودم اومدم،ب ای د جلوی آرشا ویر رو  میگرفتم وگرنه معلوم

حساسش چه ب لایی سر خودش بیاره؟ اون وقت  دیگه تا عمر داشتم نمیتونستم خودم رو ببخشم به آرشاو یر نزد یک 

 تر شدم و آروم گفتم:  

  

 _آرشا ویر خواهش  میکنم بریم،به خدا حالیم نبود چی دارم میگم!  

د و رگ ون زده اش نشون میداد که تا چه حد عصبانیه حنر  نگاهمم نمی کرد.   لباشو رو هم میفسری  ای بت 

 _آرشا ویر... 

 نجلا که از انتظار خسته شده بود پرس ید:  

 _من تظرم آرشاو یر. 
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ی نگه!    ی  پدر نجلا هم با نگاهش خواهش میکرد که چت 

ون داد وگفت:    نگاهی بهش انداخت،نفسش رو با بازدمی عمیق بت 

 ومه خسته  ای،بمونه واسه بعد.  _معل

 کشیدم،نجلا گفت:  
ی

 نفسی از سر آسود گ

  

 _الان بگو.   

  

 با لحن قاطعی گفت:   

  

ی مهمی نیست،بعد  ا حرف م یزنیم.    _چت 

  

 نگاه مشکوکش رو از آرشاو یر گرفت و به من دوخت،انتظار هر واکنسیی ازش رو داشتم.  

  

؟مگه با   نرگس این ا نرفته بو دی ؟  _آرام تو چرا برگش یر

  

 مونده بودم چه جوایر بهش بدم که آرشا ویر زودتر از من گفت: 

  

احت کنه آرامو خودم م یرسونم.   کت،گفتم بره استر  _بنیامی ن صبح زود باید بیاد سری
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ی من و آرشاو یر  می چرخید.   نگاه مشکوک نجلا  بی 

ون نجلا دستم رو گرفت:  آرشاو یر با یه خداحافظی سرسر ی زودتر از من  و ن وقنر داشتم م یرفتم بت   رفت بت 

  

 _آرشا ویر چی میخواست بگه ؟ 

 _نمیدونم.  

  .  _میدویی

 ای خدا چه گ یری افتادما  اینم از شانس ما،  

 وقنر  دید جوابش رو نمیدم بازوم رو رها کرد و پرسیید:   

 _جوابت به کاوه چ یه ؟ 

 شنهاد کاوه چه ربظ به الانمون داشت ؟ بهت زده نگاش کردم،پی

  

 _جوابم همویی بود که گفتم.  

  

 تلخ گفت:  

  

_خیلی خودخواهی،چ فِ ام یر که خواهر زاده ی سنگ دلی مثل تو داره اون به خاطر پدر تو به خاطر پسر عموی تو 

 افتاده پشت میله ه ای زندون  اما تو ککِت م نمیگزه.  
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 بود و با شنیدن اون حرفا بدتر شد:    به قدر کافی دلم خون 

  

 _به تو چه؟!سر پیا زی یا ته پ یاز؟هنو ز نفهمیدم د ایی من چه ربظ به تو داره ؟  

  

 حس کردم تو چشماش اشک جمع شده!  

 ای خدا  این تا منو مثل خودش به روان پزشک و روان شناس و هزار کوفت و زهرمار نکشونه یر خیال ن میشه!  

ی منتظرم بود بدجور ازم رفتم بت   ون،آرشاو یر تو ماشی 

 رنجیده بود،حق هم داشت.  

 خودم رو گذاشتم ج ای اون،اگه اون  این حرفو به من م یزد... 

 و ای که حنر فکرش هم وحشتناک بود!   

ی از جا کنده شد   باید از دلش در م ی آوردم سوار شدم،هنوز درو کامل نبسته بود که گازش رو گرفت و ماشی 

دم،   زنده برسیم صلوات!     کمربندم رو بستم،خدایا خودم رو به تو ستی

  

 _آرشا ویر ؟  

  

 جواب نداد:  

  

 _عز یزم ؟ 
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 بازم جواب نداد:  

  

 _عشقم ؟ 

 نگاهش همچنان دلخور بود طاقت نگاه دلخورش  رو نداشتم.  

 کردم تو بزرگ باش و ببخش، 
ی

مگه نشنیدی میگن بخشش از بزرگان است به  _آرشا ویر من معذرت میخوام،اصلا بچکی

 جون خودم حالیم نبود  چی دارم م یگم مرگ خودم نفهمی..  

  

ل نشده  ای  دا دی که زد از جا پروندم:     با خشم کنتر

  

 _ساکت شو دفعه  ی آخرت باشه که جون خودت رو قسم  میدی،فهمید ی ؟  

  

شعف خاض تو دلم رخنه کرده بود و لبخند مح وی رو لب هام جا   سرم داد زده بود اما به جای ناراحت شدن شور و 

 خوش کرده بود،حقا که د یوونه شده بودم!  

  

 _ساکت نمیشم،تا نبخشیم ساکت نم یشم..  

 . 

 نیم نگاهی بهم انداخت با یه چشمک ادامه دادم:  
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 _آخه  مرد من خودت که میدویی طاقت ناراحت یت رو ندارم. 

  

 کردم اخم اش کمی ا ز  هم باز شده.  حس   

 _آرشا ویرم ؟  

  

 سرعتش رو کمتر کرده بود، آرام نیستم اگه نتونم آرومت کنم.  

  

 _راسنر آرشا دقت کر دی اسمامون چقدر به هم میان،آرام و آرشاو یر.   

  

 چپ چپ نگام کردکه خندیدم:  

  

جنابعالی رو بشکنم،خب جناب آرشا و یر سرمد ا ین بنده ی حق یر رو عفو _اوه اوه  یادم رفته بود که نبا ید اسم 

؟بازم سکوت کرده بود،م یدونس ت سکوتش د یوونه ام میکنه میخواست تنبیه ام کنه.    میکنی

  

 لب برچیدم و گفتم:  

  

 _بله دیگه ناز کش داری چرا ناز نکنی ؟  

  

 :   تا وقنر رس یدیم ح یر یک کلمه هم باهام حرف نزد 
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 _آرشا ویر ؟  

 _پیاده شو رش دیم.  

ی که پامو  گذاشتم   خواستم بگم کور که نیستم م یبینم رش دیم اما نگاهم رو با ناراحنر ازش گرفتم درو باز کردم  همی 

  . ی ون پ یاده شم  دستم رو گرفت و کشید که باعث شد محکم پرت شم تو ماشی   بت 

 یک صورتم بود تو چشمام نگاه کرد و لب زد:   فاصله اش رو باهم کمتر کرد،صورتش نزد 

  

م  قشنگ نیس ت تو آروم جونمی پس عذاب جونم نش و، 
َ
_دفعه ی آخرت باشه که اون حرفو ز دی،حنر شوچی ش

 آتیشم نزن...باشه. 

  

 خوشحال گفتم:  

  

 _باشه...حالا می بخشیم ؟ 

  

 تازه  ای گرفته بودم.   موهامو از رو شال نوازش کرد،با دیدن لبخندش انگار جون 

  

_مگه یه عاشق م یتونه از عشقش دلخور بمونه ؟ لبام به خنده 

 کش اومد:  
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 _معلومه که نم یتونه ؟ 

  

 دلم نمی خواست برم،میخواستم همون جا بمونم.  

  

  .  _برو بخواب که فردا خسته نباشی

  

 می بارید خدا حافظی کردم و 
ی

 خواستم پیاده شم که کیفم رو کشید:  ا ز چهره ی آرشاو یر هم خستکی

  

 _جونم ؟ 

  

 با جد یت و جذبه  ای که داشت  شالم رو کشید جلو موهام رو پشت شال مخ فی کرد،بعد از مرتب کردن شالم گفت:  

 _حالا م یتویی بری.   

  

ی خواستم بگم اینجا که کسی نیست،اما با دیدن یکی از مرد ای همس ایه که میخواست بره تو سا  ی ختمون چت 

نگفتم،چپ چپ نگامون کرد و رفت تو ساختمون بیشتر نگاهش طرف من بود معلوم نیست چه فکری راجبم میکنه  

 مهمم نبود ، خواستم پیاده شم که آرشاو یر با حرص گفت:  

  

 _صتر کن ای ن مر دیکه بره تو خونه اش بعد تو برو.  
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 _چشم. 

  

 نشسته بود مهربون جواب داد:  با لبخند جذایر که رو لباش 

  

 _چشمت یر بلا.   

 * ** 

هزار تا مشغله سرم ریخته بود،کار ای راست و  ریست کردن کارخونه جدا درس و دانشگاه جدا ،خودم که تجربه ای 

ده بودم به وک یل بابا سامان درگاهی،بابا خیلی بهش اعتماد داشت مرد خوش برخورد و   نداشتم بیشت ر کارا رو ستی

 بود یر هیچ چشم داشنر کمکم می کرد. 
 باشخصینر

ی بود که تو اون هفته شنیدم،بالای تختش ا یستاده  بودم،چه به روز دا ییم اومده  ختر مسموم شدن دایی بدتر ین ختر

 بود ؟ 

ا آرزوش رو داشتند چه به روزش اومده بود؟    چقدر لاغر و رنگ پ ریده بود مر دی که رو زی همه ی دختر

 از سر درد کش یدم و اشکم سرا زیر شد  آهی  

 دست سردش  رو تو دستام گرفتم که باعث شده پلکاش رو به آرومی  از هم  باز کنه. 

  

؟گ اوم دی؟  نگاش نکردم  _آرام ت ویی

ی الان،ببخش که  که اشکام رو نبینه! _همی 

 بیدارت  کردم.  
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 سعی کرد به زور هم که شده لبخند بزنه. 

  

د ی تو رخت خوابم و مثل د یوونه ها بیدارم میکرد ی ؟   _اوهو چه  ی  لفظ قلم، یادت نیس قبلنا ش یرجه مت 

 یر اختیار آهی از سر حسرت کشیدم، چی بگم دای ی؟گذشت ه ی شی رینمون تو همون گذشته ها جا موند.  

 دستش رو به طرف چونه ام برد سرم رو بلند کرد:   

  

 _ببینمت آرام ؟ 

  

 به چشما ی اشکیم افتاد لبش رو گاز گرفت:   نگاهش  که 

  

ه گنده،خجالت نمیکسیی گریه میکنی ؟   _اِ اِ دختر

  

 _داین  ؟  

 _دایی و کوفت،دلم خوشه بزرگ شده.  

  

 با شصت انگشت اشکام رو پاک کرد. 

 _گریه نکن،چ فِ چشم ای خوشگلت ن یس که گ ریه م یکنی ؟ 
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 خندید: 

  

 نشنیدی میگن بادمجون بم آفت نداره ؟ _یه مسمومیت ساده اس،  

  

 _ا ین یه مسموم ی ت ساده اس؟دایی م یدونم که اولی ن بارت نیس،چرا آخه بهم نگفنر ؟ 

  

ی مهمی نبود که بخوام بگم،چرا بیخود نگرانت میکردم؟نمیدونم چرا به غذا ها ی زندون نمیتونم عادت کنم ؟   _چت 

  

د، ی  طاقتم طاق شده بود، این حق دایی امت  نبود ؟ بغض بدی گلوم رو چنگ مت 

  

 _چرا  این قدر لاغر شدی ؟ 

  

؟چکارا میکن ی ؟  ؟ خویر  _خوبه که ،اون موقع ها یه کم شکم داشتم  خدارو شکر الان آب شده،از تو چه ختر

خواسته بود چ یزی نگم،خودش ا ز حِسم به آرشا ویر ختر نداشت،خجالت میکشیدم بهش بگم،البته آرشا ویر هم ازم 

هم هر وقت م یومد ملاقات حرفی نمی زد م یگفت صتر میکنیم آزاد که  ،در حضور خودش از تو خواستگاری میکنم و 

من چقدر دلم بر ای اون لحظه پر میکشیده ر وقت  این  حرفو  م یزد،ا ز خجال ت گونه هام رنگ می گرفت و اونم  

وع م یکرد به دست انداختنم.     سری

،کاش پیشم بودی.  ی خوب پ یش م یره تنها ناراح تیم تویی  _منم درگ یر درس و دانشگاه و کارخونه ام،همه چت 
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د.    دستم رو گرفت و به نرمی فسری

_ تو خوب باشی منم خوبم، اگه آزاد بودم که زندگیم مثل قبل خلاصه میش د تو کار الان خوبه، خوردن و خوابیدن،وا  

 لا گ بدش میاد ؟ 

 ون بغضم خندیدم،خنده  ای که تلخ یش به وضوح حس میشد.   می

  

   !  _ هیچ وقت دروغ گوی خویر نبو دی د ایی

  

 نگاهم افتاد به موهاش که تاره ای س فید درونش خودنم ایی میکرد، این تار ها گ سفید شد ؟  

  

از تعطیل شدن بانک م یرفت بوتیک،مامان  حالا میتونستم بفهمم چرا اون روزا اون قدر خودش رو غرق کار میکرد بعد 

اض میکرد که چرا ا ین همه از خودش کار می کشه یه بار در جواب گفت:    همیشه اعتر

  

 _خودم رو تو کار غرق میکنم که کمتر فکر و خ یال کنم.  

  

منظورش از فکر و خیا اون روز نه من و نه من مامان هیچ کدوم نتونستیم  این حرفش رو درک کنیم اما حالا میدونستم 

 ل  عشق یک طرفه ای بود بود که سر انجامی نداشت.  

 این از حال اون روز هاش و اینم از الانش که افتاده پشت میله ه ای زندون.  

 دایی امت  ی که حت ی یه بار هم از جل وی در زندان رد نشده بود،اما الان... 

ی که و ی زیتش کرده بود حرف زدم میگفت وضع ی ت  این حق دا ییم نبود،به والله که حقش نبود! با   دکتر
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 معده اش داغونه ب اید هرچه زودتر پیش دکتر متخصص بره و به طور ج دی تحت درمان باشه!   

  

دم،نز دیک عید بود ونسی م م لایمی که می و ز ید شالم رو به با زی گرفته بود،همه  ی با فکری درگ یر تو پیاده رو قدم مت 

 عید میومد.   جا ب وی 

تو چهره ی همه ی آدما سر خوشی رو میشد دید،اما پس چرا من خوشحال نیستم ؟  سه روز گذشته بود و امروز 

 فکر جد ایی ازش شکنجه گر روح 
رو زی بود که باید جواب نه ایی کاوه رو میدادم ،یه طرف آرشاو یری بود که ح یر

 و روانم بود. 

 دیگه طاقت تو زندان بودنش رو نداشتم.  و یه طرف د ایی ام یرم بود که 

 صداش تو سرم اکو شد:  

 (راستش رو بخو ای دیگه خودمم خیلی خسته شدم....نمی دونم چرا به غذا ه ای زندون نمیتونم عادت کنم)  

ی د آرام خودخواه نباش،تا گ ب اید تو زندون بر ی ملاقاتش؟حالا که م یتویی  دلم آتیش گرفت،صدایی تو سرم ف ریاد مت 

 کاری واسش انجام ب دی پس چرا دری    غ میکن ی ؟ 

د پس آرشاو یر چ ی؟ عشق خالض که نثارت کرده چی ؟ سرم با دو دستم   ی و صد ای دیگه  ای فر یاد مت 

 گرفتم،حس میکردم دارم دیوونه م یش م 

 ید که پرس ید: رو جدول کنار خیابون نشستم،زیی که از اونجا رد میشد نم یدونم حال و روزم رو چطور د

  

؟اتفاق ی افتاده ؟   _خانم خویر

 جواب ندادم و یر حرف نگاش کردم،تو صورتم دقیق شد:  
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 _کمکی از دستم بر میاد خانم ؟ 

  

 _م یتویی دا ییم رو آزاد کنی ؟  

  

 زن با تعجب نگام  میکرد،لابد فکر میکر د دیوونه ام؟ش ایدم درست فکر میکرد!   

  

راهش رو گرفت و رفت،چهره ی دایی که با تموم غصه ها و درد ای ی که روزگار بهش تحمیل کرده بود بازهم بعد از کمی 

ون ن می رفت گوشیم رو که صد ای زنگش رو اعصابم خط میکشید از تو ک یفم در آوردم و نگا   د از ذهنم بت  ی لبخند مت 

بودم به صفحه ی گوشیم و نفهمیدم  گ خاموش   هی صفحه اش انداختم کاوه  بود،بدون  اینک ه جواب بدم ذل زده

 شد.  

بعد از کمی که تو اون حالت نشسته بودم بلند شدم د یگه تعلل ج ایز نبود،  بعضی وقت ها به خاطر کسایی که 

 دوستشون دا ری م باید از خودمون بگذریم،و آرزوهامون رو چال کنیم!  

مونده تو زندونه!باید از خودم م یگذشتم به خاطر کسی حنر از خودمم  نمیتونستم ببینم تنها کسی که از خانواده ام  

دم.   ی  بیشتر دوستش داشتم تصمیم م رو گرفته بودم،اما نباید یر گدار به آب مت 

 قلبم میخواست از جا کنده بشه،قطره ها ی اشک صورتم رو خیس کرده بود.  

 چه سخته اون لحظه ای که دلت بر ای خودت م یسوز ه!   

ی جا چالشون  کردم میخواست خون گر یه  دلم بر ای خودم بر ای آرشاو یرم بر ای تموم آرزوه ایی که ه می 

 کنه،  

 بر ای تاکسن  که از اون جا رد میشد دست تکون داد م 

 تو بهشت زهرا با لای قتر مامان و بابا اشک می  ریختم وبا سنگ سردشون درد و دل میکردم.   
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یانه؟حنر به این فکر نمی کردم که با قبول کردن  پیشنها د کاوه قراره بعدِش  چی پیش بیاد   نمیدونستم تصمیمم درسته

 فقط و فقط به فکر آزا دی دایی بودم.  

 گوشیم که زنگ خورد به خودم اومدم،هوا تار یک شده بود و هیچکس اونجا نبود . 

ستون تار یک و سوت  ی نبود ؟ ترس وجودم رو گرفت،یه دختر تک و تنها تو قتر  وکور،وهم انگت 

نگاهم به صفحه ی گوشیم افتاد آرشاو ی ر بود،با دیدن اسمش که هنوزهم فرشته ی نجات ثبت بود گ ری ه  

 ام شدت گرفت.  

 خدایاااا...یعنی قراره دیگه نداشته باشمش ؟ 

 نمیومد.  گوشیم خاموش شد اما همون لحظه دوباره زنگ خورد هر کاری میکردم هق هق گریه ام  بند 

نمیدونم بر ای چند باری بود که گوشیم زنگ میخورد،صدام رو صاف کردم نمیخواستم بفهمه گریه کردم به محض 

اش  به گوش ر سید:   ِ  صدای بم و گت 
ی  جواب دادنم طنی 

 .  _کجایی تو آرام؟چرا گوشیت رو جواب نمید ی؟مردم از نگرا یی

 با شنیدن صد ای نگرانش بغضم شدت گرفت.  

  

، یه حرفی بزن...آرام کجای ی ؟  
ی

ی نم یکی ی  _چرا چت 

  

ستون تا ر یک افتاد،خوف کردم.   نگاهم که به قتر

 با ترس بلند شدم،صدام از زور ترس می لر زید:   

سم.   ستونم،آرشا ویر  بیا دنبالم من میتر  _قتر

 با صدای بلن دی گفت:  
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ستون؟ای ن ساعت ؟   _قتر

سم بیا دنبالم.     _ من م یتر

  

 ود گفت:  ز 

  

س نگهبان اونجاست ،منم تو راهم.   ی الان م یام ،نتر  _همی 

  

 قبل از ا ین که قطع کنه زود گفتم: 

  

سم.   _قطع نکن من م یتر

سم،    تا وقنر که رسید،باهام حرف م یزد تا کمتر بتر

ی ا یستاد ه بودم،نمیدونم از ترس بود یا از تصمی می که گرفته بودم مثل بید   میلر زی دم،  کنار ماشی 

ی برداشتم.    رو از تو ماشی 
 بطری آب معدیی

  

 _دهنیه،اگه نمیخو ای صتر کن از سوپ ری...  

  

یر توجه به حرفش آب رو سر کشیدم،تا کمی از التهاب درونم کاسته بشه،   سنگینی نگاه مواخذه  

 گرشو،رو خودم حس میکرد م  
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 چی س کرد.   با یاد آوری تصمی می که گرفته بودم،اشک صورتم رو 

لب باز کرد تا حرفی بزنه،که با دیدن اشکام منصرف شد،ش ای د فکر می کرد که  گر یه ام به خاطر مرگ پدر و مادرمه،از 

 درد یت یمیه ،اما نه!ا ین فقط یه دلیلش بود  

ک بود خد ایا یعنی قراره د یگه نداشته باشمش ؟   نگاهش رنگ دلسو زی و غم گرفت،غم ی که مشتر

گه تاب نیاوردم،دلم آغوش گرمش رو میخواست،بیشت ر از هر لحظه و هر ساعنر به آغوشش نیا ز داشتم،تک دی

د.   ی  تک سلول ها ی بدنم این نیا ز رو ف ریاد  مت 

نمیدونم چی شد که اختیار از کف دادم و پا گذاشتم رو هر چی اعتقاد و خط قرمزه،خودم رو تو آغوشش انداختم و یر 

 دم.  صدا گ ریه کر 

سرمو رو قلبش گذاشتم،صد ای تپش های قلبش قشنگ ت رین آواز عالم بود برام ،ب وی عطر تلخش روبه مشام 

 کش یدم.  

که شده بود،به خودش اومد،انگار میدونست به آغوشش نیا ز دارم که یر تعلل 
ُ
آرشاو یر هیچ حرکت ی نمیکرد انگار ش

ی یش رو تو موهام فرو  دستاش رو دورم حلقه کرد رفته رفته حلقه ی دست اش رو محکم تر میکرد،شالم رو کنار زد و بی 

 کرد نه تنها آروم نشدم،بلکه آغوشش بدتر به حال خرابم  دام ن ز د.   

  

؟میدویی که من طاقت اشکات    _تو خودت فرو ن ری ز آرومم،حرف بزن باهام شاید آروم ب شی قرار نبود گ ریه نک یی

 رو ندارم. 

  

  

و ن اومدم، خجالت م ی کشیدم نگاش کنم.  اشکام رو   ی کلا می از آغوشش بت   پاک کردم و بدون گفیر

 با مهربویی پرسید:  
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 _آروم شد ی ؟  

  

آروم نبودم،آشوب بودم،اما سعی کردم لبخند بزنم،سری به عنوان آره  تکون دادم شالم رو مرتب کرد درماش ین رو باز  

 و به نما یش گذاشته بود گفت: کرد وبا لبخن دی  که چال گونه هاش ر 

  

 _سوار شو که قراره بریم یه غذ ای مشت ی مهمون من باشی .   

  

ی اون ور تر   ی با ا ین فکر که  امشب آخرین شبیه که با همیم ثانیه به ثان یه ی اوقاتم تلخ که هیج از زهر هم یه چت 

د،تا از  این حال و هوا بیام  بود سر می ز شام نشسته بو دیم و آرشا و یر مهربون تر از همی ی شه از هر دری حرف مت 

ون.   بت 

 با حسرت نگاش کردم و آه کشیدم،چی میگفتم ؟میگفت م  از بس خویر می خوام ازت جدا شم 

 نه نمیخواست مامشب هیچ حرفی بهش بزنم،نمی تونستم!  

یشوند و پسوند ی سامان ثبت  گوشیم که ر وی م یز بود زنگ خورد، اسم وک یل سامان درگا هی که بدون هیچ پ 

 کرده بودم رو صفحه خودنمایی میکرد. 

ی آرشا ویر جواب دادم که گفت:     زیر نگاه سنگی 

  

 _سلام چرا امروز نیومد ی ؟بر ای اخذ جواز تاسیس (طرح توجیهی) کارت مل یت و شناسنامه ات لازمه ؟ 
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  حال جواب دادم. اون موقع ها هم ی ه جورایی دست راست بابا محسوب م یشد یر 

  

نیم.    ی  _سلام،فردا میام باهم حرف مت 

  

 با شنیدن صد ای گرفته و یر حالم پرس ید:  

  

ی شده؟خوب ی ؟  ی  _چت 

  

 که رو لبم نشسته بود جواب دادم:  
ی

 چه زود رسمی صحبت کردن رو گذاشته بود کنار،با همون لبخند کمرنکی

  

ی نیست،خوبم.   ی  _ممنون چت 

 همن طور باشه،باشه پس خداحافظ فردا می بینمت.  _امیدوارم که 

  . ی  بعد از خداحافظی گوشیم رو گذاشتم رو مت 

 آرشاو یر با کنجکاوی نگاهم میکرد:  

 _گ بود ؟  

 _وک یل.  

 _چکارت داشت ؟ 

وع کن ناسازگاری رو.     صد ایی ف ریاد زد، از الان سری
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 صدام رو بردم بالا:  

  

ای د سر هر چ یزی بهت جواب پس بدم؟متنفرم از ا ین حساس یت های ب _آرشا ویر خسته ام کر دی،ب

 یش از حَدت،چرا نم یفهمی داری اذ یتم  میکنی ؟ 

  

تو دلم بر ای خودِ ب یچاره ام هق زدم،بب ین کارم به کجا رسیده بود منی که بر ای حساس شدن هاش هم ح یر دلم 

د م  ی  آرشاو یر شکه نگاهم میکرد.  می لر ز ید الان   اینجوری سرش داد مت 

روی نگاه کردن بهش رو نداشتم، نگاهن  به اطرافم انداختم همه ی حواس ها  به طرف مردی بود که  گ یتار به دست 

 داشت اهنگ روزبه بمایی (کجا بای د برم) رو  میخوند. 

   و خوندنش سو زی بود که قلبم رو چاک میداد،نمک میشد و سوزشش رو بیشت ر میکرد! 

 "کجا ب اید برم یه دنیا خاطره ات تو رو  یادم نیاره...  

 کجا بای د برم که  ی ک شب فکر تو منو راحت بذاره...  

 برام فرفر نداره... 
ی

 چه کرده ام با خودم که مرگ و زندگ

 محاله مثل من تو ی این حال بد کسی طاقت بیاره.. . 

ینم...؟ کجا بای د برم  کجا بای د برم که تو هر ثانیه ام تو رو اونجا نب

که بازم تا ابد به پ ای تو نشینم...؟ قراره بعد تو چه روز ایی رو من تو 

 تنه ای ی ببینم...   

 دیگه هر جا برم چه فرفر میکنه از عشق تو همینم.... 
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راهی که به از خود اشکی که چکید رو زود پس زدم،خداااا کمکم کن یه راه بذار پیش روم راهن  که به جدایی ختم نشه، 

ی نمی گفت شایدم داشت به ا ین فکر میکرد که  ز یاده ر   ی د اما چت  ی ی ختم نشه تو نگاه آرشا ویر ناراحت ی داد مت  گذشیر

 وی کرده  یا من زود از کوره در رفتم ؟  

 طاقت ناراحت یش رو نداشتم:  

  

 _آرشا ویر من معذرت ... 

  

 نذاشت جمله ام رو تموم کنم: 

حق با ت و یه شاید من  ز یادی حَساسم،اما  باور کن نمیخوام اذ یتت کنم رو کسی که دوستش دارم حَساسم و  _ بیخیال

 ا ین دست خودم نیست.  

  

بعد از زدن  این حرف از گارسویی که رد میشد صورت حساب رو خواس ت ناراحت شده بود اما  

 به روی خودش نم یاورد.  

ی در حِ ینی که   م یکرد پرسید:  تو ماشی 
ی

 رانندگ

  

 _نمیخوای حرف بز یی ؟ 

 _از چی ؟  

ی که ناراحتت کرده.   ی  _از اون چت 
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ه  به خیابویی که به خاطر عید شلوغ بود جواب دادم:     خت 

  

ی  سالی ه که بدون هیچ  یک از اعض ای خونواده ام تح و یل م یشه،نه پدر و مادرم و نه دا ییم!    _امثال اولی 

  

نه کورس وی امی دی باشه تو ی  این نا امی دی بازار،مثلا  دایی  ی  که در جواب مت 
ی گفتم،تا شای د حرفی رو با تحکم ب یشتر

 بگه د ایی ا مت  آزاد میشه،نمیدونم یه حرف امیدوار کننده که از تصمیمم منصرفم کنه. 

 زینی جواب داد: اما تنها واکنشش ق یافه ی ناراحنر بود که به خودش گرفته بود،با لبخند ح

  

   .  _منم امسال دیگه خاتون رو کنارم ندارم،اما خداروشکر  م یکنم تو هسنر

  

 چه سالی بود امسال سال از دست دادن ها. ..  

 با دیدن خیابون،با تر دید پرسیدم :  

  

 _م یریم بام ؟ 

 _آره یه سوپر ایز کو چیک دارم برات.  

  

ون، همون لحظه گوشیم زنگ خورد از تو ک   یف دستیم آوردمش بت 

 کاوه بود،نگاه آرشاو یر سمت گوشیم کش یده شد هول کرده گوشیم رو خاموش کردم و اندختمش تو کیف م 
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ی   ی  بزنه اما چت 
اخم ای آرشاو یر درهم شده بود،خد ایا یعنی اسم کاوه رو  دید ؟ منتظر بودم حرفی

سه گ بود و چرا  نگفت،انگار  اسمش رو ن دیده بود ؟ معلوم بود که جل و  ی خودش رو گرفته تا نتی

 جواب ندا دی ؟ ** *  

ِ  توی دستم که حنر توی تار ی گ اتاق 
ی شب از نیمه گذشته بود و خواب با چشما ی من ب یگانه،به حلقه ی تک نگی 

د نگاه کردم،و  یاد حرف آرشاو یر افتادم.   ی  هم برق مت 

بدونند صاحب داری نگاه چپ ندازن بهت که اون موقع خودم  _حلقه ی اصلی ن یست،اما  این و خریدم تا همه

 چشماشون رو در م یارم،.  

 چرا نتونستم حرف بزنم آخه؟الان چطور این حلقه رو برگردونم ؟ 

ی هدیه ی امشبش!پلاکش یه ماه پر نگ ین خوشگل بود که کنارش یه ستاره کوچ   پلاک  گردن بندم رو لمس کردم،دومی 

 یک هم بود.  

 صداش تو ی گوشم پیچید: 

 _تو یه ماه پر نوری تو ی دنیای تار یک من. 

 چه  زیبا برام خوند:   

  ...  _تو ماهی و من ماهی ا ین برکه ی کا شی اندوه بزرگ یست زمایی که نباشی

  

  

 میگن دردو از هر طرف بخویی درده،اما درد داریم تا درد... 

ی د بعضی از دردا تا ذره ذره ی قلبت رسوخ    میکیی

جوری که انگار قصد جوِنِت رو کردند و تا به هدف نرسند ب ی خیال نمیشند،نمیدونستم اسم تصم یمم رو  چی  

ی  ؟   بزارم،حماقت یا از خود گذشیر
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 خدای ا اگه حماقته  یه راه بذار پ یشِ  روم، راهی  که به جد ای ی ختم نشه.  

کرد م  یا دایی تو زندون آب خنک  میخورد میلِ  عجینر داشتم که سرم اما دری    غ از حنر  یک نشونه، یا ب اید قبول می 

 رو بکوبم به دیوار.   

ی نشسته بود پرس یدم:    ا ز منسیی که پشت  مت 

  

 _آق ای مهرآرا تو اتاقشه ؟ 

  

ا  اینجو ری ن؟اون از منسیی  با هزار  افاده به خودش  زحمت داد تا سر بلند کنه و نگام کنه،نمیدونم این منسیی ها چرا اکتی

 جدی د آرشاو یر،یه جوری نگام میکنه که انگار ارثِش رو بالا کشیدم یه آبم روش.  

 _منظورتون حاج آقاست ؟ 

سم مگه چند تا آقای مهرا آرا  تو ا ین خراب شده داریم ،که  یاد کاوه افتادم.   خواستم بتی

  

 _آره،حاج آقا.  

  

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:  

 ساعت ملاقات نیست.  _الان 

  

ی بودم از پیشنهادش ختر داره.    میدونستم پدرش از طریق کاوه منو م ی شناسه،مطمی 
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 _بگو آرام ک یایی اومده.  

  

ی کسی رو راه ندم.    _گفیر

  

  کلافه رو یکی از صندلی ها نشستم و شماره ی کاوه رو گرفتم،انگار رو گوشیش خوابیده بود که همون لحظه جواب داد: 

  

 _به آرومِ خانم...  

  

 حرفش رو قطع کردم:  

  

کتم میخوا م پدرت رو ببینم،زنگ بزن بگو بهش.    _ تو سری

  

؟اونجا رفنر چکار ؟    _چی

  

ی ش م!    _نمیخوام یر گدار به آب بزنم،میخوام از صحصح ِتِت حرفات مطمی 

  

 صد ای پوزخندش روشنیدم:  

  

 اما حرفی  ن یست الان زنگ م یزنم بهش.  _کاوه هیچ وقت رو هوا حرف نمی زنه،
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 مغرور ِ خودشیفته!  

  

 _منتظرم.  

  

 بعد از کمی تلفن ر وی م یز زنگ خورد،منسیی فور ا جواب داد. 

  

 _بفرما یید حاج آقا...  

  

 چه حاج آق ایی هم میکنه!  

  

 _باشه الان  میفرستمشون.   

  

ون، هزار قلم آرا یش کرده بود،ب  همون لحظه زیی که بهش میخورد بیست و نه یا  ش سالش باشه از اتاق اومد بت 

ی باشه کسی ن  ندش اونجا رو گرفت ، یه نگاه اجمالی  به دور و اطرافش انداخت گ ویا میخواست مطمی 
ُ
وی عطر ت

ون.    یست وقنر خیالش راحت شد رفت بت 

ش بود؟کاوه که م یگفت خواهر نداره پس این  گ بود؟ نکن   ه  اینم مثل پسرش...  یعنی دختر

 با صدای منسیی که میگفت برم داخل،کنجکا وی رو گذاشتم کنار ورفتم تو اتاق،  
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پدر کاوه شبیه به خودش بود،با  این تفاوت که پت  شده بود و چهره ی جا افتاده تری داشت ،جواب سلامم رو داد و  

 یدونستم خودش ختر داره.   اشاره کرد که بشینم در مورد پیشنهاد کاوه حرف زدم،هر چند که م

  

؟پس یه لحظه صتر کن.   ی  شی  _میخو ای مطمی 

  

 گوشیش رو  برداشت شماره  ای رو گرفت و منتظر موند:  

  

،خانواده خوبن ؟  ی ،خوبی   _سلام از ماست حاچر

  

 بعد از یه احوال پرش بلند بالا بلاخره راضی شد بره سر اصل مطلب:  

  

سم.  _غرض از مزاحمت  اینه    چندتا سوال ازتون بتی
 که میخواستم درباره ی پرونده ی ا مت  بیایر

  

نه گوشام یر ز شد اما از کجا فهمیده بود  قاضی پرونده  کیه ؟مثل   ی  پرونده ی دایی حرف مت 
وقنر فهم یدم داره با قاضی

 منتظر چشم دوختم بهش:   اینکه قبل از پیشنهاد فکر همه جاش رو کرده بودن د بعد از اینکه گوشی رو قطع کرد 

  

ی دادگاهیه که برگذار م یشه توفیق آدم سر سختیه،اما نه اون قدر سخت که با پول  _هیچ کاری نشد نداره،  این دومی 

ی نمیندازه،با حکم جریمه ی نقدی خیلی راحت میتونه دا ییت رو آزاد کنه،حالا نظرت  نشه کار یش کرد،ر وی منم ز می 

 چ یه ؟ 
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 کارو میکن ید ؟ _چرا  این  

  

 نگاهش که به حلقه ی توی  دستم افتاد پوزخند زد توی چشماش تنفر رو م یشد دید: 

  

 _خوبه پس حلقه هم خریده واست.  

  

 _ا ین جواب سوال من نبود. 

  

 دستاش رو تو هم قلاب کرد و گفت:    

  

 _بعد از عم ری پسرم عاشق شده نباید کمکمش کنم به عشقش برسه ؟ 

د خلاف حرفش رو ثابت میکرد، از خودم بدم اومد از اینکه از طریق من  میخواستند   ی اما تفری که تو چشماش سوسو مت 

 غرور آرشاو یر رو بشکنند،  ا ز خودم بدم اومد از اینکه  این همه احساس عجز میکردم.   

د آرام بلند شو  ی برو، این کارو با آرشاو یر نکن،این کارو با انگار عقلم به دو قسمت تقسیم شده بود،یه قسمتش فر یاد مت 

عشقت نکن،و یه قسمت د یگه با   یاد دای ی که هنوزم رو تخت بیمارستا ن بود میگف ت نه کار درست همینه سرم از 

 این همه فکر میخواست منفجر بشه.  

اره فکر کنم  بتویی سر به راش _دختر خوب و عاق لی به نظر م یای،کاو ه خیلی تعریفت رو کرده معلومه واقعا دوستت د

  .  کنی
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حالم از  این حرفا داشت بهم میخورد،بلند شدم و با  خداحافظی که خودم 

 به زور شنیدم اونجا رو ت رک کردم.  

ی کفره،نمیخواستم دل بشکنم اونم دل کسی که دوستش داشتم ...   میگن دل شکسیر

 م کاری واسه دایی انجام بدم بیخیال باشم،   و از طرفی هم وجدانم قبول نم یکرد حالا که میتونست 

ی ا ین دو راهی داشت منو از پا در می آورد کارم فقط شده بود گ ریه و زاری شیطون بدجور تو جلدم فرو  گت  کردن بی 

 رفته بود.  

ی دست به دست هم داده بودند تا من پیشنهاد کاوه رو قبول کنم.    حماقت که شاخ و دم نداشت،انگار همه چت 

ی از لبخند ه ای زوری ش هم نبود زخم معده اش امونش رو ب ریده  دایی اونقدر م ر یض بود،که دیگه حنر ختر

 بود،چهره  ی جمع شده از دردش از جلوی چشمام کنار ن می رفت. 

 دوباره با آرشا و یر درباره ی د ایی حرف زدم عصنر شد و  اینبار آب پاک ی رو  ریخت ر وی دستم:  

دوستت دارم خیلیم دوستت دارم اما  این باعث ن میشه کاری که بر خلاف وجدانمه انجام بدم آسمون به _ درسته،

زم ین برسه من کاری که م یدونم درست ن یس ت رو انجام نمیدم پس د یگه خواهش ا در  این باره باهام حرف نز ن 

 آرام.  

 با غم و نا امی دی نگاش کردم:   

  

 _ا ین حرف آخرته ؟ 

  

 _حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه.   
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ی دی و کاش من هیچ وقت اون تصمیم احمقانه رو نمیگرفتم الحق که   کاش هیچ وقت اون جوری با قاطع ی ت حرف نمت 

ی حالیم نبود .   بود جو ری با حرفاش مغزم رو شست و شو  داده بود که هیچ چت 
ی

 کاوه هم آدم زرنکی

ی نمیتونستم فکر ک  نم و اونقدر که به هیچ  چت 

 یه ویی شه یه مدت بود که با آرشاو یر سر ناسازگاری 
ی با جهل تمام ،پیشنهادش رو قبول کردم،نمی خواستم همه  چت 

گذاشته بودم و کوچک تری ن حرف یا کاری رو بهونه میکردم واسه دعوا،آرشا ویر  بیچاره هم بدجوری از دستم کلافه  

 بود.  

  

یخواست به حال منِ دل شکسته خون گ ر یه کنه،تو کافی  شاپ با آرشا ویر هوا بارویی بود گ وی ا آسمون هم م

ی و بهش بگم،    قرار گذاشته بودم تا همه چت 

هر لحظه  ای که م ی گذشت برام هزار بار سخت تر از جون کندن بود اونقدر گ ر یه کرده بودم که حد نداشت،اما با  

 یسی قطره ه ای لجوج رو، روی گونه هام حِس میکردم. این حال بازهم چشمه ی اشکم خشک نمیشد و دائم خ

ی سفارش اومده بود با تعجب به صورت  دم،پیشخدمنر که بر ای گرفیر جعبه ی حلقه رو تو دست ای عرق کردم فسری

 خیس از اشکم نگاه میکرد،   

ی غرور آرشاو یر قلب خودم رو به هزار تکه تقسیم کرده بودم و با یر رحمی هر  چه تمام تر از ر وی   من قبل از شکسیر

 خودم گذشته بودم.  

آرشاو یر اومد،انگار  میدونست که حرف ا ی خویر در انتظارش نیست نگرایی رو م یشد تو صورتش خوند اشکام رو  

 زود پاک کردم تا نبینه و نفهمه حال خرابم رو!  

 ایی که از قبل آماده کرده بودم رو تو ذهنم ر دی ف کردم.هر جمله  ای ک 
ی ه می گفتم،راه نفس کشیدن رو بدتر از چت 

 قبل برام دشوار میکرد.  

 به زور جلوی خودم رو گرفته بودم که گ ریه نکنم. 
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ی دهن باز کنه و منو  مم میشد که م یخواستم زمی  ی بهونه ها ی بنی اسرائیلن  که ر دیف کرده بودم اونقدر سری ا ز گفیر

 ببلعه.  

 کنم و تو بهش گفتم تو یه آدم متعصنر که با حس 
ی

اسیت ه ای بیش از حدت محدودم  میکنی ،من میخوام آزادانه زندگ

 دلم نال یدم اگه با تو بودن اسارته،پس چه اسارایر والاتر و  زیبا تر از  این.  

کافه رو دلم میخواست رو سرم خراب کنه،اصلا بلند شه و جلوی  چشم همه کتکم بزنه و بگه ای ن حماقت رو نکن،اما  

 ری سرد و یر روح نگام نکنه ،  این جو 

 ا ز سرد ی نگاهش همه ی وجودم  یخ بست،حالا که به اون روزا فکر میکنم می بینم کارمحماقت نبود،  

بلکه از حماقت هم گذشته بود،با دست ای خودم گور خودم رو کنده بودم و نه تنها خودم رو بلکه تمام آرزوهامو، 

ی ی رو واسم توش چال کرده بودم،خدا واسه هی چکس همچ ین رو ز ی رو رقم نزنه،بدون  اینکه بدونم تقد یر چه چت 

 رقم زده با خودم گفتم  دیگه تموم شد آرشاو یرم رو تموم  زندگیم  رو بر ای هم یشه از دست دادم.   

از خود  با دیدن چشمای به خون نشسته ی آرشا ویر و نگاه ناباورش تازه به عمق گن دی که اسمشم گذاشته بودم

  یی بردم من نه تنها از خودم بلکه  با پسنر از روی آرشا ویر هم گذشتم پشیمویی بدجور گ ریبانم رو  
ی

گذشتکی

 گرفت.  

حسی شبیه به خلأ و پوچی بهم دست داد  و  یا صد پله بدتر از اون،حسی که خیلی خیلی بد آزارم میداد حسی که  

 نم یدونم چطور توصیفش کنم،  

هی حال اون لحظه من بود،پشیمو ن بودم اما حلقه  ای که برگردونده بودم بهم دهن کخر میکرد و داد   بالاتر از سیا

د که کار از کار گذشته،   ی  مت 

دم چی میگفتم بهش؟میگفتم همه اش   یه شوچی مسخره بود؟باورش امکان پ ذیر بود ؟  ی یم حرف مت   گت 

 دتر از الان میشد،  اگه م یگفتم به خاطر پیشنهاد کاوه است،که خیلی ب 

 به فکرش هم جدایی از عشق ش 
 عمر ا اگه منو میبخشید،یاد  این حرفش افتادم که می گفت آدمی که حنر
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خطور کنه رو نب اید بخشید،چه برسه به  این که بخواد اقدا می هم انجام بده،حالا کارش هر دلیلی هم داشته باشه  

ترکت نکنه ؟ حالا من جدا از فکر جدایی حنر حلقه اش رو هم  چه تضمینی هست که  این آدم فردا روز واقعا 

 برگردونده بودم.  

ی ا بدتر م یشه.   امکانش بود منو ببخشه؟دلیلم رو بشنوه که مطمی 

حالم از خودم بهم  میخورد،معده ام میسوخت و حالت تهوع  امونم رو بریده بود با عجز نگاهش کردم  دستش رو که  

ی بود جوری مشت ون،چشماش رو که حالا شده بود دو کاسه خون با بهت به   روی مت  کرده بود که رگاش زده بود بت 

 حلقه دوخته بود،  

بعد از کمی سرش بلند و نگام کرد،نگاه ناباورش از صد تا س یلی هم بدتر بود شکستنش رو به چشم دیدم،کاش حرف 

ی و بهش میگفت م و التماسش میکردم منو ببخشه دم کاش همه چت  ی ،اما نکردم انگار رو لب هام قفل زده بودند مت 

م کن،هر کاری دوست انجام بده به والله  که من را ضی   سکوتش عذابم میداد،سکوت نکن آرشاو یر،دعوام کن،تحقت 

 ترم،اما سکوت نک ن  

 "به یزدان که گر ما خرد داش تیم کجا ا ین سرانجام بد داش تیم؟"  

 برام بدتر از  سیلی بود لب باز کرد و فقط  یک کلمه پرسید:  بعد از سکوت ی که هزار بار 

  

 _چرا ؟ 

  

 صد ای غرش آسمون از جا پروندم،انگار آسمون هم میخواست سرم ف ریاد بزنه   

ر شدن چشماش رو به وضوح  دیدم، اما حنر  یک قطره  اشک هم نریخت،به خودم لعنت فرستادم...  
َ
 ت

 د. خودم کردم که لعنت بر خودم با
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 _چرا نامروت؟اون همه ی ادع ای عاشق یت واسه چی بود؟باور کنم که همه اش دروغ بود ؟ 

  

 قلبم ف ریاد کشید،نه باور نکن من کنار تو بیشتر از همیشه و هر لحظه  ای خود واقعیمبود م 

 طاقت نیاوردم لب باز کردم تا حرف بزنم اما با جمله ی که گفت،بند قلبم پاره شد: 

  

ی تموم شد.  _تم  وم شد،د یگه همه چت 

  

 حس کردم قلب منم تپیدنش رو تم وم کرد!  

  

، هر دلیلی هم که داشته باشه اما سری ای اون  _تو نه تنها منو بلکه غرورم رو تمام باورم رو قلبم رو درهم شکسنر

  .  همه عشفر که پات ریختم ا ین نبود لعننر

  

دونم بر ای چندم ین بار بود که به خودم لعنت فرستادم و نمیدون م بر ای  با دیدن چشمای به غم نشسته اش ن می 

چندم ین بار بود که قلبم از جا کنده شد،قلنر که میخواستم از حرکت ب ایسته ،وق یر هیچ دلیلی واسه تپیدن نبود  

 پس همون بهتر که با یست ه. 

 من چه کردم با ای ن مرد ؟  

 رو ندیدم الان چشماش می درخشید!   آرشاو یری که سر مرگ خاتون اشکش 

 فکش منقبض شده بود و نفس هاش تند و عمیق:   
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 _نه می بخشمت و نه فراموشت میکن م.  

  

ی برداشت و رو شونه  ش رو از روی مت 
ُ
با ا ین حرفش تاب نیاوردم و صورتم خ یس اشک شد،اما ب ی توجه بلند شد و کت

 زد،ام ا رفت خسته تر از همیشه!  هاش انداخت ناراحنر تو صورتش داد م ی

 خدایا من چه کردم با ا ین مرد ؟  

اون لحظه برام ح یر از لحظه ای که متوجه خیان ت ما زیار و ترنم شدم صد پله  بدتر و سخت تر و طاقت فرسا تر   

 بود.  

ی بهم گفت هرگز  فراموش نکردم و نمیکنم،تو چشمام ذل زد و با لح  نِ یر نها یت غم یگینی گفت:   جمله ای که قبل از رفیر

  

 _اگه دل کندن آسون بود،فرهاد دل کوه رو نمیکند   دل م یکند.  

  

 رفت و جای خال ی ش انگار میخواست روح رو از بدنم جدا کنه و من نمیدونم تا چه حد موفق بود ؟ 

 رفت بدون  اینکه ح یر یک کلمه توضی ح بخواد!  

 تو اون فض ای دلگ یر نشسته بود، رفت ولی ب وی عطرخوشش همچنان 

 نفس عمیفر که بر ای به سینه فرستادن عطرش کشیدم مصادف شد با ها ی ه ای گریستنم،  

صد ای رعد اومد و پشت بندش صد ا ی برخورد قطره ه ای بارون  به در شیشه  ای کافه،  یه روز بارویی دیگه و  یک   

 خاطره  ی تلخ تر از زهر دیگه!   

 ارون یر ش تر شد،چون هیچ خاطره ی خویر برام به ارمغان نداش ت نفرتم از ب
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تو ی یه روز بارویی پدر و مادرم رو از دست داده بودم،تو یه روز بارویی متوجه  خیانتما ز یار  و ترنم شدم و امروز   

 این روز بارونن  که مصادف شد با جدایی از عشقم!   

 اد آو ریش ح یر طعم دهانم رو هم گس میکر د هر چی بود یه مشت خاطره ی تلخ بود که ی

ون،تحم ل اون فض ای خفقان آور رو نداشتم.  ه ی اطرافیان از کافه زدم بت   یر توجه به نگاه  خت 

 یاد رو زی که فهمید م ما ز یار و ترنم بهم خیانت کردند افتادم. 

ون اما حال  خراب اون موقعه ام کجا  اون روزم مثل امروز بارون می بارید و مثل امروز  با حالی خراب از   کافه زده بودم بت 

 و حال خراب الانم کجا که صد پله بدتره،تموم خاطراتم با آرشا ویر مثل یه  فیلم از جلوی چشمام رد میشد.  

ی دیدار که از دست دوتا پسری که  مزاحمم شده بودند نجاتم داده بود و به ترتیب، دیدار های بع د ی    اولی 

ه از گذرگاه افتاده بودم پا یی ن و مرگ رو تو چند قد میم حس میکرد م و دقیقا لحظه  ای که شاخه  رو زی ک

 شکست  و آرشاو یر نجاتم داده بو د 

 من حنر جونم رو مد یونش بودم  اما اینجوری گذاشته بودم تو کاسه اش.  

 م که واقعا خیلیین  خونده بشه. حالم خراب بود، چی لی خراب اونقدری که نمیدونم خیلی رو چطور بنو یس

 به آسمون بارویی نگاه کردم. 

"باز باران یر ترانه  یر بهانه میخورد  

 بر سقف قلبم  باورت ش اید نباش د 

 خسته است  این قلب تنگم"   

 اشکا م و قطره ه ای بارون صورتم رو خ یس کرده بودند.  

ده تر.    حرفاش تو سرم تکرار میشه و قلبم فسری

 
ی

 با من خوب تا نکرد آدمایی که دوستشون داشتم رو ازمن گرفت و بارها زمینم زد)...   (زندگ
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ین م    الهی بم یرم واسه دل پر دردِت، بهتر

 خواسنر همدرد باشم اما افسوس که همدرد نبودم  بلکه خودم درد شد م 

ی بار بود زنگ میخور د  از تو کیفم در آوردم  کاوه بود،با   هوا داشت تار یک  میشد،گوشیمو که نم یدونم بر ای چندمی 

ی بگه پرسیدم:   ی  دست لرزونم زدم رو اتصال و قبل از  این که چت 

  

 _دا ییم گ آزاد میشه ؟ 

  

 متعجب پرسید:  

  

 _چرا گوش یت رو جواب نمیدا دی؟حال ت خوبه؟چرا صدات گرفته است ؟ 

  

 با گ ریه داد زدم:   

،چون از آرشا ویرجدا شدم خوشحال ی نه؟حالا برو این خوشحالی رو با  _چون تو ی پست فطرت به هدفت رس یدی

  .  پدرت جشن ب گت 

  

 زود گفت:  

  

؟بگو  الان کجایی بیام  دنبالت ؟ 
 _باشه آروم باش چرا داد م یزیی
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 _لازم نکرده فقط بگو دا ییم گ آزاد م یشه ؟ 

  

 پوف کلافه ای کسیی د و با کمی مکث جواب داد: 

  

 بعد از عقد.  _ 

  

 عصنر داد زدم:   

  

 تو ؟ 
ی

 _چی داری میکی

  

 _آروم باش،مگه من گفتم هر وقت با آرشا ویر بهم ز دی دا ییت آزاد میشه؟قول و قرارمون این بود ؟ 

  

 به عمق گندی که زده بودم یی می بردم با  
 هر لحظه  ای که میگذشت بیشتر

 عجز گفتم:  

ی الانم  اگه ی کاوه همی   آرشا ویر بفهمه من به خاطر تو دست رد بهش زدم به قدر کافی غرورش له م یشه...    _ببی 

  

 حرفم رو قطع کرد:  
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 _تو فکر میکنی فقط به خاطر نقشمه که میخوام باهات ازدواج کنم ؟ 

  

 _پس چ ی ؟  

  

 خودم قمار نم یکنم،اگه گفتم میخوام  
ی

باهات ازدواج کنم فقط و فقط به  _من هیچ وقت به خاطر دشمنیم رو زندگ

 خاطر اینه که از همون روز اولی که دیدمت ازت خوشم اومده بود.  

  

 _از کجا معلوم فریب م ندی،ا ز کجا معلوم بعد از عقد دا ییم آزاد شه؟  

  

یم  زیرش  _ا ین کار واسه پدرم به راحتیه آب خوردنه،خوبه جلوی چشما ی خودت به توف یق زنگ زد چرا بخوا ییم بزن

 ؟  

  

ی نداشته باشم،چرا داشتم اما چاهی بود که با دستای خودم کنده بودم من  سکو ت کرده بودم نه اینکه حرفی واسه گفیر

 همون خود کرده ای بودم که تدبت  نداش ت سکوتم رو که د ید گفت: 

  

 ؟بگو کجای ی؟م یام دنبالت.  _هوا داره تا ر یک م یشه،تو  این بارون چطور میخو ای تاک ش گت  بیار ی

  

 هوا روبه تا ریکی بود بارون می بارید،ه یچ تاک سین  هم نبود اگه اینبار به زور  می  

خواستند سوار ماش ینم کنند آرشاو یری هم نبود که بخواد نجاتم بده با صد ای تحلیل رفته ای آدرس رو بهش گفتم و  

 منتظر نشستم.  
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ی ت رین درد مرگ ن یس  ت  "غمگی 

ی به کسه که بدویی    دلبسیر

   .  هس ت اما با دست خودت نیستش کرده باشی

  

 آرشاو یر** * 

"باز باران یر ترانه،یر بهانه  با تمام یر کسی  

های شبانه  میخورد بر مرد تنه ا می چکد بر 

فرش خانه با ز می آید صدای چک چک غ  

 مبا ز ماتم...  

من به پشت شیش ه ی تنه ایی افتاد ه  

 دانم،نمیفهمم  نمی

کج ای  قطره ها ی بیکسی  زیباست ؟ کجای   

 مرگ ما  زیباست ؟"  

قطره ه ای بارون از لابه لای موهام چکه میکرد اومده بودم بام،جایی که پاتوق همیشگیمون بود،هنوزم 

ی تموم شده باشه،    باورم نمیشه همه چت 

ی که از چشمام بیشتر بهش   اعتماد داشتم و دوستش داشتم  غرورم رو خرد کرده باشه ؟ چطور باور کنم  آرام، دختر

پس اون همه ادع ای عشفر که داشت همه اش دروغ بود؟چطور باور کنم همه اش منتظر بودم بلند شه و بگه  

 حرفاش همه شوچی بوده،اما نه!  



   تا زیانه بارا ن

  

 559 
  

 شوچی نبود،بلکه از همیشه جدی تر بود اما چرا ؟ 

 ی ؟ چرا لعنت ی؟چرا  این کارو بامن کرد 

من اگه  روت تعصب  داشتم،اگه حساس بودم همه از ر وی عشق بود،سری ای اون همه محبنر که خالصانه به پات 

 ریختم  ا ین بود نامروت؟ به آسمون بارویی نگاه نکردم. 

 زانو هام خم شد و نشستم:   

 چیه؟ ای ن همه سگ دو زدم که به اینجا برسم؟همه ی 
ی

آدم ای زندگیم رو ازم گرفنر _خدا یا سهم من از  این زندگ

پدرو مادرم رو،آقا رضا دریا، خاتون،اما حنر یک بار لب به شکا یت تر نکردم هر بار گفتم مرحمتت رو شکر،خاتون  

ی که فکر میکردم مثل خود م عاشقه،به خاطر اون تحمل کردم و دم  ، دختر که مرد تنها دلخوشیم شد یه دختر

 گذاشنر عاشق بشم؟اونم عاشق یه آدم اشتباه ؟   نزدم،اما میبینی حال الانمو؟ چرا 

  

 انگار سرنوشتم نف ر ین شده بود که فقط تنهایی توش رقم خورده بود.  

  " 

ی استخون دنده می مونه   ی دل مثل شکسیر  شکسیر

ی  روبه راه باشه اما فقط خودیر که میفهمی چه در دی از درون آزارت میده، مگه  ون همه چت  مظلوم تر از  شاید از بت 

کسی که درد داره اما همدرد نداره هم داریم ؟ مظلوم تر از کسی که خودش ب اید زخم ای قلبش رو پانسمان کنه چی  

 ؟"  بارو ن آروم تر از قبل می بار ید. 

 ناخوداگاه فکرم ک شیده سمت آرام،تو اون بارون با گ رفته بود خونه اش ؟  

ر احمقم که هنوز به فکرشم بعد از کاری که باهام کرد چطور میتونستم هنوز کلافه به موه ای خیسم چنگ زدم،چقد

 بهش فکر کنم.  
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تا حالا شده نفرت از یه نفرو تمام ا تو دلت حس کنی  اما بازم حس کنی دوستش داری ؟ تا حالا شده بخو ای عشق یه  

 نفرو از قلبت ریشه کنی اما نتویی ؟ 

تر میگذشت،بیشتر سعی م یکردم و ب یش تر به بن بست میخوردم و بیشتر خودم رو حس بَ دیه،خیلی بَد! هر چه بیش 

 سرزنش میکردم!  

ی به تماشا نمی شود...    "احساس سوخیر

 آتش بگت  تا بدایی چه می کشم" .  

  

ی  ه  زیسیر ی وند م  یر انگت  کت مت  آروم و یر هیچ عجلهای به طرف سری

 سخته،خیلی سخت!  

 که پلی 
ی

 بود فقط حالم رو بدتر م یکرد و عج یب بود که منم راسخ بودم به گوش دانش. صد ای آهنکی

ی نمانده...  ی  "آرامِ جان از عشق ما چت 

 دوری تو جان مرا به لب رسانده... 

 یر آشیان از غم تو و یرانه ام... 

 در این هوا بغضی پر از تکرارم. ..  

  

د.   ود،ا ز سینه جانم میتر  آرام جانم مت 
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اکستر شدم آخر نمان د ی باران عذابم  آتش و خ

 میدهد،دریا عذابم میده د آخر نماندی. . 

 ا ز ماه تنها تر شدم آخر نمان دی..  

  

 در جواب سلام کارمندا یر حوصله سر تکون دادم و به طرف اتاقم رفتم منش ی با دیدنم  زود بلند شد: 

  

 _سلام آقا،امروز با...  

  

 حرفش رو قطع کردم: 

  

 هر قراری دارم کنسل کن،امروز فقط م یخوا م آزم ایشگاه باشم.  _ 

  

 _اما آقا... 

 با تحکم گفتم:    

 _کاری که گفتم رو بکن. 

 متعجب از رفتار تند و یر سابقه ام،چشمی گفت و نشست،  

ی دی رو  یر اختیار نگاهم کشیده شد سمت م یز آرام،بعد از رفتنش چون بنیام ین نتونسته بود تایپ یس ت جد

 پیدا کنه کار منش ی بیشتر شده بو د 
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 جزوه  ای که  زی ر چندتا پوشه گذاشته شده بود نظرم رو جلب کرد.   

و ن جزوه ی شیمی   ی رفتم و جزوه رو از  ز یر پوشه ها کشیدم بت  به طرف مت 

 داروی  بود،صفحه ی اولش رو باز کردم. 

 آرام کیایی ،استاد مربوطه... 

ی   یر هدف نگاه ی به صفحه ی اول انداختم،گوشه هاش پر بود از  یاداش ت و نکته برداری توجهم جلب شد به پا یی 

 صفحه که سفید مونده بود و فقط با خط خوشش نوشته بود،گاه ب اید رفت! رفت تا بعضی چ یز ها بافر بمونند.  

 نوشته اش رو  زیر لب دوباره تکرار کردم،  

بمونند،منظورش از  این جمله  چی بود ؟ هر چه بیشتر فکر  رفت تا بعضی چ یزها بافر 

سیدم.    میکردم کمتر به نت یجه مت 

ی و کشو رو باز کردم یکی از کتاباش رو هم تو کشو جا گذاشته بو د    جزوه اش رو گذاشتم روی مت 

کت!   دم واسه بردن  اینا بیاد سری ی  حدس مت 

 یر اهم یت  به اتاقم رفتم، 

 کردم و بعد از درآوردن بسته ی س یگار از جیب کت نشستم پشت م یز.  کتم رو آ ویزو ن  

  (  یاد حرفِ آرام افتادم(قول بده  دیگه نکسیی

ی لب هام بود روشن کردم.    ی برداشتم و سیگاری که مابی   با حرص فندک ط لایی رو از رو مت 

ختم،بعد از تموم شدن کارم با ید به  سیستم رو، روشن کردم و در همون حال نگاه ی به پوشه ها ی ر وی م یز اندا

فتم،اما دری    غ از ذره  ای تمرک ز    آزمایشگاه مت 

 کلافه پوشه هارو بستم و س یگار بع د ی رو آتیش زدم،نمی دونم سیگار چندم بود که دورم پر شده بود از دود!  

 دم گ این قهوه رو آورده بودند ؟ به قهوه ی سرد شده ی ر وی م یز نگاه کردم اونقدر تو خودم بودم که حنر متوجه نش
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 با تقه ای که به در اتاق خورد نفسم رو کلافه رها کردم،خوبه به منسیی گفته بودم کسی رو راه نده!   

 با بفرما گفتنم در باز شد و نجلا اومد تو اتاق،  

 فقط همینو کم داشتم... 

 گاراتاق  درهم آمیخت ه شد.  بوی عطر تن دی که گو یا باهاش دوش گرفته بود،با ب وی سی

ی ح ین که ته سیگارو تو جا س یگاری خاموش میکردم جواب سلامش رو دادم،یر توجه به نگاه متعجبش سیگار  در همی 

 بعدی رو آتیش زدم،نفس که کشیدم از بوی در هم آمیخت ه عطر و سیگار حلقم سوخت و سرفه کردم. 

ی رو پر آب کرد   و به دست م داد.    نجلا  سر یع  لیوانِ  روی مت 

  

 _دوش گرفنر با عطرت ؟ 

  

 متعجب نگام کرد:  

  

دم.    ی  _نمی دونستم بوش رو دوست نداری،وگرنه نمت 

  

 نشست روی مبل و با لحنی که تعجب رو میشد ازش خوند به سیگار اشاره کرد:   

  

،خیلی وقته ندید م دستت.    _فکر نمی کردم بک شی

  



   تا زیانه بارا ن

  

 564 
  

 پوشه ی متقابلم رو باز کردم و در همون ح ین که نگاش  میکردم پرسیدم.  یر توجه به حرفش 

  

 _واسه چی اوم دی ؟  

 _مگه اومدنم ب اید دلیل خاض داشته باشه؟  

 _کار دارم نجلا،میخوام برم آزمایشگاه.  

  

 حرفی نزد معلوم بود از رفتارم هم تعحب کرده و هم ناراحت شد ه 

 فقط ناراحنر بقیه واسم مهم باشه،خودم و خواسته ه ای خودم مهم نبود ؟  اما  مهم نبود برام،تا گ

ی حرفی مردد بود بعد از کمی سکوت رو گذاشت کنار و پرس ید:   در سکوت پوست لبش رو میکند،انگار واسه گفیر

  

ه ؟   تونسته راه به جایی پیش بتر
 _وکیل ی که واسه ام یر گرفنر

  

ب پوشه رو بستم و مستفر م نگاش   ی صری کردم،بدون اینکه نگام کنه پوست لبش رو میکند و با پاش آروم رو زمی 

 گرفته.  

  

 _از کجا میدویی وک یل گرفتم ؟ 

 _بابا بهم گفت، حالا میشه جوابمو ب د ی ؟  

 _نه هنوز. 
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 کنکاش گرانه نگاش میکردم،عصنر  وکلافه گفت:    

، این چه وکیلیه؟خب یه وک یل بهتر میگرفنر  سم ؟ _یعنی چی   م یخو ای من از بابا بتی

  

 _چرا  این موضوع واست مهم شده ؟ 

  

 ا ز سوال غ یر منتظره ام جا خورد بود و انگار داشت به ا ین فکر میکر د که جوابم رو چی بده. 

،مگه واسه  ا ین   ، به خاطر دوستن  که قبلا  داشنر م ،اصلا خودت چرا واسش وک یل گرفنر
_خب خودت  میدویی

 ست که یه زمایی باهم دوست بو دین ؟  نی

  

_دوستیه من و ا می ر از دوران راهنما ییه،ما بیشتر روزه ای نوجونیمون رو باهم گذروندیم،اما تو فقط چند سال بود 

که میشناخت یش،چهار سال گذشته همه بچه ه ای اون اک  یپ با ام یر دوست بودن،اما ه یچکس سراعیی  

 ازش... 

  

انه   حرفم رو قطع کرد: جبهه گت 

  

_من نم یدونم منظورت چیه،برامم مهم نیس که چرا اونا سراعیی ازش نمی گ یرند،فقط به عنوان یه دوست معمولی  

ناراحتم واسش،تا هم ین جام به قدر کافی تاوان اشتباهش رو پس داده،هم ین الانم اگه آزاد شه یه سابقه داره که  

 شغلش رو هم از دست داده.  

  

 معمولی؟! یعنی این همه ناراح یر فقط واسه یه دوستیه معمولی بود؟!  دوست 
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 _مطمئنی همه اش همینه ؟  

  

 اخماش رفته بود تو هم و عصنر گفت:  

 _معلومه که مطمئنم،اما منظورت رو  نم یفهمم.  

  

نمیدونستم حدش که زدم تا چه حد درسته ؟ دسنر به موهام ک 

 شیدم و گفتم:  

  

 فراتر از یه دوسنر ه معمولی نیست ؟ _ 

  

 تو چشماش اشک جمع شده بود بلند شد.  

  

_چی داری میگ ی؟اگه یادت باشه رفتار امت  با من همیشه سرد و خشک بود، چرا حسم باید فراتر از  یه دوستیه معمولی 

 باشه ؟ 

  

 _باشه  آروم باش،من فقط یه سوال پرسیدم.  

 یلی.  _سوالت خیلی  مسخره بود،خ
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ون متعجب بودم از رفتارش  خیلی وقت بود اینجوری ند یده بودمش،    این و گفت و رفت بت 

 ا ز وقت ی برگشته بود نسبت به قبل چی لی بهتر شده بود،اما حالت هست ری ک امروزش... 

ی اومد تو اتاق،خوبه خواستم تنها باشم!    ی ِ  زیا دی نگذشت که بنیامی   چت 

  

ی با دی   دن ته سیگار ه ای خاموش شده و سیگار توی دستم متعجب و نگران پرسید:  بنیامی 

  

 _ا ین چه وضعیه،خویر آرشاو یر ؟  

،کارت رو بگو ؟   ی  _خوبم بنیامی 

 به سیگا رِ ت وی دستم اشاره کرد و دلخور گفت:  

 خب نگو اما دروغ هم نگو بهم. 
ی

 _آره،مشخصه که چقدر خویر نمیخو ای راستش رو بکی

  

 حوصله گفتم:   یر 

  

ی من و آرام بود تموم شد.   _تموم شد،هر چی زی که بی 

  

 تعجبش بیشتر شده بود،حق داشت گ فکرش رو میکرد به اینجا برسیم ؟رو نز دیک تر ین مبل نشست.  

؟خب دل یلش چیه ؟   _یعنی چی
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ه به نقطه ی نامعلومی جواب دادم:    خت 

  

 یر ام ، زیا دی گ یر م یدم،نمیخواد با آدمی باشه که محدودش میکنه!  _گفت من  زیا دی متعصبم، زیادی غت  

 با صدای بلن دی پر سید:  

  

 _چن  ی؟آخه چطور ممکنه ؟  

  

ی از هیچکس بعید نیست بنیامی ن.    _دیگه واقعا به  ای ن حرف رسیدم که ه یچ چت 

  

ی شما بود ...   که بی 
 _آخه چطور تونست؟عشفر

  

 بوده فقط از جانب من بوده.   _ما نه!هر حسی 

 قبل از ا ین که حرف ی بزنه بلند شدم: 

  

 _من م یرم آزما یشگاه دیگه در این باره باهام حرف نزن.  

ون، حرف زدن در این باره   بزنه رفتم بت 
قبل از اینکه فرصت کنه حرفی

 فقط اعصابم رو تشدید میکرد.  
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آرام**   

   * 

ی ه ی گوشیم  نگاه کردم،عکس آرشاو یر بود عکسش رو نوازش وار لمس کردم و  ز یر لب زمزمه کردم   به عکس پس زمی 

 اینجا به جز دوری تو چ یزی به من نزد یک ن یست .   

  

  

نرگس با سرزنش نگام میکرد،به قدر کا فی دلم خون بود و  این نگاه سرزنش گر پشیمونم میکرد از  اینکه خواستم باهاش 

 درد و دل کنم.  

 حق میدادم بهش اما کاش از دید من هم به موضوع نگاه میکرد،اشکام رو پاک کردم:   

  

_به حرف آسونه،اما خودت رو بذار جای من اگه دا ییت  افتاده بود رو تخت بیمارستا ن اگه روز به روز لاغر تر میش د 

یر تفاوت باشی دا ییم فقط واسه  اگه به خاطر  زحم معده اش حتما باید پ یش یه دکتر متخصص م یرفت  میتوسنر 

من یه د ایی نبود  من نه خواهر دارم نه برادر اما  هیچ وقت  نذاشت کمبود  اینارو تو زندگیم حس کنم،وقنر مامان و 

 بابام رو از دست دادم با این که خودش داغدار بود اما پروانه وار دورم میچرخید.   

  

آسونه اما تا جا ی یه نفر نباشیم  نم یفهمیم  چی کشیده و چی  دیده  تا  نرگس به فکر  فرو رفته بود،واقعا به حرف

 به  این نقطه رسیده.  

  

_نمیدونم اون موقع واکنشم چی بود اما حتما با یه نفر مشورت م یکردم،تنه ایی تصمیم نمیگرفت م اگه به من میگفنر 

 .  بکنی
ُ
 نمیذاشتم این حماقت

 رد حق داشت.  در این باره هر چقدر سرزنشم میک
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 _قلب هر آدمی دیی ای اونه،تو فقط قلبش رو نشکسنر بلکه دنیاشو رو سرش آوار کر دی.  

  

عذاب وجدان برای لحظه ا ی راحتم نم یذاشت،حرف ای نرگس هم نمک شده بود و بیشتر قلبم رو میسوزوند بد کرده  

ی نبود که بخوام انکارکنم مستأصل سرم رو با  ی  دو دستام گرفته بود . بودم و ا ین چت 

 نرگس با  دیدن حال و اوضاعم ناراحت نگام کرد دستم رو گرفت:  

ی و بهش بگ و!   ی ،هنوز د یر نشده برو همه چت   _ببی 

 _چی بگم نرگس ،محاله ببخشدم.  

؟برو بگو غلط کردم،شکر خوردم،مغزِ خر خورده بودم،خ ر یت کردم منو ببخش البته بلانسبت   _اگه ببخشدت چی

ی میکنم.  خر    که دارم بهش توهی 

  

 چپ چپ نگاش کردم: 

  

 _اون جوری نگام نکن،دروغ میگم مگه؟ لازم شد به دست و پاش میفنر تا ببخشدت.  

  

 _عقل کل،بعد نمی پرسه دل یل کارت چ ی بود ؟  

  

  .
ی

 _خب تو هم دلیل ت رو م یکی
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 به فکرش جدایی خطور میکنه رو _دیوونه دلیلم رو بشنوه که  دیگه محاله  ببخشدم،آرشا ویر 
معتقده آدمی که ح یر

 نب اید بخشید،چه برسه بفهمه من به خاطر پیشنهاد کاوه ازش جدا شدم.  

منده نیسنر که  ی محالی وجود نداره،خب بالفرض که نبخشید،حداقل بعدها پیش خودت و وجدان خودت سری _هیچ چت 

ان کنی چرا هیچ را ،شوچی که نیس ت  پای یه عمر زندگ ی در  چرا سعی نکرد ی اشتباهت رو جتر ه برگشنر بافر نذاش یر

؟ این کارو با    کنی
ی

میونه،فکرش رو بکن چطور میخو ای با کاوه با کسی که هیچ حسی بهش نداری   زیر یه سقف زندگ

 زندگ یت نکن.  

  

 حرفای نرگس یر تاثت  نبود،مگر نه  این که پشیمون بودم؟   

 ؟صداش تو سرم اکو شد(نه م ی بخشمت و نه فراموشت میکنم ) اما امکانش بود منو ببخشه 

  

؟کاری که گفتم رو  _ا ین قدر فکر نکن،جایی که ب اید فکر ک یی آکبندی حالا واسه من ژست فیلسوفانه گرفنر که چی

 بکن.  

 _اما دا ییم...  

 عصنر حرفمو قطع کرد:  

  

معلومه خیلی دوستت داره،به ای ن فکر کر دی اگه بفهمه واسه   _زهرمارو دا ییم!جو ری که تو از دا ییت تعریف میکنی 

ی باش دا ییت ترجیح میده تموم عمرش رو تو زندون   خودت قمار  کر دی نابود میشه،مطمی 
ی

آزادی ش سر زندگ

ت رو هم بگذرونه،اما تو اینکارو با زندگیت نکنی میفهمی آرام تو فقط دل آر شا ویر و نمیشکنی بلکه با  ا ین کارت دا یی

  .  نابود میکنی
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نرگس راست م یگفت بدون شک اگه دایی می فهمید نابود میشد،نفسم رو آه مانند رها کردم چند رو زی که بدون آرشا 

ی کرده بودم تو تک تک ثانیه هاش جون داده بودم و حالا به ا ین نتیجه رسیده بودم که من بدون اون ه  ویر ستی

 تم: یچم،امید وار به نرگس چشم دوخ

  

 _به نظرت منو میبخشه؟...یعنی میشه ؟ 

  

ی نبود!    تو چشماش دنبال قاطعیت می گشتم،اما نه...اونم مطمی 

ی آرام نمیتون م صددرصد بگم آره میبخشدت، منتظر هر واکنسیی ازش باش...   _ ببی 

 صد ای زنگ آیفون بلند شد،نرگس بلند شد و به طرف آیفون رفت:  

  

ی   باشه. _فکر کنم بنیامی 

  

 نگاهی به صفحه اش انداخت و کلید رو زد:   

  

 _خودشه.  

  

ی  ا یستاد تا بیاد بالا،فکرم در گت  بود یعنی امکانش بود آرشاو یر منو ببخشه،اگه  همون جا دم در منتظر بنیامی 

ازش  میبخشیدم  عمرا حنر بر ای  یک روز هم ازش جدا نمیشدم،بنیام ین که اومد داخل نرگس با خوش رویی 

 استقبال کر د.   
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 .  _سلام عشقم،خسته نباشی

  

 _مرش عز یزم مهمون داریم ؟ 

  

بت ب یارم.    _بله،معلوم نیس آفتاب از کدوم طرف در اومده که خواهرم قدم رنجه فرمو دن،من برم واست سری

  

 _اِ پس شادی اومده. 

یستاد و اخماش رفت توهم نگاهش بر خلاف بعد از زدن  این حرف اومد به نشیمن،به محضِ  دیدنم تو جاش ا 

و بهش گفته بود،نگاهش جوری بود که حس کردم بدتر ین آدمِ ر وی ای   ی همیشه خیلی سرد بود پس آرشا ویر همه چت 

 ن کره ی خاک یم.  

ی هم خجالت میکشیدم،با صدای آرومی سلام دادم،که بعد از ک می مکث خیلی سرد جوابم رو داد و   حنر از بنیامی 

هش رو کج کردو به طرف اتاقش رفت،  حسِ  ب دی داشتم،اما حق نداشتم ناراحت شم بلند شدم  د یگه باید م را

بت به دست اومد:    یرفت م نرگس سری

  

ی کجا رفت ؟    _چرا بلند شد ی؟بنیامی 

  

 _منو که دید رفت تو اتاق...دیر وقته با ید برم.   

  

 دلج ویانه گفت:  
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 یر بر ای بنیام ین خیلی عز یزه،ا ز رفتارش ناراحت نباش.   _می دویی که خاطر آرشاو 

 _حق میدم بهش.  

  .  _کجا میخوای بری؟بعدِ  شام م یرفنر

 _نه عز یزم  دیر وقته،دیگه ب اید برم.  

بت اشاره کرد:    به سینی سری

بتت رو بخور،بعد برو.    _حداقل سری

  

بت  ی نگه ل یوانِ  سری ی ی ی.  به خاطر  این که  دیگه چت   خنک رو برداشتم وبعد از چند قلب خوردن گذاشتمش تو سی 

  

 _مرش عز یزم.   

  

 دمِ  در قبل از رفتنم دستم رو گرفت:  

  

ی آرام تو برام مثل یه خواهری،خیلی جاها کمکم کر د ی سر عمل شادی و خیلی جاه ای د یگه ،هیچ وقت فکرش  _ببی 

ی حماقنر ازت سر بزنه،ه نوزم نمیتونم باور کنم...شنیدی که م یگن در کار خت  حاجت هیچ رو نم ی کردم  همچی 

ی فردا برو و با آرشا و یر حرف بزن،ازدواج با کاوه یه حماقت دیگه است    استخاره نیست پس دست دست نکن همی 

؟خیلی لاغر ش دی، زیر چشمات گود رفته.     پس ا ین کارو با زندگیت نکن، یه نگاه تو آینه به خودت انداخنر

 به زور لبخند زدم:   
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س دارم.  ی الان استر م ...برام دعا کن نرگس،از همی   _باشه فردا مت 

ی نیستم اما شای د ببخشدت.   _تا حالا هیچ مر د ی رو ندیدم که مثل آرشا ویر عاشق باشه،برو باهاش حرف بزن مطمی 

  

 _خدا کنه...  

  

 خندیدم و گفتم:  

  

 لسوفانه و منطفر بودن بهت میاد.  _میگ م چقدر ا ین ژسِت ای فی

  

 نیشگون ریزی از بازوم گرفت که صد ای آخم بلندشد:  

   

 _ کوووفت،کم مزه بریز،دستِ  کم گرفنر منو ...با تاکسی م ی ری ؟  

  

 _پس نه!راننده ی شخصیم دم در منتظرمه.  

  

 خندید و گفت:  

  

 _تو که ماشاالله وضعت خوبه،چرا ماش ین نمیخری.  
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ی و سوار تاکسی شدن،فعلا خداحافظ.     _تو فکرشم خودمم خسته شدم از  این همه اسنپ گرفیر

  

_منم ب اید بب ری دور دور،خداحافظ برو به سلامت ،برات آرز وی موفقیت میکنم.  دل آشوبه  ای که داشتم بر ای 

ک نم یشد نرگس راست میگفت ب اید منتظر  لحظه  ا ی راحتم نمیذاشت  ا ینکه فردا قراره چه اتفافر بیفته از ذهنم پا 

 هر واکنسیی از جانبش میشدم.  

کت،دلم آروم و قرار نداشت سر کلاس درس نشسته بودم بدون ا ین که ذره  ای حواسم  تا لحظه  ای که قرار بود برم سری

 به درس باشه،همه اش به  ا ین فکر میکردم که دقیقا به آرشاو یر چی بگم!   

ی فرمولا نشست رو صندلیش  همه دانش جو ها تند تند یاداشت برداری میکردند،اما  استاد حک یمی بعد  از نوشیر

 من تو یه دنیای د یگه س یر م یکرد، با سلقمه  ای که نرگس به پهلوم زد به خودم اومدم و بلند گفتم:  

  

 _آخ چته نرگش  ؟  

  

 آروم گفت: با چشم و ابرو به استاد که م یر غضب نگام میکرد اشاره کر و 

  

 _چند باره صدات م یزنه. 

  . ی  همه ی سرها چرخ یده بود به طرفِ من که آخر کلاس نشسته بودم،انگار دارن تئاتر میبییی

  

 _خانم کیایی امروز اصلا حواستون به درس نیست،نمیخو ا ی یاداشت کن ی؟   



   تا زیانه بارا ن

  

 577 
  

  

ی ویسم.    _ ببخشید الان می 

 شتم و خودم رو مشغول نشون دادم،   و بعد از زدن  این حرف خودکارم رو بردا

درس و دانشگاهم شده بود دردسر،ش یطونه میگه ترک تحصیل کنم اما همون یه باری که حماقت کردم و به حرفش 

 گوش دادم بر ای هفت پشتم بس بود،آخ که چقدر دلم بر ای آرشاو یر تنگ بود، 

م رفته بود خاموشش کنم قیافه  ی استاد هم که   صد ای زنگ موب ایل م پیچید تو کلاس و شد قوز بالا قوز،یاد 

ی  ون،کلا   استاد چی لی حساس و سخت گت   پرتم کنه از کلاس بت 
ی

،انگار میخواست با اردنکی شده بود دیدیی

 بود،حتما الان داشت به نمره ی پایان ترمم فکر میکرد!  

 ،فقط خدا باقیشو به خ یر کنه. دوباره همه ی کله ها چرخید سمت من،رو زی که نکوست از صبحش پیداس ت 

با یه ببخشید س ری ع گوشیمو از تو کیفم در آوردم،کاوه بود خدا بگم چکارت کنه الان چه وقت زنگ زدن بود؟ قطع 

 کردم و بعد از یر صدا کردن گذاشتم تو کیفم.  

  

 آخرا ی کلاس بود و استاد با قاطعیت گفت:  

  

م. _جلسه ی بعد که  میشه آخرین  ی بگت   جلسه ی امسال میخوام ازتون کو یت 

  

اض دانشجوها بلند شد.    هنو ز جمله اش تموم نشده بود که صد ای اعتر

  

سید سخت نم یارم ،تنها از رو جزوه  ای که بهتون دادم بخونید کافیه.    _نتر
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اض میکردند که به خاطر عید کلاس رو کنسل کنه اما استاد حکیمی یر   توجه رفت ب یرون.   بچه ها هنوز اعتر

د.   ی ون،نرگس یه ریز داشت غر مت   با نرگس از کلاس رفتیم بت 

  

ه،همه اساتید جلسه آخرو به خاطر عید کنسل کردند  این نه تنها کنسل نم یکنه بلکه   _اینم وقت گ یر آورده کو یی ز بگت 

ه،حالا مگه من یادمه جزوه شی می دارو ییم رو کدوم گو  م بگت  ی  ری گذاشتم...  میخواد کو یت 

  

 یهو  یاد جزوه ی خودم افتادم و تو جام ا یستادم.  

  

 _چی شد چرا و ایسادی ؟  

  

کت آرشا ویره.    _جزوه ام و یکی از کتابام تو سری

  

کت باهاش حرف بزن.  ی حالا برو سری  _خوبه پس ،بهونه هم جور شد پس همی 

  

س لب زدم:    با استر

  

 _الان برم ؟ 

 کلافه جواب داد:  
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ی بعدِ مرگ سهراب برو.   _نه بشی 

  

 موبایلم دوباره زنگ خورد کاوه بود.  

 _اه گوش یت رو بگت  اون ور حنر ن میخوام اسمش رو ببینم،اگه میخوای جواب بدی ازم فاصله بگ یر که نشنوم.  

  

 قطع کردم و انداختمش تو کیفم،که دوباره زنگ خورد نرگس حرض گفت:  

  

 ماسکت رو خفه میکنی  یانه.  _  این ماس 

  

 اینم جدیدا چقدر کم اعصاب شده بود  

 با فکر این که کاوه باشه خواستم گوشی م رو قطع کنم،اما سامان بود زدم رو اتصال:   

  

_سلام،گ می ا ی؟ سعادیر که بهت گفته بودم میخواد باهامون همکاری کنه قراره امروز بیاد...واسه امض ای قرار داد ب 

.   اید   باشی

  

دم.   ی ش که من داشتم دلم به هی چ کاری نمی رفت باید قبل از هرکاری با آرشا ویر حرف مت   با استر

  

 _نمیشه خودت امضا کنی ؟  
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 .  _نمیشه ب اید خودت باشی

  

 _امروز نمیشه بیام  پس فردا روز تاس یس کارخونه است، بگو پس فردا میبینمش. 

  

 با لحن م لایمی گفت:  

  

 نداری میدونم یر 
 تونستیم کارخونه ی پدرت رو دوباره راه اندا زی کن یم،اما  انگار هیچ ذوفر

ی
ی بعد از  اینهم ه دوندگ _ببی 

 تجربه ای،ام ا تا کار نکنی قلق کار دستت نم یاد.  

 حق داشت فکر کنه من از کار کردن شونه خالی م یکنم،اما چه میدونست از دغدغه های من.  

  

 منونم اگه کمکای تو نبود،نمی تونست م _ازت م

م،اما من از کار شونه خالی نمیکنم اگه میتونست م حتما م یومدم...     کار به جایی یی ش بتر

  

 بعد از قطع نرگس با خنده گفت:  

  

 _وای آرام باورم نم یشه،یعنی الان تو ی ه بچه  

ه ؟   م ایه داری که کارخونه داره و پولش از پارو بالا مت 
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 _پولی که حنر نتونه گره یکی از مشکلاتت رو باز کنه به چه درد میخوره ؟ 

  

  

  

 نرگس آهی کشید و گفت:  

  

یی گره ی خیلی از مشکلایر رو باز میکنه که تو حنر از  ی  پولی که تو اینجوری یر اهمی ت راجب بهش حرف مت 
ی _همی 

 
ی

هرچی خواسنر واست فراهم بوده نقش پول تو زندگیت خیلی یر وجودشون ختر نداری،شاید به خاطر  اینه که از بچکی

 اهم یت بوده اما...  

 حرفش رو خورد و با قیافه  ای درهم و ناراحت رو نیمکنر نشست،کنارش نشستم:  

  

 _اما چی دوستم؟از چی ناراحنر ؟  

  

 دوباره آه کشید و ناراحت گفت:  

  

ی شهریم،خون   پا یی 
ه مون شمال شهر نبوده و هم سطحشون نیستم چقدر _میدویی واسه این که یه دختر

 توسط خونواده ی بن یامی ن تحق یر میشم.  
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 بعد از کمی مکث ادامه داد:    

  

یه   ی _بنیامی ن عجله داشت واسه عروش،خونه ای هم که گرفته بود خیلی بزرگ بود دستمون تنگ بود نتونستیم جهت 

ی هربار که می ر یم خونه  ی بخریم سر همی  شون ی ا م یان خونه ی ما ب اید سرکوفتاشون رو تحمل کنم،به خاطر بنیامی 

مجبورم ساکت باشم و دم نزنم...هی خواهر از کجاش بگم برات ه نو ز چند  ماه نیست ازدواج کر دیم و درسمم تموم 

ی هم باهاشون   نشده از همون روزای اول قفلی زدن که بچه بیارم،بدبخنر  اینه که بنیامی 

 فقه،دو روز دیگه ام میگن بیخ یال  درست شو و بش ین سر خونه زندگ یت حالا خر بیار باقالی بار کن.  موا

  

 هامون عج ین شده بود.  
ی

 چه روزگار عج ینر بود،هر کس بدبخنر خودش رو داشت،گو یا غم با زندگ

  

 _نمیدونم چی بگم واقعا... 

  

 حرفم رو قطع کرد و با خنده گفت:  

  

 ال رفیق ...تو برو گن دی که ز دی رو راست و ر یست  کن،بعد بیا واسه من لالایی بخون.  _ بیخی

  

 به صورتش لبخند زدم،خد ایا خودت آرامش رو به قلب هامون سرا ز یر کن.  

 _برو  دیگه چرا نشسنر ؟ 

  

 دستام و به حالت تسلیم بالا بردم:  



   تا زیانه بارا ن

  

 583 
  

  

س دارم   بدجور.  _باشه دوستم...برام دعا کن،استر

  

لم داد: 
ُ
 بلند شد وکوله ام رو داد دستم و ه

  

 _برو  دیگه... برات آرزوی موفقیت میکن م خداحافظ.  

  

وتش رو مد یون مر دی بود که  کنر که تمام جلال وجتر کت آرشا ویر ا یستاده بودم،سری ساعنر بعد جل وی سری

 روزها و ساعت ها بر ای به اینجا رسوندش زحمت کشیده بود  

س عرق کرده بود،منسیی  آرشا ویر که ح یر اسمش رو نم یدونستم با دیدنم پشت چش می نازک   کف دستام از استر

 کرد،و خودش رو مشغول کارش نشون داد،نمیدونم دقیق ا مشکلش با من چ ی بود ؟  

 نکنه اینم یکی از عاشق ای آرشا و یره که از من خوشش نمیا د !  

ی نچسپ، با  این  فکرا اخمام حسایر رفته بود تو هم جوری که انگار ارث بابام رو بالا کش یده و یه آبم غلط کرده دختر

 روش پرس یدم:  

  

 _آرشا ویر تو اتاقشه ؟ 

  

 موندم پوستش  زیر اینهمه کرم پودری که مالیده چجوری نفس می کشه ؟ 
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 _بله،اما دکتر مجد تو اتاقشنونن.  

  

ی تایپ یست نگاه منظورش از دکتر مجد ،سپهر جوون  کت کار می کرد بود، به مت  یر که  تو آزمایشگاه سری
خوش مسری

 کردم،پس هنوز تایپ یست جدی دی رو استخدام نکرده بودند!   

س داشتم که حد نداشت بعد از  نشستم پشت م یز،حرفایی که میخواستم بزنم رو تو ذهنم حلاچر میکردم،اونقدر استر

ون، روبه من شی گذارش کارِ امروز آزمایشگاه رو خواست. کمی سپهر از اتاق آرشاو یر اومد   بت 

  

 منشیه که انگار فقط با من مشکل داشت با لبخندِ ژکوند ی گفت:  

  

 _چشم آق ای دکتر الان میدم خدمتتون.  

  

ی شد،نگاه سپهر که به من افتاد لبخند گرمی زد و گفت:   ش دنبال گشیر ی  و تو کش وی مت 

 نا پیدای ی ؟  _سلام آرام خانم، 

  

س مجال میداد:     سعی کردم لبخند بزنم،اما مگه استر

  

 _سلام،یه مدتیه که دیگه  اینجا کار نمی کنم.  
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منسیی برگه ا ی رو به دستش داد نگاه ی بهش انداخت،و بعد از اون با همون لبخندی که رو لبش    بود خداحافظی کرد و 

ون.   رفت  بت 

س به طرف   اتاق آرشا وی ر رفتم،دست سردم رو به طرف دستگ یره  بردم،نفس عمیفر کشیدم و با یه با استر

 بسم الله...درو باز  کردم و رفتم تو.  

 صد ای سلامم رو خودم هم به زور شنیدم،آرشا ویر با تعلل نگاهش رو از رو س یستم گرفت و به من چشم دوخت.  

ی از جذاب یتش رو کم نکرده بود، ته ریشش بر خلاف همیشه بزرگ و نامرتب بود ام ی  ا با  این وجود چت 

نگاهش اول متعجب بود اما خیلی زود رنگ نگاهش عوض شد، اونقدر یر تفاوت و سرد  که شک کردم  این خود 

 آرشاو یر باشه،نگاهش جوری بود که حس کردم ی ه غریبه جلوش ا یستاده!  

دند،خودش رو مشغول کا  ی  رش نشون داد و در همون حال سرد پرس ید: تو قلبم انگار رخت چنگ مت 

 _واسه چی اوم دی ؟  

  

 در حالی که از سرم ای کلامش  یخ بسته  بودم آروم جواب دادم:   

  

 _اومدم باهات حرف بزنم.  

  

 بدون اینکه نگام کنه گفت:  

  

ی من و تو حرفی بافر مونده باشه.    _فکر نکنم بی 
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 یه سیلی بخوابونه تو گوشم اما انتظار ا ین لحنِ یر  انتظار هر واکنسیی رو داشتم، ای
ونم کنه ی ا حنر نکه داد بزنه و بت 

 نه ایت سرد و نگاه یر تفاوتش رو نداشتم، طاقت نیاوردم و نشستم رو نز د یک ت ر ین مبل:   

  

ی نی ی ست که بخوام _آرشا ویر من...من پشیمونم،میدونم بد کردم و حق داری اگه نبخشیم،حماقت کردم و این چت 

 انکارش کنم...  

دم!     ی  یر توجه به من مشغول کارش بود،یعنی حرفام براش مهم نبود؟  اما با ید حرفامو مت 

  

و بهش گفتم،مثل جون کندن بود اما جون کندم و گفتم از پیشنهاد کاوه از حال و روز بَد د   ی صدام می لر زید اما همه چت 

ی دوخته بودم!    ایی امی ر که باعِثِ ا ین تصم یم شد  م به زمی  دم نگاهم رو از سری ی  که حرف مت 
 تموم مدیر

_به خدا نمی خواستم اینجوری بشه،کاوه دائم ا  از پیشنهادش می گفت...می گفت معلوم نیست دا ییت گ آزاد شه از  

 کجا معلوم حبسش پنج سال نشه،ده سال نشه م یدونم اشتباه کردم اما الان پشیمونم. 

  

کردم ،انتظار داشتم با چهره ی پر از خشمش روبه رو شم اما با همون اخمی که رو پیشونیش نقش بسته،  چشم  نگاش  

دوخته بود به صفحه ی سیستمش و مشغول کارش بود،  دهنم از تعجب باز مونده بود،میخواستم بزنم  زیر گریه و زار 

 زار گریه کنم اما  اینجوری تنبیه نشم! 

 حرفام رو نشنیده بود .   انگار ه یج کدوم از 

 صداش زدم:  

  

 _آرشا ویر ؟  
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 هیچ واکنسیی نشون نداد،یعنی نمیشنوه؟!  

  

 اینبار بلند تر صداش زدم:   

ی ی بگو.    _آرشا ویر یه چت 

 با اخمی که حالا غل یظ تر شده بود گنگ نگام کرد،  

 دست برد سمت گوشاش و هندزفری های یر سیمش رو در آورد.   

 ،یعنی ا ین همه مدت که داشتم اینجا جون م ی کندم تا حرفامو بزنم هندزفری  تو گوشش بوده!    خدای من

  

 _آرشا ویر من اومدم باهات حرف بزنم،اون وقت تو...  

  

 جوری سرم داد زد که چهار ستون بدنم لر زید:  

  

 _آره،بیکار نیستم موندم گندی که تو ز دی رو چجوری راست و  ریس کنم.  

  

 متعجب پرسیدم:  

  

 _چه گند ی؟چکار کردم من ؟  

  



   تا زیانه بارا ن

  

 588 
  

 _میخو ای ببینی پس بلند شو بیا ؟ 

  

ون.  ون،منظورش چی بود؟من چکار کرده بودم مگه ؟بهت زده پشت سرش رفتم  بت   جلوتر از من بلند شد و رفت بت 

ی کارم بود نشست،س یستمو روشن کرد و رفت تو یه فا   یل،بلند گفت:  پشت م یزی که چند وقت پیش مت 

 _بیا خودت بب ین چه گندی ز دی!   

متعجب رفتم جلو ،منسیی هم  با تعجب ذل زده بود به ما،دوست نداشتم جلوی  اون اینجوری سرم داد بزنه! به فایلی 

 که باز کرده بود نگاه کردم پوشه  ای رو باز کرد و گرفت جلوم:  

  

ی بعد  یه نگاه به  کت  کاسپ ین  ثبت کر دی  بنداز به نظرت یک ین ؟  _اینو خوب ببی   اطلاعایر که درباره سری

کت  دیگه بودند که اشتباهی  نوشته ه ایی که ثبت کرده بودم رو خوندم با اطلاعات داخل پوشه یکی نبود،مال یه سری

ی ثبت کرده بودم،لعننر آخه حواسم کجا بوده ؟  کت کاسپی   واسه سری

 ه ربظ به الان داشت؟سوالم رو پرس یدم،که عصب ی  گفت:  اما دو ماه گذشته بود این چ 

  

کت خارچر قرارداد بسنر م،هزار تا مورد بهتر از   اینو رد کر دیم  _طبق اطلاعات غلظ که ثبت کردی  دیرو ز با  این  سری

 چه ربظ
ی

کت قرار داد بستیم اون وقت م یکی کت  دیگه به خاطر اشتباه تو با  این سری  به الان داره ؟   به ج ای یه سری

  

ی د اونم جل وی منشیش بغضم رو به زور قورت دادم و آروم گفتم:     این آرشا ویر بود که اینجوری سرم داد مت 

  

 _خب  فس ...فسخش کن.  



   تا زیانه بارا ن

  

 589 
  

  

 _من گ زدم  ز یر حرفم ،گ زدم  زیر قرارداد که  الان دومی ن بارم باشه ؟  

  

 پوشه رو گرفت سمتم:  

  

ی اطلاعات دفر ق و درستش رو ثبت کن تا نیم ساعت د یگه پرینت شده اش تو اتاقم _به جای ا ین  حرفا بشی 

 باشه. 

  

با دست لرزونم پوشه رو از دستش گرفتم و نشستم،دلم بر ای خودم سوخت باورش سخت بود که  این همون 

 آرشاو یر من باشه! 

 منسیی با لحن ملایم تری گفت:  چشمم خورد به منسیی که با پوزخند داشت نگام م یکرد،رو به  

  

 _پروانه بگو یه قهوه واسم بیارند.   

  

د؟خدا یا بسه دیگه ظرفیتم تکمیله! اینو گفت و رفت تو اتاقش،  تو دلم   ی پروانه؟!از گ تا حالا منشیش رو به اسم صدا مت 

 زد؟   نال یدم  تموم شد آرام د یگه دوستت نداره،دیگ ه عاشقت نیست دی دی چطور سرت داد 

اطلاعات اشتباهی که ثبت کرده بودم رو پاک کردم تا درست کنم گفته بود نیم ساعت دیگه پ رینت شده اش تو اتاقش  

ی د.   باشه،باید دست می جنبوندم هیچ بعید نبود اگه دوباره میومد و سرم داد  مت 

م اما باخودم گفتم ب اید دوباره با ا ین که از رفتارش خصوصا ا ین که جلوی منشیش سرم داد زده بود دلگ یر بود

 سعی کنم باهاش حرف بزنم اگه  این دفعه گوش نداد معلومه دیگه هیچ وقت نم یخواد ببخشدم.   
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 کارم که تموم شد رفتم تو اتاقش طبق عادت  

ون.    همیشگ یش قهوه به دست از دیوار ش یشه ای اتاقش ذل زده بود به بت 

  

 _آرشا ویر... 

  

 رد:  حرفم رو قطع ک

  

 !  _ترجیح میدم اسم فامیلیم رو صدا بز یی

 سعی کردم به خودم مسلط باشم.  

  

 ...  _میشه به حرفام گوش کنی

  

ی من و تو ه یچ حرفی نمونده...   _قبلا گفتم الانم میگم بی 

  

 جمله ی بعدیی که گفت،متلاشی شدن قلبم رو حس کردم.  

  

 وجود نداره!  _تموم شد  دیگه آرامی تو زندگیه من 

  

 بدون اینکه حنر  یک قطره اشک بر یز م ناباور ذل زده بود م بهش.  
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ی تو صورت اینم نوع ج دیدی از گریه بود.    دلت عمیقا گرفته باشه بدون اینکه چشمات بیارن،بدون کوچک تر ین تغ یت 

  

ان کنم  .  _یاد ت باشه من خواستم باهات حرف بزنم،پشیمون بودم و میخواستم جتر  اما تو نذاشنر

  

 با اندوه زمزمه کردم:  

  

 _خداحافظ واسه  همیشه. 

  

 و به طرف در رفتم،صدام زد:   

 _صتر کن!  

  

 ا یستادم اما برنگشتم.  

  

 _کارات رو کر دی که میخوای بری ؟  

  

 برگشتم و متعجب گفتم: 

  

 _کدوم کا ر ؟  
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 _همون کاری که واسش استخدام ش دی ؟ 

  

 ؟من که  دیگه  اینج ا کار نمیکنم.  _چه کار ی

  

 با جد یت گفت:  

  

 _استعفا دا د ی؟پس چرا من ختر ندارم ؟ یادم نمیاد استعفا نامه  ای رو امضا کرده باشم.  

  

 تا الان ازم استعفا نخواسته بود ، اما الان...   

ش.  ا ز اتاقش رفتم ب یرون،یه برگه برداشتم و استعفام رو نوشتم و  ی  دوباره رفتم تو اتاقش برگه رو گذاشتم رو مت 

  

 _بیا  اینم استعفا نامه. 

استعفام رو برداشت یه نگاه بهش انداخت و جل وی چشما ی متعجب من با خونسردی پاره اش کرد و انداخت ر وی  

  . ی  مت 

  

 _تا ری    خ قرار دادت تا دو ماه  دیگه.  
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ک منقبض شده اش نشون از  این  میداد که  خندیدم،جوری نگام کرد که حساب کار اومد 
َ
دستم،اون اخم ای درهم و ف

 به هیچ وجه شوچی نداره،  خنده ام رو جمع کردم و گفتم:  

  

  ؟ 
ی

 _چی داری میکی

  

 _به جای ا ین حرفا برو سر کارت،اگه تموم نشه بای د اضافه کاری و ا یسی. 

  

 _و اگه نمونم ؟ 

  

 با لحن  سر دی گفت:  

  

 _  .  منم علاقه  ای به موندنت ندارم،اما ب ا ید تا پیدا شدن یه کارمند جد ید بمویی

  

 _باید ؟

ی ش نشست و همون طور که برگه ه ای پ رینت شده رو داشت نگاه میکرد جواب داد:     رفت و پشت مت 

  

 _شهر هرت نیست که هر وقت دلت خواست ب یا ی 

.   نخواسنر یی ا ی، پروانه نمیتونه کار دو   نفرو انجام بده پس ب اید تا پیدا شدن یه نفر دیگه باید بمویی

 و همون لحظه زنگ زد به پروانه و گفت بیاد تو اتاق. 
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  .  _پروانه ف ایل ه ای که نیا ز به تای پ و پ ر ینت داره بده به خانم کیایی

  

هِه من شدم خانم  کیایی و اون پروانه ،پروانه اخماش رفت تو هم و   زود پرسید:   ِِ

  

 _مگه قراره کارش رو ادامه... 

  

تو دلم گفتم اصلا به کوری چشم تو هم  که شده م ی مونم،  جوری نگاش کرد که لال مویی گرفت و د یگه ادامه نداد و 

 مطیعانه گفت:  

  

 _چشم آقا.  

  

 و رفت ب یرون.  

  

ی میدید حتما از تعجب شاخ  ساعت از هفت  شب گذشته بود  و کارم تقریبا تموم شده بود،سا مان اگه منو پشت  این مت 

 در می آورد،   

  ... ی  یه روز دیگه روز تا سیس کارخونه بود و صاحبش پشت  ای ن مت 

 همه ی کارکنا رفته بودند اما  این پروانهه هنوز نرفته بود،البته کِرم بیشتر بهش میخورد تا پروانه!  

فت با  د یدنم لبخند مهربویی زد و گفت:  آقا رضا قهوه به دست داشت به اتاق   آرشا ویر مت 
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م به سلامنر برگش یر سر کارت ؟   _خسته نباشی دختر

  

 متقابلا لبخند زدم: 

  

 _بله البته تا زمایی  که جایگ زین پیدا کنند.  

  

 _خدا کنه زودتر پید ا کنند. 

  

 بود بهش توپیدم:   با شنیدن این جمله ی  زی ر لنر پروانه که خیلی آروم گفته 

  

ی گفنر ؟  ی  _چت 

  

 _نه چی گفتم ؟ 

م،حالا بب ی ن گ گفتم،بلند شد و جلوی آقا رضا ا یستاد و گفت:    من یه رو زی حال ا ینو م یگت 

  

م.    _بدین من بتر

  

ه ؟ مات شده چشم  دوختم بهش،قصدش از این خود ش یرینی ها چی بود؟از گ تا حالا منسیی واسه رئیس قهوه می  تر
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م.    جان خودم میتر
 _نه دختر

  

 یر توجه گفت:  

  

 _کار دارم باهاش،قهوه اش رو هم میتر م. 

  

و جل وی نگاه حرص ی من سینی قهوه رو برداشت و رفت تو اتاق آرشاو یر خودم اونجا بودم و تموم هوش و حواسم تو 

 گرفت.  اتاق آرشا ویر بود،صد ای خنده  ی پروانه که اومد دلم بیشتر  

یعنی چی بهش گفته بود که اینجوری داشت میخندید،با  د یدن دسنر که جل و ی صورتم تکون میخورد به خودم 

 اومدم،سپهر بود گنگ نگاش کردم که با لبخند گفت:   

  

_کجای ی؟صدا ت زدم اما جواب ندا دی ؟ یر حوصله 

 جواب دادم: 

  

 _ببخشید متوجه نشدم. 

  

 نمیا ی سرکار پس  چی شد ؟ _تو که گفنر د یگه 
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 یر حوصله گفتم:  

  

 _پشیمون شدم.  

  

این مدیر که اینجا کار میکردم تا حدو دی م یتونستم جنس نگاها رو تشخ یص بدم معلوم بود قصد و غرض خاض نداره 

دمش،آدم خون گرمی نگاه سپهر همیشه معمولی و تا حدو دی دوستانه بود،چون کارش تو آزمایشگاه بود خیل ی کم می دی

 بود که زود صمیمی میشد.  

  

 نگاهی به م یز پروانه انداخت و پرسید:  

  

 _می دویی ا ین پروانه کجا رفته کارش داشتم. 

  

چرا همه اسمش رو بدون هیچ پیشون د و پسوندی صدا م یزدند؟وجود ای ن سوال تو ذهنم باعث شد ناخودآگاه 

سم:    سوالی بتی

  

 _پروانه ؟ 

  

 ره د یگه شیوا پروانه  _آ
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  . 

  

ه فا میلش پروانه بود،اما به خاطر وجودش تو اتاق آرشا ویر چ ی زی از ناراحتیم کم نشد.    پس ا ین دختر

  

 _تو اتاقه آرشاو...منظورم اینه که تو اتاق رئیسه. 

  

 _باشه خیلی ممنون. 

  

ون،تو  صورتش دقیق شدم،میشد گفت خوشگله البته اون همه سرخاب پروانه لبخند به لب  از اتاق آرشاو یر اومد بت 

سفیدآیر که مالیده بود لولو رو هم تب دیل به هلو میکرد کارم تموم شده بودم و میخواستم س یستم رو خاموش کنم 

ی نداش ت    ،اما پروانه انگار قصد رفیر

ون.    آرشاو یر از اتاقش اومد بت 

  

 _چرا هنوز نرفنر ؟ 

  

 بلند کردم و خواستم جواب بدم که دیدم مخاطبش من نیستم بلکه پروانه اس ت!   با لبخند سر  

 با ناز لبخند زد و گفت:  

  

 _راهم خیلی دوره ، به داداشم زنگ زدم قراره بیاد دنبالم  کارش طول کش یده گفته دو ساعت بعد م یاد.  
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 متوجه نشده بودم ؟ عجب موزماری بود ، گ به داداشش زنگ زده بود که من 

  

کت بشینی ؟   _دو ساعت میخو ا ی تک و تنها تو سری

  

 _چکارکنم  دیگه چاره ای ن یست.  

  

 آرشاو یر سری تکون داد و خواست بره که  

 لحظه ی آخر پشیمون شد و با نیم نگاهی به من که اخمام تو هم بود رو به پروانه گفت:  

  

کت خالی  سونمت.  _تا نیم ساعت د یگ ه کل سری  م یشه تنها نمون بیا من مت 

  

با زدن ا ین حرف بدون ا ین که کوچک ترین نگاهی به من بندازه رفت ب یرون، یا د روزای اول آشنا ییمون افتادم(آرام  

ه زد،     گه کارت طول کشید تنها نرو خودم م یرسونم ت ) یادآوری اون روزا بغض شد و رو گلوم چنتر

 داشت وس ایل ش رو جمع میکرد نتونستم آروم باشم و تلخ گفتم:  پروانه با خوش حا لی 

  

 _خوشحالی که به هدفت رش د ی ؟  
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 _جونم ؟ 

  

 _خودت رو نزن به اون راه،تو گ به داداشت زنگ ز دی که من متوجه نشدم ؟ 

  

 کیفش رو گذاشت رو دوشش و روبه روم  ایستاد:   

  

ی باشه چه دخ لی  یم که هدفم همی   به تو داره ؟  _گت 

  

ی بود که فکرش رو میکرد م بلند شدم و ذل  ی نه این پروو تر از  چت 

 زدم به چشماش و گفتم: 

  

 _از آرشا و یر فاصله بگت  وگرنه ... 

  

 _وگرنه چ ی ؟ 

  

 با لبخند حرص در آوری که گوشه ی لبش بود گفت: 

  

،کدوم ی ؟  _تو چکاره ی آرشا و یری که  اینقدر حسا سیت نشون میدا د شی  ی،زنسیی ؟نامزدش ی؟دوست دختر

دم تا هر فحسیی که لا یقشه  نثارش نکنم.    لبامو رو هم فسری
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ی هم که قبلا  بوده تو همون قبل جا مونده و با رفتار امروز آرشاو یر معلومه که تموم شده  ی ،هر چت  _تو هیچ کارشی

ی تکلیف نکن!     است، پس بیخود امید وار نباش و  واسه من تعی 

  

ون،   ی ی بگم رفت بت   قبل از ا ین که چت 

کابوس نجلا هنوز تموم نشده بود که  ا ین شده  عذاب جونم بیخود نیست که میگن هرچی سنگه ماله پ ای 

 لنگه!  

حنر یه نگاهم به من ننداخت یعنی براش مهم نبود که تنهایی برم خونه ؟یع یی تموم شد اون عشفر که دائم ازش دم  

د ؟  ی  مت 

  !  صد ایی تو سرم فر یاد زد، خودت کر دی،خودت خواسنر

؟ یعنی مستحق یه فرصت دوباره  بغضم ترکید اشک شد و چکید آره خودم کرده بودم،اما حالا که پشیمون بودم چی

 نبودم ؟ 

  

ون،تو راهرو با سپهر  روبه رو شدم،اشکام رو زود پس زدم اما دیر شده بود.     کیفم رو برداشم و زدم بت 

 متعجب پرسید:  

  

ی شده ؟  ی  _چت 

  

و ن    سری به نشونه ی نه تکون دادم و قبل از اینکه فرصت کنه حرف  دیگه ای بزنه رفتم بت 
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 به صفحه ی گوشی م که داشت زنگ م یخورد نگاه کردم،سامان بود  اینم دست از سرم بر نمی داشت!  

  

 صدام و صاف کردم و جواب دادم:   

  

 _بله ...  

  

...  _علی  ک سلام مرس ی خوبم تو خویر

  

 هنوزم مثل وقتایی که پیش بابا کار میکرد شوخ طبع بود.   

  

کت ؟    _خانم فراری نمیخوای ب یای سری

  

 به ساعتم نگاه کردم، عقربه ه ای ساعت هشت شب رو نشون میداد. 

  

کت واسه چی ؟   _سری

 ز .  _کاظمی قرار دادو تنظیم کرده بیا حداقل یه نگاه بهش بندا

  

 اینم چه دل خوشی داشت!   
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 _اخه من چی سر در میارم ؟  

  

 _بیا من واست تو ضیح میدم، یه سری اوراقم هست که باید امضا کنی فردا صبح زود میخوام برم اداره.  

  

 پوفی کشیدم و گفتم:  

  

 _باشه الان  میام.  

  

م اما از اونجای ی که امروز کلا    شانس باهام  یار نبود هی چ تاکسن  پر نمی زد.  میخواستم تاکسی بگت 

  

ون،در ماشینش رو باز کرد و قبل از اینکه سوار شه گفت:   کت اومده بود بت   سپهر که از سری

  

 _بیا آرام خانم من  می رسونمت.  

  

ید فورا اعتماد فکر بد ی هم نبود، یعنی چی که فکر ب دی نیست یعنی هر گ از راه رسید و گفت بیا برسونمت تو ب ا

،ه ر گ که ن یست ناسلامنر دکتر مملکته!    کنی و سوار شی

ی دارند،باید به نجلا می گفتم یه نوبت از   ا ز خودم خنده ام گرفته بود مثل د یوون ه هایی شده بودم که خود درگت 

ش  می گرفت  تا تباه نشده بودم خودم رو نشون بدم.     دکتر
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 بود گفتم:   روبه سپهر که منتظر و ایساده

  

م.   _نه ممنون با تاک ش مت 

  

 با لبخند گفت:  

  

سونمت معلوم ن یست تا گ ب ا ید اینجا وا یسی.     _تعارف رو بذار کنار،من مت 

  

حوصله  ی صتر کردن واسه تاکسی رو نداشتم و با تشکر کوتاهی سوار شدم یا د روز اولی افتادم که آرشاو یر  میخواست  

ی بهم نگفت اما دفعه ی بعدش خودش در جلو رو برام باز  برسوندم ،در   ی کمال پر ویی  رفته بودم عقب نشسته بودم چت 

 کرد و با خنده  گفته بود  که راننده ی شخص یم نیس ت،چقدر دلم بر ای اون روزا پر م ی کشید.  

 رسو بهش گفتم.  با صدای سپهر که آدرس رو ازم میخواست از حال و هوای اون روزا اومدم ب یرون و آد

سید.  ی نتی ی سه و کنجکا وی نکنه که خداروشکر چت  ی نتی ی  نگاهی به صورت ناراحتم انداخت خدا خدا میکردم  چت 

 اون لحظه حوصله ی خودم رو هم نداشتم. 

کت بود با لحنی متعجنر پرس ید:  م سپهر که نگاهش به سری
َ
کت قبل از  ا ین که پیاده ش ی جل وی سری  با توقف ماشی 

  

 دو جا کار م یکنی ؟  _ 

  

کت انداختم و در همون حال گفتم:   نگاهی به سری
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وع کنم.   _هنوز نه اما از پس فردا ب اید کارم رو ا ینجا هم سری

  

 نگاه سپهر پر از تاسف و ناراحنر شده بود،خنده ام گرفت لابد فکر م یکرد از بس نیازمند م میخوام دوجا کار کنم.  

  

 ترحم ب یزار بودم اما نگاه پر از ترحمش رو یر پاسخ گذاشتم بزار هر چی دوست داره فکر کنه! با ا ین که از 

  

 _خیلی ممنون آقا سپهر.  

  

 حرفم رو قطع کرد:  

  

 _سپهر.  

  

 _بله؟  

  

 _سپهر صدام کن.  

 _لبخند زدم و گفتم:  

  

... سپهر.   _خیلی ممنون آقا سپهر،یعنی
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 _خواهش میکنم.  

  

کت  دیدن بابا جل وی چشمام جون گرفت،   بعد از  کت،یاد روزایی که م یومدم سری  خدا حافظی رفتم تو سری

 یاد اون روزا حسرت شد و  یک گوشه از قلبم  رو دردهام تلنبار شد.  

 بعد از امضا ی اورا فر که سامان بهم داده بود پرسیدم:   

  

 _تموم شد.  

  

 برگه  ای رو به دستم داد: 

  

 یگه تمومه. _آخریه  د

  

 در همون حال که برگه رو از دستش میگرفتم گفتم: 

ی داره زنگ بزن بهش فردا میخوام برم.   _راسنر او ن دوستت که گفنر نما یشگاه ماشی 

  

 _خیلی خب،فردا هر وقت خواست ی بر ی بگو باهم م یریم...فقط چه ماشینی مدِ نظرته ؟ 
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 خندید و جواب خودش رو داد:  

  

 اش بلند آره ؟ _حتما ش

  

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:  

  

 _نه.  

  

 _پس چ ی ؟  

 بلند شدم و کیفم رو گذاشتم رو دوشم:  

  

 _نمیدونم،فقط نم یخوا م جلب توجه کنه،فعلا من برم. 

  

 بلند شد و گفت:  

 _م یرسونم ت درباره ی قرار دادِ پس فردا هم باید  باهات حرف بزنم.  

  

ی و دادی که آرشا ویر جلوی پروانه سرم کشیده بود افتادم،حنر یادش هم عذابم م یداد. یاد  کت کاسپی   قرارداد سری

 * ** 
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 نرگس  با کنجکا وی پرسید:   

  

 _جون به لب شدم تعر یف کن ببینم  چی شد ؟ 

  

 به یاد بد رفتاری هاش با بغض لب زدم:  

  

 _نشد.  

  

؟دلیلت رو گفنر ؟ گفنر به خاطر دا ییت بوده ؟ _از اول تعر یف کن...حرفات رو   بهش گف یر

_آره جون کندم و ی ه ساعت فک زدم و هزار تا دل یل و برهان آوردم بلکه درکم کنه،بهش گفتم پشیمونم م یدونم  

ان کنم ...   حماقت کردم اما میخوام جتر

  

 _خب آرشا ویر چی گفت؟چکار کرد ؟ 

 _هیچ ی ؟  

  

 با تعجب پرسید:  

  

 _هیچ ی؟یعنی چ ی ؟  
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 _آقا هندزفری تو گوشش بوده که صد ای آزار دهنده ی منو نشنوه.    

  

 نرگس با دلسو زی نگام کرد: 

  

 _مطمئنی هیچکدو م از حرفات رو نشنیده ؟ 

  

 با اطمینان گفتم:  

  

 _آره اون از کاوه و پدرش متنفره ،اگه م یشنید حتما یه واکنسیی نشون میداد. 

 کشیدم و با صدایی که غم عالم   توش نخفته بود گفتم:  آهی  

  

_ نبود ی ببینی چجوری نگام میکرد،جو ری که از صد تا غ ریبه هم انگار غربیه تر بودم،نگاهش عاری از هر حسی 

 بود لحنِ کلامش اونقدر سرد بود که اگه ببینی باورت نمیشه.  

  

 نرگس با مهربویی  نگام کرد: 

  

 عا دیه تو...  _خب اینا 
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 حرفش رو قطع کردم و با دلخوری گفتم:  

  

 _همه اش ا ین نیست...  

  

 با بغض خفه کننده  ای گفتم:  

  

_آرشا ویری که از گل نازک تر بهم نگفته بود جلو ی  منش ی ش جوری سرم داد زد که چهار ستون بدنم  لر ز ی د،اما با  

 من وجود نداره!  تموم اینا بازم خواستم باهاش حرف 
ی

 بزنم بهم گفت  دیگه آرامی تو زندگ

  

جریان اون روزو براش تع ریف کردم،و نرگس با دهنی باز نگام میکرد واقعا هم جای تعجب داشت هر واکنسیی رو  

 پیش یر یی کرده بو دیم اِلا ا ین، اونقدر دلخور و ناراحت بودم که حد نداشت،کم از دست پروانه حرص نخورده.   

  

 _حالا میخو ای چکار کنی واقعا میخو ای بری سرکار ؟ 

  

 که جایگزین پیدا شه ب اید یر ای سرکار... قطعا تا اون زمان من از دست این پروانهه  سر به بیابو ن 
_گفت تا زمایی

 گذاشتم نیس یر ببینی مسخره با زی    هاشو. 

  

 من یه جورایی به آرشاو یر حق میدم همچ ین 
رفتا ری داشته باشه... خودت رو بذار جای آرشا ویر یهو بیاد _میدویی

ه از هم جدا شیم و بذاره بر ه قلبت رو غرورت رو بشکنه بدون ا ین که د  بگه آرام من و تو به درد هم ن می خوریم بهتر

ی د  اشت ی؟   لیلش قانع کننده باشه بعد از یه مدتم م یوم د باهات حرف بزنه که اشتباه کرده تو رفتار بهتر
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 نرگس،قطعا رفتار بهت ری نداشتم. 
ی

 _تو راست میکی

  

ی اومد با  دیدنم مثل دفعه ی قبل اخم کرد و با سر دی جواب سلامم رو داد و رفت تو اتاق.    بنیامی 

  

 _نرگس یه چ یزی به این شوهرت بگو! چیه راه به راه اخم تحویلم میده،والا کم از اون رئیسش نمیکشم.  

 با خنده گفت:  نرگس 

  

 _حقته.  

 خواستم جوابش رو بدم اما با دیدن صورتش که کمی رنگ پریده  بود پرسیدم:  

  

  .  _حالت خوبه،احساس میکنم امروز  زیاد سرحال نیسنر

  

 درا ز کشید رو ی مبل و گفت:  

  

 _خوبم فقط یه کم ی سر گ یجه دارم.  
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ی که نزد یک دهنش برد حالش بد شد دستش رو گذاشت رو دهنش  ا ز تو ظرف آچر ل خوری کمی آجیل برداشت و  همی 

 و به سمت دستش ویی هجوم برد.  

با نگرایی نگاش کردم،یه دفعه  ای چش شد،نگران از  اینکه مسموم شده باشه بلند شدم به طرف اتاق بن یام ین رفتم  

 و از پشت در صداش زدم:   

  

ی ؟   _بنیامی 

  

 _بله ؟

  

 بد شده بیا... _نرگس حالش 

  

و ن و پرسید:    هنو ز جمله ام تموم نشده بود که زود اومد بت 

  

 _کجاست ؟ 

  

 _دستشوی ی فکر کنم میخواست بالا ب یاره نکنه مسموم شده باشه ؟ 

  

 به طرف دستشویی رفت و از پشت در صداش زد:   
ی

 با دستپاچکی
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 _ ع زیزم حالت خوبه  ؟  

  

ون:  نرگس درحالی که دست و   صورتش رو با حوله خشک می کرد اومد بت 

  

 _خوبم،جواب آزم ا یشا چی شد.  

  

؟نکنه...    _از دوستم پرسیدم گفت هنوز نیومده  یه کم دیگه زنگ بز ن الان دوباره زنگ م یزنم. چه آزما یسیی

  

ی رفت تا به دوستش زنگ بزنع رو به نرگس پرسید م:    بنیامی 

  

 هو ؟  _چه آزم ایش ی؟چِت شد ی

  

 لبخند زد و گفت:  

  

ی شم بهت میگم.    _بذار مطمی 

  

ی ،نرگس با خجالت   وع کرد به قربون صدقه رفیر بعد از کمی بنیام ی ن با خوشحالی اومد و نرگس رو در آغوش کشید و سری

 گفت:  
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 _نکن جل وی آرام زشته ؟  

  

 _زشت خودشه. 

  

 با چشم ای گرد شده نگاش کرد م،این چش شد ؟ 

 نرگس پرسید:  

  

 _بگو  دیگه جواب آزم ایشا چی شد هر چند که از رفتارت مشخصه. 

  

  .  _مثبته عشقم،حامله ای ،گل کاشتم یع یی

  

نرگس بیچاره از خجالت سرخ شد،با خوشحالی نگاش کردم،تو نگاه نرگس نگرا یی و خوشحالی رو همزمان م یشند خوند 

ی با شادی ز اید الوض ظرف شکلا   ت رو جلوم گرفت:  بنیامی 

  

 .  _ کامت رو شی رین کن خاله ی نینی

  

 با لبخند تشکر کردم و  شکلایر رو از ظرف  برداشتم، نه به اون اخم و تخم اولش نه به الانش. 
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 * ** 

 رو ز تأسیس کارخونه هر کاری میکردم آرشا ویر  بهم مرخص ی نمی داد دلم میخواست سرمو بکوبم به طا ق 

 کلام بود با سر دی م یگفت:  حرفش  یک  

  

 _ کارت که تموم شد بعد برو!   

م اخماش تو هم بود    به خاطر تاخت 
مجبور شدم با یه ساعت تاخت  برم،بماند که سامان چقدر زنگ  زده بود و سعادیر

 حر ض که از رفتار آرشاو یر خوردم فکر کنم چند کیلویی وزن کم کردم،  

وع کرده بودند و با  دیدنم خانم خانم گفتناشون که از دهن نمی افتاد،دید ن  دیدن کارگر ایی که با شوق ک ارجدیدشو ن رو سری

 خوشحالیشون حس حال خویر داشت و بیشتر به کار پایپند م  میکرد.  

کت آرشا ویر و بعد از اون کارخونه،    فت م سری احت واسم حروم شده بود،صبحِ زود مت   بیکاری و استر

فته بود خارج از کشور،حالا نه  این که  ز یاد واسم مهم بود زنگ زده بود و بهم گفته بود،منم از خدا کاوه واسه کاری ر 

ه!   سیدم کجا و واسه چی مت   خواسته حت ی نتی

یک هفته گذشته بود و تو ا ین  یک هفته کم از دست آرشا ویر نکشیده بودم،نه  این که بخواد مستقیم کار ی کنه نه 

 ، 

 یر تفا
ی  ویر ها و ر فتار سردش عذابم میداد!  همی 

کت و  از هر فرصنر واسه نزد یک شدن به آرشا ویر    و خصوصا پروانه که هر روز با تیپ ه ای آنچنایی  میومد سری

 استفاده میکرد.  

ردا نگاهی به برگه ه ا ی پرینت شده انداختم کارم تق ریبا تموم شده بود میخواست م زودتر برم خونه واسه امتحان ف

 بخونم سپهر اومد داخل و پرسید:  
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 _آرشا ویر تو اتاقشه.  

  

 با لبخند اشاره  ای به پروانه کردم و گفتم:  

  

 _منسیی ایشونن نه من.   

  

 نیم نگاهی به پروانه انداخت و صورتش رو به حالت چندش جمع کرد و آروم گفت:  

  

سم مشکلیه ؟  ه ی چندش...میخوام از تو بتی  _دختر

  

 ز ای ن که درباره ی پروانه اینطوری صحبت میکر د  خنده ام گرفت:  ا 

  

 _آره تو اتاقشه.  

  

نگاهی به من که  با عجله داشتم کارم رو انجام میدادم انداخت،معلوم بود دلش واسم میسوزه بعد از کم ی  این و اون پا  

 کردن دلسوزانه گفت:  

 کنه تا مجبور نسیی دو جا کار کنی ؟یا اصلا چطوره بعد از تموم شدن کارت _میخو ای به آرشا و ی ر بگم حقوقت رو بیشتر 

  . ؟حداقل  اینجوری مجبور نیسنر همه اش تو رفت و آمد باشی  یر ای آزمایشگاه  دست یار من بسیی
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 قبل از ا ین که جوایر بدم همون لحظه آرشاو یر در اتاقش رو باز کرد و با اخم ایی درهم رو به سپهر گفت: 

 _نیم ساعته  اینج ا و ایسادی واسه چی ؟ چرا نم یا ی تو اتاق ؟  

  

 اوه پس آقا از تو دوربینای اتاقش  اینجا رو  زیر نظر داره.  

  

 سپهر گفت:  

  

 _الان م یام.  

  

 و رو به من پرسید:  

  

 _نگفنر جوابت چیه ؟ 

از قصد یه لبخند مکش مرگ ما زدم و روبه سپهر آروم  نیم نگاهی به آرشا ویر ک هبا اخمایی درهم ذل زده بود به من 

 گفتم: 

  

 __خیلی ممنون نیا زی نیست من اینجا فقط منتظر یه جا یگزینم.  

  

ه ؟   _یعنی اونجا حقوقش بیشتر
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 _آره خب.   

  

 _هر جور میلته فقط یه سوال...  

  

 نیم نگاهی به آرشا ویر انداخت وآروم پرسید:  

  

ی تو و آرشا و  ی هست ؟ _بی  ی  یر چت 

  

ی  یک نه بسنده کردم.     از کجا فهمیده بود؟ یعنی اینقدر تابلو بودیم؟خواستم بگم بود اما د یگه نیس ت ،اما فقط به گفیر

 آرشاو یر که معلوم بود عصبانیه دوباره صداش زد:  

  

 _سپهر نمیخو ای ب ی ای؟ من کار دارم.  

  

 سپهر زود گفت:  

 _الان م یام.  

  

 بعد رو به من با صد ای آروم تری که ته خنده داشت گفت:  و 
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ی چجوری نگام میکنه الانه که خودمو خیس کنم من برم تا خِفتم  _آره منم باور کردم  یه نگاه به آرشاو یر بنداز ببی 

 نکرده .  

  

ی که سپه ر اینو گفت و رفت تو اتاق،آرشاو یر  با  د یدن لبخندِ من اخماش بیشتر رفت تو هم و     همی 

رفت تو اتاق درو با حرص بست،تو  ای ن یه هفته متوجه رفتار صم یمی سپهر شده بود اما هر بار فقط اخم کرده بود اما 

 الان ...  

 ا ز ای ن که  واقعا یر توجه نبود تو دلم قند آب میکرد ن 

 یکنم گفت:  نگاهم افتاد به پروانه که با حرص آشکا ری نگام میکرد وقت ی  دید نگاش م

  

 _چه وق یحن بعضی ها  با همه ب اید  ت یک بزنند!  

  

به جای عصبایی شدن از  این آشکارا حرص خوردنش خوشحال شدم و بر ای  ا ین که بیشتر حرصش رو در بیارم 

 با لبخند گفتم: 

  

 ع زیزم ؟ 
ی

 _خودت رو م یکی

  

 حرف ی بزنه اما منصرف م یشد،انگار نمیدونست چی بگه.  واقعا هم که خودش رو م یگفت ،چند بار لب باز کرد تا 

و ن   گوشیش که زنگ خورد س ری    ع به سمتش هجوم برد،نگا هی به من انداخت و زود رفت بت 

 رفتار ش خیلی مشکوک بود. 
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 خمیازه  ای کشیدم و به اتاق آرشاو یر رفتم.  
ی

 بعد از تموم شدن کارم ازخستکی

 اهم کرد و نه حنر  یک کلمه حرف زد، منتظر موند خودم حرف بزنم،  مثل همیشه تو  ای ن مدت نه نگ

  .  نگاش کردم ته  ریشش رو مرتب کرده بود  مثل همیشه جذاب بود و خواستنی

 نفس حبس شده ام رو رها کردم و آروم گفتم:  

  

 _کارم تموم شده م یتونم برم ؟  

  

 بدون اینکه نگام کنه سرد جوابم رو داد:   

  

 _نه.  

  

 ما فردا امتحان دارم...  _ا

  

  

_اگه امتحانت واست مهم بود با بقیه هرهر و کرکر راه نم ینداخنر کارت رو م یکر دی تا زودتر بری خونه ات و به 

 درست برش.  

  

 پس بگو آقا از کجا ناراحته، 
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ش.    ی ش در آورد و انداخت جل وی  مت  ی  پوشه ای رو از تو کشوی مت 

  

.   _بردار دو ساعت  م باشه وگرنه باید اضافه کاری بشینی ی  وقت داری،تا دو سا عت دیگه ترجمه شده اش رو مت 

  

 خوب روشی رو برا ی عذاب دادنم انتخاب کرده بود 

  

 _اما... 

 _اما و اگر نداره .... 

  

 به پوشه اشاره کرد: 

  

 _بردار و برو ب یرون.  

  

 با بغض لب زدم:   

  

 رفتار میکنی ؟ _چرا باهام اینجور ی 
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 ت 
ی

با کمی مکث سر بلند کرد و نگام کرد با دیدن چشم ای پر از اشکم رفته رفته اخماش از هم باز شد و جاشو به کلافکی

 دسنر به موهاش کشید،عمق ناراحنر رو از تو چشماش  میشد خوند،خواست حرفی 
ی

وی چشماش داد با همون کلافکی

ون .  بزنه اما پشیمون نگاهش رو ازم گرفت،ب ش برداشتم و رفتم بت  ی  بزنم  پوشه رو از رو مت 
 دون  اینکه دیگ ه حرفی

اینجا نگهم داشته  که فقط حرص و عصبانیتش رو سرم خا لی کنه ؟ باشه اگه  اینجوری 

 آروم میشه اگه اینجو ری خوشحاله حرفی نیست!  

ه حد نداشت چون صبح زود اومده بودم  بزار هرجور دوست داره رفتار کنه،مشغول کارم شدم اونقدر خسته بودم ک 

 اینجا و شبش هم خواب درست و حسایر نداشتم خیلی خوابم م یومد.  

پروانه که ساعت کا ریش تموم شده بود بلند شد و به اتاق آرشاو یر رفت  اینم فقط منتظر یه بهونه بود بره به اتاقش  

 بعد از تموم شدن ساعت کا ری ش رفت و فقط من موندم.  

آرشا وی ر هنوز نرفته بود کارم که تموم شد به اتاقش رفتم،پک عمیفر به سیگارش زد ودر حالی که نگاه نافذش رو  اما 

 دوخته بود به من پرسید:  

 _تموم شد ؟  

  

ی سیگاری بود که دود میکرد   نگاهی به ته س یگار ها ی تو جا س یگار ی انداختم و نگاهم رنگ غم گرفت، این چندمی 

 ؟  

 انگار سوالم رو از تو چشمام خوند که پوزخند زد . 

  

 _چرا ساکنر پرسیدم تموم شد ؟ 

  

 آروم گفتم: 
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 _آره تمومه. 

  

ی بود،افتاد و با صدای   که روی مت 
پوشه رو گذاشتم ر وی م یز ،بدون  این که حواسم جمع باشه دستم خورد به فنجویی

 ؟هول کردم و زود گفتم:  ب دی شکست لعننر آخه کم شانس تر از منم هست 

  

 _ببخشید ،الان جمش میکنم.   

  

به دنبال  این حرفم خم شدم تا تکه ه ای شکسته  ی فنجون رو جمع کنم نمیدونم چرا اونقدر دستپاچه بود،هر آن 

 منتظر بودم سرم داد بزنه که چرا حواست جمع نیست. 

 ن اومد ؟ اونقدر حواسم پرت بود که نفهمیدم گ دستم ب رید و گ خو 

 ا ز سوزشش آخم بلند شد،آرشاو یر زود بلند شد و دستم رو گرفت با دیدن ب رید گیش گفت: 

  

ی چکار کر دی با خودت!    ه ی  دیوونه ب بی 
 _دختر

  

 دوباره نگاهی به دستم انداخت و  اینبار  با لحن  م لایم تر ی گفت:  

  

 _چرا  اینقدر یر فک ری؟...میسوزه ؟ 
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 نکه جواب بدم محو کاراش بودم،سوزش دستمو به کل از یاد برده بودم و ذل زده بودم بهش،  بدون ای

 دستم رو رها کرد و دوباره نشست پشت م یز ش و بدون حرف 
ی

وقنر  دید بدون حرف نگاش میکنم، یه و با کلافکی

 چند برگ دستمال کاغذی رو به طرفم گرفت.   

 دستم.   با تشکر  زیر لنر دستمالا رو از دستش
ی

 گرفتم و گذاشتم ر و ی بریدگ

  

 _م یتونم برم ؟ 

  

بدون اینکه حرفی بزنه سری به نشونه آره تکون دا د با یه خداحافظی  

 زی ر لنر اونجا رو ترک  کردم . 

 *  

 م کم کنه،روی تختم دراز کشیدم و به  ای ن امید که حداقل بتونم چند 
ی

تا سوالو حنر قهوه ام نتونست از خواب آلودگ

 جواب بدم مشغول خوندن جزوه ام شده ام اما اونقدر خسته بودم که همونجا ر وی جزوه ام خوابم برد.  

سر جلسه ی امتحان نشسته بودم نگاهی  به سوالات انداختم پنج تا سوال ب یشتر نبود اما جواب هم ین پنج تا سوال  

 کل  کتابو خلاصه میکرد.  

تونسته بودم جواب بدم  از بس سخت بود حت ی کس ایی  که خونده بودن صدای فقط دوتاشو اونم نصف نیمه 

اضشون  بلند شده بود.     اعتر

 اما استاد حکیمی مثل همیشه یر خیال بود،نگاهی ی به ساعتش انداخت و گفت:   

  

 _وقت تمومه برگه هاتونو بیا رید.  
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اض کردن حالا نه این که  زیاد بهشون بها میداد،نگاهی به برگه ام انداختم و با خودم گفتم بهتر ه  دانشجوها دوباره اعتر

 بلند شم برم اگه قرار بود معجزه شه تا الان شده بود.  

برگه ام رو گذاشتم رو م یز خدا خدا میکردم تا وقنر تو کلاسم نگاش نکنه اما از شانس گندم همون لحظه برگه ام رو  

وع کرد به وار ش کردن با  دی  دن برگه ام با تعجب گفت:  برداشت و سری

  

 _ا ین چه وضعشه خانم کیایی شما که دانش جوی ممتا زی بودین.  

  

ی دی که   با ا ین حرفش سنگ ینی نگاه بچه هارو، رو خودم حس کردم خدا بگم چکارت کنه حالا باید حتما جار مت 

 همه بفهمند ؟  

 آروم گفتم: 

  

 _ببخشید نتونستم بخونم. 

  

  

 رفتیم کافه ی دانشگاه و نسکافه سفارش دادیم.  با نرگس 

 با ذوق پرسیدم:  

  

 _نینی خوبه ؟ 
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 خندید و گفت:  

  

 _نیومده چه عز یز شده.  

  

 لپش رو کشیدم و گفتم:  

  

 _حسو دی موقوف مامان خانم. 

  

ش دی اما مامانش هم خوبه،حالا تو تع ر یف کن ببینم چی !  _نینی خوبه هر چند که نتی  شده که نتونسنر درس بخویی

  

 _هی خواهر دست رو دلم نذار که خونه!   

  

 ماجرا رو واسش تع ریف کردم که با خوشحالی گفت:  

  

سونه، این حساسیت ها نشون دهنده ی اینه که آرشا ویر هنوز دوستت داره فقط از دستت  و مت  ی _اینا همه اش یه  چت 

 عصبانیه.   

  

 مزه مزه اش کردم،یعنی آرشا ویر منو میبخش ید ؟ نسکافه ام رو برداشتم و 
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 _به نظرت میبخشه ؟ 

  

_صتر کن یه کم که گذشت آروم تر که شد باهاش حرف بزن،مردا رو بر خلاف ما زنا وقنر عصبایی ن باید به حال 

 خودشون بذاری.  

  

 سری به نشونه تا یید تکون دادم ،بلند شدم و کیفم رو برداشتم: 

  

ی الانم کلی  دی ر کردم.  _ ع زی  زم من برم،تا همی 

  

ون،  باد خنک و    زدم بت 
گونه اش رو بوسیدم و با یه خداحاف ظی

 بهاری که می و ز ید رو دوست داشت م 

وع کنم تلفن ر وی م یز پروانه زنگ   کت،پشت م یزم نشستم و قبل از  این که کارم رو سری دربست گرفتم و رفتم سری

 خورد،جواب داد: 

  

 له آقا؟  _ب

  

 نگاهی به من انداخت و دوباره گفت:   

  

 _بله الان اومدن.  
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 ..._ 

 _چشم بهشون میگم.  

 بعد از این گوشی  رو گذاشت رو به من گفت: 

  

 _برو اتاق جلسه ؟ 

  

 با تعجب گفتم:  

  

 _اتاق جلسه واسه چی ؟ 

  

 پشت چشمی نازک کرد و گفت:  

  

گذارش جلسه و ای ن حرفا  دیگه. کیفم رو گذاشتم ر _چه میدونم فکر کنم واسه  

وی م یز و به اتاق جلسه رفتم،تقه ا ی به در زدم و با صدا ی آرشاو یر که میگفت 

 بیا تو رفتم تو اتاق.  

ی سپهر و آرشا و یر بود سلام دادم و نشست م.   آرشاو یر صدر م یز نشسته بود ، تنها ج ای خالی بی 

  

 سپهر آروم گفت:  
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 _میذاشنر یه کم د یگه بگذره بعد میومدی.  

  

 _امتحان داشتم.  

 _اِ چطور بود ؟  

  

 _یه کلمه افتضاح.  

  

  .  _اهان پس از اون شاگرد تنبلایی

  

 _نه همه اش  ز یر سر  این رئیسته.  

  

 سنگینی نگاه آرشاو یرو حس میکردم: 

  

 _اگه حرف زدنتون تموم شد به جلسه مون برسیم.   

  

ی نگفتم   ی ی دیم،ام ا زبون نگه داشتم و چت  وع میکردی که ما حرف نمت   خواستم بگم اگه تو سری

 بچه ام به قدر کافی حرص میخورد!  

ل م یکنه گفت:    سپهر که معلوم بود داره خنده اش رو کنتر
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 _اوه بله جناب بفرمائید. 

  

  

  

وزم رو سپهر حساس بود اما کمتر باهام بد رفتاری م یکرد،وقنر   رفته رفته رفتار آرشاو یر باهام بهتر شده بود البته هن

 دیدم حساسه سعی کردم  ز یا د باهاش هم کلام نشم،سپهرم فهمیده بود با لبخند گفته بود:  

  

_نمیدونم چه اتفا فر افتاده که باعث شده م یونه تون بهم بخوره،اما همینقدر میدونم که آرشاو یر هنوزم دوستت داره  

از دستت عصبانیه، اینو از حساس شدناش فهمیدم سعی کنید باهم حرف بزنید چون بعد ها حسرت خوردن  فقط

 دردی رو دوا نمیکنه. 

  

 راست می گفت،حسرت در دی رو دوا ن میکرد بلکه تا ابد غم میشد و ت وی دلت سنگینی میکرد.  

  

 ها روش  
ی

کت کاوه  اینا) یه نفراطلاعات مهم پروژه  ی دار ویی که به تازگ کت  مهرآرا(سری کار میکردند فرستاده بود واسه سری

 اما  ا ین که اون یه نفر ک ی بود هنوز مشخص نبود. 

 آرشاو یر از این بابت ناراحت بود و کلافه،هر بار که سعی میکرد بفهمه اون جاسوس کیه به  

 بن بست میخورد.   

ی هر طوری شده زهرشون رو بر از دست کاوه و پدرش بدجور شکار بودم چرا دست بر   دار نبودند،فقط دنبال  اییی

 یزند. 
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ی نگاهی به من انداخت و خواست به طرف اتاق آرشا ویر بره که صداش زدم،حس میکردم به من شک کرده نگاش   بنیامی 

 کردم و گفتم: 

  

 _میدونم به من شک کر دی اما باور کن کار من نیست.  

  

 لبخند زد و گفت:  

  

.   _ نه  ی کاری نمیکنی  چرا بای د بهت شک کنم،میدونم تو همچی 

  

 _اما هر بار جوری نگام میکر دی که حس میکردم بهم شک داری.  

  

 گرفت:  
ی

مندگ  نگاهش رنگ سری

  

_خب راستش نمیخوام انکار کنم آره  بعضی وقتا  این فکر به ذهنم می رس ید که شاید کار تو باشه اما با شناخنر که تو ا 

دم،منو ببخش آرام.   ین ی  مدت ازت داشتم زود ای ن افکارم رو پس مت 

  

 _عینر ندار ه اما  د یگه همخی ن فکری نکن.   

  

 با کمی مکث پرش د: 
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 _هنوز با کاوه در ارتباظ. 

  

 آروم گفتم: 

  

 _بر ای کاری رفته خارج از کشور . 

  

آرشاو یر برام مثل یه برادره یه دوست واقعی تو هم مثل خواهر میمویی _برنامه ات چیه آرام، میخو ای چکار کن ی؟... 

 برام دلم راضی نیست اینجو ری میبینمتون  این درست نیست هر دوتون دار ید ا ذ یت میش ید. 

  

 آهی کشیدم و گفتم:  

  

 خوام به هر دومون بدم.  _خودمم خسته ام از این وضع میخوام دوباره سعی کنم  باهاش حرف بزنم  ا ین فرصتیه که می 

  

؟با کاوه ازدواج میکنی ؟    _میدویی  آرشا و یر همونقدر که م یتونه خوب باشه همون اندازه ام مغروره، اگه نبخشدت چی

 تلخ لبخند زدم:  

 تلخ لبخند زدم و گفتم: 

 _ تصمیمیه که از همون اول گرفته بودم حداقل  اینجوری دا ییم آزاد میشه.  

 خوا ی باهاش حرف بزن ی ؟ _گ می
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 _نمیدونم ش اید فردا ؟ 

  

ی درست بشه رفت تو اتاق آرشاو یر.  نگاهی به ساعتم انداختم خسته  ی امیدوارم همه چت 
سری تکون داد  و با گفیر

س این که آرشا ویر منو    بودم،اون روز ها فشار  ز یادی رو متحمل بودم،استر

،اونقدر خسته بودم که  می بخشه  یا نه و تصور ازدواج با کا ی وه داشت از پا درم م ی آورد سرم رو گذاشتم روی مت 

 نفهمیدم گ همونجا خوابم برد ؟  

نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدا زدنای آرشاو یر چشمام باز شد،سر بلند کردم و نگاش کردم نه تنها اخم نداشت  

 م و زود گفتم: بلکه حس م یکردم مثل قبلنا نگاهش مهربونه به خودم اومد

  

 _معذرت میخوام خسته بودم نفهمیدم گ...  

  

 آروم گفت:   

  

 _نیا زی به توضیح  نیست از چشمای قرمزت معلومه خسته ای،میتویی بر ی خونه ات.  

  

 قبل از اینکه بره تو اتاقش صداش زدم:  

  

 _آرشا ویر... 
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 نگام که کرد آروم لب زدم:   

  

 _ممنونم. 

  

ی  ی نگفت و بدون حرف نگام میکرد با کمی مکث سری تکون داد و رفت نگاهم افتاد به پروانه که با حرص نگام میکرد چت 

ش به سنگ خورده   بشه و یه چ یزی بهم بگه اما تت 
ی بودم از قصد  بیدارم نکرده بود که آرشاو یر با دیدنم عصبایی مطمی 

 بود.  

ی  بودم عصنر ترش 
ون.  پوزخندی بهش زدم که مطمی  ی وسا یلم رفتم بت 

 میکنه،بعد از برداشیر

نقره ایم انداختم،ش اید اگه قبل ترها بود ک لی بابتش ذوق داشتم و  یا شاید انتخابم یه مدل بهتر و  ۲۰۶نگاهی  به 

 بالاتر بود.  

با خر ید یه مدل نمیخواستم حالا که کارخونه تازه در حال جون گرفتنه خرج اضافی بذارم و از طرفی هم  نمی خواستم  

 بالاتر جلب توجه کنم بدبخ یر این بود که گواه ینامه هم نداشتم و باید به زودی اقدام میکردم. 

ی راه افتادم.   سوار شدم و بعد از روشن کردن ماشی 

  

  

 صورتم مشخص بود 
ی

 که به چهره داشتم  بازم رنگ پریدگ
ی

امروز رو  نگاهن  به آینه  انداختم،با وجود آرای ش کمرنکی

دم  واگه   ی زی بود که میخواستم  هر طور شده با آرشا ویر حرف بزنم حنر اگه نمیخواست گوش بده بازم حرفامو مت 

 نمی بخشیدم بر ای همیشه از زندگیش م یرفتم!  

 به قول اون جمله  ی کلیشه ا ی جوری م یرم از زندگیش که انگار از همون اولم نبودم.  

س داشتم و دل آشوبه امونم رو بریده بود.  مثل دفعه ی قبلی که می   خواستم باهاش حرف بزنم استر
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کت راه افتادم.    ون ، به طرف سری  کیف و سوئیچم رو برداشتم و رفتم بت 

قبل از اینکه وارد آسانسور بشم پروانه که داخل بود از قصد زود شماره ی طبقه رو زد و مجبور شدم  منتظر  

 و زی حال این و اساش بگت  م بمونم،چقدر دوست دارم یه ر 

 دستش رو گذاشت رو گوش ی ش و رفت  
ی

ی که منو د ید  با دستپاچکی د،اما همی  ی رفتم بالا داشت با گوشی حرف مت 

 ب یرون.   

ون.    شده بود،کیفم رو گذاشتم رو م یز و رفتم بت 
 با ا ین کارش شکی که بهش داشتم بیشتر

د طو ری که متوجه نشه نزد یک تر به کمی فاصله از در ا یستاده بود و خیل  ی ی آروم داشت با گو شیش حرف مت 

ی کردم که بشنوم.    شدم و گوشام رو تت 

  

ی به محض این که فرستادم پولو م   _خب من از کجا م یدونست م که  اینا همه ی اطلاعات نیستند،خودتو ن گفتی 

 یزنید به حساب.  

  

ند این بود،از همون روز اولی که  دستم رو گذاشتم رو دهنم تا ناقافل چی زی  ی نگم،پس اون جاسوش که ازش حرف مت 

 به کفشش هست.  
ی

 دیده بودمش فهمیده بودم ی ه ریکی

 زود گوشیم رو در آوردم و گذاشتم روضبط،میخواستم صداش رو ظبط کن م.  

  

ی دوباره ر یسک کنم اگه _دفعه ی قبل با هزار بدبخنر تونستم اون اطلاعات رو از اتاق  رئیس بردارم   یعنی م یگی 

 بفهمند کارم ساخته است.   

  

 فکر کنم پشت خط یش یه مبلغ بالا پ یشنهاد داد که با خوشحالی زود گفت:  
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 _باشه جناب  من دوباره همه ی تلاشم رو میکنم مطمئنم موفق میشن که ا ی ن دارو رو به اسم خودتون ثبت کنید. 

  

 با دیدن من که جل وی در بودم زود وا یساد و دستش رو گذاشت رو قلبش.  پروانه که خواست ب یاد تو اتاق 

  

 _وایین  ترسیدم چته یهو مثل جن ظاهر میش ی ؟  

  

 لبخند زد و گفتم:  

  

ش ع زیزم،حرفات رو شنیدم.    _هنوز مونده تا بتر

  

 اولش شکه نگام کرد اما زود به خودش اومد،پوزخند زد و گفت:   

  

 مدرک چی رو میخو ای ثابت ک یی ؟ _بدون 

  

جلوی چشم ای متعجبش گوشیم رو گرفتم بالا و پا یا ن ضبط رو لمس کردم،با وحشت نگام کرد صورتش شده بود  

 مثل گچ اما با ا ین حال با پروی ی گفت:  

  

 _به چه حفر گوش و ایساده بود ی ؟  
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 ی.  _عجب رویی داری تو،رسما   کارت دز دی ه خجالت نمیکش

 انگار تازه دوزا ریش افتاده بود:    

  

ی من...    _ببی 

  

منده، هر حرفی داری به آرشاو یر بزن چون من هیچ کاره ام.   _سری

  

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد،نرگس بود جواب دادم که زود گفت:  

  

 _کجایی آرام ؟  

  

 متعجب گفتم:  

  

کت واسه چی ؟   _اومدم سری

  

ه.  _زود برو از    اونجا، ی ه مدت جلو آرشا وی ر آفتایر نسیی بهتر

  

 واسه چی آخه ؟ 
ی

 _چی داری میکی
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_بنیامی ن نمیدونسته که آرشاو یر هنوز ختر نداره به خاطر  پیشنهاد کاوه ازش جدا شدی و اون حرفا رو بهش زدی،با 

ی بهش گفت  ای ی کار داشت اومد  اینجا وق یر  میخواست بره ب نیامی  نقدر هم خودش و هم تو رو آزار نده بهش  بنیامی 

ی ی  گفت تو به خاطر آزاد شدن دا ییت پیشنهاد ازدواج کاوه رو قبول کر دی،وای آرام نبودی حال آرشا ویرو ببی 

ی م یگه واسه هر   ی ه تا نیومده بری،  میا د یه چت 
چشماش شده بود دو کاسه خون اونقدرعصبایی بود که حد نداشت بهتر

 ه.   دو تون بد میش 

  

، میخواستم باهاش حرف بزنم میخواستم از زبون خودم بشنوه.   ی  _وای از دست بنیا می 

  

ه از اونجا بری یه کم که گذشت عصبانیتش که کمتر  ی نمیدونسته،حالام به جای این حرفا بهتر _گفتم که بنیامی 

   . یی ی  شد میسیی یی باهاش حرف مت 

  

ی بودم  بعد از قطع گوشی  کیفم رو برداشتم و  راه افتادم برم ب یرون،آرشاو یر به قدر کافی عصبایی و ناراحت بود مطمی 

 دیدن من فقط خشمش رو بیشتر می کرد،به هی چ وجه حاصری نمیشد به حرفام گوش بده،  

ون ماشی ن کاوه رو دیدم که اونجا پارک شده بود و کاوه داشت پیاده میشد.   ی که پامو گذاشتم بت   همی 

  

 ارج نبود گ اومده بود ؟ این مگه خ 

دم همون لحظه آرشاو یر ماشینش  
َ
دوست نداشتم آرشاو یر  اینجا ببیندش پا تند کردم   که  بهش بگم بره اما از شانس گن

 رو پارک کرد و پیاد ه شده،   

ی فاصله هم میشد دید چشمای به خون نشسته و فک منقبض شده اش رو!     ا ز همی 
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ماش دو چندان شد و به سمتش هجوم برد، یقه اش رو گرفت و با یه حرکت کوبوندش  با دیدن کاوه خشمِ تو چش  

ی دندونای چفت شده اش غرید:   ی و از بی   به ماشی 

  

 _کثافِتِ آشغال  اینجا اوم دی واسه چی ؟ 

  

 کاوه در حالی که س عی میکرد دست ای آرشا ویرو از  یقه اش باز کنه با پر ویی گفت: 

  

 دنبال آرام.  _اومدم 

  

خواستم بگم ختر مرگت تو از کجا میدونسنر که من اینجام،اما با دیدن دست مشت شده ی آرشا ویر  که 

 میخواست رو صورت کاوه فرود بیاد با ترس صداش زدم:   

  

 _آرشا ویر نه.  

کتش واسه سیدم با درگ یر شدن با کاوه اونم جل وی سری خودش بد بشه،اما آرشاو یر  نه این که نگران کاوه باشم نه،میتر

کت اومده بودند و از آرشاو یر می پرسیدند :   معلوم بود بد برداشت کرده فکر کرد واسه کاوه نگرانم،نگهبان ای سری

  

 _آقا چه اتفافر افتاده ؟ 
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اما آرشا وی ر یر توجه نگاه پر از خشمش رو از کاوه گرفت و به من چشم دوخت،نگاهی که هیچ وقت فراموش 

!  ن  میکنم،پر از تأسف و ناراحنر

 کاوه  زود  یقه اش رو آزاد کرد،آرشا ویر سری به عنوان تاسف برام تکون داد و رفت!  

 رفت و دل منم از جا کند!  

 بهتر از  این نمیشد!  

بودم،دلم مثل آدمی که به  یک باره ته خط رس یده باشه  و تموم ا میدش رو سرش آوار شده باشه نظاره گر رفتنش 

 برای خودم برای آرشا ویر بر ای عشقمون عجیب م یسوخت.  

دم نیست آرامم هنوز"    " ای که گفنر جان جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غم ها یش ستی

  

ر شدن چشم ای یر فروغم که دیدم رو تار کرده بود 
َ
 جز قلنر که عم یق  ا  میسوخت و ت

 ج ای خا لی مردی که هیچ بودیی  جای خالیش رو پر نمی کر د  ،مبهوت وناباور ذل زده بودم به

ِ مرگ آرزوها...مرگ آرزوهایی که مقصر اصلیش  فقط خودیر و خودت!  
ی  سخت بود به تماشا نشسیر

م   ی درشون بود و  این نگاه لذت بار هت 
َ
ی مر دی که رقیب ق نگاهم افتاد به کاوه که چشماش غرق لذت  بود،لذ ِت شکسیر

ی و همه کسَ محکم بکوبم بهش و با  آتیش قلبم شد و اونقدر سوز این آتیش  ز یاد بود که باعث شد به توجه به همه چت 

 گریه داد بزنم: 

  

؟پست فطرت گ گفت یر ای...   _چرا اوم دی اینجا عوضی

  

ی دندونا ی چفت شده اش غ رید :    همه با تعجب نگامون میکردند ،کاوه از بی 
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ی من و آرشاو یر بود تموم شد؟پس چرا دوباره اوم دی   _اویی که باید  عصبا یی بشه منم نه ت و مگه نگفنر هر چی  بی 

 اینجا؟فیل ت یاد هندستون کرد دوباره؟  

  

 با پوزخند ادامه داد: 

 _پس خوب شد که به موقع اومدم.   

  

 .  _خیلی آشغالی خیلن 

  

 گرفت و گفت:  این و گفتم و به طرف ماشینم راه افتادم دستم رو  

  

 _صتر کن.  

  

ل کردنش داشتم تا بیشت ر از این مسخره ی عام و خاص   با خشم دستم رو کشیدم و با صد ای که به زور سعی بر کنتر

 نشم با خشم گفتم:  

  

   .  _به من دست نزن حق نداری به من دست بزیی
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ون وگرنه هر چی _تو قراره زنم بش ی اینو تو سرت فرو کن فکر  این که بزیی  ز ی ر همه چی رو هم از سرت بنداز بت 

 دی دی از چشم خودت دی دی. 

  

 طاقتم طاق شده بود ،حنر بر ای لحظه ا ی هم طاقت اونجا موندن رو نداشتم،طاقت شنیدن اوراجیف    

 کاوه  ای که  مسبب  این حماقت بود.   

  

  

ی که شدم با سرعت سرسام آوری که از خودم سرا   غ نداشتم به طرف خونه روندم.  سوار ماشی 

  

  

 در یی داره. 
 بعضی وقتا  یک تصمیمِ  اشتباه  یک حماقت تا مدت ها تاوان سنگینی

دیگه هیچ چ یز برام مهم نبود فقط میخواستم تنها کسی که از خانواده ام مونده دایی زودتر آزاد شه،عید اومده بود 

حسرت عیدِ  سال گذشته ای که بزرگ تر ین دغدغه ام این بود که نکنه و عی دی امسال من تنها حسرت بود و بس،

 ی ه وقت دایی حرفش رو به کرش بنشونه  و به جای ک یش ب ریم  شمال!  

فت،  ی عیدِ  امسالم و عیدِ  سال گذشته،صد ای خنده هام اون روزا به قول مامان تا سر کوچه هم مت  تفاوت ها بود بی 

 ه ای د ایی به بابا پناه می بردم  و اونم مصنوعی اخم میکرد و به دایی م  لحظه هایی که از دست سر 
ی به سر گذاشیر

 یگفت:  

  

م رو اذ یت کنی امت  خان.     _نبینم دختر
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ه ی لوس،یک ی یه دونه خل و د یوونه حرصم رو در  می آورد،چقدر غم ها دور   ی دختر ودایی هم با گفیر

 بودند و دور به نظر می رسیدند. 

یگران راهم غم هست به د ل غم من ل "د

 یک، غمی غمناک است"  

 اما الان فقط غم بود که  تنهام نمیذاشت،به قول مولانا:   

"دی دی که مرا هیچ کسی  یاد نکر د جز غم 

 که هزار آفر ین بر غم باد"  

 با صدای زنگ گوش یم به خودم اومدم و از خاطراتِ خوش گذشته ام دست کش یدم. 

 انداختم کاوه بود یر حوصله جواب دادم:   نگاهی به
 صفحه  ی گوشی

  

 _بله ؟ 

  

 _پیامم رو س ین کر دی چرا جواب نداد ی ؟  

  

 ازم خواسته بود که آماده شم و بریم پ یش خانواده اش،چ یزی که اصلا حوصله اش رو نداشتم.  

  

 _من جایی نم یام.  
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وع کر دی...؟گفتم بریم خرید ن ی  ومدی،میگم بریم ب یرون نم ی ای اما اینو نمیشه پشت گوش بندا  _باز سری

م پ یش خانواده ام و بگم اینم عروستون.   زی،انتظار نداری بعد از عقد دستت رو بگ یرم و بتر

  

 _ بذار واسه یه روز دیگه،سرم درد میکنه.  

  

 بهونه نبود سر درد امونم رو ب ریده بود اما با یر رحمی گفت:  

  

 شه،سرت درد  میکنه برو یه مسکن بخور تا نیم ساعت دیگه آماده باش.  _نمی

  

 ! ،فقط به خاطر د ایی  این و گفت و قطع کرد، زیر لب زمزمه کردم فقط به خاطر د ایی

  

کاش صدای ظبط شده ی پروانه رو داشتم،مدرگ بود که به واسطه اش ،آرشاو یر راحت میتونست دمار از روزگارشون   

و من از این ط ریق  راحت میتونستم ته دیدشون کنم که اگه دا ییم  آزاد نشه صدارو بفرستم واسه آرشاو یر اما  در بیاره

از بخت بدم بعد از تماسِ نرگس موقعی که گوشیمو گذاشتم رو م یز تا کیفم رو بردارم پروانه از غفلتم استفاده کرد و صدا 

 رو حذف کرده بود. 

و به بنیام ین گفتم و از ط ریق نرگس فهمیده بودم که اخراج چقدر از  این بابت حرص خ ی ورده بودم،همه چت 

 شده .  

 ناچار  ا بلند شدم که آماده شم  راه ی بود که خودم انتخابش کرده بودم و چاره  ای جز  این که تا انتهاش برم رو نداشتم. 

تم ،لباس ای راحتیم رو با یه مانت وی بها ری بلند دل و دماغ  این که بشینم و با صتر و حوصله به خودم برسم رو نداش

 آیر و شال آبیم عوض کردم. 
ی وزه  ای  و شلوار جی   فت 
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ی که شدم از بوی عطر تند کاوه حس کردم مشامم سوخ ت    بود ،سوار ماشی 
 تنها آرایشم یه برق لب صوریر

ه که با تندی گفتم: جواب سلامش رو به سردی دادم، اما کاوه یر توجه لبخند زد و خواست   دستم رو بگت 

  

 _به من دست نزن.  

  

 با تعجب نگام کرد:  

  

 _ا ین کارات واسه  چیه ؟ 

 پوزخند زدم: 

  

 _تو که مثلا خانوادت مذهبیه، محرم و نامحرم یادت ندادند ؟ 

  

 اخم کرد و گفت:  

م؟  _یه دختر امرو زی و این حرفا؟ یعنی به خاطر  نامحرم بدونمه که نمی   ذاری دستت رو بگت 

  

 _آره.  
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ی بودم  به خاطر طرز  فکرم بود کاوه  ای که هزار تا دوست دختر داشت چطور م   مثل خودم پوزخند زد که مطمی 

ام بزاره فقط مونده بود م خانواده اش چطور مذهنر بودند که پسرشون شده بود   یتونست به این نوع افکار و عقاید  احتر

 این؟!  

 اونقدر غرقِ قاضی شدن واسه گناه بق یه بودند که پسر خودشون رو نمی دیدند. 

  

س اینکه برخورد خانواده اش باهام چجوریه و نه  به وی لای بزرگ پ یشِ  روم نگاه کردم،حس خاض نداشتم نه استر

 اینکه نگران باشم ،از همیشه یر تفاوت تر بودم.  

ی واسم مهم نبود،حنر  آینده   ا ی که به قول نرگس کمر به تباهی و نابو دیش بسته بودم!  هیج چت 

 آب که از سرگذشت چه ی ک وجب چه صد وجب،   

ا واسم مهم باشه حداقل اینجوری د ایی ام یر آزاد میشد.  
ی  من که آرشاو یر رو نداشتم پس  دیگه چرا این چت 

 در که با صد ای ت ی گ باز شد کاوه اشاره کرد که برم داخ ل. 

دم خدمت کارشون باشه به استقبالمون اومد و کاوه ازش پرسید:   ز ی  یی که حدس مت 

  

 _همه اومدن ؟ 

  

ی نیم ساعت پ یش اومدن.    _بله همه اومدن عمه ها و خانواده شون هم همی 

  

شناختم که باهم رفتیم تو خونه، از میون خونواده ی پر جمع یتش که با  اخم  ذل زده بودند به من   تنها پدرش رو 

 نگاهش کاملا یر تفاوت بود. 
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 لطف کردند و جواب سلامم رو به زور دادند و بعد از احوال پرش خشکی خود کاوه تعارف کرد که بشینم،  

نگاهشون رو دوست نداشتم رنگ نگاهشون جوری بود که انگار من پسرشون رو با هزار حقه و کلک ف ریب داده بودم  

 که باهام ازدواج کنه.  

وع کرد به معرفی کردن.   ی ی از قرارمون نمیدونستند،کاوه سری  معلوم بود چت 

 به زن مسنی که اخماش از همه بیشت ر درهم بود اشاره کردو با لبخند گفت:  

  

یفه هستند.    _ا یشون که میبینی مادرم سری

 به زور لبخند زدم و گفتم: 

  

 _خوشبختم.  

  

 )   (آره واقعا مگه خوشبخت تر از منم هست؟

ی ممنون اکتفا کرد و در عوض با چشماش برام خط و نشون میک شید.   مثل خودم به زور لبخند زد و تنها به گفیر

 بعد از شام به  کاوه  که مشغول حرف زدن با پسر عمه اش بود پیام دادم و پر سیدم:   

  

 _گ می ریم ؟  

  

 هاشون رو نداشتم، بعد از نیم ساعت جواب پیام م رو داد:   تاب اون همه نگا هی که  زیر ذره بینشون بودم و پچ پچ  
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 _م یریم حالا چه عجله ایه.   

  

 همه  شمش یراشو ن رو از رو بسته بودند،   

 ناخوداگاه صد ای پِچ پِچ های مادر و عمه ی کاوه رو شنیدم که داشتند در مورد من حرف می زدن د  

ده یه چادر بپوشه با وجود ای ن همه دختر نجیب و خانواده دار و با اصل و  _می بینیش انگار از دماغ ف یل افتاده،نکر 

 نسب تو فام یل  دست گذاشته رو  این.  

  

 تصور کاوه با اون سابقه ی درخشان کنار یه دختر چادری واقعا خنده دار بود ؟  

  

ی که پدر و مادر بالا سرش نبوده معلوم نیست چه غلطا که نکرد ه.    _دختر

  

ون.  د   یگه نتونستم بش ینم و به حرفاشون گوش بدم بلند شدم و رفتم بت 

  

نفسِ  عمفر کش ید م و هو ای بهاری رو به ریه هام فرستادم حنر این هوا هم نمی تونست ذره  ای از حال بدم  رو کم  

 کنه. 

  

نن د چقدر راحت یه  ی ک  یتیم رو قضاوت میکردند،  به آسمون نگاه نکردم، آدم ایی که دم از خدایی بودن مت   دختر
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ی که  پدر و مادرش رو از دست داده هر غلظ که دلش خواسته کرده  ی که چادری نیست نانجیبه؟  یا دختر یعنی دختر

 ؟  

  

 با صدای کاوه به خودم اومدم:  

 _چرا اوم دی ب یرون ؟  

 _اومدم هوا خوری باید از تو اجازه می گرفتم ؟ 

  

ی   یی ؟ __باشه حالا چرا مت 

  

 _به خانوادت بگو  دلیل ازدواجم باهات چیه!  

  

 _چی بگم ؟بگم به خاطر آزاد شدن دا ییش میخواد باهام ازدواج کنه ؟   

  

 _آره همینو بگو،بهتر از اینکه مادر و عمه ات هر جور دوست دارند راجب بهم حرف بزنند. 

  

 خندید و گفت:  

  

 زنکا توجه نکن.  _یر خیال عز یزم به حرف اون خاله 
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د ؟  ی  با تعجب نگاش کردم،در مورد مادرش ا ینجوری حرف مت 

  

ام بذاره .   ام نمیذاره چطور میتونست بعد ها به همسرش احتر  آدمی که حنر به مادر خودش احتر

 _بریم داخل ؟ 

 _تو برو من میام.  

  

 _باشه زود بیا.  

  

ون با د این و گفت و رفت داخل، ام یر سام برادر  زاده ی کاوه که بهش میخورد پنج ش یش سالش باشه اومده بود بت 

 یدنم انگار ترسید و خواست بره داخل که پشیمو ن شد و آروم پرسید:  

  

 _تو از خدا نمی تر ش ؟ 

  

 با تعجب نگاش کردم که با لحن ب امزه  ای گفت: 

  

ش.    _مادرم م یگه معلومه خدا نتر

  



   تا زیانه بارا ن

  

 651 
  

 وباره گفت:   بعد از کمی سکوت د

  

دت تو جهنم .   ش میتر
،  خدا ترسناکه اگه ازش نتر ی سند آدمای ب د یی 

 _آدم ایی که از خدا نمیتر

ی د.  ی چیا تو سر  ای ن بچه کرده بودند که این جوری درباره  ی خدا حرف مت   ببی 

 رفتم کنار گ لای  رز و گفتم: 

  

 _بیا  اینجا.  

 لبخندم رو د ید با همون تردید اومد و با کمی فاصله از من ا یستاد،  با تردید نگام کرد وقنر 

گ هاش رو نوازش می   نشستم و به گل سرچی اشاره کردم و درحالی که  گلتر

 کردم گفتم:   

  

 _به نظرت حالق  ای ن گل کیه ؟ 

  

 _خدا ؟ 

  

 باشه؟  _آره،می بینی چقدر لطیف و  زیباست به نظرت حالق  این گل م یتونه ترسناک

  

 گیج شده داشت نگام میکرد.  
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 _خب پس چرا میگن باید از خدا ترس ید ؟ 

  

 لبخند زدم و گفتم: 

  

_ تو وقنر یه نفرو خیلی دوست داری نمیخو ای که با کار ای بد ناراحتش کن ی می ترش از ای ن که از دستت برنجه  

.  ،ترس از خدا هم همینجوره چون خیلی دوستش دا ری می   ترش با انجام یه کار بد اونو از خودت برنجویی

  

  

 با ذوق گفت:  

  

 _یعنی خدا منم دوست داره ؟ 

  

 _معلومه که دوستت داره.  

  

 _چندتا ؟ 

  

 _خیلی  زیاد. 
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 _خیلی  زیاد یعنی چندتا ؟ 

  

 این بچه دست بردار نبود،بلند شد و در حالی که به طرف خونه می رفتیم گفتم:  

  

 _به آسمون نگاه کن به ستاره ها...  

  

 نگاهی به آسمون انداخ ت  

  

 _م یتویی ستاره هارو بشماری ؟  

  

 بعد از کمی فکر گفت:  

  

 _نه خیلی  زیادند.  

ی خدا هم از بس  زیاد ه قابلِ شمارش ن یس ت حنر بیشتر از ا ین ستاره ها دوستت دار ه.   _دوست داشیر

 دستاش رو به هم کوبید و رو به آسمون با صد ای بلن دی گفت:  با ذوق و خوشحال ی 

  

 _خدا جون منم خیلی دوستت دار م.   
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 _چرا به آسمون نگاه میکنی ؟  

  

 _خب خدا تو آسمونه اون بالاه ا.  

  

 لحن شی رینش لبخند رو به لبم آورده بود ایستادم و دستش رو گذاشتم رو قلبش:  

  

 نه اون بالاها.  _خدا  اینجاست تو قلبت 

  

یادِ  بهار افتادم،چقدر دلم براش تنگ شده بود خیلی وقت بود نرفته بودم  دیدنش، تصمیم گرفتم فردا بعداز ملاقات 

 د ایی برم دیدن ش  

رفتیم داخل یر توجه به سنگینی نگاه  بقیه  نشستم،ام یر سام هم به زور خودش رو کنارم جا داد عمه ی کاوه پشت  

 کرد و گفت: چشمی نازک  

  

 _خب عروس خانم یه کم از خودت بگو . 

 به زور لبخند زدم:   

  

 _چی بگم که نمیدو نید ؟ 
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ی خاض نمیدونیم.    _والا ما که چت 

  

 _بیست و سه سالمه ... 

  

 با کمی مکث ادامه دادم: 

  

 _پدر و مادرم رو تو تصادف از دست دادم،دانشج وی رشته ی دارو سا ز ییم.  

  

ی نگفتم کاوه وق یر دید سکوت کردم لبخند زد و حالی که مستقیم نگام میکرد   ی همه منتظر بودند ادامه بدم اما  دیگه  چت 

 گفت:  

  

 تأسیس شده.   
ی

 _و صاحب کارخونه ی پوشاک ی که به تازگ

  

ی من و کاوه در چرخش بود.   با ا ین حرفش نگاهِ همه رنگ تعجب گرفت و نگاه ناباورشون بی 

 چه شنر بود اون شب!  

 آدم ای که چشم د یدنم رو نداشتند بعد از شنیدن ا ین حرفِ کاوه  کم مونده بو د بذارنم رو سر و حلوا حلوام کنند! 

  میکنیم که ماد یات همیشه و هر جا حرف 
ی

 ایی زندگ
مثل آفتاب رنگ عوض کرده بودند و  ا ین بهم یاد آوری کرد تو دیی

نه!   ی  اول رو مت 
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ی  کاوه که حالا بر خلاف قبل به پهنای صورت لبخند زده بود در حالی که داشت به پسر جوویی اشاره  میکرد رو عمه 

 به من گفت: 

  

_عز یزم حمید پسرم حسابداری خونده،فوق لیسانس حساب داریه تازه امسال مدرکش  رو گرفته خواستم بگم میتویی  

 دستش رو بند کنی ؟ 

  

وع کرده بود به تعر   یف  و تمجید از پسرش،مگه تمومی هم داشت ا ین تع ر یف و تمجید ؟  سری

  

 و در آخر با شنیدن:  

  

 _حساب دار توسط مد یر بخش استخدام شده.  

  

 بادش خوابید و دست از تع ر یف و تم جید برداشت.  

 * ** 

وفاصله انداخته  بود چشم دوختم به دایی  ا ز پشت شیشه  ای که با یر رحمی یر ن من و دای ی حصار کشیده بود 

 و و در اوج جوویی تکیده بودنش رو!  
ی

 که حنر با وجود لبخند ی که به  لب داشت میشد دید خستکی

 چقدر تو  این روزه ای یر مهری دلم آغوش پر مهرش رو  می طلبید گوشی رو برداشتم و تنها پر بغض ادا کردم:   

  

 ...  _دایی
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...س  لامِت رو خور دی ؟  _جونِ دایی

  

 بغضم رو به زور قورت دادم.  

  

ه ؟   _سلام، خویر معده ات بهتر

  

 نگاهش رنگ نگرایی گرفته بود: 

  

،چ ی زی شده ؟    _خوبم اما معلومه تو خوب نیسنر

   

 سری به معنی نه تکون دادم.  

  

ی ن یس.   ی  _خوبم چت 

ی نیس؟  ز یر چشمات گود افتاده ح س میکنم   ی  لاغر تر شدی.  _چت 

  

 خندیدم و گفتم:  
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 _ از دوری تو به  ای ن روز افتادم.  

  

 بعد از کمی مکث آروم لب زدم:  

  

 _دلم تنگ شده واست. 

  

 _دیوونه من که روبه روت نشستم. 

  

نگ یم  کم کنه.  
َ
 _ا ین ملاقات کوتاه نمی تونه از دل ت

  

 آهی کشید و فقط آروم گفت:   

  

 ن روزا.  _ م یگذره ای

  

 لبخند زدم و ناغافل  گفتم:    

  

 _ به زودی آزاد می شی میدونم.  

  

 تعجب کرد و زود پرسید:  
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ی م یدویی ؟  ی  _چرا مگه چت 

 تازه فهمیدم چی گفتم به خاطر ماستما لی کردن حرفم زود گفتم: 

  

  .  _نه،همینجوری به دلم افتاده به زودی آزاد میسیی

  

 بشنوه عزیزم...راسنر از آرشا ویر ختر نداری ؟  _خدا از دلت 

  

ا ز شنیدن اسمش قلبم یر قرار شد،قلب ی که ای ن اسم رو گوشه گوشه اش حک کرده بود و هزارسال هم که میگذشت 

منده ی  این قلب بودم!    باز هم آشوب و یر قرار صاحب  این اسم رو طلب داشت  و من چقدر سری

  

 ؟ _نه ختر ندارم واسه چی 

  

 خندید و گفت:  

  

 _آخه یر معرفت خ یلی وقته ن یومده ملاقات،قبلنا زود به زود میومد.  

  

 که ته  یر معرفتیه رو به روت نشسته،اویی که 
قلبم ف ریاد زد نگو  یر معرفت،یر معرفت اصلی روبه روت نشسته،اویی

 وفا دید و جفا کرد!   
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کندن سخت بود اما مغموم تر از همیشه بعد از خداحافظی اونجا رو ترک وقت ملاقات که تموم شد با این که دل  

 کردم،  

ی که شدم به یاد بهار راه موسسه رو در پیش گرفتم.   سوار ماشی 

بچه ها از د یدن اسباب با زی های ج دیدشون ذوق زده و خوشحال بودند از اینکه تونسته بودم به سبک آرشا ویر 

 ت م،چقدر دنیا ی بچه ها کوچ یک بود و چه ساده م یشد دلشون رو به دست  آورد.  خوشحالشون کنم حس خویر داش

  

،ناراحت از  این که چرا نرفته بودم  دیدنش ختر نداشت که من تو  این مدت حنر از  نگاه بهار پر از گله بود،پر از ناراحنر

 خودم هم فاصله گرفته بودم!  

م میشد دید زرد و رنگ پریده نبود و  این موضوع چقدر خوشحالم کرده  بر خلاف قبل تر ها تو  صورتش طراوت رو ه

ی دلخوشی ها بود که هنوز سر و پا بودم و یر مهری دورانم رو هرچند سخت اما تونسته بودم تاب بیارم،  بود وجودِ همی 

 عروسک ِتِ دی رو گرفتم جل وی بهاری که با قهر روشو ازم گرفته بود: 

  

ی وا ،م ن به خاطر تو اومدما.  _بهار خانمی ببی   ست چی خ ریدم،ن میخو ای نگام کنی

نیم نگاهی به عروسک انداخت انگار داشت با خود و وسوسه  ای که میخواست مقلوبش کنه تا عروسک رو برداره می 

 جنگید،آخر سر نتونست طاقت بیاره و دست برد سمت عروسک و با اشتیا ق در آغوشش کشید.  

 با لبخند پرسیدم:  

  

 _آشنر ؟ 
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 با دلخوری گفت:  

  

 _چرا نیومد ی دیدنم؟مگه نگفنر زود به زود می ای پیشم ؟ 

  

 با لحنی که حالا عمق ناراحتیش بیشتر شده بود با بغض ادامه داد:  

  

 _تو هم مثل نگار بدقول ی ؟  

  

 _نگار ؟  

  

 بار هم ن یومد دیدنم. _آره نگار دوستم،بهم گفت میاد دیدنم اما از وقنر رفت ح یر یه 

 دستش رو گرفتم تو دستم و درحالی که نوازشش میکردم پرسیدم:  

  

 _کجا رفته مگه عز یزم ؟ 

  

 با بغض ادا کرد: 

  

 _با مامان باب ای ج دیدش رفت!  
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 تو چشم ای معصومش اشک نشسته بود: 

  

مامان و باب ای جدیدشون رفتند،منم مامان و _آبخر آرام چرا ه یچکس منو دوست نداره؟چرا  بیشتر دوستام با 

،عم و  بابا میخوام،اما هیچکس منو نمیخواد ،چرا...چون م ریضم؟اما دکتر م یگه داری کم کم خوب خوب میسیی

 آرشاو یر میگه خوب میسیی پس چرا بهم میگن م ریض؟چرا هیچ مامان باب ایی انتخابم نمیکنه ؟ 

 ا ی درد و غصه چقدر یر رحم بود که دلم از شنیدن حرفایی که معصومانه و 
با بغض ادا کرده بود عمیق ا سوخت،دیی

 حنر به ا ی ن کودک رحم نکرده بود!  

 منی که  این روزا اشکم دم مشکم بود سخت بود  این حرفا رو بشنوم و اشک تو چشمام حلقه نزنه.  

  

 ته و آرز وی خیلی هاست.  _غصه نخور گلم تو منو داری، یه عمو آرشا ویر داری که مثل کوه پشت

  

 _آرزوی تو هم هست ؟  

  

 چقدر حسرت تو دلم تلنبار بود،آرزوم بود اما ح یف   که آرز وی محالی ب یش نبود، 

لبخند زدم و تنها س ری به نشونه ی آره تکون دادم، نخی کرد و با لحنِ شیطنت باری در حالی که نگاهش معطوف 

 پشت سرم بود گفت:  

  

 تو نباشه،چون عمو آرشاو یر فقط مثل ش یر پشت منه.  _آرو زی 

  

ی از کنارم رد شد،با تعجب برگشتم وبه پشت سرم نگاه کردم،     بلند شد و با خت 
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 برگشتنم همانا و گره خوردن نگاهم به نگاه مر دی که یر نها یت دل یر قرارم اونو طلب داشت همانا.  

ی که بر عک  س گذشته گرم ای سابق رو نداشتند،سرد بودند سرد تر از چی زی  که دو تا چشم عسلی با رگه ه ای ستر

 فکرش رو م یکردم،  

 طول نکشید،یر توجه به من جو ری که انگار اصلا اونجا وجود نداشتم   
نگاهش به من شا ید از چند ثانیه هم  بیشتر

 لبخند زد و مشغول حرف زدن با بهار شد . 

ت زده بود،شلوار طوش و  یر   ت سرمه  ای که یر نهایت جذابش کرده بود. تیپ استی   سری

  !  جذاب و در ع ینِ  حال  خواستنی

قلبم با یر قراری   می کوبید،عجیب دلم هو ایِ  آغوشی رو داشت که طعم خوشش رو چشیده بود،و یادِ  ثانیه به  

 ثانیه ی آغوشش کافی بود بر ای  بیشتر تشنه کردنم.  

 قلبم،اون سهم تو ن یس ت ) به قلبم نهیب زدم(خفه باش 

 از یر  
جواب سلامم رو با سردی بدتر از نگاهش داد و دوباره مشغول حرف زدن با بهار و بقیه ی بچه ها شد،بیشتر

توجهیش از دیدن نجلایی که تازه اومده بود تو اتاق و پشت سر آرشاو یر و ایساد ه بود حالم گرفته شد چقدر به خودش  

 رسیده بود!  

 ه انتظار د یدنم رو نداشت با تعجب نگام کرد،به زور لبخند زد و بعد از سلام و احوال پرش گفت:  نجلا ک  

  

 _نمیدونستم تو هم می ای  اینجا.  

  

 _دیدن بچه هارو دوست دارم،الانم چی لی وقته اومدم دیگ ه میخواستم برم . 

ده بود و حذاب تر از همیشه شده بود و آرشاو یری تحمل اونجا موندن رو نداشتم،تحمل نجلایی که کلی به خودش رسی 

 که حنر  یه نیم نگاه هم بهم نمی انداخت،  واقعا راسته که میگند یر تفاویر بدت ر ین انتقامه! 
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 بهار عروسکش رو گرفت جل وی آرشاو یر و با خوشحالی گفت: 

  

ی آبخر آرام چی خ ریده واسم،خیلی خوشگله مگه نه؟   _عمو ببی 

  

 آرشاو یر نگاهی به عروسک و صورت خوشحال بهار انداخت:  

  

 _نه به خوشگلی تو عزیزم.   

  

زاده مد یر اونجا که زن مسنی بود با دیدنم لبخند زد نگاهی به بچه ها که با خوشحالی سرگرم با   خواستم برم که خانم مت 

 زی با اسباب با زی ه ای جدیدشون بودند انداخت و رو به من گفت:  

  

 _ازت ممنونم آرام جان...  

  

 نگاهی به آرشاو یر انداخت و ادامه داد:   

 _تو ا ین دور و زمونه کم پیدا میشه آدمایی که بدون هیچ تزو یر و ر یایی دل  ا ین بچه ها رو  اینجوری شاد کنند.  

  

 با لحن گرفته  ای گفتم:  
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 _خواهش میکنم کار خاض نکردم.   

  

 لا صدام زد:   قبل از اینکه برم نج

  

ی.    _صتر کن حالا چه عجلیه،کم پیدا شد ی؟کارخونه و دم و دستگاه بهم ز دی تح ویل نمیگت 

  

 دسنر به شالم کش یدم،نگاه سرکش و  یر قرارم  کشیده شد سمت آرشا و یر،هنوزم نگام نمیکرد!  

  

 از م دری    غ میکرد رو نداشتم.  حس خفقان داشتم،تاب موندن و  دیدن آرشاو یری که ح یر نگاهش رو هم 

  

 _نه ای ن چه حرفیه ؟ 

  

 نجلا هم  زیا دی کبکش خروس میخوند،آره خب وقنر  اینجوری راحت به آرشا و یر نز دی ک بود چرا نخونه؟   

همون لحظه سوال ی  تو ذهنم نقش بود که خیلی دوست داشتم جوابش رو بدونم، نجلا واقعا عاشق آرشا ویر بود 

 ؟  

  

 از نرگس ختر دار ی؟خیلی وقته ندیدمش ؟ _ 

  

 یر حوصله گفتم:  
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 _آره،ختر داری که حامله است ؟ 

  

 _آره ختر دارم،خیلی خوشحال شدم واسش میخوام فردا برم دیدنش تو هم بیا.   

  

 _خیلی دوست دارم بیام ولی کلی کار و مشغله...  

  

 با خنده حرفم رو قطع کرد چشمکی زد و گفت:  

  

است مگه نه ؟واقعا که داری عروش م یکنی ، نکردی یه _  ی ای کلک منظورت از مشغله خرید عروش و اینجور چت 

 ختر ب د ی ؟  

  

با تعجب نگاش کردم  این از کجا فهمیده بود ؟ آب دهنم رو 

 قورت داد و به آرشا و یر نگاه کردم.  

ت تا گوشیش  رو در بیاره با این حرف نجلا گوشیش داشت زنگ میخورد،دسنر که داشت به طرف  جیبش  م یرف

 همون جا متوقف شد و نگاهش با مکث روی من نشست.  

،  شایدم خشم و ناباوری و یا کلی حرف نگفته که من از  اخماش تو هم بود و نگاهش گو یا  پر بود از گله و ناراحنر

 درکشون عاجز بودم!   
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 بود،نمیدونستم جواب نجلایی که 
منتظر ذل زده بود بهم رو چ ی بدم؟و تنها با صد ای تحل ی ل  تنگنای سخنر

 رفته  ای پرسیدم:  

  

 _تو از کجا میدویی ؟ 

  

 و پرس یدن ا ین سوال یعنی تای  د حرفاش.  

  

_از پدرم شنیدم که فکر کنم اونم از حاج مهرآرا فهم یده،پیشاپیش تب ریک میگ م بهت عزیزم امیدوارم 

 .  خوشیخت بسیی

  

 خود نبود که خانم امروز کبکش  زیا دی خروس میخوند،دوباره یر اختیار به آرشاو یر نگاه کردم.   پس بی

  

  

ی د بلافاصله نگاهش رو  ازم گرفت نجلا نگاهی به آرشا ویر انداخت و گفت:    صورتش به قرمزی مت 

  

 _آرشا ویر گوش یت خودش رو کشت نم یخو ای جواب ب دی ؟  

  

 بخواد گوشیش رو در بیاره تماس قطع شد،آرشا ویر نگاهی به نجلا انداخت:  قبل از ا ین که 

 _عز یزم  مگه نمیخواسنر با بهار آشنا  شی اینم بهار خانم گل ؟ 
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 عزیزم؟!  

با شنیدن عزیزم خطاب کردن نجلا قلبم میخواست از جا کنده شه  یاد روز ایی افتادم که چطور از ع زی زِ دلم خطاب  

 خوشحال میشد م،  کردن هاش

به خودم توپیدم بسه دیگه خودت رو جمع کن،خودت کرد ی خودت خواسنر خودتبودی که این تصم یم رو 

،حالام بِکش و دم نزن وقت ی این تصمیم رو گرف یر باید به اینجاش هم فکر م یکر دی.    گرفنر

 نجلا دستش رو به  طرف بهار گرفت:  

 ،  از آشنا ییت خوشبختم عزیزم منم نجلام...   _پس اون بهار خانم معروف شمایی

 و با کم ی مکث گفت:  

 __نامزد آرشا و یر!  

  

به آرشاو یر نگاه کردم میخواستم بدونم واکنشش از اینکه نجلا خودش رو نامزدش معرفی کرده بود چیه اما چهره اش 

 خیلی یر تفاوت و عاد ی بود. 

نکنه یعنی آرشا ویر هم  ا ینو قبول داشت ؟ 

 بخواد باهاش ازدواج کنه ؟ 

نمیدونم چرا بهار اخم کرده بود و یر توجه به دست دراز شده  ی نجلا به من نگاه میکرد،  دیگه صتر نکردم و بدون اینکه  

ون.    بخوام خداحافظی کنم  از اونجا زدم بت 

طو ر میشود  غصه ی خودم که  هیچ   "دلم گرفته است  یا نمیدانم شا ید هم دلم گت  است فقط م یدانم دلم که   این

 غصه ی تمام عالم میشود غصه ی من"  
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 * ** 

 کاظمی متفکرانه نگام کرد و گفت:  

  

 _تنها راهش ه مینه که یه عِِده رو اخراج کنیم وگرنه دخل و خرجمون با هم ن می خونه. 

کت د رست و حسایر جون م یگرفت و چم  نگاهی به ل یسنر که اسامی کارگرا توش نوشته بود انداختم،تا  این سری

 و خم کار دستم م یومد قطعا پت  شده بودم.  

 کلافه خودکار ت وی دستمو رو ر وی م یز رها کردم و گفتم:  

  

وع کردند دوماه نشده اخراجشون کنم،شیوه کار پدرم  این  _نمیشه اون کارگرا با هزار امید و آرزو کارشون رو سری

 بود؟انصافمون کجاست پس ؟ 

  

 مثل خودم کلافه و سردرگم بود رو نز د یک ترین مبل به م یزم نشست:  

  

 چکار کنیم؟ 
ی

 _خوب میکی

  

 نگاهن  به سامان انداختم و گفتم:  

  

 _تو نظری ندار ی ؟  
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 _نمیدونم ما قرار داد داریم ب اید تولی د ی مون همون قدر که تو قرار داد ذکر شده باشه.  

  

کارگراست البته نه تنها کارگرا ،از وک یل مشاور و حساب دار گرفته تا م د یرا هر کسی هم _نظر من کاهش حقوق  

اض کرد م یتونه استعفا بده.    اعتر

  

 نگاهم رو از سامان گرفتم و  اینبار  مستقیم به کاظمی نگاه کردم و توب یخ گرانه گفتم: 

  

 جزئیاتش رو در بیار تا اینجو ری نیفتیم تو منجلاب.  _دفعه ی بعد هم قرار دا دی بود لطفا  ریز به ر یز 

  

 نگاهن  به صفحه ی گوشیم که مدام خاموش  و روش ن 

 میشد انداختم کاوه بود،به سامان و کاظمی اشاره کردم که  میتونند برند ب یرون،ب ا رفتنشون جواب دادم:    

  

 _بله ؟ 

  

 _علیک سلام ع زیزم من خوبم تو خویر ؟ 

  

 کاوه ؟ _بگو  

  

...نگو که قرارمون یادت رفته البته از تو هیچ بعی د نیست.    _مرش که اینقدر غرقِ اش تیافر
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س منم بیشتر میشد قرار  دوماه گذشته بود و تا روز عروش  یک هفته بیشتر نمونده بود،هر رو زی که  می گذشت استر

 تالار و اینجور حرفا،  بود امروز بریم واسه خ رید لباس عروس و کارت دعوت و 

 یر توجه به قلنر که بیقراری میکرد نگاهی به ساعت مچ یم انداختم:  

  

 _نه یادم نرفته.  

  

 کاوه با خوشحالی گفت: 

  

ی من رسیدم،نزدیکم ع زیزم.    _تا تو یر ای پا یی 

  

 _باشه الان  میام.  

  

م افتاد و شکست!  آینه ی کوچیکم رو از تو کیفم در آوردم قبل از ا ین که بخ  وام جلوی صورتم بگت 

؟ اینکه  قدیمی ها چی می گفتند؟ آهان اگه  آینه بشکنه بدبخنر م یاره،آخه یکی نیس بگه بدبخنر از ا ین بیشتر

 مجبور با شی کاری رو انجام ب دی که بر خلاف میلته، 

رو با زبون تر کردم، یعنی تا یک هفته ی د  یر خیال  این خرافه ها خم شدم و تکه ای از آینه رو برداشتم،لب ای خشکم  

 . ی ی کیفم رفتم پا یی 
 یگه واقعا زنِ رسمی وعق دی کاوه میشدم؟ بلند شدم بعد از برداشیر

ی کاوه گشتم اما ندیدم،    با چشم دنبال ماشی 
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ی آرشا و یر افتادم،  با ا ین   یر ام  وی  واسم چراغ زد توجهم رو جلب کرد  یادِ  ماشی 
ی تفاوت که ا ین ماشی 

 سفید بود و مال آرشاو یر مشکی.  

 کاوه پ یاده شد و واسم دست تکون داد،تعجب کردم  این  گ ماشینش رو عوض کردهبود ؟ 

ی کشید و گفت:   نزد یک که شدم با خوشحالی دسنر به ماشی 

  

 _چطوره میپسند ی ؟  

  

 _مبارکه،علف باید به دهن بزی شی رین  بیاد که اومده. 

  

 برام باز کردو وقنر نشستیم راه افتاد:  درو 

  

_نفرما یید به هرحال تو قراره زنم بسیی معلومه که نظرت مهمه قراره واسه عرو ش همینو بدم گل بزنند حالا جد ا 

 دوست داری ؟ 

  

 بر ای  این که بیشتر کشش نده سری به نشونه آره تکون دادم: 

  

 _خوبه... 
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 ناخودآگا ه پوزخند زدم: 

  

  .  _ خوب با پو لای پدرت بری ز و بپاش راه انداخنر

  

اخماش رفت تو هم بود،معلوم بود حسایر بهش برخورده به خودم تسری زدم آخه به تو چه  دختر که ش دی نخود 

 آش.  

  

 نگاهی بهم انداخت و گفت:   

  

کت کار می   پولای پدرت،که انگار  یادت رفته من تو اون سری
ی

 کنم.   _یه جوری میکی

  

  . ویی  _کار میکنی ؟تو که همه اش بت 

  

قبل از اینکه بخواد جواب بده گوشیش زنگ خورد با  دیدن پشت خطیش اخماش رفت تو هم و رد تماس داد،اما 

مخاطبش هرگ بود دست بردار نبود،دوباره گوش یش زنگ خورد یر اخت یار نگاهم کشیده شد رو صفحه ی 

ل یسی ثبت کرده بود رو صفحه خودنمایی میکرد قطع کرد و خواست خاموش گوشیش،اسم آینا ز که به انگ

 کنه،ناراحت شده بودم،درست بود که عاشقش نبودم اما  قرار بود همسرم بشه! 

   

 پوزخند زدم و گفتم:  
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 _منتظرش نذار جواب بده.   

  

منده  ای به خودش گرفت:    وقنر  دید فهمیدم پشت خطیش کیه چهره ی سری

  

اف م یکنم من دوست دختر  زیاد داشتم اما خیلی وقته با همه _  باور کن اون جور ی که تو فکر م یکنی نیست،آره اعتر

 شون کات کردم حنر بهشون فکر هم نکردم اما نمیدونم چرا ای ن یکی ول کنم نیست.   

  

 آروم گفتم: 

  

 _مهم نیس ت.  

  

  گفتم.   _چرا مهمه که اخمات تو همه،میدونم باور نکر دی 
ُ
 اما به جون خودم حق یقت

  

ی نگفتم که ج دی گفت:  ی  چت 

  

ی حاظر نمی شدم  با کسی ازدواج کنم که هیچ حسی  _آرام من واقعا دوستت دارم،اگه نداشتم هیچ وقت واسه انتقام گرفیر

نگاهم کافیه تا خودشون رو بهش ندارم،از همون اول که  دیدمت ازت خوشم اومد فهمیدم تو با دختر ای د یگه  که یه نیم  

راحت در اختیارم بذارند  فرق داری،الان حنر از قبل هم  بیشتر میخوامت اما نمیدونم تا گ بای د سرد یت رو تحمل کنم  

 ؟  
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ه بگم حرفی نداشتم که بگم.   ی نگفتم یا بهتر ی  چت 

  

  

 به دختر ت وی  آینه لبخند زدم،لبخن دی تلخ!  

باس عرو ش بود که به تن داشت،هیچ وقت فکرش رو نمی کردم یه رو زی اینجوری غریب  چرا که بَختش برخلاف رنگ ل

عروس شم،اینکه هیچکس رو نداشته باشم واسه عروس شدنم  ذوق و شوق داشته باشه،کسی نباشه واسم دعای 

ی بخونه، به یاد مادر و پدری که  زیر خروار ها خاک خوا بیده بودند آه کشید م و مث ل همیشه فاتحه عاقبت بخت 

 خوندم.  

 مامان ...بابا...کاش بودین،کاش  اینقدر زود تنهام نمیذاشنر ن.  

ی   ی و نمی بینی   که چطور  زیر بار  این تنهایی دارم له میشم،نیستی 
ی خیلی زود بود واسه تنها گذاشتنم ن یست ین و نمی بینی 

 از پا درم میارن.  ذره ذره آب شدنم ر و و درد ایی که تو قلبم تلنبار شد ه و دارن 

اهه،شاید    من  اینجا نا یستاده  بودم،ش اید اینجوری پا نمیذاشتم تو بت 
ی

اگه بود ین ش اید امروز تو این نقطه از زندگ

 اینجوری غرق نمی شدم تو منجلاب،  

 که رو دوشم بود و  د ایی ام یری  که تو زندون آب خنک
کنر می خورد  عشفر که  اینجوری از خودم رونده بودمش،سری

 و من بر ای آزاد یش مجبور بودم تن بدم به ا ین اجبار! 

 با صدای دختر فروشنده که میخواس ت بیاد داخل به خودم اومدم و از فکرو خیال دست کشیدم، 

 چو ن  زیپش کنارش بود تونسته بودم راحت پروش کنم.  

ط نبود لباس عروس تو ی تنم دکلته بود که شنل دوباره نگاهن  به لباس عروسِ ت وی تنم انداختم چون مهمویی مختل

 میخورد.  

ی پف داشت و تور کار شده بود دور تا دورش سنگ دو زی شده بود،     کمرش حسایر تنگ بود و از کمر به پا یی 
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قشنگ بود اما منی که ساده پسند بودم همیشه دوست داشتم لباس عروسم مدل ساده تری باشه نه ساده ی ساده مثلا 

ی لباسِ توی تنم  پف  ی ساده بودن شیک و  زیبا باشه اما الان کم  اهم یت تری ن موضوع همی  دامنش کم تر باشه ودر عی 

 بو د.  

 تو  این روزا چی طبق میلم بود که این لباس عروس باشه.  

 زن فروشنده موشکافانه براندازم کردم و با رضا یت لبخند زد:  

  

ن م یاد،خوشگل بودی خوشگل ترم ش دی،میخو ای نامزدت رو صدا بزنم  _ماشالله بزنم به تخته چقدر بهتو 

 بیاد ببینه ؟ 

  

 نامزدم؟! چقدر با ا ین واژه بیگانه بودم،صد ای کاوه اومد که میخواست ببیندم.   

  

 چشمکی زد و گفت:  

  

ش ک یی ؟    _چه عجله ای هم داره، بگم بیاد داخل یا میخوای روز عروسیت غافلگت 

  

 خواستم بگم چه دل خجسته ای داری تو اما لبخند زوری زدم و گفتم:  

  

 _نه نیا زی نیست،فقط لطف کن قبلش شنل لباس رو بده .  
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بعد از پوشیدن شنل و کلاهی که مخصوص لباس عروس بود زنه کاوه رو صدا زد،کاوه هم بدون معطلی اومد داخ ل نگاه  

 که شده  ازم نمی گرفت وقنر د یدم حرفی نمی زنه پرسیدم:  مات شده اش رو حنر برای ثانیه ای هم  

  

 _چطوره،خوبه ؟ 

  

 _خوب چیه؟محسری ه عالی ش دی.  

  

ی رو به زنِ فروشنده زود گفتم :   ه اش معذب بودم به خاطر همی   زیر نگاه خت 

  

 _باشه پس همینو  میخریم.   

  

 بعد از خرید لباس عروس،رفتیم واسه انجام  

 را،تق ریب  ا آخرا ی شب بود که بعد از خوردن شام تو رستوران منو رسوند خونه.   بقیه ی کا

  

 هوا خوب بود به خاطر هم ین پنجره  ی اتاقم رو باز گذاشته بودم تا هو ای خنک بهاری به اتاق ب یاد، 

،نگا ه دلخور و  بعد از عوض کردن لباسام و خاموش کردن چراغ خواب رو تختم دراز کشیدم فکرم کشیده شد  سمت دایی

 ناباورش  وقنر که موضوع ازدواجم رو شنید هنوز  جلوی چشمامه.  

 ا ز خودم و از دروغ ایی که تحویلش داده بودم بدم می اومد،بهش گفتم دوستش دارم و قراره از ر وی عشق ازدواج کنم.  
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 هیچ حسی بهش نداشتم!   بر ای  این که خیال ش رو راحت کنم مدام از کاوه  ای  تعر یف کردم که

ی بار تو ا ی ن مدت به آغوش د ا ییم پناه بردم،تنها آغوش ام یی که    ریم و بر ای دومی 
ی

تونستیم ملاقات حضوری بکی

 برام مونده بود،دوست داشتم ساعت ها همون جا بمونم اما حیف که نمیشد.  

دوباره منو از دایی خواستگاری کرد،تو چشم ای د   کاوه با د ایی امت  حرف زد از خانوادش گفت از کار و تحص یلاتش و 

ایی امت  نگرایی رو به وضوح میشد حس کرد ح یر حس کردم چشماش پر از اشک شد،بهم گفت عجولانه تصمیم ن 

م بیشتر فکر کن نمی دونست که من تصمیمم رو خیلی وقته گرفتم و در  از ای ا ین تصمیم حکم آزادیش رو  گت 

 .  میخواستم امضا کنم 

 بار بود که اینقدر یر تاب و بیقرار  
ی ده بود در مورد کاوه تحق یق کنه،برای اولی  به میثم که رفته بود ملاقاتش ستی

 میدیدمش!  

 با کلی بدبخنر و قولای کاوه واسه خوشبخت کردن من آخر سر راض ی به ا ین ازدواج شد. 

ر شده  
َ
 تلخ لبخند زد و با لحن به شدت ح زینی گفت:  لحظه ی آخرِ ملاقات در حالی که حس میکردم چشماش ت

  

_خیلی دوست داشتم واسه جشن عرو ش یه دونه خواهر زادم باشم و خودم  به تنهایی کل عروش رو بچرخونم اما انگار 

 اینم قسمتم ن یست...ا ین قسمت که میگ م بدجور با ما سر لج داره و خوب تا نمیکنه!  

  

 حالی که موهام رو نوازش میکرد گفت: پیشونیم رو بوسید و در 

  

منده تم که نم یتونم تو این روزا کنارت باشم... زنگ بزن به   _از ته دلم امیدوارم خوشبخت شی ع زی ز دلم... واقعا سری

 . اش میاد لااقل اونا باشن کنارت اینقدر تنها نباشی  گیسو بانو بهش ختر بده مطمئنم با دختر

  

ل کرد ه    احساس م یکردم موقع زدن  این حرفا صداش بغض داره به زور خودم رو کنتر
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 بودم که همون جا نزنم  زیر گریه،لقب عروس غرینر که به خودم داده بودم حقا که برازنده ام بود.  

م از ای ن همه فکر و خیال!    
َ
ی هم که شده خلاص ش  چشمام رو بستم تا حداقل تو عالم ب ی ختر

 "دلتنگ ها بهتر میدانند خو 
ی

اب  یک نیا ز نیست تنها خواسته ای ست بر ای پناه بردن به شب،در من زیی تنها زندگ

میکند که هر شب دیوانه وار به سوگ خاطراتش   می نشیند،زیی که هر دقیقه ی شب ه ایش عشق را در خودش به یر  

د و می ی شود همان زن قوی رحمانه ت رین شکل ممکن خفه میکند و هر روزش را فاتحانه از خواب بر م ی خت 

 دیروزش،اما ق وی بودن تا ک ی ؟"   

  

 آرشاو یر** * 

  

 مثل ای ن که بنیام ی ن دست بردار ن یست،کلافه پوشه ها رو بستم و رو بهش سرد و تلخ گفتم: 

  

،حنر اسمش رو هم جلوم نیار،پرونده ی ای ن موضوع به کل برام بسته شده،دیگه هیچ آرام نامی تو  ی _بسه بنیامی 

 من نیست و نخواهد بود،من فراموشش کردم تو لطفا هم فراموش کن!  
ی

 زندگ

  

ی کلافه نشست رو مبل.   بنیامی 

  

_آرام پش یمون بود، میخواست باهات حرف بزنه،آره اشتباه کرده اما خودت که م یدویی فقط به خاطر دا ییش 

 بوده.  

کت کاوه رو دیده بودم  افتادم ،دست مشت شده  ا ی که میخواست رو صورت کاوه یاد لحظه  ای  که جلوی سری

 فرود بیاد و آرامی که با نگرایی داد زده بود نزنم و یاد این لحظه بدجور قلبم رو آتیش زد،پوزخند زدم:   
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_به خاطر دا ییش؟پس من کج ای زندگ یش بودم؟سری ای اون همه عشفر که خالصانه به پاش ریختم  این بود که  

م خنجر بزنه،بار ها بهش گفتم که واسه امت  وک یل گرفتم و دنبال کاراشم،اون که میدونس ت تا چه حد از اینجوری به

نگ خواستند ز مینم بزنند،هزار بار دنبال  کاوه و پدرش نفرت دارم کاوه  ای که با پدرش بارها و بارها با هزار حقه و نت 

ی چه راحت  از ط ریق آرام به هدفشون رسیدند مطمئنم آرام  هدف کاوه از   کارشکنی بودند،اون موقع نتونستند اما ببی 

 پیشنهاد ازداوجش رو میدونسته اما با این وجود بازم قبول کرده.  

  

عرقِ  ر وی پیشونیم رو با دستمالی پاک کردم،مثل همیشه تو این مدت قلبم گرفته و نا آروم بود بدجوری ب ریده بودم 

 نذاشته بودم،خسته بودم از این همه د ویدن و به جایی نرسیدن،ا ز   از ا ین زندگن  که جز تلخی  چ
ی دیگری واسم با فر ت 

ی و نشدن!     این خواسیر

  

 درحالی که پوشه  ی  متقابلم رو باز میکردم با تاک ید گفتم:   

  

تم و د یگه حنر نمیخوام 
ُ
لبم کش

َ
و تو ق  اسمش رو بشنوم!  _دیگه درباره اش حرف نزن،دوباره میگم من اون دختر

  

 _هر طور خودت م یدویی اما...  

  

 مکث کرد انگار نمیدونست چجوری بگه ،روش دقیق شدم  و زود گفتم:  

  

 _اما چ ی ؟  
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 لبخند زد وگفت:  

  

 _خوبه نمیخواسنر درباره اش بشن وی.  

  

 عصنر نگاش کردم.   

  

 _حرفتو بزن،نمی بینی کلی کار سرم  ریخته.  

  

د که ختر خویر تو راه نیس ت.  
ی  نگاه ناراحت بنیام ین داد مت 

  

 _دوشنبه ی هفته  ی بعد ...  

  

 دوباره مکث کرد و با نگرایی نگام کرد.  

  

 عصنر و کلافه با صدای تقریبا بلندی گفتم: 

  

ن ی ؟   ی ؟چرا مثل آدم حرفت رو نمت   _دوشنبه ی هفته بعد چی
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 دون مکث آروم گفت:  دسنر به موهاش کشید و  اینبار ب

  

 _دوشنبه ی هفته بعد عروسیه آرامه.  

ی،نا آروم تر و بیقرار تر از همیشه به قلبم   بر ای لحظه  ای حس کردم قلبم  دیگه ن می زنه،اما دوباره با شدت بیشتر

 چنگ زد.  

دم اونقدر محکم که  نفهمیدم  گ شکست و یر اختیار فنجون چایی که دستم رو دورش حلقه کرده بودم رو محکم فسری

 گ دستم ب رید و خون اومد!حنر سوزش و جای زخم و داعیی چ ای هم برام مهم نبو د، 

 تنها سوزش قلبم بود که عمیق  ا حس م یکردم. 

ی س ری    ع به طرفم اومد.     بنیامی 

  

 _چکار کر دی دستت داره خون میاد.  

با دست د یگه ام کراواتم رو شل کردم حس میکردم هوا نگاهی به دستم که با خون سرخ رنگ ی ن شده بود انداختم،

ی ن کافی ن یست،عمیق نفس کش یدم.    بر ای بلعید ن اکست 

  

 _آرشا ویر با توام...  

  

 وقنر  دید جواب ن میدم چند برگ دستمال کشید ب یر ون و گذاشت رو دست م. 

  

 _اینارو نگه دار تا برم باند بیارم. 
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ون،هنو ز تو بهت حرفش بودم،حرفی که مثل ناقوس مرگ تو سرم به صدا در میومد(دوشنبه ی این و گفت رفت بت  

 هفته ی بعد عروش آرامه)  چرا اینقدر زود ؟یع یی واقعا میخواس ت باهاش ازدواج کنه ؟ 

ی نبود که ترکت کرد،  با  این که نجلا تو دلم به سوالات ذهنیم خندیدم،خب معلومه که ازدواج  میکنه مگه به خاطر همی 

 گفته بود ازدواج میکنه اما چقدر خوش خ یال بودم که هنوز امیدوارم بودم پش یمون شه و ای ن حماقت رو نکنه. 

 حیف که خ یال خا می بیش نبود اما  د یگه تموم این خوش باوری ها تموم شد!  

رو داشت سیگاری رو آیر ش زدم، سرم رو به صند  به سوگ ر ویاه ای بر باد رفته ام و غمی که از درون قصد متلاشی کردنم  

 لیم تکیه دادم و چشمام رو بستم و از  سیگار توی دستم کام گرفتم.  

،اما درش که بهم دادی رو هر گز از یاد نمی برم اینکه تو  ا ین دنیا هیچ  آرام چه ساده عشق و باورم رو در هم شکسنر

 تماد کرد حنر اویی که د یوان ه وار دوستش دار ی. آدمی قابل اعتماد نیست به هیچکس نب اید اع

  

و  میدونم   ی "اونقدر بزرگه تنهای ی این مرد که حنر تو دریا نمیشه غرقش کرد،من عاشقت هستم این و نمیفهمی یه چت 

 که خیلی یر رحمی! "  

  

ی انگشتام بود،قلب منم مثل ای ن سیگار داشت میسوخت با  این تفاوت  چشم دوختم به س یگاری که مابی 

 انته ایی نداشت!  
ی  که هیچ دو دی نداشت،و ا ین سوخیر

  ! ی ی  این سوخیر ی و خاکستر شدن و دوباره از سر گرفیر  محکوم بود به تپیدن و سوخیر

ی باند به دست اومد تو اتاق:    بنیامی 

 _دستت رو بالا بگ ی ر ببینم.  

 _نیا زی نیست،برو ب یرون. 
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ی باند شد.  یر توجه به بدخلق ی من دستم   رو گرفت بالا و مشغول بسیر

  

  .  _نشکسته که  اینجو ری داری باند پیچ یش میکنی

  

 _حرف نزن...  

  

 با غر غر گفت:  

  

_کور که نیستم می بینم ختر ازدواجش رو شنیدی چه حال ی شدی ،هر دوتون  یک دنده و لجبا زید،اصلا نمیش ه 

 ست ین...  باهاتون حرف زد به هیچ صراظ مستقیم نی

 سپهر که اومد تو اتاق دیگه ادامه نداد،نگاه سپهر که به دستم افتاد پرسید:  

  

ی شده ؟  ی  _چت 

  

 یر حوصله جواب دادم: 

  

 جزئیه،کارت رو بگو.  
ی

ی نیست یه ب ریدگ ی  _چت 
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 با ا ین حرفم خندی د و گفت:  

 جزی  رو داره  اینجوری باند پیخی میکنه؟...چقدر ت
ی

،باید پرستار میشدی،دا ری _یه ب ریدگ ی و کار بل دی بنیا می 

 حیف میسیی تو  این شغل!  

  

ی با اخم بهش توپید:    بنیامی 

  

 _زر اضافه نزن خودت بلدی بیا.  

  

ون ،یر حوصله تر از قبل دوباره به سپهر گفتم:    پک عم یفر به سیگارم زدم و دود غلیظش رو دادم بت 

  

 _کارت رو بگو.  

  

ون و تنها باشم گ وی ا که تنهایی با من عخر ن   حوصله  ی هیچک س رو نداشتم دوست داشتم زوتر برند بت 

 شده بود!   

ون رو نزد یک ترین مبل نشست و پرس ید:  ی که رفت بت   متعجب نگام کرد، فهمیده بود یه چی ز یم هست،بنیامی 

ی شده ؟ ی  _چت 

  

 سری به عنوان نه تکون دادم.  
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 چ یزی هست...   _چرا یه

  

 مکنی کرد و پرسید:  

  

 _مربوط به آرامه ؟ 

  

 نگاش کردم بر خلاف همیشه جدی زل زده بود بهم و منتظر جوابم بود:  

  

 _چی ؟ 

  

 _ا ین حالت رو م یگم! 

  

 سری به نشونه ی نه تکون دادم.  

  

 _من که میدونم به خاطر اونه ... 

  

 با لحن دوستانه  ای ادامه داد:  
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ی من نمیدونم چی بینتون گذشته فقط همینقدر فهم یدم از دستش ناراح یر اما میدونم هنوزم عاشقسیی هنوزم   _ببی 

 عاشقته! 

  

 به این حرفش پوزخند زدم:  

  

ی تاخت نم ی زنه!   ی  _عاشق عشقش رو با چت 

  

ی  آرشا ویر تو  این دور و زمونه عشق _ دوستت داره وقت ایی که پروانه نز دیکت میشد حرص خوردنش تابلو بو د ببی 

 ...  خیلی کمیابه اگه واقعا عاشفر

  

با صدای  زنگ گو شیم دیگه ادامه نداد به  صفحه اش نگاه 

 کردم، ثابنر وک یل ام ی ر بود ....  

 آرام    

 دو روز بیشتر تا روز عروش نمونده و تقریب ا 

 هم تازه تحو یل همه ی کارا هم انجام شده بود،کارت ها ی عروش رو  

گرفتیم،ترس،دلشوره،اضطراب حس ه ایی بود که همزمان داشتم هر چه قدر ب یشتر به روز عروش نزد یک میشدم ا 

 ین حِس  هام بیشتر میشد!  

 رو به کاوه گفتم:   
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 _خیلی خسته ام کاوه منو برسون خونه.  

  

 اد: در حالی که در ماش ین رو برام باز میکرد با لبخند جواب د

  

 _شام که قبول نکر دی حداقل بزار یه بستنی مشنر مهمونت کنم.  

  

 میدونستم نه آوردن یر فایده است پس دیگه چ یزی نگفتم،جلوی بستنی فروشی نگه داشت و پرسید:  

  

 _بریم داخل یا همینجا میخوری ؟  

  

 _همینجا خوبه!   

  

 _ چجوری باشه ؟ 

  

 _فرق نمیکنه.  

  

  

 گفتم رفت ب یرون،یر اخت یار فکرم کشیده شد سمت آرشاو یر یعنی الان کجا بود؟چکار میکرد  ؟  این و که  
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 ختر ازدواجم رو شنیده بود؟حتما بنیام ین تا حالا بهش گفته بود مطمئنم الان دیگه حتم ا ازم متنفره.  

ده شد،طاقت تنفرش رو نداشتم به خودم نهیب زدم بهش ف کر نکن آرام تو دیگه داری قلبم از  این فکر سخت فسری

ی حالیش نبود،    ازدواج میک یی حنر فکر کردن بهش  هم درست ن یست،ام ا امان از قلنر که ه یج چت 

به پلاک  گردنم دست کشیدم تنها یادگار عشفر که از آرشاو یر داشتم ،وقنر حلقه رو پس دادم دلم نیومد این م پس 

 ردم:  بدم، ماه خوشگلش  رو لمس کردم و زمزمه ک

  . ،اندوه بزرگیست زمایی که نباشی  _تو ماهی و من ماهی ا ین برکه ی کا شی

  

یاد لحظه  ای افتادم که کاوه به خیال خودش میخواست سوپر ایزم کنه،پلاک ی که خریده بود رو میخواست بندازه  

مانعش شدم کاوه هم که حالش گردنم وقنر خواست قفل  این گردنبندم رو باز کنه تند و عصنر واکنش نشون دادم و 

 گرفته شده بود با اخم پرسید:   

  

 _چرا  این پلاک  اینقدر واست مهمه که نمیخو ای درش بیا ری ؟  

  

 شک کرده بود،به خاطر  این که شکش بر طرف شه به دروغ گفتم:  

 _یادگار مادرمه!  

  

ی و بستنی فر فی رو گر   فت جلوم ،بسنر رو گرفتم و کوتاه تشکر کردم. تو هم ین فکرا بودم که کاوه اومد تو ماشی 

  

 نگاه خ یره اشو رو صورتم حس م یکردم،وقنر دید نگاش میکنم لبخند زد و گفت:   
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_میدویی ع زیز م وق یر با تو ام حِسم با همیشه فرق داره،ی ه جور دیگه ای خوشحالم از روز اولی که دی دم ت 

وستت دارم روز به روز احساسم بیشتر م یشه،تو خیلی سر دی اما خودم حِسم بهت متفاوت بود،من واقعا خیلی د

  !  یخت رو باز میکنم کاری میکنم تو هم  دوستم داشته باش ی تو هم عاشقم شی

  

ون رو پشت گوشم بذاره که به خودم اومدم و مانع   دست برد تا تکه  ا ی از موهامو که از شال افتاده بود بت 

 .  شدم،شالم رو مرتب کردم 

  

ی کاوه دل یل ازدواج من با تو فقط و فقط دا ییمه، اینو فراموش نکن حنر اگه دنیا رو هم به پام ب ریزی من حسی  _ببی 

 بهت ندارم و نخواهم داشت پس لطف ا خ یال خام نکن.  

  

 جوری حرف زده بودم که ج ای هیچ تر د یدی بافر نمونده بود .  

 س ا گرفته بودم،حقش بود تا اون باشه فکر اضافی نکنه ، اخماش رفته بود تو هم،حالش رو اسا

 بعد از تموم شدن بستنن  که به زور خورده بودم نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم: 

کت.    ،لطف کن منو برسون خونه خسته ام صبح زود هم باید برم سری  _مرش بابت بست یی

  

 باشه ای گفت و راه افتاد.   

  

 _فردا گ ببینمت ؟ 
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 کلافه نگاش کردم.   

  

 _فردا چرا؟مگه کار  دیگه  ای هم مونده ؟ 

  

_مگه حتما باید کا ری مونده باشه،نامزدمی دو روز دیگه ام زنم میسیی دوست دارم هر روز ببینمت حرفیه ؟ یر 

 حوصله جواب دادم: 

  

کت کلی کار سرم  ریخته.    _نمیشه فردا سری

  

 بری سر کار،بابا دست بردار...  _دو روز بعد عروس یه،می خو ای 

 نگاهی بهم انداخت چشمکی زد و با لحن مهربویی گفت:   

_فردا میخوام خونه مون رو نشونت بدم،چیدمانش رو دوست نداشنر بعدِ ازدواج خودت به سلیقه ی خودت عوضش 

  .  میکنی

  

نبودم بدونم خونه اش چه   دوباره نگام کرد تا واکنشم رو بدونه،حق یقتش انداز ه ی سر سوزن هم کنجکاو 

 شکلیه.  

 خونمون!  
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 کنم آشوب  
ی

چقدر با این واژه غ ریب بودم،بر ای لحظه ای از تصور  این که قرار بود با کاوه  ز یر  یک سقف زندگ

 شد،با زاری در دل نال یدم خد ایا خودت بهم صتر بده،خودت کمکم کن!کف دستام عرق سردی 
قلبم بیشتر

 نشسته بود . 

  

 بمونه واسه پس فردا.   _ 

  

 اخم کرد و گفت:  

  

،مال من میسیی ببینم اون موقع چطور بهونه  میاری ؟    _کلافه ام کرده ا ین بهونه آوردنات ،دو روز دیگه زنم میسیی

  

 دست ای عرق کرده ام رو در هم قلاب کردم،به نیم رخ عبوسش چشم دوختم و بعد از کمی مکث آروم پرس یدم:  

  

 واقعا منو دوست داری ؟   _کاوه تو 

  

ی تو گوش خر خوندم ؟    _اینهمه گفتم دوستت دارم یاسی 

  

ات ...    _فکر کردم مثل ب قیه ی دوست دختر

  

 حرفم رو قطع کرد.  



   تا زیانه بارا ن

  

 693 
  

  

 _من به هیچکدومشون نگفتم دوستت دارم،میخوا ی باور کن میخو ای نکن.  

  

 _چرا ؟   

  

 _چی چرا ؟ 

  

 _چرا دوستم دار ی ؟  

  

 بعد از کمی مکث گفت:  

  

_قبلا  هم گفتم ش ای د به خاطر  اینه که تو با همه فرق  داری،معصومینر که بعض ی وقتا تو نگاهت میشینه،پاکی و 

ی  میشه پیدا کرد،خوشگل یت،دست نیافتنی بودنت،وقنر با تو ام حس غرور دارم.     نجابنر که  این روزا تو کم دختر

  

ی  اش چشم بازارو کور کرده بود!  چه دلی لای موجهی!ببی    گ دم از نجابت م یزنه؟کاوه  ای که با دوست دختر

 * ** 

کت اومده بودم،بدون ا ین که ذره  ا ی  رو کارم تمرکز  داشته باشم،خونه هم     ی رها کردم،تازه از سری کیف و سوئیچمُ  رو مت 

س  راحتم نمیذاشت.    که می اومدم فکر و خیال و استر

 که لباسام رو عوض کنم رو مبل دراز کشیدم،یعنی پس فردا واقعا روز عروسیم بود ؟ بدون ا ین  
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 گلوم شد.  
ی

 آهی از سر حسرت کشیدم و بغض مهمون همیشکی

ی رو زی نقشه داشتم.    چقدر واسه یه هم چی 

 گریه کردم. قلبم بدجوری آشوب بود،یهو بغضی که تو  این روزا تلنبار کرده بودم ترک ید و زار زار به بخت بدم  

ی بود ؟    خدایا چه گناهی کرده بودم که تاوانش  اینقدر سنگی 

 کردن با کسی که دوستش نداری چه فرفر داره با مرگ تد ری    ج ی ؟ هر روز بیشتر و بیشتر به 
ی

یه عمر زندگ

دم،    عمق حماقتم یی میتر

م،کم آوردم، خسته ا ،طاقتم  خدایا خودت کمکم کن جز تو گ رو دارم که بهش پناه بتر ی ی و سوخیر م ز این همه ساخیر

 طاق شده لااقل بهم صتر بده،قلنر از سنگ بده که تحمل کنم و دم نزنم.  

حس میکردم از ه میشه بیشتر خسته ام و کم آوردم ،تو خلسه ی خواب و بیداری بودم که احساس کردم صدای زنگ  

 خونه رو شنیدم، 

 بلند شدم ،با خودم گفتم یا کاوه است یا نرگس.  اونقدر کرخت و یر حال شده بودم که به زور 

به صفحه ی  آیفون نگاه کردم هر گ بود دستش رو گذاشته بود رو صفحه ی  آیفون تا نبینم کیه،یر حوصله گوشی 

 رو برداشتم.  

  

 _بله ؟ 

ایی که ش نیدم سر  جواب نداد بر ای بار دوم که صداش زدم و جواب نداد خواستم گوشی رو بذارم سر جاش اما با صد 

 جام مبهوت موندم:   

  

 _منم ع زیزم باز کن!   
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 خداکنه که خواب نباشه،با بهت و تعجب به چهره ی د ایی رو صفحه ی  آیفون نگاه کردم،ب اید باور میکردم ؟  

  

 دایی ؟  
 _نمی خو ای باز کنی

  

 بهت زده زده فقط لب زدم.   

 _ دای ی ؟  

  

 با خنده گفت:  

  

ی شد.  _جونِ دا  یی باز کن  زیرِ  پام علف ستر

  

 یهو به خودم اومدم وبا خوشحالی زاید الوصفی  

 دکمه ی کلید رو زدم و دم در منتظرش و ایسادم،آخه چطور آزاد شده بود؟گ دادگاه داشت که من ختر نداشتم ؟ 

 یعنی کاوه خواسته بود سوپر ایزم کنه ؟ 

 ه بود،   نمیدونه چقدر با  ا ین کارش خوشحالم کرد

د م و ازش تشکر م یکردم، این ازدواج هر چقدر هم که به میلم نبود اما خوشحال بودم که دا  ی باید سر فرصت زنگ مت 

 ییم رو کنارم داشتم و  اینقدر تنها نبودم.  
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ره کرد  دایی اومد بالا کیفش رو گذاشت زم ین، لبخند مهربویی به لب داشت دستاش رو از هم باز کرد و به آغوشش اشا

یر معطلی خودم رو جوری در آغوشش انداختم که اگه به موقع تعادل خودش رو حفظ نکرده بود هر دومون افتاده 

 بودیم.  

 به این شادی ن یا ز داشتم،  
ی

 اونقدر خوشحال بودم که حد نداشت،فقط خدا میدونس ت چقدر تو اون برهه از زندگ

 نشست و چه روزها که برادرانه حم ایتم می کرد،الانم که مامان و بابا چه روزها که خواهرانه به پای درد و دل هام می

 نبودند همه کسَم بود .  

ون اومدم،با ذوق نگاش کردم و تند گفتم:    ا ز آغوشش  بت 

  

 _چرا بهم نگفنر دادگاه دار ی؟چرا نگفت ی قراره آزاد شی ؟  

  

 _میخواستم سوپر ایزت کنم عروس خانم.  

  

 گرانه نگام کرد،طبق عادت گذشته بینیمو کشید و با خنده گفت:  کنکاش  

  

 _یعنی جدی ج دی فنچ کوچولوم پس فردا عروس میشه ؟ 

 ا ز خجالت گونه هام رنگ گرفت،سرم رو گرفت بالا وبا مهر پ یشونیم رو بوسید،   

  

    _امیدوارم خوشبخت شی ع زیز دلم خوشحالم که لااقل واسه عروس یت پیش ت هستم. 
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ه.    با یاد جشن عروس ی دوباره ته قلبم آشوب شد،نگاهم رو ازش دزدیدم تا به آشوب دلم یی نتر

ی تر ین حالت ممکن شادم تو به آشوبِ دلم ثانیه  ای فکر نکن"  مشکافانه نگام کرد،تو چشماش  "من به غمگی 

 نگرایی جمع شد:  

ی ناراحنر ؟  _  چرا حس میکنم لاغر تر ش دی،حس میکنم  زیر چشمات گ ی  ود افتاد ه،از چت 

   

 لاغر شدم ؟خودت رو تو آ یینه دیدی ؟ 
ی

 _به من میکی

  

 بر ای عوض کردن بحث گفتم:  

  

 _ تع ریف کن چطور آزاد شدی،چی شد اصلا ؟  

  

 سرشو تکیه داد به مبل و دستش رو گذاشت رو سرش ؟  

  

 _میگ م حالا عجله نداشته باش عجول خانم.  

  

 شدم گفتم:  بلند   
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 _قهوه  یا چ ا ی ؟  

لبخند زد.     

_دلم لک زده  

واسه یه چ  

ای تازه دم تو  

خونه با  

آرامش،ولی 

اول ب اید یه 

م.    دوش بگت 

  

ی خونه رفتم گوشیم رو در آوردم اون قدر خوشحال بودم که میخواستم همون لحظه  بلند شد و طرف حموم رفت،به آشتی

دونست با  این کارش تا چه حد خوشحالم کرده بود،هر چه قدر بوق خورد جواب نداد یر خ یال از  کاوه تشکر کنم،نمی 

 شدم،بعد ا هم م یشد ازش تشکر کرد.   

ه،میخواستم زرشک پلو درست کنم.  ی  یه بسته مرغ رو از یخچال در آوردم و گذاشتم بتی

  

ی رو هم پر آب کردم واسه چ ا ی،     کتر

  



   تا زیانه بارا ن

  

 699 
  

چ ای رو هم دم کردم،حوله به دست در حالی که داشت نم موهاش رو میگرف ت اومد تا د ایی از حموم اومد 

ی خونه.    تو آشتی

 با دیدن من که داشتم پیا ز خورد میکردم،با تعجب  نگام کرد،خندید و گفت:  

  

ی میکن ی؟اورژانس لازم نشیم ؟   ی  _یعنی باور کنم تو آشتی

  

  

 اخم کردم و گفتم:  

  

دست پخت من حرف نداره،به پا یه وقت انگشتاتم باهاش نخوری!  _اوه اعتماد به سقفو،ببینیم و تع  _از خداتم باشه،

 ری ف کنیم. 

  

  .  _هم می بینی و هم تعر یف م یکنی

  

 _خدا کنه هم ین طور باشه. 

  

ود کم شده اینو و گفت و با خنده رفت ب یرون،چقد ر حالا که  بود حس میکردم از بار تنه ای ی که رو دوشم ب 

 بود،دلم تخت بود که یه نفر هست و ب یکس و تنها تو ا ین کره ی خاک ی رها نشدم.  

نگ ریختم و رفتم ب یرون،    دستام رو شستم و دو تا چایی خوسری
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ی میکرد در همون حال گفت:  ل یر  وی  تو دستش بود و داشت کانال هارو بالا و پ ا یی   کنتر

  

کن واسه ناها ر میخوا ییم دو   _زنگ بزن به آقا نامزدت دعوتش

 کلوم مردونه اختلاط کنیم.  

  

 یر حوصل ه گفتم: 

  

 خواهر زاده ام دستت امانته و ا ین حرفا.  
ی

،لابد میخوای بکی
ی

 _چی میخو ای بکی

   

،دو کلوم م یخوا م با این آقا  ی دامادمون اختلاط _نه عز یزم دو نفری که باهم ازدواج م یکنند هر دو دست هم امانیر

 کنم.  

  

حالا نمیش د من یه روز کاوه رو نبینم؟ب ه خاطر این که جلو دایی تابلو نکنم باشه ای  گفتم و گوشیم رو 

 درآوردم و شماره اش رو گرفتم.  

 یده!  حالا نه به بقیه ی روزا که انگار رو گوش یش خوابیده بود،بوق اولُ نخورده جواب میداد و نه به الان که جواب نم

 ا ز خدا خواسته خواستم قطع کنم که لحظه ی آخر صدای خواب آلودش رو شنیدم.  

  

 _سلام ع زیزم.  
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 متعجب به ساعتم نگاه کردم نزد یک دو ظهر بود!   

  

 _سلام خواب بود ی ؟  

  

 _آره ببخش عز یزم نشنیدم زنگ زدی.   

  

 متعجب و با صدا ی بلندی گفتم:  

  

 تا لنگ ظهر می خوایر ؟  _ساعت دو ظهره!تو 

  

 _آره، دیشب  دیر وقت خوابیدم واسه اونه ،اگه میدونستم قراره تو زنگ بزیی صبح الطلوع بیدار میشدم عشقم.  

  

 دایی هم با تعجب نگام کرد:   

  

 _چشمم روشن  ای ن چه دامادیه که تا الان خوابه ؟ 

  

 کاوه پرسید:  

 _کسی اونجاست ؟ 
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 دای ی نشنوه گفتم: آروم جوری که 

  

 _کاوه واقعا ازت ممنونم.  

  

 خواب آلوده گفت:  

  

 _خواهش میکنم اما واسه... 

  

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:  

  

 _واسه ناهار بیا،د ایی ام یر می خواد بب یندت.   

  

 تند و با بهت گفت:  

  

؟دایی ام یر ؟    _چی

  

،زنگ زدم بگم واسه   ناهار یر ای. _مثل  اینکه هنوز خوایر
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 چند لحظه صد ایی از پشت خط نیومد،فکر کردم قطع شده باتعجب صداش زدم:  

  

 _کاوه؟!  

 _هستم،ال...الان آ...آماده میشم میام.  

  

 _باشه منتظ ری م،فعلا خداحافظ.  

  

 وی بود گفت:  قطع کردم و چا ییم رو که هنوز  ز یاد سرد نشده بود برداشتم،دایی درحالی که نگاهش به یر  

  

 _تا الان خوابه،مگه نمت  ه سرکار ؟  

  

کتش کار میکردم همیشه  امان از فکری که مدام به سمت ممنوعه ها کشیده میشد، یاد آرشاو یر افتادم موقعی که تو سری

منظم و سر وقت م یومد،آرشاو یر همه چ یزش خاص و تک بود اما حیف که هرگز سهم من نبود و من مونده بودم  

 طور  اینو به قلب نفهمم حالی کنم که باورش شه،که بپذیره،که د یگه بهش فکر نکنه!  چ

  

 _آرام با تو ام کجای ی ؟  

  

 به خودم اومدم.  
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 _ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد...نه دیشب د یر وقت خوابیده به خاطر هم ین تا الان خواب  بود ه 

  

 جماعت نمیدما.   _گفته باشم من دختر به تنبل 

 _حالا که دادی کار از کار گذشته.  

  

ی م کار از کار نگذشته  یه روزم یه روزه!    _گ گفته ؟همچی 

  

 خواستم بلند شم که یهو ناقافل پرسید:  

  

 _آرام تو واقعا  این پسره رو دوست دا ری ؟ 

  

برام تو چشماش نگاه کنم و بهش دروغ بگم،نگاهم رو نگاهی به د ایی که مستفر م ذل زده بود به من انداختم،سخت بود 

ی و آروم گفتم:   دوختم به زمی 

  

 _ اگه نداشتم که باهاش ازدواج نمی کردم.   

  

 بعد از کمی مکث گفت:  

  

 _اگه واقعا دوستش داری من حرفی ندارم...  
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 باخنده ادامه داد:   

  

 _از درس و مشقت چه ختر ؟  

  

 بستایی طرفی مگه ؟_درس و مشق؟ با بچه د

  

 بر ای لحظه  ای حس کردم صورتش از درد جمع شد!  

  

 _تو پ یرم باشی واسه من بچه  ای.  

  

  . یی ی  _مثل آدم بزرگا حرف مت 

  

 _مگه ن یستم ؟ 

  

 _نه تو دا ییه جوون و خوشت یپ خودم ی. 

  

؟ از   عوض کردی  نگفنر از درست چه ختر
ُ
کت ؟  _کم هندونه بار بذار،بحث  سری

  



   تا زیانه بارا ن

  

 706 
  

نیم،فعلا به غذام سر بزنم تا   ی کت هم یه پیشنهاد توپ دارم واست که سرفرصت حرف مت  _درسم که فعلا تع طیلیم ،سری

 غذ ای سوخته به خوردتون ندم.  

  

ون با د یدن د ایی که دستش رو گذاشته بود رو  ی برنج رفتم بت 
خونه رفتم،غذام زرشک پلو بود بعد از دم گذاشیر ی به آشتی

ی د هول کرده رفتم کنارش و نگران گفتم:  معده   اش و صورتش از درد جمع شده بود و به کبودی مت 

  

_چی شده دای ی؟با ز درد میکنه؟بریم دکتر ؟ به زور لبخند زد و 

 گفت:  

  

 _نه طبیعیه،یه وقت ایی این جوری ناقافل تت  م ی کشه الان خوب میشم.  

  

 بری پیش یه دکتر متخصص،اصلا هم ین امروز بعد ناهار ب ریم ؟  _آخه اینجوری که نمیشه،باید سر وقت 

  

 _فردا می ریم،آخه شب شام دعوتِ بچه ها ییم.  

  

 با فکری که  از ذهنم رد شد زود پرسیدم: 

  

 _بچه ها یعنی کیا ؟ 



   تا زیانه بارا ن

  

 707 
  

  

 _آرشا ویر،میثم،ثابت ی وکیلم، و یه سری از بچه ه ای اک  یپ که تو نمیشناسیشون.   

  

 دن اسم آرشاو یر هول کرده زود گفتم: با شنی

  

 _من نم یام!   

  

 با تعجب نگام کرد:  

  

 _یعنی چی نمیام ؟ 

قبل از ا ین که  بخوام جواب بدم صدا ی زنگ آیفون بلند شد، به طرف آیفو ن رفتم با دیدن کاوه یر معطلی کلید  

 رو زدم.  

نرم،ر وی دیدن آرشاو یر رو نداشتم،آرشا ویری که شنیدن تو  این فکر بودم چه بهونه ای جور کنم واسه شب که  

 اسمش هم قلبم رو به هیجان وا میداشت چه برسه دیدنش. 

یاد دفعه ی آخری  که با نجلا دیده بودمش و حس ب دی که اون لحظه داشتم افتادم،هنوزم با  یاد اون  

 روز اون حس بد به سراغم م یومد!   

از کردم،سلام داد و اومد داخل،حس میکردم برخلاف همیشه شاد و سرخوش ن کاوه که اومد بالا درو واسش ب

 یست،کمی دست پاچه م یزد!  

اهن سفید و کت سرمه  ای.  ه،پت  ت زده بود،شلوار کتان آیر تت   تیپ استی
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 _ سلام،خوش اوم دی. 

  

 _ممنون،دا ییت الان اینجاست ؟ 

  

 _خوایر هنوز؟من تو گوشی چی گفتم ؟ 

  

ی  ی نگفت،باهم رفتیم تو نش یمن د ایی رو مبل لم  داده بود از حالت چهره اش حدس زدم هنوز معده اش درد  چت 

،  کاوه که انگار به   ی میکنه،با دیدن کاوه بلند شد ومردونه باهم دست دادن و بعد از سلام و احوال پرس یِ معمول نشسیر

 زور لبخند زده بود گفت:  

  

.  _ واقعا خوشحال شدم ختر آزا   دیت رو ش نیدم خوشحالم از اینکه  تو جشن عروس یمون هسنر

  

س داره ؟   همون لحظه به من نگاه کرد انگار میخواست واکنشم رو بدونه!چرا حس میکردم استر

 با خودم گفتم آره جون خودت تو که از قبل میدونسنر آزاد میشه!  

خونه رفت م   ی  بلند شدم و بر ای چ یدن م یز ناهار به آشتی

ی ناهار نشسته بودیم،بر ای اینکه حدس بزنم طعم غذام خوبه یا نه به حالت چهره هاشون دقیق شدم،اما هر   سر مت 

 دوشون معمولی بودند.  

  

 _چطوره ؟  
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 دایی سری تکون داد و انگشت شستش رو ب ه 

 نشونه ی  لایک نشون داد و به کاوه نگاه کرد.   

  

 _نظر شما چیه کاوه خان ؟ 

  

 کاوه که انگار اصلا تو باغ نبود با گیخر پرسید:  

 _بله ؟ 

  

 ا ز ای ن گیجیش خنده ام گرفت،معلوم نیست امروز چشه ؟ 

  

 _دست پخت عروس خانم رو میگم  می پسند ی ؟  

  

 کاوه لبخن دی به صورتم زد و با لحن مهربویی  گفت: 

  

ه برام بهت رین و خ ی  وشمزه ت رین غذ ای عمرمه!   _ا ین عروس خانم واسه من سنگم بتی

  

 دایی با لبخند رض ا یت بخسیی به هر دومون نگاه میکرد،با خجالت فقط به بشقابم نگاه میکردم. . 
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 کمی از نوشابه اش رو خورد و رو به کاوه بدون رودرو ایسی با خنده گفت: 

  

 خوابه ؟ _آرام که زنگ زد خواب بود ی؟...آخه مرد گنده تا لنگ ظهر م ی

  

 کاوه سرفه  ای کرد و گفت:  

  

 _نه آخه دیشب تا  دیر وقت نتونستم بخوابم واسه اونه.  

  

  !  آره جون عمه ات واسه همینه،م ن که م یدونم همیشه تا لنگ ظهر خوایر

  

 تق ریب  ا عصر بود که کاوه رفت، موقع خداحافظی بهم گفت:  

  

 ون.  _واسه شب شام میام دنبالتون ب ریم بت  

  

 _شب دایی ام یر دعوت دوستاشه.  

  

 حس کردم رنگش پ رید،زود گفت:  



   تا زیانه بارا ن

  

 711 
  

  

 _باشه تو امشب نرو می ایم دنبالت.  

  

 _چرا ؟

  

 کلافه دسنر به موهاش کش ید. 

  

 _خب میخوام شب با تو باشم. 

  

،سری تکون دادم و گفتم:   با دایی
ی  فکر بد ی هم نبود بهونه ی خویر بود واسه نرفیر

  

 _باشه. 

  وی و مثلا فیل م نگاه میکردم،حواسم هر جایی 
دایی امی ر تو اتاقش خوابیده بود و منم نشسته بودم جل و ی یر

 بود اِلا فیلم!  

د!پس  ی س بیشتر به قلبم چنگ مت  آرشاو یر،کاوه،زندگیم بعد از ازدواج!به پس فردا که روز عروسیم بود و با فکر بهش استر

 رخت عروس ی می پوشیدم و قلبم از الان به خاطرش رخت عزا به تن کرده بود.  فرد ایی که باید 

 ساعت هفت بود که دایی ام یر بیدار شد،نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:  
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_اوه اوه چه قدر خوابیدم،نمی گن غیب ت نکنید سر خودتون میاد به خاطر  اینه،کاوه رو گفتم  زیاد میخوابه خودم نز  

 هار ساعته که خوابیدم،پاشو آماده شو کم کم دیگه باید ب ریم.  د یک به چ

  

 _اوم چ یزه... من ن میام.  

  

 _اِ اون وقت چرا ؟  

  

ون.    _آخه قراره با کاوه برم بت 

  

 _بیخود زنگ بزن اونم بیاد باهامون.   

ی جوری هم ر و ی د  مونده پاشم با کاوه ب یام ج ایی که آرشاو یرم هست،همی 
ی یدنش رو نداشتم چه برسه با کاوه  همی 

 باشم.  

  

 _نمیشه،آخه اونم چند تا از دوستاش دعوتش کردند گفت با هم ب ریم.  

  

!د ایی اخم کرد:  
ی

 ها چه راحت دروغ میکی
ی

 خاک  تو ننگت آرام،تازگ

  

   . ی  _خب زنگ بزن بگو نمیام،،یه شب هزار شب نمیشه پس فردا عروس یتونه یه عمر ور دل همی 
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 با استیصال نگاش کردم،چرا یر خیال ن میشه؟آخه چه بهونه ای ب یارم ؟  

  

ی زود آماده ش و.    _م یرم آماده شم تو هم نشی 

  

این و گفت و بدون ا ینکه منتظر جوابم بمونه رفت تو اتاقش.به صفحه ی گوشی م نگاه کردم کاوه داشت زنگ  

د،جواب  اینو چی بدم ؟  ی  مت 

  

 الان م یام دنبالت.  _سلام آماده شو 

  

 _نمیشه،دا ییم قبول نکرد گفت ب اید یر ای باهام.   

  

 کاوه عصبایی گفت: 

  

 _یعنی چی قبول نکرد؟تو که گفنر باشه گفنر باهام می ای.  

 متعجب از عصبانیتش گفتم:  

  

  . ،خب چکار کنم گفت نرو،واسه یه شام عصبایی میسیی ی میکنی  _چرا همچی 

  

 کلافه اش رو شنیدم.    صد ای نفس ه ای
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نم میگم بامن می ای.   ی  _خودم به دا ییت زنگ مت 

  

 به خاطر دروغم به دایی زود گفتم:  

  

 _نه زنگ نزن اون همیشه حرفش یکیه.  

  

نم سعی  میکنم راضیش کنم.  ی  _زنگ مت 

  

خورد، سر یع برداشتمش و گوش  این و گفت و قطع کرد زود به اتاق د ایی رفتم گوش یش رو تخت بود همون لحظه زنگ 

 یش رو یر صدا کردم،  

ی  میکرد با تعجب نگام کرد.   دایی که تو کمدش داشت لباساش رو بالا پا یی 

 مثل  دیوونه ها لبخند ژکوند زدم،نگاهی به گوشیش که هنوز تو دستم بود انداختم و گفتم:  

  

 این همون قبلیه  یا جدید خ ریدی!   
ی

 _چه گوشیه قشنکی

  

 اقل اندر سفیه نگام کرد. ع 
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 _نه جدیده تو زندون خ ریدم!  

  

 _خب گفتم قبل از آزاد شدنت به میثم گفنر بخره.  

  

 دایی دوباره مشغول دید زدن لباساش شد،  

 ا ز فرصت استفاده کردم و کاوه رو فرستادم تو لیست سیاه،فعلا بمون تو ل یست سیاه تا بعد ا.  

 تخت،د ایی پرس ید:  گوشیش رو گذاشتم رو 

  

 _فقط اوم دی گوش یمو ببینی ؟  

  

م ؟ 
َ
سم ا لان آماده ش ه...اومدم بتی ی  _نه،چت 

  

ی بعدِ مرگ سهراب آماده شو،ا ینم سواله ؟خب آماده شو تا تو آماده  شی و به ترافیکم نخوریم بر سیم   _نه بشی 

 اونجا هشت شده.  

  

آرشاو یر قلبم بدجو ری نا آروم بود،کاش دایی قبول میکرد باهاشون نرم.اما باشه ای گفتم و رفتم تو اتاقم،با فکر به 

 چاره ای نبود امشب رو به هر نحوی که شده بود باید تحمل میکردم.  

جلوی موهام رو به صورت تل بافت زدم،به صورتم توی  آین ه نگاه کردم،چقدر رنگ پریده بودم،بای د دست به  

 دامان آر ایش می شدم. 
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 ز کرم پودرم رو به صورتم زدم و بعد از اون با رژ صوریر ، ریمل و رژگونه آرایشم رو تکمیل کردم.  کمی ا

ی   آیر ت یره و شال ح ریر همرنگش،پا یی 
ی کمدم رو باز کردم،ی ه مانت وی بهاری آیر روشن  پوشیدم،و شلوار جی 

 حاظروآماده رفتم ب یرون. شلوارم رو هم ک می تا زدم،  کیفم رو برداشتم و 

خواستم طبق عادت گذشته بدون در زدن برم تو اتاق د ایی که گفتم نکنه یه وقت در حال لباس عوض کردن باشه،این  

 شد که خانم وار تقه  ای به در اتاقش زدم،صد ای متعجب دایی اومد. 

 _بیا تو.  

  

 خندید و گفت:   درو باز کردم و رفتم داخل،دایی که نگاهش  هنوز متعجب بود 

  

ی چی سرت رو  _نه مثل اینکه ج د ی جدی بزرگ شدی،  یه در زدنو هزار بار سعی کردم  یادت بدم اما هر دفه عی 

 مینداخنر  میوم دی داخل. 

  

 به یاد اون روزا خن دیدم.  

  

 .  _حرص خوردنت رو دوست داشتم،آخه کم سربه سرم نمیذاشنر

  

 ون کم بود،نشستم رو تختش و پرسیدم.  چه روزایی بود چقدر دغدغه هام

  

ا د یر آماده میشن.    _هنوز آماده نش د ی؟والا هنوز م یگن دختر
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تش رو پوشید و تق ریب ا با عطرش دوش گرفت،با وجود  این که ک می لاغر تر شده بود اما هنوزم   کت آیر استی

 خوشتیپ بود  یاد نجلا افتادم.  

ظاهرش خوب بود و هم مهم تر از اون اخلاق و رفتارش چرا هیچ وقت عشقش رو ن دید؟  دایی امی ر هم ت یپ و 

 یعنی امشب نجلا هم بود ؟ 

 به دایی نگاه کردم مثل خودم انگار  آشفته حال بود،پس احتمالا نجلا هم بود  یعنی با آرشاو یر میومد ؟ 

ون دایی هم که اومد راهی شدیم.   بر ای ره ایی از هجوم  این افکار مزاحم سری تکون دادم و رفت  م بت 

  

ونش که خیلی شیک بود، یاد حرف نرگس افتادم که می گفت   اینجور جاها فقط پاتوق   نگاهی به رستوران انداختم بت 

 پولداراست و واسه یه فنجون قهوه ی معمولی هم باید کلی از جیب م ایه بذاری. 

  

اف میکن م خ  یلی دلم بر ای آرشا ویر تنگ و یر تاب شده بود بر ای خاطرات خوشمون.  قلبم بدجوری نا آروم بود،اعتر

 خاطرایر که میدونستم هیچ وقت، ه یچ زمان قرار نیست دوباره تکرار شند! 

ون رستوران باغ بود و فض ای با زی داشت که هم می ز و صندلی گذاشته بودند و هم تخت.    بت 

 دایی دست تک ون داد.  روی یکی از تختا پسری که نشسته بود واسه

 دایی لبخند زد و گفت:  

  

 _بریم اونجا نشستند.  
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 آرشاو یر میثم و نجلا جز کسایی بودند که میشناختم  اما  هیچکدومشون رو ند یدم، هنوز نیومده بودند.    

  

 بعد از سلام و احوال پرش نشستیم.  

  

 گفت:  پسر ه درحالی که لبخند به لب داشت رو به دایی  

  

_امت  نگو چقدر خوشحال شدم ختر آزادیت رو شنیدم، از خوشحالی  زیاد واسه دیدنت یه ساعت زودتر اومدم اینجا 

 منتظر نشستم هیچ کدومتون هم  که نیوم دین.   

  

_آره یه کمی د یر کردیم بقیه چرا هنوز نیومدند ؟   دایی

  

 پسر ه جواب داد:   

  

ش تو راهن دارن م یان،نج لا هم که یه مدته خ یلی کم پیداست با خواهرم اینا _خواهرم و اون شوهر عت یقه ا

 قراره ب یاد آرشا و یر هم فقط گفت میاد اما نگفت گ.  

ا ز اینکه نجلا قرار نبود با ارشا ویر ب یاد نفس راحنر کشیدم حس کردم نگاه د ایی از شنیدن اسم نجلا ب یقرار  

چشماش میشد خوند، چقدر حالِ من و د ایی شبیه به هم بود،هر دومو ن عاشقِ  کسایی شد،ناراحنر رو از تو 

 بودی م که سهممون  نبودند.  

د نگا هی به من انداخت،لبخند زد و رو به د ایی پرسید:   ی  همون پسره که داشت حرف مت 
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 کنید،نکنه نامزد کر دی ما ختر نداریم ؟ 
 _نمیخوای ایشون رو معرفی

  

 خندید:  دایی 

  

ده سالی از من کوچ یک تره بهش میخوره نامزدم   ی _نامزد؟ یک دهه که چه عرض کنم  دوازده ست 

 باشه؟خواهرزادمه،آرام.  

  

 اشاره  ای به پسره کرد و رو به من گفت:  

  

 _بهرام. 

  

 لبخند زدم وگفتم:  

  

 _خوشبختم.  

ه  ه خت   نگام م ی کرد.   پسر ه که حالا لبخندش گشاد شده بود خت 

  

ی بانو.    _همچنی 
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 نگاهی به د ایی انداخت:  

  

ی رزور کردم.  ه ب ریم داخل آخه اون جا مت 
 _بهتر

  

رو م یزی که رزرو کرده بود نشستیم،دای ی و بهرام مشغول حرف زدن باهم بودند اما من تمام هوش و حواسم به در 

که حنر واسه عطرش هم دلتنگ بودم،داشتم د یوونه میشدم   بود تا هر وقت آرشاو یر اومد ب بینمش،آرشا ویری

 کاش  میشد بهش فکر نکنم. 

  

 بهرا م_مگه نه آرام خانم ؟ 

  

 گیج به بهرام نگاه کردم،چی مگه نه؟ اصلا بحثشون چه بود؟از گیخر من هر دوشون به خنده افتادند. 

  

 _ببخشید حواسم نبود! 

  

؟ من در م یا ن   "هرگز وجود حاظر غایب شنیده  ا ی

 جمع و دلم جا ی دیگر یست"  

دل من هم پیش آرشا ویر بود،دلی که از قبل بهش اولت یماتوم داده بودم با دیدنش هو ایی نشه،چون  ا ین هوایی 

ی الان به خاطرش تو قلبم عزا بود،عروسن  که به خاطرش از الان تو   شدن یعنی سخت تر کردن عروسن  که از همی 

دند!   قلبم رخت چنگ ی  مت 
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 بهرا م_ بالاخره اومدند. 

  

ی به طرف   یر قرار به طرف در خروچر نگاه کردم،اما ندی دمش،به جاش نجلا و دو دختر و یک پسر رو دیدم که داشیر

ی کوتاه و شال مشکی و شلوار تنگ مشکی.   ی میومدند،نجلا چقدر به خودش رسیده بود،یه مانت وی شت   مت 

 و صورتش و تق ریبا آرا یش کامل ی هم به چهره داشت، زیبا شده بود!  موهاش رو کج ریخته بود ت 

به دایی نگاه کردم،ظاهرش کاملا خونسرد بود اما فقط خدا میدونست که پشت این ظاهر خونسرد چه عذایر رو  

 متحمل م یشد.  

ی ر سیدند هر سه نفرمون واسه سلام و احوال پرش بلند ش دی م نجلا با  لبخند گرمی اول از همه به وقنر نزد یک مت 

 دایی نگاه کرد و سلام داد،  

خوشحالی رو میش د از چشماش خوند،هیچ وقت  اینجور ی ندیده بودمش!اما انگار کمی دستپاچه هم بود،آروم روبه 

 دایی گفت:  

  

 _وقنر ختر آزا دیت رو شنیدم اونقدر خوشحال شدم که حد نداشت،واقعا خوشحالم که آزاد شدی.  

  

ی ممنون اکتفا کرد و مشغول سلام و احوال پرش با بفر ه شد دا  یی که انگار تعجب کرده بود با لبخند فقط به گفیر

 قبل از اینکه به خودم بیا م نجلا در آغوشم گرفت:  

  

 _چشم و دلت روشن آرام جون بلاخره دا ییت آزاد شد.  
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 _ممنون.  

  

ون اومدم.    ا ز آغوشش بت 

  

؟چه  ا؟خ یلی کم پیدا شد ی ؟  _خویر  ختر

  

ی نیس ت دیگه همه اش کار و مشغله است.    _خوبم،ختر

   

 چشمکی زد و گفت:  

 _از طرفی هم عرو ش.  

  

با ا ین حرفش ناخودآگاه اخمام رفت تو هم یاد رو زی افتادم که تو موسسه جلوی آرشاو یر عروس خانم صدام  

 هی با بفر ه نشستیم.  کرده بود،بعد از سلام و احوال پرش کوتا

  

 دایی با لبخند به من اشاره کرد.  

  

 _از الان معرفی کنم پارتتی  یا نامزدم نیست،خواهرزادمه  آرام. 
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 نگاهی به من انداخت و با لبخند مشغول معرفی کردن دوستاش شد.    

  

ی همسرش.    _خب ا ین آقا پسر رامینه و  این خانمی که کنارش نشسته نوشی 

  

 خوشبختم.  _ 

  

 متقابلا لبخند زدند.  

  

   . ی  رامی ن__همچنی 

ی خواهر زاده ی خوشگل ی داشته باشه.   _ منم ع زیز م فکر نم یکرد م امت  همچی  ی  نوشی 

  

 بهرام با  این حرف خواهرش،بیشتر تو صورتم دقیق شد،نگاهش بدجور معذبم  میکرد کا ش  

دم،اما نه دست و دلم به سمتش نمی رفت،منو یاد رو زی  می انداخت حلقه ای که کاوه بهم داده بود رو دستم میکر  

که چطور تو کافه حلقه ی آرشا ویر رو پس داده بود،نگاه اون  لحظه  ی آرشا ویر هرگز از جل وی چشمام کنار نمی 

 رفت . 

ی کم سن و سا ی نشسته بود مکث کرد،معلوم بود نمیشناسدش از نوشی  ی که کنار نوشی 
ل تر نشون میداد با دایی رو دختر

ه با لبخند گفت:   آر ای شی که به چهره داشت خوشگل بود دختر

  

 . ی  _نیوشام خواهر بهرام و نوشی 
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 دایی _ ببخسیی د نشناختم آخه قبلا ن دیده بودمتون.   

  

 نیوشا  جواب داد:  

  

 نکه شما یادتون ن یست.  _چرا دیده بو دین  یه جمعه که رفته بو دین کوه منم اومده بودم اما مثل  ای

ی چی ز دیگه ای هم یادمون می مونه مگه ؟  ی و رامی   بهرا م_نبا یدم یادش بمونه،اون روز به جز دعو ای نوشی 

  

ی فکرش رو م یکر دی با رامینی ازدواج کنی که همه اش باهاش دعوا دار ی؟مثل فیلم ترکیه  ای  نجلا_چه رو زی بود،نوشی 

 متنفرند بعد عاشق هم میشند.   ها دختر و پسر اول از هم

  

ی خندید و گفت:    نوشی 

  

 _ازش متنفر نبودم اما همه اش یه کا ری میکرد که حرصم رو در می آورد.   

  

ی هم خندید و گفت:    رامی 

  

 _من؟من حرصت  رو در می آوردم ؟  
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 رو به دایی ادامه داد: 

  

 بود ؟ _امت  تو بگو مظلوم تر و سربه  زیر تر از منم 

ی بیچاره کاری به کسی نداشت نوش ین تو  ز یاد سربه سرش میذاشنر کلا تو دانشگاه هم آت  _نه واقعا،ا ین رامی  دایی

 یش پاره بو دی.  

  

 بهرام زد پشت رام ین و با خنده گفت: 

  

س از  س از آن که ه ای و ه وی دارد بتر آنکه سربه تو دارد  _ا ین کاری به کسی نداشت؟والا راسته از قدیم گفتند نتر

 یه مارمولک یه که نگو.   

  

ی هم که مثلا بهش بر خورده بود گوش بهرام رو پیچوند.    رامی 

  

 _من مارمولکم؟مثل مارمولک لهت کردم میفهمی مارمولک  کیه ؟  

  

ی به شوهرت بگو.   ی ی یه چت   بهرا م_آخ آخ گوشم،باشه غلط کردم ولم کن نوشی 
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ی با خنده   نگاشون میکرد.  نوشی 

  

 مارمولک. 
ی

 _حقته به شوهر من میکی

د که گوشش رو آزاد کنه اما موفق نمیشد،بیچاره سرخ شده بود همه با خنده نگاشون م یکر دیم.   ی  بهرام دست و پا مت 

  

 _چیه باز؟ن یومده افتادین به جون هم.  

ا چرخید،آرشاو یر  ی و بهرام رو نگاه  نگاه یر تابم به سمت صاحب  این صد ای بم و گت  بود که لبخند به لب داشت رامی 

بان نداره نفسم  حبس شده بود،ب و ی عطر خوشش حالم رو بدتر کرد!     میکرد،بر ای لحظه  ای حس کردم قلبم صری

اهن سفید به تن داشت.   ت و پت   شلوار قهوه ای با کت قهوه  ای استی

ی نگاه چند ثانیه  ای اون قدر سرد بود که از سرم ای  نگاهش به من بیشتر از چند ثانیه هم طول نکش ید،اما  ه می 

 نگاهش روحمم قند یل بست.  

یی بازم   این جو ری نگاهم میکرد ی؟    ی  اگه میدونسنر با  این نگاه سردت چطور آتیش به جونم  مت 

ی ا ین قلب!     عشقِ  من نیا زی به سلاح نیست نگاهت کافیه واسه کشیر

 م به زور شن یدم سلام دادم،کوتاه جواب سلامم رو داد . با صدای ضعیفی که خودم 

 میگفت سلام اسم خداست،جواب سلام همیشه واجبه،همه باهاش دست دادند.  

 اما دایی مردونه آرشا ویر رو در آغوش گرفت. 

  

ی  ی _نمیدونم چطور ازت تشکر کنم رفیق،ممنونم ازت م دیونتم، رفیق نیسنر که از برادرم یه چت   اون ور ت ری. دایی
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با بهت و تعجب  به دایی نگاه کردم،منظورش چی بود؟چرا از آرشاو یر تشکر میکرد؟چرا مد یونش بود؟مگه آرشاو یر 

 چکار کرده بود؟  

من بودم و سوالات ی که مثل خوره مغزم رو میخورد  و هی چ جوایر واسشون نداشتم،فقط دوست داشتم زودتر 

 الاتم رو از د ایی م یگرفتم. موقعیتش جور م یشد جوابم سو 

 آرشاو یر آروم چند بار زد پشت د ایی و با لبخند گفت:   

  

 _نیا زی به تشکر ن یست کار خاض نکردم.  

  

همه مشغول حرف زدن باهم بودند اما من ساکت و یر حرف نشسته بودم فکرم بدجوری مشغول بود،خدایا 

 مگه آرشاو ی ر چکار کرده بود ؟  

و یر خیلی عادی بود با بقیه حرف م یزد میخندی د انگار نه انگار که چی زی شده ؟ دلم گرفت یعنی اصلا رفتار آرشا

براش مهم نیس ت که پس فردا عروس یمه؟ یعنی به یک صدم حال من دچار ن یست؟رفتار یر تفاوتش که همینو می 

 ه مزه کردم،تلخ بود اما نه به تلخی اوقاتم!  گفت ،نکنه واقعا فراموشم کرده ؟ قهوه ا ی که سفارش داده بودم رو مز 

 با صدای بهرام که منو مخاطب قرار داده بود به خودم اومدم. 

  

 _شما همیشه  اینقدر کم حرفی آرام خانم ؟ 

  

 همه کنجکاو به من نگاه میکردند،  

ه نگاهم میکرد.    بهرام لبخند زده بود و خت 
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 خواستم بدونم هنوزم رو من حساسه،اما نگاهش کاملا یر تفاوت بود!  نیم نگاهی به آرشا ویر انداختم می

 زدم آرام یر خیال تو که پس فردا عروسیته همون بهتر که فراموشت کرده باشه  
 به خودم تسری

 دایی قبل از من جواب داد: 

  

 _شای د به خاطر این ه که فکرش مشغول پس فرداست.  

  

 بالا و پرش د:  بهرام یه ت ای ابروش رو داد 

  

ه مگه ؟ دایی یر  _پس فردا چه ختر

 مقدمه جواب داد: 

   . ی  _ عروش داریم ،همه تون دعوتی 

  

ی کردند،   وع به تب ر یک گفیر  همه اول با تعجب نگام کردند اما بعد سری

 ختر نداره ؟  نگاهم کشیده شد سمت آرشا ویر،ناباو ر و با بهت نگاهم م یکرد،چرا این جوری نگاهم میکنه،مگه 

رفته رفته حس کردم نگاهش غمگ ین شده،یه جور تاسفی که نمیدونستم واسه چیه، وقنر  دید نگاهش میکنم با  

 ناراحنر نگاهش رو ازم گرفت.  

 بهرام انگار بد خورده بود تو پرش!  
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ی ؟   بهرام _ خب چرا زودتر نگفتی 

  

 بود تو هم،   همه با تعجب نگاش کردند،اخمای آرشا ویر بیشتر رفته

 همه با تعجب بهرام رو نگاه میکردند،بهرام که فهمیده بود بد سوت ی داده بر ای ماستمالی کردن حرفش زود گفت:    

  

ی بهش تتر یک می گفتیم،تتر ی ک میگم بهتون آرام خانم.    _خب همون اول  می گفتی 

  

 _ممنون.  

  

دوروبرای  کمی که گذشت،میثم و مر دی که بهش میخورد  

 چهل باشه هم اومدند.   

  

 بعد از سلام و احوال پرش آرشا ویر به مردی  که نمی شناختیم اشاره کرد و با صد ایی که عجیب حالا گرفته بود گفت:  

  

  .  _دوستم علی ثابنر

  

 دایی که میشناختش و باهاش گرم سلام و احوال  پرش کرده بود ادامه داد: 
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ی،یه وک یل کارکشته که اگه  لطف آرشاو یر و کمکای ا یشون نبود محال بود حکم قاضی به  __وک یل پایه  یک  دادگستر

 جزای نقدی تغیت  پیدا کنه،فعلا ب اید آب خنک میخوردم.  

مات شده به د ایی نگاه کردم،خد ایا یع یی این حق یقت داره؟ به کمک وکیلی که آرشاو یر گرفته بود د ایی آزاد شده  

 بود ؟ 

یعنی کاوه ای که به خاطرش پشت و پا زده بودم به عشق آرشا ویر،کاوه ای که به خاطرش گند زده بودم به 

ی ه یچ کاره بود ؟   همه چت 

 کاوه  ای که پس فردا روز عروسیم باهاش بود هیچ کاره بود؟ 

حمی تمام پسش زده بود؟خدا یاا ا پاها م  تحمل جسمم رو همه اش لطف آرشاو یری بود که من با بت 

 نداشت،رو صند لیم نشستم.  

حِ حال آدمی ممکن نیس ت"  نمیدونستم خوشحال باشم  یا   "قسم به حقارت واژه و شکوه سکوت که گاهی سری

ی ی که حس میکردم حسرت بود،   ناراحت،بیشت رین چت 

خ که چه بیهوده حماقت کرده  من به خاطر د ایی دسِتِ رد زده بودم به آرشاو یری که خودش با عث آزا دیش شده بود،آ 

 بودم،آه خدا...   

 من چه کرده بود م؟  

 بقیه هم نشستند د ایی آروم پرس ید: 

  

 _خویر آرام؟چرا رنگت پ ریده ؟ 

  

 خوب نبودم،با حماقنر که کرده بودم چطور میتونستم خوب باشم ؟ 
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 آروم لب زدم:   

 _خوبم،فقط میشه زودتر بریم.  

  

یم  تحمل اونجا موندن  ی رو نداشتم،حنر به تظاهر هم نمی تونستم لبخند بزنم،م یدونست م که همه می فهمند یه چت 

 هست.  

  

 _کجا ب ریم؟ هنوز که شام نخوردیم.  

 _ 

  

ی نگفتم حالم اون قدر گند بود که دعا دعا میکردم زودتر ب ریم،گوشیم زنگ خورد صد ای زنگ اهنگش  ی چت 

 متوجه شدند،  اونقدر بلند بود که همه 

کاوه بود،اتیش گرفتم از خشم چرا بهم نگفته که کار اون ن یست،لابد می خواسته کار از کار بگذره بعد از عروش بهم   

 بگه،با  این فکر عصبان یتم بیشت ر شد.  

 روبه دایی گفتم:  

  

 _الان م یام.  

  

 خنده گفت:  این و گفتم و بلند شدم،همه با شیطن ت نگام میکردند،نوشی ن با 
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ت  یار تماس میگره.    _بله دیگه حصری

من به چی فکر م یکردم و اونا به چی فکر می کردند،چه دل خجسته ای داشتند، آرشاو یر پوزخند به لب داشت، زی ر  

ون.    یی نگاهش رفتم بت 
ی

 سنکی

 روی یکی از تختا که خالی بود نشستم و زدم رو اتصال.  

  

،کج ای ی   هنوز نیومدین ؟ _سلام خویر

  

 _چرا بهم نگفنر ؟ 

  

 چند لحظه صد ایی از پشت خط نیومد،فکر کردم قطع شده اما با صد ایی که حالا گویی از ته چاه  م یومد پرس ید:  

  

 _چیو؟  

  

 صدام اوج گرفته بود و از زور ناراحنر و خشم می لر زید:   

  

 _ا ین که تو آزاد شدن دا ییم تو هیچ کاره  ا ی؟ 
ی

اینکه بیهوده حماقت کردم ،چرا نگفنر حتما میخواسنر بعد از عروش بکی

 آره ؟  
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 حس کردم صد ای اونم می لرزه:   

  

 _آره و نگفتم چون نمیخواستم از دستت بدم، من دوستت دارم...  

 داد زدم:    

  

 _بس کن نمیخوام به...  

  

 آدرس بده میام دنبالت می شینیم باهم حرف می زنیم. _گوش کن به حرفام خواهش میکنم آرام ،اصلا کجایی 

  

 چند نفری که اونجا بودند با تعجب نگام میکردند،اشکا م رو پاک و با لحن سر دی گفتم:  

  

 _دیگه حرفی نمونده بینمون،خداحافظ. 

 نالید:    

  

 _نه آرام،قطع نکن.   

  

گذاشتمش تو ج یب مانتوم، میدونستم چشمام از فرط  قطع کردم،همون لحظه دوباره زنگ خورد خاموشش کردم و  

وع به قدم زدن کردم و  بیشتر از  گریه قرمز شده،دوست نداشتم  ای نجوری برم داخل،بلند شدم و کنار گلا آروم سری

 همیشه واسه حماقنر که کرده بودم به خودم لعنت می فرستادم. 
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 دم.  نمیدونم چقدرگذشته بود که با صد ای دایی به خودم اوم

  

_آرام چرا اوم دی اینجا؟گوشیت رو چرا خاموش کر د ی؟اصلا چرا اینقدر لفتش دادی؟یر ا میخوا ییم شام سفارش  

 بدیم.   

  

 سری تکون دادم وبه سمت ورودی قدم بر داشتم،  صدام زد:   

  

 _آرام ؟  

  

 _بله ؟ 

  

ی گفته ؟  ی ی شده کاوه  چت  ی  _چت 

  

 _نه.  

جمع شد،چونه ام رو گرفت و سرم  رو بلند کرد،کلافه گفت:  _پس چرا تو چشمات اشک دوباره تو چشمام اشک 

  .  نشسته،چرا اینقدر ناراحت ش دی؟بگو بهم داری نگرانم میکنی

  

 میدونستم آخرش ب اید همه چ یزو بهش میگفتم.   
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 _میگ م اما اینجا نه،خونه. 

  

ی نگفت اما نگاهش همچنان نگران بود،دوشاد ی  وش رفتیم داخل و سر ج ای قبلیمون نشستیم،  دیگه چت 

ی نمی رفت،هر قاشق رو به زور نوشابه قورت میدادم،بیشت ر با   هیخی از طعم غذام نمی فهمیدم،ا ز گلوم پا یی 

 غذام با زی میکردم.  

ی گشت به  ی بشقابش به آرشاو یر که روبه روم نشسته بود نگاه کردم،انگار اونم حال خوشی نداشت،با چشم دنبال چت 

نگاه کردم میدونستم همیشه عادت داره به گوجه اش  نمک بزنه،ناخودآگاه نمک دون رو برداشتم و س ری ع به طرفش  

 گرفتم،نیم نگا هی به دستم انداخت و یر توجه نمک دویی که ک نارش بود رو برداشت. 

؟قبل از  اینکه دستم رو بکشم بهرا م نمک دون رو ازم گرفت و به گوجه حالا نم یتونسنر  ا ین جوری ض ایعم نکنی

 اش زد،با لبخند گفت:  

  

 _خیلی ممنون.  

  

 نتونستم به زور هم که شده لبخند بزنم،نیوشا که نمیدونم گ کنار دایی نشسته بود از هر فرصت 
جوابش رو ندادم حنر

وشا نگاه میکرد، ا ین نگاهش چه معنن  ی بر ای حرف زدن با دایی استفاده م یکرد،نجلا با حرص و اخم ه ایی درهم به نی

داشت؟چرا  این آدم اینقدر غت  قابل درک بود؟چرا نمیشد فهمید چی تو سر داره؟اگه خود دایی ام یر واسش مهم نبود 

 پس چرا آزاد یش براش مهم بود؟چرا با اخم به نیوش ا نگاه میکنه؟ این یع یی چی ؟ 

  

 اد به نجلا فکر نکردم .  اون قدر فکرم درگ یر بود که دیگه  ز ی

 دایی پرسید:  

،دوست ندا ری میخوای یه چی ز دیگه سفارش ب د ی ؟    _چرا با غذات با زی میکنی
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ی خوبه.    _نه همی 

ی روبه آرشا و یر پرسید:     رامی 

  

 _آرشا ویر گ بیا ییم عروش ؟  

 ج پرس ید:  
ی

 آرشاو یر گ

  

 _عروس ی ؟  

  

ی رامی ن_آره  دیگه عروش  تو و نجلا،اول که قرار بود درس نجلا تموم شه الان که درسش تموم  شده پس چرا معطلی 

 ؟  

  

ی صرفه کردن نگاهم  د  حی  ی به ه ای آرومی پشتم مت  با شنیدن سوالش غذا پری د تو گلوم و تند تند به سرفه افتادم،دایی صری

ع پر از آب کرد و به طرفم گرفت،دایی ل یوان آب رو ازش افتاد به آرشاو یر که حالا با نگرایی نگام میکرد،لیوایی رو سر ی

 داشتم چند جرعه از آب رو خوردم میدونستم صورتم از صرفه  زیاد قرمز شد ه 
ی

 گرفت و به دستم داد،حس خفکی

ی افتادم،خد ایا نه تحمل ا ین یک یو نداشتم،به دایی نگاه کردم اونم بهتر از من نبود این و  از   دوباره یاد سوال را می 

 صورت گرفته اش میشد تشخ یص داد . 

وع شده بو د  ی شد و تعارفات واسه حساب کردن سری  کم کم موقع رفیر

یکی م یگفت من حساب میکنم امشبو مهمون من بو دین، یکی دیگه م یگف ت مگه من مردم بذارم تو حساب کنی خودم 

 حساب کر د ؟   حساب میکنم اونقدر سرگرم تعارف بودند که نفهمیدند آرشاو یر گ 
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موقع خداحافظی آرشا ویر حنر نگاهمم نکرد،هر چه قدر هم که حفظ ظاهر م یکرد شاید بقیه نمی  فهمیدند اما من 

 دایی دوباره پرسید:  
ی  ناراحنر رو از چشماش میخوندم،تو ماشی 

  

 یه و چی شد  که ا ین جوری شدی ؟ 
ی

 _نمیخوای بکی

  

 با صدای گرفته  ای گفتم: 

  

ی  ی  نیس برش م خونه میگم.  _چت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 روی مبل نشستم،د ایی که  لباساش  رو عوض کرده بود کنارم نشست:  
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 _بگو ببینم چی شده که اینقدر پکر ش د ی؟مربوط به کاوه است ؟ 

  

س پنجه هام رو در هم کشیدم،نمیدونستم چطوری بهش بگم،گفتنش نه تنها برام راحت  نبود بلکه خیلی با استر

ش که از واکنشش داشتم   سخت بود و  انتظار هر واکن شی رو ازش داشتم لبام رو با زبون تر کردم و با همویی استر

وع تا نون پ ایان با هر جون کندیی بود همه چی ز رو بهش گفتم.    ی  سری ح کردم، ا ز شی  وع به سری  سری

 وری پشت و پا زده بودم به این عشق، ا ز آرشا ویری که عاشقم بود و عاشقش بودم و   اینج

 آرشاو یری که قرار بود بعد از آزاد شدن دایی ازم خواستگا ری کنه،وقنر به  اینجا رسیدم با تعجب پرسید:  

  

، یعنی آرشاو یر نجلا رو  دوست نداره ؟   _پس نجلا چی

  

لا راضی شده بود صوری ازش خواستگاری  _نه از سر دلسو زی و  اینکه دوباره دست به خودکسیی نزنه و اصرار پدر نج

 کنه تا نجلا درمانش رو راحت تر ادامه بده.  

  

 نگاهش ناباور شده بود ،با گیخر پرش د: 

  

 _یعنی آرشا و یرهیچ حسی به نجلا نداره؟ واقعا آرشا ویر دوستت داره ؟ 
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 زدم: یاد نگاه امشبش افتادم،نگاهی که بر خلاف گذشته سرد  بود،با افسوس لب 

  

 _داشت، د یگه نداره.  

  

 گنگ نگام کرد:       

  

 عاشق هم بودی ن پس  چی شد؟کاوه کج ای ماجراست؟پس فردا عروسیته،اصلا مگه  
ی

_ مگه نمیکی

 نگفنر کاوه رو دوست دار ی ؟  

  

 آسمون چشمام بارویی شده بود مانع باریدنشون نشدم، سخت بود مثل جون کندن اما جون کندم و گفت م 

ی حماقنر بزنم    لحظه به لحظه بهت و تعجب تو چشماش بیشتر م یشد،باور نداشت که دست به همچی 

ی  کلمه ی اضافه  ای   چشم ای سرخش ختر از حال خراب و عصبانیتش میداد،بدون گفیر

 فقط آروم لب زد:   

  

 _چرا ؟ 

  

 ا ز حالت نگاهش ترسیدم، این چر ای آروم یعنی آرامش قبل از طوفان!  

 ات رو تو ذهنم رد یف کردم:   کلم
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_تو م ر یض بو دی حالت خوب نبود؟طاقت نداشتم تو اون حال ببینمت چهره ی جمع شده از دردت  از جلوی 

 چشمام  کنار ن می رفت،آروم و قرار نداشتم کاوه هم با حرفاش بیشتر راغبم می کرد. 

  

 ا ز دادی که زد چهار ستون بدنم لر ز ید: 

  

؟   _  ،فقط بگو چرا؟چطور تونسنر تا  این حد احمق باشی  نگفتم گن دی که ز دی رو توجیه کنی

  

بغضم ترکید و  اینبا ر با هق هق گریه م یکردم، راست میگفت احمقم ،آخه کدوم عاقلی اینجوری گند م یزنه به 

 زندگیش؟!  

وع به قدم زدن کرد،دوباره کنارم نشست.     دایی کلافه بلند شد و سری

  

،یعنی اگه آزاد نمی شدم تو با اون مرتیکه ی آشغال که   _ آرام تو چکار کر د ی؟آخه چطور تونست ی؟...چطور تونسنر

 از آب گل آلود خواسته ماهی بگ یر ه ازدواج میکر دی ؟  

  

 دوباره عصنر داد زد:  

  

 _جواب منو بده باهاش ازدواج میکرد ی ؟ 

 دستام رو از جلو ی صورتم کنار زد: با دستام صورتم رو پوشنده بودم ، 
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 کردن با کسی که دوستش  
ی

 خاله با ز یه؟ میدویی یه عمر زندگ
ی

_به جای گ ریه کردن جواب منو بده؟آخه مگه زندگ

؟اگه بعد از ازدواج  می فهمیدم میدونسنر چه حالی م یشدم ؟   نداری یعنی چی

  

 دلخور نالیدم.  

  

 تو بود.   _هر کاری  کردم به خاطر آزا دی

  

 خودت و  
ی

_ اینجور آزا دی بخوره تو سرم،هم ین الانم که فکرش رو میکنم به خاطر من  اینحوری گند زدی به زندگ

آرشاو یری که پاک و یر  ریا دوستت داشت میخوام سر به تنم نباشه، من حاصری بودم همه ی عمرم رو تو زندون بپوسم و 

،منو  باش فکر کردم بزرگ شدی اما نه یه جو عقل تو کله ات نیست حت ی  یه بچه هم لی تو  این تصمیم رو نمی گرفنر

ی بد و خوب رو میفهمه.    فرق بی 

  

 حرفاش بدجور قلبم رو می سوزند،خد ای ا پس چرا  این روزا نمی گذره؟  

 _حالی ش میکنم مر تیکه الدنگو که هر چی آتیشه از  زیر سر  این بلند م یشه. 

  

 درآورد، میدونست م منظورش کاوه است.  گوشیش رو 

  

 _چرا بلاکه تو بلاکش کرد ی ؟  
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سه چرا  از بلاک درش آورد  شماره اش رو گرفت و رفت تو اتاقش،    سری تکون دادم،بدون ا ین که بتی

 و شنیدم.   صد ای داد و یر دادش حنر از داخل اتاقش می م یومد ب یرون،ا ز  این همه داد و یر داد فقط حرف آخرش ر 

  

 _آرام یر آرام  دیگه حق نداری حنر اسمش رو به زبون بیاری دیدنش که سهله آشغال فرصت طلب.   

  

  

کت باید آماده میشدم،گوشیم رو برداشتم  تا سری به یادداشت    ی به سری صبح با سردرد از خواب بیدار شدم، واسه رفیر

از دیشبه که خاموشه،روشنش کردم کاوه نزد یک به پنجاه بار  هاش بزنم اما با د یدن صفحه ی خاموشش  یادم افتاد 

زنگ زده بود! با یاد  ا ین که دیرو ز از عمد بهم نگفته بود که تو آزاد ی دایی دخیل نبوده  زیر لب  به درگ نثارش کردم و 

 بلند شدم.   

 از اتاقش هم ب یرون ن یومد.   دایی از دیشب  بعد از تماسش با کاوه حنر یک کلمه هم  باهام حرف نزده بود،حنر 

  

ی خونه بعد از خوردن  مسکنی با  این که حال و   سرد  درد ش دیدی داشتم و یر حال و حوصله بودم،رفتم تو آشتی

 حوصله نداشتم به خاطر د ایی  مشغول آماده کردن صبحونه شدم،خودم که م یل چندایی نداشت م 

ی صبحونه رو آماده کردم، و بعد از دم   ی دست و صورتش اومد تو مت  کردن چای نشستم پشت م یز،دایی بعد از شسیر

ون که صداش  خونه بدون اینکه جواب صبح بخ یر گفتنم رو بده بعد از خوردن قرص معده اش خواست بره بت  ی آشتی

 زدم.  

  

ی  الان واست چایی می ریزم.    _بشی 
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  ، ی  با کمی تعلل  نشست پشت مت 

 خت م نیم نگاهی بهش انداختم تنها غم بود که تو چهره اش میشد خوند،  در حینی که واسش چای م یری

 چای رو جلوش گذاشتم با صد ای غم زده اش گفت:  

  

 _دلم واسه آرشا ویر میسوزه.  

  

 قلب منم سوخت،پاهام سست شد و نشستم پشت م یز آروم ادامه داد:  

  

 یکی از بهتر ین دورانه واسه آدم اما 
ی

 هم نکرده،دوران بچه گیش پره از یه مشت خاطره ی تلخ _دوران بچکی
ی

اون ح یر بچکی

و عذاب آور پر از مشقت و سخنر ،پدر معتادش مادرش رو جلوی چشماش کشت و خودش رو زنده زنده آ تیش زد تو 

عاشق شد  سرمای صفر درجه آواره کوچه و خیابون بود خاتون و آقا  رضا شدن خانواده اش اما او نا هم نموندن واسش  

 اما... 

 دیگه ادامه نداد و نگاه خصمانه اش رو به من دوخت اشکام رو پاک کردم و تند گفتم:  

  

 _پشیمونم،میدونم حماقت کردم، هر طور شده باهاش حرف می زنم که ببخشدم... 

  

 حرفم رو قطع کرد.  
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اوردم و رفتم سراغش پرسیدم قهری میدویی  _یه بار سر یه موضوعی  باهم حرفمون شد،بعد از چند روز طاقت نی

،به نظرت آدمی که دل کنده  می  چی جواب داد؟گفت قهر واسه پچه هاست بزرگ که بسیی قهر نمی کنی دل میکنی

 تونه ببخشه ؟ 

  

ون، یعنی آرشا ویر دل کنده بود یعنی د یگه دوستم نداشت ؟ آروم و قرار نداشتم به   این و گفت و رفت بت 

 آروم بود م  طرز بدی نا 

ی که تو اون روزا نداشتم،    ی  میکردم و دلم بر ای ذره  ای هم که شده آرامش میخواست چت 
ی

 احساس خسته گ

د،هر بار که بلاکش می کردم با یه شماره  ی دیگه زنگ  ی کت پشت می ز نشسته بودم کاوه پشت سر هم زنگ مت  تو سری

 م یزد در اتاق باز شد و کاوه  اومد داخل.  

  

 مگه اینجا طویله است که سرت رو میندا زی می ای داخل ؟  _ 

  

 _باید باهم حرف بز نیم. 

  

ون.     بزنه که اشاره کردم بره بت 
 منسیی که کنار در ایستاده بود خواست حرفی

  

 به کاوه توپیدم:   

ون ؟    بندازنتبت 
 _مگه نگفتم د یگه حرفی بافر نمونده خودت  م یری  یا زنگ بزنم نگهبایی

،ب ر خلاف همیشه سر و وضعش خوب نبود!    نشست رو راحنر
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؟به خدا من دوستت دارم ...فردا روز ع روسیمونه تالار گرفت یم کارت ای دعوت همه پخش  _چرا  اینجوری میک یی

 شدند. 

  

ه بود،برو د یگه ام پیدات نشه.    _بگو بهم خورد تو که بلدی برو همه جا بگو عیب از دختر

  

 کارو جون هرگ دوست دار ی این کارو با من نکن.   _نکن  این

 نمیدونم چرا حس کردم دلم براش سوخت:   

  

ون کاوه،تموم شد  دیگه هر  چی بود تموم شد خدست از سرم بردار.     _ برو بت 

  

ی تموم شد؟تموم نشده تو زنم می شی تو با من ازدواج میکنی فردا ع   همه چت 
ی

روس _چطور  اینقدر راحت میتویی بکی

 یمونه.  

  

،چشما ش  ی ب گذاشت رو مت  گوشی رو برداشتم  به نگهبان زنگ بزنم،با خشم گوشی رو از دستم گرفت و با صری

ی دندون ای چفت شده اش غ ر ید: _دست از سرت بر نمیدارم،یر خیال ت نمیشم تو زنم  ترسناک شده بود،از بی 

ی گ گفتم!    م ی شی تو مال من می شی حالا ببی 

  

س یدم دروغه از  این  دیوونه هر کاری بر میومد. این و گ ون اگه بگم نتر  فت و ر فت بت 
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آرشاو یر**  

 * 

  

ی که شده بود همه ی کسم،     حالم داغون بود داغون تر از همیشه،امرو ز روز عروش آرام بود،دختر

چقدر سخت تونستم ظاهرم وقنر تو رستوران ا مت  گفت که پس فردا عروسیشه متلاشی شدن قلبم رو حس کردم 

 رو حفظ کنم.  

چه خیال خامی بود که فکر میکردم به خاطر آزا دی امت  داره تن به  این ازدواج میده ؟ یعنی واقعا اون آشغالو دوست  

 داشت؟ تلخ جواب خودم رو دادم اگه دوستش نداشت که دیگه باهاش ازدواج نمیکر د!  

ی بود جوابش ر    کت رو نداشتم. گوشیم زنگ می خورد بنیامی   و ندادم حوصله ی سری

 سیگارم رو تو جا س یگاری خاموش کردن و چشم دوختم به فضای دلگ یر کافه.  

ی خلویر و سکوتش بود که اینجا رو دوست داشتم، فر  نزد یک به غروب بود و کافه خلوت تر از همیشه،به خاطر ه می 

یر  که اونجا کار میکرد با دو فنجون ق
هوه نشست رو به روم،در حالی که فنجون قهوه رو میذاشت  زین پسر خوش مسری

 جلوم گفت:  

_سال هاست میشناسم ت آرشا وی ر هی چ وقت  اینجوری ناراحت ن دید ه بودمت،انگار از همیشه ناراحت ت 

 ری،حرف بزن داداش شاید آروم تر ش د ی دل منم گرفت ا ین جوری دیدمت.  

  

 لب زدم:    سیگار  دیگه ای روشن کردم و حزین

  

 _امروز روز عروس یشه! 
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 _عروس ی؟عروش  گ ؟  

  

ی که قرار بود همدرد باشه نه ا ین که خودش درد باشه.    _دختر

 با ناباوری نگام کرد.     

  

 _آخه چطور تونست ازت بگذره ؟ 

  

 _خیلی راحت.  

  

 چند لحظه بدون حرف نگام کرد و بعد گفت:  

  

بهتر که رفت ل یاقتت رو نداشته، ب یشتر دختر ای  این شهر آرزوشونه که انتخاب تو باشند  _ بیخیال داداش،همون  

 مطمئنم  یه رو زی پشیمون   میشه تقاص دل شکسته ات رو پس  میده.  

  

 تقاص پس بده؟  

ی بود ؟   نه! با این که بد کرده بود اما دلم راض ی به تقاص پس دادنش نبود!مگر نه ای ن که عشق همی 

ی رو گذاشتم و بلند  غروب شده بود و هوا کم کم داشت  تا ریک میش د پول مت 

 شدم،کتم رو انداختم رو دوشم. 
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 _کجا داداش ؟ 

 _خونه ام.  

  

ی آرشاو یر یه  پیشنهاد دارم واست مطمئنم حالت رو بهتر میکنه، بابا دو روز دنیا ارزش غصه خوردن نداره   _بشی 

 که.   

 ینو داشت که  حال منِ خسته رو بهتر کنه ؟ پوزخند زدم،چی قدرت ا

  

 _چه پیشنهاد ی ؟  

ی تا بهت بگم.    _بشی 

  

 دوباره نشستم منتظر چشم دوختم بهش.  
ی
 با یر حوصلکی

  

ی  خونه تنها میشینی  _امشب بچه ها یه مهمویی ترتیب دادن،سامی و دار و دسته اش میشناش  دیگه تو هم بیا،مت 

ه ،  حالت از اینی که هست گرفته تر میشه.  فکرت هزار جا مت 

  

 _حوصله ی پاریر ندارم.  

  

 از تنه ایی و غصه خوردنه.  
 _پاریر چیه داداش یه مهمویی ساده است،حالت بهتر میش ه  بهتر
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 فکر به  این جشن ازدواج کذایی د یوونه ام  میکرد، فکر به ا ین که آرام امشب رسم ا زن کاوه 
راست م یگفت،حنر

 د منو از پا در می آورد، شاید اگه تنها نبودم کمتر بهش فکر م ی کردم. میش

  

 _باشه م یام.  

  

تعجب رو تو چشم ای  فر زین میشد خوند انگار فکرش رو نمیکر د  این قدر زود قانع شم:  _باشه الان با صاب کارم 

نم می ریم.  ی  حرف مت 

  

  

 انداختم:  نگاهی به اون همه شلوعیی وسر و صدا 

  

 _ا ین یه مهمویی ساده است فر زین ؟ 

  

 قبل از اینکه جواب بده،سامی نزدیکم شد. 

  

ی گ  اینجاست؟جناب سرمد بزرگ باورم شه که اومدی؟آفتاب از کدوم ور در اومده اینهمه گفتیم ب یا نیومد ی  _بببی 

 فکر کردم کلا  قید ما رو ز دی. 
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نکه جوابش رو بدم نشستم رو مبل انگار فهمیده  بود  زیاد رو به راه نیستم،صدا ی اهنگ  کلافه از پر حرفیش،بدون ای

 بالاتر رفت جوری که دیگه صدا به صدا نمی رسید.  

یه عده از دختر و پسرا رفته بودند وسط و با هم می رق صیدند و یه عده هم مشغول قلیون کشیدن   و خوردن 

 نوشیدیی بودند . 

د اما یر توجه بهش از سیگارم کام میگرفت م و با حسرت چشم دوخته بودم به  فر زین با  
ی صدای بلند باهام حرف مت 

 جمعینر که فارغ از هر غمی فقط دنبال خوش گذرایی بودند. 

 یعنی میشد بدون غم سر کردن؟!  

دیم غم هامون هم بزرگ  تر نمی دونم واسه ما که نشده، نیم وجب بچه بودیم اما غم ها مون بزرگ بود بزرگ تر که  ش 

 ش د. 

 که تهش بشه ا ین ؟  
ی

 تقاص چی رو پس میدادم من؟این همه جنگیدم واسه زندگ

ی که قلیون و انواع نوشیدن ی روش گذاشته بود رفت و با یه قلیون و دو تا نوشیدیی  ی فر زین بلند شد و به طرف مت 

 برگشت.  

  

بت گیلاس،بخو ر حالت جا بیاد.    _سری

  

رو ازش گرفتم و برای کم شدن التهاب درونم  یک نفس سر کشیدم،طع م دهانم مثل زهر شد و معده ام   لیوان

 سوخت،ناباور به لیوان تو دستم نگاه کردم.  

  

 _ا ین چه زهرماری بود فر زین ؟ 
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 _گیلاسه د یگه.  

  

 _فر زی ن دیوونه مگه نمی دونسنر خیل ی وقته لب نم یزنم.  

  

 تا چهل روز نمازم قبول نیست بیشتر کلافه ام  میکرد.  یاد این که 

  

 _چقدر سخت میگ ی ری آرشاو یر،ق دیما ا ین جوری نبو دی. 

  

کنر که با  هزار جون کندن بنا کرده بودم رو به زوال   خیلی وقت بود لب به نوشیدیی نزده بودم درست از وقنر که سری

 ارمندا و کارگر ای بیچاره و آجر شدن نونشون د یوونه ام میکرد.  بود،هی چ امی دی واسش نبود فکر بیکار شدن ک

کتم بود،اما چه   ا نیام و تنها خواسته ام سرو پا شدن سری ی همون موقع بود که دعا کردم و عهد بستم دیگه سراغ اینجور چت 

 ساده عهدی که ت وی طوفان بستم رو حالا ناخواسته  ز یر پا گذاشته بودم!  

 یجه داشتم و کم کم از حالت عا دیم خارج میشدم.  احساس ضعف و سرگ

ه برم خونه.   _بهتر

  

د،وسوسه ام می کرد ش اید با یه گیلاس د یگه کلا از  یاد می   ی جام گیلاس فر زین که رو م یز بود بهم چشمک مت 

 بردم که امشب قراره آرامم عروس شه!  

 آرام تو نیست! د یگه آرام تو نیست!   آرامم؟مثل د یوونه ها به حرفم خندی د یم،او ن دیگه  

 گیلاس رو برداشتم و دوباره  یک نفس سر کشیدم.  
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 _آرشا ویر  زیاد ه ر وی نکن تو خیلی وقته لب نزد ی م یگردت.  

  

ی فکر نکنم،میخوا م آزاد شم از اسارت  این همه فکر خیال.   ه،اصلا می خوام امشب به هیچ  چت   _بگت 

 که جز تنهایی و غم واندوه چ یز د یگ ری برام بافر نذاشته بود. خسته بودم از زندگن   

  

 منم که با همه ی پوچی از تو لتر یز م"  فر زین نگران  
ی

"آه ای زندگ

 نگام  میکرد.   

  

ه ب ریم،امشب بیا خونه ی من.     _باشه آرشاو یر ول ی دیگه نخور گفنر حالت خوب نیست،بهتر

.   چشمام لحظه به لحظه بیشتر خما  ر م یشد و سرگ یجه ام ب یشتر

  

م خونه ی خودم.    _نه مت 

  

 بلند شدم اما ضعف و سرگیجه امونم نداد،دیدم تار شد و برای جلو گت  ی از افتادنم زود نشستم.  

  

 _با  این حالت نمیذارم تنها بری،ب ریم حداقل بذار برسونمت.  
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کنه بلند شم،همون لحظه چند نفری که نمیشناختم صداش زدن،یر سری تکون دادم که بازوم رو گرفت و خواست کمکم  

 توجه بهشون میخواست کمکم کنه.  

 آروم لب زدم:   

  

 _برو فر زی ن  اینجا منتظر می مونم.  

 _ببخش آرشاو یر  ا ین حالت تقص یر منه...ببینم چکارم  دارن الان میام.  

  

ایی که معطل یه اشاره بودند تا آو یزونت  این و گفت و رفت،سنگینی نگاه بعضی از 
ا رو حس میکردم،دختر دختر

شند،سرم رو تک یه دادم به مبل و چشمام رو بستم،لحظه به لحظه اثرش رو بیشتر می ذاشت و التهاب وجودم رو  

 بیشت ر میکرد.   

ی که با چشما ی مشتاقش ذل  زده بود بهم با حس گرم ای دس یر روی پوست دستم چشمام رو باز کردم،دختر

 ، 

اهن مجلسی کوتاهش ست شده بود...    آرایش غلیظ ی به چهره داشت،لبای سرخش با پت 

 یعنی امشب آرام خوشگل تر از همیش ه است،رژ قرمز زده؟بهش گفته بودم: 

،لوندی و  ،خودخوا ه  اما فقط تو خلوتمون حق داری رژ قرمز بزیی یر ،غت 
 (هر چی دوست دا ری اسمم رو بذار دهایر

 جذابیتت فقط باید مال من باشه،دوست ندارم صدای از ته دل خندینت رو ه یچ مرد غ ریبه  ای بشنوه)   

بسه دیگه اینقدر احمق نباش،بهش فکر نکن اون امشب قراره زن اون کاوه ی  یر وجود بشه شاید تا هم ی ن الانم خطبه  

 شد.  ی عقد بینشون خونده شد بود،با ا ین فکر عذابم چندین برابر  

ی که کنارم نشسته بود نگاه کردم،  خوشگل که نه اما جذاب و لوند بود گفت:    به دختر

 _ح یف نیس مرد جذاب و جنتلمنی مثل تو تنها نشسته ؟  
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 عمیق  ا نفس کشید انگار میخواست عطرم رو استشمام کنه!   

م میتر ه!  معلوم بود اونم خورده اما _اووم چه عطری ز دی، عجب بوی خو شی داره،بوش رو دوست دارم هوش از سر 

 نه اونقدری که هوشیا ریش رو کامل از دست بده،   

به دنبال  این حرفش چشماش رو بست و عمیق بو کشید،لحظه به لحظه فاصله اش رو باهام کمتر میکرد،و ریتم نفس  

نهیب زدم(به خودت بیا آرشا  هاش تند تر می شد من ی ه مرد بودم  یه آدم ی که طبیعت  ا غ ریزه داشت،به خودم

 ویر )  

بر ای سرکوب هر حسی از جانبم با خشونت دستم رو از  زی ر دستش ب یرون کش یدم چشماش رو از فرط تعجب  

ی دندونای چفت شده ام غ ریدم:   باز کرد،از حالت نگاهم ترسیده بود کمی فاصله گرفت،از بی 

  

  . ی  _برو  اینجا نشی 

  

،دستت هم که کوره ی آتیش بود میخوای تو ی  _اوه چه خشن،از  چشم ای قرمزت معلومه  زیاد روبه راه ن یسنر

احت کن ی ؟   یکی از اتاق ای بالا استر

  

 چرا دست از سرم نمیذاشت؟پس ا ین فر زین کدوم  گوری رفته بود ؟ لب زد:   

  

احت کنی خیلی بهتر _کار یت ندارم،فقط راهنما ییت م یکنم ت وی یکی از اتاقا معلومه خیلی  خسته ای یه کم استر

 میش ی ؟ 
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سه من از حیله  ا ی که خیلی ماهرانه به نمایش  ی برعکس شده بود،به ج ای  این که اون از منِ مرد بتر همه چت 

س یدم.    گذاشته بود م یتر

ر سالن چرخوندم،اما هر لحظه اثرنوشید یی رو بیشتر حس  میکردم، دوباره برای دیدن فر زین  چشمام رو دور تا دو 

 پیداش نبود ؟ 

فت م نمی تونستم راحت راه برم،راه رفتنم بیشتر شبیه به تلو    زیر لب لعنتن  نثارش کردم و بلند شدم،باید خودم مت 

 خوردن بود. 

 آرام تو با من چه کردی که به ای ن حال و روز کشیده شده بودم؟چشمام تار شد، 

ه ی سمج دست بردار نبود با ناز گفت:  نمی تونستم درست راه برم،دسنر   دور بازوم حلقه شده،دختر

  

احت کن بهتر که شدی بعد برو .   _عز یزم کجا میخو ا ی بری با  این حالت؟ بیا ت وی یکی از  این اتاقا استر

وقش بدون اینکه منتظر جوابم بمونه دستم رو کشید،یر حوصله تر از اویی بودم که بخوام مخالفت کنم،حالا ف 

ون!    از اتاق می انداختمش بت 

 بر ای فر زینم دارم،مر تیکه رفت و پیداش نشد! 

  

 سرم رو به تاج تخت تکیه دادم،با لبخند و لوند ی نگام م یکرد نگاه اونم خمار بود،کنارم نشست.  

 نگاهم رو ازش گرفتم،انگار اون حالش از من بدتر بود.  

  

 این اتاقم.   _برو ب یرون به فر زینم بگو من تو 

وع به نوازش دستم کرد.   نرفت و با کمی مکث به آرومی سری
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خواستم با خشونت بندازمش از اتاق ب یرون اما ن یر ویی مانع شد،دقیق تر نگاهش کردم  اما  اینبار به ج ای اون  

 دختر تص ویر آرام بود که می دیدم!   

  چند بار پلک زدم آره خودش بود آرامم بود،آرامِ جانم ! 

  

  !  _میدونستم تنهام نمیذاری،میدونستم ترکم نمیکنی

 _معلومه که تنهات نمیذارم عشقم.  

 _میشه  دیگه ترکم نکنی ؟میشه ب یای تو آغوشم ؟ 

  

  

 خودش رو تو آغوشم انداخت ونجوا کرد:  

  

سهم من بود؟هر بار بیشتر _قد یما هر وقت ت وی یکی از مهمویی ها می  دیدمت با خودم می گفتم چی  میشد  این مرد 

تشنه  ی خواستنت میشدم، یه مرد خوشت یپ و پولدار اما حنر نگاهمم نمی کر دی فکرش رو نمی کردم یه رو زی  

  .  اینجوری با احساس منو به آغوشت دعوت کنی

  

و  عطر موهاش که به بینیم چسپیده بود رو بو یید م،اما چرا ب وی هم یشگیش ن یست ؟ من عطر تن خودش ر 

 میخواستم نه ب وی  این عطر که فقط سر دردم رو تش دی د می کرد.  _آرامم ؟ 
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 ازم جدا شد.  

  

 _آرام  دیگه کدوم خ ریه ؟  

  

 چی میگفت   این؟تو اجزای صورتش دقیق شدم ،با اخم نگام میکرد.  

خدایا من داشتم چکار میکردم ؟ با یاد حرفش 

 عصبا یی شدم!   

اهنش رو    گرفتم وبا خشم  به طرف خودم کشیدمش.  یقه ی پت 

  

 _چی گفت ی؟ یه بار دیگه تکرار کن.  

  

 خماری ش پریده بود و با ترس ذل زده بود به م ن تو صورتش داد زدم:   

  

ون ؟ با ترس و وحشت نگام   _به چه حفر به من نزد یک ش دی ؟مگه نگفتم از اتاق گمشو بت 

 از چ یزی بود که فکرش رو میکرد م می کرد،پرتش کردم رو تخت حق ی ر تر 

 بلند شدم و رفتم ب یرون. 

ی رفتم فر زین با  دیدنم زود به طرفم   سرم گیج می رفت اما سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم،به سخنر از پله ها پا یی 

 اومد.  
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 _کجا رفنر آرشا ویر داشتم دنبالت می گشتم. 

  

 برزچی نگاش کردم.  

  

 مهمویی ساده ات ؟  _ا ین بود 

ون،سوار ماشینم شدم قبل از  اینکه راه بیافتم فر زین اومد.   منتظر جوابش نموندم و رفتم بت 

  

 _آرشا ویر کجا میخو ای بری با  این حالت؟ بابا غلط کردم حداقل بذار من برسونمت.  

  

یاده شدم و سوئیچ رو گذاشتم کف یر حوصله تر از اویی بودم که بخوام مخالفت کنم،سرم اندازه  یک کوه بود پ 

 دستش.  

  

پریچهر خدمتکار مسنی که خیلی وقت بود تو خونه ام کار میکرد با  دیدنم متعجب نگام میکرد،حق داشت،مگه چند بار 

 منو  اینجوری دیده بود ؟ به سخنر به طرف اتاقم رفتم،نگران پر سید:  

  

 _آقا حالتون خوبه ؟ 

  

ها بالا رفتم وخودم رو به اتاقم رسوندم نگاهم افتاد به عکس آرام که با لای تختم گذاشته  جوابش رو ندادم از پله 

 بودم.  
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،عکس رو برداشتم و لبای تب دارم رو    ی عکسی که تو بام تهران گرفته بودم و همون روزا داده بودم چاپش کیی

 بهش چسپوندم.  

،با صدای ب با یاد امشب که قرار بود اسم ا و رسم ا  زنِ کاوه  بشه   ی به خودم اومدم و با خشم قاب رو پرت کردم رو زمی 

 دی شکست.  

؟چطور تونس یر بهم  چطور تونسنر ب ا من اینکارو بکن ی؟با صد ای بلند داد زدم چطور تونسنر با من اینکارو بکنی

 خیانت کنی ؟ 

ت و خرده  ریزه هاش که تو  دستم  با مشت کوبیدم تو آینه،اونقدر محکم که ترک برداشت،دوباره محکم تر زدم که شکس

 رفته بود دستم رو  خون آلود کرد.   

،چرا  نمیتونستم فراموشش کنم؟در باز شد و نجلا اومد تو اتاق،متعجب نگام میکرد این  دیگه گ اومده بود ؟    لعننر

  

 _حالت خوبه آرشاو یر؟ای ن چه وضعیه ؟ 

ون.    _گ گفته یر ای؟برو از اتاقم بت 

  

 دستت داره خون میاد؟چکار کر دی با خودت ؟ _ 

  

 نزدیکم شد و خواست دستم رو بگ یر ه که داد زدم:  

  

ون.     _به من دست نزن،برو از اتاقم بت 
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 ناباوری تو چشماش موج م یزد.  

  

 _ا ین ب وی زهر مار ی...آرشاویر تو چی کار کر د ی ؟  

  

ی آرایش بود رو پرت کردم رو زم  وجود ش تو اتاقم و سوال پرسیدناش  اعصابم رو بدتر کرد،شیشه ی عطری که رو مت 

 ین،شکست و ب وی تند عطر تو هوا پخش شد.  

  

ون.     _آره ،امشب عروس ی آرامه،تو هم برو تو جشنش اینجا اوم دی که چی از اتاقم برو بت 

  

 تو چشماش اشک جمع شده بود،با مکث گفت: 

 ین حالت بده ؟ _عروش آرام؟پس واسه  ا

  

 حالم افتضاح بودم،داشتم تو تب میسوختم،تنم شده بود کوره ی آجر پزی.  

  

 آشکارا اشک می ر یخت،دیگه نموند و زود رفت ب یرون. 

 ن شد چشمام رو بستم،حتما لباس عروس   خیلی  بهش م 
ی

درا ز کشیدم رو تخت،از خون  دستم روتخنر رنکی

 یومد!  

 آرام** *  

 تراس نشسته بودم،تحمل فض ای سربسته و دلگ یر خونه رو نداشتم به طرز عجینر امشب یر قرار بود م تو 
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بادی که می و ز ید صفحه ه ای کتایر که داشتم مطالعه م یکردم رو به با زی گرفت،صفحه رو پیدا کردم و دوباره 

 مشغول مطالعه ام شدم،شاید ا ین جو ری کمی حواسم رو پرت میکردم!  

 صد ای زنگ گوشیم بلند شد،به ساعتم نگاه کردم نزد یک به ده شب بود،گ بود این موقع ؟ 

؟ زدم رو اتصال:     گوشیم رو از تو ج یب سارافنم در آوردم،نجلا بود تعجب کردم چکارم داشت یعنی

  

 _کجایی آرام ؟  

  

 صداش گرفته بود انگار گ ریه کرده بود!  

  

 _خونه ام واسه چ ی  ؟  

  

 با صدای غمگینی گفت:  

  

؟خدا حافظ.    _آرشا ویر حالش بده خیلی بد،فکر کنم تبم داشته باشه ،خونشه، فقط تو میتویی آرومش کنی

 این و گفت و  قطع کرد!  

 چی میشنیدم ؟ 

دلم هزار راه رفت آرشا ویرحالش بد بود؟ فقط من میتونستم آرومش کنم ؟ با نگرایی بلند شدم،باید  

 مت   میگفتم.  به د ایی ا

 رفتم تو اتاقش،سر شنر به خاطر درد  زیاد معده اش قرص خورده بود و خواب یده بو د.  
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 چند بار صداش زدم اما جواب نداد،غرق خواب بود،اونقدر نگران بودم که نمیدونستم چی درسته چی غلط؟  

 صتر کنم،آرشاو یر مرد ق وی و محکمم به چه حال و رو زی 
افتاده بود؟مطمئنم تقصت  منه،همه اش نمی تونستم بیشتر

 به خاطر منه؟وگرنه آرشا ویر یر دی نیس که به هر با دی بلرزه. 

  

ی از تو پارکینگ به سمت خونه اش راه افتادم.    لباسام رو با عجله عوض کردم و رفتم ب یرون بعد از در آوردن ماشی 

  

  

 خدمت کارش زود پرسیدم:  یکی از خدمه ها درو برام باز کرد، از پر یچهر 

  

 _آرشا ویر تو اتاقشه ؟ 

  

 تو چشماش نگرایی جمع شده بود.  

  

 _آره اما امشب آقا اصلا حالش خوب نبود.  

  

 یر توجه به صدا زدنش پله ها رو دوتا دوتا یکی کردم،دل تو دلم نبود. 

 تقه  ای به در اتاقش زدم اما صدایی نشنیدم،صداش زدم:   

  

 ؟   _آرشا ویر 
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 بازم جوایر نشنیدم،دعا کردم که در قفل نباشه  

 دستگ یره رو کشیدم قفل نبود،با قدم ه ایی لرزون داخل اتاقش رفتم.  

با دیدنش حس کردم نفسم بالا نم یاد،چقدر تو خواب شبیه به پسر بچه  ای معصوم و یر دفاع شده بود،رنگ به چهره 

 نداشت.  

خون آلود بود ،متوجه  آینه شکسته ی اتاقش  شدم چرا آخه  این کارو با خودش  نگاهم به سمت دستس کشیده شد 

 کرده بود ؟ 

باورم ن میشد  این آرشا ویره که تو  این حال و روز می بینمش،آرشا ویری که ه میشه ق وی و محکم بود،یعنی من این بلا 

 رو سرش آورده بودم ؟ شاید خسته شده بود از ق وی و محکم بودن!  

ون با  شا ید به خاطر همینه که میگن درد رو هیچ وقت نب اید  تو قلب تلنبار کنیم و دم  نزنیم یه جوری ب ری زیم بت 

 گ ریه با درد و دل کردن،   

به ی دیگه  این جوری طوفان به پا میکنه.    وقنر اندوه کم کم تو قلبمون جمع میشه قلب به ستوه م یاد و با یه صری

کرده بود طاقت این جوری دیدنش رو نداشتم،کنارش رو تخت نشستم و دست زخمیش رو اشکا م صورتم رو خ یس  

 تو دست ای لرزونم گرفتم.  

 دستش کوره ی آت یش بود،داشت تو تب میسوخت!   

 قلبم بیشتر به درد اومد.  

ی شال ح ریرم رو به زور پاره کردم،و زخم دستش رو بستم.    پا یی 

 باز نکرد، رفتم ب یرو ن و پریچه ر رو صدا زدم. اخماش رفت تو هم اما چشماش رو 
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 _پر یچهر  ؟  

  

ون.  خونه اومد بت  ی  ا ز تو آشتی

  

 _بله خانم ؟ 

  

،یه لیوا ن آبم بیار ...بیارشون بالا لطفا.   ی  _مسکن میخوام با یه کاسه آب و دستمال تمت 

خونه،دوباره رفتم بالا و کنار تختش  ی  نشستم.  چشمی گفت و زود رفت تو آشتی

 حس کردم ب وی ب دی م یده،بینیم رو نز دیک تر بردم و دوباره بو کش یدم،آره حدسم درست بود!  

 ناباور نگاش کردم،آخه چطور باور میکرد م نوشیدیی خورده؟باورش سخت بود خ یلی سخت.  

 ایی که ازش خواسته بودم رو آورد تو اتاق.  
ی  پریچهر چت 

  

ی د   کتر بیاد ؟ _خانم چرا زنگ ن می زنی 

  

یی م.   ی ی زنگ مت  بش ن یومد پا یی 
َ
 _ت

  

ِ پ ر یچهر به آسمون چشمام اجازه ی باریدن دادم،   
ی  دستمال نم دار رو گذاشتم رو پیشون یش،بعد از رفیر

 پلکاش تکون خورد،زمزمه کرد:   
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 _آرام.  

  

 بعد از مدت ها چقدر شنیدن اسمم از زبونش شی رین بود!  

  

 _جانم ؟ 

 پلکاش رو باز کرد و نگاه خمارش رو به صورتم دوخت.  

  

، یا بازم توهمه ؟    _خودیر

  

 مگه چند بار توهم زده بود؟مسکنی رو از جلدش در آوردم. 

 _سعی کن بشینی ب اید  این قرص رو بخوری  تبت خیلی بالاست.  

  

بان قلبم اوج چشم ای نیمه بازش رو بر ای لحظه ای هم از صورتم نمی گرفت از ا ین  همه نزدیکی و نگاه خمارش صری

 گرفته بود.  

دستش رو آروم آورد بالا و گونه ام رو نوازش کرد،مات و یر حرکت نشسته بودم،قدرت هر عکس العملی ازم سلب شده 

 بود.  

کی و یهو دستم رو کشید که پرت شدم تو آغوش تب دارش،قلبم میخواست بیاد تو دهنم،قلنر که تابِ  این همه نزدی

 هیجان رو نداشت.   

  . ،اما قلب یر تابم التماس میکرد نه،از ای ن منبع آرامش فاصله نگت   عقل ف ریاد زد فاصله بگت 
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بوی خوش عطرش اجازه ی عقب نسیی یی رو ازم سلب کرده بود،عمیق نفس کشیدم چقدر دلم بر ای بوی ا ین عطر  

 تنگ شده بود.  

بان قل ی عوضش  سرم ر وی قلبش بود و صد ای صری  شده بود که نمیخواستم با هیج چت 
ی

بش گوش نواز ت رین آهنکی

 کنم،حصارِ آغوشش رو تنگ تر کرد،گو یا میخواست تو آغوشش حل شم.  

 _ بگو که دیگه تنهام نمیذاری. 

 _دیگه تنهات نمیذارم.  

 هنو ز جمله ام تموم نشده بود که منو کنارش خوابوند  و  

 زش جداشم،که با خشم پنجه ها ی دستش رو فرو کرد تو موهام و روم خ یمه زد. شوع به بوسیدن کرد ،خواستم ا 

 و  اینبار وحسیی تر  می بوسید.  

  

بوی ب دیکه  ز یر بینیم پیچید بهم یاد آور شد که آرشا ویر حال مساع دی نداره ،ترس برم داشت،ترس  اینکه بخواد 

خودش نیست اما من چه مرگم بود که مانع نشدم خواستم ازش پیسری وی کنه به خودم اومده بودم آرشاو یر تو حال 

 جدا بشم اما آغوشش رو محکم تر کرد،صداش زدم.  

  

 _آرشا ویر ؟  

  

جواب نداد،سرم رو به خودش چسپوند و موهام رو نوازش کرد،د یگه سعی نکردم ازش جدا شم از واکنشش می 

 محکم  می کوبید دعا میکردم زودتر بخوابه... ترسیدم،م ن بودم و قلنر که از هیجان  زیاد 

  

 کمی که گذشت از نفس ه ای آرومش فهمیدم خوابیده.  
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ی نرفته بودم که دستم رو   ون اومدم،هنوز کامل از تخت پ ا یی  به خاطر  این که بیدار نشه آروم از آغوشش بت 

 گرفت،چشمای نیمه بازشو روونه ی صورتم کرد.   

  

 _کجا ؟ 

  

 مح وی جواب دادم:   با لبخند 

  

ی جام قرار ن یست جایی برم.    _همی 

  

ون کشیدم،با  با مکث دستم رو رها کرد،اما چشماش رو ازم نمی گرفت  قرص مسکن  دیگه  ای رو از جلدش بت 

 دست ای لرزونم  لیوان آب و قرص رو متقابلش گرفتم.  

  

 _تبت بالاست سعی کن  اینو بخوری.   

  

ی شد و بعد از خوردن قرص دوباره دراز کشید،دیگه موندن جایز  اینبار مطیعانه  به حرفم گوش کرد،نیم خت 

 نبود بای د م یرفتم،بلند شدم اما دوباره دستم رو گرفت با استیصال نگاش کردم. 

  

 _بمون کار یت ندارم.  
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ای لحظه هم ازم   به چشم ای خواب آلوده اش نگاه کردم، ترسم کمتر شده بود کنارش نشستم،نگاهش رو بر 

نمیگرفت،حرارت نگاهش قادر به سوزوندن همه ی وجودم بود وقنر خوابید یه کم تو همون حالت نگاش کردم،لحظه ی 

 بوسیدنش از جل وی چشمام کنار نمی رفت،قلبم بدجوری  یر تایر میکرد،اما ب اید می رفتم!  

ی اومده بود، خیا  لم راحت تر شده بود شالمو رو سرم مرتب کردم،دلم انگشتام رو به پیشونیش چسپوندم تبش پا یی 

ی الانم  زیاد ی مونده بودم.     نمیخواست برم اما پا گذاشتم رو دلم و رفتم تا همی 

 خدا کنه که دایی ام یر بیدار نباشه،چی  می گفتم بهش؟می گفتم پیش آرشا و یر بودم؟ نه قطعا نمی تونستم!  

ه.  خوشبختانه بیدار نبود،رفتم تو   اتاقم م یدونست م امشب هر کاری هم بکنم خوابم نمیتر

 التهاب همه ی وجودم رو گرفته بود،به صورتم تو  آینه نگاه کردم به لبام دست کشیدم. 

د م رو یک شبه  زیر پا گذاشته بودم و از اینکه مانع نشده بودم عذاب   ی اون همه اعتقاد و خطر قرمزی که ازش دم مت 

 می تونستم منکر لذیر که اون لحظه داشتم و حس خو یر که  زیر پوستم د ویده بود بشم. وجدان داشتم اما ن

  

  

 آرشاو یر** * 

  

با سر درد شدی دی از خواب بیدار شدم، یاد دیشب افتادم که اون زهر ما ری و خورده بودم به خودم و فر زینی که  

ی  زیا دی از دیشب یادم ن  بود!  باعثش شده بود لعنت فرستادم چت 

 مثل اومدن نجلا و...و آرام! اما نه امکان نداره آرام چرا باید بیاد اینجا ؟  
ی

 اما صحنه ه ای کمرنکی

د اما عجیب  شبیه به واقع یت بود!     حتما خواب  دیدم،حسرت قلبم رو فسری

بود نگاه به پتویی که روم مرتب شده بود و کاسه ی آب و دستمال ی که کنار تخت رو عسلی گذاشته شده 

 کردم.  



   تا زیانه بارا ن

  

 769 
  

 دیشب گ  اینجا بوده؟نجلا؟   

ونش کرده بودم،پ ریچهر هم که محال بود بدون اجازه خودم کاری انجام بده.   اونقدری یادم بود که از اتاق بت 

دستم رو بر ای کنار زدن موهام از رو پیشونیم  بالا بردم، پارچه ای که دور دس تم بسته شده بود توجهم رو جلب  

 از  کرد،
ی

دوباره بر ای به  یاد آوردن ای ن که دیشب گ  اینجا بوده به ذهنم فشار آوردم،دوباره صحنه ه ای کم رنکی

 آرامی که با لای تختم نشسته بود!  

غت  ممکنه،عروس یش رو ول میکنه م یاد اینجا که چ ی؟دستم رو نزد یک بینیم بردم،عطر این پارچه چقدر ش بیه  

 .  به عطر آرام بود اما.. 

خدایا یعنی دارم  د یوونه میشم؟ا ز رو تختم بلند شدم ب ای د از پریچهر می پرس یدم،با دیدن سنجاق سری که کنار 

و ن.    شد، سنجاق رو تو دستم گرفتم و یر معطلی رفتم  بت 
کم بیشتر

َ
 بالشتم افتاده بود ش

 _پر یچهر؟پر یچهر کجای ی ؟  

  

ون.   ی خونه اومد بت   بلافاصله از تو آشتی

  

ه؟ دیشب که اصلا حالتون خوب نبود،خیلی نگرانتون بودم ؟   _آقا بیدار شدین؟حالتون بهتر

  

دم و زود گفتم:    سنجاق رو تو دستم فسری

  

 _خوبم فقط بگو د یشب گ اینجا بوده ؟ 
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ی هم اومد...  ون ش کردی ن صد ای داد زدنتون تا پا یی   _دیشب؟...خوب د یشب نجلا خانم اومد که بت 

  

 یر حوصله حرفش رو قطع کردم:  

  

 _بعد از اون گ اومد ؟  

  

 _بعد از اون آرام خانم اومدن.  

  

 با بهت و ناباوری نگاش کردم.  

  

 _مطمئنی اویی که اومده بود آرام بود ؟  

  

 _آره خب،اول ین بار وقنر  اومده بود اینجا خودتون به ا ین اسم معرفی ش کرد ین ؟  

  

بود؟یعنی عرو سیش رو بهم زده بود؟چرا اومده بود اینجا؟م ن بودم و کلی سوال یر جواب که مثل  آخه چطور ممکن 

 خوره افتاده بود به جونم.  

  

ی صبحونه رو  آماده میکنم.    _آقا حتما گرسنه ا ی الان مت 
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اهنم بوی عطر تنش رو گرفته،قلبم  یر تاب و یر  قرار بود،یعنی صحنه های    یر توجه به اتاقم رفتم،حس می کردم پت 

 دیشب خواب نبوده،لحظه ی بوسیدنش،لحظه در آغوش گرفتنش و نوازش موهاش...  

،ا ز تو گالری گوشیم عکس آرام رو پیدا کردم   ی ی گوشیم  دوباره رفتم  پا یی 
کلافه دسنر به موهام کشیدم و بعد از برداشیر

 و به پر یچهر نشون دادم.  

  

مئنی آرام بوده با کسَ دیگه  ای اشتباه نگرفنر ؟ متعجب ازا ین همه پرسیدنم بعد _پر یچهر خوب نگاه کن،مط

 از ک می مکث نگاهی به عکس انداخت و گفت:  

 _آره آقا هم ین دختر بود. 
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 زِیانه  

حسم قابل توض ف نبود،دیرو ز با  این فکر که امت  میخواس ت ختر ازدواج آرام رو بده جواب تماسش رو نداده  

 بودم!  

یر راضی شده بود باهاش ازدواج کنه.دستم رو بالا (دیدی اشتباه میکردی اون کاوه رو دوست نداره فقط به خاطر ام 

ی بودم تکه  ای از شالشه نزد یک بینیم بردم و عمیق بو  آوردم و پارچه ا ی که دور دستم بسته شده بودم و حالا مطمی 

 ییدم هنوزم برام سوال بود دیشب چرا اومده بود اینجا ؟  

س برم داشت،نکنه بیشتر از بوسه و در آغوش گرفتنش  دوباره لحظه ی بو سیدنش جلو ی چشمام جون گرفت،یهو تر 

 پیش رفته باشم ؟ 

 
ی

خدایا میدونم نوش یدیی خوردنم گناه کب یره بود اما خودت که میدویی به قصد نبوده تحمل گناه به ا ین بزرگ

 رو ندارم.  

هر چه قدر به ذهنم فشار می آوردم چ یزی جز بوسیدنش و درآغوش  گرفتنش رو به خاطر  

  آوردم.  نمی

ی چ یزی  رو خواسته باشی اون نمیذاشت، اون مانعت   (تو حال خودت نبودی اما آرام که بود،اگه همچی 

 میشد در که قفل نبوده  راحت م یتونسته بره! ) 

با ا ین تصور که به خاطر این رفته باشه ناراحتیم  بیشتر شد،چاره ای نبود، هنوزم از دستش ناراحت بودم اما باید 

دم.   ی  بهش زنگ مت 

رفتنم تو اتاقم و شماره اش رو گرفتم،بعد از چند  بوفر که خورد صد ای خواب آلودش  رو شنیدم،هول کرده بود،حتما 

 انتظار نداشت بهش زنگ بزنم.  

  

 _سَ...سَ لام خویر ؟ 

  

 اش تنگ می شد. نمی تونستم منکر بشم، با جود بَدی که در حقم کرد ه بود اما باز هم دلم واسه شنیدن صد



   تا زیانه بارا ن

  

 773 
  

  

 _سلام...  

  

 نشستم رو تخت،  دسنر به پیشونیم کشیدم و لب زدم:   

  

 _ اون موقع شب چرا اوم دی بو دی  اینجا ؟  

  

 منظورم رو بد برداشت کرده بود،با مکث و صدایی که حالا تحلیل رفته بود آروم گفت:   

  

 _نارحنر که دیشب اومدم ؟  

  

 _منظورم ا ین نبود.  

  

ی ؟   _نجلا گفت حالت خوب نیست،منم نتونستم طاقت بیار م و اومدم،الان حالت خوبه بهتر

  

  

 _نبای د می اوم دی من دیشب تو حال خودم نبودم اگه اتفافی می افتاد ؟ 

  

 _به...به نظرت دی...دیشب اتفافر نیفتاد؟ 
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 دستم رو داخل موهام فرو بردم و کلافه نشستم رو تخت.   

  

 اتفافر ؟به جز بوسیدنت و در آغوش گرفتنت اتفافر دیگه  ای هم افتاد؟   _چه 

  

 صد ای خجالت زده اش رنگ دلخوری گرفته بود.  

 _به نظرت ای ن اتفاقِ خاض ن یست؟من  که هیچ وقت ن میتونم دیش ب رو فراموش کنم.   

  

 _جواب سوالم رو نداد ی ؟  

  

م گفت:  سکو ت کرده،بعد از کمی که گ ویا تازه م  توجه منظورم شده بود با سری

  

 _نه.  

  

 خیالم راحت شده بود،پرسید:   

  

ه؟دیشب تبت خیلی بالا بود.   _حالت بهتر

  

ی خوبم اکتفا کردم قبل از  اینکه قطع کنم با صد ای متعجنر زود پر سید؛ 
 تنها به گفیر
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 _آرشا ویر تو  دیشب نوشیدیی خورده بو دی ؟  

  

 نفسم رو کلافه رها کردم وبا کمی مکث جواب دادم:  با فکر به دیشب 

  

 _فکر میکرد م نوشیدیی ساده است...  

  

 پنجه ی دستم رو داخل موهام فرو بردم:  

 _عم دی نبود!   

  

 نفس راحنر کشید و زود گفت: 

  .  _میدونستم اهلش نيسنر

  

 تم.  خواستم قطع کنم،اما با وجود  اینکه کل ی از دستش دلخور بودم نتونس

  

 _آرشا ویر ؟  

  

 جوایر ندادم که با بغض گفت:  



   تا زیانه بارا ن

 776 
  

  

_میدونم اشتباه کرد م اما باور کن دود  ا ین اشتباه بیشتر تو چشم خودم فرو رفت رو زی نبود که آروم باشم،رو زی نبود 

اون رو زی که اومدم  که داغون نباشم، همون روز تو کافه وقنر رفنر و فهمیدم کار از کار گذشته ع ین چی پشیمون شدم،

کت میخواست م باهات حرف بزنم اما اون قدر عصبایی بودی که نتونستم،به نظرت اگه پشیمون نبودم  یه دقیقه   سری

ی جز عذاب ع ایدم نکرد برام آسون بود؟نه آرشا  ی کت م یموندم؟...فکر میکنی اون تصمیمی که  گرفتنش چت  هم تو سری

 که از خانواده ام واسم مونده مر یض بود وضع معده اش روز به روز بدتر میشد ویر به خدا که نبود، دا ییم، تنها کسی

 از طرفی هم معلوم نبود حکم قاضی چیه،نمیگم کارم درست بود م یدونم حماقت کردم، اما ... 

  

 آروم لب زد:   

  

 ت!  _ میشه ببخشیم؟بدون تو...بدون تو نم یگم....نمیگم روزا نمی گذره م یگذره اما خیلی سخ 

  

افش انگار  از حجم  دلخوریم کم شده بود،از اینکه  میگه میشد عاشق باشی و با ا ین حرفا دلت نرم نشه؟با اعتر

میدونستم پشیمونه و هم ین جمله ی آخرش که با بغض ادا کرده بود(بدون تو نمیگم روزا نمی گذره،میگذره اما چی لی 

 سخت)  

 راحت ببخشمش، ی ه حس ترس، حس ترش که دست خودم نبود!   اما هنوزم یه حس ی بود که مانع میشد  

ی ا دفعه ی بعد نابود میشدم،دست   می ترسیدم از  اینک ه دوباره اعتماد کنم و دوباره اعتمادم رو  زیر پا بذاره،مطمی 

بتونم  خودم نبود من همون مار گزیده  ای بودم که از ر یسمان س یاه و سفید می ترسید ش اید زمان میخواست تا 

 دوباره اعتماد کنم.  

  

 ؟  
ی

ی بکی ی  _آرشا ویر؟نمیخو ای چت 
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 ا ز ای ن حسم کلافه بودم.  

سم آرام ،از  اینکه دوباره اعتماد کنم و دوباره پا بذار ی رو اعتمادم دست خودم نیس شاید زمان لازمه تا بتونم با   _م یتر

 این حسم کنار بیام.  

  

 زود گفت:   

  

یدم نخو ای به این زودی ها فراموش ک یی ،اما من قرار نیست بیخیال ت شم،اونقدر _باشه،بهت حق م  

 پاپیچت میشم که خودت خسته شی و ببخشیم. 

  

ی مثل قبل بشه بدون   و با خ یال راحت فراموش کرد؟میشد همه چت  ی بعد از قطع به  این فکر کردم که آ یا میشد همه چت 

؟زمان م یتونست دو  ی ه و کدوریر  ای ا ین حال و روز باشه ؟   هیچ کی 

 من بودم و سوالات ی که جوابشون رو فقط با گذشت زمان  میشد فهمید!  

  

 آرام** *  

  

"حال شب ه ای مرا همچو منی داند و بس تو چه دایی که  

 شب سوختگان چون گذرد؟"   
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دار شده بودم خواب با چشمام ب یگانه نگاهی به ساعتم انداختم،از  یازد ه شب گذشته بود و با  ای ن که صبح زود بی 

کت.   فتم سری  بود،اما  باید  می خوابیدم صبح زود کلاس داشتم و بعد از اون باید مت 

چقدر دلم میخواست مثل بقیه ی هم سن و سالام مثل گذشته ا ی که بابا زنده بود  بدون اینکه مسئولی یر رو  

ح یف که خیال خامی بیش نبود،هر که بامش بیش برفش ب دوشم باشه راحت و آسوده زندگ یم رو میکردم اما 

 یش!  

ی و  دایی بعد از  اینکه آزاد شده بود تو بوت یکی که با میثم سری یک بود مشغول بود می خواست با فروش ماشی 

 زمینی که سهم الارثش بود بوت یک جدی دی راه بندازه اما میدونستم  ز یاد با شغل مغازه داری جور نیست.  

کت بود که شغلش رو از دست داده هر  کت نمی یومد هر چی باشه به خاطر هم ین سری چه قدر بهش م یگفتم بیاد تو سری

 بود،اما آخرش هر طور شده راضیش می کنم. 

ون رفتم،      کتابم  رو بستم و از تراس بت 

کلی فکر و خیال چاره ای نبود جز خوردن قرص ای آرام بخش وخوابیدن، وگرنه من بودم و  یک شب طولایی و  

 که امونم ن می داد، 

 بعد از خوردن  آرام بخش و خاموش کردن چراغ خواب رو تختم دراز  کشیدم.    

دایی به زور و اصرار دوستاش که سفر شمال ترتیب داده بودند رفته بودند شمال،هر چه قدر اصرار کرد که باهاش برم 

ه  نرفتم ،کار و دانشگاه رو بهونه کردم، آرشا ویر   قبول نکرده بود باهاشون بره!حال و حوصله ی سفر رو نداشتم یا بهتر

 بگم نفس کشیدن تو هو ای شهری که آرشا ویر نبود برام سخت بود، 

 حداقل اینجا دلم خوش بود تو شهری نفس میکشم که آرشا ویر هم بود،به قول سهراب سپهری   

 نیست اما نفسم م یگت  د در هو ایی که نفس ه ای تو "تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود یا نشود حرفی 

 نیست"   

ی   ، آرشاو یر هم بر ا ی کاری که نمیدونم  چی بود رفته بود ترکیه و همی   د ایی
ی اما از اقبال بدم یه روز بعد از  رفیر

 دلخوشی رو هم ازم گرفته بود.  
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 آروم بودم.   آهی کشیدم و چشمام رو بستم،یه جور عجینر یر تاب و نا 

ت هست که  یر روی تو آرامم ن یست؟"    "ختر

ون م یاد.   نمیدونم چقدر گذشته بود تو خواب و  بیداری بودم که احساس کردم یه صداه ایی از بت 

اولش فکر کردم که توهم زدم اما وقنر صدا واضح شد فه میدم توهم نیست  یه نفر داشت در ورودی رو باز  

 د ایی برگشته ؟  میکرد،چشم بن دی که ل
ی شدم یعنی  حظه  ی آخر گذاشته بودم رو چشمام رو کنار زدم و نیم خت 

ی نگفته بود ؟  ی  اما گفته بود دو روز بعد،گفته بود حرکت کنیم ختر میدم پس چرا امروز که زنگ زدم چت 

ی رفتم از  لای دری که کامل بسته نشده بود نگا ون انداختم ملحفه رو از روم کنار زدم و از تخت پا یی  هی به بت 

ون اتاق بود ترس و وحشت همه ی وجودم  ه رو گرفتم و خواستم درو کامل باز کنم اما با  دیدن کسی که بت  دستگت 

 رو احاطه کرد!   

 خدایا نه!  

 حتما توهم زدم و گرنه کاوه از کجا کلی د آورده که  این وقت شب بخواد بیاد  اینجا ؟  

اهی به ب یرون انداختم خودش بود خود لعنت یش که تلو تلو خوران داشت به طرف با ترس دوباره از لای در نگ

 اتاقم م یومد،نکنه زهر ماری خورده ؟ آره وگرنه چرا اینجو ری تلو تلو میخوره ؟ 

ترسم هزار برابر بیشتر شد خد ای ا چکار کنم تموم وجودم ی خ بسته بود و قدرت هر عکس العملی رو ازم گرفته بود به  

ودم نهیب زدم به خودت بیا الان م یاد داخل اتاق،ب اید درو قفل کنم آره خودشه باید درو قفل کنم،مطمئنا اونقدری  خ

دم کلید تو در نبود!  
َ
 خورده که نتونه  این درو بشکنه،اما از شانس گن

با هول و ولا رو عسلی اما  خدایا آخه کجا گذاشتمش؟ تو اون لحظه فکرم قد نمیداد که کجا گذاشتمش   رو هم گشتم 

 نبود،کم مونده بود سکته کنم خدای ا چکار کنم الانه که میاد تو اتاق.  
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واسه ق ایم شدن نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم اما جایی رو پیدا نکردم،چشمام رو تراس ثابت موند،بدون اینکه  

ی که پام رو گذاشتم تو تراس در اتاق  ب باز شد و پشت بندش صد ای کاوه که با  بیشتر فکر کنم رفتم تو تراس،همی  با صری

د.   ی  خنده اسمم رو صدا مت 

  

 _عشقم،مهمون نم یخو ای ؟  

  

 وار نشسته بودم ،اونقدر خودم رو درمونده  و  یر پناه حس کردم که اشکام صورتم رو 
ی یه گوشه از تراس به حالت جنی 

ام تو اتاق بره، یاد روز آخری که د یدمش و تهد یدی که  خیس کرد،دستام رو گرفتم جلوی دهنم  تا مبادا صد ای گریه 

 کرده بود افتادم وخدا رو صدا زدم،خد ای من خودت کمکم کن.  

  

 اینبار عصنر تر از قبل گفت:  

  

 کجایی پس؟...میخوای ق ایم موشک با زی کنی ؟  

  

نیس چه بلایی میخواد  سرم  ا ز صداش حدس زدم اونقدری نخورده که هوش و حواسش کامل پ ریده باشه، معلوم

بیار ه می دونستم الان داره تو اتاق  رو م یگرده احتمالش  زیاد بود بیاد تو تراس مخصوص ا  اینکه درش رو کامل نبسته  

 بودم،نگاهی به گوشیم که لحظه ی آخر از رو عسلی برداشته بودم انداختم،باید زنگ م یزدم اما به ک ی ؟  

،به گ زنگ بزنم به هر گ زنگ بزنم تا بخواد بیاد برسه که کلی  د یر شده،به   آه خدااا... دایی و آرشا  ی ویر که اینجا نیسیر

س داشتم که حنر نمی تونستم درست فکر کن م   پلیس زنگ بزنم؟صد و چند بود؟اونقدر استر

لی  نزد یک تر به گوش  مردد بودم اگه زنگ بزنم و کاوه صدام رو بشنوه که کلاهم پس معرکه است صدای کاوه اینبار خی

 رسید:  
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  .  که پیدا ت میکنم خانم کوچولو،میدونم که  اینج ایی
 _می بینی

  

تر دید رو گذاشتم کنار و انگشت لرزونمو روی اثر انگشت گوشیم گذاشتم تا قفلش رو باز کنم،اما چون می لر زید و نم ی  

 تونستم ثابت نگهش دارم قفلش باز نمیشد.  

ی نمیدونستم دارم چکار میکنم تنها ک ش که اون یر خیالِ   اثر انگشت تند تند رمزش رو وارد کردم و رفتم تو مخاطبی 

 لحظه تو ذهنم بود آرشا و یر بود بدون  اینکه  یاد م باشه الان تو   این شهر که ه یچ تو  این کشور هم نیست!  

بدون معطلی شمارش رو گرفتم چند بوق که خورد صد نگاهی به اسمش که هنوز فرشت هی نجات ش و بود انداختم و 

 ای خواب آلوده اش  از پشت خط اومد،با صدایی که از زور ترس و بغض می لر زید لب زدم. 

  

 _آرشا ویر... 

  

 با نگرایی زود گفت:   

  

ی شده ؟  ی ؟حالت خوبه چت   _آرام خویر

  

 د تو  تراس.  همه ی حواسم به اتاق بود و با خودم میگفتم الانه که بیا 

  

 _کاوه...  
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 نتونستم جمله ام رو کامل ادا کنم. 

 داد زد:   

 _کاوه چ ی؟ دِ حرف بزن جون به لبم کر دی.  

 با گ ریه گفتم:   

  

_کاوه ...کاوه اومده تو اتاقم نمیدونم از کجا کلید آورده،آرشا ویر تو رو خدا کمکم کن حالش بده معلوم ن یست 

 چه بلایی میخواد... 

  

ب باز شد و محکم به دیوار خورد،     هنو ز جمله ام تموم نشده بود که در نیمه باز تراس با صری

با وحشت چشم دوختم به کاوه  ای که به طور ترسناک ی نگام می کرد،صدا ی داد و ف ریاد آرشاو یر که اسمم رو صدا  

ی دندون ای چفت شده اش غ   می زد اون قدر بلند بود که از پشت خط شنیده م یشد،کاوه که اخماش تو  هم بود از بی 

 رید:   

  

 _به گ زنگ زده بودی هان؟به اون آشغال آره؟به  آرشاو یر کثافنر که به خاطرش قید منو زد ی؟   

  

ی نمی گفتم اما چون مخاطب حرفاش آرشا ویر بود نتونستم  ی شاید اگه هزار حرف بار خودم می کرد از ترس چت 

 طاقت ب یارم : 

  

 دهن کثیفت اسمش رو ن یار،آشغال تویی نه اون.  _با 
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ی کندم و تا به خودم بیام منو چسپوند  با ا ین حرفم جری تر شد  و با یه چی ز به سمتم اومد و   یقه ام رو گرفت و از زمی 

ی نبود.  لم داد جلو،تا ج ایی که د یگه پاهام رو زمی 
ُ
 به د یواره ی تراس ه

ی و ارتفاع خوف ناک ی که داشت افتاد با ترس  جیغ کشیدم،بیشتر خدایا نکنه بخواد بندازتم پ ،نگاهم که به پا یی  ی ا یی 

 هلم  میداد پرت میشدم پا یی ن  
 هولم داد تا جایی که اگه یه  کم  بیشتر

  

  . ی  _کاوه تو رو خدا، الان م یافتم پا یی 

  

نتونستم گوشیم رو نگه دارم از دستم رها شد و افتاد پا صد ای فر یاد آرشا و یر هنوز هم از پشت خط م یود،دیگه  

ی و بدون  اینکه ببینم به گمونم هزار تکه شد، یعنی قرار بود سرنوشت منم مثل  این گوشی باشه،ح یر تصورش هم  یی 

 وحشتناک بو د.  

 میون قهقهه اش گفت:  

ی جوری التماس کن  م یدویی که مرگ و زندگیت الان تو   دستا ی منه عشقم.  _آره خوبه همی 

  

نیم.   ی  _کاوه تو حالت خوب نیست حال یت ن یست داری چکار م یکنی خواهش میکنم ولم کن باهم حرف مت 

  

 _نه اتفاق ا از همیش ه هوشیار ترم،بیشتر از همیشه میفهمم دارم چکار میکنم.  

  

 
ی

سرنوشت وداع رو واسم رقم زده بود پس چه کاری از  دیگه التماس رو ب ی فایده دیدم،ش اید تو  این نقطه از زندگ

 دست من ساخته بود،یقه ام رو اونقدر محکم گرفته بود که پشت گردنم به گز گز افتاده بود با گ ریه  داد زدم:   
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 _باشه اگه میخوا ی بندا زیم پس چرا معطلی؟زود باش بنداز .  

  

بعد از کمی یقه ام رو محکم به طرف خودش کشید که پرت شدم تو بدون ا ین که حرفی بزنه تو سکوت ذل زده بود بهم 

 آغوشش،خواستم جدا شم ازش که نذاشت،با لبخند کری  هی گفت:  

  

 _زوده واسه مردنت عزی زم.  

  

ی  می مردم بهتر از  پشت بند  این حرفش لباش رو واسه بوسیدنم جلو آورد،نه نباید می بوسیدم،نباید! اگه پرتم میکرد پا یی 

این بود که اینجوری زجرکشم کنه،بوسیده شدن توسط آدمی که نه تنها دوستش نداری بلکه ازش  متنفری چه فر فر داره 

 با ذره ذره مردن؟نه نمیذاشتم.   

با زانو محکم کوبیدم به شکمش ازم جدا شد و از درد  زیادش صد ای دادش بلند شد با دستاش  شکمش رو چسب یده  

 ستفاده کردم و پا گذاشتم به فرار،پشت سرم اومد فر یاد زد:   بود که از این فرصت ا

  

 _ وا یسا بهت م یگم و ایسا وگرنه هر چ ی دیدی از چشم خودت دیدی.  

  

ون نزد یک در که رسید م دستگ  ون،می خواستم از خونه برم بت   ویدم،ا ز اتاقم رفتم بت 
َ
یر توجه به فر یادش فقط می د

ما هر چقدر بالا و پا یینش کردم باز نشد، لعننر قفلش کرده بود با  این که می دونستم قفله اما با یره رو گرفتم و کشیدم ا

 گریه  بالا و پا یینش میکردم،انگار داشتم التماسش میکردم که باز شه! 

  

 _ الکی خودت رو خسته نکن اون در جز به اذن من باز نم یشه. 
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لحظه به لحظه جلو تر میومد  یک قدمیم که رسید در حالی که ت کیه  پوزخند به لب داشت با عجز نگاش کردم 

 داده بودم به در سُر خوردم و نشستم.  

  

 _کاوه خواهش میکنم کاریم نداشته باش.  

  

دم،غ رید:  
َ
 بازوم رو چنگ زد و از جا کن

  

 _از دست من فرار  میکنی آره،نشونت م یدم.  

  

،بهتر   کشون کشون منو به سمت اتاقم برد و  ی یر توجه به التماس هام  هلم داد رو تخت،کاش از تراس پرتم میکر د پا یی 

از  این ننگ بود،اگه به مقصد شومش برسه خودم رو میکشم آره خودم رو میکشم،دست و پا می زدم که مانعش شم اما 

   زورم بهش نمی رسید با یه دستش دو دستام رو محکم کرد و با پاهاش پاهام رو چفت کرد. 

  

 _ولم کن آشغال،ولم کن پست فطرت.  

  

با تموم قدریر که حنجره ام داشت چر غ میکشیدم به امید  اینکه یه نفر از همسایه ها صدام رو بشنوه ،غافل از   

 اینکه د یوارا ع ا یق صدان!   

 و تا صبح هم حنجره ام رو پاره کنم یر فایده است.  
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ی بود. _بسه د یگه ساکت شو...تو مال من م   یسیی مال خودم از اولش هم همی 

  

پشت بند حرفش لباس خوابم رو به زور از تنم در آورد، ز یر لباس خوابم یه تاپ قرمز نازک تنم بود  خواست اونم در 

 بیاره که سع ی کردم نذارم.  

 وحش یانه افتاده بود به جونم،دیگه جو یی واسه مقاومت نمونده بود،مثل بید  می لر زیدم  

همه وجودم  یخ بسته بود به بدبختیم هق زدم.(خدا یا صدام رو می شن وی،اگه می شنوی پس چرا به دادم نمی رس ،

ی؟میگن خودکسیی گناهه اما این درد،دردی ن یست که بشه تاب آورد و دم نزد به خودت قسم  این ننگ رو دیگه ن  

 می تونم تحمل کنم)  

ه یر خیال تاپم وحشیانه  می بوش د و لحظه به لحظه عطشش  بیشتر خدا رو التماس می کردم که کمکم کنه،کاو 

وع کردم به دست و پا زدن،اما زورم بهش نمی رسید با  این وجود از مقاومت دست نکشیدم،کاوه هر  میشد،دوباره سری

ون ا  عصنر میشد درست لحظه  ای که  دیگه هیچ ام یدی واسم نمونده بود یه صدا ها ی از بت 
ومد،صد ای لحظه بیشتر

داد زدن،  این صدا....آره این صدا چقدرشنر ه به صد ای آرشاو یر بود،قلبم با ه یجان  می کوبید اما آرشا وی ر که رفته 

ون اومد  کاوه با شنیدن  این  ی در از بت 
بود ترکیه یعنی برگشته بود؟ خدا یا نکنه توهم باشه همون لحظه صد ای شکسیر

  ازم فاصله گرفت همون لحظه در اتاق با شدت باز شد و آرشا ویر اومد داخل.  صدا به خودش اومده بود و کمی

با دیدن آرشا وی ر انگار دنیا رو بهم داده بودند،هیچ وقت تو عمرم فکر نکنم از د یدن کسی تا  این حد خوشحال شده 

ون  اتاقم و ایساده بود به  شده باشم چشماش شده بود دو کاسه ی خون صورتش کبود بود،نگهبان ساختمون هم بت 

ی به طرف کاوه اومد لباسش رو چنگ زد و   خاطر سر و وضع ناجور من انگار مردد بود که بیاد داخل  یانه! آرشا ویر با خت 

  ! ی  پرتش کرد رو زمی 

 _ عوضی آشغال حا لیت میکنم.... 
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د،و کاوه هم از درد فر یاد م ی ی د نگهبان که  دید داره به قصد مرگ  به رگبار فحش گرفته بودش و تا حد مرگ کتکش مت  ت 

نه  دیگه دست دست کردن رو کنار گذاشت و اومد داخل.  ی  کتکش مت 

  

 _آقا نزنش داری م یکشیش زنگ زدم به پلیس الان م یرسن د.  

  

با چشم دنبال ملحفه گشتم که بندازم روم اما ندیدمش،آرشا ویر با دیدن نگهبان جوری سرش داد زد که مرد بیچاره 

 کپ کرد.  

  

 _گ گفت یر ای داخل ؟  

  

 ا ز رو کاوه بلند شد،ملحفه رو برداشت و دورم انداخت با دیدنم که مثل بید میلر زیدم زود گفت: 

  

ش.   ی من  اینجا م نیا زی نیس بتر س ع زیزم تموم شد،ببی 
 _نتر

  

 کاوه به هدف شومش نرسیده!   بلند تر از قبل گریه  کردم نمیتونستم باور کنم که واقعا تموم شد و  

د تند برگشت کاوه از    ی  بزنه،اما با صدای نگهبان که کاوه رو صدا مت 
با گ ریه ی من کلافه تر از قبل لب باز کرد تا حرفی

ی د استفاده کرده بود و پا گذاشته بود به  ون از اتاق داشت با گوشیش حرف مت   که بت 
غفلت آرشا ویر و نگهبایی

 با اون حالش و کتکایی که از آرشاو یر خورده بود چطور جون داشت فرار کنه! فرار،مونده بودم 

ون،خدا خدا میکردم که کاوه نتونه فرار کنه بدجور می ترسیدم ازش،ترس  این  آرشاو یر به دنبال کاوه سر یع رفت بت 

 که دوباره ا ین اتفاق... 
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 حنر فکرش هم وحشتناک بود!  

 با کتکایی که  ا ز فکر  این که اگه آرشا وی
ر د یر تر رسید ه بود ممکن بود چه بلایی به سرم ب یاد  یخ بستم، کاوه لعننر

خورده بود نوشیدیی از سرش پ ر یده بود و پا گذاشته بود به فرار اما  این که چطور جون داشت فرار کنه واسه خودمم  

استم بهش فکر کنم،حس میکردم فشارم به شدت  سوال بود!بر ای رهایی از هجوم افکارم سرم رو تکون دادم حنر نمی خو 

ی که تا حالا از حال نرفته بودم خودش خیلی بود.    افت کرده و همی 

بعد از کمی آرشا ویر اومد تو اتاقم،حال و روز اونم انگار بهتر از من نبو د،با دیدنش ترسیده و با صد ای تحلیل 

 رفته  ای که از زور گ ریه می لر ز ید زود پرسیدم:   

  

...چیشد...گرفتینش ؟   _چی

  

ی نگاه آرشاو یر رو تاپم که قسمت  یقه اش پاره شده بود ثابت بود و در آن واحد سرخ  ملحفه از روم لغزید و افتاد پا یی 

شد،خواستم ملحفه رو بکشم بالا که اومد نز دیک تر و دستم رو گرفت و  ا ینبار به گردنم نگاه کرد که مطمئنم با وحسیی 

ه ای کاوه وضع خویر نداشت با حا لی بدتر ا ز قبل  بلند شد و در  یک لحظه دست مشت شده اش رو محکم  با زی 

 کوبید به دیوار که من به ج ای اون دردم گرفت و عربده  زد:   

  

 _میکشمش میکشمش. 

  

 میون گریه ام گفتم:  

  

 _آرشا ویر نکن.  
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م باشه نفس عمیفر کشید و  کتش رو در آورد و دور شونه هام  نگاهش همچنان پر از خشم  بود،اما سعی کرد آرو 

ون، حس می کردم دست ای اونم می لرزه،بعد از  این که   انداخت و بعد از اون سراغ کمدم رفت و شالی رو کشید بت 

و بلندم   شالو رو سرم مرتب کرد،قبل از اینکه به خودم بیا م یه دستش رو گذاشت  زی ر پاهام و یه دستش رو  ز یر سرم

 کرد.  

  

 _کجُا...کجا م یریم ؟ 

  

 _خونه ی من.  

  

سم رو نداشتم،سرم رو تو بغلش مخفی کردم و چشمام رو بستم.     دیگه جون  اینکه بخوام حرف بزنم یا سوالی بتی

  

  

  

ی آرشا ویر رو  صداها پچ پچ وار به گوشم  می رسید اما اونقدر یر حال بودم  که نمیخواست م چشمام رو باز کنم،صد ا

 شنیدم.  

  

م کن.    _آماده شد ختر

  

 و پشت بندش صد ای زیی که فکر کنم  یکی از خدمت کارا بود: 
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 _چشم آقا.  

وبعد از اون صدای بسته شدن در،اونقدر یر حال و یر جون بودم که میخواستم هنوز بخوابم  اینبار صد ا ی آرشاو 

  رسید گو یا کنارم نشسته بود:  یر خیلی واضح تر و نز دی ک تر به گوش می

  

 _آرامم.. .نمیخوای چشمات رو باز کن ی ؟  

  

آرامم؟ با منه؟ از ا ین جور خطاب کردنم دلم لر زید،پلکام رو به زور از هم باز کردم نور لوستر چشمام رو ا ذیت 

 کرد چند بار مداوم پلک زدم تا چشمام به نور عادت کنه.  

 _خویر ع زیزم ؟  

 کردم لبخند بزنم اما نمیدونم تا چه موفق بودم.  سعی   

 _خوبم. 

 خوشحال از بیدار شدنم به صورتم لبخند زد: 

  

، اما  دیگه خواب بسه با ی د داروهات رو بخور ی.    _ساعت دو ظهره تنبل خانم،دیشب تق ر یبا از حال رفنر

  

 _داروهام ؟  

  

 ختر کردم فشارت 
 افتاده بود. _دیشب نگرانت شدم دکتر

 با یاد کاوه و ب لایی که کم مونده بود  د یشب به سرم بیاد زود گفتم:  
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 _کاوه...  

 اخماش درهم شد ونذاشت جمله ام رو کامل کنم:  

  

 _هیس راجب بهش حرف نزن. 

  

 یر توجه پرسیدم:  

  

ی ش دیگه نه ؟   _گرفتی 

  

 پوفی کشید و جواب داد: 

  

کتکی که خورده بود قبل از اینکه بهش برسم سوار ماشینش شد و گازش رو گرفت ن می تونستم تو  _سگ جون با اون همه  

 رو با اون حالت تنها بذارم نگهبان رو فرستادم دنبالش.   

  

 _گرفتش ؟ 

  

 _نه گمش کرد،اما...  
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 ترسیده حرفش رو قطع کردم:   

  

 _وای اگه دوباره بخواد بیاد سراغم اگه دوباره...  

  

 ا خشم غرید:  ب

  

_غلط کرده، مگر ای ن که من مرده باشم،بلایی به سرش بیار م  که مرغای آسمون هم به حالش گریه کنند...چند نفرو  

بس یج کردم پیداش کنند، م یدونم به این زو دی ها آفتایر نمیشه، اما هر طور شده پیداش می کنم ،میدونم باهاش چکار  

 کنم!  

  

 ند کم جویی لب زدم:   دلم قرص شد و با لبخ

  

 _تو مگه نرفنر بودی ترکیه ؟  

  

 سعی می کرد آروم باشه،بعد از کمی مکث با لبخند جواب داد: 

  

 _رفته بودم اما چون تو زنگ ز دی مثل جت خودمو رسوندم،الکی که نشدم فرشته ی نجات!  

  



   تا زیانه بارا ن

  

 793 
  

 ی ؟ _بگو  دیگه؟نکنه واسه این که شمالو بپ یچویی ترکیه رو بهونه کر د

  

 _نه،صبحش برگشته بودم فقط آرام یه سوالی ذهنم رو در گت  کرده...  

  

 دسنر به موهاش کشید و کلافه پرسید:  

  

 _کاوه از کجا کلید آورده بود ؟  

  

کت برگشته بودم اون روز هر چه قدر تو گلدون دنبال کلیدم  نیا زی به  زیاد فکر کردن نداشت، یاد رو زی افتادم که از سری

 گشتم نبود آخرش هم مجبور شدم به دایی زنگ بزنم،کاوه دیده بود که همیشه کلیدم رو اون جا میذارم :  

  

ی تو کیفم رو نداشتم همیشه عادت داشتم کلیدم رو بزارم تو گلدونِ پشت   _چون حوصله معطل شدن و  ز یاد گشیر

 در،مطمئنم از اونجا برداشته.  

  

 اش میشد خوند،اما با  ا ین حال سعی داشت صداش  زیاد بالا نره:  ناراحنر و عصبایی ت رو از تو چشم

  

_میدونسنر که اون مرت یکه به خاطر بهم زدن ازدواج  از دستت عصبانیه،کلیدت رو هم گم کرده بو دی اما با این  

؟میدونسنر اگه من  اینج ؟آخه چرا ا ین تو قدر یر فکری دختر
ا نبودم یا اگه  حال فکرت نرسید که نب اید تنها بمویی

 دی ر تر  می رسیدم ممکن بود چه بلایی سرت بیاد ؟ 
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ی نداشتم حق با اون بود،حالا خوبه نمیدونست کاوه تهدیدمم   جمله آخرش رو تق ر یبا داد زده بود،حرف ی واسه گفیر

انه نگاش کردم که س  کرده بود د یگه اون موقع فکر کنم کار از داد زدن گذشته بود باید کتک نوش جون می کردم،مظلوم

 ری تکون داد و گفت:  

  

 _اون جوری نگام نکن، پاشو داروهات رو بخور که فردا  مسافریم.   

  

 متعجب پرسیدم:  

  

 _مسافریم؟  

  

 _آره می ریم شمال.  

  

 _شمال ؟  

  

 _آره با دایی جنابعا لی کار دارم.   

  

 _وا چه کار ی ؟  

 جلوم گرفت:  لیوان آب به همراه قرض رو 

  

 _اونش دیگه بمونه، فعلا داروهات رو بخور. 
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 بدجور کنجکاو شده بودم:  

  

 _خوبم نیا زی به دارو نیست بگو دیگه  با دا ییم چکار دار ی ؟  

  

؟ضعف نداری ؟    خویر
 _مطمئنی

  

 نشستم و به تاج تخت تکیه دادم: 

  

 _نه کاملا خوبم،جوابم رو نداد ی ؟  

  

 قرص رو گذاشت رو عسلی  و درحالی که لبخند مرمو زی به لب داشت بدون حرف نگام کرد.  لیوان آب و 

  

 _اِ بگو د یگه کنجاو شدم خوشت م یاد اذیت کنی ؟ 

  

 قبل از اینکه جواب بده صد ای در اومد و پشت بندش صد ای زیی که میخواست بیاد داخل.  

 آرشاو یر_ب یا تو.  

 اومد تو اتاق. خدمت کار سینی به دست 



   تا زیانه بارا ن

 796 
  

 آرشاو یر سینی رو ازش گرفت و پرسید:  

  

؟کسی نمونده ؟  ی  _همه رفیر

  

  . ی  _نه آقا همه رفیر

  

 _باشه تو هم م یتویی بری.  

  

ون،آرشا ویر ش یی رو که داخلش ی ه کاسه ی بزرگ سوپ بود گذاشت جلو م.     خدمت کار که رفت بت 

  

 خودم بهت بدم ؟  _باید همه اش رو بخوری،می خوای 

  

 _نه خودم می تونم،بگو د یگه با ام یر چکار داری ؟  

  

 به کاسه ی سوپ اشاره کرد  و با لبخند گفت:  

 _اول بخور بعد بهت میگم.   

  

 به خاطر ارضای کنجکا ویم قاشق رو برداشتم و مشغول شدم. 
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 _تو نمیخوری ؟ 

  

 _نه عز یزم من ست  م نوش جونت.  

  

ی هاش تنگ شده بود  زیر نگاه سنگینش قاشقم رو پر کردم و به دهنم نزد یک کردم،اینجور  چه قدر  دلم برا ی ع زیزم گفیر

 نگاه کردنش معذبم م ی کرد!  

  

 _ارشاو یر  این جور ی نگام نکن معذب  میشم خب.  

  

 _معذب جان بخور حرف نباشه،باید خودم ببینم همه اش رو خور دی.   

  

 جو ری ذل نزن بهم.  _خب حداقل  این

  

ن، اون وقت تو ناز میکن ی ؟   ا واسه نیم نگاه من غش و ضعف مت   _همه ی دختر

 برزچی نگاش کردم که خندید و بلند شد:  

  

 .  _م یرم ب یرون اومدم همه اش رو خورده باشی
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ون،چقدر از  اینکه رفتارش مثل قبل شده بود ذوق مرگ بودم ،قربونت خدا جون که همیشه هوام  این و گفت و رفت بت 

ی دیشب که صدام رو شنیدی و نذاشنر کاوه به هدف شومش برسه مرش مهربون جان ،مرش   رو داری،نمونه اش ه می 

 بابت آرشاو ی ر. 

  

 اشتهام باز شده بود، و تند تند تا ته سوپ رو در آوردم،آرشا ویر که اومد با  دیدن ظرف خالی مهربون گفت:  

 دوباره واست ب یارم ؟  _میخو ای 

  

 محو نگاهش با لبخند گفتم:  

  

_چقدر دلم واسه ا ین مهربویی هات تنگ شده بود،دیگه کم کم داشتم نا امی د میشد م که دوباره اینجوری ببینمت،  

 جناب بد اخلاق.  

  

 چشم غره  ای رفت و گفت:   

  

ه سر.   ه ی خت 
 _مگه میذاری آدم مهربون باشه، دختر

  

 بگم غلط کردم خوبه؟  _ 

  

 _هی دختر ا ین چه طرز حرف زدنه ؟  

 با دایی ام یر کار داری اما نگفنر چکار؟بگو  دیگه ؟ 
 _گفنر م یریم شمال،گفنر
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 همون لبخند مرموز دوباره رو لباش جا خوش کرد:   

  

قش رو ازش خواستگاری کنم. 
َ
 _میخوام خواهر زاده ی کله ش

  

علی صدر باز مونده بود!چی گفت الان،گفت خواهر زاده اش؟وای خدا منو میگه؟ اونقدر شوک زده  دهنم اندازه ی غار 

 بودم که بع ید نبود غش کنم.  

  

 _خواهر زاده  ی دا ییم ؟  

  

 خندید: 

  

 _آره خواهرزاده ی دا ییت به نظرت کِ  یس خوبیه؟به هم  میا ییم ؟  

ه ن گاش کردم خدا یا اگه خوابم لطفا بید  ارم نکن ؟ خت 

  

 _جواب منو ندا دی دختر ؟ 

  

م بغلش و تند تند ماچش کنم والا هیچ بعید    گفتنات،رسما د یوونه شده بودم!کم مونده بود بتی
من به فد ای ای ن دختر

 نبود،غش غش خندیدم و گفتم:  
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ی تموم شد رفت آقا.   ی چ یه؟انگار فقط واسه هم ساخته شدین،مال همی   _ به هم م یا یی 

  

 مثل خودم بلند خن دید،نگاهش که به پلاک گردنم که اهد ایی خودش بود افتاد چشماش برق زد:   

  

 _فکر می کردم خیلی وقته درش آوردی!   

  

 ماه خوشگل پلاکم رو لمس کردم و گفتم: 

  

 _حنر یه روزم نتونستم از خودم جداش کنم،راسنر حلقه ام کجاست دلم واسه اش تنگ شده.  

  

 اخماش رفت تو هم: 

ون  میخواستم بندازمش دور!   _همون رو زی که از کافه اومدم بت 

  

 _وای نگو که انداخ تیش ؟ 

  

 دوباره لبخند زد:   

 _نه مگه تونستم ؟ 
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 خوشحال گفتم:  

  

 _کجاست این حلقه ی خوشگلم ؟ 

  

خی کرد و جواب داد: 
ُ
چ ن

ُ
 ن

  

 بدم بهت!   _کورخون دی خانم کوچولو،الان قرار نیس

  

 _پس گ م ید ی؟  

  

 ...  _اونش دیگه بمونه راسنر

 جعبه ای که رو عس لی گذاشته  بود و برداشت و به طرفم گرفت:  

  

سم ازت خطش هم  _گوشی قبل یت شکست، اینو امروز خر یدم برات نمیدونم دوست داری یا نه د یگه نشد بتی

 فعاله.  

  

 گوشی آخرین مدل مثل مال خودش.  گوشی رو از جعبه در آوردم یه  
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 با ذوق گفتم:  

 _ وای مرش عزیزم عالیه.  

  

 _قابلت رو نداره.  

  

 عکس صفحه اش عکس خودش رو گذاشته بود،لبخند زدم:  

  

،اگه یکی بب ینه.   ی  _عکس صفحه اش رو ببی 

   

،راسنر یه زنگ بزن به ام یر که   حسایر نگرانت شده بود،زنگ زده بود به من.   _خب ببینه تو به زودی قراره زنم بسیی

و بهش گفت ی ؟   ی  _وای همه چت 

  

 دسنر به موهاش کشید و در جواب گفت:  

  

ی دیگه  ای   و فقط گفتم کاوه اومده پشت در خونت،تو هم زنگ زدی به من ،بر ای  این که نگران نشه چت  ی _نه همه چت 

 نگفتم.  

م کلی به خاطر  این که باهاش نرفتم توبیخم کر د،معلوم بود خیلی نگرانم  شماره ی د ایی رو گرفتم،باهاش حرف زد

 شده بو د.  

ون،رفتیم  دیدن بهار و بعد از اون رفتیم خری د   بعد از اون به پیشنهاد آرشا ویر دو نفری رفتیم بت 
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ی بیشتر از چند ثانیه ثابت می موند آرشاو یر واسم می خ ریدش،هر چه قدرم ی میگفتم ن یا زی نیس  نگاهم رو هر چت 

بیخیال نمیشد،تا جایی که دستامون پر شده بود از  کیسه ه ای خرید لبخند از لب ای هر دومون کنار نم ی رفت،حس  

 خویر داشتم از وجودش،حسی مثل آرامش که همه ی وجودم رو پر کرد ه بود،آرامسیی که خیلی وقت بود ازم فراری بود!  

 رو رقم بزنیم،اما با تموم اینا ترس و دلهره  ای عجیب رو چه  زیبا کنار هم م یتونستیم ل
ی

حظات ناب و خاطره ه ای قشنکی

ته قلبم حس میکردم دست خودم نبود از بس پشت سر هم بدبیاری آورده بودم می ترسیدم خوشحالیمون  دوامی 

 نداشته باشه!   

 سعی کردم ترسم رو کنار بزنم و روز خوبم رو به خاطرش خراب نکنم.  

  

  

  

 _چرا  این خونه این قدر ساکته ؟  

  

 _چون کسی نیس خدمه ها رو فرستادم..  

 . 

 چشمکی زد و نگاهش رنگ شیطنت گرفت:  

 _فقط من و تو ییم تنها.  

  

 _فقط من و تو ؟ 

  

 _آره فقط ما ییم...  
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 یه ت ای ابروش رو داد بالا و پرسید:  

  

 _نمی ترش ؟ 

  

سم؟از تو ؟   _از چی بتر

  

 _آره مگه نشنی دی وقنر دو نفر نامحرم تنهان نفر سوم شیطونه ؟ 

  

 خندیدم و گفتم:  

  

 _  تو ت وی حال بدت  

سویی آقا ؟  ،منو از چی میتر  هم کاریم نداشنر

  

 نگاهش که ب ین اجز ای صورتم در نوسان بود رو لب هام ثابت موند آروم لب زد:  

  

 _مطمئنی کار یت نداشتم ؟ 

ی ا گونه هام رنگ گرفته بود،نگاه خمارش که همچنان  یاد بوسه ا ش که افتادم،التهاب همه وجودم رو گرفت مطمی 

 رو لب هام بود اراده ام رو سست میکرد که اینبار خودم پیش قدم شم و دوباره اون بوسه رو تکرار کنم.  
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و التهابم رو یر ش تر  میکرد،سرش  فاصله اش رو لحظه به لحظه کم تر کرد،تا ج ایی که نفس هاش به صورتم میخورد 

رو نزد یک تر آورد چشمام رو بستم و هرآن منتظر بوسه اش بودم اما به ج ای بوسه اش صداش که آمیخته با ش 

 یطنت بود رو  حس کردم.  

  

 _چمدونت رو ببند که صبح  زیاد معطل نشیم. 

  

نگاش کردم از حالت نگاهم بلند زد  زیر خنده ،تازه این و گفت و سرش رو آورد عقب،چشمام رو باز کردم و گنگ 

فت با خنده گفت:    فهمیدم منو دست انداخته  بلند شد و درحالی که به سمت در مت 

  

 _معطل چی هست ی پس؟زود باش  ؟  

  

 بالشنر که رو تخت بود رو برداشتم و محکم و باحرص به سمتش پرت کردم.  

 یش عمه ات بخند. _منو دست میندا زی آره ؟برو به  ر 

  

 بالشت رو تو هوا گرفت:  

  

 _عمه ها که ر یش ندارند بانو.  

  

 خودمم از سویر که داده بودم خنده ام گرفته بود.  
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ی بخار گرفته، جاده و آهنگ دست به دست هم  صبح روز بعد راهی شمال ش دیم،هوا مه آلود بود و شیشه ها ی ماشی 

ی حال   خوبم،خمیازه  ای کشیدم و سرم رو به بالشتک صندلی تکیه دادم و چشمام رو بستم.  داده بودند، واسه ساخیر

  

   .  _نخواب یا دختر

  

 بدون ا ین که چشمام  رو باز کنم جواب دادم: 

  

 _خوابم میااااد. 

  

ی هم  و دوباره خم یازه کشیدم،چشمام داشت کم کم گرم می شد که یهو صد ای اهنگ تا آخر رفت بالا و سرعت ما   شی 

 بیشتر شد.  

 مثل  دیوونه ها از جا پریدم  و به آرشا ویر نگاه کردم،با شیطنت گفت:  

  

، بخواب من حر فی ندارم.   _اگه میخوای بخوا یر

  

 چپ چپ نگاش کردم که خنده اش رو قورت داد و گفت:  

  

ه.   ه منم خوابم می گت  ،حوصله ام سر مت   _خب دوست ندارم بخوایر
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 بردم و صد ا ی آهنگ رو کمتر کردم،چشمام رو مالیدم و گفتم:  دست  

  

 _باشه نمی خوابم،راسنر آرشاو یر یه چ یزی...  

  

 _جونم ؟ 

  

 _میگ م نجلا هم شماله،اونجا همه شما دو تا رو نامزد میدونن...  

  

 _خب  ؟ 

  

ی شدم و گفتم:      یر خیال حاشیه رفیر

 دا ییم خواستگاری کنی مسلم ا میفهمه واکنشش...  _با نجلا حرف ز دی؟اگه منو از 

  

 با اطمینان گفت:  

  

 _هیچ کاری نم یکنه،اون میدونه که من فقط تو رو دوست دارم.  
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 قانع نشدم  اینو از نگاهم فهمید.  

  

ی آرام حس من به نجلا فقط ترحم بود نجلا هم ای ن اواخر  اینو فهمیده بود که دیگه مثل قبل  نبود شنر که حالم  _ببی 

ی د بهت؟دق یقا از رو زی که ام یر آزاد شد نجلا  بد بود گ بهت زنگ زد؟به نظرت  نجلا اگه هنوزم مثل سابق بود زنگ مت 

 جز اون شنر که امده بود دیدنم قبلش حنر واسه یه احو ال پر ش ساده هم بهم زنگ نزده بود.   

  

 نجلا دایی ام ی رو...  
ی

 _یعنی م یکی

  

ی هست وق یر ام یر با  _آر  ی ی شدم که یه چت 
ی نبودم اما اون روز تو رستوران از طرز نگاهش به امت  مطمی  ه قبلش مطمی 

 نوش ین گرم م یگرفت حرص خوردن نجلا تابلو بود!  

 با ا ین که خودمم قبلا ا ین حدس رو زده بودم اما بازم تعحب کردم.  

  

ینو خودت هم فهمیده باشی اما اگه نجلا حسی بهش داشت پس چرا اومد  _دایی ام یر نجلا رو دوست داره،فکر کنم ا

 سمت تو ؟ 

  

سکوتش که طولان ی شد نگاش کردم صورتش درهم بود و داشت از  آینه عقب  رو نگاه  میکرد،خواستم برگردم و عقب  

 رو ببینم  که مانع شد.  

  

 _برنگرد!  

  

 با ترس لب زدم:   
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 دنبالمونه ؟ _چرا؟ کسی 

  

ی هر چه قدر آروم م یرونم سبقت نمیگ یرند.   _دوتا ماشییی

  

ی د یگه  ای نبود ترسیده گفتم:   جاده خلوت بود و به جز دو ماشینی که پشت سرمون بودن ماشی 

  

 _یعنی اومدن دنبال ما ؟   

ی  دومی هم سمت چپ ترمز کرد   قبل از اینکه بفهمی م چی شد،یکی از ماشینا سبقت گرفت و پیچید جلومون و ماشی 

 جوری که به طور کامل راهمون بسته شده بود،  به خاطر تصادف نکردنمون آرشاو یر ماش ین رو متوقف کرد. 

  

 ترسیده گفتم:  

  

  . ی  _آرشااا ویر راهمون رو بسیر

  

 با تعجب نگاهی به ماشینا انداخت و بر ای آروم کردنم گفت: 

  

س آروم باش،اتفافر نمیافت  ه.  _نتر
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ا ز ترس میلر زیدم،اینا دیگه گ بودن؟خدا یا پس چرا جاده  اینقدر خلوته ؟دو تا مردی که از ماشینشون پ یاده شده  

 بودن به طرفمون اومدن  یکی به طرف آرشاو یر و دو می به طرف من اومد و محکم زدن به شیشه که درو باز کنیم.  

 گفتم:   با دیدن اسلحه ی مرده جیغ خفیفی ک شیدم و  

  

 _آرشا ویر اسلحه دارن! 

  

ون در یک لحظه    خواست چ یزی بگه که با اسلحه محکم کوبیدن به شیشه، و با ا ین کارشون آرشاو یربا خشم رفت بت 

یقه  ی مرده رو گرفت و به پشت چرخوندش لگد محکمی به ساق پاش زد که صد ای دادش بلند شد اسلحه اش که  

.   افتاد رو زم ین  ی  برداشتش،چند نفر  دیگه زود از ماشی ن پیاده شدن و اسلحه هاشون رو به طرف آرشاو یر گرفیر

  

 _ولش کن وگرنه ش لیک م یکنیم.  

  

آرشاو یر اسلحه رو سر مرده نگه داشته بود،  یکی از مردا 

 لبخند بدجنسی زد و گفت:  

  

 _باشه خودت خواسنر شلیک کنم.  

  

 با ترس جیغ زدم.   
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 _نه.  

  

در ماشینو باز کردم و پیاده شدم مردی که کنارم  ا یستاده بود با دیدنم لبخند ک ری  هی زد دستم رو گرفت و محکم  

 پیچوند که باعث شد صد ای دادم از درد بلند شه،منو به پشت به خودش چسپوند و اسلحه رو سرم گذاشت.  

 ترسیده بودم که حنر نتونستم جیغ بکشم، چشمام تا حد ممکن باز شده بود و  اینبار اونقدر 

 آرشاو یر  با خشم نعره زد:  

  

 _ولش کن آشغالِ کثافت،بهش دست نزن.  

  

 مرده خن دید و گفت:  

  

  .  _اسحه رو بنداز و گرنه باید غزل خداحافظی رو واسه ا ین خوشگله بخویی

  

 _باشه میندازم لعن یر ولش کن کار یش نداشته باش.  

  

.  همون لح ی  ظه اسلحه رو گذاشت زمی 

مردی که آرشا ویر باهاش درگت  شده بود و معلوم بود دلش حسایر پره بلند شد و اسلحه رو برداشت و گذاشت رو سر 

 آرشا ویر،و با تموم قدرتش لگد محکمی به پاش زد که باعث شد آرشاو یر از درد صورتش جمع بشه و بیافته.  

  

.  _بیخیال کامران، بعدا هم میت  ویی تسو یه حساب کنی
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 ماشینی که تازه اومده بود پشت ماشینا توقف کرد و   

 سرنشیناش که دو تا مرد بودند پیاده شدن، کور س وی امی دی تو دلم پیدا شد.  

 مردا که متعجب بودند با دید ن  اسلحه ها تعجب از صورتشون کنار رفت و جاشو به ترس داد، 

   مردی که کنارم بود داد زد: 

  

ی ن یا ین نز د یک.   _اگه از جونتون ش ر نشدین،همو ن جا و ایسی 

  

ی و با  این حال از ترس جونشون تند سرشون رو  هر دو مرد نگاهی به من و آرشا وی ر که تو دستشون اس یر بودیم انداخیر

 به عنوان باشه تکون دادن. 

دم و   ی آرشاو یر رو صدا م یزدم آرشاو یر رو  که تا لحظه ی آخر دستم رو کشید و پرتم کرد ت وی یکی از ماشینا،جیغ مت 

ی  دیگه  ای کردند و راه افتادند.    نگاهش به من بود رو سوار ماشی 

 _ولم کن آشغال چ ی از جونمون میخوا ی.  

  

 با پشت دست زد تو دهنم،و غ رید:   

  

 _اه ساکت شو د یگه،اینقدر جیغ نزن.   

 مردی که جلو نشسته بود گفت:   لبم پاره شده بود و خون میومد،
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 _آروم باش احمق نزنش یادت رفته کاوه چی گفت ؟ 

  

ی  ز یر سر اون آشغال باشه ،خد ایا آخه یه موجود تا چه حد می تونه کثافت باشه ؟    کاوه! حدس م یزدم همه چت 

  

 _گوشیت کجاست ؟ 

  

 دستش رو به سمت مانتوم برد که داد زدم:  

  

 نزن.   _بهم دست 

  

ی جیب ای مانتوم شد:    یر توجه مشغول گشیر

  

ی موند.   _بهم دست نزن ،گوشی ندارم تو کیفمه ،کیفمم تو ماشی 

  

ی شد.     ندارم یر خ یال گشیر
ی شد گوشی  وقنر مطمی 
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ی دیگه ا ی نداشت انداختم،ر وی یکی از  صندلی ها  نگاهی به اتافر که جز  یک موکت زوار در رفته و دوتا صند لی چت 

ی از آرشا ویر   نشونده بودنم و دستام رو پشت صندلی با طناب محکم بسته بودند،نیم ساعنر گذشته بود اما هنوز ختر

 نبود.  

 دل تو دلم نبود خد ایا نکنه کاوه بلایی سرش بیاره؟هر لحظه ای که می گذشت انگار به گذشت  یک قرن بود! 

از شد و دو تا مرد آرشا ویرو محک مهل دادن تو اتاق،چشماش بسته بود با نمی دونم چه قدر گذشته بود که در اتاق ب

ی  دیدنش تو اون حال قلب یر تابم می خواست از جد کنده شه، نامروتا دستاش رو با طناب بسته بودن و تا تونسیر

مانع شد با  زدنش،بالا ی چشمش کبود شده بود و  بینیش خون اومده بود خواستم به طرفش برم که دست ای بسته ام

 گ ریه داد زدم:   

  

 _چرا چشماش بسته است؟چکارش کر دین ؟  

  

 مردی که آرشا ویر باهاش درگت  شده بود و فکر کنم اسمش کامران بود خن دید و گفت:  

  

س نمرده سگ جون تر از این حرفاست.    _نتر

  

 صدام از گریه می لر زید داد زدم:  

 می بینی حالشو.  _خیلی آشغالی،دستام رو باز کن  ن

  

ه.  س ن می مت 
 _گفتم که نتر
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ون،    دست ای آرشاو یر و باز کرد،بلندش کرد و نشوندش رو صندلی و دستاش رو پشت صندلی با طناب بست و رفت بت 

م چقدر   دیدنش تو اون حالت دلم رو به درد می آورد.(خدا ازت   نگذره کاوه  دوباره نگاهی به آرشا ویر انداختم اله ی بمت 

 آخه چی از جونمون میخو ای ؟) نالیدم:   

  

 _آرشا ویر؟آرشاو یر تو رو خدا چشمات رو باز کن ؟ 

  

ی از کسی نبود،بعد از یه ساعت در اتاق باز شد و کاوه  خدایا یعنی قراره  چی پیش بیاد ؟یه ساعت گذشته بود و ختر

تو صورتش خودنمایی میکرد با  دیدنش خون به صورتم دو  لبخند به لب اومد تو اتاق،آثار کتک ای آرشاو یر هنوز 

 ید.  

  

 _بَه سلام به عشق خودم. 

  

 _چی از جونمون  می خو ای؟چرا دست از سرم بر نمی دار ی  ؟ خندید و گفت:  

  

 _عجله نکن عزیزم  میفهمی. 

 داد زد:   

  

 _کامران سیاوش ب ی این تو اتاق.   
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 کامران و سیاو ش بود اومدند تو اتاق  کاوه به آرشاو یر اشاره کرد گفت: دو مر دی که اسمشون  

  

 _کامران بیدارش کن،سیا یه صندل ی بیار. 

  

ی ب یرون،    هر دو اطاعت کردن و رفیر

ی من بود.   به التماس افتادم نه بر ای خودم بر ای آرشا ویری که تنها گناهش دوست داشیر

  

 اصلا اگه م یخو ای باشه منو نگه دار اما خواهش م یکنم کاری به آرشاو یر  نداشته باش.  _کاوه تو رو خدا ولمون کن،

  

 لبخند زد و گفت:  

  

 داره ؟ منظورش رو  
ی

_اینکه کار یش داشته باشم یانه همه اش به تو بستکی

 نفهمیدم:  

  

 داره ؟ 
ی

 _منظورت چیه؟یع یی چی به من بست گ

  

 _میفهمی عزیزم عجله نکن. 

  

 و تا مرد با صندل ی و سطل آب اومدن تو اتاق،رو صندلی روبه ر وی من و آرشاو یر نشست.  د
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 _کامران معطل چی هسنر زود باش بیدارش کن.  

  

ورانه ای  زد،چشمی و گفت و سطل آیر که آورده بود رو برداشت و پاشید تو صورت  آرشا ویر،با   کامرا ن لبخند سری

 شوک چشماش رو باز کرد،نگاهش گنگ بود  این عملش آرشاو یر با 

 کاوه که با لذت نگاش م یکرد بلند شد و جلوش  ایستاد،با خنده گفت:  

  

ی یه رو زی هم مثل امروز روباه.   _بله آرشا ویر خان ا ینجور یاست یه روز شت 

  

 و دوباره خندید.  

  

 که دست ای بسته اش مانع شد، آرشاو یر که تازه به خودش اومده بود خواست به طرفش حمله کنه  

 تو صورت کاوه تف کرد و گفت:  

  

 _یه شت  همیشه ش یره،اما تف تو روت که لقب روباه هم واست  ز یادیه رذل،با  این کارت میخوای به کجا بر ش ؟  

  

به صورتش کاوه که بدجور بهش برخورده بود صورتش رو پاک کرد و به طرف آرشاو یر حمله ور شد و مشت محکمی 

 کویر د که من بیشتر دردم گرفت داد زدم: 
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 _نزنش کاوه تو رو خدا نزنش،نزنش آشغال.  

  

 آرشاو یرکه از درد صورتش جمع شده بود پوزخند زد و گفت: 

  

 _مر دی دستام رو باز کن بعد مبارزه کن ؟ 

  

زیی نه اینکه بخوری آماده  ای واسه  _نه مرد نیستم، مبارزه با دست ای بسته ات بیشتر حال مید ه اینکه فقط ب

 کتک خوردن کنجکاوم ببینم چقدر جون داری و طاقت میار ی؟میدویی که قراره عزرائیلت بشم.  

 ترسیده و با گریه نا لیدم:    

  

 _کاوه تو روخدا کا ر یش نداشته باش.  

  

 آرشاو یر با خشم داد زد:  

  

 التماس نکن.   _التماس نکن به ا ین مرتیکه آرام،

  

 یر توجه گفتم:  

  

 _کاوه کا ریش نداشته باش.   
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 کاوه اسلحه اش رو در آورد و به طرف آرشاو یر گرفت و رو به من گفت:    

  

 _میدویی عشقم م یل شدی دی دارم که  یک گلوله حرومش کنم و زریر اون دیی ا. 

  

بان  قلبم رفته بود رو هزار:  _کاوه خواهش میکنم  وحشت زده نگاهم به اسلحه ی ت وی دستش بود،صری

 نه.  

  

ی با افتادنم کاوه سر یع به طرفم اومد و بلندم کرد.    اونقدر تکون خوردم که با صندلی افتادم رو زمی 

 _مجبوری  اینقدر تکون بخوری؟ دردت اومد ؟  

  

ی   د،چت  ی کمی نبود ترس از دست دادن مر اشک صورتم رو خ یس کرده بود وحشت و اضطراب قلبم رو بدجور چنگ مت 

 دی که همه ی دنیام بود مر دی که به جرم عاشق بودن  اینجا اس یر  این کاوه  ی یر وجود بود،  

 کاوه دستش رو به طرف صورتم برد که اشکام رو پاک کنه،آرشا ویر داد زد:   

  

 _بهش دست نزن آشغال.  

  

 کاوه خن دید و یر توجه اشکام رو پاک کرد:   
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ن ی،یادت نره که الان تو چنگال من اس یر ی ؟یه گلوله کافیه واسه نفله کردنت بدبخت.  _  ی  زیا دی حرف مت 

  

 با لحنی که رنگ و بوی التماس داشت نالیدم:  

 _خواهش میکنم کا ریش نداشته باش. 

  

ه شد،نگاه خ یره اش ب ین اجزای صورتم در نوسان بود که سبب شد د وباره صدای داد آرشاو  بدون حرف به صورتم خت 

 یر بلند شه،با داد آرشا ویر به خودش اومد و بعد از کمی مکث رو به من گفت:  

  

ط داره!    _سری

  

 گنگ نگاهش کردم که بر ای واضح کردن حرفش ادامه داد:   

  

ظ که اگه قبولش کنی آزادش م یکنم ولی اگه  ط داره،سری ...  _اینکه کاری به کارش نداشته باشم سری  قبول نکنی

  

ط ی؟ نز دیکم شد،یه دستش رو گذاشت رو  مکث کرد،منتظر چشم دوخته بودم بهش خدا یا منظورش چی بود،چه سری

صندلی و خم شد جوری که فاصله اش با صورتم یک وجب بیشتر نبو د،نگاهش ترسناک شده بود به آرشاو یر اشاره کرد 

 وگفت:  

  

 ی میفرستمش اون دنیا.  _و اگه قبول نکنی بدون هیچ تر دید
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 نگاهی به آرشاو یر انداختم،صورتش کبود شده بود و برزچی به کاوه نگاه میکرد،   

 بدون معطلی با صدای لرزونم لب زدم: 

  

ط ی ؟   _چه سری

  

 ازم فاصله گرفت،لبخند مرمو زی به لب داشت روبه ر وی هر دومون ا یستاد دستاش رو به هم کوبید و با خنده گفت:  

  

 _رش دیم به جای قشنگش...  

  

ی من و آرشاو یر می چرخید اینبار فقط ر وی من ثابت موند.     دوباره مکث کرد نگاهش که بی 

  

 ! ط آزادیش اینه که زنم بسیی  _سری

  

 مات و مبهوت ذل زدم به صورتش،خدا یا چی م یگفت ا ین؟صداش تو سرم اکو شد و بهم فهموند که درست شنیدم.  

ط  !)  (سری  آزاد یش  اینه که زنم بسیی

نگاهم ناباور بود،نمیخواستم چی زی که شنیدم رو باور کنم،آرشا ویر که معلوم بود حالش به مراتب بدتر از منه جوری فر  

 یاد زد که فکر کنم د یوار ای اتاق لر زید:   
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یی ؟  ی  _معطل چی هست ی آخه یر صفت،مگه نمیخواسنر شل یک کنی پس بزن دیگه چرا نمت 

  

 کاوه داد زد:     

  

 __کامراااان....  

  

 مرده که اومد داخل ،کاوه به آرشاو یر  اشاره کرد.  

  

 _دهنش رو ببند، ز یادی رو اعصابه.   

  

ون ،چ یزی نگذشت که با یه پارچه ی ضخیم اومد داخل،  آرشاو یر که نگاهش  رنگ   چشمی گفت  و رفت بت 

 التماس گرفته بود رو به من گفت:  

  

 _خامش نشو آرام،نابودم نکن...  

  

 کامرا ن پشت آرشا و یر  ایستاد و با پارچه ای که تو دستش بود دهنش رو محکم بست،تا لحظه ی آخر تقلا  میکرد.  

 کاوه روبه من گفت:  

  

 _خب نظرت چیه ؟ 
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 بدون هیچ جوایر با نگاهی گنگ ذل زده بودم بهش.   

  

عاقد، می ریم محصری بله م یدی با رضا یت خودت خطبه  ی عقد رو می خونه رسم ا و _سختش نکن هماهنگ کردم با 

،آرشاو یرم آزاد  میشه اما اگه نمیخو ای هم حرفی ن یست نت یج ه اش اینه که ا ین مرد م یره اون دیی  ع ا زنم م یسیی سری

 ا. 

  

 که از حیوو ن هم بدتری.   _چطور میتویی ا ین قدر پست باشی کاوه؟اسم خودت رو گذاشنر آدم؟به ولله

  

 یر توجه رفت سمت در و گفت:  

  

  .
ی

 _م یرم ب یرون،هرچن د که میدونم جوابت چیه اما با ای ن حال یه ساعت بعد میام که جوابت رو بکی

  

 _چطور میخوای با کسی که نه تنها دوستت نداره بلکه ازت متنفره ازدواج کن ی ؟  

 ال من شی اونش دیگه مهم نیست.  _من فقط تو رو م یخوام،میخوام م

  

ون به آرشا ویر نگاه کردم با نگاهش بهم التماس میکرد که قبول نکنم صداش تو سرم پژواک  این و گفت و رفت بت 

 میشد."خامش نشو آرام،نابودم نکن"   
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بیدارم کن،اگه امتحانه نابودش نکنم؟یعنی بزارم کاوه....آه خدا ی ا حنر فکرش هم وحشتناکه اگه کابوسه هر چه زودتر 

تمومش کن به اسمت قسم من اونقدر قوی ن یستم که بتونم تاب بیارم،نمیدونم چقدر گذشته بود نگاهی به آرشا و یر  

 انداختم،م یون گ ر یه لب زدم:   

  

 _آرشا ویر... 

  

 نگاهش همچنان رنگ التماس داشت.  

  

ی...ما همه ی زورمونو زدیم اگه نشد پس لابد قسمت _میدویی که چه قدر دوستت دارم...منو ببخش نمی تونم بذارم بمت 

 خرافه نیست ...من حاظرم همه ی دنیام رو بدم اما یه خار به پای تو نره.  

  

،رفته رفته خشم تو ی نگاهش شعله ور   
ی

اخم غلیظی ر وی  پیشونیش نشست،نگاهش پر بود از استیصال و درموندگ

ون زده ی ک نار ش قیقه اش به وضوح نشون میداد که تا چه حد عصبانیه، نگاهش رو ازم گرفت و با  شد رگ ای  بت 

 تکون خوردن بازوهاش فهمیدم که میخواد طنایر که باهاش دستاش رو بسته بودند باز کنه. 

  به زحمت سرم رو چرخوندم و نگاهی به طناب محکم دور دستاش انداختم،با ا ین که محکم  بودنش چی زی نبود که

 نشه فهمید اما کورسوی ام ی د تو قلبم سوسو زد.  

  

 _یعنی میشه باز شه ؟ 

  

آرشاو یر یر توجه با تمام قدریر که با وجود ا ین حال نزارش واسش مونده بود  با طناب دور دستاش کلنجار می رفت نم  

ی باری بود که به صورت مداوم  زیر لب آیت الکرش رو م ی خوندم و به خدا متوسل شده بودم  چ یز  یدونم برای چندمی 



   تا زیانه بارا ن

  

 825 
  

ی از باز شدن طناب نبود و دیگه کم کم   زیا دی از  یک ساع یر که کاوه بهم فرصت داده بود نمونده بود  اما هنوز ختر

 داشتم ناامید میشدم اما آرشا ویر بدون این که نا امید بشه هنوز در تلاش بود. 

 دوختم و با خودم گفتم (الانه که سر و کله ی کاوه پیدا شه)  نگاهم رو از آرشاو ی ر گرفتم و به در 

دوباره  نگاش کردم،دست از تلاش برداشته بود فکر کردم اونم مثل من نا امی د شده اما اینبار عصنر تر و سخت تر از 

ب ناباور نگاهش قبل به تلاشش ادامه داد،درست لحظه  ای که د یگه هیچ امی دی برام بافر نمونده بود با افتادن طنا 

 کردم.  

  

 _یعنی باز شد؟!  

  

بلافاصله بعد از باز شدن طناب دست برد سمت پارچه کلف یر که دهنش رو باهاش  بسته بودند و بازش کرد بعد از 

 اون به طرف من اومد و دستام رو باز کرد،با فکر به  این که در قفله و نمی تونیم بریم ب یرون و الانه که کاوه سر برسه 

 خوشحالیم پر ک شید. 

  

 _آرشا ویر الان کاوه  میاد،در قفله چه کار ی از دستمون بر میاد ؟ 

  

ی کشیدش اما قفل بود،کلافه دسنر به موهاش کشید.    به طرف دستگ یره رفت وآروم به طرف پ ا یی 

  

 _به راهی پیدا می کنم، هر طور شده یه راهی پیدا میکنم نمیذارم اون آشغال  به  

ی  به هدفش برسه.    هدفش برسه،حنر اگه به قیمت از دست دادن جونم باشه اما نمیذارم اون یر همه چت 
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صد ای نزد یک شدن قدم ها ی کسی به اتاق اومد،آرشا ویر نگاهش رو دور تا دور اتاق چرخون د وقت تنگ بود با 

 من اشاره کرد.  عجله به طرف صندلی رفت و بعد از برداشتنش پشت در اتاق ا یستاد به 

  

 _پشت سرم وا یسا،ا ز کنارم جم نمیخو ری. 

  

بان قلبم اوج گرفته بود، عرق سردی   به حرفش گوش کردم و پشت سرش  ا یستادم از شدت ه یجان و اظطراب صری

 رو پیشویی و کف دستام جا خوش کرده بود.  

، مات ش ده داشت به جای خالیمو ن نگاه میکرد  کلید تو قفل چرچی د و در با صد ای ق ی ژی باز شد،کاوه اومد داخل

 خواست س ر یع  برگرده اما قبل از برگشتنش آرشا و یر با صندلی محکم زد تو سرش.  

که پرت شد کف اتاق،صد ای فر یادش از درد بلند شد و پشت بندش صدای نزد یک شدن چند نفر به اتاق، س ری    ع 

او یر به طرفش حمله ور شد و لگد محک می به پهلوش کویر د کاوه دوباره دست برد که اسلحه اش رو در بیاره  اما آرش

 فر یاد کشید و میون ف ریادش نوچه اش رو صدا زد.  

  

 _کامرااان... 

  

 س ری    ع به طرف در رفتم و بستمش اما از اونجایی که کل ید تو در نبود نشد قفلش کنم پشت در و ا یسادم و گفتم:  

  

 باش اسلحه اش رو بگت  الان م یان.  _آرشا ویر زود 

 آرشاو یر داد زد:    
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 __اسلحه ات کجاست کثافت ؟ 

  

 د  تا مانع شه و یه جور ایی وقت کسیی کنه آرشاو یر عصنر  مشت  
ی ی جیباش شد،کاوه دست و پا مت  و تند مشغول گشیر

 صورتش رو چسنی د،  محک می حواله ی صورتش کرد که از درد دوباره صد ای دادش بلند شد و دو دسنر 

 غفلتش باعث شد که آرشاو یر راحت تر بتونه اسلحه اش رو از جیبش در بیاره.    

همون لحظه آدمایی که اجت  کرده بود درو جوری محکم  باز کردند که باعث شد چند قدم به طرف جلو پرت شم،سر یع  

 پشت آرشا ویر پناه گرفت م، 

 ست د یگه اش یق ه اش رو گرفت و بلندش کرد و داد زد:  اسلحه اش رو سر کاوه نگه داشت و با د

  

 _یه حرکت اشتباه کافیه تا همه ی این  گلوله ها رو تو سرش خالی کنم نیا ین نزد یک.  

  

هر دو مرد ،با تر دی د نگاهی به کاوه  ای که تو دست ای آرشاو یر است  بود انداختند،آرشاو یر رو به  یکی از مردا که نزد  

 بود غ ر ید:  یک تر 

  

 _گوشیت رو بده به من  یالا.  

  

ترس رو تو ی نگاه هردو به وضوح میش د دید،دست کمی از کاوه  ای که به معنا ی واقعی طبل تو خالی بود و بدجور 

 خودش رو باخته بود نداشتند،خواستند پا بزارند به فرار که آرشاو یر بلافاصله  اسلحه رو به طرفشون گرفت:   
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 جم بخورین شل ی ک کردم. _ 

  

 ترسیده  ا یستادند،آرشا ویر به  یکی از اونا اشاره کرد و گفت:  

  

 _دور ببند زود باش...کافیه سر پیخی کن ید یر برو برگرد شل یک م یکنم. 

  

 بعد از این که مرده درو بست به  خاطر فرار نکردنشون کنار در رفتیم و  ا یستا د یم.  

  

 بده زود باش.   _گوشیت رو 

  

نگاه مرد هنوز با تر ید بود،اینبار آرشا ویر جوری داد زد که منم تو جام تکون خوردم چه برسه به اونا که فکر کنم  چهار  

 ستون بدنشون لر زید.  

  

 _کری نمیشن وی گفتم گوشیتو بده یالا.  

  

 _گو...گوشی ندارم...یعنی دارم ولی ب یرونه.  

،ت ا   سه می شمارم ندا د ی شلیک کردم،  یک...  _احمق خودیر
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ترسیده به آرشاو یر نگاه کردم یعنی واقعا میخواست شل یک کنه؟ نگاه خشمگینش جوری بود که  

 به راح یر میشد فهمید تا چه حد جدیه!  

  

 _دو ...  

  

د،هنوز سه رو نگفته بود  کاوه ا ی که رنگ به چهره ندا  شت و فهمید ه بود اسلحه رو بیشتر به سر کاوه فسری

 دیگه راهی نداره گفت:  

  

 _گوشیت رو بده بهش ،الان شل یک میکنه.  

  

مرده که فهمید چاره ای جز اطاعت نداره،تند گوش یش رو در آورد و به آرشا وی ر داد آرشا ویر با دست آزادش گو شی 

 رو گرفت و در همون حال گفت:  

  

  ! ی  _حال یتون م یکنم با گ طرفی 

  

 گوشی رو داد دستم.  

  

 _شماره  ای که بهت میگم بگ یر.  
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 باشه ای گفتم و تند تند ،شماره ا ی که گفت رو گرفتم و دادم دستش.  

  

 _الو حس ین...  

  

کت آرشاو یر دیده بودمش،بعد از  ی بود که میدونستم تو اداره ی پلیسه،چند باری تو سری ،پسر خاله  ی بنیامی  ی حسی 

بهش گفت و آدرس رو داد قطع کرد.   دو مرد و کاوه از ترس  زیا دی بدجوری رنگ باخته   ای ن که ماجرا رو 

سند آدم ربایی و تهد ید به مرگ جرم کمی نبود.  
 بودند،حق داشتند  اینجوری بتر

وکه ا یستاده باشند  زیاد بود و ه  ون از  ا ین خونه ی  متر یچ نمیشد بریم ب یرون احتمال اینکه چند نفری هم  بت 

سند و شل یک نکنند.    تضمینی نبود که مثل ای ن دو نفر بتر

ی از پل یس نبود،آرشا ویر کاوه رو چسپونده بود به دیوار و خودش هم کنارش به دیوار   نیم ساعت گذشت و هنوز ختر

 تکیه داده  بود همچنان اسلحه رو،رو سرش نگه داشته بود.  

گوشن  که تو دست آرشاو یر بود زنگ خورد،نگاه آرشاو یر به  از بس  ایستاد ه بودم پاهام خشک شده بود   

 سمت گوشی کش یده شد... 

نگاهم افتاد به یک ی از مردا که سمت راستمون  ایستاد ه بود،از لحظه اول حس میکردم این یکی  ز یادی 

 مشکوکه... 

دستش رو آورد جلو و اسلحه رو  یه دستش پشتش بود،به ذهنم رسید که نکنه تو جیب پشتیش اسلحه داشته باشه وقنر 

ی تبد یل شد،وحشت زده نگاهم به اسلحه ی تو دستش بود آرشاو یر حواسش به مرده   کم به یقی 
َ
تو دستش دیدم ش

ی ی نمونده بود که همون لحظه سکته   ی بگم اسلحه رو به  طرف آرشا وی ر گرفت،از ترس چت  ی نبود،قبل از  ا ین که چت 

 ماشه حس کردم روح از بدنم جدا شد.   کنم، انگشتش رو که گذاشت رو 

 خدایا نه. .  

 داد زدم:    
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 _آرشااااااو یر.  

نمیدونم چی شد که تو اون لحظه  با  یک تصمیم آیی جل وی آرشاو یر  ایستادم،صد ای گوش خراشِ شلی ک گلوله 

ی انداخت،و بعد از اون صد ای داد آرشاو یر...    مثل ناقوس مرگ تو فضای اتاق طنی 

ی کردم بود نگاه  کردم،   نابا   که لباسم رو رنگی 
 ور به خویی

گلوله انگار قلبم رو شکافته بود که اینجوری تت  میکشد و  میسوخت دسنر که گذاشته بودم سمت چپ  سینه ام  

ی از خونِ سرخم شده بود،   رنگی 

 چشمام تا آخری ن حد ممکن گشاد شده بود و به دست خونیم نگاه میکردم.  

،جایی درون قلبم  چشمام تار 
ی شد و اتاق دور سرم می چرخید  پاهام تحمل جسم یر جونم رو نداشت افتادم رو زمی 

 به طرز وحشتناک ی می سوخت و ت یر میکشید.  

م؟بدون  خدایا یعنی قراره الان تو  این لحظه ی جلوی چشم ای نگران مر دی که تا حد مرگ دوستش دارم بمت 

 سوخت،عشق احمقه یا فداکار ؟  خداحافظی ؟ قلبم بیشتر  

... از اینکه گلوله به ج ای آرشاو یر به من خورد!    لبخند زدم نه از سوزش قلبم  از  اینکه شدم ستی

 آخرین صحنه  ای که با چشم ای تارم  دیدم دوت ا   

ی اشکی بود که با بهت و نگرایی به من دوخته بود و بعد از اون پِلکام بسته شد.   تیله ی ستر

آرشاو یر**  

 * 

  

 نگاهم پر بود از بهت...  

بان نداره، انگار تو  یک لحظه تموم دنیا رو سرم آوار شده بود،حالم قابل وصف نبود.    و قلنر که حس میکردم صری
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 باید باور می کردم جسم یر جون و ب یهوشی که رو زمی ن افتاده آرامه؟  

 شل یک کرده بود رو گرفت و فر یاد زد:  کاوه زودتر از من به خودش اومد، یقه ی مر دی که 

  

 _احمق چکار کردی...چکاا اار کر دی ؟  

  

به خودم اومدم و  نشستم کنار آرام، اشکای مزاحمی که د یدم رو تار کرده بود رو پس زدم صداش زدم که چشماش  رو  

 باز کنه اما نکرد...  

ه و  این واقیعت تلخ گلوله خوردنش رو بیشتر تو  با دیدن لباس خو نیش حس کردم  دیگه هیچ جویی واسم نموند 

 سرم کوبوند.  

 در آیی خون جل وی چشمام رو گرفت،ی ه حس جنون...  

حسی که فر یاد م یز د از صفحه ی روزگار محو کنم اویی که ا ین بلا رو سر آرامِ من آورده بود از هسنر ساقط کنم  

 اویی که عاملش بود نعره زدم:   

  

 زنده ات نمیذار م  _میکمشت 

  

اسلحه  ا ی که لحظه ی ت یر خوردن آرام از دستم افتاده بود رو برداشتم و توی ه حرکت یقه ی مر دی رو که   

ی و اسلحه رو،رو سرش نگه داشتم،میخواستم سر  وحشت زده مات مونده بود از فر یادم، گرفتم و کوبوندمش به زمی 

 جون عز یزت رینم آدم بکشم!  

التماس افتاده بود که شل یک نکنم، صد ای فر مرده به 

 یاد حسی ن اومد:  
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 _آرشا ویر داری چکار میکنی ؟  

  

دمش!    و پشت بندش صد ای د ویدنش به طرفم،یر درنگ انگشتم رو گذاشتم رو ماشه و فسری

 صد ای فر یاد مَرده  و شلیک گلوله تو فضای اتاق پیخی د...  

ی شه واقعا چی زیش نشده نگاه به خون نشسته ام رو مر  دی بود که با چشم ای از حدقه در اومده میخواست مطمی 

ی سر اسلحه رو منحرف کرده بود الان د یگه وجود منحوسش تو این دیی ا نبود.   لعننر اگه فقط یه لحظه د یرتر حسی 

 بلافاصله اسلحه رو گرف ت.  با خشمی که تو وجودم شلعه ور بود خواستم دوباره شل ی ک کنم که حس ین  

  

 _داری چکار میکنی دیوونه میخو ای آدم بکسیی ؟ 

 فر یاد زدم:    

  

 _ولم کن آره میخوا م آدم بکشم،اون موقع که به آرام شلیک کرد کدوم گوری بو دی ؟  

  

سه...   اش مت  ی باش اون به سری  _باشه آروم باش،به خودت یر ا مطمی 

  

اش رو می بینه ی الان سری  ،همی ن الان!  _همی 

 به آرام اشاره کرد:  
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یمش بیمارستان. ..   ه،باید زودتر بتر ه که داره ازش خون مت 
ی الان مهم تر  این دختر  _ببی 

  

با ا ین حرفش نگاهم سمت آرامی رفت که شدیدا ازش خون م یرفت،قلبم آت یش گرفت، اسلحه رو رها کردم و به طرف  

 آغوش گرفتم با لحنی عاجزانه  التماس کردم:   آرام رفتم،جسم یر جونش رو در 

  

 _آرومم طاقت ب یار تحمل کن،نباید چ یز یت بسیی نب اید...  

  

 اونقدر وحشت زده بودم که حنر می ترسیدم نفس کشیدنش رو چک کنم،  

 لعنت به چشم ای ت ری که نمیذاشت صورتش رو که حالا مثل فرشته ها شده بود رو واضح ببینم.  

  

ه طاقت بیار عزیز دلم. _    آرشا ویر بدون تو میمت 

  

یر توجه به مامور ایی که داشتند به کاوه و آدم ایی که اج یر کرده بود دستبند م یزدن،آرام رو که تو آغوش گرفته بودم   

ی که از پشت سرم م یومد داد زد:    ون رفتم،حسی   بلند کردم و با عجله به طرف بت 

 یری؟...بابا صتر کن زنگ زدم به اورژانس ؟  _ آرشا ویر...داری کجا م

  

ی خودش رو بهم رسوند و زود   ون،کنار یکی از ماشینا ا یستادم حسی  یر توجه به حرفش از اون خراب شده زدم بت 

 گفت:  
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 _نمیشن وی  میگم زنگ زدم به اورژانس!  

 فر یاد زدم:   

  

ی و بیار زود باش.   _سوئیچ  این ماشی 

  

 دوباره حرفش رو تکرار کنه که  اینبار با خشم و بلند تر از قبل داد زدم:   خواست 

  

 _از کجا معلوم تا وقنر اورژانس برسه طاقت بیاره،زود باش لعنت ی کاری که گفتم رو بکن.   

  

 _آرشا ویر تو باید با ما یر ای اداره. .. 

  

وناش رو تو دهنش خرد کرده بودم،از فر یادم گلوم  بدون شک اگه اون لحظه جسم یر جون آرام تو آغوشم نبود دند

 سوخت:  

 _احمق نمی بینی داره ازش خون م یره،اون اداره رو ،رو سرتون خراب میکنم زودباش سوئیچو بیار!   

  

 نمیدونم تو نگاهم چی دید،که اینبار بدون حرف رفت و بعد از کمی با یه مرد اومد.   

  

 مارستان...  _ف رید می رسوندتون بی
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با احتیاط آرام رو خوابوندم رو صندلی عقب،سوئیچ رو از دست مر دی که ف رید معرفی کرده بود گرفتم و قبل از  اینکه 

بخواد سوار شه نشستم پشت فرمون یر توجه به صدا زدنای حس ین ماشینو روشن کردم پام رو گذاشتم رو پدال و 

ی از جا کنده شد،با آخرین سرعت مس ی ر خاک ی رو ظ می  کردم تا به جاده برسم مدام از  آینه به صورت رنگ  ماشی 

 پریده آرام نگاه م یکردم و التماس میکردم طاقت ب یاره همه وجودم  یخ بسته بود.  

حالا می تونستم حال آرام رو درک کنم وقنر که میخواست به خاطرِ جون من به خواسته ی کاوه  ای تن بده که مسبب 

ن بدبخنر ها بود،اون لحظه چقدر به خاطر  این تصمیمش از دستش عصبایی شده بودم اما حالا که ترسِ از دست تموم ای

 دانش تو جونم افتاده بود و ذره ذره ی وجودم رو به زوال میکشوند م یتونستم به خویر حال اون لحظه ش رو درک کنم.  

م ش د تا من چی زیم نشه قلبم رو هدف گرفت و قلبم عمیق یاد لحظه  ی شلیک گلوله که پرید جل و ی من و ِسِتی

 ا سوخت دوباره از تو آینه نگاش کردم.  

  

ی   ؟...کاش آرشاو یرت می مرد و ا ین حالت رو نمی دید،اگه چت  _چرا  پ ریدی جلوم چرا آخه آرام،میخواسنر داغونم کنی

 یت بشه...  

  

دم و سرعتم ا ز ای ن تصور حال داغونم داغون تر شد،دست ایی که بر  خلاف همیشه  یخ بود رو  بیشتر به فرمون فسری

 رو بیشتر کردم.  

  

  

  

  

دستم سرد آرام از  لحظه ا ی که با  برانکارد به اتاق  عمل برده شد تو دستام بود دکتر با عجله پشت سرش وارد اتاق  

 رفت نگاهی بهم انداخت و گفت:   عمل شد پرستار مانع ورودم شد دکتر صداقت که داشت با عجله به اتاق می 
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ی الان چقدر ازش خون رفته ؟   واقعا ازتون بعید بود که صتر نکر دین  واسه آمبولانس،میدونید تا همی 
 _آق ای دکتر

  

منتظر جوابم نموند و رفت داخل و درو بست،ج ای من نبود که حالم رو تو اون لحظه درک کنه هیچکس جای من 

اگه صتر می کردم واسه آمبولانس لابد الان تازه رسید ه بود اونجا چطور  می تونستم طاقت  نیست تا بفهمه حالمو ،

 ب یارم ؟  

ی نبود که نشه   ی  که همیشه تودار بودم  دستام می لر زید و خرایر حالم چت 
با اضطراب نگاهم به در اتاق عمل بود،منی

 فهمید.  

  

،به خودت قسم که دیگه تحم    ل  این  یکی رو ندارم)   (خدایا آرامو ازم ن گت 

  

 بدجوری آشوب بودم و آروم قرار نداشتم، 

پرستاری  میخواست بره داخل اتاق عمل، مجبور شدم از جلوی در کنار برم،رو صندلی آیر  نشستم و تکیه دادم به دیوار 

رو دیدم که با قدمایی بلند  سرد و  ز یر لب دعا می کردم که آرام چی زیش نشه کمی که گذشت ا مت  و پشت سرش بنیام ین 

 به طرفم م یومدند، 

 حدسش سخت نبود که از طریق حس ین ختر دار شده بودند،امی ر با حالی زار و نگران به طرفم اومد: 

  

 _آرشا ویر آرام خوبه؟بگو که اتفافر واسش نیافتاده ؟ 
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اهنم رو گرفت و اونقدری حالم خراب بود که حنر نمی تونستم به حرفاش واکنش نشون بدم  وقنر دید جواب نمیدم پت 

 کشید بلند شدم،با دیدن  ا ین حالم نگران تر از قبل داد زد:  

 _دِ جواب بده،چرا لال شد ی؟بگو آرام خوبه؟ بگو د یگه. 

  

ی لب زدم:     اهنم رو از حصار دستاش آزاد کنم غمگی   بدون ا ین که سعی کنم پت 

  

 _تت  خورده، اتاق عمله ؟ 

  

ین حرفم لحظه  ای بدون حرف نگاهم کرد بعد از هضم حرفم یهو عصنر پ یراهنم رو ول کرد و به جاش  یقه ام رو  با ا 

 چسپید و داد زد:  

  

 _ا ین جوری قرار بود مواظبش باشی لعننر ؟  

  

دوختم فکرم تنها پیش بدونِ  ا ین که کوچک تر ین واکنسیی به حرفش نشون بدم نگاهم رو ازش گرفتم و به در اتاق عمل 

 آرام بود و بس...  

 یقه ام رو رها کرد و کنا رم نشست میدونستم اونم مثل نگرانه و این حالش دست خودش ن 
ی

با تذکر پرستار با کلافکی

 یست بنیام ین بر ای آروم کردنش و  این که دوباره نخواد داد بزنه زود گفت:  

  

ی درس ی  ت نمیشه... _آروم باش  مرد،با داد زدن که  چت 

 ام یر با نگرایی نگاهش رو به من دوخت:  
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 _حالش اونقدر وخیم نبود که خوب نشه مگه نه ؟  

  

اهن غرق خونش قلبم رو آتیش زد،اما با ا ین وجود لب زدم:     یاد گلوله ای که تنش رو شکافته بود و پت 

  

 _خوب میش ه.  

  

  

 اومده بودند،نرگس گ ریه میکرد و نجلا سعی می کرد آرومش کنه. دقایق به کن دی م یگذشت نجلا و نرگس هم 

و ن سر یع حال آرام رو ازش می پرسیدی م و هر بار که اظهار یر اطلاعی می کرد و  می گفت  هر پرستاری که م یومد بت 

 منتظر خود دکتر بمونیم بیشتر کلافه می ش دیم.  

پشت در اتاق عمل رو تجربه می کردم،نمی تونستم انکار کنم که    این دوم ین باری بود که با اضطرابِ منتظر موندن

این بار حالم هزار باز بدتر از دفعه ی پیشه تموم امیدم این بود که  اینبار هم مثل دفعه ی پیش با یه ختر تلخ و ناگوار  

 روبه رو نشم،نه خداا...اینبار بدون شک طاقت نمی آوردم!   

 دم که س ر یع به طرفش هجوم بردم  و پرسیدم:  با اومدن دکتر اولی ن نفری بو 

  

 _چی شد،گلوله رو در آورد ین؟حالش چطوره ؟ 

  

ی و منتظر جواب دکتر بودند.   بلافاصله همه دورش رو گرفیر
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 نگاهی بهم انداخت  بعد از کمی مکث گفت:  

  

ی که  تون سته طاقت بیاره خودش خیلیه اماچون  _گلوله نز دیک قلب بود با هزار مکافات تونستیم درش بیا ر یم همی 

 خونر یز یش خیلی  زیاد بوده...  

  

 بعد از مکث کوتاه ی ادامه داد:  

  

 _ رفته تو کما!  

  

 با حالی که به مراتب داغون تر شده بود و اضطرایر که چندین برابر شده بود آروم پرسیدم:  

  

متاثر شد و _بهوش م یاد...بگو...بگو گ بهوش میاد ؟ نگاهش 

 گفت:  

  

ی کنم که بهوش میاد یا نه؟ ...اونش دیگه دست خداست.   _خون خیلی  زیا دی ازش رفته من نم یتونم تضمی 

  

دنیا انگار رو سرم آوار شده بود،بنیام ین بازوم رو گرفت و نشستم رو صندلی صدای گریه ها ی نرگس بلند تر از قبل شده  

ی ازش می  خواست که آروم باشه،امت  که به دیوار تکیه داده بود سُر خورد و نشست نگاه ماتم زده اش پر بود بود و بنیامی 

 از غم و اندوه! 
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د،نمی شنیدم تنها صدای دکتر بود که مدام تو سرم پژواک میشد(اونش د یگه     ی نجلا کنارش نشست  و باهاش حرف مت 

 ونه...  خواست خداست)  آره خدا، اگه تو بخو ای زنده می م

،بعدِ هر رفتنی با خودم گفتم دیگه سخت تر از این نم یشه اما هر  ی  م موندگار نبود،همه تنهام گذاشیر
ی

هیچ کس تو زندگ

 بار نشونم دادی که چرا،سخت ترش هم هست فقط کافیه من ارداه کنم!  

یم  این بار هم نمردم اما فرقم با یه مرده چ ی م یتونه باشه،آدمی که بدون امی د زنده است چه فرفر با ی ه مرده ی گت 

 متحرک داره ؟ 

 آخه قربونت برم تو که بهتر از هر کسی میدویی تا چه حد خسته ام و روحم ت اچه حد درد میکنه...  

 زمزمه کردم:  

 _التماست میکنم آرامو بهم برگردون.   

 چشمام پر از اشک شد اما  اینبار هیچ تلاشی بر ای پس زدنشون نکردم!  

  

 * ** 

با صدای ام یر پلک ا ی خسته ام رو به زور از هم باز کردم،دس یر به گردنم که به خاطر نشسته خوابیدن خشک 

 و رخوت بدجور تو تنم نشسته بود.  
ی

 شده بود کش یدم،خستکی

خوابم برده  نگاهی به ساعتم انداختم نز د یک غروب بود و نیم ساعت ی بود که تو اتاق دکتر صداقت به حالت نشسته 

 بود.  

  

احت کن،دائ م    _پاشو برو خونه ات استر

 اینجا تلنی که چ ی ؟  
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د:    ی  تو صورت اونم داد مت 
ی

ی که بالا سرم ا یستاده بود  انداختم،خستکی  نگاهی به امت 

  

 _خودت چرا نم یری...برو امت  من اینجام میدونم تو هم خسته  ای!  

  

، موندم ت ویی که _دیگ به  دیگ میگه روت س یاه،حد م اما تو که دائم اینجایی اقل من بهتر از توام یه سر تا خونه  مت 

 صبح به صبح م یرفنر حمومم چطور تا الان طاقت آورد ی ؟  

  

 بازوم رو گرفت و ک شید:  

  

 _بیا برو خودت رو بشور،آرام که بههوش اومد دوباره از ب و ی گندت بیهوش نشه.  

  

نکرده بود،مثل همیشه تو هر موقعینر شوخ طبعی خودش رو داشت،اما منی که تو تک تک  این روزا شاهد هیچ تغیت  

 بودم  چجوری داغونه میدونستم حال درون یش کاملا متضاد لبخند نصف و نیمه  ایه که الان به لب داره!   

 که از حال افتضاحم نشات میگرفت جواب دادم:   
ی
 با یر حوصلکی

  

وی   ب  خونه _کدوم  رفتم   ز  دیرو  ؟من که  گند 

ی باش حموم هم رفتم. _سرجمع یه ساعت  ام،مطمی 

نشد رفت و برگشتت نیم ساعتشم فکر کنم از  این  
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وقت گ  ور،اون  اون  از  ساعتشم  نیم  بود  راه  تو  ور 

وقت کر دی بری حموم ؟  نفسم رو با کلافگ ی رها  

 کردم و دوباره سر ج ای قبلیم نشستم: 

  

ی حس نمی کنم،هنوزم مثل قبل وقنر گ یر سه پیچه مید _چرته میگن ز  ندون آدمو ت غیت  میده،والا منکه تغ یت 

  .  ی تا حرفت رو به کرش ننشویی ول کن نیسنر

  

 _تو هم که چقدر اهمیت میدی.. .  

  

یدونستم  همون لبخند نصف و نیمه هم از صورتش پر کشید و حالا غمِ توی نگاهش رو راحت تر میشد تشخ یص داد،م

که آرام تک خواهرزاده اش، تنها عضو بافر مونده ی خانوادش تا چه حد براش ع زیزه،روز ایی که تو زندون م یرفت م  

 ملاقاتش تنها  ناراحنر و نگرانیش آرام بود و بس،رو صندلی کنا ر یم نشست و آروم گفت:  

  

نه ی  تو صورتت داد  مت 
ی

احت کن اینجا که فرار نمی کنه!  _برو آرشا ویر از دیشبه نخوابیدی،خست گ  ،برو استر

  

 هم چشمام از شدت بیخوایر می سوخت و بر ای  این 
جای مخالفت نبود،می دونستم قرار ن یست بیخ یال بشه از طرفی

ارم که بتونم دوباره بیام و محیط  بیمارستا ن که همیشه به نظرم خفقان آور بود و اماحالا شده بود پاتوقم رو طاقت بی

احت نیا ز داشتم،بلند شدم نگاهی به ام یر که بیحال سرش رو به د یوا ر پشتش تکیه داد بود انداختم و گفتم:    به استر

نم.  ی ی  یه سر به آرام  مت   _باشه نمازم رو میخونم م یرم اما قبل رفیر
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وقت می خواستم برم ببینمش  روزای اول که فهمیده بود آرام ستی من شده و تت  خورده بود مقصرم میدونست و هر 

ی ی ا نجلا بود  یا دیدن حال بد و افتضاحم که   عصنر واکنش نشون میداد و مانع میشد نم یدونم حرفای بن یامی 

 نبود، کم کم نرم شده بود،خودمم از تصور  ای ن که آرام به خاطر من تت  
شاید از حال خودش بدتر بود اما کمتر

 گرفت...    خورده بود قلبم بدجوری آتیش می

 ام یر لبخند محوی زد و در جواب حرفم یر ربط  گفت:   

  

 _آرامم خیلی دوستت داره.  

 آهی کشیدم وگفتم:  

  

 _کاش جامون عوض بود،من به ج ا ی آرام رو اون تخت...  

  

 حرفم رو قطع کرد:  

  

این بوده چه کاری از دستمون   _نزن  این حرفو،اگه اون خواهر زادمه تو هم داداشمی شای د...شاید خواست خدا 

 بر م یا جز دعا؟ برو نمازت رو بخون تا قضا نشده...  

  

ی رفتم نمازخونه و مثل هر بار بعد از نمازم تنها خواسته ام سلامنر  ون،بعد از وضو گرفیر سری تکون دادم و رفتم بت 

 آرام بود و بس... 

  

ی    نکرده بود. دو هفته گذشته بود و حال آرام هیچ تغیت 
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مثل هربار سخت بود،دیدن چشم ای بسته اش و صوریر که به شفافی قبل نبود!مثل هربار قلبم از  اینجو ر دیدنش 

 به درد اومد،دردی که به استخون می رس ید!آروم لب زدم:   

  

ی م آرومم ؟    _گ میخوا ی چشمات رو باز کنی ؟...گ  قراره چشم ای خوشگلت رو دوباره ببی 

  

  به چشمای نم دارم  کشیدم و زمزمه کردم:  دسنر 

  

ت هست که  یر روی تو آرامم ن یست ؟ طاقت   _ختر

بارفراق ا ین همه  ایامم نیست ؟ خالی از ذکر تو عض وی 

چه حک ایت باشد ؟ سر م ویی به غلط در همه اندامم 

 نیس ت. 

میل آن دانه خالم نظری بیش نبو د چو ن بدیدم ره ب 

م نیس ت شب بر آنم که مگر روز  یرون شدن از دام

 نخواهد بود ن بامدادت که نبینم طمع شامم نیست.  

  

 با دیدن بنیام ین تو راه روی بیمارستان به قدم هام سرعت دادم ،کنارم که رسید سلام داد و پرسید:  

  

 _خویر ؟  
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 _ممنون کاری داش یر اوم دی ؟  

  

 چند تا برگه رو سمتم گرفت:   

 یه  ان واسه فرستادن داروها نیا ز به امضا دارند. _آره، تا یی د

  

 برگه هارو گرفتم و در حالی به طرف خروچر بیمارستا ن م یرفتم سر سری نگاشون می کردم.  

  

 _جایی مت  ی ؟ 

  

م خونه...خودکار دار ی ؟    _آره مت 

  

کت؟فردا یه قرار ا ز تو جیبش خودکا ری در آورد و داد دستم،بعد از امضا برگه هارو  دادم دستش.  _نمیخوای ب یای سری

 داد مهم داریم.   

  

 _نه،بخوامم نم ی تونم.  

  

ی کرده ؟   _وضع آرام چطوره؟تغت 

  

 سوئیچم رو در آوردم و قفل ماش ین رو باز کردم:   
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ه ؟   _نه مثل قبله،تو خو یر ؟نرگس بهتر

 قیافه اش در هم شد و با ناراحنر جواب داد: 

  

ی نمیخور ه حنر   _از ل ی حاظ جسمی که خوبه،امروز از بیمارستان مرخص شد اما خیلی ناراحته،همه اش تو خودشه چت 

 یک کلمه هم حرف نمی زنه. 

ی تکیه دا دم،دستم رو گذاشتم رو شونه اش و برا ی دلج ویی گفتم:    به ماشی 

  

 ده و بدتر از اون دیگه قرار نیست بچه دار شه.  _نمیدونم واقعا چ ی بگم...هر چی باشه حق داره بچه اش رو از دست دا

  

_آره،کاش حداقل حرف می زد ش اید ک می آروم میشد... حداقل من ام یر سام رو دارم طعم پدر شدن رو چش یدم  

 همه ی ناراحتیم واسه نرگسه، خیلی ذوق مادر شدن رو داشت اما حالا... 

  

 نرگس هم زمان میخواد تا حالش بهتر شه.  _نمیگم ناراحت نباش چون میفهمم حالت رو،

  

_خدا کنه هم ین طور باشه،از یه طرف واسه آرام غصه میخوره از طرفی واسه بچه ،آرام بهوش بیاد مطمئنا حال 

ون.    میشه،شما هم از  ا ین حال و روز م یا ی ن بت 
 نرگس هم بهتر

 .  سری تکون دادم و بعد از خداحافظی کوتاهی راهی خونه ام شدم
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 که پخش م یشد حال بدمو بدتر میکرد اما عجیب راسخ بودم به گوش دادنش ، زیر لب باهاش هم خویی 
ی

آهنکی

 میکردم.  

  

اا ای ماه یر تکرار من،بغض یر انکار من با دل د یوانه ام  

می مان دی اای کاا ش ا ای عشق یر پ ایان من،گرمی  

و ی  اما کمی دلتنگ من   بااش.  دستان من  مت 

آاه ای تمام خواهشم ساحل آرامشم موج موها 

ی طوفانیم کرد.     یت ببی 

 آه  ای شب های من   

 ماه من ر وی ای م ن

 حسرت چشمان تو بارونیم کر د 
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نمی دونم چقدر خوابیده بودم که با صدای زنگ گوشیم بلند شدم،نگاهی به صفحه اش انداختم ام یر بود، به ساعت  

تاق نگاه کردم ساعت ده بود،ام یر چرا زنگ زد بود بدون ا ین که بخوام ترس همه وجودم رو گرفته بود،ترس ا ین بزرگ ا

ب دی رو که  این روزها شده بود  کابوسم و ازش واهمه داشتم و بدجوری آشوبم میکرد رو بده.    که مبادا ختر

فتاده، زدم رو اتصال،صد ای مرتعشش به حال بدم دامن داشت قطع م یشد به خودم امید واری دادم که اتفافر نی

 زد.   

  

 _آرشا ویر...آرشا ویر ب یا...بیا بیمارستان.  

  

 آب دهنم رو قورت دادم و نگران پرسیدم:  

  

 _چی شده ام یر؟اتفافر افتاده ؟ 

  

 صداش جوری بود که انگار کم مونده بزنه  زیر گ ریه.  

  

نه...آرشاویر بیا.  _آرام حالش بد شده،چند دکتر  ی   نمت 
سم ه یچکس حرفی ی تو اتاقش،هر چی میتی  با عجله رفیر

  

ی ها ی ممتد ام یر از پشت خط  میومد،به   در آیی همه ی تنم یخ بست،گوشی از دستم رها شد و افتاد صدای الو گفیر

  : ی  خودم اومدم گوشی رو برداشتم و با گفیر

  



   تا زیانه بارا ن

 850 
  

 _الان م یا م. 

 شدم،قلبم بدجو ری یر قرار شده بود و همه ی وجودم به رعشه افتاده بود.  قطع کردم و س ر یع بلند 

ون،خد ایا نکنه اتفافر واسه آرام افتاده باشه؟تا رسیدن به  بیمارستان   سرسری لباسام رو عوض کردم و باعجله رفتم بت 

 ز یر لب دائم تکرار میکردم:   

  

 ... _خدا یا آرامو ازم نگ یر... آرامو ازم نگ یر 

  

، با قدم های ی یر جون به طرف ورودی بیمارستان رفتم اونقدر حالم افتضاح بود که نرسیده   
ی بعد از پارک کردن ماشی 

به اتاق آرام رو یکی از صندلی ها ی راهر وی بیمارستان نشستم،دست خودم نبود می ترسید م برم و با ختر بدی که 

 مطمئنا نابودم میکرد روبه رو شم. 

ه داشتند رو  صد ای زن دند و س عی بر قانع کردن دکتر ی  راه افتاده بودند و تند تند حرف مت 
و مر دی که پشت دکتر

 شنیدم،دکتر با عتاب گفت: 

  

_آقا با چه زبویی بگم دست من نیست،برید با رئیس بیمارستان حرف بزنید،قبول کرد حرفی ن یست همی ن امشب  

 عملش میکنم. 

  

 فت:  زنه با گریه و التماس گ

ه التماستون م یکنم به خدا از  زیر سنگم شده پولش   _آق ای دکتر خواهش میکنم تو رو خدا،پسرم عمل نشه م ی مت 

 رو جور میکنیم...   
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بدون ا ین که کوچک ترین م لایمنر تو صورت دکتر ا یجا د شه راهش رو گرفت و رفت،مرده سعی داشت زنش رو  

 بلند بلند گریه میکرد کنار دیوار چمپاته زد.  آروم کنه زنه در حالی که 

گوشیم زنگ خورد،ا مت  بود بدون ای ن که جواب بدم گذاشتم تو جیبم انگار همه توانم به یک باره تحیل رفته بود که 

بلند شدن اینقدر برام سخت بود،بلند شدم و در یک تصمیم آیی سمت مرده رفتم،مگه نه ا ین که خاتون همیشه 

ه شاید این بار...  میگفت    کمک کنی راه دوری نمت 

سم کارت اعتبا ریم رو در آوردم و گرفتم سمت مر دی که حالا با تعجب نگام میکرد:   ی بتی ی ی بگم یا چت  ی  بدون ا ین که چت 

  

 _رمزش دوازده  و ب یست یکه،  رو برگه ی همراهش نوشته ،میتویی با  این هز ینه ی عمل پسرت رو ب د ی. 

  

 متعجب بود اما بعد برق خوشحا لی و ناباوری رو تو چشم ای هر دو به راحنر میشد فهمید:  اولش 

 _آقا..آقا شما ..  

  

ی بگم،با قدم ایی یر جون و قلنر که بدجور یر قرار بود به طرف اتاق آرام رفتم،   
ی  بدون ا ین که دیگه چت 

 یرفت پا تند کردم و به طرفش رفتم.   . با دیدن ام یر که با اضطراب تو راهر وی بیمارستان راه م

  

 _آرشا ویر... 

  

 _چی شده ام یر ؟ 
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 کلافه جواب داد:  

  

ی تو اتاقش.   ی هست که اینجوری با عجله رفیر ی  _نمیدونم چ یزی ن میگن،اما یه چت 

  

 با ا ین که حال خودم دست کمی ازش نداشت  گفتم:  

  

ی نیست با  ی ش  بیاد. _آروم باش،انشاالله که چت  ی ی حل نمیشه بیا اینجا منتظر  بشینیم تا دکتر  خودخوری که چت 

  

پشت اتاق رو صند لی منتظر دکتر نشستیم،آروم و قرار نداشتم، زیر لب دعا میخوندم و هزار نذر و ن یا ز میکردم تا 

 اتفافر واسه آرام نیفته،با اومدن دکتر س ر یع به طرفش رفتیم،ام یر زود پرس ید:  

  

  شده آق ای دکتر اتفافر افتاده ؟ _چی 

  

 دکتر نگاهی به هر دومون انداخت و جواب داد:  

  

بان قلبش ضعیف شده بود اما الان...   _سطح هوشیاری ب یمار اومده بود پا یی ن و صری

  

 مکث کرد که با نگرا یی پرسیدم:  
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 _ الان چ ی ؟  

  

 لبخند مح وی  ز د و گفت:  

  

بان قلبش نرمال شده.   _نگران نباشید،  خطر رفع شده،سطح هوشیاریش پا یینه اما جای شکرش باقیه که صری

  

 این و گفت و رفت،نفس حبس شده م رو آسوده رها کردم و نشستم رو صندلی،ام یرم کنارم نشست و آروم گفت:  

  

 _خیلی ترسیدم آرشاو یر،ترسیدم اونم تنهام بذاره...  

  

 جواب دادم: دسنر به صورتم کشیدم و 

  

 _منم... 

  

 با صدایی که بغضم رو عیان میکرد ادامه دادم:   

  

  .  _خداکنه بهوش بیاد،اگه بهوش نیاد ...اگه بهوش نیاد بدون شک...بدون شک من نابود میشم امت 

آرام**   

* در  
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نوبنر 

دوباره 

دلت را 

مرور کن  

ا ز غم به 

هر بهانه  

ی ممکن 

عبور کن   

یم  گت 

تمام راه 

تو 

مسدود  

شد   

بگرد و 

یک 

آسمان  

 تازه...  

 و  یک  جاده ی دیگر جور ک ن 
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پلکای خسته ام رو به سخنر از هم باز کردم،نور اتاق باعث شد چند بار پشت سر هم پلک بزنم تا چشمام به نور 

ی و ک لی دم و  دستگاه پزشکی،ذهنم یاری عادت کنه،نگاهم گیج و گنگ بود اتافر با د یوارای س فید و پرده ه ای ستر

 ن میکرد که بفهمم اینجا چکار میکنم.  

سرم به شدت درد  می کرد،انگار کل تن و بدنم خشک شده بود و به شدت یر حال و یر رمق بودم دوباره به ذهنم فشار 

 آورد م  

 لحظه ی یر ر خوردنم هرچند ناواضح تو ذهنم تداعی شد،و از  یاد آو ریش چشمام رو بستم..   

وباره به ذهنم فشار آوردم،با اومدن پرستاری تو اتاق چشمام رو باز کردم با  دیدن چشم ای بازم لحظه ای  د

 بدون حرف نگام کرد وبعد با حت  ت گفت:  

  

ی م چشمات رو باز کر دی ؟    _وای درست میبی 

  

 گنگ نگاش کردم:  

  

 _مگه چند روزه اینجام ؟ 

  

وردی دختر خون چی لی  زیادی ازت رفته بود به خاطر خون  ریزی شدید رفته _چند روز نه! دو هفته است شانس ا

 ختر بد م. 
 بودی تو کما...من برم به دکتر

  

 با یاد آوری مهلکه  ای که توش گت  افتاده بودی م نگران پرس یدم: 
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 _آرشا ویر...آرشا ویر خوبه ؟  

  

ون با  ا ین سوالم   برگشت و سوالی نگام کرد: پرستار که داشت  می رفت بت 

  

 _آرشا ویر ؟  

  

 _منو گ آورد  اینجا،گ همراه من بود ؟ 

م میشه.     _آهان آقای سرمد،آره ع زیزم خوبه ختر بهوش اومدنت رو بشنوه بهتر

  

 این و که شنیدم با خ یال راحت نفس حبس شده ام رو آزاد کردم. 

 و سرم پر بود از سوال ه ایی که نمیخواستم بهشون فکر کنم!   یه حس عجینر داشتم،حسی که از درکش عاجز بودم 

با ا ین که به گفته  ی پرستار دو هفته است من  اینجا بیهوشم،انگار  کوه کنده بودم که تا این حد یر حال و  یر 

 جونم،پلکامو رو هم گذاشتم و چ ی زی نگذشت که دوباره به خواب رفتم.  

کردم دکتر  میان سالی با لای سرم بود و داشت سرمم رو چک میکرد،لبخن دی به صورتم زد  و  بار دومی که چشمام رو باز  

 گفت: 

  

خوش خواب! بلاخره بیدار شد ی ؟...حالت خوبه ؟   _دختر
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 با دسنر که سرم بهش وصل نبود  چشمام رو مالیدم و آروم جواب دادم:   

  

 _سر گیجه دارم،احساس ضعف میکنم.  

   با لبخند گفت: 

  

ون  معطل یه اشاره ان بیان دیدنت از خوشحالی بهوش اومدنت کل  ... اون بت  _اینا طبیعیه،سرم ت تموم شه بهتر می شی

 بیمارستانو شی رینی دادن. .. 

  

ا ز فکر خوشحالیشون لبخند محوی رو لب هام نشست،حتما کلی نگرانم شده بودند دکتر که رفت بعد از کمی در باز  شد 

ی شم که زود گفت:  و دایی او  ی فاصله هم تشخیص چشم ای اشک یش کار سخنر نبود،خواستم نیم خت   مد داخل،از همی 

  

 _تکون نخور!   

  

 متعجب نگاش کردم که لبخند زد و گفت: 

  

 _باز یه چ یز یت م یشه،حال و روز ماهم  میشه اشک و آه ناله و دائم دست به دعا بردن!   

  

 _خیلی ناراحت ش د ین ؟ 
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 _پس نه از خوشی اون ب یرون بندری  می رقصیدیم،ا ین چه سوالیه  دیوونه!  

ی نگفتم و با لبخند نگاش کردم،نز دیکم شد و  پیشون یم رو عمیق   بوسید سرش رو که بلند کرد د یگه لبخند به لب   ی چت 

 نداشت:  

  

 _خیلی ترسیدم آرام،ترسیدم تو هم مثل  مادرت...  

  

 شکم رو از هم باز کردم حرفش رو قطع کردم و گفتم:  با یر حالی لب ای خ

  

س،من تا تورو زن ندم و بچه ه ای قد و نیم قدت رو ن بینم دست از سرت بر نمیدارم.    _نتر

  

 با خنده گفت:  

  

ه ؟    _حالا گ خواست زن بگت 

  

 _تو...نخو ای هم من به زور زنت میدم. 

  

 نجاست ؟ فکرم مشغول آرشا ویر شد،یعنی الان ای

 گ میاد دیدنم؟دایی انگار سوال ذهن یم رو خوند که با لبخند گفت:  
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ب و زور فرستادمش خونه    و  یر خوایر رو به موت بود که با صری
ی

_تو فکر آرشاو یر ی؟باید بگم که جناب عاشق از خستکی

 اشه بیاد. اش،قرار شد هر وقت بیدار شدی زنگ بزنم بهش،الان یه زنِگِ من کافیه تا با کله پ

 ا ز لفظ عاشق گونه هام رنگ گرفت، و لب هام به خنده کش اومد که دایی با شیطنت یه تای ابروش رو داد بالا و گفت:  

  

_آره لبخند بزن،منم اگه یه عاشقِ مجنون داشتم لبخند که چه عرض کنم از خوشی غش میکردم...ولی خودمونیم  

 آور د ی ؟  چجوری از چنگ اون نجلای  دیوونه درش 

  

 _نجلا ی  د یوونه ؟  

  

 با خنده جواب داد:  

  

 _آره...البته الان داره کم کم عاقل میشه.  

  

اوار ش بود.    متحمل شده بود خوشبخنر سری
ی

 ذوق خفته در صداش دلم رو به وجد آورد،با این همه سخنر که تو زندگ

  

م ؟  یه من یر ختر  _اوه ختر

  

 _نه بابا چه خب ری...  
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 فاصله حرف رو عوض کرد:   بلا

  

 _حالت خوبه الان ضعف نداری ؟  

  

به صورت نگرانش لبخند یر جویی زدم و با وجود سرگ یجه  ای که امونم رو ب ری ده بود و سوزش بدنم جواب  

 دادم: 

  

 _نه خوبم.  

  

کرده وگرنه بفهمه بیدار شدی _من برم یه زنگ به عاشقِ مجنونمون بزنم ختر بدم که  زیب ای خفته اش چشماش رو باز  

و ن.   پرتم م یکنه بت 
ی

ت هم  خیلی  تاک ید کرد که  زیاد  نمونم الانه که میاد با اردنکی  ختر ندادم پوست از سرم کنده،دکتر

  

ون،    این و گفت و بعد از بوسیدن پیشونیم رفت بت 

 لحظه  لحظه ی تت  خوردنم از جلوی چشمام کنار نمی رفت،هنوزم تو شوک اون 

 بودم،لحظه  ای که  فکر میکردم د یگه آخر خطه...خیل ی سخت بود اما به قول پدرم به مو رسید ولی پاره نشد!  

کنجکاو بودم از کاوه بدونم ا ین که بعد از تت  خوردنم دق یقا چی پیش اومده بود، سرم پر بودم از هزار تا فکر 

 خورد!   خیالی که مثل خوره سلول ه ای مغزم رو می

مم تزری ق کرد رفته رفته چشمام گرم خواب شد.   با آرام بخسیی که پرستار به سِرُ

 * ** 
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به آرشاو یری  که تو چند قدمیم  ا یستاده بود نگاه کردم،قلبم بدجوری بیقرارش بود،لبخند مح وی رو لب هام جا خوش  

ی بار چشم ای خ یس ش رو دیدم،نگا ه   کرد نز دیکم شد و برای اولی 

ی اجز ای صورتم در نوسان بود بدون اینکه پلک بزنه روچشمام ثابت موند،      اغما گرش که با  یر تایر بی 

اش تنگ  و یر تاب بود،آروم صداش زدم:   چقدر دلم واسه شن یدن صد ای بَم و گت 

  

 _آرشا ویر ؟  

  

 _جونِ آرشا ویر؟ عمرِ آرشاو یر ؟  

  

 لباش برد،عمیق و با حرارت بوسید:   دستمو تو دست ای گرمش  گرفت و نزد یک

  

، نمیدویی چقدر ترسوندیم ترسِ از دست دانت داشت دیوونم میکرد آرامم.    _تو که منو کشنر دختر

  

 لبخند یر جویی زدم و با صد ای ضعیف ی گفتم: 

  

یخ ر  _اگه فکر کر دی به ا ین زودی ها دست از سرت بر میدارم با ید بگم که سخت در اشتباهی،من ب

 یشتم قرارم ن یست دست از سرت بردارم. 

  

 با مهر نگاهم کرد و با احساس تر از ه میشه لب زد:   
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_چقدر دلم واسه ش نیدن صدات تنگ شده بود،واسه  دید ن چشمات فکر این که دیگهچشم ای بازت رو نب ینم  

 داغونم میکرد ن میدویی چی کشیدم  این مدت... 

  

 رو پیشون
ی

 یش نشست:  اخم کمرنکی

  

ی جلوم ؟    _نمیشد قهرمان با زی در نیاری و نتی

  

 لبام رو جمع کردم و گفتم: 

  

 _دعوام میکنی ؟ 

 اخماش رو از هم باز کرد و ملایم تر از قبل گفت: 

  

 _نه عز یز دلم.  

  

 زمزمه وار ادامه داد: 

  

 _اما اگه اتفافر واست می افتاد هرگز خودم رو نمی بخشیدم. 

  



   تا زیانه بارا ن

  

 863 
  

ون ناچار سری   ون،آرشاو یر که معلوم بود دلش نمیخواد بره بت  . پرستاری اومد تو اتاق و از آرشاو یر خواست بره بت 

د،رو به من با مهر گفت:  ی  تو نگاهش داد مت 
ی

 تکون داد دلتنکی

  

  ... احت کنی و زود خوب شی  _سعی کن خوب استر

  

 با لبخند ادامه داد: 

  

عا مال من بسیی می خوام هرچه زودتر ازدواج کنیم د _من  دیگه طاقت ندارم می  ،رسم ا و سری خوام هرچه زودتر زنم بسیی

 یگه تحمل یه اتفاق د یگه رو ندارم.  

  

 با لبخند گفتم: 

 _انشاالله که د یگه اتفافر نمی افته... 

  

 کنجکا وی امونم نداد پرسیدم:  

  

 اتفافر افتاد ؟  _آرشا ویر بعد از اینکه من ت یر خوردم چه 

  

 ا ز یاد اوری اون لحظه صورتش جمع شد و با مکث جواب داد:  
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_ اگه یه لحظه پل یس دیر تر می رش د بدون شک مرد ی که بهت شلیک کرده بود رو فرستاده بودم اون دنیا و الانم به 

 ج ای  اینجا،پشت میله ه ای زندون بودم.  

  

 تعجب نگاش کردم،که با لبخند گفت:  با چشم ای گشاد شده از فرط 

  

م   _چشمات رو اون جوری نکن من سر جون عز یزم با کسی شوچی ندارم،د یگه ام به اون روز و اتفاقاتش فکر نکن،من مت 

 . احت کنی و زود خوب شی ون سعی کن خوب استر  بت 

  

ون،    این و گفت و رفت بت 

 زدیکم شد و با لبخند گفت:  لبخند به لب به ج ای خالیش نگاه کردم،پرستار ن

ه ؟   _سرمت تموم شده باید در بیارم،حالت بهتر

  

 _اهوم اما نمیدونم چرا با   این که اینهمه خوابیدم بازم خوابم میاد.  

  

 _به خاطر اثر داروه ا ییه که به سرمت تز ریق میشه.   

  

 _من چجوری رفتم تو کما ؟ 

  

،واقعا شانس آور دی که زنده مون دی.  _کلی خون از دست داده بو دی   دختر
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سه و لی پاره نمیشه) هر اتفافر که تو زندگیم افتاد بیشتر به درک ا   ب المثل تو سرم پژواک شد(به مو مت  دوباره ا ین صری

ی نمی افته  نز دیکم کرد،همون خدایی که بارها تو لحظه ی   ین جمله که تا خدا نخواد حنر یک برگ هم از درخت پا یی 

 آخر تو اوج نا ا میدی دستم رو گرفته بود،خدایی که یر نها یت م د یونش بودم!   

س اون روز تو تنم نشسته بود، هر چه قدر می خواستم به خودم بقبولونم که هرچی بود تموم   اما با تموم  اینا هنوزم استر

س و غبار سخ یر اون   روز هارو از تنمون در ب یاره.  شد اما بازهم ترس رو حس میکردم،شا ید زمان بتونه استر

 * ** 

ل کنه منتظر  ی خوشگل رو جلوم گرفت  و در حا لی که سعی میکرد لبخند عریضش رو کنتر جعبه ی انگشتر تک نگی 

 به صورتم نگاه میکرد،خندیدم و گفتم:  

  

،خب حرف بزن د یگه منتظرم ؟   _چرا ساکنر

  

 چپ چپ نگام کرد:  

  

ه طرف یه دختر  نیا زی به حرف نیست  _منتظرم و کوفت،وقنر یه   آقای جنتلمن و خوشت یپ حلقه ی ازدواج میگت 

ه یه تخته اش کم باشه و نفهمه!   دیگه تابلویه منظورش چیه،مگه ا ین که دختر

  

 آرشاو یر که رو مبل تک نفره،رو به روم نشسته بود با خنده گفت:  

اینجوری خواستگاری میکنند باید درخواستت رو به زبون ب یاری _نه ای ن آدم بشو نیست عقل کل آخه کجای دن یا  

 نه ا ین که حلقه بگ یری جلوش منتظر باشی اون حرف بزنه.  
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ی جلوش کمه باید حرفم بزنم  چی بگم حالا.    س حلقه گرفیر  _پووف،استر

  

 سری به عنوان تاسف تکون دادم و گفتم:  

  

 بابا خیلی ساده است فکر کن من نجلام _یعنی  این همه سال تو یه فیل م 
ی

رمانت یکم ندیدی که بدو یی الان باید چی ب گ

 حلقه رو گرفنر جلوم حالا با ید در خواست ازدواج بدی.  

  

 _باشه باشه هولم نکن الان م یرم تو نقشم. 

  

خندی ج دی نگام کرد،و نفس عمیفر کش ید ،دوباره حلقه رو گرفت جلوم  اینبار برخلاف قبل بدون کوچک تر ین لب

 بعد از مکث کوتاهی یهو گفت:  

  

 _زنم میسیی ؟ 

  

حالت نگاهش و لحن جِدیش باعث شد پفر بزنم  زیر خنده چپ چپ ن گام کرد،از جلوم بلند شد و کنارم نشست  

 موهام رو که ساده پشت سرم بسته بودمو از رو شال گرفت:  

 _کووفت واسه چی میخند ی ؟  

  

 نگاهش به آرشا ویر  افتاد که اونم  می خندید کوسن مبل رو به طرفش پرت کرد:  وقنر 
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_رو آب بخن دی، خب خوشم نمیاد از  این سوسول با ز یا آقا دوست دارم به روش خودم خواستگاری کنم رک و راست 

 تم منم اگه نه ... بهش بگم زنم میسیی اگه م یسیی که اینم حلقه بنداز دستت از الان به بعد صاحاب داری صاحب

  

 مکث کرد که آرشاو ی ر پرسید:  

  

 _اگه نه چ ی ؟  

  

 قیافه ی ناراحنر به خودش گرفت آه ی کشید و گفت:    

  

ه که ب ای د بگم پول زبون بسته ام رو   ی م طلافروشه حلقه رو پس میگ یره ی ا نه اگه پس نگت  _اگه نه که برم ببی 

 سر هیچ و پوچ از دست دادم. 

  

 و که میخو ای به روش خودت خواستگاری کنی پس چرا مارو علاف خودت کر دی ؟  _ت

  

ی ی بگه صد ای زنگ  آیفن بلند شد   قبل از ا ین که چت 

 خواستم بلند شم  که آرشاو یر زودتر بلند شد: 

  

 _تو بش ین من باز  میکنم:  
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 این و گفت و به طرف آیفن رفت،  دایی پرسید:  

  

 ؟  _کیه آرشا ویر 

  

 _حلال زاده است!  

  

 _نجلا ؟  

  

 _آره خودشه!  

  

ی حلقه  به طرف اتاقش رفت:    دایی که فقط  یه رکایر مشکی پوشید ه بود با عجله بلند شد و بعد از برداشیر

  

ی بپوشم بیا م .   ی  _من برم یه چت 

  

 ا ز ای ن همه هول بودنش خنده ام گرفته بود، 

ون بارونه،هر چه قدر خواستم به این حس  ا ز صبح هوا ابری بود، نجلا که اومد داخل از  خیسی شالش فهمیدم که بت 

بد ومزخرفم که تو روزای بارو یی به سراغم می اومد غلبه کنم موفق نبودم،انگار فویر ای بارون داشتم که وقت با 

 که خاطرات خویر برام به ارمغان نداشت!  
 ریدنش دلم میگرفت،بارویی

 د از سلام و احوال پرش نشست،نگاهی به دور و بر انداخت و پرسید:  نجلا بع
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 _فقط شما یید  دیگ ه کسی نیس ؟ 

  

 با لبخند گفتم: 

  

 _اگه منظورت از ک ش ام یره که باید بگم تو اتاقشه الان م یاد.  

  

 خجالت زده نگاهش رو ازم گرفت:  

  

 _ حالت خوبه؟ بهت ری ؟ 

  

 هفته گذشته دلم پوسید تو خونه،اما مگه م یذارن جایی برم،کلی از کلاسامم عقب افتادم.  _آره خوبم سه 

  

 آرشاو یر مهربون نگام کردم و گفت:  

  

و ن.  مت بت   _اینقدر غر نزن عز یزم،گفتم که بعدِ عصر میتر
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ود ناخودآگاه رو رفتار نجلا  ا ز ای ن که جل وی نجلا اینجوری با مهر عزیزم خطابم م یکرد معذب بودم،دست خودم نب

دقیق شدم تا ب بینم واکنشش چیه،با  این که آرش او یر و دایی گفته بودند که نجلا دیگه مثل قبل ن یست اما دست  

 خودم نبود حساس بودم، با وجود لبخندش از لحظه  ی که اومده بود حس میکرد نگاهش غم گینه! 

  

 رو به آرشا ویر پرسیدم:  

  

 نر کجا ؟ _آره اما نگف

  

  .  _م یریم خودت می  بینی

  

خونه رفتم،  ی ی نگفتم بلند شدم و به طرف آشتی ی  اصرار واسه گفتنش یر فایده بود،پس  دیگه چت 

ی خونه رفتم و بازش کرد م،نگاهی به خیابونِ  خ یس   بعد از روشن کردن قهوه ساز به طرف پنجره ی آشتی

با ریدنش تداعی گر خاطرایر بود که نمیخواستم با فکر بهشون م ا یع عذابم   انداختم،بارون آروم و نم نم می بارید و با 

بشم،یعنی م یومد رو زی که به ج ای دلگت  شدن مثل قبل مثل بقیه ی آدما موقع بارون ذوق میکردم؟  آهی کشیدم و 

وع به خوندن فاتحه  ای برای روح پدر و مادرم    کردم.  مثل هر بار که بارون می با رید  زیر لب سری

خونه از کنار پنجره فاصله گرفتم و بستمش .  ی  با اومدن د ایی تو آشتی

  

 _باز بارون با رید و نگاه تو هم بارویی شد ؟ 

  

 نم اشکی رو که تازه متوجهش شده بودم رو با سر انگشت پاک کردم:  
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ی نیس.   ی  _نه چت 

  

به ی آرومی به نوک بینیم زد و گفت:   صری

  

 معلومه،برو بش ین قهوه رو خودم م یارم.   _آره 

  

حس این که تو نگاه دای ی هم غم نشست کار دشواری نبود،اونم تو  یک روز بارویی تنها خواهرش و مرد ی که براش 

 پدری کرده بود رو از دست داده بود،  

ی  ون و کنار آرشا ویر که نگران نگاهم میکرد نشستم،هیچ چت  رو نمیشد ازش پنهون کرد یه   سری تکون دادم و رفتم بت 

نگاهش کاف ی بود واسه رو شدنِ  دسِتِ دلم،گاهی وقتا حس می کردم نگاه با نفوذش به راحنر میتونه قلبم رو ببینه که  

ی رو نمیش د ازش مخفی کرد.   هیچ چت 

 آروم طوری که فقط من بشنوم با صدایی که مثل همیشه برام آرام بخش بود لب زد:  

  

ه.   _تو بارون هم  که تلخ یه خاطرات گذشته ات رو بشوره بتر
 میش ه خاطرات خوب رقم زد،خاطرایر

  

 با لبخند گفتم: 
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وع می    جد ید رو سری
ی

م...با هم هر چی بوده رو فراموش می کنیم یه زندگ _تنها وجود تو کافی ه تا تموم تلخی ها رو از  یاد بتر

 کنی م. 

  

 نگاهی که مثل همیشه عشق ازش می با رید.  با نگاهش حرفم رو تا یید کرد،

  

 نجلا پرسید:    

  

ه؟من یه هفته ی پیش د یدمش حال و روزش تعری فی نداشت.    _از نرگس ختر دار ی؟بهتر

  

 با یاد نرگس و اتفا فر که واسش افتاده بود ناراحنر قلبم رو فسری د  

  

 جفت به رحم  به خاطر نجات جونش  مجبور شده تو ماه پنجم باردار ی بچه اش سقط شده بود و به خاطر چس
ی

بندگ

بودند رحمش رو در بیارن د و  این بدتر ین خب ری بود که بعد از بهوش اومدنم شنیده بودم ،از شنیدن  این ختر بد و 

تلخ که بر ای نرگس بر ای کسی که مثل خواهر بوده برام دلم خیلی به درد اومد،مخصوصا وقنر که  یاد ذوق وشوق  

ی  می افتادم بیشتر ناراحت میشدم اما با  این حال با دیدن حال بد و روچ نرگس و آزرده بودنش سعی  ن رگس و بنیامی 

 میکردم با حرفام حنر برای کمی هم که شده تس لای غمش باش م. 

  

 رو به نجلا جواب دادم: 

  

بود نه به الان که یه هفته است ن یومده اما هر روز  _یه هفته است ن یومده  دیدنم نه به روز های اول که هر روز اینجا 

نه...خیلی واسش ناراحتم طفلی داغون شده حقم داره اتفاق کمی نیست .  ی  زنگ مت 
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ی با لبخند گفت:    دایی با سینی قهوه اومد و درحالی که  میذاشتشون  رو مت 

  

 _ تو ا ین هو ای بارویی میچسبه .  

روبه ر و ی نجلا نشست .حس کردم غم تو چشم ای نجلا بیشتر شد نگاه خ یره اش بعد از زدن  این حرف رو مبل 

 به د ایی انگار پر بود از حسرت، از حرف ه ای ناگفت ه! 

  

 دایی پرسید:  

د ین  که ق یافه هاتون پکر شده ؟  ی  _ درباره ی چی حرف مت 

  

 :  نجلا همچنان بدون حرف نگاه ماتم زده اش به د ایی بود،جواب دادم

  

 _درباره ی نرگس.  

  

 _اهان خدا بهش صتر بده.  

  

_اهوم،بار آخری که اومده بود اینجا بهش گفتم دنیا که به آخر نرسیده، این همه زن و شوهری که بچه دار نشدند 

 رفتند از پرورشگاه بچه آوردن  از م ر یخ که نیومدند.  

 لبخند گفت:  نجلا که تازه حواسش رو به جمع داده بود با 
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 _اتفاقا منم بار آخ ری که دیدمش  تق ر یبا همی ن حرفا رو زدم.  

  

ی نگاه م یکردند رو   بچه ی کوچیکی که داشتند با لبخند به دوربی 
گوشیش رو از تو ک یفش در آورد،عکس زن و دختر

 نشون داد.  

  

ا نا امی دش کردند ای  _ا ین عکس رو به نرگس نشون دادم ،مونا  یکی از فام یل ه ای دورمونه ،بعد از  ا ین که دکتر

 ن دختر بچه رو از پرورشگاه آورده، می بینینش چقدر نازه .... _  ای جانم  میتونم از نزد یک ببینمش.  

  

 _آره چرا که نه.   

  

 گوشی رو داد دستم،عکس رو زوم کردم.  

  

 _چقدر نازه اسمش چیه ؟ 

  

 ر کنم کلاس اول باشه.   _آرمیتا، این عکسش قدیمیه الان فک

  

 گوشی رو دادم دستش.  

 _خیلی خوشگله  خداحفظش کنه...یه زنگ بزنم به نرگس ببینم الان تو چه حا لیه ؟  
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 به دنبال  این حرف دست بردم تو جیب م که گوشیم رو در ب یارم اما نبود یادم افتاد که گذاشتمش رو تخت. 

  

 بلند شدم: 

  

 برم بیارم.   _گوشیم تو اتاقه 

 دایی به قهوه ها اشاره کرد وگفت:  

  

 _برداری ن سرد نشه  یه وق ت.  

  

ی آرا  رفتم تو اتاق گوشیم رو برداشتم و تصو یری شماره ی نرگس رو گرفتم و تا وقنر که جواب بده گذاشتمش رو  مت 

یم از سری  این شال جلوی آرشا ویر راحت  یش،نگاهی به خودم تو آینه انداختم شالم رو برداشتم کاش زودتر ازدواج میکرد 

 میشدم.  

  

کش موهام رو که سفت بود و اذ یتم می کرد رو شل تر کردم یه لحظه از  این که اومدم تو اتاق پش یمون شدم با این  

 که دایی اونجا بود اما نمی خواستم نجلا و آرشا ویر تنها باشن. 

 فکر میکنه آزارم م یداد و  این دست خودم نبو د! فکر  این که نجلا هنوز هم به آرشا ویر 

 کشیدم،اگه با دایی ازدواج میکرد چطور با این حساس یتم کنار میومدم،  
این همه حساس بودنم کلافه ام میکرد ،پوفی

ون که با صدای چند تقه ای که به در خورد   گوشی رو برداشتم و قبل از جواب دادن نرگس قطع کردم و خواستم برم بت 

 و ایسادم.   
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 به کسی که پشت در بود گفتم:  

  

 _بیا تو.  

 در باز شد و نجلا تو چارچوب در  ایستا د:  

  

 _اجازه هست ؟  

  

 _ا ین چه حرفیه راحت باش ع زیزم بیا ت و.   

  

 درو بست و اومد داخل،رو تخت نشستم و به کنارم اشاره کردم.  

  

ی اینجا.    _بیا بشی 

  

 ؟   _به نرگس زنگ ز د ی 

 _نه الان میخواستم زنگ بزنم.  

  

ی نگاهم کرد و گفت:    غمگی 
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 _آره زنگ بزن با اونم خداحافظی کنم. 

  

 سوالی نگاهش کردم و متعجب پرسیدم: 

 _خداحافظ ی ؟ 

  

 _آره زنگ بزن حالا میگم.  

  

 با تعجب نگاهش کردم منظورش از خدا حافظی چی بود کجا می خواست بره ؟ 

  

 دم قرار نیست حرفی بزنه و منتظر نگام میکنه،دوباره تص ویری شماره  ی نرگس رو گرفت م وقنر  دی

بعد از چند بوفر که خورد تصو یر نرگس تو صفحه ی گوش ی پیدا شد گوشی رو گذاشتم رو عسلی که هم من و هم نجلا   

 رو راحت ببینه.  

  

 _سلام ع زیزم، اِ نجلا تو هم اونجایی خو یر ؟ 

  

ی  ؟  نجلا_   مرش ع زیزم،تو چطوری بهتر

  

 نرگس _خداروشکر منم خوبم.  
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 با لبخند گفتم: 

ی یی امروز!    یه؟شنگول مت   _ختر

  

 خندید و گفت:  

  

 _ختر که هست،حالا باشه به وقتش میگم...  

  

 گوشی رو به طرف امت  سام پسر بنیام ین گرفت.  

  

 تکون بده.   _امت  سام ع زیزم ی ه دسنر واسه خاله ها 

  

 _اِ ام یرسام هم اونجاست خویر ام یرسام ؟  

  

 ام یر سام با خنده واسه مون دست تکون داد و با لحن بچه گونه اش گفت:  

  

ی ؟   _مرش شما خوبی 

  

 _ممنون ع زیزم.   
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 نرگس با لحنی آمیخته با رض ایت گفت:  

دو هفته رفت خونه ی مادربزرگش الان یه هفته است  _امت  سام دو ماهه که اینجاست فقط وقنر بچه ام سقط شد 

دوباره  اینجاست  دیشب مادر و بزرگ و عمه هاش  اینجا بودن هر کاری کردند باهاشون نرفت چی لی وابسته شده بهم  

 منم که از خدامه  اینجا بمونه.  

  

 با لبخند گفتم: 

  

 _بچه است  دیگه به محبت بنده.   

  

 گرفته ی نجلا انداختم و گفتم:  نگاهی به صورت  

  

 _نجلا درباره ی خداحافظی حرف م یز دی،منظورت چی بود ؟ 

  

 نرگس هم مثل من متعجب پرسید:  

  

 _خداحافظ ی؟مگه  میخو ای ج ایی بر ی ؟  

  

 _آره سوال منم هست. 
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 نگاهی به هر دومون انداخت و بعد از کمی مکث با صدا ی ح زینی گفت:  

 راستش فردا صبح پرواز دارم به ترکیه، میخوا م واسه همیش ه از ا یران برم.  _ 

  

 من و نرگس هم زمان باهم گفتیم:  

  

؟واسه هم یشه بری ؟   _چی

  

 نجلا_آره درست شن یدین.  

  

 نرگس پرسید:  

  

 _آخه چرا ؟ 

  

 ناراحت جواب داد:   

قان دارم  اینجا،باب ا پیشنهاد داد  بریم منم قبول کردم _دیگه تحمل اینجا موندن رو ندارم،  یه جور حس خف 

کت ج دید بزنه.     میخواد اونجا یه سری

  

تموم فکرم پیش  د ایی امت  بود ،حتما نجلا قبل از  این که  بیاد تو اتاق بهشون گفته بود که میخواد بره،یعن ی الان تو 

 چه حالی بود ؟ 
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کشور قریب میخو ای بری که چی ؟ نجلا لبخند زد و  نرگس_آخه اونجا تک و تنها تو  

 گفت:  

  

 _تنها چیه؟اکتی دوست و فامیل ه ای پدریم اونجان. 

  

 نرگس ناراحت گفت: 

  

 _والا نمی دونم چ ی بگم کاش نمی رف یر دلمون واست خ یلی تنگ میشه.  

  

ی یه سر م یام  دیدن ت.    نجلا_حالا قبل رفیر

  

 گرفته بود ،یعنی این همه عشق رو تو نگاه  بعد از  
ی

خداحافظی با نرگس گوشی رو قطع کردم نگاهم  ناخودآگاه رنگ گله گ

 دایی امت  ن دیده بود  ؟یع یی هیچ حسی به د ایی امت  نداشت ؟ 

ی بود یم که فکر میکردیم حس د ایی یه طرفه نیست!    چقدر خوشبی 

 دستش رو گذاشت رو دستم و آروم گفت:  

  

 آرام ؟  
ی

 _نمیخوای چ یزی ب گ
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 _یعنی تصمیمت جدیه؟واقعا میخو ای بری ؟ 

  

 سری به نشونه تا یید تکون داد.  

 _اهو م. 

  

ی شم،مردد پرس یدم:    به خاطر  این که مطمی 

  

 _یعنی هیچکس  اینجا نیست که بخوا ی به خاطرش بمویی کسی که دوستش داشته باشی ؟  

  

د آروم گفت:  نگاهش رو ازم   ی  گرفت و خ یره به نقطه ی نامعلومی جوری که انگار با خودش حرف مت 

  

ی دیگه ا ی نصیبت نمیشه!   ی یه طرفه در دی رو دوا نمی کنه ، به جز آزارچت   _دوست داشیر

  

ی یه طرفه چ ی بود ؟ وقنر نگاه متعجبم رو دید زود  گنگ نگاهش کردم،منظورش از دوست داشیر

 گفت:  

  

وقت فکر نکنی منظورم به آرشاو یر نه به خدا ،راستش امروز علاوه بر  این که واسه خداحافظی اومده بودم _یه 

 میخواستم با تو هم حرف بزنم.  
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 گرفته بود بعد از کمی سکوت ادامه داد: 
ی

مندگ  نگاهش رنگ سری

ی به روم نمیا ی ری از بزرگیته اما باور کن حس من به  _منوببخش آرام،به وقتش خیلی ا ذیت ت کردم م یدونم  این که چت 

آرشاو ی ر فقط و فقط حماقت بود و بس و من خیلی دیر این و فهمیدم،خیلی  دیر چشمام باز شد  خیلی دیر فهمیدم که  

 نمیشه خودمون رو به زور تو قلب کسی جا کنیم چون جا نمیشیم مچاله می شیم.  

  

سم:    نتونستم نتی

  

 س چرا به این حماقت تن دادی ؟  _اگه حست فقط حماقت بود پ

  

 لبخند تلخی زد و گفت:  

  

ش!    _میدونستم  اینو میتی

  

سکو ت کرد،معلوم بود حرف زدن واسه اش سخته،بدجوری کنجکاو شده بودم اگه نجلا آرشاو یر رو دوست نداشت اگه  

ازدواج کنه،منتظر ذل زده بودم بهش که  به گفته ی خودش حسش فقط حماقت بوده و بس پس چرا میخواست باهاش 

وع به حرف زدن کرد:   بعد از کمی سکوت سری

_از روز های اول دانشگاه حس میکردم ازش خوشم میاد خوشنر پ بود و شوخ طبع درست  نقطه مقابلِ منِ افسرده  

ا رو گرفته بود...    چشم خیلی از دختر
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 ه روز نمیومد بدجور نبودنش حس میشد...  شوچی  و حرفاش جو کلاس رو شاد نگه میداشت،اگه ی 

 با لبخند تلخی که از یادآوری اون روزها رو لبش نشسته بود ادامه داد: 

  

_اگه یه رو زی امتحان داشتیم و درس نخونده بود خیلی ماهرانه بلد بود چطور استاد رو به حرف بگ یره تا وقت کلاس  

رفا و شوچی هاش با اساتید و دانشجو ها حنر منی که همیشه تو  بگذره طو ری که حنر خود استاد هم نمی فهمید،ح

 خودم بود رو به خنده وا میداشت حتما تا الان فهمی دی که گ رو م یگم ؟ 

  

 با تعجب و استفهام گفتم:  

  

 _دایی ام یر ؟  

  

  ...  _آره ،امت 

  

 مکث کرد و جوری که گو یا تو خاطرات اون روزها غرق شده ادامه داد: 

  

ی دوست شدم بعد از  ی هم جز اون اکیپ بود با نوشی  ند کوه،نوشی  _میدونستم یه اک  یپ دارند که جمعه به جمعه مت 

یه مدت پیشنهاد داد با اک یپشون برم کوه منم از خدا خواسته پیشنهادش و رو هوا زدم،با آرشا ویر هم وقنر رفته بودیم  

از یه مدت حس کردم از ام یر خوشم میاد،یه حس جدید حسی که  کوه آشنا شدم رابطه ام باهاش دوستانه بود،بعد 

 هرچه بیشتر م یگذشت بیشتر میشد میخواستم بهش نز دیک بشم اما بلد  
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نبودم،نمیدونستم چطوری!هربار که میخواستم بهش نزد ی ک بشم از ترس  اینکه بدتر گند بزنم و از من خوشش نیاد 

س نمی ه بگم استر ی شوخ طبع بودنش مغرور هم منصرف م یشدم  یا بهتر ذاشت البته رفتار ام یر هم یر تاث یر نبود در عی 

 بود هر کاری م یکردم حس میکردم اصلا به چشمش نمیام  و هم ین باعث میشد بدجوری افسرده و گوشه گت  باشم  

ی بار خواهرش نا زیلا رو با خودش آورده بود،نا زیلا خ ی بر ای او لی  یلی تابلو به ام یر نزد یک  ...رفته بودیم کوه نوشی 

میشد و بهش نخ میداد ام یر هم معلوم بود بدش نمیاد با شوچی و خنده سر به سر هم میذاشتند از ای ن بابت خیلی  

فتند پا   ناراحت بودم،اون روز هوا سرد و نزد یک غروب بود بچه ها وسایلشون رو جمع کرده بودند و  داشتند از کوه مت 

ی که برن خونه هاش ی یی  ون  اما من همچنان  با لا ی کوه نشسته بودم بدجوری تو خودم بودم،همه رفته بودند پا یی 

 بدون ا ین که کسی حواسش به من باشه لحظه ی آخر آرشا ویر که هنوز نرفته بود منو  دید و صدام زد... 

  

ی شما نمیخو ای بر ی؟هوا هم داره تا ری ک میش ه.    _همه رفتند پا یی 

  

و خودم بودم که بار اول صداش رو نشنیدم اومد نزدیکم و دو باره صدام زد به خودم اومدم ازش تشکر کردم و اونقدر ت

بلند شدم اما از بس تو  خودم بودم جل وی پام رو ندیدم و نز د یک بود بیافت م که آرشا ویر به موقع بازوم رو گرفت  

مون می کرد دلم ب یشتر گرفت حس  ا ین که از من خوشش  همون لحظه نگاهم به ام یر افتاد که داشت با اخم ن گا 

نمیاد خوره شده بود و سلول ه ای مغزم رو م یخورد، آرشاو یر متوجه ناراحنر و گرفته بودنم شده بود با دلسوز ی و  

 لحن دوستانه اش پرسید:  

  

ی ؟    افتاده که تا این حد ناراحتی 
 _ببخشید می پرسم، اتفافر

  

 که تو گذشته ی تلخم افتاده ختر داره،همه تو دانشگاه ختر داشتند میدونستم کم و ب 
ی و اتفاقایر یش از ج ریانا ت نازنی 

ده ساله  ای که جلوی چشمان خواهر  ی  ست 
ی مُرد، علت مرگش سر ت یتر همه ی روزنامه ها شده بود دختر وقنر نازنی 

 د و تموم کرد!   کوچک ترش توسط بردار نامادری اش بهش دست درا زی شد  طاقت نیاور 
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ی نبود که از ک ش پوشیده باشه،آرشا ویر با وجود ا ین که همکلاسیمون نبود اما جز اک یپ بود و میدونستم یه  ی چت 

 چ یز ایی از بق یه شنیده!  

 خواستم در جواب بهش بگم آره اتفاق دوستت ام یره،که اصلا منو نمی بینه اما جواب دادم: 

  

ی نیست ممنون که می ی  پرسید.   _چت 

  

د که دارم دروغ میگم،بعد از کمی مکث لبخند زد و گفت:   ی  نگاهم داد مت 

  

 مثل یه فیلم میمونه   
ی

 ب اید کرد، میدویی زندگ
ی

_ کلیشه  ایه اما حق یقت محضه، این که میگن تا شقایق هست زندگ

رگردانش انتخاب کرده اما ا ین که  ماهم با ز یگراش هستیم که ناچاریم با زی کنیم نقشمون رو خودمون نه بلکه کا

 خوب  یا بد چجوری با زی  کنیم دست خودمونه.  

  

 حرفاش رو دوست داشتم، باعث شد تاحدو دی به خودم ب یام اما با د یدن ام یر که  

ی تر از قبل شده بود دوباره همون آش و همون کاسه،نرفتم کوه میخواستم د یگه بیخیال امی ر بشم اما هر چ ه  سرسنگی 

قدر که با خودم کلنجار رفتم نشد و جمعه  ی هفته ی بعد دوباره حاظر شدم و رفتم ،تو اینستا بعد از پیدا کردن پیج  

 ب اید کرد نوشتم:  
ی

 آرشاو یر در  جواب تا شقایق هست زندگ

  

ی از دل پر درد گل یاس ند  ب اید کرد ختر
ی

اشت ب اید  ا ین _شای د آن روز که سهراب نوشت تا شق ایق هست زندگ

 اجبار یست.   
ی

 گونه نوشت چه شقایق چه گل سوسن و یاس زندگ

  

 اون روز وقنر منو  دید با خنده گفت:  
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 _ نمی دونستم اهل شعرین.  

  

 _نه  زیاد اما اینو چون  زیاد قبول دارم تو خاطرم مونده.  

 بیشتر از جانب من.   با آرشا ویر احساس راحنر وصمیم یت  میکردم،البته  این ص میمیت

ی م یگذره ،با این که خودش گذشته ی    رو دوست داشتم میگفت چه خوشحال باشیم چه غمگی 
ی

دیدش به زندگ

خوش و خر می نداشت حرفاش بر ای منِ دلسرد، دلگرم کننده بود...هیچ وقت نتونستم ق وی باشم، نبودم ونیستم و 

سیدم که کوچک ت ری ن مشقنر منو ا ز پا در میاره، ام یر هر بار  از  ای ن بابت بدجوری حسرت میخورم به جایی ر 

که نگاهش به من می افتاد با اخم نگاهش رو ازم می گرفت  حس  این که ازمن خوشش نمیاد دیوونم م یکر د دیگه کم  

 کم کوه هم نمیوم د ...  

 ا ز قبل شکسته تر و م ایوس تر شده بودم.  

  برام مثل یه دوست شده بود بهم پیشنهاد داد که برم پیش یکی از دوستاش که روان بعد از یه مدت آرشاو یر که حالا 

شناسه قبول نکردم اما کم کم متقادعد شدم،بعد از یه مدت که رفتار دوستانه آرشاو یر رو نسبت به خودم دیدم 

 بودم...   

 سکو ت کرد و بعد از کمی که پوزخند به لب داشت آروم ادامه داد: 

  

ه بگم توهم زدم که آرشا _  بعد از یه مدت که رفتار دوس تانه آرشا ویر رو نسبت به خودم دیدم فکر کردم یا بهتر

 ویر...  

  

 سکو ت کرد که پرس یدم:  
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 _آرشا ویر چی ؟  

  

 وقنر سکوتش رو  دیدم حدس زدم چ ی میخواد بگه،حدسم رو به زبون آوردم:  

  

 داره ؟  _فکر کر دی آرشاو یر دوستت 

  

 هم  یر تاث یر 
ی _اهوم،د یوونه بودم که محبت آرشا وی ر رو به پا ی دوست داشتنش گذاشته بودم،البته حرفای نوشی 

 نبود دائم تو سرم میخوند  آرشاو یر دوستت داره اما آرشاو یر فقط میخواست کمکم کنه باهمه  اینجوری بود ...  

بدم اما دروغ چرا خوشحال بودم از اینکه یه نفرم هست که منو دوست   اوایلش دوست نداشتم به ا ین فکر پر و بال

ی دائم تو سرم میخوند که نب ا ید آرشا ویر رو از دست بدم   داشته باشه  اونم کسی که چشم خیلی ها دنبالش بود،نوشی 

 دائم می گفت:  

 تضمینیه.  _خوشبخنر تو فقط با آرشا ویر با مر دی که از همه بهتر و ب یشتر  می فهمَدت 

  

 دستاش رو مشت کرد و با صد ای تق ریب ا عصنر گفت:  

  

ه بهم گفت ام یر با خواهرش نا ز یلا رابطه داره.   ی بهم دروغ گفت خواسته از آ ب گل آلود ماهی بگت    یر همه چت 
ی  _نوشی 

  

 با تعجب گفتم:  
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ی ی بگه ؟  ی چت   _چی دایی امت  با خواهرش...آخه چرا ب اید همچی 

  

_خواهرش نا ز یلا چشمش دنبال امت  بود، اینم از خداش بود که خواهرش به خواسته اش برسه و یه جور ایی از جانب 

من خ یالشون راحت باشه،وقنر اینو شنیدم بدجوری به هم ریختم تا مدت ها حنر سرکلاس ها هم حاظر نشدم بعد از یه  

که ساکت سر جاش نشسته بود وقنر منو  دید مدت به اصرار پدرم دوباره رفتم دانشگاه اون روز  بر خلاف همیشه  امت 

 خوشحال اومد کنارم  وگفت: 

  

 _چه عجب خانم تابش بلاخره سر کلاس حاصری  ش دین.  

  

 ا ز دستش ناراحت بودم با بدخلفر جواب دادم:  

  

 _حاصری شدن  یا غ ا یب بودن من سر کلاسا چه ربظ به شما داره ؟ 

  

 تعجب شده بود معلوم بود ناراحت شده اما با این حال گفت:  از جوابم م 

  

 .  _ببخشید منظوری نداشتم، خواستم جزوه ام رو بدم که ازش کنی برداری عقب نمویی

  

 بدون اینکه نگاهی به جزوه اش بندازم بلند شدم و سرد گفتم: 



   تا زیانه بارا ن

 890 
  

  

م.   ی هست بخوام از اون می گت   _نوشی 

  

توجه به نگاه بهت زده اش بلند شدم و یه ج ای دیگه نشستم،جمعه که با اک یپ رفتیم کوه بعد از این حرف ب ی 

 رفتارم با ام یر خیلی سرد بود تابلو بود که از رفتارم متعحبه .  

  

 _ خب الان از کجا فهمیدی نوشی ن دروغ گفته و ام یر با نا زیلا  رابطه نداشته ؟ 

  

ه بودن نا ز یلا رفتار ام یر باهاش _وقنر رفتیم شمال فهمیدم،میدویی ک 
َ
ی و نا زیلا هم اومده بودند با وجود کن ه نوشی 

ی رو گرفتم و بردمش یه گوشه   ی دروغ گفته باشه،دست نوشی  مثل یه غ ریبه یر تفاوت بود شک کردم که نکنه نوشی 

م از خود ام یر  می پرسم از ترس  این که آبر وی خواهرش نره گفت  بهش گفتم دروغ گفنر مگه نه؟قبول نکرد گفتم مت 

 آره دروغ  گفته فقط به خاطر  این که من یر خیال ام یر بشم واز جانب من خیالشون راحت باشه.  

ِ  احمق درباره ی آرشا ویر تاثت  خودش رو گذاشته بود مغزم رو خوب شست وشو داده بود 
ی اون موقع ها حرف ا ی نوشی 

ستم بهش نزد یک بشم نوش ی ن میگفت سعی کن خودت رو بیشتر به  ،حس م یکردم از آرشاو یر خوشم میاد خوا 

آرشاو یر نزد یک کنی اما هرچه قدر بیشتر سعی م یکردم نتیجه عکس هم بیشتر میشد و  این د یوونه ام میکر د اما هر بار  

 رک بهش گفتم  به جای پشیمون شدن بیشتر راسخ م یشدم بعد از یه مدت طاقت نیاوردم و با آرشا ویر حرف زدم،خیلی

ی نمی گفت، اما بعد از کمی سعی کرد بدون   ی دوستش دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم آرشاو یر اولش بهت زده بود و چت 

کمتر ی ن ناراحنر به منِ د یوونه حال ی کنه که دارم اشتباه میکنم اما بر ای ک ش که نمی خواد بفهمه هر توضیخ  

امت  انتقال یش رو گرفت و بر ا ی همیشه از اون دانشگاه رفت حنر تو اک  یپ هم  اضافه است همون موقع ها بود که

ندیدمش،فهمیدم با آرشاو یر دعوا کرده جواب تلفن ها ی آرشا ویر رو ن می داد فهمیدم آرشاو یر رفته د یدنش اما حاظر  

 ای باشه.  نشده ببیندش خیلی تعجب کردم فکرش رو هم نمی کردم که ام یر تا ا ین حد کینه 

  

 یاد حرف ای دایی افتادم که میگفت رفتم تا هر بار با  دیدن نجلایی که عاشق آرشا ویر بود بیشتر عذاب نکشم.  
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ی   بی 
ی

دایی امی ر به خاطر چی رفته بود و آرشاو یر و نجلا به چی فکر میکردند ،خنده دار بود واقعا چه سوتفاهم بزرگ

دند شاید الان به اینجا نرسیده بودند.  نجلا ودایی ام یر بوده  ی  سوتفاهمی که اگه از همون اول باهم حرف مت 

ی بگم به حرفا ی نجلا گوش میدادم.    ی  بدون ا ین که چت 

 _آرشا ویر بهم گفت:  

 _من به دردت نمیخورم نجلا من هر کا ری کردم  یا  هر چی بوده فقط دوستانه  یا برادرانه یا هرچی میخوای اسمش رو 

  .  بذاری بوده نه اون چ یزی که تو فکرش رو میک یی

. بقیه ی حرفاش رو نشنیدم فقط و فقط صد ای قلب شکسته ام بود و غرو ری که دیگه حس نمی کردم مونده باشه  

 ،حس پو چی و جنون داشتم  حسی که باعث شد حنر تا مرز خودکسیی هم پ یش برم!  

  

کاغ ذی رو از رو عسلی برداشتم و به طرفش گرفتم با تشکر   صورتش خیس اشک شده بود،جعبه ی دستمال

ون و اشکاش رو پاک کرد.    رو کشید بت 
ی

 کوتاهی برگ

  

، منو ببخش آرام به خاطر هر کا ری که کردم و هر حرفی ک ه زدم و   _دیگه فکر کنم بفر ه ی ماجرا رو خودت میدویی

ر ذهن نا آرومم بود، فردا قراره واسه هم یشه از ا یران برم باعث شد برنجونمت اما باور کن دست خودم نبود به خاط

  ...  ب ای د خوشحال باشی چون دیگه قرار ن یست منو بنر یی

 به دنبال  این حرف بلند شد و کیفش رو گذاشت رو دوشش. 

  

 زود گفتم: 

  

ی نجلا  میخوا م  باهات حرف بزنم.    _کجا؟ بشی 
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همون اول دوستش داشته  میخواستم روشنش کنم که اگه حرفی نزده به خاطر این بوده که  میخواستم بگم د ایی ام یر از 

 فکر م یکرده نجلا عاشق آرشا ویره میخواستم بگم دایی ام یر میخواد ازش خواستگاری کنه!  

  

 ط بگو میبخشیم.  _نه عز یزم آرشا ویر گفت قراره بریم ب یرون نمیخوام بیشتر از این مزاحمت بشم،گفتنی هارو گفتم فق

  

ی حرف   _من ازت کینه  ای به دل نگرفتم که قرار باشه ببخشمت اما اگه خیالت راحت میشه آره میبخشمت الانم ب شی 

 دارم باهات. 

  

 _عز یزم با چند تا از دوستام قرار دارم،م یخوا م باهاشون خدا حافظی کنم تا هم ین الانم کلی دیر شده.  

  

 گونه امو بوسید:  اومد نز دیکم و  

  

،خدانگهدارت.    _از ته دل امیدوارم که خوشبخت باشی

ون پشت سرش رفتم با چشم دنبال د ایی گشتم اما پیداش نبود نجلا با ندیدن دایی ام یر  بدون ا ین که صتر کنه رفت بت 

 حس کردم چشماش بارویی شده قبل از من اون از آرشاو یر پرسید:  

  

 _امت  ر فت ؟ 

  

 شاو یر جواب داد:  آر 
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ی بگه رفت ب یرو ن.   ی  _آره بدون ا ین که  چت 

  

 نجلا نگاه غمگینی به من و آرشا وی ر انداخت رو به آرشاو یر گفت:  

  

ی .   _خداحافظ...امیدوارم که هردوتون از ته دل منو بخشیده باشی 

ف در رفت دنبالش رفتم و صداش قطره اشکی رو صورتش خط انداخت بلافاصله نگاهش رو ازمون  گرفت و به طر 

ون !   زدم،اما ن ا یستاد و رفت بت 

 کلافه به در بسته نگاه کردم:    

  

  . فنر  _پوووف خب و ایم یستا دی من زرم رو بزنم بعد مت 

 آرشاو یر نشست رو مبل.   

  

  ؟ 
ی

 _ چی میخواسنر بکی

  

 کنارش نشستم وبا ذوق گفتم:  

  

 رو دوست داشته یعنی حس دایی یه طرفه نبوده  _نجلا از همون اول دایی امی ر 
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دند کارشون به  ا ینجا نمی   ی من مغرور و  دیوونه اگه از همون اول مثل آدم باهم حرف مت 
َ
،خدا ییش هردوشون لنگه ی ه

 رسید!   

  

 آرشاو یر خندید و گفت:  

  

 _عز یزم همه که جسارت من رو ندارند راحت حرف دلشون رو بزنند. 

  

 نگاش کردم و گفتم:  چپ چپ 

  

  .  _راحت؟آره خیلی راحت بود  یادم نرفته چطور دقم دا دی تا حرف دلت رو بزیی

  

 _راحت ؟آره خیلی راحت بود  یادم نرفته چطور دقم دا دی تا حرف رو ز دی...  

  

 با یاد دایی عزا گرفتم.  

 _دایی کجا رفت آخه ؟ 

  

 موهاش کش ید و جواب داد:  اخم م لایمی رو پیشونیش نشست  دسنر به 

  

_نمیدونم وقنر نجلا گفت میخواد واسه همیشه از  ایران بره خیلی ناراحت شد،میگه نجلا اگه دوستم داشت ،دوست  

فت  اینو گفت و زد ب یرون  سعی کردم باهاش حرف بزنم اما صتر نکرد.   داشتنم رو از تو چشمام میخوند،اگه داشت نمت 
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 وردم و شماره ی د ایی رو گرفتم و در همون حال گفتم:   گوشیم رو در آ

  

 _ اشتباهِ گذشته شون رو دوباره میخوا ن تکرار کنند،موندم  ا ین چه دوست داشت نیه! 

  

 هر چه قدر بوق خورد جواب نداد.   

  

 _آرشا ویر تو  بگت  ش محاله مال تو رو جواب نده،ب اید بره با نجلا حرف بزنه.  

  

نم...  _الان نار  ی ه بذاری تو حال خودش باشه آروم که شد باهاش حرف مت   احت و عصبانیه، بهتر

  

 نگاهی به ساعتش انداخت:   

  

ون.    _زود باش آماده شو که می ریم بت 

  

ی نداشته باشم،و از ی ه   ی باع ث شده بود ذوق اولیه ام رو واسه ب یرون رفیر فکرم درگ یر  د ایی و نجلا بودو همی 

 خاطر بارون،  ز یاد دل و دماغ نداشتم.  طرف هم به 

 _میشه فردا ب ریم؟امرو ز اصلا دل و دماغ ندارم.  
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 _نه نمیشه زود  آماده شو...  

  

...بلند شد سوئیچ و موبایلشو از رو مبل برداشت.    خودش که آماده بود مثل همیشه خوشتیپ و خواستنی

  

 ...نگران دا یی ت هم نباش پیداش میشه.  _م یرم ماشینو روشن کنم،منتظرتم د یر نکنی 

  

 ا یر و  
ی ون،یر حوصله بلند شدم و به اتاقم رفتم،لباسام رو با یه مانت وی قرمزِ بلند و شلوار جی  این و و گفت رفت بت 

شال همرنگش عوض کردم،وقت ایی که با آرشا ویر بودم دوست داشتم بیشتر به خودم برسم و آر ایش کنم،آرایشم  خط 

ت یار گت  داد رژم رو کمرنگ تر میکنم، چشم   بود و رژ قرمز،حالا اگه حصری

ون.    بعد از عطر زدن به خودم کیفم رو برداشتم و رفتم بت 

بارو ن هنوز می بار ید و ب وی نم بارون همه جا رو پر کرده بود،دیگه معطل نکردم و سوار شدم،آرشا ویر با دیدنم  

 لبخند زد و گفت:  

  

س  م چرا دیر کردی اما با  د یدنت به جوابم رس یدم. _خواستم بتی

  

 _پس چی فقط تو بایدخوشتیپ باشی ؟  

  

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد:  

  

 _بر منکرش لعنت.  
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ه به نیم رخ  گ یراش کنجکاو پرسیدم:    خت 

  

 کجا؟   
ی

 _هنوز نمیخو ای ب گ

  

 _نوچ صتر داشته باش خودت میفهمی.  

  

 که داشت پخش میشد.   باشه ای  
ی

 گفتم و یر حرف نشستم و زمزمه کردم آهنکی

  

  

"یر من نتوایی  این خط و نشا ن  لب ریزم از  

 عشق آرامش جا ن  

باران بیارد عجب حال خوش ی شاید ندایی ول ی  

 باعثسیی  

ی  در دل من افتاده عشق ت  زمی 

 گت  شد م 
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 ر شدم  ای  
ی

بهونه ی سر تو با قسمت با تقد یر درگ

زندگیم یر تو من یر ق رارم   با دل من جنگ نکن من که 

تسلیم تو ا م  تو که هر خوایر بب ینی تعبت  تو ا م  زد هوا 

 یت به سرم  دل یر قرار و یر ختر م  باز تمن ای تو داره... 

تو همان قصه ی نا گفته ی پنهان منی  ساحل امنی   

من  حال تو موج خروشان من ی  تو که نزدیکی به  

 عجیبیه تو دل م  اگه بارون بیاره...  

  

   

 با دیدن محله ی آشنا نگاهم رنگ تر دید گرفت:   

  

 _داریم کجا می ریم ؟ 

ی نمونده الان می رسیم.   ی  _چت 

  

هرچه قدر نزد یک تر می شدیم تعجب و بغض تو گلوم بیشتر میشد،وقنر ماش ین رو جلوی خونه ی و یلایی آشنا که 

ی واسه تر دید   ی گوشه گوشه اش تداعی خاطرات خویر بود که تک تکشون تو قلبم ثبت شده بود نگه داشت  دیگ ه چت 

 بافر نموند.  

  

 _چرا اوم دیم اینجا ؟ 
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 _الان میفهمی عز یزم.  

  

ود باز کرد  تعجبم  پیاده شد و درو واسم باز کرد،با تشکر  ز یر لنر پ یاده شدم وقنر درو با دسته کل یدی که همراهش ب

 بیشتر شد.  

  

 _کلید اینجارو از کجا آور دی؟اینجا مگه فروخته نشده ؟ 

  

 _فروخته شده اونم به من.  

  

 _چن  ی ؟  

 با بهت نگاهش کردم،لبخند زد و گفت:   

 _بریم داخل.  

  

 ختر نداشتم ؟ اشک تو چشمام حلقه بست ،یعنی آرشاو یر  اینجارو خ ریده بود؟گ خ ریده بود که من 

هر قدمی که بر میداشتم خاطرات بچگ یم جلوی چشمام جون م یگرفت،تغ یت   زیادی  نکرده بود مثل اون وقتا ب 

وی بهار نارنج کل  ویلا رو گرفته بود  درختا مثل حصار دور تا دور و یلا رو گرفته بودند و گلایی که پا یینشون کاشته  

 رو به تا ریکی بود، پرسید:  بود هوش از سر آدم می بردند، هوا 
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 _نمیخوای بریم داخل.  

  

ه زده بود حرف زدن رو واسم دشوار کرده بود،به طرف خونه هدا یتم کرد خیلی مشتاق  بغضی که رو گل وم چنتر

ی معلوم نمیشد، روشن کردن کلید برق همانا و صد   ی بودم که داخل خونه رو هم ببینم  رفتیم داخل تا ر یک بود و چت 

 دست و جیغ و صد ای  ترکیدن بمب شاد ی  همانا!   ای 

وع به خوندن کرد و همه باهاش هم صدا  م،خواننده  ای که اونجا بود سری صدا اونقدر بلند بود که باعث شد از جا بتی

 شدند. 

"گ بهتر از تو که بهتر یت ی  تو ماه  

زیب ای روی زمینی  تو قلب من باش تا  

انه به دل  میشینی      که بفهمی چه دلتر

م تو  حنر ب دیهات بخش یدیی بود  سری

چشمات بوسیدیی بود   همه حواست 

جامونده پیشم  من به کم از تو را ضی  

نمیشم تو ج ای من باش تا باورت ش ه   

دیوونه ی عشق تو هسنر یا م ن تو 

چشم من باش تا که ببینی  که چشم ای 

تو چه کرده با م ن بدرقه کردم تنها ییام و   

نیده شاید دعام و کجا منو  این ر  کسی ش

 وی ماه ت و  کجا لپ ای بوسه خواه تو.  
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 بهت زده به آرشاو یر نگاه کردم آرشا وی ر لبخند زد:     

  

 _تولدت مبارک عزیزم.  

 اشاره  ای به خونه کرد وگفت:  

 _امیدوارم از هدیه ات خوشت ب یاد. 

  

 _اینجا...یعنی اینجا... 

  

ی دی،همون روز تصمیم _آره  اینجا...ی ادته اون رو زی که رفته بو دیم رستوران چطور با حسرت درباره ی  اینجا حرف مت 

ی رو دلت بمونه.  ی م،نمیخوام حسرت چت   گرفتم اینجارو بگت 

  

" بهت رین جفت در جهان خنده و گریه هستند اونا هیچ وقت هم زمان هم دیگرو ملاقات نمیکند ولی اگه  یک دیگ ر  

 شماست"   لبخندی که ر وی لبم نشسته بود و اش گ که گونه ام رو 
ی

ملاقات کردند اون لحظه بهت رین لحظه ی زندگ

لی رو   رو خ یس کرده بود چه تضاد  زیب ایی شده بود،نشون گر ذوق و شاد ی غت  قابل وصف بود.بدون  این که کنتر

 خودم داشته باشم رفتم تو آغوشش،و با بغض لب زدم:    

.  _خیلی   دوستت دارم آرشا وی ر اونقدری که حنر فکرش رو هم نمیکنی
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قبل از اینکه چ یزی بگه نرگس نز دیکم شد و با خنده صدام زد،با اکراه از آغوش آرشاو یر اومدم ب یرون نرگس بغلم  

 کرد و گونه ام رو با مهر بوسید   

  

 .  _تولدت مبارک خواهری،انشاالله که صد و بیست ساله ب شی

  

 _مرش عز یز ِ دلم.  

پشت سرش بهار رو دیدم که با لبخند معصومش  نگام میکرد،خیلی وقت بود ندیده بودمش موهاش چند ساننر رشد 

 قبل نبود و  این خیلی خوشحالم م یکرد،دلم واسش چی لی تنگ شده بود،از آغوش  
ی

کرده بود و صورتش به رنگ پریدگ

 بخند گفتم: نرگس جدا شدم ،اشکام رو پس زدم و با ل

  

ی گ  اینجاس ت... بهار جونم .    _ببی 

  

 با خوشحالی اومد نزدیکم،جثه  ی ظ ریفش رو در آغوش گرفتم. 

  

 _تولدت مبارک آب چر آرام.  

 _مرش خانم  کوچولو.  

  

 حرفی که به نرگس زد باعث تعجبم شد:  
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 _مامان هدیه آبج ی آرام رو الان بدم ؟ 

  

 و در حالی که با لبخند موه ای بهار رو نوازش میکرد جواب داد:  نرگس اومد نزد یک 

  

 _یه کم انتظار واسش بد نیست.  

 با تعجب و دهنی باز مونده به نرگس و بهار نگاه میکردم،درست شنیدم؟ بهار به نرگس گفت مامان ؟ 

  

 سوالی پرسیدم:     

  

 _مامان ؟ 

  

 خندید و گفت:  

  

 مامان نگه چی بگه پس ؟ _آدم به مامان خودش 

  

 بهار با دیدن آرشا و یر سر یع به طرفش رفت و پرید تو آغوشش.  

  

 دوباره از نرگس پرسیدم:   
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 _درست متوجه شدم تو بهار رو... 

  

 لبخند زد و با خوشحالی گفت:  

ر یش رو انجام م یدیم به لطف  _آره من و بنیام ین تصمیم گرفتیم بهار رو به فرزندی قبول کنیم،فعلا داریم مراحل ادا

ّ ر اونجاست کارمون تا حدو دی راحت تر شده،الانم به سخت ی قبول کردند که بیا ر یمش  اینجا.    آرشا و یر که چی

  

ی ختر خوشحال کننده  ای بود که امروز تو  این روز بارویی شنیده بودم!    دوباره از خوشحالی بغض کردم، این دو می 

  

 یون اون همه بچه  ای که اونجا بودن چرا بهار؟بهاری که ضعیف ترین و بیمارت رینشون بود ؟   _چرا بهار؟از م

  

 نگاهی به بهار انداخت و بعد از کمی مکث آروم لب زد:   

  

_چون بهار از همه نا امید تر بود ؟اون رو زی که باهم  رفنر م دیدنش  اینو فهم یدم که بهار بیشتر از بقیه ی بچه ها به 

ی    کنند نیا ز داره!اون بچه ها همه شون شانس داشیر
ی

پدر و ماد ری که دوستش داشته باشند و بهش توجه و رسیدگ

 خانواده رو دارن اما بهار نه!   

  

 تو چشمام اشک حلقه بست با لبخند گفتم: 
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بچه  ای  که از  سلامتیش  _نمیدونم چی بگم نرگس،ش اید اگه کس دیگه ای به ج ای شما بود سرپرس یر یه نوزاد  یا یه 

ی  باشند رو قبول میکردند،همینقدر بگم که این کارتون خیلی قابل تحسینه.    مطمی 

  

 تو چشم ای نرگس هم اشک جمع شده بود: 

  

_اینو مد یو ن تو هستم آرام، یادته اون روز گفتم باهم ب ریم  سینما اما تو قبول نکردی و گفنر می ریم پرورشگاه حرفا ی 

اون روز تو درباره ی بچه ها درباره ی بهار ،محبتت که چطور باعث شا دیشون میشد همه ی  اینا باعث شد که من این  

م....بهار خیلی خوبه ،خیلی ازت ممنونم آرام.    تصمیم رو بگت 

  

 _من کاری نکردم همه از قلب بزرگ خودته که باعث شده  این تصمیم رو بگ ی ری. 

  

ی رو به آر   شا ویر با خنده گفت:  بنیامی 

  

ی جا سروپا باهم حرف بزنند ...   ی تا آخر شب همی   _مثل  این که اینا تصمیم گرفیر

  

 وقنر  دید نگاهش میکنم با لبخند گفت:  

  

  .  _تولدت مبارک به ا مید خدا که صد و ب یست سال عمر کنی و هر سال ما رو هم دعوت کنی
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 _خیلی ممنون.  

  

 خنده گفت:  آرشاو یر با 

  

ت واسه خودت بود  یا آرام ؟    _دع ای خت 

  

 _واسه آرام بود تولد بدون ما که صفا نداره،نه خدا یش داره ؟  

  

 با خوشحالی ازش تشکر کرد م   

ام یر سام بهار رو صدا زد که برن باهم با زی کنند،بهار هم باخوشحالی به طرفش رفت بر خلاف قبل شاد ی رو تو 

 یشد خوند.  عمق چشماش م

  

 آرشاو یر رو به من گفت:  

  

 _بریم که دوستات منتظرند بهت تب ری ک بگند. 

نگاهی به جمع انداختم،شادی و حامد و بعضی از بچه ه ای دانشگاه که حتم داشتم توسط نرگس دعوت شدند  

 بودند.  

یکای تو  وع شده بود،به قدری خوشحال بیکار ننشسته بودند و از خودشون پ ذیر ایی میکردند  با دیدن من تتر لدم  سری

بودم که با حوصله و ر وی باز جواب تک تکشون رو میدادم،یاد د ایی افتادم یعنی نمی خواست واسه تولدم بیاد؟بای د  

دم بهش میگفت م که نجلا هم دوستش داره تا د یر نشده بره باهاش حرف بزنه...  ی  باهاش حرف مت 
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 آرشاو یر  آروم گفت:   

  

 نگران نباش الان پیداش میشه مگه  میشه نیاد ؟  _ 

  

 متعجب نگاش کردم: 

  

 _تو چطور هر بار با یه نگاه حرفام رو م یخویی ؟  

  

 یه ت ای ابروش رو داد بالا و گفت:   

  

 _ما  اینیم دیگه.  

  

ی رو نمیشه ازت مخفی کرد.    _هیچ چت 

  

 لبخند زد و با ابرو به روبه روش اشاره کرد: 

  

 _حلال زاده است!  
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با دیدن دایی که تازه اومده بود با خوشحالی نگاش کردم، اشکِ تو چشماش رو از هم ین فاصله هم میشد تشخیص داد  

ی خونه بزرگ شده بود نه مامان و نه بابا هیچکدو م  ی گوشه گوشه ی خونه م یچر خید،اونم تو همی  نگاه دلتنگش بی 

 کنه وقنر  دید نگاهش م یکنم لبخند زد و به طرفم اومد،دستم رو اجازه ندادند بره تو خونه ی 
ی

خودش تنه ایی زند گ

 گرفت و منو کشید تو آغوشش،با صدا ی که ته م ایه ی خنده داشت  گفت:  

  

 _تولد مبارک فنچِ من. 

  

 نشست.   تشکر کردم و از آغوشش جدا شدم،با وجود لبخند ر وی لبش ،ناراحنر تو نگاهش هویدا بود کنارم

 _کجا گذاشنر رفنر یهو؟چرا گوشیت رو جواب نمیداد ی ؟  

  

 دسنر به موهاش کشید:  

  

 _نیا ز داشتم تنها باشم.  

  

 _باید باهات حرف بزنم،نجلا ...  

  

 عصنر گفت:  

  

 _اسمش رو نیار.  
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 _اما... 

  

 داشت م ی فهمید دوستش دارم.  _اما و اگر نداره،نجلا اگه حسی بهم داشت هیچ وقت نمی رفت،اگه 

  

 نمیفهمه،باید تا د یر نشده باهاش حرفی بزیی چون حِست متقابله نجلا هم  
ی

خواستم بگم شاید نجلا نفهمه تا نکی

ی نشسته بود و حتم داشتم درباره  دوستت داره،اما امونم نداد از کنارم بلند شد و به طرف آرشاو یر که کنار بن یا می 

 رفت.  کار  حرف م یزدند 

نفسم رو کلافه رها کردم،حقا که برازنده ی همن،هر دوشون کله شق و لجباز،ه یچ کدومشون صب ر نکرد  

 من حرف بزنم.  

  ! ی ی اما از احساس هم ختر نداشیر  ا ز طرفی هم دلم واسه هر دوشون میسوخت،هم د یگه رو دوست داشیر

گرفته بود،بعد از اون نرگس صد ای اهنگ رو تا آخر کرد    نوبت به باز کردن هدیه ها رسید و دوباره سر و صدا ها بالا 

 جوری که صدا به صدا نمی رس ید . 

 بود،شنر که هیچ وقت از خاطرم  فراموش  
 شب خیلی خوب و به یاد ماندیی

م  میکرد اما  اینبار نه تنها دلم دلگ یر نبود  بلکه سرشار از نمیشد،بارون نم نم می بار ید،بارویی که هربار با اومدنش دلگت 

 حس خوشی بود که آرشا ویر بهم هدیه کرده بود.  

همون شب قرار عروش رو هم گذاشنر م ،آرشاو یر قصد یه عروش مجلل رو داشت اما بعد ها که خوب فکر کردم دیدم 

ی جشن رو بدیم به خ یری ه ی ا  فکر ب دی نیست به ج ای دعوت کردن کلی مهمون که تهش  به هیخی نرسه،پول همی 

ند و به هم برسند،عوضش یه جشن خودمویی که   آدم ای نیازمند،و یا کمکی بشه به چند تا زوج که بتونن عروش ب گت 

 ریم.  
ی

 فقط دوستامون  دعوت باشند  بکی

ی تصم یمم، آرشاو یر با تحس ین نگاهم کرد و گفت:    بعد از گفیر
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ی ن انتخاب   ها ی زندگیمی. _یه بار  دیگه ثابت کر دی که تو یکی از بهتر

  

ی پول ،عروسیشون  عقب می افتاد.    بعد ها پول اون جشن  رو به چند تا زوج دا دیم که به خاطر نداشیر

  

اون شب وقنر رفت یم خونه اونقدر خسته بودم  که حد نداشت،چون صبح زود بیدار شده بودم بدجوری خوابم  

ی که اومدیم بدون حرف  مستفر م رفت تو  میومد،با همون لباسام  خودم رو انداختم رو تختم یاد  د ایی  افتادم،همی 

 اتاقش و درم بست.  

دم...   ی  باید هر طور شده باهاش حرف مت 

 تو هم ین فکرا بودم که کم کم پلک ای خسته ام بسته شد و نفهمیدم چطور به خواب رفتم.  

ه کردم  ساعت هفت رو نشون میداد،یاد صبح با صد ای زنگ گوشیم از خواب پر یدم ،خواب آلود به ساعت اتاقم ن گا

نجلا افتادم که امروز صبح پرواز داشت  ای داد یر داد،نرگس گفت ساعت هشت  پروازشه یعنی یه ساعت د یگه،یه  

حس بد داشتم،مثل وقنر ک ه که امتحان  داشتم و با این که کلی خونده بودم صبحش رو خواب می افتادم،نه نه از اونم 

 بدتر...  

فتم ؟   بودم کم مونده بود بزنم  ز یر گریه ،آخه چرا ب اید خواب مت 
 بدجور از دست خودم عصبایی

دم.   ی  مثل جت پتو رو از روم کنار زدم باید با دایی حرف مت 

 تازه یاد گوشیم افتادم که داشت زنگ  میخورد،نگاش کردم آرشا ویر بود اگه زنگ نمی زد خواب می ا فتادم . 

 گو شیم نشون میداد که چند تا از تماس ای قبلیش یر پاسخ مونده!     بالای صفحه ی

 در حالی که به طرف اتاق دایی م یرفتم زدم  رو اتصال،قبل از اینکه چ یزی بگه با ناراحنر گفتم:  

  

 _ آرشا ویر،خواب افتادم دیشب نشد با دایی حرف بزنم.  
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 . ی  _خودم میدونم من نزدیکم،زود یر این پ ا یی 

  

 _از کجا میدویی خواب رفتم ؟ 

  

 برخلاف من خونسرد جواب داد: 

  

_از اونجا که بر خلاف همیشه  شب بخت  نفرستا دی،زنگ هم که زدم جواب ندادی ام یرم که گوشیش خاموش 

 بود،برو زود بیدارش کن تا د یر نشده. 

  

 _وای یه دنیا ممنونتم آرشاو یر تورو نداشتم چکار میکردم ؟  

  

 دو به اتاق د ایی رفتم،غرق خواب بود،صداش زدم.  با 

  

،ب اید بریم دنبالش تا نرفته...    _دایی زود باش بیدار شو ب اید زنگ بز یی به نجلا،باید باهاش حرف بزیی

  

 چشماش رو باز کرد و گیج و خواب آلود نگام کرد.  

  

 اول صبخ؟خواب دی د ی ؟  
ی

 _چی م یکی



   تا زیانه بارا ن

 912 
  

  

دم اما خواب رفتم،حِست به نجلا یه طرفه نیست نجلا هم دوستت  _خواب چیه؟ دیش ب باید ب ی اهات حرف  مت 

 داره!  

  

 با تعجب نگام کرد:  

  

 _چی داری میگ ی ؟  

  

 _دیرو ز تو اتاقم خودش گفت،از همون اول عاشقت بوده اما فکر م یکرده تو ازش خوشت نمیاد.  

 که دلخوشم ک یی ؟ 
ی

 _داری  این جوری  میکی

  

 بابا به جون خودم،دروغم چیه ؟ _ 

  

 چشماش درخشید:  

  

 _پس چرا هیچ وقت بهم نگفت ؟ 

  

 !  _به همون دلیلی که تو هیچ وقت نگف یر
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 :  گوشیم رو درآوردم و شماره ی نجلا رو گرفت م دادم دست د ایی

  

ی تا پروازش نمونده،بگو تو هم دوستش داری بگو نره.  ی  _بیا باهاش حرف بزن،چت 

 اضطراب تو تک تک حرکاتش پیدا بود،هرچه قدر بوق خورد جواب نداد دوباره گرفت اما بازهم جواب نداد.  

  

 با ناراحنر گفت:  

  

 _جواب نمیده.  

  

 _م یریم دنبالش آرشا ویر نزدیکه آماده شو،راسنر   یادت نره حلقه رو هم برداری.   

  

ون،دایی گفت:  سرسری آیر به دست و صورتم زدم و آماده شدم،   بعد از آماده شدنمون باهم رفتیم بت 

  

 _خداروشکر آرشاو یر اومده،وگرنه تا اون موقع که من  ماش ین رو از پارکینگ در میاوردم کلی گذشته بود.  

  

کت،اما فهمید ه دیشب خواب افتادم اومده دنبالمون.   ه سری  _اهوم  همیشه ای ن ساعت مت 

  

 بود که نجلا پ ریده بود. _رفیق خودمه،به تو 
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 _اگه از اولش به حرفام گوش میدادی ا ین جوری نمیش د. 

  

 سوار که شدیم دای ی بعد  از سلام هول هولکی که داد گفت: 

  

 داداش پات رو بزار رو گاز ،زود ب ریم تا مرغ از قفس نپ ریده.  

  

 آرشاو یر خندید و گفت:  

  

سیم .   س مت 
 _نتر

  

ی و   ی حال ماهرانه م یروند،نیم نگاهی از تو آینه بهم انداخت:  ماشی   روشن کرد  با سرعت ودر عی 

  

 _از تو چه ختر خانم خوش خواب ؟ 

  

 بود...بازم ممنونم اگه تو نبودی به قول دایی نجلا پ ریده بود.  
ی  _وای دست رو دلم نذار ،آخه چه وقت خواب رفیر

  

_آخه دختر من تو مهمویی نذاشتم  م یکر دی ترسیدم   دایی
ی

ی نگفت ی  ؟ _داشنر رانندگ ی حرف بزیی توماش ین چرا چت 

 .  اسم نجلا رو  بیارم آب و روغن قاظ کنی بزیی ناکارمون کنی
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 _آرشا ویر داداشم م یشه یه کم تندتر ب ری  ؟  

  

 منو آرشاو یر با تعجب گفتیم:  

  

 _از  این تند تر ؟  

  

 ها گفت:  پیشونیش رو خاروند و مثل بچه 

  

سم دی ر بشه.   _م یتر

  

س به موقع م ی رسیم.   _نتر

  

 دایی خطاب به من گفت:  

  

 _تا برسیم تعر یف کن نجلا اون روز تو اتاقت چی گفت... 

س    تا رسیدن به اونجا حرفای نجلا رو خلاصه وار براش تعر یف کردم،خداروشکر تو تراف یک نموندیم، د ایی با استر

 ساعتش انداخت و نال ید: نگاهی به 
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 _دیر شده،میدونم داره مت  ه.  

  

 ا ز یه طرف خنده ام گرفته مثل بچه ها شده بود از یه طرف  می ترسیدم واقعا دیر بشه!  

  

ی نمونده.   ی  آرشاو یر_رسیدیم  د یگه چت 

  

دو ید به ساعتم نگاه کردم خدای بعد از کمی که ماش ین رو نگه داشت،دایی با عجله پیاد ه شد و به طرف ورود یش 

 من وقت پروازش بود،نکنه رفته باشه ؟  

  

ی موند اما من پیاده شدم.     آرشاو یر تو ماشی 

  

 به قدمام سرعت دادم درست وقنر که رسیدم داشتند پروازشون رو اعلام میکردند. 

م پرواز شماره...هواپیم ای...به مقصد ترکیه،لطفا جهت تح و ی  ل بار به...مراجعه کنید،  مساف رین محتر

 دایی رو  دیدم که از میون اون همه جمعیت با چشم دنبال نجلا میگشت وقت ی کنارش رسیدم ناراحت گفت: 

 _چرا نم یبینمش پس کجاست ؟ 

  

 بعد از کمی کنکاش کردن دیدمش کنار پدرش چمدون به دست داشت می رفت، با دست نشونش دادم و زود گفتم:  
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 ونجاست. _اوناهاش،ا

  

 به جای که اشاره کردم نگاه کردم.  

  

 _کجاست ؟ 

 _بابا مانت وی آیر تنشه،چمدونش قرمزه. 

  

 _آره خودشه.  

  

به دنبال  این حرف س ری    ع به طرفش د وی د،صداش زد پدرش معلوم بود نشن یده که به راهش ادامه داد اما نجلا ا 

 به طرف صدا نگاه کرد،با دیدن د ایی ام یر نگاهش رنگ تعجب و ناباور ی  یستاد و بعد از کمی مکث برگشت،و نا 
ی مطمی 

 گرفت.  

ی فاصله هم م یشد دید،دسته   ی شه درست  دیده،درخشش چشماش رو از همی  چند بار پشت سر هم پلک زد تا مطمی 

ا یستاده بودم و با لبخند چمدونش رو رها کرد که باعث شد رو زم ین بیفته. دایی نز د یک تر رفت ،تو چند قدمیشون 

 نظاره گرشون بودم دایی جعبه حلقه رو در آورد بازش کرد و به طرف نجلا گرفت،و با مِن مِن گفت : 

  

 _با من...با من...  

  

نجلا م یون اشک ایی که صورتش رو خ یس کرده بود لبخند زد،حلقه رو برداشت و دستش کرد و با لبخند روبه دایی که  

 گاهش میکرد گفت:  مات و مبهوت ن
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 _با من ازدواج میکنی ؟ 

  

ی کلامی با تعجب نگاهش میکرد،نجلا منتظر  و با لبخند نگاش م یکرد:    دایی بدون گفیر

  

 ؟ 
ی

 _نمیخوای چ یزی ب گ

  

 دایی وقنر فهمید درست شنیده خندی د و بعد از کمی مکث با شیطنت گفت:  

  

مشورت کنم راستش من قصد ادامه تحصیل دارم... نجلا که معلوم بود خنده اش  _نمیدونم چی بگم باید با بزرگ ترم  

 گرفته،اخم ظریف ی به چهره اش نشوند که باعث شده د ای ی زود بگه. 

  

 _حله،قرار ازدواجمون رو گ بذاریم ؟ 

  

 با خنده کنارشون رفتم و گفتم:  

  

  . ی  _به هر دوتون تتر یک م یگم امیدوارم خوشبخت بشی 

 نجلا با خوشحالی و خجالت تشکر کرد،دایی قدرشناسانه نگام کردم بغلم کرد و با خوشحالی گفت:  
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 _ممنونم ازت آرام، هم از تو و هم از آرشا ویر.   

  

 _من که کاری کردم...  

  

 ا ز آغوشش جدا شدم:  

  

 _خیالم از شما دوتا کله شق راحت شد،من برم آقامون  ز یاد تنها نمونه. 

  

بعد از این حرف با قدم ایی  بلند به طرف خروچر رفتم،آرشا ویر  تکیه به ماش ین منتظر ا یستاده بود،هنوز منو ندیده  

 بود ژستش خیلی دوست داشتنی بود گوشیم رو در آوردم و در همون حالت ازش عکس گرفتم خ یلی قشنگ افتاده بود.  

  

 نزدیکش که رسیدم پرسید:  

  

 _چیشد ؟ 

  

 باخنده گفتم:  

  

 _همون که بای د م یشد.  

 رو فهمیده بود و با خوشحالی نگام میکرد،یر مقدمه گفتم:  
ی  ا ز لحن شادم همه چت 
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 _میدونسنر خیلی دوستت دارم ؟  

  

 با عشق نگام کرد و گفت:  

  

  ...  _من بیشتر

  

وع به بارید ن ک ی بود و هوا کمی سوز داشت،بارون آروم سری رد، صورتم رو طرف آسمون گرفتم نم نم بارون  نزد یک پا یت 

 اینبار نه تا زیانه بلکه نوازش وار  صورتم رو خیس م یکرد.  

یاد پدر و مادری که تو  یک روز بارویی از دست داده بودمشون اینبار اشک نشد بلکه فاتحه  ای شد که   ز یر لب 

 نثار روحشون کردم.  

کردم اون لحظه  پدر و مادرم یه گوشه  ایستادند و با لبخند نظاره گرم هستند،لبخن شاید خنده دار بود اما حس می  

 دی که رنگ رضا یت داره!  

 یاد حرف آرشا ویر ،مردی که زندگیم درونش خلاصه میشد افتادم (تو بارون هم میشه خاطرات خوب رقم زد)    

که از جنس خداست چطور م یتونه سخت و یر و من اون روز  این حرفش  رو با تموم وجودم درک کردم،بارویی  

 رحم باشه ؟ ارشا ویر صدام زد:   

  

 _بیا  این ور دختر  خیس میسیی سرمام یخوری...  

  

 با تموم احساس که نسبت بهش در بند بند وجودم شکل گرفته بود نگاش کرد و با لبخند زمزمه وار گفتم:  
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 _باران مرا عاشق م یکند. 

ی مرا عاشق   تر...  پا یت 

ی    ی  حالا تو بگو  این باران پا یت 

 بامن چه میکند ؟ 

 پایان   
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